گنجینۀ نو شعه های ایر انی 


۳۳ 
0 


من 


كتانت d Pi‏ ۱ لنصو صن 


فى شرح فصوص الحكم 
لمحبى الد ین ابن العربى 
اذ تصنیفات 


شيخ سيد حيدر آملی 
با تسحيحات ودو مقدمه وفهرستها 


هنری كر بن عشمان اسماعيل يحيى 
و و ان استاد تتحقيقات على 


قسمت ایرآ نشناسی 
انسٹیٹو ایران وفرانسة پروهشهای علمی 
خیا بان شاهبور علیزضا 


۱۳ 


زیر نظر هنری کر بین 
از همین سلسله انتشادات قبلا منتشر شده : 


۱ - کشف المحجوب ls,‏ دد آئین اسماعیلی اڈ قرن چهادم هجری » تصنیف 
ابو بعقوب سجستانی با مقدمه بزبان فرانسوی بقلم هثری کو بین ۰ - ۱۳۲۷/۱۹۴۹ 

۲ مجموعۂ دوم مصنفات شيخ اشراق شهاب الدرین ,یحی سهر وددی مشتمل بر 
١‏ - حکمة الاشراق(متن عربی)۰ x‏ دساله فی‌اعتقاد الحکماء (متن عربی). - ۳ - قصة 
الفر بة الغربية (متن عرین با ترجمه وشرح فادسی ) با تمحیحات ومقدمه بزیان فرانسوى 
بقلم هنری کر ین = ۱۳۳۱/۱۹۵۲ 

۳ _کتاب جامع الحکمتین , تصلیف ناص ر خسری قبادیانی مر وذى یمگانی ؛ مؤلف 
بسال ۴۶۲ هچری قدرى à‏ بتسحيح و Loue‏ فادسی و فرانسوی هثری کی بین ومحمد معين - 
۱۲۳ 

۴ و - اہن سینا و تمثيل عرفانی à‏ بقلم هذری کر بین - ۱۳۳۳/۱۹۵۴۰ 

۶ - شرح قدید؛ فادسی خو اجه ابوالهیشم احمد بن حسن جر جانی منسوب 
به محمدبن سرخ نیشاپودی (قرن چهارم و پنجم هجری) بتصحیح و مقدمةٌ فادسی وفرانسوی 
هثری کرین و محمد هعين ۰ - ۱۹۵۵/ ۰۱۳۳۴ 

۷ - مجموعه در ترجه احوال شاه نعمت du‏ ول ی کرمانی مشتمل بر: ILDN‏ 
عبدالرزاق کرمانی . -۲- فصلی از جامع Sugie‏ . - ۳ رسالةٌ عبدالمزیز واعظى ؛ بتصحیح 
و مقدمۂ ژان ادبن  .‏ ۰۱۳۳۵/۱۹۵۶ 

)۰2۶۰۶-۵ تصنیف شيخ دوذ بهان بقلی شیراذی(۲۲‎ à -کتاب عبهر العاشتين‎ A 
فادسی و فرانسری وترجمۂ فصل اول بزبان‎ hasia g بحث در تصوف بفادسی ؛ بتصحیح‎ 
۱۳۳۷/۱۹۵۸ - ۰ فرانسوی هثری کر بين و محمد معين‎ 

4 - ایران و یمن يعتى سه Ula‏ اسماعیلی ءشتمل بر: ۱- کتاب الینابیع اذ ابو 
يبقوب سجستاقی . ٢‏ - رسالة القيداء والمعاد اذ سیدنا الحسین بن على ۰ - ۳ - بعضی 


از تأويلات گلشن داز . بتصحیح وترجمه وشرح فر انسوی هثری کربین - ۱۳۴۰/۱۹۶۱ 
۰ - کتاب المشاعر صددالدین محمد شيراذى (مللاصددا) ؛ متن عربی با ترجمة 
فادسی بدیع ‏ لملك‌میرزا عماد الدوله وترجمه ومقدمۂ فرانسوی هنریکر بین۰ ۱۳۴۲/۱۹۶۴ 
٩‏ - مجموعۂ دسائل مٹھود به کتاب الانسان الکامل » تصنیف عز بزالد.بن نسفى 
بتصحیح و مقدمۂ ماریژان موله ۰ ۱۳۴۱/۱۹۶۲ 


۳ - شرح شطحیات شيخ دوز بهان بقلی شیراذی (۰۰۶۰۶/۵۲۲) ۰ متن 
فادسی بتصحيح و مقدمۂ فراسوی هثری کر بین ۱۳۴۴۱۹۶۶-۰ 

۴ - اشعاد پراکند؛ قدیمترین شعرای فادسی زبان با تصحیح ومقابله وترجمه 
ومقدمه بز بان فادسی بکوشش ژیلبر لاذاد. -۱۳۴۲/۱۹۶۴ 

۴ _. شاهنامة حقیقت (تاديخ منظوم پیران اهل حق) اذ حاج ثعمة ارڈ مجرم 
مگوی جیحون آبادی با مقدمه وتصحیحات ويادداشتها و تفا۔یر دکٹر محمد مکری 
بخش اول : متن شاهنامه  .‏ ۱۳۴۴۱۹۶۶ 

۵ - شاهنامهٌ حقیقت ...بخش دوم , جلد اول : فهرست‌ها ۰- ۱۹۷۱/۱۳۵۰ 
۶ - جامع الا-راد ومنبع‌الانواد به انشمام Ulas‏ نقد النقود فی «عرفة الوجود ,از 
تسٹیفات شيخ سيد حیدد آملی ۰ با تسحیحات ودو مقدمه هنرى کر بین وعثمان یحیی 
۰۰۷ 


۷- مجموعۂ ۔وم مصنفات-هروددی : مجمو 


4 آثاد فادسى شيخاشراق شهاب‌الدین 
يحبى سهر وددی به تصحيح و تحشيه و hauia‏ دکتر سيد حسين نصر و مقدمه و تجزيه 
تحليل فرانوی هنرىكربين. - ۱۹۷۰/۱۳۴۸ 

۸ - منتخباتی از آثار حكماى الهى ايران اذ ذمان ميرداماد ومیں فندرسئى 
تا ذمان حاضر , باهتمام دید جلالالدين آشتيانى باعقدمۂ فرانسوى هنرى کر بین : جلد 
يكم ۱۹۷۱/۱۳۵۰ + 

۹ - منتخیاتی از آثار حكماى ايراى از ذمان ميرداماد و میرفنددسکی تا زهان 
حاضر . جلد دوم (ذير جاب) 

۶ - دسائل جوانمردان مشتمل برهفت فتوت نامه باهتمام مر تضی صراف با مقدمه 
و خلاصة ترجمةٌ فرانسوی هثری کر بین ۰- ۱۹۷۳/۱۳۵۲ 

۹ - مکاتبات عبدالرحمن ا-فراینی با علاء الدولةٌ دمنانی بتصحیح ومقدمۂ هرمان 
لندلت — ۱۹۷۲/۱۳۵۱ 


۳ - المتدمات من کتاب نص النصوص فی‌شرح فصوص الحکم محبی الدین ابن 
عر بى » از تصني 


بات شیخ سيد حیدد آملی با تمحیحات ودو مقدمه هئرئ کربن وعثمان 
اسماعیل یحبی . جلد یکم متن ودو ۰قدمه .- ۱۹۷۴/۱۳۵۳ 
۴۳ المقدمات من کتاب نص‌الئصوص ....جلد دوم : حاشیات و تعلیقات وفهرستها 
۳ - منتخباتی از آثار حکمای الهى ايران ... جلد سوم ( ذیرجاپ) 
۴ - منخباتی از آثاد حکمای الهی ایران ... جلد چهادم ( ڈیر جاب ) 


بیشگفتاد 


GT‏ سيد حیدد آملی که در اینجا معرفی میکردد » دومین اثزیست که ددین سلسله 
اتتطارات :ناسانده ميعود . آذاین فرصت بدعت آمده انتفاده 5_ده از خوانندگان ایرانی 
تقاضادازیم پیش كفتازفازسى مجلدشانزدهم همین AL‏ انتشارات‌بتام «جامع‌الاسر ادوالرساله 
فى معرفة الوجود » وهمچنین دومقدمه ءبسوط قرانسوی وعر بی آثرا مطالعه فرمایند ٠‏ 


ما برای ژندہ کردن‌آثاد این مولف بمشکلات قر اوان بر خوددیم ذیرا هنوز نتوانستیم 
هيچيك از نسخه‌های خطی آثاد اودا بز بان فادسی بدست آودیم وهمچنین بایدکوشا باشیم 
تا سخ خطی بسيادى از آئارش‌دا که بز بان عر بى تكاشتة شده گردآودیم ذیرا آخرینآنها 
بنای دفیمی است اذ ادبیات ایرانی بزبان عربی۔۔ 2 
مجلد حاضر شامل «مقدمات» بر شرح منصل قصوص الحکم محىالدين أبن عربیست. تنبیه وبیان 
انتشاد JE‏ این شرح محتوی جهاد يا ينج جلد بقطر کتاب حاضر خواهد شد . ما بااشتیاق 


نظراً اضخامة نف «القدمات من کتاب نص 
فراوان جاب وانتشاد مجلد مقدمات‌دا تقدیم دوستداران ادب ميكنيم تا نمایائیم چگونه 7 سن سن ات .جن شتاب سض 


Lita glint y‏ شیمه توانسته‌است‌قسمتی ازخواسته‌های خود دا دداثر شیخ‌الاکبر(ا.نعربی) النصوص فى شرح فصوص الحکم » nb‏ الدین بن 
بازیابه وهمچنین نان دهیم با انتقادیکه مؤلف بر او (برابن عربی) نوشته چگونه وڃطور الغریی بره الذی,هو من. الا شاد العلمية للقي ,اليد 


نوا نسته‌است‌در مورد ع 


الولایت با او(با ابن عربی) موافقت داشته‌باشد . 7 7 

از سوی دیگل ماادد تا قرانسوی توجه شنا ی مت Dites‏ و اشکال حيدر الاملی ء فقد جغلناء على مجلدین مستقلین . 
کتاب حالش ES de‏ . سید حیدد آملى ددین بخش اذ کتاب دست بخلق نظر یه خادق المجلد الاول ینتظم النس الجر د للمقدمات » مصداراً 
العادة ذدطرژ بناق عوالم دوحانی وانطباق OT‏ با جهان مادی زدہ است ۰ فلسنۂ عالم المثال 
او که واسطۂ ميان عالم عقل وعالم مخسوسات ومتأثر اذ فرضیۂ ابن عربی میباشد او دا ميان 
فیخ اشراق و قلقة تجرد خیال ملا صددای شيراذى قراد داده است ٠‏ بحتوی على دوایات نص « ا مقدمات » والتعلیقات 
ss‏ سید ) خيال مطلق ( io‏ امروز یکی از بزد گترین موضوعات تحقیق عليها ء والفهارس العامة لها » مع جدول الط cold‏ 

ذن فلعة غراب g SA‏ 


بتمهیدین عامین له » بالعربية والفرنسية . الجلد الثانی 


مرح وتفسيرآثاد ابن عر بی اذ ذمان بسیاد قدیم تا کنون همواره ادامه داشته و دادد 
و يك بخش مهمی اذ تادیخ فلسفة ا-لامی‌دا يخود اختصاص داده ادت . مقام وسيعىدا که 
شروح سید حیدد آملی بدست آورده است او دا بمنوان یکی اذ آمو گادان ایزانی فلسفه 
وعرفان فكتب شیمه معرفی میکند که نزاواد نیست هركن فراءوش شود - 

از سمیم قلب [دزومنديم بنفع فلسفه ومعئویت هذهب دوازده امامی؛ يك فيلسوف مصمم 
ایرانی زمان ماءهرچه زودتر بر آن شود تا آثاد ٣ین‏ متفکی ایرانی‌دا اذ ذبان عر بی بقادسی 


بر گرداند واین اندیشه‌های تابناك را در دسترس محققین ایرانی قراددهد . 


هنری کر بین ترجمان : حسن رهآودد 
تھران. آذرماء ۱۳۵۲ ه.ش. 


الحمد à‏ وسلام على le‏ الذین اصطفی 


)0( 
گناب فصوص الحكم 
ان" کتاب « فصوص الحکم » للعیخ SM‏ محیی الدین بن العربی 
( ابن عربی )+ على صقر حجمه وبراءة موضوعه i‏ نال ما لم ds‏ أثر 
آخر + فى التراث العربی الاسلامی » من شرح وتعلیق وجرخ وتعدیل . 


فشروحه المروفة الان لدنيا ball à‏ سخها فى خزائن دور الکتب » 
6,2 وغرباً » أواللتكتولة بسا 


لغات الثقافة الاسلاهية » من عربية وفادسية 
وتركية وغيرها » - تقول : ان هذه الشروح والتعلیقات تتجاوز » فى الوقت 
الحاضر : المئة عدداً . وكذلك الشأن بالقياس الى کتب النقد ورسائل الدفاع 
التى كان کتاب « الفصوص » ومؤلفه عدفاً مباشراً لها Li.‏ الفتاوی الدينية 
والآراء العلمية » السادرة من کبار الفقهاء والمؤرخين والفسرین وعلماء الکلام 
والحدیث فی البيئة الاسلامية » وخاصة عند أهل السثّة ء فی هذا الوضوع » 
ابتداء من القرن السایع الهجری » وفی مختلف الامصاد والاقطار للعالم 
الاسلامی »۰ - فهی li>‏ تفوق الاحصاء والتعداد . وقد Lux‏ نحن ما حشده 
مؤرخ مصر ومحدئها الناقد کی القرن العاشر للبجرة » الشيخ عد بن عبد 
الرهن السخاوی » فی کتابه الكبير عن ابن العربی » من فتاوی علماء المذاهب 
وآراء الحدئن والمتكلمين وغيرهم ء التى تلتقی كلها حول کتاب «القسوص» 


۱ - کتاب فسوض الحکم iv)‏ 


- وحول شخصية صاحبه ۰ - فألفیناها تزید علی مائة وثلائین ( ۱۳۰ ) فتوی 


ورای elle‏ قفن امدع. فزي وف ]أو ما یزیا علی Us:‏ فلیلا 

20,250 ج السادں العلمية والوفائق الدينية »!امن :زاوج :وعلیقات 
وفتاوی وآراءء تشكل فعلا مكتبة ضخمة ومستقلة »تضم .هئات من‌الجلدات » 
وتمثل جانباً فریداً Sets‏ فی تاریخ الحضارة الاسلامية . ویتجلی اأئر ذلك 
كله فى میدانن اثثين : فى حقول التفکیر الفلسفی » أو بتعبیر أدق التفکیر 
الدینی « وفی ساحات النشاط الروحی للمجتمعات الاسلامية . 

ففی الیدان JM‏ مثلا » أعنى فى حقول التفکیر الدینی » بستطیع 
مؤرخ الفکر الاسلامی أن بلاحظ عن کتب , وبدون عناء » من خلال شروح 
د القضوص » العديدة » وبصورة خاصة على ضوء تلك القدمات الضافية التی 
استهلت :بها تلك الشروح على مدی العصود ء - ظپود لون has war‏ 
ar‏ من التفکیر الدینی الفلسفی فی الاسلام » وذلك ابتداء؛ من واسط 
القرن السابع. الہجری JC‏ دقة . كما يستطيع هذا المؤرخ نفسه » فی 
الوقت ذاته « أن برقب تماماً مدی سیطرة هذا اللون الجدید من التفکیر 
على الجماعة الاسلامية » ومقدار aaf‏ وشیوعه فی أوساظها ,العلمية والادبية , 
على الرغم من تعدد الجتمح الاسلامی واختلافه فی فرقة ومذاعبه ومشاربه . 

وهذا LE‏ الجدید من التفکیر الدينى » ینفرد بخصائضه الواضحة, 
pale 2‏ تنوه CARLON‏ كله fat‏ قبل, ذلك:» 
فی العالم الاسلامی من فابنفة يونانية و فکر اعتوالی وش یا jé‏ أن. 
هذا الاون البتکر من التفکیر بتسق أكثر فأکثر مع ہشائر الفکرة العرفالية 
التى انیثقت آزهارها بظهور US‏ السوفیین التقدمین à‏ ومع طلائم الفکرین 
الاسماعیلین النبهاء. à‏ كما .أنه بنبجم تماماً وبلتقی مع التیادات الکبری 
للافلاطو نية المحدثة ء العميقة .الجنور , الراسخة الاصول فی البيئات الاسلامية ء 


شرفاً وغرباً à‏ - وفحن لابسمنا.فی هذا الوطن الا à Jai OÙ‏ ممع الاستاة 


ta)‏ مقدمة 


الکبیر هنزی كربين i‏ غن مزید أسفئا لان اذه الظاهرة المومة. فی تأریخ 
الفلسفة عموماً ۰ وفی تأریخ الفلسفة الاسلامیة: على الخصوص ء الم تحظ من 
قبل مورخی الفکر البشری » من مسلمین وغير مسلمین » ما تستحقه من 
عناية ودراسة وبحث ونقد . 

هذا من ناحية . ومن ناحية اخری . ان مورخ الحرکات الاصلاحية 
فى ON‏ سیری» من خلال النقد العٹیف الذی و جنه الى آداء ابن العربی 
وأفکاره ( التی بسمیها آعداژه متا السموم DEN‏ ».) المبثوثةا فی سائز 
کتبه » وخصوصاً فی « فصوص :الحكم » ؛ - ومن LUS‏ الدفاع الحار المدتميت 
الذى. اضطلع به أتباعة العديدون الخلسون » على هجری السور ؛ - وتجاه 
موقف الحیاد الذی التزمه بعض العلماء » وتبربرعم لذلك إزاء خصوم الشيخ 
وأصارء علی السوا» ؛- أقول: : إن مرخ الحرکات الاضلاحية فى الاسلام » 
ومعه علماء الثفس والاجتماع الدینیین سیجدون أنفسهم أمام أعقد مشكلة 
للتفكين الدینی وأغرب: صورة له ؛ وسیرون بام أعینہم أخطر مأساة للتجربة 
الروحية » فى مواقفها الابجابية أو السلبیة ؛ وسیقفون Je‏ أعنف معركة 
عقلية عرفها التاریخ للمجتمعات البشرية . 


ومهما يكن الامر » فها هو شیخنا العظیم بقدم بنفه کتابه للنای؛ 
علی lis‏ الچ الفرب . داعا بعد ۱ فافی ریت دسول ال - ص - فی 
مبشترة Wal à‏ فى المتر الاخر من المحرام سنة سبع وعشرین وستمائة؛ 
بمحروسة دمشق . وبیده - ض - کتاب" . فقال لی : د هذا قصوص الحکم! 
خذه » واخرج به a‏ الثای ٠‏ بنتفعون به . » - فقلت : السمع والطاعة 
ولزو ل ولاو ) اا شال کا شزا CL‏ 

فہذا الکتاب اذن کان ؛ على حد تعبير الشیخ ذاتد » نتيجة « رؤيا » 


(a) قصوس الحکم‎ US ١ 


لا نتيجة Laos‏ فحسب . وكان من تاليف الحقبة الاخيرة » أو الفترة الاخيرة 
لات ایا انی ۰ ER‏ آشرف ا نذاك على السبعین من مره wall‏ ۰ أو 
کاد ۳ انشاء الكتاب فى مدينة دمشق التى استقر فیا شیخنا نهائياً , 
ail‏ من عام ۶۲۰ للپجرة » بعد OÙ‏ طوف فى أرجاء العالم الاسلامی 
شرقا وغريا > slej‏ ارہعین Le‏ . 

ان العنوان الذى أصطفاہ ابن العربی على مولفه الفریب » لیدل بطریقة 
زمزبة علی موضوعه الذاتی » des‏ أسلوب معالجته : « فصوص الحکم 
وخصوص الکلم > . ولفظتا د حکم وکلم » ( مفرد حکمة وكلمة )» تحت 
قلم شیخنا ء هما تعبیران OÙ‏ > واصطلاحان جدیدان » لهما دلالتہما 
الحددة . ف » الحکمة» لا يقصد بها هجرد معناها الاخلاقی أو الفلسفی» 
اى هذا الضرب الخاص من السلوك الفردی ۰ القائم على هبدأ العدالة 
والاستقامة » أو على فكرة الاصابة والسداد فى القول والعمل . لا! الحکمة, 
عند الشيخ الاکبر فى کتاب « الفسوص ٤ء‏ هى الانسجام الکوني والاتساق 
الوجودی Cf.‏ لفظة « الكلمة » ti‏ ابن العربى معناها الفرآنى الدقيق 
te‏ یه الخالدة » وقانونه JM‏ الساری فى جیع الاشیاء . 

, نظن الشيخ الحاتمی ۰ ان حكمة الوجود وسنتة الل الازلية‎ Go 
المسيطرة على الكون » لیظهران. كلاهما ء بروعتهما » في خلق الانسان ء‎ 
» وبصورة خاصة في خلق « الانسان الکامل » ء لاله الظہر التام للوجود‎ 
- وا مجلی السامی لارادة الله العلیا في الحياة . فهو أعنى الانسان الکامل‎ 
ie فص الحكمة » » وهو صدقاً « خاصة الكلمة » ے وعلی‎ » Cr 
ابن العربی کان فى طليعة‎ Où à یمکن القول , من غير شطط اوه اسراف‎ 
الفکرین الاسلامیین الذين نادوا بمبداً « التفاول » » ای بکمال الوجود‎ 


وحسن الحياة ؛ وأزسوا دعائم هذا المبدأ على سس ثابتة من الحکمة النظ 
والحکمة الغيبية ۰ فی آن واخد" . 


کے 


(ve) 


والاسان الکامل » بمعناه الفنی الدقيق عند شيخناء هو عرادف للنبی 
وللولی" . أو ان ete‏ فقل : الانسان الکامل » فى نظن الشیخ الاکبر ء هو 
sel‏ والولی" على السواء . فهو اذن لیس هجرد فكرة نظرية أو مثالية » 
لا de‏ لها بواقع الحياة ومجری الاحداث » على مسرح الکون . ان شخصية 
الاسان الکامل ( أى النبی والولی معاً ) وذاتیته السامية قد عاشت فعلاء 
وتعيش وستعیش فى ضمیر الجماعات البشرية ومعها وحولها : تقاسم آلامهاء 
وتسمو WU‏ » وتوجهپا » برفق les‏ » الى غایتها الرجوة ۔ 
للانسان الکامل وان عاش «زمان الوجود » الانسانی » فهو لا يخضع لقیوده 
وأحکامه . ولا بتحدد بأبعاده و آماده . انه» تارزيخياً à‏ بوجه تأریخ البشرية» 


بيد ان 


ويسمو صعداً بالاسائیة à‏ على نحو مرئىء” أو غير مرئی ٠‏ ,ويطريقة مألوفة 
او غر مالوفة . 

وللانسان الکامل ملان أساسیان » فی ضمير الفرد وفی ضمیر الجماعات » 
على سای کو من سید وهنا مه لا و لکول دايع سراف 
يبلغ بصدق واخلاص شريعته » التى فيا صلاح العباد وسعادتهم » فی الدنيا 
والآخرة. . ومن جهة اخری - وهِدًا هو مله الاساسی. الثانی ب هو « ولی 
الله » : یقوم بتربية النمیر الانسانی » diog‏ وتهذیبه وتثقیفه » حتی یمی 
تماماً شریعة الله وناموسه الازلی » فیعیش حقاً حياة الجد والکمال والسلام. 
اذ بغدو نوراً مع الانوار » وروحاً مع الارواح » وان تتحقق عبودیته à‏ خالساًء 
الذی هو وہ وخبر مطلقان:. 

ان العمل PL‏ الاول للاسان الکامل , وبتعبير أوضح ٠‏ وظیفته 
الا ساسية الاولی - تبلیغ الرساله الا[ پية الى العباد à‏ - قد تمت وانتهت_تاريخياً 
( لاوجودياً ) مع آخر الرسل ذوی الشرائع . فليس ؛ 
الشیخ الا کبر - كما هى عقيدة جیع السلمین - شريعة سماوبة من عند اللہ 
بعد الشريعة الاسلامية والرسالة الحمدية . غير أن الوظيفة الثانية للاسان 


gris‏ فظر 


۱ - کتاب فصوص الحکم )۱۱ 


الکامل - الولاية 24 فپی باقية at‏ الدعر » فى أشخاص أولياء . الله الفربن. 

وهؤلاء الا ولیاء » الذين هم مظاهر خالدة وحية للانسان الکامل» عند 
ابن SA‏ > هم أنبياء JG‏ معنی الکلمة à‏ وعلی مدی الءصور . ولکنهم 
الات بعد ظهور الشریعة الحمدية . هم/ آنبیاء ولاية ء لا أنبياء شريعة . 
فمهمتهم في الوقت الحاضر ء وبعد هجيىء الاسلام » مقصورة على الوظيفة 
الاساسية الثانية للانسان الکامل » ألا وهى تحقیق الولادء الثانية للفرد البشری» 
التی, نها وعن طریقها یتم عروج المرء .الى ملکوت السموات à‏ ای تحقیق 
انسانیته الكاملة ء وحرته الخالدة » وسلامه الابدی . 

وفی کتاب « قصوص الحکم » بستعرض الشیخ الحاتمی حياة بعض 
الانبیاء » الذین ورد ذکرهم فی الفر OT‏ . 
للانبیاء. أو بتعبير أدق یتأملپا - لا بقوم .بهذا العمل الخاص کمودخ مسنی » 
قبل کل شیء à‏ بالجائب الواقمی والزمتق للانبیاء » كما هو الحال فی أسفار 
المهد القدیم . ولا كرجل أخلاق وتربية ۰ یهتم Bu‏ بالغاحية الدينية À‏ 


الا ail‏ حين بستعرض هذه الحياة 


جانب العبرة فى قصص الانبیاء » كما هو الشأن على صفحات القرآن الكريم. 
كلا ! لم يكن ابن العربى لا هذا ولا ذاك فی «فصوص الحبكم» . انما 
كان اعمله: الاصیل وغرضه النبادف » فی ذلك الكتاب : هو أن یتأمل Cl‏ حياة 
الانبیاه من الوجهة الیتافیز بقية الحضة ,ون یسجل هذه التأملات والارتسامات 


باسلوپ رمزی ‏ اصطلاخی ۰ هو من أدق وأغمض الاسالیب البيانية فی 
اللغة المربية . وهنا حقاً معقد. الطرافة وبالغ الخطورة والجرأة لهذا الاش 
العقلانی العظيم . 

فالائبیاء یظہرون ء على ضوء تعالیم » الفصوص » sole JESUS els‏ 
لحقائق الوجود الکبری . 
بدور معیّن لپنه الثل الخالدء » بقدر Le‏ هو مظپر Toro JE‏ 
مجلوة صافية تمکس أتوارها وأمجادها 


و کل نی » فی als‏ و فی رسالته » شوم 


. ومن Lu‏ كانت سيرة الانبیاء (وان 


iui iw) 


شئت فقل الاولیاه ) هی الثعبير الاسمی لادادة الله العلیا من خلق الاسان ؛ 
LS‏ هى » فى الوقت als‏ ء الصورة الرائعة لا فی الوجود من كمال وبهاء 
وال . 

ولا دیب أن هذا المرض الخاص لحياة الانبیاء ۶ وهذا القہم الععیق 
الجری" لشخضيانيم وزسالاتهم » هو أول محاولة من توعها » بحسب علمفاه 
فی تأریخ Gil‏ الاسلامی۰ : ولعل هذا یفقس لدا جانباً من عتاية السلمین 
بهذا الائن العقلی الزوحی الفریپ à‏ منذ الفرن السایع الهچری حتی العصر 
الحاضر . 

وفکرء « الائنان الکامل» التی عرضها شیخنا قی کتاب"« الفصوص » 
a Li‏ الخاصة » هي جزء أو مظهر لنظریته BU‏ فى « الكلمة Ale‏ 
Jas‏ منزلة عظمی فى مذعبه العقلانی الشامل . وقد تعرض لهذه النظریة 
ابن العربی » فى ساثر كتبه » كما هى عادته ؛ الا أمّه آقسح لها مجالا رحباً 
فی «فتوحانه » » وأولاها عناية خاضة فى « فصوصه ». ونتطيع » فی اطار 
هذا adsl‏ "آلنام-"تلعمن" QU pale, deals‏ 

« الكلمة» أو ان cts‏ الحقيقة المحمدية » ( وکلا الاعطلاحین من 
وضع الشيخ ) هى Vif‏ نظين pale‏ الاوال » aie‏ الاسماعيلية » و« النود 
الحمدی » عند الاثنا ed jte‏ و« الطاع » عند الغزالی: ودالعقل CN‏ 
عند الفلاسفة الاسلامیین . وهي ثانياً ذات صلات وثيقة. بالعقيدة الرسمية ل 
«الكلمة» فی التصرائية ؛ ولفكرة « اللوغوس » لدی فیلون الاسکندری . ومع 
ذلك » وعلی الرغم من تعدد all‏ الاجنبية والاسلامية التى استمد متها 
ابن العربی سس" تفکیرم"فی هذا اللوضوع be‏ استطاع à‏ بمهارة ودقةء 
أن بتمثلما جیماً ویقیمها علی قواعد di cal‏ یصوغها أخيراً فى:اقالت 
علمی وفکری یمتاز Ge‏ بالاصالة"والعمق والشمول. 

فى نظر الشيخ الاكبر « الکلمة » لها ثلاثة اعتبادات محددة » وبالثالى 


۱- کتاب فصو الحکم ar)‏ 
لها- ثلاث وظائف دئيسية » تقوم .بأدائها هتميزة : » الكلمة » بالنسبة الى 
0 الذات المطلقة 96 18 الق وبا » ,,ووظیفتها!/ Lt‏ اوجودبة: أتطولوجلة . 
« الكلمة » بالنسبة الى العوالم الخارجية » في. الآفاق وفى الانفی , 
المرئية وغير المرئية ء ووظيفتها هتاك كونيةكوسمولوجية . وأخيراً «الكلمة» بالنسبة 
الى الجنس البشری ومصيره الذاتى فى الابد » ووظيفتها هنا روحية Liu‏ 
نشرية . 

ف « الكلمة» بالقیای الى « الذات المطلقة» وه غيب الغيوب > م 


ی 


التعین الاو ل والتجلى الاكمل à‏ في حضرة الوجود الطلق . فی « الکلمة» 
وعلی «الکلمة» و ب «الكلمة» ne‏ جیع «كمالات الذات» : من حيث 
هى عالمة ومعلومة وعلم » ومن حيث هی محبة ومحبوبة وحب ؛ هى « الاسم 


الاعظم » وه الکنز المطلسم € أى الرمز الذی یومیء من بعيد » عن لالاء 
« الذات » وأمجادها اللانپائية . وقد أحبّت هذه «الذات» لفیض غناها ومزید 
كمالها :أن تعرف ».ون Da‏ 5 وأن تعيد . فكانت « الكلمة » - لاغرها بت 
وسيلة هذه المعرفة , وأداة هذه iall‏ ء وباب عبادة الحق . « الكلمة »هی 
- لا غبرها - de‏ الوصل للذات المطلقة التى لا تدرکها العقول , والتى لا 
تتجاس نحوها الخواطر » لاتہا الظهر الاتم الوحيد لهذه « الذات » التى 
آدادت أن تکون عتلوقة پم« aO‏ قمسبوية pi‏ الكلمة > ءا ومضودة 
لدى. « الکلمة» . وان كانت هی - أعنى « الكلمة ۔ بالنظر الى طبیعتها 
وحقيقتها ء مخلوفة لا خالقة » ومألوهة لا AN‏ 

دمن جهة اخرى ء «الکلمة» بالنسبة الى العوالم الخارجية وما تنتظمه 
هن أشناة:وكائنات ».هی العلة الباشرة فق: وجودها. وتطورها ls‏ . «الکلمة» 
هی القانون" السیطر: على کل شیء .هی العقل , الساری.فی کل اشیء . 
هی‌النظام الذی به قوام کل شیء. ومن ثمثة فی نظر شیغنا ,.«الحلمة » 
تجمع فی ثناياها JL‏ وظائف هبدأ السيبية ء كما هی فی الفلسفة الارسطية: 


)1۴( عقدمة 


الفاعلية » ااصورية » الادية » QUI‏ . ويميز شیخنا » كما هيز من قبل 
المفكرون الاسماعیلیوت: النبهاء ,.بين has‏ « السببية » الذی هو من وظائف 
ce LG»‏ وین مبدأ » La‏ » النی یعتبره » بحق à‏ من خصائص 
ووظانف « الذات. الطلقة».. ومن هنا استطاع. الشیخ الاكبر OÙ‏ سمو بفكرة 
الالوهية ٠»‏ كما سما يها من قبله كيار مقکری الاساعيلية : الى (gl‏ حدود 
التتزیه والتجرید » وبالتالی أن يبعد عن عقردة التوحید - حجر الزاوية 
کر ا "روخیة اوعلؤئلة ظا کل غاب من وا الاو“ الکتره أو 
Sapay‏ 

وأخیر] » اذا كانت « الکلمة » بالسبة الى « الذات الطلقة » هى 
مظپر تجلیپا الااکنل وعنوان وجودها الاشمل + - واذا کانت « الكلمة » 
بالنظر الى العوالم ‏ الكونية الخارجية هی هبدأ Los‏ وبقائها ۰ - فهی 
بسا آعنی eo‏ بالقیاس الى النوع الاتسانی العلة الباشرة ‏ لتطوده 
الروحی وقصیره الابدی ( نظرية الاشان الکامل ) ۰: ان« الكلمة » LS‏ 
لاحظنا -ذلک من فلا ات وظیفتی SL‏ فی النادیخ الروحی AN‏ 
GSI‏ :مصدر الرسالة IN‏ .انها بتبوع الولامة والقداسة . وفى pere‏ 
العظمی - وفیپا وحدها لا فی غیرها - یتحقق JUS‏ البشرية فى المعرفة 
والحبة واسلام والحرية . 

عن طریق « الرسالة والشريعة »> »بعلن ال ارادته السماوية .أهام الفجر 
الانسانی وعقله « فی صورة قانون محدد وناموس معن . وعن طریق « الولاية 
والقداسة 4 » يظهن ال هذه 5 الارادة السماوية € ذاتہا لا فى صودة د قانون 
وناموس > » بل فى" مظهر à ya‏ هو التبیر الحی" عن “ذلك القانون 
والثاموش »بحا sais‏ ذلك الظپر البشری Te‏ صافية للارادة السماوية 
ذاتها » فى خلودها ووحدتپا وقداستها . 


x 


)۱۵( کتاب قسوص الحکم‎ ١ 

وبعد : فان Lisa‏ الاول من هذا التصدير العام على » مقداهات شرح 
الضوس AE de‏ .+ سو دعبل ون 5 رسد ch‏ تاد ية اتی 
أثارها as‏ 3 قصوص الحكم > فی تاریخ الفکر الاسلامی ء ای تبع شروح 
د توش à‏ ونقده , والتعليقات cake‏ والفتاوى التى قيلت فيه وفى calga‏ 
وذلك منذ القرن السابع حتی العصر الحاض . 
البتود التالية : 

. بيان شروح الفصوص على مدى القرون‎ : LA 

ثانياً : ذکر مختصرات الفسوس 

الثاً : بيان الردود عليه وعلی مولفه . 

رايا ید de‏ وعن موّلفه . 

خامساً وأخیراً : جع الفتاوی التى قيلت فيه وفى مؤلفه . 

ولآ بد لثا من التنویه فى غذا Le où + EM‏ التادبخی ليس 
أحصائياً شاملا ودقيقاً » بكل ععائی الكمة . أى أن bas‏ ا 
هو جع سائ المصادر العلمية والوثائق الدينية المتعلقة بكتاب « الفصوص » 
وصاحبه . فان تحقيق مثل هذا الا , هو فى حكم الاستحالة » بالقیاس 
الى وسائلنا فى المعرفة à‏ وأدواتنا قى البحث . ذلك ء لان فهرسة جميع 
الخزائن الخظية التی لپا صلة بالتراث: العربى الاسلامى ء ان فى دور كتب 
الشرق او فی دور کتب الفرب Je‏ نتم" بعد کذلك لم اتيم حتی الات 
فپرسة سائر ما تحتوی عليه هذه الخزائن » بالفیاس الى الثقافة الاسلامية ء 
CU‏ & باللغة العربية أو بغیرها" من" لغات حضادة الاسلام 
السبیل هو محدود . وهممتنا متواضعة : 


وهذا aux‏ سیتحقق عن طریق 


Us .‏ فى هذا 
تیل ما PEL‏ عليه 
فى هذا الوضوع ».من مصادر علمية ووثائق ds‏ . 

اھ الجزء الاخبر من هنه » القنمة» فنیکون مقصوداً علی: بیان 
الاصول الخطية التی اعتمدنا عليها فى تحقیق « مقدمات شرح الفصوص ee‏ 
وذكر منہجنا فی تحقيق النص . 


(r) 
شروح فصو ص الحكم على مدق القروان‎ 

فى القرن السابع الهجرى : 

(A‏ شرح الفص الاددیس » لاسماعيل بن سودكين النورى » ا متوفى 
سنة ۱۲۴۸/۶۴۶ . وهو شرح للفصل الرابع من كتاب الفصوص.. موجود 
فى خزانة الفانم ( مکتبة السليمانية à‏ استنبول ) تحت رقم ۲۱۷/۵۳۷۲ 
بت ٣۷۶‏ الف 

۲ ) کتاب الفکوك , لصدد الدين القونوى , التوفی سنة ۰۱۲۷۳/۶۷۲ 
موجود فی نور عثمانية ( استنبول ) ۷۶/۵۰۱۰ ب ۱۰۳۰ ( غفل العنوان 
والولف فى الفپری وفى المخطوط ) » = برلين ۲۸۷۸ W,‏ ۱۲۲۶ ؛ ب 
حدالی افندی.(:اسکداد - استتبول ) ۵۷۰/۴۲۲۵ ب ,۱۰۳ الق 4ب 
بغدادلی ( استتبول ) ۷۳۰ آغا ( قونية ) ۳۴۸۵۸ ( dns‏ 
الولف نفسه وبخط كاتبه ) ؛ ‏ حالت افندی ( استنیول ) ۲۵۹؛ - بیازید 
( استثبول ) ۲۴۱۶ ؛ + راغب Lab‏ ( استنیول ) ۲۰۳/۱۳۵۳ + ۱۲۷۶ ید 
شهید على lb‏ ( استنبول ) ,۱۳۵۱ ( الرسالة الثامنة ) + ۱۳۶۶ ( الرسالة 
ألثالثة ) ؛ .دار الثنوی ( استنبول ) ۲۲۷۱۵٩‏ ؛ - لاله‌لی ( استنبول) 
۶ * - يحيى افندی ( استنبول ) ۲۵۳۴ ؛ - الخزانة العامة( الر باط ) 
ك ۲۶۲۸ ( بعنوان « شرح الفصوص للقونوی »  .‏ انظ بروکلمان, : 
الاب DVL‏ كل دای MNT‏ عو د الایلاه peer‏ 
الجلد ٦۲ء‏ س ۹۵ - ٩۹٩‏ . ب هذا e‏ وکتاب « اللمعات € بالفارسية , 
لفخر الدین العراقی » التوفی سنة ۶۸۸ / ۱۲۸۹ ء کان قد استلهمه مولفه e‏ 


الذی هو تلمیذ وصدیق صدد الدین القونوی » أثناء قراءة هذا الاخیر لکتاب 


« القصوص € وشرحه له فى « الفكوك > . انظر د کتاب اللمعات > : 


۲ - شروح فصوص الحکم avy)‏ 
دراسة وترجة بالفرئسية » هع تحقيق نص" » اللمعات > لجوليان بلدبيك 
( دراسة غير مطبوعة ومحفوظة على الا لة الكاتبة ) . 

۳ شرح فصوص الحکم . لعفيف الدین التلسانی ( سليمان بن 
Iase‏ ) » ا متوفی عام ۱۲۹۱/۶۹۰ . موجود فى شہید على باشا ( استنبول ) 
۶ ( ۱ - ۱۳۷ ؟ — بخیی افندی ( استنبول ) ۲۶۵ / ۱ ۔۔ ۵۷ ب 
( بتأریخ ۰ ) ؛ ‏ سلیم ( استتبول ) ۵۱۱ . - وانظر بروکلمان : 
الا صل ۷۱ € AN‏ ۹۹ ؛ والذیل ۱/ ۷۹۳ ۰ ۱۲ . - انظر شا : 
کشف الظنون » لحاجی خلیفة ء ۱۲۶۴/۲ ( استنبول ) . 

۴) شرح فصوص الحکم للؤيد الدین الخجندی ( ابن محمود 
صاعد الحاتمی )ء ا متوفی سنة ۶۹۰ / ۱۲۹۱ 


بن 
. - موجود (D‏ بحیی افندی 
( استنبول ) ۱ - ۱۷۴ ب ( gl‏ ۱۲۸۲ ۶ ) ؛ - قلیج de‏ 
باشا ( سليمائية , استنبول ) ۱/۶۷۹ - ۱۹۹ ( بتاريخ ۷۹۱ھ ) ؛ - 
نود عثمانية ( استنبول ) ۷ ؛ - al‏ الثالث ( استنبود ) ۱۵۵۶ 
) بتاریخ ۲ ) ؛ 2 رشید افندی ( اسقتبول )7 ۴۰۵+ - جار ال 
) استنبول ) 2e vert‏ لالهلی ( استنبول ) ۱۴۹۷ : - عاطف افندی 
(JE )‏ ۱۳۴۰۰ ؛ يولي الدین-( استنبول) ۱۳۱۷ + - SVT‏ 
۸ ( بخیت ) ۴۴۸۱۳ ؛ - مكتبة جامعة استنبول ۱۲ ( القسم العربی ) ؛ 


sb -‏ باشا ( استنبول ) ۱/۵۳۸ - ۴۴۹ ب ( بتاريخ ۱۲۸۸ھ ) ؛ - 
حالت افندی ( سليمانية ٤‏ استنبول ) ۱/۲۶۱ - ۲۱۹ ب ؛ - شهید على 
باشا ( سليمائية ٠‏ استنبول 6 ۱۲۴۰ ( بتاريخ وعم م ) ؛ - علو جامع 
) بودصة / تركيا ) ۱۷۰۷ ( غفل العنوان والمؤلف ) ؛ - برلین ۲۸۸۰ pm‏ 


۳ ؛ - المكتبة الملكية ( الراباطا ) ۵۷۹ ۱۳۲۰ . = il‏ بروکلمان E‏ 
الاصل ۰۵۷۲/۱ ۱۱ - ۱۷ ؛ الثیل ۰۷۹۳/۱۰ ۰.۱۷ ب وانظر. كشك 
الظنون ۲ / ۱۲۶۱ ( استتبول ) . 


OA)‏ اد 


۵) شرح فصوص الحکم لسعد الدین الفرغانی ( محمد بن "احن )+ 
ا متوفی سنة ۱۲۹۶/۶۹۵ . - مذکود فى کشف الظنون لحاجی خليفة : 
Ug)‏ 

فی القرن الثامن الهجری : 

۶ ) الخصوص بأداة النصوص فى شرح الفصوص للحسین بن عبد الله بن 
محمد بن مر العباسی » التوفی عام ۱۳۰۸/۷۰۸ . - موجود فی مكتبة 
جامعة استنبول ( القسم العربی ) ۱/۴۴۸۶ - ۵۶ ب . 

> ۷) شرح فصوص الحکم لکمال الدین الا تصاری الشافعی ) محمد 
ابن على ) . ا توفی عام ۷۲۷ / ۱۳۲۷ ۰ - مذکور فی کشف الظنون : 
۲ ۱۷۶۷( استتنول )ا 

(A‏ شرح فصوص الحکم للکاشانی ( كمال الدین عبد الرز اق )ء ا متوفی 
عام ۷۳۰/ ۱۳۳۰ . موجود فی نافذ باشا ( استنبود ) ۱/۵۳۹ - ۳۰۹ 
ب ؛- مکتبة الاآذهی ( ۹٩‏ ) ۵۳۱۳ ( مطبوع ) ؛- عاطف اقتدی ( استنبول) 
۰ ہل آلبلين, ( اتتنبول) ۱۷۹۵ افص اش( استتتول, ) 
۳ ۶ + - آجد اف ( استتبول ) ۱۵۰۳ ؛ - بحیی أفندی 
( استنبول ) ۲۲۲۴ ؛ ۲۲۲۷ ؛ ۲۳۹۰ ؛ - LT‏ صوقيا( استنبول ) ۱۹۰۰؛ 
۰۱ ا اور عثمانية ( استنبول ) ۲۳۴۶۳ ؛ - اذمیرلی ( استنبول ) ۱۱۳۱ 
( مطبوع ) ؛ - بیازید ( استنبول ) ۳۷۵۴ ۰ - وانظر بروکلمان : الاصل 
۱ ۱۱۰۰ ۱۲ ۶ت وکشف الظنون : ۷۷۶۱/۲ ( استنبول ). هذا 
الشرح مطبوع فى القاهرة سنة ۱۳۰۹ ھے ۱۳۲۱ھ . 

/ ۷۳۶ شرح فصوص الحکم لعلاء الدولة السمنانی » التوفی عام‎ (A 
. ۹۶۴ موجود بمكتبة جامعت(دانشگاه) تهران, خزانة بسطامی‌راد » رق‎ - ۶ 


۰ ) شرح فسوص الحکم للودادی E)‏ بن عل) » التوقی بعد سنة 


۲- شروح فصوص الحکم (Aa)‏ 


۷۲ ۳۳۷ . جود نی شهید .على باشا (سليمانية ؛ استثبول) ۱/۲۵۰ 
E ( ۱۸۷ -‏ ۸ بقلم غبدالة البوستوی, احد شراح g pal‏ 
القرن الحادی عش ؛ - انظره هناك ) ؛ - حالت آفتدی ( استنبول ( ۲۵۸ 
( بخط عبد الحمید بن عيسى القسطموئی الذی یصرح Gil‏ تقل مخطوطه عن 
Ji‏ الشتف المتدوخ عام ۷۳۲ للپجرة) . 

۲ ) مشازق التصوص الباحت غن غوامض الفصوص  ٠‏ لبي المغين 
lue‏ بن af‏ البغادی , التوقی بعد Li‏ ۰۱۳۳۶/۷۳۶ - موجود: فی 
آسعد افندی ( استتبول ) ۱/۱۵۳۹ - ۲۲۴ ( الا ول ناقص. Bees dus‏ : 
عليها تعليقات ؛ بخط حن ؛ بتاریخ ۸۷۳ھ ) . - انظر کشف الظنون : 
۴ ( استثبول ) . وصرح صاحب هذا الشوح » فى آخر AUS‏ بان 
هذا الشرح من توالیف عام ۷۳۶ ۾ ۰ 

۲ ) شرح فصوض الحکم لرکن الدین الشیرانی » التوفی سنة 
۴ . موجود في جار اله ( استنبول ) ۱۰۳۵ ؛ - jme‏ ( استنبول) 
D € ۸۶‏ سليمية ( استنبول ) ۲۹۵ ۲۹۶4 LT Ds‏ صوفیا 1498 ؛ - 
نافذ باشا ( سليمانية » استنبول ) ۳۴۵۰۱/۵۳۵ ( الجزء الثانی من الشرح 
فقط ) . انظی بروکلمان : الذیل ۷۹۳/۱ ۱۲ ؛ - کشف الظنون : 
۲ ( استنبول )- - وهنا الشرح هو باللغة Lol‏ . 

۳ ) مطلع خصوص الکلم فی شرح فصوص الحکم» لداود بن محمود 
القیصری » التوفي سنة ۱۱۳۵۱/۷۵۱ . موچود فی نور عثمانية ( استنبول ) 
۵۸ ۶۲۴۵۹ ۲۴۶۵ + ۲۵۱۴ ( بتأریخ ۸۷۲ a‏ ,»عليه تعلیقات ) ؛- 
شهید علي BL‏ (استنبول) ۱/۱۲۴۲ = ۲۱۵ (بخط الولف (ai‏ ؛ ۱۲۴۳؛ 
- برلین Spr‏ ۷۷۴ - فیینا(وین) ۱۸۹۹ ؛ - الفاتح (استنبول) ۲۶۹۵ 4۲۶۹۶ 
۷ ؛ ۲۶۹۸ ؛ - روان باشا ( استتبول ) ۴۸۷ دب ilot‏ ( استنبول ) 
۶ ۱۰۳۷ ؛ ۱۰۳۸ ؛ = سيريز باشا ( استتبول ) ,۱۴۶۵ ؛ - لالهلئ 


Lai )۲۰( 


( استنبول) ۱۴۷ ؛ ۶۱۴۱۹ ۔۔ راغب باشا (استنبول) ۶۸۶ ؛ ۶۸۷ ؛- أسعد 
افندی ( استنبول) ۱/۱۵۴۰ - ۳۷۲ ( بتأريخ ۸۹۵)؛ ۱/۱۵۳۶ ۲۳۲ ؛ 
- نافذ باشا ( استنبول )۱/۵۴۰ - ۵۰۴ ب ؛ - زهدی بك ( استنبول ) 
۸ ب الازهر (YEY)‏ ۸۹۲۰ (مطبوع) ؛ - LT‏ صوفیا ۱۹۸۲ ؛ - ولی" 
الدین ( استنبول ) ۱۸۲۹ (بتأریخ ۸۶۹ھ) ؛ - ازمیرلی ( استتبول) ۱۱۲۸ 
( مطبوع ) ؛ - پغدادلی ‏ ( استنبول ) ١٠لا‏ - قلیج على باشا ( استنبول) 
۵ ؛ ب ینی جامع ( استنبول ) ۷۱۴ ؛ - عاطف افندی (استنبول) ۱۴۳۹؛ 
- جامعة استنبول ( القسم العربی ) ۱۶۰۷ ؛ ۲۳۱۹ ؛ ۲۳۶۳ ؛ ۶۳۴۲ ؛ 
۳ ؛ ۴۳۸۷ ؛ ۵۴۷۲۰ ؛ - کویرولو ( استنبول) ۷۳۸ ؛ ۷۳۹ ؛ ب حالت 
أفندى ( استنبول ) ۲۰۶ ؛ ۲۰۷ ؛. - رشيد أفندی ( استنبول) ۳۰۶ Du‏ 
انظر بروکلمان : الاصل ۵۷۲/۱ ۰ ۱۱ ب ۱۲ ؛ الذيل ۹۷۳/۱ Ave‏ - 
انظر کشف الظنون : ۶۲ ( استنبول ) . - مطبوع في تپران Le‏ 
۹ ه ویمبای سنة ۱۳۰۰ ه. 

۴) مقدمات شرح الفصوص لداود القیصری > التوفی سنة ۰۱۳۵۱/۷۵۱ 
موجود فی عربی الامیری ( استنبول ) ۳۶۵۰؛ ۔۔ حالت أفندى ( استنبول ) 
۷ با - ٩۳‏ الف ( بتأریخ ۲ )۱۴۱/۷۶۲۰ - ۱۶۹ ( بتأريخ 
۲ ھ ) ؛ - شهید على باشا ( استنبول ) ۱۳۶۸ ( الرسالة الاولی ) ؛ ب 
رشيد أفندى (استنبول ) ۴۴۳ ( الرسالة الثالئة) ؛ - LT‏ صوفيا (استنبول) 
۷۸۵ ( الرسالة السابعة ) ؛ - الفاتح (استنبول) ۲۸۵۸ . 

۵ ) شرح فصوص الحکم لعلی بن شهاب الدین الحسینی الهمدانی » 
اطتوفی سنة ۱۳۸۴/۷۸۶ . موجود .فى شهید على باشا "(استنبول) ۵۰۳/۲۷۹۴ 
م ۶۷۷ ؛ ب اللتحف البریطانی » الذیل ۲۳۳ ( القسم الفارسی ) ۰ ۸۳۶ 
ب . - انظر بروکلمان : الاصل ۰۵۷۲/۱ ۱۲-۱۱ ؛ - کشف الظنون : 


۲ ( استنبول ) ؛ 2 خوند je‏ » حبيب السیر : ۰۳۰۳ ۰.۸۷ - 


۷- شروح فصوص الحکم (۲۱) 
وهو شرح باللغة الفارسية . 

۶ ) شرح فصوص الحکم لمحمد بن عبد الله بن ari‏ بن الحب القدسی » 
السالحی الحتبلی » التوفی سنة ۰۱۳۸۷/۷۸۹ مذکود فی کتاب «القول المنبی 
فى الترجمة ”َء ابن العربی » للشيخ عل بن عبد الرحن السخاوی » مخطوط 
برلين ۲۸۴۹ SpE‏ ۱۱/۷۹۰ ب ۰ ۱۲۷ الف - ۱۲۷ ب . 

۷ ) شرح فصوص الحکم لابی عبد الله عد بن أبى اسماعیل ابراهيم 
بن أبى بكر بن على بن عبتاد الرندی النفزى » التوفی سنة ۱۳۹۰/۷۹۲ . 
موجود فى ازمیرلی (استنبول) ۲۱ (تصوف) . 

۸ ) نص النصوص فى شرح الفصوص ہ لحيدد بن على الحسینی ال ملی» 
ا متوفی بعد عام ۱۳۸۵/۷۸۷ . موجود فی خزانة جار الله (استنبول) ۱/۱۰۳۳ 

- ۲۳۰ ( بتأریخ  .۴‏ الشرح فی الاصل مکوآن من جزئین کبرین . 
والخطوط هنا _بحتوی فقط على الجزء الاول منه وينتهى بنهاية شرح M‏ 
الابراهیمی» یعنی الفص الخامس . - مذکورفی کشف‌الظنون : ۱۹۲/۷ (الذیل ) . 

٩‏ ) مختصر مقدمات نص النسوص ‏ موجود فی شید على باشا (استنبول) 
۸ ؛ ‏ مکتبة الجلس ( کتابخانهً مجلس شورای de‏ ایران» تهران )» 
تحت الرقم ۷۲/۱۷۱۴ ۱۳۹ 

فى القرن التاسع الهجری : 

ai ) ۰‏ التضوص,افی, شرخ_الفضومی» لسلیمان, dite‏ الصدری 
القونوی , التوفی فی أوائل الفرن التاسنع الپجری . موجود فى متحف 
الاوقاف ( استنبول ) ۱۸۸۳ ( القسم الترکی ) e‏ الخطوط بتأريخ ۸۲۹ «. 

۱ ) شرح فصوص الحکم لعبد الكريم الجیلی (الجیلانی ) » ا متوفی 
سنة ۱۴۱۷/۸۵۰ . موجود فی جالت أفندى (استنبول ) ۲۵۷ ؛ - نود عثمانية 


( استنبول) ۶ ؛ ‏ برلن ۲۸۸۲ Spr‏ ۳ ۰ ۱/۱ ۳۰ ( اسم المؤلف 
عنا: عبد الکریم الکاشانی) . - مذکور فی بروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ ,۱۱ - AX‏ 
۲ ) شرح فصوص الخکم لصائن الدین ترکه الاصفهانی ( على بن عل 


(xt)‏ مقدمة 


بن عل ( » ال متوفی سنة ۱۴۲۷/۸۳۰ . موجود فى راغب باشا ( استنبول ) 
PAN‏ بورغ - Gaël Lion‏ ( استثبول ) ۲۳۶۹ ( gb‏ ۱۲۵۵ و 
حالت آفندی ۰۱/۲۶۵- ۲۲۳ ( بتأريخ ۸۱۴ ۰ بخط الولف »فيه سماع 
بتأزيع ۸۲۶ ۰ مسحح , عليه تعلیقات ) ؛ - نافد باشا ( استنبول) ۱/۵۴۱- 
۳ ( بتاریخ ۸۲۴ ۶ ) ۰ - الشرح بتازيخ ۸۱۴ » حب صريح الولف 
فی آ خر الکتاب . - انظر برو کلمان : الذیبل ۰۷۹۳/۱ ۱۲ ؛ - وکشف الظنون: 
۲ (استنبول) . 

۳) خصوص النعم فی شرح قصوص en‏ » لعل بن أحمد الهائمی» 
التوفی سنة ۱۴۳۷۲/۸۳۵ . موجود فی عاطف افندی (استنبول) ۱۴۴۲ SLI)‏ لف 
غقل في التسخة ) ؛ - بحیی آفندی (انٹنبول ) ۲۲۲۸ (بتاریخ ۶ >( ؛ 
- دار الکتب الصرية :۶۰۰ ( تصوف) /۱ - ۶۲۵ ( بتأريخ ۱۲۹۵<). 

۴ ) کتاب الفحوص , شرح الفصوص لزین الدین الاصفپانی › التوفی 
سنة ۱۴۳۷۲/۸۳۵ . موجود فى نور عثمانية ) استنبول ) ۱/۲۵۰۸ - ۱۲۹ 
(بتأریخ ۶۱۱۰۱). - مذکود فى بروکلمان ؛ الذیل ۰۱۲۰۷۹۳/۱ 

۵ ) شرح فصوص الحکم لقطب الدين الازنيقى » التوفی سنة 
۵ ۱۴۸۰ . موجود فی خزانة فاضی زاده ( استنبول ) ۲۷۹ ؛ - حفید 
آفندی ( استنبول ) ۱۳۳ . 

۶ ) شرح فصوص الحکم طلاجامی ( عبد الرعن بن أحد ) » التوفی 
سنة ۸۹۸/ ۱۴۹۲ . موجود ین حبی افندی ۲۲۲۶ : ۲۳۱۹ : ۲۳۸۹ 
ob (‏ ۱۷۸۴ « ) ؛ - أسعد افتدى ( استنبود ) ۱/۱۵۴۲ - ۲۷۹ 
( بتاریخ ۹۷۴ «) ؛ - شهید على باشا ( استنبول ) ۱۴۴۴ ؛ - حکیم 
ازغلو ( استتبول À‏ ۳۷۳۰ ؛ - جار اله ( استتول ) ۱۰۳۳۴ ؛ ۱۰۳۰ ؛ - 
لالەلی ( استتبول ) ۱۳۱۸ ؛ - سليمية ( استنبول ) ۲۹۷ ؛ - جامعة 


استنبول ( القسم العربی ) ۴۶۲۶ ., - الشرح بتاریخ ۸۹۶ ء قبل وفاة 


۲- شروح فصوص الحکم xt)‏ 


ا ملف بعامین . - انظر بروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ ۰ ۱۱ - ۱۲؛ الشبل 
۲ 2 مذکود فی Des‏ الظنون : ۷ / ۷۶۷ ( استنبول ) . 

(xy‏ تح قصوص الحكم القرف الدين الصدیقی . موجود فی مکتبة 
UT‏ صوفیا ۱/۳6۹۳ - ۳۶۹ ( النسخة بتأريع ٩۰۰‏ ۶ ) . - الشرح باللغة 


الفارضية . 


فى القرن العاشر الهجری : 

۸ ) شرح فصوص الحکم للپروی » التوفی سنة ۱۴۹۴/۹۰۰ . 
موجود فی برلين ۲۸۷۷ Pm‏ ۲۹۱ ؛ ۲۸۷۷ Ibg‏ ۹۳۵ ۰ ۲۱/۵ ب - 
۶ ( بقلم الولف ) . 

٩‏ ) شرح فصوص الحکم للشیرازی ( مظفر الدين على ) » التوفی 
سنة ۹۲۲/ ۱۵۱۶ . -. مذکود فی کشف الظنون : ۲ / ۱۲۶۱ ( استنبول ) . 

» ) شرح فصوص الحکم للبدلیسی ( اددیس بن حسام الدين‎ (te 
۱۳۶۴ /۲ : مذکود فی کشف الظنون‎  . ۱۵۲۰۶/۹۲۶ المتوفى عام‎ 
. ) استنبول‎ ( 

"١‏ ) مباحث على بعض فصول الفصوص لابن كمال باشا » ا متوفی عام 
۶۰ . موجود فی مکتبة برلن ۲۸۸۷ Pet‏ ۱۸۳/۶۸۳۱۳ ب - 
۵ الف . وانظر بروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ ۰ AN‏ ۱۲ . 

۲ شرح فصوص الحکم لبیازید خليفة الرومی » التوفی بعد عام 
۶ هجربة . - مذکور فى کشف الظنون : ۱۲۶۱/۲( استنبوّل ) . 

۳ ) مجمع البحرین للشریف ناصر الحسینی ؛ التوفی عام ۰۱۵۳۳/۹۴۰ 
موجود فى مکتبة البلدية باسكتدرية ء تحت رقم ۳۱ ( تصوف ) ۰ .- انظر 
بروکلمان : الاصل ۰۵۷۳/۱ ۱۱ - ۱۲ ۰ وکشف الظنون : ۲ ۱۲۶۴ 
( استتبول ) . 

۴ شرح فصوص الحکم JU‏ خليفة السوفیوی ۰ التوفی عام 


(x*)‏ مقدمة 
۰ . موجود فی برلن ۲۸۸۴ Ibg‏ ۷۳۲ ؛ - أسعد آفندی 


( استنبول ) ۱۵۳۸ 4 ۱۵۳۹ + ۱۵۴۱ ؛ ۱۵۳۷ ( بتأريخ ۰۹۹۴,ھ) ؛ - 
الازهر ۱۳۱۵ ( بخیت ) ۴۴۸۱۰ (مطبوع ومنسوب فی الفهرس الى مصطفى 
ابن سلیمان بالی زاده » التوفی سنة ۱۶۳۴/۱۰۴۴ ) ؛- Baux‏ ( استنبول ) 
۶۵ ؛ ‏ ازمیرلی ( سليمائية ) ۱۱۲۶ ( مطبوع ) ؛ - زهدی بك 
(سليمائية ) ۳۷ ؛ - حالت افندی ( سليمائية ) ۱/۲۶۶ - ۱۷۶ ؛ جار 
اله ( سليمائية ) ۱۰۶۸ ؛ عاش آفندی ( سليمانية ) ۱۶۳ ؛ - داب 
باشا ( استنبول ) ۶۸۵؛-سليمية ( استنبول ) ۲۹۴ ؛ - میں شاه ( استنبول) 
۶۹ - روان BL‏ ( استنبول ) ۳۸۶۰۳۸۳ ؛ - يحبى افندی ( سليمانية ) 
۴ ؛ ۲۲۲۲ ؛ ۲۴۰۵ ؛ قلیج على باشا ( سليمانية ) ۶۰۴ ؛ - جامعة 
استنبول ( القسم العربی ) ۹۸۹ ؛ ۳۸۷۵ ؛ - حدائی افندی ( استنبول ) ۲۹۳ ؛ 
۷ ؛ - کوپرولو ( استنبول ) ۱۷۰ ؛ - بيازيد . ( استنبول ) ۳۵۵۴ ؛ 
۵ ؛ ‏ نافذ LL‏ ( سليمانية ) ۱/۵۴۶ - ۳۴۶ ؛ - ولی الدین 
( استنبول ) ۱/۱۷۱۵ - ۸۲ ( نب الشارح فى الفپری الى عفیف‌الدین 
التلسمانی ) . - انظر بروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ ۱۱۰ - ۱۲ ؛ - الذیل 
۰۱ ۰ . ب وانظر Dei‏ کشف الظنون : ۱۲۶۱/۲ ۰ - الشرح 
مطبوع فی استنبول سنة ۱۳۰۹ . 

فی القرن الحادی عشر الهجری : 

(va‏ كشف الحجاب عن وجه الکتاب » ليحيى بن على الخلوتی العروف 


بنوعی افندی ». ا متوفی سنة ۱۵۹۷/۱۰۰۷ 


. موجود فى یحیی آفندی 
( استنبول ) ۱/۲۲۹۱ - ۲۳۶ ب ؛ 2 حالت آفندی ( استنبول ) ۱/۲۰۸ 
de‏ ےک پر بتأريخ ۳ ٭ ) ؛ - قلیج على باشا ( استنبول ) ۵۸۲؛- 
روان ( استنبول ) ۴۸۸ ؛ - کوپرولو ( استنبول ) ۷۱۵ ؛ ‏ حکیم اوغلو 
( استنبول ) ۳۶۸ ؛ ۴۷۴ ؛ - Lau‏ ( استتبول ) ۶۶۵ ء هور عثمائية 


؟ - شروح قسوص الحتكم (OR‏ 


( استنبول ) ۲۴۶۴  .‏ انظر بروکلمان: الذيل ۰۷۹۴/۱ ۱۲ ؛ ‏ کشف 
الظنون : ۱۲۶۱/۲ ( استنبول ) ۰ - شرح Gt‏ التركية . 

عم ) زج فسوص الحکم لاسماعیل حقی الانقروی » التوفی سنة 
۴۲ € موجود فی بحیی أفندى ( استنبول ) ۳۲۷۴ ؛ کوپرولو 
( استنبول ) ۱۶۹ ( مطبوع )2 اذمیرلی ( استنبول ) ۱۱۲۳ (مطبوع ) ؛- 
ههر شاه ( استنبول ) ۲۱۹ . - مذکود فی بروکلمان : الذيل ۰۱۲۰۷۹۳/۱ 
- مطبوع فى استنبول سنة ۱۳۲۸ھ  .‏ شرح باللغة التركية . 

۷ ) شرح أبيات فصوص الحکم لاسماعیل حقی الانقروی » التوفی 
سنه ۱۰۴۷ /۱۶۳۷۲. موجوة فى dou‏ آفندی ( استثبول ) ۲۶۷۱ ؛ - بشير 
UT‏ ( استنبول ) ۱/۳۵۹ - ۴۵ ب . شرح باللغة التر كية للابیات الشعرية 
الوجودة فی کتاب فصوص الحکم. 

۸ ) تجلیات عرائس التصوص في شرح القصوص لعيد الل البوسنوی » 
التوفی سنة ۱۶۴۴/۱۰۵۴ ۰ والمشهور بعبدی أفندى . موجود فی شهید على 
باشا ( استنبول) ۱/۱۲۴۷ - ۵۳۸ ( بتأريخ ۱۰۷۴ء فی حياة الولف) ؛- 
عاطف أفتدى ( استنبول ) ۱۴۳۸ (مطبوع ) ؛ - حکیم اوغلو ( استنبول ) 
۷۰ - میں شاه ( استنبول )۲۳۱۰ ۶ - جار ال ( ets (Jan‏ ٤1ت‏ 
جامعة استنبول ( القسم العربی ) ۳۳۷۳ ؛ - ولی" الدين ( استنبول) ۰۱۷۱۸ 
- مذکور فى بروکلمان : الذيل ۷۹۳/۱ ء ۱۲ ۰- مطبوع فی استنبول بلا تاريخ . 
-مذکور فی کشف الظنون : ۱۲۶۱/۲ . 

.۱۶۴۴/۱۰۵۴ شرح فصوص الحکم لعبدی أفندى » التوفی سنة‎ (va 
) موجود فی الفاتح ( استتبول) ۲۵۸۹ ؛ ۲۵۹۰ ؛ - روان ( استنبول‎ 
- مطبوع ) ؛‎ ( ۳۸۸۹ E ۳۲۸۴ ۲: ۳۲۸۳ ) ؛ - بيازيد ( استتبول‎ ۵ 
+۱۰۱5 pb » الولف‎ Le ( ۱۲۴۴۰) استتبول‎ ( LL شهيد على‎ 
- ۳۳۱) ؛ ۱۲۴۶ ؛ - نور عثمائية ۲۴۶۶ ؛ - دجولو ( استنبول‎ ۵ 


ini (۶) 


حالت آفندی ( استنبول) ۵۱١۱-۱/۲۶۷‏ ؛ - ازمیرلی ( استنبول AE‏ 
۵ ( مطبوع ) . - شرح باللفة التركية . - مطبوع فی استنبول 
سنة ۱۲۹۶ وه . 

۰) شرح فصوص الحکم لعبد اللطیف بن بهاء الدین بن عبد الباقى 
البعلی الحنفی » التوفی سنة ۱۶۷۱/۱۰۸۲ ۰ موجود فی دار الکتب الصربة 
تحت رقم ۱۴۹ ( مجامیع ) . الکتاب | لف عام ۱۰۵۵ à‏ وتسخة دار الکتب 
بتأریخ ۱۰۶۸ ۰ als ef‏ الولف ۰ - مذکود فی بروکلمان :" الذیل 
۹۰۱ 

١‏ شرح فصوص الحکم لعلی بن عن القسطموئی ٠‏ المتوقیٰ سئة 
۲ .موجود فی رشيف آفندی ( استنبول ) ۱۱۱-۱/۴۰۹(بتادیخ 
۵ ه ) ؛ - سليمية ( استثبول ) ۲۹۱ ؛ ب برلن ۷۸۸۵ ۱۱۷۷ - 
بوسف آغا ( قونية ) ۱/۸۵ د ۲۴۴ ؛ - محیی gadi‏ ۱/۷۲۲۵ د ۲۷۲۴ ں؛ 
-قيينا( = وين) ۸۹۰۱( غفل ) . سمذکود فی برو کلمان : الاصل۱۱۰۵۷۳/۱- A‏ 
- الذيل ۷۹۳/۱ ۰ ۱۲ ۰ ويرى بروکلمان أن العنوان الاصلی لهذا آلشرح 
هو : کشف الشکلات à‏ وتاریخ تألیفه ۱۰۸۰ ie‏ قبل وفاة المؤلف 
بسنة واحدة . 

فی القرن الغاتى عشر الهجری 

۲) شرح فصوص الحکم لنعمة الله بن عل بن الحسین بن عبد الل 
الحسینی » اطتوفی عام ۱۷۱۸/۱۱۳۶ ۔- مذکور فی کشف الظنون : ۱۲۶۱/۲ 
( استنبول ) . 

۳ جواهر النصوص فی.حل كامات الفصوص لعيد الغنی النابلسی ء 
التوفی سنه ۱۷۳۰/۱۱۴۳ . موجود فی برلين ۶ pm‏ ۵۶۷ ؛ - ازمیرلی 
(استنبول) ۱۱۲۹ ۰ (مطبوع) ؛- قينا (=وین ) ۲ - شهید,علی 


لح/_ل! ك mm‏ 


# شروخ فصوص الحکم (Yy)‏ 


باشا ( استتبول ) ۱۳۶۸ 4 نافن: باشا ( استتبول )۱/۵۴۹۰ - ۵۳۰ ( بتأریخ 
۷ « ) ؛ ‏ الازهر ۳۶۵ ( ۰۱۲۱۲۵ مطبوع ) 4 - حیدیة ( استنبول ) 
استنيول ) 


۶ ۶> جع رت جولو ر( استنبول ) ۳۲۷؛ ب یحبی أقندى:( 
۲ 4 - ۱ استثبول ) ۱۴۳ ؛ ۔۔ نود عثمانية ( استنبول ) ۲۴۶۱ 
- جامعة استنبول ( القسم العربی ) ۲٣۶۶‏ ؛ ۲۷۶۱ ؛ - حکیم او غلو 
( استنبول ) ۴۷۲ ؛ - مهرشاه ( استنبول ) ۲۳۰ ۰ - مذکود فی بروکلمان: 
الاسل ۵۷۳/۱ ء ۱۱ - ۱۲ ؛ - الذیل ۱۲۰۷۹۳۴/۱ ۰ - الف هذا الشرح 
عام ٠٠۹۶‏ ( انظ آخر الکتاب وتصریح الصنف نفسه ) . - مطبوع فى 
اکٹبول سنة ۱۳۰۴ د فى القاهرة ۱۳۲۳ هم ( مع شرح ملا جامی على 
الہامش ) . 

(fr‏ شرج فصوص الحكم à‏ للحسين بن موسی الكردى ء ا توفیسنة 
۴۸ . - موجود فى مکتبة جامعة استنبول ( القسم العربى ) 
¥ - ۲۱۳ ( بتادیخ a (æ ١۹‏ 

۴۵ ) فصوص الیاقوت فی أسرار اللاهوت » لابراهيم بن حيدر السفوی 
التوفی سنة ۱۷۵۸/۱۱۵۱ ۰ - موجود فى مکثبة جامعة استنبول ( الم 
العریی ) تحت رقم ۳۶۲۴ . 

عم ) جواهر القدم على فصوص الحکم . لحمود بن على الدامونی ء 
المتوفى سنة ۱۷۸۵/۱۱۹۹: موجود فی خزانة رشید أفندى ( مکتبة السليمانية 
استنبول ) تحت رقم ۴۰۷ و ۴۰۸ . 

فى القرن الثالث عشر الهجری 

۷ ) شرح الفص النوحی .من فصوص الحکم لعبد العلی بن نظام الدین 
بحر العلوم اللکنوی, ا متوفی سنة ۱۸۱۹/۱۲۳۵ . موجود فی مکتبة رامپود 
۱ ۔- ۱۹۱ ب . - مذکود فی بروکلمان : الیل ۰۱۳۰۷۹۳/۱ 


۰۱۸۷۱/۱۳۸۷ توضیح البیان » للسید يعقوب خان » التوفی بعد سنة‎ (FA 


tva) 


موجود فى زهدی بك ( استنبول ( ۴۲۱ 
۹+۵ ؛ ۹۸۶ ؛ CAAA £ AAA £ AAY‏ 


+ - عربی الامیری ( استنبود ) 
- ازمیرلی ( استنبول ) ۱۱۲۷ 
( مطبوع ) i‏ خسن پاشا ( استنیول ) ۷۶۱ ( مطبوع ) . - باللغة 
الفارسية ؛ تم شرحه Le‏ ۱۲۸۷ فی مدینة: کشمیر ۰ - مطبوع فى دلهی 
عام ۱۳۱۵ ھ . 

فى القرن الرابع عشر الهجرى 

۹) شرح فصوص الحكم بلحمد جع الشهاب الدمشقى à‏ التوفی 
بعد سنة ۱۸۸۳/۱۳۰۰ . موجود D‏ مكتبة جامعة استنبول ( القسم العربی ) 
تحت رق ۷ - ۶۴۲ ب . تجز الشرح فی سنة ۱۳۰۰ بمكة الکرمة 
( انظر خاتئمّة الشرح بقلم المصنف ) . 

۰ ) التعليقات على فصوص الحكم للدکتود أبو العلا عفيفى » المتوفى 
سنة ۶ . - مطبوع فى القاهرء سنة ۱۹۴۶/۱۳۶۵ . 

شروح مجهولة التادريخ 

۵۱ ) شرح فصوص الحكم لاجد بن arf‏ بن دمح الزبيدى .. موجود 
فى مکتبة بلدية الاسكندرية ( تصوف ) تحت رقم ۲۱ 


ERE 
: برو کلمان‎ 


الاصل ۵۷۳/۱ ۰ ۱۱ - ۱۳ . 

۵۲ ) شرح فصوص الحکم لحمود بن صاعد بن محمد بن محمود 
النجدی . موجود فی LG‏ سوتلج مولوی ۴۸۶ ؛ - پطنا ۱۳۳۷۰۱۳۶۰۱ 
( قلا عن پروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ à‏ ۱۲-۱۱ 

۴) شرح فصوص الحکم ۰ لوید الدین محمود بن سعید بن محمد 
الحاتمی . - موجود فی دار الکتب بالقاهرة : ۲۳۲۰۱ ( نقلاعن بروکلمان 
الذیل ۰۷۹۳/۱ ۱۲ ) . 


۴) شرح فصو الحکم لعبد الرجن بن ami‏ الحاجی . موجود فى 


دار الکتب بالقاهرة : ۲۳۲۰۱ ( نقلا عن بروکلمان : الذیل ۱۲۰۷۹۳/۱). 


۲ - شروح فصوص الحکم ds‏ 


۵۵ ) العقد الخصوص بترصیم الفصوص sant‏ بن أحد الحنفی العلائى 
موجود فی داد الکتب بالقاخرة » تحت رقم ۱۲۵ ( مجاميع ) ۰۷۴-۱ - 
مذکود فى بروکلمان : JS‏ ۷۹۳/۱ ۰ ۱۲ . 

۵۶ ) شرح فصوص الحکم للحاج على الحنفی . موجود فى مکتبة 
جنل ( بورصة » ترکیا ) تحت رقم ۴/۱۱۰۸ ب - ۲۱۵ ب . 

۷ شرح فصوص الحکم لاسماعیل بن على القادرى . موجود فی 
روان باشا ( استنبول ) ۱/۴۸۴ - ۱۲۹ ( بتاریخ ۱۰۲۶ ۶ ) ؛ - بيازيد 
( استثبول ) ۱/۳۷۵۳ - ۲۱۵ ( الولف مجپول ) . 

۸ ) شرح فصوص الحکم a‏ الرحیم الخلوتی . موجود فی خزانة 
راغب باشا ( استنبول ) تحت رقم ۶۹  .‏ هذكور فى بروكلمان : الذيل 
۱ ۱ . 

: هشرع الخصوص لعلی" بن اف‎ (aa 
. ) ۱۷۲۰۷۹۳/۱ آلپند ) ۱ ۰ ۳۸۸ ء ۵۵ ( نقلا عن بروکلمان : الذيل‎ ( 

٠ع‏ ) نقش الفسوص لشمس الدین بن شرف الدین الدهلوی . موجود 
فى مکتبة آصفية ( الپند ) ۰۱ ۳۹۲ , ۳۹ ( نقلا عن بروکلمان : الذيل 
e (AS ۱‏ 


موجود فی مکتبة آصفية 


۶۱) جامع أسرار الفصوص لقراباشى على أفندى . موجود یی 
جامعة استنتول ( القسم العربی ) ۱/۲۵۷۴ - ۱۳۷ ؛ ب تحيى آفندی 
( استنبول ) ۱/۲۳۹۳ - ۱۴۰ ( غفل الولف فى الفپرس ) ؛ ۱/۲۵۲۸ - 
FA‏ ( بتار ۱۱۰۴ » )+ حدائی افتدیة ( اسکدد - استنبول ) ۱/۳۰۵ 
- ۹۴ ب لسوت : -ء ولى الدین ( استنبود ) 


. ۱۲۰ - ۴۶ 


مغزی الفصوص ) ؛ 


۲) التأويل الحکم فى متشابة فصوص الحکم لولای محمد حسن . 
عوجود فی خزانة زهدی بك ( استنبول ) ۴۲۲ (مطبوع فى ۵۳۷ (inio‏ 


)۳۰( مقدمة 


- شرح باللغة الفادسية ؛ - مطبوع فی تہران سنة ۱۸۹۳/۱۳۱۳ . 

+ع ) شرح فصوص الحکم لعثمان آت بازاری موجود فى خزانةءربی 
الاميرى ( استشبول ) ۱۰۰۱ . 

عع ) شرح فسوس الحکم لعلی ترکی . موجود فى مکثبة راغب باشا 
( استنبول ) ۶۸۸ ۰ - مذکود فی بروکلمان : الذيل ۷۹۴/۱ ١‏ ۱۲ 
مطبوع 9 تہران Le‏ ۱۵٢۱ھ‏ 

شروح غفل : مجهولة العنوان والمؤاف دالعأدیخ 

هناك شروح عديدة ,بلغ تعدادها ریما وأربعين شرحاً للفسوص لم 
تمثر على مؤلفیہا ولا عناوشها ,وهی محفوظة فى الوقت الحاضر فی خزائن 
دور الکتب QU‏ : 

دع ) مونيخ » رقم ۱۳۷ ( القسم العربی . - Wa‏ عن بروکلمان : 
الال ۵۷۳/۱ ۲۲۰ - ۲۳ ۰ 


Les (es‏ ( ین ) ۰ دقم ۱۹۶۰ ( الفسم الربی . - فلا عن 
بروکلمان : الاصل ۵۷۳/۱ ۰ ۱۱ ۰2 ۱۲۳ ) ۰ 

CET (sv‏ الهندی ۰ ۵۲/۶۳۴۹ ۰ - ( تقلا عن بروکلمان : الاصل 
ONES ۸‏ 

۶۸ ) يطرسبرك ۰ ۲۰۵۸ ( كذلك ) . 

وغ ) الجزاثر ۰ ٩۱۴‏ ( كذلك ) . 

: الفانیکان ( وانیکان ) » ۵ ۰۱۳۶۳۰ ۲ . = انظر بروکلمان‎ (ve 
۱ . ۱۲ ۶ ۷۹۳/۱ الذيل‎ 

.) ۱۷۲۰۷۹۳/۱ بطرسرگه ۰ ۹۵۰ ( نقلا عن بروکلمان : الذیل‎ (VA 

(vx,‏ جامم الباشا (الوصل ) ۷۶ ( نقلا عن داود چلبی : مخطوطات 

AC 


۴) برلن ۲۸۹۰ ۱۲ ۴۵/۱۸۵۰ - ۷۸ . 


۱ - شروح فصوص الحکم ۳( 


ع7 ) LT‏ صوفتا ( استنبول ) ۰۱۹۰۶ 

۰۱۸۹۶ ) صوفیا ( استنبول‎ UT (vo 

: ۷۰۵۰ (ut ( صوفیا‎ UT ۶ 

LT )۷‏ صوفیا ( استنبول) ۴۸۰۴ . 

) استنبول ) ۱/۱۸۹۱ - ۱۳۵ ب ( ناقص الآخر‎ ( Lise UT (va 

LT (Va‏ صوفیا ( استنبول ( ۱۸۹۱ مکور/۱ ۱۴۱ ب ۰- باللفة 
الفارسية . 

. الفاسية‎ AL - ۰.۳۰۷ استتبول)۰۱/۱۸۹۲-‎ . ( Lise UT (ae 

٠ بغدادلى ( استتبول ) ۷۳۶ ۰ - شرح مقدمة الفسوص‎ (A 

ور ) شالت آفندی E‏ استتبول) ۲۶۰ :۰ 

۳) حیدیة ( استنبول ) ۱۴۴۵ . 

۰ ۱۳۴۶ ) حیدیة ( استنبول‎ (AF 

۵ ) حاجی اوغلو ( بورصة ) ۱/۸۲۸ - ۳۷ ب( بتاریخ ۱۰۲۴ ) . 

۸۶) سليمية ( استنبول ) ۶۱۵ ۰ - باللغة الفارسية . 

۰ ۱۳۳۸ ) شہید على باشا ( استنبول‎ (AY 

+ شرح مقدمة الفصوص‎ - ۰ ۲۱۶۱ ) Jul فيض اش ار‎ (AA 

(AA‏ مرادية ( (AS; Luis‏ ۱۱۰۵ ( الرسالة الاولی » غير 


۰) نافن باشا ( استنبول ) ۵۳۶ ۰ 

(A‏ ولی" الدین ( استنبول ) ۷۵/۱۸۱۴ ب AV‏ تلخیص شرح 
الفیصری . 

(a‏ ول الدین ( استنبول ) ۲۵۹/۳۲۳۹ ب- ۱۶۹ ب . شرح بعض 
الأصوص الغامضة فی کتاب القصوص . 

۳) بحیی افندی ( استنبول ) ۱/۲۴۷۰ D‏ ۱۰۰ . - شرح بالعربية 


(Fr) 
. والتركية‎ 
۰۰۷۱۷۰ ) ۱۵۹۳ ( ) الرباط ( المغرب‎ (ar 
٠ ) حلب ) ۷۹۹ ( الرسالة الاولی‎ ( iael ) ۵ 
) ولی" الدين ( استنبول ) ۰۲/۳۲۰۴ ۳۷ ( بتادیخ ۱۱۷۳ھ‎ ) ۶ 
./ شرح للفصل الثالث من الفسوص‎ - 
. ۲۳۱۹ بحی افندی‎ (AV 
. ۲۳۹۳ ) بحبی افندی ( استنبول‎ (AA 
. بحبی افندی ( استنبول ) ۲۳۹۸ ۰ - شرح باللغة الفارسية‎ (aa 
: استتبول ) ۱۲۴ ۰ - شرح باللفة التركية‎ ( LT )محف‎ ٠ 
. ۲۴۲ ) پاش حافظ ( استنبول‎ ۰۱ 
۰۰۵۳۴۷ ) الفاتح ) استنبول‎ ) ۲ 
. ۱۴۷۰ سيريز باشا( استنبول)‎ ) ۳ 
. ) سیربز باشا ( استنبول ) ۲۵۷۱( الرسالة الثانية‎ )۴ 
. ۲۹۳۸ ) سيريز باشا ( امٹٹبول‎ ) ۵ 
۰ ۱۹۵ ) دار الثنوی ( استثبول‎ )۶ 
. ۳۰۵۹ ) استثبول‎ ( yms ) ۷ 


AE (UPEN ( فحمد احفلد آفندی‎ A 


ذیل و تنمیه على ما تقدم 


بوجد أيضاً أربعة شروح ء من عربية وفادسية » لکتاب فسوص الحکم» 
هى من آثار القرن الثامن والتاسم والعاش للهجرة» WG‏ ذکرهاافی مواضعها. 
ونستدركها الآن» قبل الانتقال الى بند آخر من هذا القسم التاریخی لکتاب 
, فطوص الحکم . 


+ مختصرات الفصوص وشرو<ها 


من شروح الفصوص فی القرن الثامن الهجری 

yai )۹‏ الخصوص i‏ التضوص للشيع à (4) arf‏ متوفیٰ 
بعد سنة ۰۱۳۳۹/۷۳۹ مود فى اخزانة أحد الثاك ( استنبول ) تحت 
رقم ۷ ۵۳۸ ف ۰ = شوج باللغة: الفارسية ء اف عام ۷۳۹ «.. 


من شروح الفصوص فى القرن التاسع الهجرى 

۰ ) شرح فصوص الحكم لخواجا محمد پارسا » التوفی سنة 
۲ . - موجود فی مکتبة الفانیکان ( واتكانى ) ( القسم الفادسی ) 
۴ = ۱۴۸ . - باللفة الفارسية . 

(AN‏ شرح فصوض الحکم محمد بن صالح الكاتب » الشهود بیازجی 
اوغلو الگلپولی à‏ التوفی سنة ۰۱۳۵۱/۸۵۵ موجود فى حالت Sail‏ 
۶٩ _ ۷۶۷ ) Jy‏ ؛ - جامعة استنیول ( القسم العربی ) ۱/۳۸۹۰ 
٠٠۶ _‏ ؛ - نور عثمانية ( استنبول ) ۲۴۶۶ ؛ _ بيازيد ۲۴۱۷ ؛ - سليمية 
( استتبول ) var‏ ؛ - أحد الثالك ۰۱۶۱۶ -مذکود فی بروکلمان : الذيل 
۷۴۱ ۱۲ » وفی کشف الظنون : ۱۷۶۱/۲ ( استنبول ) ٠‏ 

من شروح الفصوص فی القرن العاشر الهجری 

۲ مشکلات الفصوص JU‏ خليفة السوفیوی à‏ ا متوفی ۱۵۵۳/۹۶۰ 
موجود فی رئيس الکتاب مصطفی افندی ( استنبول ) ۵۲/۱۱۶۷ - ۵۳ ؛ - 
سليمية ( التنبول ) ۷۲۶/۶۷۱ ۳۸ . - شرح بعض التصوص الغامضة في 
الفصوس . 

)۳( 
مختد رات القصوص وشروحما 

۳ ) عفتاح الفصوص لمحيى الدین بن العربى » التوفی سنة ۶۳۸ 

حجرية à‏ موجود فی لاله‌لی ( استثبول ) ۲۲۵/۱۵۱۲ ب - ۲۲۲ ب (بتأریخ 


iia (E) 


۶ »( ؛ - شهید على باشا. (استثبول) ۲۹/۱۳۵۱ ب آلا ۲۳۸ ب (ہتأریخ 
۶۹۰ھ فی عدینة شیراز) ؛ - ولی الدین ( استثبول ) ۳۸/۱۸۲۶ ب ۴۲۴ 
ب ( بتأریخ ۸۲۵ م) ؛ - اسماعیل صائب )5,51( ۲۶۵۴ (الرسالة الاولی)؛ 
- یحبی أقندی ( استنبول) ۱۰۸/۲۴۱۶ بت ۱۱۱( تاریخ ۱۲۹۳ ۱)۱۵ يك 
فی مخطوط eos‏ آفندی,»,ودقة_ ۱۹۸ eue‏ تجد,ذکی,این تيمية ,من بن 
خصوم امن العربی . و هذا يبعد نسبة الکتاب الى الشیخ الاکبر , كما هو 
منصوص علیہا فی الخطوطات التقدمة . وعلی هذا يكون وضع الکتاب من 
قبل بعض اتباعة بعد وفاته ء فی آخر القرن السابع الہجری . 

۴ ) تقش الفصوص لحیی الدین بن العربی » التوفی سنة ۶۳۸ 
هجرية 6 موجود فی شہید على باشا ( استنبول ) ۷۰/۲۷۱۷ ب ے ۷۶ الف 
AW mob)‏ « فی مكة ) ؛ - ۲۲۸/۱۳۵۱ - ۲۳۸ ( بتأریخ ,۶۹۰ فى 
شیراز ) ؛ - الفانح ) استنبول ) ۱/۵۳۷۸ ب ٠١‏ ( بتأريخ ۸۰۲ «) ؛ - 
جار الله ( استنبول) ۱۶/۲۰۸۰ - ۱۸ ( تاریخ ۱ھ ونقل عن الاصل الذی 
هو بخط الولف ) ؛ - نافذ ٩.) ۱۰۹۶ pole (۷۱۴ - ۷۰۴/۶۸۵ LL‏ 
۴ ب - ۸۰ ؛ ‏ آورهان (استنبول) ۱۰۲/۶۴۳ - ۱۰۷ (بتأريخ ۹۸۴ 
۶) ؛ - مکتبە,پارس الوطنية ( القسم الشرقی » العربی ) ۳۴/۶۶۴۰- ENN‏ 
- هرادية (مغنیسا) ۱۱۸۳ (الرسالة الثائية) ؛ ۲۹۷۰  .‏ جیع هذه امخطوطات 
تنسب الکتاب الى ابن العربي ؛ ولکن عد بن عبد الرجن السخاوی فى AUS‏ 
عن الشیخ الاکبر à‏ یتسبه الى تلمیذه وأحد شراح کتبه : اسماعیل بن 
سودکین النورى » ا متوفی سنة ۱۲۳۴۸/۶۴۶ . انظر القول المنبى فى الترجمة 
عن ابن العربی » مخطوط برلین ۲۸۴۹ ۱۰۹/۷۹۰50۲ ۰ - ولهذا الکتاب 
ایض شروح*عدیدة ؛ «Un le Sas‏ مسب ترتیبها التأریخي : 

۵ ) شرح نقش الفصوص لصدر الدين القونوی » التوفی سنة 
۷۲ . موجود فى مکتبة دمشق العمومية , تحت زقم ۶۴ ۰ ۱۰ (نقلاً 


+ مختصرات ااندوس وشروحها (ra)‏ 


عن بروکامان : -الذیل ۷۹۴/۱ ۰ ۱۲ ۰ 

۶ ) شرح trail w‏ لرکن الدین الشیرازی à‏ التوفی سنه 
۱۳۴۴۴۴ .۰ موجود LT LS)‏ صوقيا ( استتبول ) ۷۲۰۵۰ ۰ - باللغة 
الفادسية . 

۷ ) تقد النصوص فی شرح قش الفصوص au‏ الرحمن جامی ۰ 
التوفی سنة ۱۴۹۲/۸۹۸ ء موجود فى داماد ابراهیم باشا (استنبول ) EVEN‏ 
۷۴۰ - ۲۲۱ (تأريخ ۸۷۷ ۰ فی حياة الستف) ؛ - قراچلبی(استنبول) 
۳ ؛ _ خن حفيد ( استنبول ) ۱۳۳ ( الرسالة الادلی ) + قلیج على EL‏ 
( استنبول) pe‏ ؛ ے نور عثمانية (استنبول) ۲۴۷۷ ؛ - بشیر SEET‏ 
گی av‏ - کوپرولو ( استنبول ) ۷۴۵ ؛ ‏ جار الله ( استنبول) 
veas‏ ۰ ۸77 و رق الاأمیری ( استنبول ) ۸۱ ؛ ۱۰۴۸ - شہید على 
باشا (استنبول) ۳۵۶ ۱۴۴۵ ؛ ۔۔ حالت افندی n‏ ينا = NAT‏ 
- برلن ۲۸۸۸ ۷ ۸ . - مذکور فی بروکلمان : الاصل ۱۱/۵۷۳/۱ 
= ۳۳ .= الذیل ,۰۱۲۰۷۹۴/۱ Toi‏ باللغة الفارسية . 

۸) مطلم النقش والنصوصء أو مطالع النقش والتصوص » للشر یف 
بن الثاصر بن الحسین الحسینی , التوفی سنة ۱۵۲۳۳/۹۴۰ ۰ موجود فی نود 
عثمانة ۲۴۷۸ ؛ - داماد ابراهیم باشا ( استنبول ) ۱/۷۴۰۰ ۱۱۵ (بتاريخ 
0 للق علبى (بووضة) ۴۶۰ (بتأريخ ۹۸۶۰ ۰ منقول عن اصل 
اسف )... المرح cit‏ علق gate‏ کور عا حلب تك بخ المسدف. اف 
فى فاتحة AUS‏ . 

۹) زبدة الفحوص فی شرح نقش go gaill‏ لاسماعیل حقی الانقروی» 


التوفی چ روا ستو ررق EE DÉPOT‏ کی ہے 
۵ ۔ ولی الدین ( استتبول ) ۱۸۰۱۰ ( الرسالة الثانية ) ؛ -- دجمولو 


(استنبول) ۲۸۸ ؛ - لالەلی ( استنبول) ۲ Le‏ شهید على باشا (استنبول) 


(xs) 


۵ ۰ - شرح باللفة الترکية . 


) افا الخواص 2 بلحب الحو عحب اله الله آبادی »التوفی 


. موجود فی مکتبة رامپور (الهند) ۳۲۹۰۱۱ , ۹ (قلا 
الذيل ۷۹۴/۱ ۱۲۰ وانظر الاصل 


سنة ۱۶۴۸/۱۰۸۸ 


OE NN ۹۰ : : عن بروکلمان‎ 


١‏ فرج النفوی فی شرح قش الفصوص dent‏ نود العربی البددی 
الحسینی . موجود فی خزانة " بحیی افندی" ( اسليمايية ١‏ استنبول ) 
۷ - ۲۳ . 

۲ ) شرح نقش الفطوص لعبد اله بن أحمد الجتاحن 
خزالة بيازيد ( استنیئول ( ۳۷۵۸ 


axr‏ ( شر 


. موجود فی 


ح نقش الفصوص ۔لؤلف مجهول 
المصرية ۰ ۲۷۷۴ (تصوف)/۱- ۴۸ . 


al شرح نقش الفصوص لولف مجهول . موجود فى خزانة‎ (\F 


( استتبول ) ۶۱۵ ( الرسالة الثالثة ) . باللغة nt‏ 


۔ موجود فى داد الکتب 


۵ ) شرح نقش الفصوص لنوعی زادٌ . موجود فی قلیج على باشا 
) استنبول ) ۵۸۲ ؛ - سلیم ET‏ (استنبول) ۴۷۶ 


؛ - کوپرولو (استنبول) 
هالا . 
)۴( 
الرد على AS‏ الفعوص ds‏ صاحبه 
۶ ( رسالة و 


ی ذم ابن العربی لحمد بن عمر بن على الملی 
الدمشفی > التوفي سنة ۱۲۵۴۶۵۲ . موجودة فی داد الکتب الصرية ء 
تحت رقم ۸۱۶ ( طلعت) . 


۷ ) کتاب الارتباط لمحمد بن أحمد بن على القسطلانی الالکی , 


(y) "09 


0 9 ہس Mob. ai‏ 
التوفی تة ۱۲۸۷/۶۸۶ ۰ - مذکود فى کتاب القول النبی للسخاوی » مخطو 
برلن ۹ Spr‏ ۴۲/۷۹۰ ألف .+ 
8 بے ولف al‏ مذکود فی نف 
۸ ( صبحة صر بچه ٠‏ نفس الولف ا تقدم . 3 ور فى نفس 
المسدر التقدم ؛ نفس الورقة . 
۵۹ ) أشعة النصوص فى ets‏ آستار القصوض لاحمد بن ابراهیم 
الواسط الحنبلی ( عماد الدين ) » التوقی سنة ۰۱۳۱۱/۷۱۱ موجود فى 
3 1 01 7 ۳ 
Jay‏ ( استنبول ) ۰/۷۶۷ a‏ ۱۱۱ ب ( بتادیخ ۴ «) ؛ - شهید 
علی Lt‏ ۸۱/۷۷۴۴ ب - ٩۱‏ ب ( تاریخ ۷ - غفل فی الفبری وفى 
اقوط )... 8 
سن الببان الفید فی الفرق بين الالحاد و التوحید » نفس ا مؤلف 
اللتقدم . - مذکود فی « القول ا منبی » للسخاوی à‏ ورقة ۴۷ ب . 
els ) 11‏ الاسترشاد .فى الفرق ٠‏ بين التوحید والالحاد ۰ نفس 
المؤلف التقدم ؛ نفس السدر التقدم؛ نفس الودقة ٠‏ ۱ 
۳۲ خقلقة eja slos Yoa Wiari‏ “أو -وحدة So‏ لابن تیمیه ٠‏ 
التوفی سنة ۱۳۲۸/۷۲۲۸ . - مطبوع فی القاهرة ( مطيعة المثار (gas‏ + 
r sé X‏ الجيمية 
a gzl ) ۳‏ والفقلية فيما: ينافى: الالام من يدع الجهمي 
1 / 3 القاهرة HUE. à‏ عضن ,): بلا 
اروا تی الولف .ل خطبوع فی*القاهرة ( مطیمة Ja‏ 
تاریخ . 


تفادات فسودة لعبد 
۴) بیان حکم ما فى الفسوض.' من ٠‏ الاعتقادات " الفسودة لعب 


اللطف این عبد اله السعودی .توف Le‏ ۰۱۳۳۶/۷۴۶ - مذکود" قی 

ليف أبن عب عق ا 
القول AL‏ لاسخاوی » مخطوط 'برلين ابلتقيم: ذکره Bis‏ ۶۸ب - ۴ 
ألف ر 


تفتازانی ( سعد الدین) » 
۵) رد أباطيل القصوص لمسعود بن عمر التفتاذانی ( سعد الدین) 


(FA) 


موجود ,فی مكتبة //برلین ۷۸۵۱ ۲ 
- جامعة استنبول (القسم (go‏ ۷-2-۲ ب (تاریع 
- جار الله ( استنبول) ۵ ( الرسالة الثاتية ) ؛ ‏ عاطف 
افندی ( استنبول ) ۱۲۶۹ ؛ - روان باشا ( استنیول 0مم 
آفندی (استنبول) ۸ ؛ - قليج على باشا: ( 
۷۷۵ ( مجامیع) حليم ۶۸/۲۴۸۲۲ ۔ ۹۶ , 
۶ ) تنو رات النصوص علئ تهودات ant pal‏ 
الخضر العيزرى الغرى الشافعى ا متوفی سئة ۱۴۰۴/۸۰۸ . 
ا لمنبی » للسخاوی »> مخطوط 


۱۳۹۰/۷۹۲۷ ee . المتوفى‎ 
؛‎ ۱۲۶ - ۲۳ 
e(a ۷ 


جی 
استنبول ) ۵۵ != الاذھر 


k o‏ ین 
- مذکور فی «القول 
بر لین ۰ ورقة ۱۴۶ ب ۱۵ . 
۷ ) کشف الظلمة عن هذه  ment ENI‏ ابن على ٩۱‏ 
الدین الخطیب ٤‏ التوفی سنة ۱۴۲۱/۸۵ 


المتقدم ء ورفة ۲۴ 


شهور پنور 
۰ - مذکور فی. تفس الصدر 
NF =‏ وورفة ۱۶۳ پ - ۱۶۴ . 


۸ ) حواشی على الفصوس لبحیی | بن بوسف الم 


بیمری الحنفی i‏ 
ا متوفی سنة ۱۴۲۹/۸۳۳ 


+ - مذکور فی نفس اللمصدر ال متقدم » ورقة ۱۷۳ 
YA‏ 


۹ ( النصیحة لا سماعیل بن 
سنة ٣۴۳۳/۸۳۷‏ ۰ - نفس \ 


ابی بکر بن عبد اله المقری الیمنی » المتوفى 


المصدر السایق ؛ ورفة ۱۸۵ ۷۰۴ 


۰۶۰ ) الذريعة فى نصرة الشریعة ؛ المؤلف المثقدم ؛ الصدر all‏ 


التقدم e‏ 
ورقة ۲۰۴ - ۵٢٢ب‏ . 

۱ الحجة الدامغة لرجال الفصوص. الز ائغة 4 المؤلف التقدم ؛ 
المصدر التقدم ء ورقة ۱۷۷ با - ۱۸۵ ألف ۔ 
اللحدین ود الوحدین sent‏ , 
البخاری . التوفی سنة ۱۴۳۷/۸۴۱ » مو 
( الرسالة الثانية ) ؛ 


à isa ) ۲‏ عد بن عل 
جود فى بیازید (استنبول ) ۷۸۸۹ 
- برلین ۲۸۵۵ Spr‏ ۳ػ الرسالة الاولی ) ؛ _ 


۴- الرد علی کتاب الف . لت 


رات ود ری وت 
rusé Le CS à 9‏ باس A‏ 
دار الکتب الصرية ۳۸ ( مجاميع ) A)‏ بت( 
at 2 ۶۸‏ زمار ۸۶۲۷ھ ) ؛ ۱۲/۲۷۳۴ - ۳۸ ( بتادیخ 
F ۱‏ 1 ۳۹ 
Å‏ ( استشول ) ۱۵۸۰ ؛ - UT‏ صوفيا ۱۹۷۱ ؛ - لالەلی ( استنبول) 
ہیں 5 | 1 نة ۸۳۴ وترجم 
۶/۳۶۷۹ ۴۶ ( بترم ۱۰۰۹ م ) . - الکتاب الف سنة > 
GS 2 1‏ لش از القاس : 
الى التركية بعنوان ترجمة فضيحة الملحدين à‏ والترجم هو لطف اله القاضی 
ét‏ اد : ن الاصل : ۵۸۲/۱ ) . 
الفاتم ( استنبول ) ۲۹۱۶ ( نقلاً عن بروکلمان الاصل : ۱/ « 
de: a 3 1 5‏ 8 
re‏ ) فت ای فی الرد" de‏ ابن شبعين ابن عربی لح i‏ 
20 1 فی سنة ۰۱ بے مذکود 
à ۱‏ عثمان الشوباطی ا مالکی » التوفی سنة ۴۳۸/۸۴۲ ۰ 
de‏ بن عتمان وی 1 سو ۷ 
فى « القول ا منبی » للسخاوی » نسخة برلین 
روا ن حال أبن عره 
۴ ) کشف الغطاء عن حقائق التوحيد . . . وہیان حال أبن عربی 
; رئا ue‏ ارول بد اق 
واتباعه الارقن ء للحسن بن عبد الرهن بن 0 کت 
l ۱ ۱‏ ف خزانة مصطفی افند: 
dE pi‏ الاهدل à‏ التوفی سنة ۱۳۴۵۱/۸۵۵ . موجود فی خزانة مسطفی 
بو ل و 


از ۸۸۱ (n‏ € هفقو عن 
دئیس الکتاب ( استنبول ) ۱/۳۹۷ - ۲۰۵ ( بتادیخ 


۷۳۲ ۳ ؛ _ الذيل 
i‏ کرو فاد Ov E GLS‏ ; 
اصل الضنفت ٠١‏ مذكور في بروكلمان ل نی 
۲ ,۳ 4 وکشف الظنون ( الذيل ) ۳۶۲ . - مطبوع فى اس 
انظ محلة الدراسات العربية ء الجلد 

سئة ۲ ۱۹۶۴ بعناية احمد بكير . - انظر مم 


2 للکتاب وفکرة 
1 ۵ (نقد الطبعة للختاب وفخر: 
الرايع عشر ؛ الجزء GUN‏ » ص ۲۱۳ = 


ا مؤلف والناشر ) ۔ i‏ ا 
۵) حجة السفرة البردة على المبتدعة الفجرة الکفرة لنصور 
۴ > رة الم s‏ : 

الدين ) ؛ التوفی سنة ۱۴۵۶/۸۶۰ ۰ - مذکود فی القول 

A g 0‏ لین التقدم ء ورقة ۲۱۱ الف ۲۲۱ ب. 

à‏ خاو مخطوط بر لين م“ 

وب Saib:‏ ار خی ابن العربی à‏ لابراهيم بن عمر البقاعی» 
۶ ) تلبيه الغ تكفير ابن العربی » لایر اه 

GARE 


نول ) ۲۷۳۴ 
التوفی Le‏ ۱۴۸۰/۸۸۵ . موجود فى شهید على باشا ( استنبول ) 


(x)‏ مقدمة 


۷ - ع۸ ب (بتأریخ ۹۴۷ ۶) ؛ - لالهلی ( استنبول ) ۶۵/۵۶۷۹ - 
à ۰۰‏ ( بتأريخ ۱۰۰۹ )...ب مذکود فی بروكلمان : الاصل ۵۸۲/۱ ۔ 
- الکتاب حرر سنة ۸۶۴ «. 

۷ ) تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. » نفس المؤلف 
التقدم,.. - موجود فى : شبيد. على باشا ۶۹/۲۷۳۴ - ۸۰ ؛ لاله‌لی 
۷۹ ب - ۶۴ ب . الکتاب الف سنة ۸۷۸ ه . ( طبع فی الفاهرة 
بعناية .عبد الرحمن الوکیل مع الکتاب السابق . وان تقديم الکتاب 
ونقربظه فی مجلة « المجمع العلمی العربی بدمشق » sue‏ کانون الثانی سنة 
۵۶ . 

۸ ) تهديم الادکان + . ۰ نفس الولف التقدم . موجود فى مکتبة 
الازهر ۱۸۸ مجامیع ۱۱۴/۵۷۶ ۔ ۱۳۲ . - الکتاب الف سنة ۰۸۸۴ 
سنة واحدة قبل وفاة البقاعی » مؤلفه . 

۹ ) القول ا منبی عن ترجمة ابن العربی » لحمد بن عبد الرحمن 
بن عل بن أبي بکر بن عثمان الستخاوى الشافعي » ا متوفی سنة ۰۱۳۹۷/۹۰۲ 
موجود في مکتبة برلین Spe YAYA‏ ۱/۷۹۰- ۲۵۰ . - مذکود فی برو کامان: 
الاضل ۰۰۳۴/۲ ۰۹ 

۰ ) حياة القلوب . ۰. ad‏ البادی بن طرخان بن طرش 
السنوبنی » ا لمتوفی سنة ۱۵۲۹/۹۳۶ . موجود فی مکتبة فیینا (وین) ۰۱۹۱۸ 
.91 ی پروکلمان : الاصل ۵۸۳/۲ ۰ ۱ ؛ - الذیل ۱۰۵۴/۲ . 

۵۱ ) تسفیه الغبى فی تکفیر ( و تنزیه ) بن العربی ء لابراهیم بن 
é‏ , الحلبی التوفی سنة ۱۵۴۶/۹۵۶ ۰ - موجود فی برلین ۲۸۵۵ Spr‏ ۷۷۲ 
_ الازهر ۷۷۵ مجامیم (حلیم) ۵۳/۳۴۸۲۲ - ۶۵ . 

۲ ) نعمت الذريعة فی نصرة الشريعة » نفس المؤلف . موجود فى 


ینی جامع ( استنبول ( ۱/۷۲۸" - ۸۶ ؛ - الفاتح ( کذلك ) ۲۸۸۰ 


ع الرد على کتاب الفصوص (f)‏ 


à ave Hoi)‏ 5 حیاة الولف ) + - بیازید ۳۷۵۹ (JS)‏ ؛- لالهلى 
) .ایبول ). ۲۴۵۲ ( الرسالة الاولی ) ؛ ۲۴۵۳ ( الرسالة الاولی ) 
N è‏ ۵ مجاميع ( حليم ) ۱/۷۰۸۷۲ D‏ ۵۳ - داد الکتب 
المصریة ۲۷۲ مجامیع  .‏ الکتاب حرر فی مدينة القسطنطنية بتاریخ ۶۹۳۵ 

۳ ) در ة الوحدین ورد اللحدین ء نفس المؤلف . موجود فى 
خزانة کویرلو ( استنبول )۱/۷۷۰۰ د ۸۳ ۰ - منقول عن all Jef‏ 

۴ تنزیه الکون عن اعتقاد اسلام فرعون لحمد بن محمد الفمری 
العروف سيط الرصفی »> توفی عام ۱۵۶۲/۹۷۲۰ ۰ موجود فی برلين 
Spr ۵۵‏ ۳۷۷۲ ب الازهر ۲۷۷۹ ( حلیم ( ۲۲۲۲۰ . - مذکود فى 
بروکلمان : الیل ۴۶۳/۲ ۰ ۰۴ 

۵) الرتبة الشپودية وا منزلة الوجودية لعلی بن سلطان محمد 
القارى » ا متوفی سنة ٥۶۰۶/۱۰۱۴‏ ٢موجود‏ فی ہر لین ۲۸۹۳ bg‏ [۹۴-۵۵۴/۲۹۵. 

۶ ) ذيل الرسالة الوجودية ؛ نفس المؤلف السابق . موجود فى برلین 
MO / ۳‏ — ۶۶۸ + 

SOUS ) ۵۷‏ الفصوس à‏ نفس الولف, التابق . موجود فی اینی 


جامع (Hire)‏ ۷۸ ب - ۱۰۳ ب ) بتاریخ ۷ هه =f‏ 


بلدية الاسكندرية ۳۰۷۰ ( الرسالة رقم ۳ء os‏ ۱۰۱۴ : تاریخ وفاة 
الستف نفسه ) ؛ ‏ دار الكتب المصرية ۶۸ تصوف ؛ ب جامعة استنبول 
) القسم العربی ) ۳۴۶۷ . - ألف الكتاب سنة ۱۰۱۰ ه. 

۸ ) فر العون من مدعی امان فرعون ۰ تفر ال ولف + بوجو فى 
اسعد NDS‏ ) ۱۱۸۶ ( الرسالة الاولی ) ؛ - ازمیرلی ( كذلك ) 
۱۷۶ / ۶ د ۱۶۳ + - "عربی الامیری ( كذلك )۹۹۷۰ ؛ - ولی الدین 
( كذلك ( ۵۳/۱۸۰۹ ب _ ۸۰ ب ؛ - دار الکتب الصرية ۱۶ مجامیع 
ب Gaz‏ ( استنمول ) ۱۳۳۹ . ب Esha‏ فى استنبول سنة ۶۱۱۲۹۴ : 


(۴۲) مقدمة 


۹) الکامل المتدارك فی بیان مذهب التصوف الپالك à‏ لاجد بن 
صلاح بن محمد بن على الدواری » التوفی سنة ۱۶۱۰/۱۰۱۸ . موجود 
فی خزانة الفانیکان ( وانکانی ) ۱۶۸۳  .‏ مذكور فی بروکلمان : الذيل 
717۲ء eNe‏ 

۰ ) الصاعقة الحرقة ... محمد بن url‏ بن صفی الدبن الحثفی» 
التوفی سنة ۱۶۵۶/۱۰۶۰ . موجود فى دار الكتب المصرية ۲۴۸ تصوف . 
- مذکود فی بروکلمان : الاصل ۴۳۲۱۲ ؛ الذيل ۲ / ۴۳۵۷ء ۱ ۰ 

۶۱) نتيجة التوفيق والعون فى الرد على القائلين بصحة ایمان 
فرعون » لبدران بن أحد الخالدی ( من علماء القرن الحادی عشر الهپجری) 
موجود فی مكتبة الازهر ۷۷۵ مجامیع ( حلیم ) ۱۴۱/۴۳۸۲۲ - ۱۴۴: 


(a) 
) الدفاع هن کتاب الفصوص ون صاحبه‎ ( 

۶۷) کتاب الوحید لعبد الغفار بن arf‏ القوضی ۰ التوفی ملتة 
۸ : _ مذکور فی « القول اطنبی » لاسخاوی ء مخطوط برلن 
۹ سیر ۴۵/۷۹۰ ألف . موجود فى الخزانة العامة ( الرباط ) ق ۹۷۴ ؛ 
- دار الکتب الصرية ۲۴۴۷ تصوف . 

۳) کتاب الادشاد لعبد الله بن أسعد بن على الیافعی الشافعی (عفيف 
الدين ) » التوفی iia‏ ۱۳۶۷/۷۶۸ . موجود فى لالدلى ( استنبول ) 
۲ - ۹۹ ( اقص الآخر ) .. - مذکود فى بروکامان : الاصل 
٩ ۲‏ - الذیل ۲۲۸/۲ ٩۰‏ . : 

۶۴ ) لوائح الانوار فى الرد" على من آنکر على العادفین لطائف 
الاسراز » لعمر بق اسماعبل ین def‏ الپتدی ( سراح الدین: ) ۰ التوفی 
سنة ۱۳۷۲/۱۷۷۲ ۰ موجود فی جاد الله ( استلبول ) ۴۵/۲۰۷۰ ( بتادیخ 


(f) الدفاع عن كتاب الفصوس‎ - à 


۶۲ ) . - مذکور فی برو کلمان : الاصل ۹۶۴/۲ LE‏ الیل ۰۸۹/۲ ۴ ۰ 

. . ۱۶۵) رسالة فى الرد على العترضین على یی الدین » لمحمد بن 
يحوت ئن crane‏ اب‌اهیمالشیرازی ‏ الفیرو AAN ERT‏ سنة 
۷ ۱۴۱۵ . موجود فى معہد ابلخطوطات لجامعة الدول العربية ۲۰۱ 
) صوف ) . 

۱۶۶ ) کتاب هداية. الپالك الى أهدى السالك ۰ لحمد بن محمد 
الزجاجی » ا متوفی بعد سنة ۸۲۱ هجرية . موجود فی بغدادلى ( استنبول) 
۱/۶۶ - ۱۰۹ (بتأریخ ۱۲۰۲ ۵) ؛ - یحبی افندی ( کذلك )۸/۲۴۱۵ 
(٩ 2‏ اقص الآخی ) : - ولی" الدین ( كذلك ) ۱۳۷/۱۷۹۴ ب - ۱۵۶ 
ب ( نافس الا خر ) 4-منقول عن أصل المصنف الذى کتب عام ۸۲۱ هجرية 

les ) ۷‏ فی الرد” على :بعض من آنکن على أهل الطریق؛ لاجد 
ان art‏ مہائمی ( علاء الدین ") » التوفی سنة ۱۳۴۳۲/۸۲۵ . موجود فى 
ia‏ جامة" استد ولا ( عربی ) ۷۲/۷۸۱ - ۴۵ ب ( بتأدیخ ٩۷۴‏ ۰ )۰ 

۶۸) دسالة علی بعض أقوالا ان عربی à‏ لحمد ربن جزة » العروف 
بآق شمس الدین » ا متوفی سنة ۸۶۳ / ۱۴۵۹ . موجود فی شهيد على باشا 
موز ) ۲۰-۱/۱۱۹۵ ( بتأریخ ۸۱۰۲۱ )4 - نود عنمانية (كذلك) 
o ۶‏ ۱۱۹ ( غفل ) ؛ = کوپرلو ( كذلك ) ۷۰۵ ( الرسالة 
الثائية » ét‏ ۹۷ »4 غفل ) ؛ - جار ال ( کذلك ) ۰۱۳۷۸/۲۶۹ 
_ غذکور فی .بروکلمان : الذيل ۳۲۴/۲ ۰ - الف الكتاب سنة ۸۵۶ھ . 

۹) تبيه الغبى” بتبرئة ابن العربى » لجلال الدین السیوطی ؛ التوفی 
سنة ۱1۵۰۵/۹۱۱ . موجود. فى أسعد. آفیذی إل استنبول) ۲۴۸/۲۵۵۲ ب 
e‏ مب وکاب یرل ۵۰ سپر ۴/۴۹۰ - ٩‏ ؛ - فيض الله ( استنبول ) 
۳/۹ ,۲۱۱۱۰ ( الرسالة الاولی ) ؛ - أحدیة ( حلب ) ۹/۸۳۱ 
جامعة استنبول (عربى ) ۳۶۶۷ ( الرسالة الثالثة ) ؛ - ولی الدین 


(fe)‏ مقدمة 


( استثبول ( ۸۰/۱۸۰۹ با AV‏ ۰ - مذکور فى پروکلمان : الاضل 
le ۸‏ ۸۰۲/۱ ۔ 

۷١‏ ) رسالة فى الانتصار للشيخ محیی الدین ء لعلى بن میمون بن 
Gi‏ بکن الفربی" » القوفی AV‏ / ۱۵۱۱ ۰ موجود فی خزانة جذل 
( بورصة ) ۳۰۱/۱۴۸۹ ( بتأریخ ۱۱۳۴ ۶) ؛ - یوسف آغا(قونية) 
۹ئ ( الرسالة الثائية ) - برلین ۲۸۵۱ W‏ ۵۵/۱۵۴۵ - ۵۹ ب . - 
مذکور فی بروکلمان : الاصل ۵۸۲/۱۰ ؛ ۱۵۲/۷ :۵ - الکتاب الف 
سنة ۹۰۴ هجربة . 

۰۱) الجانب الفربی فى حل مشکلات بن العربی » محمد بن محمد 
ابن ميك الدین » المروف pelle‏ الکی ء التوفی بعد سنة ٩۲۴‏ هجرية : 
موجود “فى رشید آفندی ( استنبول ٦.۳۶۸۰)‏ - حسن باشا (WS)‏ ۶۹۲ ؛ 
- آياضوفيا ( کذلك ) ۰۱۷۴۵ ۱۶۴۶ ؛ - عاشر أفتدى ( كذلك ) ۱۵۵؛ 
ے سليمية ( كذلك ) ۲۵۶ ؛ - YY‏ اسماعیل ( كذلك ) ۰۱۳۰؛ - ول 
الدین ( كذلك )۳۱۸۱۰ ( الرسالة الثالثة ) . - مذکود فى برو کلمان: الذیل 
۱ . - مترجم بالتركية بعنوان « الفضل الوعبی » لنائلی میرذا 
زاده» التوفی سنة ۱۷۲۷/۱۱۶۱ ؛ - وبالعربية » بعنوان « الجاذب الغیبی 
الى" الجاب الغربی € محمد بن زسول البرزنجی ( من علماء القرن الحادی 
عفر الجری )۰ 

۲ ) عين الحياة فى معرفة الذات والافعال والصفات e‏ لاشيخ الکی 
التفدم الذکر . موجود فى خزانة nef‏ الثالك ( استنبول ) ۰.۱۵۳۹ 

۳ زسالة أ فی الدفاع عن ابن العزبى لعلی ‏ بن عطية à‏ المشہور 
بعلوان الشافعی ء التوفی سنة ۱۵۳۰/۹٩۳۶‏ . موجود فی برلن ۲۸۵۲ ۱۲ 
۵ / ۔ ۶۰ ۰ - مذکور فی بروکلمان : الاصل ۵۸۲/۱ : 

۴) الکبربت الاحمن فى بیان علوم الشیخ الاکبر » لعبد الوهاب 


۵ - الدفاع عن کتاب الفسوس )۴۵( 
الشعرائی » ااتوفی سنة ۹۷۳/ ۱۵۶۵ . - مطبوع فی القاهرة سئة ۱۲۷۷هجر بة . 
۷۵۰۰ ) القول ا مبین فى الرد" عن الشيخ محیی الدین ۰ اللف السابق ۔ 
موجه فی دار الکتب الصرية À‏ مجامیع / ۱۳۱ ب - ۱۳۵ ؛ - الازهر ۹۶۰ 
( حلیم ) ۵۰/۲۲۵۹۴ - ۶۵.- مذکور فی بروكلمان : الاصل ۳۴۲/۲؛ 
۰ ؛ الذیل ۲۸۰۲/۱ / ۴۶۵ ۰ ۱۰ .۰ - الف الکتاب سئة ۹۶۴ هجرية . 
Us )۱۷۶‏ البسنوی فی ایمان فرعون » لعبد ال البسنوی الرومی » 
التوفی سنہ ۱۶۴۴/۱۰۵۴ ۰ موجود فى مكتبة الازهر ۲۷۹۴ ( حليم ) 
YA = ۷‏ . 
۷۷) الرد المتين عن الشيخ محبی الدين à‏ لابراهيم بن الحسین 
الشهرزودى الدنی » ا متوفی سنة ۱۶۹۷/۱۱۰۱ . موجود فى مکتبة بلدبة 
الاسکندرية ۳۷۵۸ ( الرسالة الرابعة )  .‏ مذکود فی بروکلمان : الاصل 
۱ . - الکتاب الف سنة ۱۰۹۴۳ هجرية . 
۷۸ ) اجازة ونصيحة ... نفس الؤلف السایق . موجود فى مكتبة 
جامعة استنبول ( عربی ) ۱۲۱/۳۲۳۹ ۰۰۰ ( بتأریخ ۱۰۹۵ھ PAÇ‏ 
Us ) ۹‏ فى تحقيق کلام ابن عربی » لولانا سید هاشم ( لعل 
الشيخ هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بن عبد الرحمن الحسینی » التوفی 
سئة ۱۱۰۷ هجرية ) أ موجود..فی خزانة شهید على باشا ( استنبول ) 
AAA‏ 
۰ ( التر الختبیء في ضریح اين العربی » القبد الفنی الثابلتی؟ 
ا متوفی سنة ۱۷۳۰/۱۱۴۳ . موجود فی أسعد أفندی ( استنبول ) ۳۶۰۶/ 
۶ بے ۱۷۹ ؛ - اسفاغیل Else‏ و (ts‏ ۴۷۰۳ +جہ دار" آلکتب 
is pall‏ ۳۰۶۷ تصوف . - مذکود فی بروکلمان : الاصل ۴۵۶/۲ ۰ ۴۳ 
- الذیل ۴۷۳۴/۲ ۰ ۰۴۳ 


۰۱ ) الرد ا متین على منتقصی العادف محیی الدین » فقس الولف 


(۴۶) مقدمة 


التقدم . موجوذ فی اعد أفندى "(استنبول) ۱/۱۶۸۹ — ۵۵ اب és)‏ 


(a ۷۵‏ + جامعة استتبول (عربی) ۱۰۸ ؛ - یحبی أفتدق ( استنبول ) 
i ۶۷‏ سلیم آغا ( کذلك) ۴۹۰ ؛ - عربی الامیری (WIS)‏ ۹۹۵ ؛ 
۶ . د مذکود فی بروکلمان : الذیل ۸۰۲/۱ ۰ معنوان < القول المنبى 
ادا ے الکتاب اف سنة ۱۰۸۳ هجرية: 

۲ ) مفتاح الوجود الاشهر فی توجیه کلام الشیخ الاکیں » العبدالله 
السلاحی à‏ التوفي سنة ۰۱۷۶۸7۱۱۸۷ موجود فی حفید أفندى (سليمانية » 
شون ) ۱۸۸/۴۵۹ - ۲۱۲ ب ؛ - بحیی أفندى ( کذلك ) ۶۲۶۹۸ 
هاشم باشا (كذلك )۲ ۳۷۶ ؛ - داد الکتب الصرية ۱۹۵ تضوف ؛۲۹۷ تضوف ؛ - 
حالت آفندی (استنبول) ۱۷۶/۲۸۹ :۔ ۱۹۱ ب à‏ -هذکور فى بروکلمان : 
Jill‏ ۰۱۰۶۶۴۸۲ 

۳ ) ذيل مفتاح الوجود الاشبر à‏ نفس الولف التقدم ٠‏ موجود في 
دار الکتب الصرية ۱۹۹ تضوف . 

۴ ) الفتح البین فی رد اعتراض العترضین على محیی الدین » 
للشيخ عمر المطار (احفيد الشیخ شاب الدین احمد العطاد ) : موجود فى 
عربی الامیری ( استثبول ) ۹۹۸ ؛ ۹۹۹ 4 ۱۰۰۰ ؛ - الازهر ۷۶۷ (السقا ) 
۶۵۲ ؛ - ازمیرلی ( استنبول ) ۱/۱۱۴ - ۶۸ ؛ د دار الکتب المصرية 
۷۷۶ ؛ ۲۳۴۷ ؛ ۲۳۶۴ صوف . - Esha‏ في القاهرة ستة ۱۳۰۴ هجرية. 
- مذکور فى بروکلمان : الذيل ۰۸۰۲/۱ 

۵ ) دقع اعتراض راغب EL‏ في حقٴ القصوص à‏ لطاهن بن غل 
YY‏ زاری . موجود فی خزانة anal‏ أفندى ( استنبول ) ۱۶/۲۷۷۱ ب - 
۷ آب . 

۶ ) رسالة غفل العنوان وا مؤلف فى الدفاع عن ابن العربی . - 
مکتبة الظاهرية (دمشق) ۴۵/۵۵۱۷ - ۴۷ ب . 


۵ - الدفاع عن کتاب الفسوص )۴۷) 


۷ ) رسالة التحقيق فی الرد على الزنديق » لاؤلف مجهول ۰ - 


أسمد eai‏ ( استنبول ) ۱/۱۴۶۸ - ۱۳ ( بتأريخ ۱۱۰۹ هجرية ) . 
: بو بخ اجرد 


LS 


۰ ۱۸ ) رسالة فی الرد على من قال بتکفیر ابن عربی » لمؤلف 
مجپول ۰ - اسعد آفندی ( استنبول ) ۶۵/۳۷۲۶ ب - ۶۷ ب 

4 ) رسالة الرغائب في حق الشیخ الاکبر ؛ لمؤلف مجپول . - 
عربی الامیری ( استنبول ( ۲۸۳/۴۳۷۷ - ۳۰۷ ( بتاريخ ۱۲۸۸ ) . - 
باللغة التركية . 

۰ ) رسالة غفل العنوان وا مؤلف فى الدفاع عن ابن العربی . - 
بحبی آفشدی ( استتبول ) ۱۸۷/۲۸۴۱ ب - va‏ ( نافصة الآخر ) ۰ 
المؤلف يتكلم كثيراً عن حياة ابن العربی وتلميذه القونوی وبدافع عنهما . 

۰۱ ) مناقب الشیخ ابن العربی » لعلى بن هيمون الغربی ہ المتوفى 
سنة ٩۱۷‏ هجرية . _ مذکود فى كشف الظنون لحاجى خليفة ‏ / ۱۸۲۵ 
( استنبول ) . موجود فى ا مکتبة الظاهرية ( دمشق ) عام ۵۹۱۶ ( الرسالة 
الثانية ) . 

۲ ) الاغتباط في معالجة ابن الخياط ء محمد بن يعقوب الفیروز 
آبادی »,التوفی سنة ۸۱۷ هجرية ۰ - مذكور فی کشف الظنون ( الذیل ) 
۹ء 

۳ ) الجامع الأزهر . . . لعلي بن ابراهیم بن احمد الحلیی » 
التوفی سنة ۱۰۴۴ هجرية . - مذکود فى كشف الظنون (الذیل) ۳۵۰/۱ . 

۴ ) الطالع الانور . . . للشيخ خلیل السمین الطرابلسی . - مذكور 
فی کشف الظنون ( الذیل ) ۷۷/۲ ۰ 

۱۹۵ ) قرء أغل الحظ الاوفر ... لحامد بن على بن ابراهيم العمادی» 
التوفی بعد سنة ۱۱۵۰ . - موجود فى دار الکتب ا مصریة ۲۴۴۵ مجامیع 


(۴۸) 


|۶۶ - هه ب . الکتاب الب سنة ۱۱۵۰ هجربة وتأریخ الخطوط ۱۱۵۷ 
ER‏ سا 
)#( 
الفتاوی الدينية و آراه العلماء فی کناب الفصوض وفن صاحبه 

ad‏ اختلفت كثيراً » بل قد تناقضت آراء رجال الدين؛ وکبار علماء 
المسلمين فی کتاب فصوص الحکم وفی شخصية مؤلفه » كما لاحظنا هذا من 
قبل . ولسنا نرید » فى هذا الموطن ء تفسیر أو تحلیل هذه الظاهرة الغريبة 
من الوجهة الدينية. أو الفكرية . وانما سنقتصی علی ذکر تلك الفتاوی 
و الآداء مع الادلاء بذكن المراجع التی هدتنا الیها ۔ - ولزید البيان والفائدة, 
سیکون عرض الفتاوی Vo‏ داء مرتباً على تنلسل العصود » ومستجملة منسقة 
ومسجلة على عامودین : العمود الاول » بطرف اليمين » بذك فيه اسم الفتی 


أذ صاحب الرأی ؛ BU opel‏ » بطرف الیساد » بذکر فیه السدد العلمی 
wall‏ اعتمدنا عليه 


hautes‏ أولا بذكن الفتاوی والآراء التى < جرجت » کتاب الفصوس 
و صاحبه ؛ ثم نتبعها بالفتاوی وال راء A‏ عد لتہما . 


۱ ) فتاوی و آداء التجر بح 
اسم المفتی أوصاحب الرأى المر جع و المصدد 
فی‌القرن‌السابع الهجری القود الئبی فی Les‏ عن ان 
dE )١‏ بن عبدالفنی بن نقطة البغدادیک | العربی محمد بن عبد الرحمن . . . 
الحنبلی » المتوفى سنة ۶۲۹ هجریة . السخاوی » مخطوط برلین ۲۸۴۹ سیر 


۰ الف ۳۷ ب . 


y‏ الفتاوی و آداء العلماء فى كتاب الفسوس 


۲) عقان بن عبدالرحن بن موسی 


4 وردء خفن لیاف : 
نے السہروردی الدمذقی ر6 


المعروف بابن السلاح ا متوفی سنة 
عع .a‏ 

۳ ) عثمان بن É‏ بن اہی بكر بن‌الحاجب 
OUI‏ التوفی سنة ۶۴۶ . 

۴) عبداله بن عبدالمزيز بن عبدالقوی 
الفرشی‌الهدوی, التوفی APAL‏ 

۵) عبدالعزیز بن عبد السلام اللمی 


الشافعی ا متوفی سنة ۶۶١‏ ۶. 


dE ) ۶‏ بن بوسف بن موسی SAM‏ 
التوفی سنة ۶۶۳ھ . 

۷) عبدالحق بن ابراهیم بن عد بن 
سبعين à‏ التوفی سنة ۶۶۹ : 

É (A‏ بن على بن ابراهيم بن شد اد 
الانصاری الحلبی ء المتوفی سنة 
۴ھ ٭۔ 

dé )‏ بن art‏ بن علیٰ بن غاالفسطلانی 
ا مالکی التوفی‌سنة۶۷۶فی القاهرة. 

۰) ابراهیم بن Vols‏ 
الجعبری » التوفی سنة ۰۶۸۷ 

کی القرن الثامن الهجری 
۱ ابراهيم بن أحد بن عد الرقی » 


المصدز spl‏ ورقة ۳۷ ب٠‏ 


ا مصدر ا مثقدم » ورقة ۳۷ ب 

ا مصدر التقدم ؛ ورقة ۳۷ ب ۸۰ الف 
كذلك » ورقه ۳۸ الف -۴۲ الف؛ ‏ فتوی 
ابی حجر فىحق ابنعر بى»محظوط مكتبة 
پادیس‌۱۳۳۸(عربی)/۱۱۷ب ۱۲۳ الف 
القولالنبی » للسخاوی » ورقه ۴۲ الف 
۲ ب. 


كذلك , ورقة ۴۲ب ۴۳۰ ألف . 


كذلك , ورفة ۴۳ ألف . 


كذلك » ورقة ۴۳ب ۔ ۴۵ ألف : 


كذلك » ورفة ۲۵ الف . 


كذلك » ورقة ۴۷ الف - ۴۷ ب . 


(۵۰) مقدمة 


التوفی سنة ۷۰۳ فى دمشق . 

۲) عبدالغقاريناجد القوصی , ا متوفی 
سنلة ۷۰۸ھ 

۳) احد بن ابراهيم بن عبدالرهن 
الو اسطی الشافعی à‏ متوفیسنة۷۱۱. 

(\t‏ بن يوسف بن عبداله 'الجزدی 
الشافعى , المتوفى سنة ۰۷۱۱ 


۵) مسعود بن arf‏ بن مسعود الحادثی 
الجا MO EU‏ 

ul )۶‏ بن غبدالة القرشى » المتوفق 
سنة ۷۱۵ هجرية ٠‏ 

۷) على بن يعقوب البکری الشافعی ؛ 
المتوفى سنة ۷۲۴ د . 

ouest (VA‏ ع ون ای ال يعد 
الحنبلی » ا متوفی ستة ۷۲۶ « . 


gori )۹‏ عبدالحلیم بن تیم بن تيم 


الحنبلی » التوفی سنة ۰۷۲۸ 


(ve‏ علی‌بن اسماعیل الةم نوی الشافعی» 


التوفی سنة ۷۲۹ هجرية z‏ 


القول المنبى » ورقة ۴۵ الف -۴۷ ألف . 


كذلك , ورقة۳۷ب ۔ ۵۰ ألف . 


كذلك » ورقة ۵۰الف ۵۱۰ ألف ؛ -العقد 
الشمین لتقی الدین الفاسی » مخطوط 
پادیس ۰۲۱۲۳( عربی) / ۱۹۶ ب - 
۸ ام 

القول الثبی » ورقة ۱ الف ؛ ‏ العقد 
الئمین » ورقة ۱۹۶ ب ۔ ۲۰۸ ألف . 
القول المنبى » ورقة ۵۱ ألف ‏ ١۵ب ٠‏ 


كذلك » ورقة ۵۱ ب- ۵۲ ب ؛ - العقد 
الثمين» ورقة ۲۰۸۹۶ الف. 
القول النبی »ورقة ٢۵ب‏ - ۵۳ الف + 


كذلك , ورقة ۵۲ ۔۶۸ ؛ ‏ العقدالشین » 
ورقة ۲۶۸۰۱۹۶ ؛ - مجموع الرسائل 
والمسپائل ( القاهرة مطبعة ا ماد )القسم 
الثانی ص ۱۱ 

القول المنبى » ورقة ۶۸ ألف . 


۶ - الفتاوی الدينية و آداء العلماء فی کتاب الفصوص 


(YN‏ رین بوسف بنيعقوب الجننندی 

"لج لشافعی » المتوقى سنة ۷۳۰۔ 

30 بن ابراعیم بن سعذالله بن جحاعة 
الشافعى » اللتوفى سنة ۷۲۲ھ . 


۳) عبداللطیف بن alne‏ السعودی 
الشافعی » ا متوفی سنة ۷۳۶ . 

cart )۴‏ بن اد بن JE‏ السه‌عانی» 
ا متوفی سنة ۷۳۶ . 

۵) مرن أبى حزم الکتانی ا مالکی » 
التوفی سنة ۷۳۸ . 


۶) اجد بن اجد بن ilone‏ بن عل 
الغبررینی » التوفی سنة ۰۷۱۴ 
۷) ابراهیم بن عد بن ابراهیمالمفاقی» 
ا مالک التوفی سنة ۷۴۲. 

۸) یعقوب بن الزكى بن عبدالرهن 

الميز ى الشاقعی ء التوفی‌سنة۷۴۲. 
۹) عیسی بن مسعود (ET)‏ الزگواوی 
OUI‏ : المتوقى سنة ۷۴۷۲ . 


» عد بن عد بن ابراهيم السفاقی‎ (te 
۰۷۳۴ is المتوقى‎ OU 


)۵۱( 


كذلك , ورقة ۶۸ الف ۔ مع ب٠‏ 


القول ا منبیء ورقةمع ‏ ۶۸ الف ؛ ‏ العقد 
الثمين ء ورقة ۱۹۶۔۸٥۲‏ ( مخطوط 
بارس المتقدم) 


القول المثبى » ورقة ۶۹ الف ۔ ۸۴ ب. 


كذلك , ورقة ۸۴ب ۔ ۸۵ ألف . 


کذاك , ورفة ۸۵ الف - ۸۵ ب ؛ ‏ العقد 
الثمين » ورقة ۱۹۶ ب ۔ ۲۰۸( مخطوط 
(ch‏ 


القول ا منبی » ورقة ۸۵ ب ۸۶ ألف . 
کذلك , ورقة ۸۶ الف AV‏ ب . 
«las‏ ورقة ۸۷ ب . 

كذلك ء ورقة AY‏ ب ۸۹الف ؛ ‏ العقد 
الثمين» ورقة ۱۹۶ ب - ۲۰۸ ( مخطوط 


پادیس ) . 
القول ا منبی » ورقة ۸٩‏ الف - ۹۰الف۔ 


(av) 


۱) | بوحيان dé‏ بن es‏ العز ناطى 
OUI‏ التوفی سنة ۷۴۵ . 

(tt‏ عل بن احدہن عثمان! لذهبی| لشافعی» 
التوفی سنة ۰۷۴۸ 

» أجدين أيبك الدمیاطی .الشافعی‎ (tr 
. ا مٹوفی سنة ۷۴۹ م‎ 

عم) عبدالل ا متوقّی ا مالکی » ا متوفی 
سئة -a VYA‏ 

۵)عل بن أبى بكر بن یوب بن فیم 
الجوذية الحنبلی؛ التوفی‌سنة۱ ۷۵ 

۳۶) على بن عبدالكافر السبكى الشافعی» 
ا متوفی سنة ۷۵۶ . 

(tv‏ عبدالرجن بن art‏ بن عبدالغفار 
الامجیالشافعی à‏ المتوفىسنة ۷۵۶ . 

(WA‏ قوام الدین أميركائب مر الاثقانى 
الحنفى » المتوفى سنة VOA‏ ۰ 

۹) عبدالین بوسف بن عبدالبن‌هشام 
الالکی ا متوفی سنة ۰۷۶۱ 

Jess dE (te‏ بن‌عبدالواحد بن‌النقاشی 
الشافعی » التوفی‌سنة ۰۷۶۳ 

) صلاح الدین بن ايبك ( خلیل‎ (FA 
۰۷۶۴ الصفدی الشافعی,التوفی سنة‎ 

۲) الحسن بن التابلسی » ا متوفی سنة 


كذلك, ورقة ٩۰‏ الف - ۹۸ ب . 
كذلك à‏ ورقة ٩۸‏ ب ۱۱۳ به 
كذلك › ورقة ۱۰۳ ب . 

كذلك , کذلك . 

كذلك , ورقة ۱۰۳ ب _ ۱۰۴ ألف . 
کزلك , ورقة ۱۰۴ الف ۱۰۵ ب . 
كذلك , ورقة ۱۰۵ ب. 

كذلك ؛ ورقة ۱۰۵ ب . 


كذلك e‏ ورقة ۱۰۵ ب - ۱۰۶ الف . 


elas‏ ورفة ۱۰۶ الف - ۱۰۸ الف. 


كذلك e‏ ورقة ۱۰۸ ۱۱۱ ب . 


كذلك , وزفة ۱۱۱ ت ۱۱۲ ب . 


۶ _ الفتاوى الدينية و آداء العلماء فى کتاب الفصوس 


. a VYY 


blue ۴‏ بن أسعد اليافعى الشافعی » 


“ المتوقى ۰۷۶۸ 

۴) تمام بن‌علی بن عبدالكافى السبكى 
الشافعى » ا متوفی سنة ۷۷۳ ۰ 

۵) تمر بن اسماعیل الهندی الحثفی » 
المتوفى سنة ۷۷۳ ۶ . 

۶) محمد بن محمد بن عبد الکریم 
بن دضوان الوصلی اشاق e‏ 
المتوفى سنة ۷۷۴ فى دمشق . 

۷) اسماعیل بن تمن بن كثير ( ابو 
الفدا ) ء المتوفى سنة ۰۷۷۴ 

(FA‏ احد بن یحیی بن أبى بكر بن أبى 
ta S‏ التوفی ue‏ 
WE‏ 

۹) عبد الوهاب بن محمد بن محمد 
بن عیسی ا مالکی » متوقی سنة 
۹ء 

۵۰) محمد بن عبداللہ بن اجد المقدسى 
الصالحی الحنبلی'ء ا متوفی سنة ۷۸۹ 

۵۱) أحد بن محمد الصیمری الحنفی » 
التوفی سنة ۷۹۰ . 


(OY‏ محمد بن موسی بن محمد الحثفی 


كذلك , ورقة ۱۱۲ ب. 


كذلك » كذلك . 


كذلك , ورقة ۱۱۲ ب ۰۱۱۳ 


كذلك , ورفة ۱۱۳ . 


كذلك ؛ ورقة ۱۱۴-۱۱۳ ب . 


كذلك ؛ ورقة ۱۱۴ ب - ۰۱۲۷ 


كذلك « ورقة ۱۲۷ . 


كذلك ؛ ورفة ۱۲۷ - ۱۲۷ ب . 


كذلك , ورقة ۱۲۷ ب . 


کذ لك , ورقة ۱۲۷ ب - ۱۲۸ ۰ 


(af) 


ا متوفی سنة ۰۷۹۰ 
۳) مر بن مسلم بن سعید القرشی 
الشافعی » ا متوفی سنة ۷۹۲ء 


(ot‏ جلال بن هد بن بوسف الشبانی 


الحنفی » ا متوفی سنة ۷٩۳‏ . 

۵ محمد. ین عبد. الدایم ااصری 
الشاذلى » المتوفى سنة ۷۹۷ . 
فى القرن التاسع الهجری 

(OF‏ على بن يوسف المخزومى الدمشقى 
الشافعی » ا متوفی سنة ۸۰۳ . 

(OV‏ محمد بن محمد بن عرفة التونسی 
المالكئ » المتوفى سنة ۸٠۳‏ . 

(DA‏ تمر بن علی‌الانصاری ا معروف بابن 
الملقن » التوفی سنة ۰۸۰۴ 

ود) مر بن رسلان البلقینی الشافعی » 
التوفی سنة ۸۰۵ . 

۰) عبد الرحیم بن الحسین العراقی 
الشافعى » ا متوفی سنة ۸۰۶ . 

۱) احد بن ابراهیم بن علی العساقی » 
من قبيلة عساق فی اليمن » ا متوفی 
سنة ۰.۸۰۶ 

(FY‏ عیسی بن‌حجاج السعدی ‏ المتوفى 


سنة ۸۰۷ . 


كذلك , ورقة ۱۲۸-۱۲۸ ب ء 
کذلك « ورقة ۱۲۸ ب . 


كذلك , ورقة ۱۲۸ ب ۱۳۰ ب . 


كذلك , ورقة ۱۳۰ ب. 
کذلك » كذلك . 


کذلك , ورقة ۱۲۰ ب ۰۱۳۱ 


| كذلك, ورقة ۱۳۲-۱۳۱ ب . 


کذاك , ورقة ۱۳۲ ب ۱۳۸ . 


كذلك e‏ ورفة ۱۳۸ - ۱۳۸ ب . 


کذلك « ورقة ۱۳۸ ب . 


۶ _ الفتاوی الدينية وآداء العلماء فى کتاب الفصوص (۵۵) 


۳) عبد الرهن بن محمد بن محمد بن 
۔ خلدوق ا مالکی ء ا متوفی سنة ۸۰۸ 
- 


۰ 


(FF‏ محمد بن‌محمد بن‌الخضر العیزری 
الغزی الشافعی ؛ التوفی سنة ۸۰۸. 

۵ آبو بكر بن محمد بن صالح بن 
الخیاط الیمتی الشافعی » التوفی 
سنة ۸۱۱ ۰ 

۶ على بن الحسن بن أبى بكر 
الخزرجی‌الزبیدی الشافعى؛ المتوفى 
سنة ۸۱۲ . 

۷) على بن اسمد بن اہی بكر الشافعی 
التوفی سنة ۰۸۱۳ 

(FA‏ امد بن أبى بكر بن على الناشری 
الزبيدى » المتوفى سنة ۸۱۵ . 

وع) احمد بن الناصر الباغونی الشافعی » 
المتوفى سنة ۸۱۶ . 

(Ve‏ محمد بن حمر .بن عبدالله العوادى 
اليمنى الشافعى التوفی سنة ۰۸۱۶ 

۱) ابو بکر الحسن الراغی الدنی 


الشافعی » المتوفى سنة ۸۱۶ ۰ 


كذلك , ورقة ۱۳۸ ب - ۱۴۲ ب؛ - 
العقد الثمين » ورقة ۱۹۶ ب ۲۰۸ 
(مخطوط پادیس ) ؛- شفاء السائللاین 
خلدون » ص۱۱۶ -- ۱۱۱ (طبع‌استنبول 
(AADA‏ 

القول المنبى » ورقة ۰۱۵۹-۱۴۲ 


كذلك , ورقة ۱۵۹ ۔۔ ۱۶۰ . 


كذلك ؛ ورقة ۱۶۰ . 


كذلك « ورقة ۱۶۰ - ۱۶۷۲ ب . 
كذلك , ورقة ۱۶۷ ب : 
كذلك , كذلك . 


كذلك « ورقة ۱۶۲ ب ۱۶۳ . 


)۵۶( 


(VY‏ محمد ین بعقوب الفیروز آبادی 
الشير ازی‌الشافعی: اللتوفي سنةع۸۱۶. 

۳) محمد بن سوعان الیمثی الحنفی » 
اطتوفی سنة ۰۸۱۷ 

(ve‏ خلف بن‌ابی‌بکرالحربری الصری 
امالکی» ا متوفی Re‏ ۰۸۱۸ 

al )۵‏ بن‌عبدا لسمد الشعبى » التوفی 
سنة ۸۲۰ 

(VE‏ زین الدین بن یوسف ؛ التوفی 
سنلة ۰۸۲۳ 

(VY‏ محمد بن على العروف بنورالدین 
الخطیب الیمنی » ا متوفی سنة ۸۲۵ 


ari (۷۸‏ بن عند الرحیم بن الحسین 


العراقىالشافعى » المتوفیٰ سنة ۸۷۶ 


۹) محمد بن أبى بكر بن مر الدمامنی | 


المالكى» التوفی سنة ۸۷ . 

(a+‏ محمد أبن ari‏ بن عبد لا لدفری 
ا مالکی ‏ التوفی سنة۸۲۸. 

(AA‏ محمد بن ابراهیم بن محمد 
البعتکی » ا متوفی سنة ۸۳۰ ۰ 

(ax‏ القاس بن مر الدمتی » هن مديئة 
دمت بالیمن » التوفی سنة ۰۸۳۲ 


۳) محمد بن ari‏ بن arf‏ الفامنی 


كذلك, ورقة ۰.۱۶۳ 


كذلك , كذلك . 


كذلك , كذلك . 


كذلك , كذلك . 


كذلك « ورقة ۱۶۲ - ۱۶۳ ب : 


كذلك , ورقة ۱۶۳ ب ۱۶۴ . 


كذلك » ورقة ۱۶۴ - ۱۶۷ب 


كذلك , ورقة ۱۶۷ ب 


كذلك , کذلك . 


كذلك ء ورقة ۱۶۷ ب - ۱۶۸ . 


كذاك « ورقة ۱۶۸ . 


كذلك « ورقة ۱۶۸ ۰۱۷۱۰ 


۶ _ الفتاوی الديئية و آداء العلماء قى کتاب الفصوص 


ا مالکی » التوفی‌سنة ۸۳۲ . 

(AK‏ محمّد بن‌محمد بن محمد الجزری 

اقفن ا متوفی سنة ۸۳۳ ۰ 

(AD‏ يحبى بن سیف الدين الصیمری 
الحتفى » التوفی سنة ۸۳۳ ۰ 

(AF‏ ابو بكر بن مر بنعزفان الشافعی 
التوفی سنة ۰۸۳۳ 

arl (AY‏ بن نود بن محمد القیصری 
الغروف اين العجمی » الحنفی» 


التوفی سنة ۸۳۳ . 


| الحسن بن‌محمد بن‌صعدی اليمثى‎ (AA 


الشافعی » ا متوفی سنة ۸۳۴ . 

» من موضع شلف‎ à lall أحد‎ (aa 
۰۸۳۴ بالیمن » القوفی سنة‎ 

(Re‏ ابراهیم بن من بن زيادة الشافعی ء 
التوفی سنة ۸۳۴ ۰ 

ari )۱‏ بن الحرازی à‏ التوفی سنة 
AVF‏ 

(At‏ اسماعیل بن أبى يكن بن عبدالله 


القری الیمنی» المتوفى سنة ۰۸۳۷ 


sale rat )۳‏ یز لشفکی | لشیر ازی 
( تلمیذ الشریف الجرجانی ) » 


كذلك , ورقة ۱۷۳-۱۷۱ ۰ 


| كذلك,ورقة ۱۷۶۰۱۷۳ . 


كذلك e‏ ورقة ۰۱۷۶ . 


كذلك » كذلك . 


كذلك « كذلك . 

كذلك , ورقة ۱۷۶ ب . 

كذلك » كذلك . 

كذلك , ورقة ۱۷۶ ب ۱۷۷ ۰ 

كذلك , ورقة ۱۷۷ ؛ - فتوی أبن حجر 
فی حق ابن عربی » مخطوط پاریس 


۱۲۳-۷۸ 


القول ا منبی » ورقة ۲۰۵ ب . 


(۵۸) مقدعه 


التوفی سنة ۸۳۹ 

(AF‏ محمد بن عبدالله الخلیلی الیمشی 
التوفی سنة ۸۳۹ 

۵) محمد بن أبى يكن بن محمد بن 
صالح بن الخياط , ا متوفی سنة ۸۳۹ 

(AF‏ محمد بنمحمد بنمحمد البخاری 
( تلميذ السعد التفتازانی )؛ ا متوفی 
سنة ۸۴۱ 

(AV‏ محمد بن art‏ بن عثمان الشوباطی 
ا مالکیء ا متوفی سنة ۸۴۲ 

۸) ابوبکربن اسماعيل الحنفی (شیخ 
المدرسة الشيخونية فى القاەرۃ)ء 
التوفی سنة ۸۴۷ . 

» عثمان بن مر الناشری الیمثی‎ ) ٩ 
۰۸۴۸ ا متوفی سنة‎ 

۶۰ ) فتح الله العجمی ء ا مدفون فی 
تونس ء ا متوفی سنة ۰۸۴۸ 
)ل بن على بن dé‏ الشافعی ء 

ا متوفی سنة ۸۵۰ . 
٢‏ ) عز الدین‌بن عبدالسلامالمقدتی 


التوفی سنة ۸۵۰ + 
۳ ) ابوبكن بن أحدين شن الاسدی/ 
التوفی سنة ۸۵۱ 


كذلك ء ورقة ۲۰۵ ب - ۲۰۶ . 
كذلك , ورقة ۲۰۶ . 


كذلك ء ورقة ۲۰۶ _ ۲۰۷ . 


كذلك » ورقة ۰۲۰۷ ۲۰۸ . 


کذاك « ورفة ۲۰۸ 


كذلك , ورقة ۲۰۸-۲۶۸ ب 
كذلك » ورقة ۲۰۸ ب 
کذلك ء کذلك 

كذلك , كذلك 


كذلك » ورفة ۲۰۸ ب ۲۰۹ 


۶ _ الفتاوی الدينية وآراء العلماء فى كتاب الفوس )۵4( 


۴ موسی بن JE‏ الضجائی الز «sas‏ 
ا متوفی سنة ۸۵۱ 

6 اعد كل بن شل االسفلای 
المعروف بابن “حجن » التوقی 
سنة ۸۵۲ 

۰۶ ) الحسين بن عبدالرجن الاهدلى » 
المتوفى سنة ۸۵۵ 

۷ ) محمودین arf‏ العینتابی‌الحنفی» 
التوفی سنة ۸۵۵ 

۸ ) الشهاب القدسی : ا متوفی سنة 
۸۵۶ 

)عد بن عد النوبری » التوفی 
سنة ۸۵۷ 

١٠١‏ ) عبدالسلام :بن art‏ البغدادی* 
التوفی سنة ۸۵۹ 

۱ ) عاد الدین ( منصود) القزوشی » 
التوفی سنة ۸۶۰ 

۲ ) شمس الدین الدمشقی ( ادبن 
عبد الل ین خالد ) » المتوفى سنة 
۸۶۱ 

۳ ) الکحال بن الهمام ء ا متوفی سنة 
۸۶۱ 

۴ ))الشیخ مدین الاشمونی » ا متوفی 


كذلك , ورقة ۲۰۹ 


كذلك , ورقة ۲۰۹ ۲۱۳۰ 


كذلك » ورقة ۲۱۳ - ۲۱۷ 


كذلك ء ورقة ۳۱۷ - ٢٢٢ب‏ 


کذاك ء ورفة ۲۲۰ ب 


کنل , كذلك 


كذلك ء ورقة ٢٢٢ب‏ - ۲۲۱ 


| كکذلك ‏ ورفة ۲۲۱ - ٢٢٢ب‏ 


| کذاك , ورفة ۲۲۱ ب - ۲۲۳ ب 


| كذلك , ورقة ۲۲۳ ب ب ۲۲۴ 


| كذلك « ورقة ۲۲۴ 


(¥۰) 


سنة ۸۶۲ 

dé ) ۵‏ بن عد الابوبی العروف بابن 
الشماع » ا متوفی سنة ۸۶۳ 

۶ ) سراج الدین بن مسافر الروهى» 
التوفی سنة ۸۶۵ 

۷ ) سعد الدین الدبرى الحنفی » 
ا متوفی سنة ۸۶۷ 

۸ ) ادبن تمر بن عثمان الدمشقی » 
التوفی سنة ۸۶۸ 

۹ ) صالح بن سراج الدین البلقینی» 
التوفی سنة ۸۶۸ 


۰ ) عبدالكبير الحضرمی » التوفی 


سنة ۸۶۹ 

۱ ) رمضان بن عمرالاتکاوی » التوفی 
سنه ۸۷۰ 

۲ ) غلابن على القلاتی القوصی » 
التوفی سنة ۸۷۰ 

۳ ) يحيى بن عل بن dé‏ النیاوی» 
ا متوفی سنة ۸۷۱ 

۴ ) ابن الکمال الحنفی (احدینغٌد) 
التوفی سنة ۸۷۲ 

۵ ) غدبنأبىبكر النفلوطی‌اللالکی» 


التوفی سنة ۸۷۳ 


Was » كذلك‎ 


كذلك e‏ ورقة ۲۲۴ ٣٢٢ب‏ 


كذلك» ورقة ۲۲۳۴ ب 


کذلك » ورفة ۲۲۴ ب - ۲۲۵ 


كذلك , ورفة ۲۲۵ 


كذلك , كذلك 


كذلك ؛ وزقة ۲۲۵ - ۵٢٢ب‏ 


كذلك » ورقة ۲۲۵ ب ۲۲۸۰ 


کذلك , ورقة ۲۲۸ 


| “كذلك ء ورقة ۲۲۸-۲۲۸ D‏ 


کذلك e‏ ورقة ۲۲۸ ب 


و الفتاوی الدينية و آراء العلماء فی کتاب الفسوس 


۶ ) مد بن عبدالرجن الحنفی » 

چ التوفی سنة ۸۷۴ 

é ) ۷‏ بن عد بن‌عبد ال رجن‌القاهری» 
التوفی سنة ۸۷۴ 

۸ ) احدبن ابر اهیم‌الکتانی الحنبلی؛ 
التوفی سنة ۸۷۶ 

۹ الامين الا فرائی الحنفی » 
التوفی سنة ۸۸۰ 

۳۰ ) ع بن عفیف الدین » ا متوفی 
سثة ۸۸۰ 

۱ ) عمر الشافعى ا معروف بأبى حفص 
العباسى » ا متوفی سنة ۸۸۵ 

۱۳۲ ) برهاثا لدينالبقاعى (ol ol)‏ 
التوفی سنة ۸۸۵ فی دمشق 

۳ ) ابراهیم‌بن‌علیا لحسینی‌القد-ی» 
التوفی سنة ۸۸۷ 

۴ ) ابن الشحنة الحلبی الحنفی ء 
التوفی سنة ۸٩۰‏ 

۵ ) بدر الدین الباقینی الشافعی » 
التوفی سنة ۸۹۰ 

aline ) ۱۳۶‏ بن محمود الشاشی » 
التوفی سنة ۸۹۵ 

۷ ) عبدالملك الصاوی » التوفی Ais‏ 


كذلك , ورقة ۸٢٢ب‏ - ۲۳۰ ب 


كذلك , ورقة ۲۳۰ ب 


كذلك , ورقة ۲۳۰ ب ب ۲۳۱ 


كذلك « ورقة ۲۳۰ 


كذلك , ورقة ۲۳۱-۲۳۱ ب 


كذلك , ورقة ۲۳۱ ب 


| كذلكء ورقة ۲۳۱ ب 


| كذلك, ورقة ۲۳۱ ب YPY‏ 


كذلك , ورقة ۲۳۲ 


كذلك , ورقة ۲۳۲-۲۳۲ ب 


كذلك « ورقة ۲۳۲ ب 


كذلك » كذلك 


(7Y) 


۸٩۶ 


۸ ) عبدالعطی ا مغر بى » اللتوفی‌سنة 


۸۶ 


كذلك ء کذلك 


ب) فتاوى و آداء التعدریل 


فى الق رآن السابع الهجری 

ilone pi ) ۹‏ بن محمود بن‌الحسن 
النجار محب الدين البغدادى 
الشافى » ا متوفی سنة ۶۴۳ 

۰ )کمالا لدین ابومحمد عندالواحد 
بن عبدالکریم بن خلف الانصارى 
الزملکانی ء المتوفى سنة ۶۵۱ 

art ) ۱‏ بن عبداللہ الطبری المكى 
الشافعى » المتوفى سنة ۶۹۴ 

فى القرن الثامن الهجرى 

۲ )اهد عت مخمد بن خلا ال 
الاسکندری » ا توفی سنة ۷۰۹ 

۳ ) عبداله بن مر بن محمد بن على 
ناصر الدین البیضاوی الشافعی » 
التوفی سنة ۷۱۶ 

۴ ) اد بن عبد ارهن بن محمد 
الحر بری » ا متوفی سنة VOA‏ 

۵ ) عفیف الدین عبدالله بن سعد بن 


على الیافعی » المتوفى سنة ۷۶۸ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


فتوی ابن حجر فى حق أبن عربی » 
مخطوط پادیس۱۱۷/۱۳۳۸ب ۱۲۳ 


كذلك , كذلك . 


کذلك » کذلك . 


فتوی ابن حجن فی Ge‏ ابن عربی » 
مخطوط پاروس ۲۱۷/۱۳۳۸ ب ۔۔ ۰۱۲۳ 
مخطوط خزانة حالت افندی (استنبول) 
۲ ب ۳۴ الف ؛ - نافذ باشا ۶۸۵ : 
الزسالة الاولی 


فتوى ابن حجر » ورفة ۷ ب ۱۲۳۰ 


كذلك , كذلك 


۶ _ الفتاوى الدينية وآداء العلماء فى كتاب الفصوص 


۶ ) نجم الدین طاهر بن عربشاه 

“ني -: الاصفهانی » ا متوفی سنة ۷۸۶ 

۷ ) ولی" الدین ا ملاوی » ا متوفی 
سئة ۷۹۴ 

فی القرن التاسع الهجری 

۸ ) نجم الدین الباهی » المتوفى سنة 
۸*۸ 

۹ ) محمد بن بعقوب بن محمد بن 
ابراهيم مجد الدین الشیرازی 


الفیروز آ بادی » التوفی‌سنة ۸۱۶ 


۰ ) علاء الدین أبو الحسن بن شلام 
الدهشقی » ال متوفی سنه ۸۲۹ 

۱) احد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلانی الشافعی ہ التوفی 
سنة ۸۵۲ 

فى القرن العاشر الهجری 

۲ ) جلال الدين السیوطی ء المتوفى 
سنة ۹۱۱ 

۳ ) زکریا الانصاژی » ا متوفی سنة 
۹۶ 

۴ ) ابنكمالياشا ء ا متوفی سنة ۹۴۰ 


كذلك , كذلك 


كذلك , كذلك 


كذلك , كذلك 


مخطوط All‏ ۱۱۷/۵۳۷۶ ب = 
۸ ب ؛ - یحبی افندی ۱۶۷/۲۴۱۵ 
ب ۰ ۱۶۸ ۶۔۔ جامعة اسقنبول ۳۵۱۸ 
(عربی ) ؛ ‏ نافذ باشا ۶۸۵ 
فتوی‌این‌حجر » مخطوط يارس ۱۱۳۳۸ 
۷ ب ۰ ۱۲۳ ( القسم العربی ) 
مخطوط نافذ باشا ( استنبول ) ۰۴/۶۸۵ 


فتوی اہن حجر ؛ مخطوط پاریس۱۲۲۸/ 
۷ ب- ۱۲۳ 

كذلك ؛ ۔۔ مب‌طوط نافذ باشا ۶۸۵ 
( الرسالة الخامسة ) 

مخطوط قلیج على باشا ( استنبول ) 


| ۱۰۴4؛ ‏ اسعد افندی ) استنبول ) 


۵ ) أحد بن محمد بن على بن حجر 
الہیتمی » ا متوفی سنة ۹۷۳ 

۶ ) سعدی افندی القسطمونی 8 
ا متوفی سنة ۹۸۵ 

۷ ) البدد بن الساحب» التوفی‌سنة 
AAA‏ 

۸ ) عبد الوهاب العرضی الشافعی » 
التوفی سنة ۹۶۷ 

وذ ) عبد الرحن القابری ( .بن 
عبدالکریم بن ابر اهيم ) الشافعی 
التوفی سنة ٩۷۵‏ 

فی القرن الحادی والثانی عشر 
الھجری 

۰) شمس الدین البساطی » التوفی 
سنة ۱۰۰۴ 

۱ ) محمد بن ابراعيم بن عبدالرجن 
العمادی آلدمشقی . التوفی 
à‏ ۱۱۳۵ 

فتاویو آراء التعد.بل غفل العاریخ 

۲ ) الحسين النابلسی الشافعی 


۳ ) شهاب الدین الانطاکی 


۶۶۰ ( الرسالة السابعة ) ؛ ب الفاتح : 
۴ ؛ مشیر ET‏ (إستنيول ) 
۶۴/۶۶۱ ب 

فتوی ابن‌حجر ء مخطوط,پادیس ا متقدم 


ورقة ۱۱۷ ب ۱۲۳۰ 


مخطوط الازهر ۷۷۵( حليم ) ۳۴۸۷۲۲ 


۶۵- ۶۶ 
فتوی ابن حجرء مخطوط باررس۱۳۳۸/ 
۷ بب - ۱۱۲۲ 


CHENE Lil 


XX ۸ 


کذاك , كذلك 


فتوى ابن حجر ۰ مخطوط يارس 
۸ ب ۔۔ ۱۲۳ 
مخطوط اسعد افندی ( سليمانية ) 


۸ كرف 


مخطوط اسعد افندی ۱۲/۱۳۱۸ ۔۔ YY‏ 
كذلك » کذلك 


۶- الفتاوی الدينية و آداء العلماء فی کتاب الفصوس 


۴ ) محمد بلال الحنفی 
۶۵ 1 عبد انلنعم الطنجانی 
فتافیو آراء التعدریل غفل التاریخ 


والعنوان والمؤ لف 
۶۶ 5 


۶۲ 
۶۸ 
ہک 
۷۰( 
"۳۳ 


| كذلك , کذلك 
| مخطوط پاریس ۳۱۴۴ : الرسالة 


الثامنه ) 


نافذ باشا ( سليمانية » استنبول ) ۶۸۵ 
( الرسالة الخامسة ) 


| ولی الدین ( استنبول ) ۷۰/۳۷۸۰ 


اسعد افندی ( استنبول ) ۴۲/۳۶۴۶ 
سليمانية ( استنبول ) ٩/۱۰۴۶‏ 


| ظاهرية ( دمشق ) ۵۵۱۷ 
| ولی الدین ( استنبول ) ۵/۳۲۲۵ 


(y) 
الاصول الخطية ومنهج التحقیق‎ 


کانت الاصول. الخطية all‏ اعتمدنا علیها فى gimi‏ متن « القدمات 
على شرح فصوص الحکم » للسیند حیدد الأملی » تعدادها ثلائة : مخطوط 
خزانة hote‏ ( استنبول ) ؛ - مخطوط خزانة شهید على باشا ( استنبول) 
وأخيراً» مخطوط د كتابخانة مجلس شورای ملی تهران ».ام الاصل الاو ل -» 
آعنی مخطوط جار ال » فهو بحتوی على ور « القدمات € بتمامه » فى 
حین OÙ‏ الاصلین الاخیرین هما “غبازة عن « مختصن لقدمات الاملی » فى 
شرحه لفطوض الحکم لابن العربی . ۰ 

۱ ( مخطوط جاد اللہ : مسجل تحت رقم ۱۰۳۳ » chi‏ الجزء الاو ل 
كله من شرح الآهلى على فصوص الحكم ء ال مسمی د ينص النصوص فى 
شرح الفصوض > . وینتهی هذا الجزء بنهاية شرح الفصل الخامس من الکتاب 
الذی بعنوان « فص حكمة ههيمية فى كلمة ابراهيمية » . وهذا الجزء من 
الشرح » الحفوظ فی هذا الخطوط » موف من ۲۳۰ ( مثتان وثلائون) 
ورقة » بالقطع الكبير :#هتمرة UT. AL,‏ نص د القدمات » الذی 
هو موضوع نشرتنا هذه » فهو ستغرق الورقات الاولی حتی vul‏ والثانية 
رم یلیپا » مباشرة à‏ شرح الآهلى على « فصوص الحکم ». 

وهذا الجزء بكامله ء من مخطوط le‏ مکتوب بقلم ناسخ واحد 


۷- الاصول الخطية (#v)‏ 


حسن الخط ء الا أنه ء علی ما يبدو ء ليس من النساخ العلماء . التعلیق 
Al ag‏ أسود وأجر ( للعنوان وبعض أطراف الدوائر ) . وجاء فى AT‏ 
المجقذ ء بقلم الخطاط نفسه à‏ ذکر اسم الناسخ وتأديخ التعلیق : « فرغ من 
تعلیقه أضعف العباد وأحوجپم الى الغفران العام » فضل الله بن محمد 
العبادی - أصلح الله له أحواله - صباح نهار الادبعاء » عشرين محرم الحرام 
سنة أدبع وثمانين وسبعمائة (VAF)‏ . والحمد ‏ واجپ الوجود > . - فپذا 
الخطوط LS‏ اذن ائناء حياة الولف » وبعد سنتن من ظهود الکتاب فقط . 
JS‏ صفحة مسطرتها ۳۵. JS,‏ سط ۲۰ كلمة تقريباً . الخطوط مصحح. 
عليه تعلیقات بقلم الناسخ الاصلی وغيره . منقول عن Jef‏ الصنف ومقابل 
عليه . بحتوی على عدة تمليكات ء مسجلة على غلافه الخارجی . منہا : 
« نسخة مبيضة هن نسخة All‏ وسلمة الى خزينة سلطان عصره. هذا هو 


الظاهر . وقد cles‏ نسخة ulja‏ , وتأديخ هذا الشرح بعد تأريخها سنتين 


( كذا ) ولم أر الجلد الثانی ولم أسمع أنه فريد آحد. وتوكلت على الله 
سبحانه . . . » 


وذ الخطوط ء على آهمیته التأريخية والفنية , هو كثير الاخطاء 
الاملائية واللحوية وفرها : ورمزه چ 6 

۲) مخطوط شہید على باشا : من خزائن دار الكتب الخطبة الکبری 
فى استنبول : الكتبة السليمانية . مسجل تحت رقم ۱۳۳۸ . عدد أوراقه 
خمس وستون ورقة ( ۶۵ ) مسلسلة « غير م‌قومة ء فى مجلد واحد. غفل 
العنوان والتأريخ والخطاط ( على الغلاف وفى خائمة المخطوط ) . بقلم سخ 
Je‏ ؛ الا ان فيه طمسا DS‏ .( فى کل صفحة عدة genl‏ مطمؤسة ). 
Sue Le‏ کو علی ۱۳۸ LI‏ تقر سام ع ومر هذا 
الاصّل": 5 


وکما لاحظنا من قبل , ان" las‏ الخطوط لا بشتمل على شرح القصوصض 


(۶۸) 


» > هو الحال 5 مخطوط اد ال » بل یقتصر على « مقدمات الشرح"‎ LS 
ومجمل . ولا ندری هل عل الاختصار والاجال قام به‎ paiia وعلی نحو‎ 


الا ملی نفسه » LS‏ هی عادته فى بعض مولفانه , أو هو من صنع غيره وبعد 


وفاتہ ؟ ونرجح تعن الاختمال الثانی ۰ لامرین ان : الأول »أن لفس 
عنوان الترح الاصلی à‏ النی سجله الاملی في صدر خطبته » هو مذکور 
فى اختصار « المقدمات » . والعروف عن الآهلى حين يعمل مختصراً لبعض 
کتبه 0 بطلق على مثل هذا العمل Glisse‏ جديداً 8 متمیزاً عن عنوان 
JA‏ . الام الثاني » ان بعض الدوائر والاشکال تختلف فی هذا« الختصر » 
عن نظائرها فی الاصل » الشىء الذی يبعد نسبتها الى نفس واضم الاصل . 

۳ ) مخطوط « كتابخانة مجلس شودای ملی تهران ‏ : مسجل تحت 
رقم ۱۷۱۴ . عدد أوراقه سبع وستون ورقة ( ۶۷ ) » مسلسلة ء مرقومة . 
فى مجموع » JM‏ منه : کتاب الافق المبين لیر داماد ( غير تام ) من 
ورفة ۱ - ۷١‏ . ومخطوطنا بلی مياشرة كتاب مير داماد ( من ورفة ۷۲ 
الى ورقة ۱۳۹ ) . عنوان الخطوط ثابت فى آخر الثص ء بقلم مخالف 
الاصل ( دیوانی ) » على هذا اللحو : تم شرح الفصوص المسمى ا 
التصوص . غفل الناسخ والتأريخ . بخط نسخ واضح . مسطرتہ ۲۰ سطراً ؛ سطره 
۵ ( خمسةعشر ) كلمة تقریباً . وهو ۰ کمخطوط شهید. على باشا» مختصس 
لقدمات شرح الفصوص à‏ ولا بحتوی على شىء مطلقاً من الشرح ذانه . 
ویتفق تماما ٠‏ فی الغالب ۰ همع نسخة شهید ,على باشا » بما بخص التن 
ووضع الدواثر والاشکال . - ورمز هذا الاصل M:‏ 

وبطبیعة الحال » لم تكن هذه الاصول لدینا فى مستوی واحد » من 
Ji‏ اثبات متن » القدمات على شرح الفعوص se‏ تحقیق اصه . فمخطوط 
lle‏ , لکماله وقدمه, کان الاصل الاو ل والوحید الذی اعتمدنا عليه فى 


(74) الاصول الخطية‎ y 
. هذا العمل . وقد قابلناه على الاصلین الاخيرين فیما هو ثابت فیهما فحسب‎ 
ونظراً للاخطاء العديدة التی صادفناها فى نسخة جار الله ء فقد حاولنا بقدر‎ 
فی قسم‎ ll الاستظاعة اقامة متنہ على نحو سلیم وصحيح » مع ذکر لفظ‎ 
. الرويات والتعلیقات‎ 
عشمان ,بحبی‎ 


جدول الخطأ و الصو اب 


جدول الخطأ والدواب 


ؤت 
والافتراء 
بقوا 
وماعنی 
“elle‏ 
Hym‏ 

(جملة مکردة : تحذف) 
ذلك 

با علام الله 

ew 


جدول الخطأ والمواب جدول الخطأ وا لصواب 
صواب 
المتأله 
الوا 
الجودى 


ومتن 
قبل 


ونڈیتہم 


مشيود حمس 


بل والكواكب 


A EN || 
ce 
فوله‎ 

اا 
اللذين 
ےطان 
الانبياء 


الوجوب 


جدول الخطأ والصوات 
۶ , ۔ صفحة سطر 


جدول الخطأ والدواب 
ls‏ 


وہل 
الرسول 
w‏ 
مقبرا 
ویجوز 
زی 


روح 


جدول الخطأ والسواب 

ES 
ويه‎ 
السماطی‎ 
المظہر‎ 
اعلم‎ 
Re 
Aa rt 
فانزل‎ 
«JU 
بالرحائیات‎ 
وسهراً‎ 
ولا احد‎ 
لاعرفه‎ 


ابن 


لارواح 
ولا تقطع 
الحقيقة 
والکل. 


الحضراء 

نبینا 

ذلك 

الوحدة 

شک 
الاصحاب ال ركاب 
د والی ذلك 


« اعلم 
دهكذا 
uyan‏ 
« فا نزل 
ا مال - 
بالروحانیات 
las‏ 
ولا أحداً 
لا عرف 
إن 
لا روح 
ولا نقطع 
الحق 
والکل 
At‏ 
Lu‏ 
ذلك (حال) 
الواحدة 
يلتجأ اليه 
أصحاب الرکبان 
والی ذلك 


جدول .الخطأ والسواب 
جدول الخطأ والسواب 


والسهر 
« الوم ۲ Eee 5 P‏ 
بخارج re‏ فاو فو 


wali r 
مس الله ف‎ (y$) 


تی 5 2 
۶ تمسعةعثر )5,200 اخویکم 
Les‏ 


3 اخو 5 5 5 بالتوحید 
8 كانت 8 0 


s -‏ = وسرجیء 
والخنس والکتس is‏ 5 ی 


جدو ل الخطا والسواب 
المقدمات 
من حكناب نص التصوص 
فی شرح فدوص nl‏ 


لمحبی الدین ابن العربی 
از تصنیفات 


شيخ سيد حیدد آملی 


الذاتیان الذاتیات 

من غبرا لجلال sasl ala)‏ جب‌حذفها) 
اخفاهء ؟ اخفاءه 

ue سیچی"‎ 

ناذکروا فادکروا 

al‏ فلله 
ومسما تھا ومسمیاتہا 
فاذكروا فادكروا 

قائماً قائمان 

النفس الکلی؛ النفی الکلی» 
ولتفرفتہم ولتعرقنهم 
كذلك كذاك 


هذه 


ui 


9 


سم تار ) 
ین 
( القسم الاول : الافتتاحیات ) 
۱ 
( فائحة الکتاب و تخلصه ) 

)۱ الحمد لل الذی زتن خانم الوجود بفص حکمته . و عبر عن ذلك 
الفص بالانسان الکامل الوسوم بخلیفته . وسخر له ما فی السماوات وما 
فى الارض er‏ بمقتضى خلافته . ونادی فى الملك واللکوت بأنه النی خلقه 
على صورته . وأمرهم بالسجود له الذى هو عبارة عن انقیادهم اليه ومطاوعته . 
وجعله حاكماً علیہم فى AL‏ غیبه وشهادته . وأجری حکمه فيهم مجری 
حکمه فی‌اقتدارسلطنته . وختم به خرانة الجود وکنوز الوجود فی جمیع ملکته . 


وأشار اليه بأنه القصود بالذات من ابداعه وفطرته . وأنه الذی به انتظم » صورة" 
ومعنی" , حال" ملکه ورعیته à‏ وان كان غنیاً عنه وعن غيره بالنسبة الى ذاته 
وحقيقته » منفرداً بوحدته الذاتية عن النزول الى حراتب ظہودہ وکثرته . 
)+( فسبحان منأعطى له استحقاق غذا النصب ,الرفيع من بین خليقته . 
Les‏ لعبده زلا أهلية هذه الرتبة بمحض ألطافه وحسن تربیته ء حتی Le‏ 


مرآ لذاته القدسة الطلقة بمقتضی جامعیته ومجموعیته . وظهر بما فی ضمن 
اسه الظاهر والباطن فى خرتبتی أوليته «آخریته ۰ وصدق علیه آنه عبد 


ظاهر فى ضورة العبود لتکمیل عبودتة وعبودیته . وتحقلق أنه مخلوق فائم 


التسم الاول : الافتتاحیات 


مقام الخالق لتحقیق مألوهيته وم‌بوبیته » لقول العادف فيه : 

فالخلق هدق" بهذا الوجه فاعتبروا ولیس خلقا بذاك الوجه فاذکروا 
جسع او ئ ob‏ اوج D Ve ee‏ بولا Où‏ 5 

و لقوله Cal‏ : 

۶7۴ ۹ ار 
las é‏ لخلفه قاح ال فی صورة: الا کل الشارب 

(۳) والسلاة والسلام على المتحقق بهذه الخلافة العظمی والرياسة الکبری 
قبل خلقته . الوصوف بالاقدمية والاعظمية بالشبة الى العالم وبما فيه من 
حين نشأته : المبعوث بأوضاف الخلافة LIN‏ لکمال استعداده الرکوذ فى 
le‏ . الخصوص بالقام المحمود لانتهاء الدائرة اليه بحكم خاتميته . المبعوث 
الى كافّة الخلق لاجراء أحكام شر بعته وطربقته وحقيقته . المأمور باظہاد الاسرار 
التی تحت عراتب نبوته ورسالته وولابته. المختص بانزال كتاب جامع موسوم 
بالقرآن بموجب قابلیته . الملهم بابراز کتاب آخر موسوم بالفصوص » ot‏ 
بکون له استحقاقه من JUS‏ أهليته . فیوصل بهما اليه ء سرا وعلائية » موم 
خلقه وخصوص اامته . ويهديهم. پواسطتهما الى جناب جلاله وحضرة صمدیته. 
- فسبحان من فی JA‏ آسری بعبده الى السجد الاقصی لیزداد سؤددا . 
وأوحی الیه أسرار وحیه » وأعطاہ فی sl‏ ملکاً مؤيداً . 

(۴) وعلى آله وأصحابه وخلفائه » الواسلین الیٰ أعلى درجات الکمال 
بحسن ارشاده وهدایته » الفائزين بسعادتهم الدتيوية وال خروية بوسیلة مطاوعته 
و متابعته >> خصوصاً على نفشه و ابن عله النی بلغ أقسى عراتب الکشف 
والعرفان فى طریق معرفته . Jl Jess‏ ذزوة مدارج الشاهدة والعیان بقوة 
التجلیات التتالية فى مقام مكاشفته . سلام الله عليه وعليهم curl‏ . « اأولئك 
علیهم صلوات من ديم ورحة واولئك هم لهتدون > : 

جاور Cle‏ ولا تحقل" بنائبة اذا cessi‏ فلا تسأل عن‌الاسل 


المقدمات من کتاب نس النسوس 


قلفيه واسمع بهوانظرا اليه تجد . ملء المسامع ولا فواء والقل 
& 

Li (0)‏ بعد : فهذا کتاب موسوم ب «فص النصوص فی شرح الفصوص» 
مخصوص بمن يكون لخاتم الوجود من أعظم الفصوص . جعلته حدية الى حضرة 
السلطان العالم العادل» دالملك الفاضل الکامل » سلطان سللاطین العرب والعجم » 
مالك رقاب اللولك وطوائف الاأمم» الفتخر بذاته ووجوده سلاطین الوقت 
وملوك" الا نام » المنتبج :بحسن أخلاقه و کمالاته خلفاء الله العظام وأتبياقه 
الکرام ٠‏ مد القواعد الدينية والقوانین الاسلامية على الطریق ا مستقیم » 
Ce‏ الراتب النبوية الحمدية le‏ النهج القویم + .رحة اله ٠‏ الواسعة 
ail,‏ العمیم على العالمين . ظل الله الباسط على رژوس الخلائق أُجمعین E‏ 
[ox]‏ 

)+( النوطة al‏ ;463 تداییر العلویات LV‏ فالاعلم ٠‏ مجری 
الاأحکام الشرعیه على الخاص والعام” » ناظم شمل السلمین والاسلام غلىأحسن 
نظام ء مسر الحاج الى بت الله الحرام à‏ حاوی الکمالات BUN‏ صورة 
منيرة » مجمم الفضائل الخلقية ue‏ وسربرة» المتحلى بالا تواد القنشیاتء 
التجلی بالتجليات الذاتيات وا ملکوتیات » الغائق على من له التفوق فی الا فاق » 
السابق على من له السبق de‏ الكل بالاطلاق » المستغنى عن الاطناب فی 
الا لقاب JUS‏ ذات «ol‏ 


(۷) مطاع ايران' وتوران » صاحب قران الا دوار والاکوان » محيى دولة 
جنکز قان » أنوشروان الأوان » اسکندر الزمات » دافع,داية العدل والامان» 
خافض غوابة الظلم والعدوان « السلطان بن السلطان > القان ابن القان » 
المنوح بعناية الرحیم الرجان ۰ سلطان ari‏ بهادر خان بن تیمورخان » 
خلد ای ملکه وسلطنته" :و ابد سطوته وخلافته ١ء‏ ولا زالت الاقدار" جارية 


اقم الاول : الافتتاحيات ۵ 


| سلطان" عسر اذا عت" مواهبه au‏ الاجودان البخر والطی" 
وان 4 أو حداٴ عزمته تأخر الماضيان الشمس والقمر" 
(A)‏ وه الذى جع ازل له بن الحکمة والسلطان » وزاده فی كمال 3 
العلم وعلو" ou‏ والنی فاق ملوك الا فاق بعلو dl‏ وکمال الفضل e‏ 
sb‏ غلل سان السلاطن بجودة الرأى ورذانة العقل » بوجوده زیشت اي 
والخلافة ۰ alis‏ يفشت Ial‏ والرئاسة . at‏ سلم الدخن تواصی ارباب 6 
النيف والقلم » وبه شرفت الکائنات :بعد ظپورها عن العدم : OÙ‏ فیه نزل ما 
تزل فی کتاب الله الكريم : « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العام 
والجم وال ah‏ ملکه من بشاء وال واسع علیم » . وکان اليه أشار ما 9 
اشارا بقوله Ju‏ : « ذلك فتل الله يؤتيه من يشاء وال ذوالفنل العظيم ». 
(A)‏ و هنه هی الملامة السحيحة لحصول الخلافتين ٠‏ وهنه هی الامارة 
الكاملة لتحقیق الرئاستين ۰ لا زال سلطانا فى الدتیا وال خرة بمن له الدنيا 
D'une‏ منك الخلافة والولابة بمن أعطاه الخلافة والولاية » 
ہی ابس لاغزائة > وخناده" وجود الا :فى«الوهم: JL,‏ کمنقاء .مغرب 
والغراب الابيض المضروبة بهما الامثال . ومن ذلك عدعوا حتی كان لم اکا 
فى الوجود اسلا" ورأساً ‏ وتقلوا الى عالم ليس للوجود فيه أثر لا عقلا 
ولا خن 
Si‏ وأضحك ass‏ بالسیف والقل الضحوك sul‏ 
ail‏ 756 3و رہ وو سم شس 
وعلی z 9 5 ١ os‏ 
أردت re‏ سک اا الا A‏ 
عقم النساء فلم یلد بمثله ان ۔۔التساء ds‏ لعقیم 
2 


(۵) وت JS‏ كن الفرض من مخلض هذا الکتاب بأشمائه 
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$ المقهعات من کتاب نس النسوس 
الشريفة. وألقابه الكريمة ؛ وتوشيح هذه السخة بأوصافه الجلیلة وأخلاقه 
الحميدة الاهذا | وقبه أقول ما قد قيل : 
ما ان مدحت غا بمقالتى . لکن مدحت" مقالتی. بمحمد 

En آن كوم الاشضحة:! العرينة کافت اقب‎ ms Te és (A) 
كالمحبوبة. العذراء » عديمة الثل » جليلة ا مہر . وهنه النخبة الكريمة قد‎ 
طلعت وحيدة العسر .> فريدة الدهر . وأرادت أن يكون رداء خسئها‎ 
وجمالها مطرذاً بطراز من یکون له أعلیة بعليتها » وجلباب عزها وجلالها ؛‎ 
بناج من کون مستعداً بخطبتها وذفافها . فما رأبت أحداً من ملوك‎ (si 
بہذہ‎ fi, D الارض وسلاطينها » ولا من أفاضل الانام وأساطینها «ن‎ 
IU الاوصاف والکمالات » منعوتاً بپذه الفضائل والمقامات الااحضرفه‎ 
. مان لاه‎ al السلطانية - خلد‎ 


(۱۲) لانه » باتفاق Ji‏ الحل culs‏ وار دیاب العقل والثقل » واجماع 
أفاضل الدهر من أدباب العلم dis‏ الفضل » بعد بلوغه الى غاية درجة السلطنة 
والخلافة » و وصوله الی تباب مرتبة العظمة والجلالة» - بلغ الى مقام صدق 


عليه أنه حي كيم cie JE‏ ووصل الى sy‏ دافق فيه أصحابها أنه عازف 


واصل مكل . وتقرد بين Jal‏ الحكمة وأربابها أنه من أعظم الواصلين الى 
قواعد الحجج والبرهان . وتحقق بين أهل الله وخاصته أنه من أكمل الفائزین 
بکمال الكشف والعرفان . وثبت أن اليه تسند العلوم الشريفة اللدنية M‏ 
والى جنابه تنسب الحقائق الحكمية العقلية اليرهانية» وأنه المتصف بالفضائل 
النفسائية الحقيقية بالمواهب الاذلية [ ۳ الف] » وأنه المنعوت بالکمالات 
الكلية الاسانية بالعطايا الاولية ء وأنه الذى كشف القناع بذکائه الفطری عن 
وجوه الابكار الکشفیات » ورفع الاستار بسفائه الجبلی عن جال الخدرات 
القدسیات ء بعد أن لات له صعاب العلوم العقلية البرهانية من غير جد.ولا 
اجتهاد . ودانت له رقاب الاقسام المربیة بالطوع LAYI‏ . وانفتم على قلبه 


القسم الاول : الافتتاحیات 1 


أبواب « مفاتیح الغيب »من عالم اللکوت . وحصل له الاطلاع على « معالم 
التنزيل » من جضرة اللاموت . وصار كاف « كاف الحقائق » الكلية. من 
العضلات . plis‏ مفتاح الدقائی » العقلیة هن الشکلات : 3 

)۳( مع أنه کان فارساً OTE ln À‏ «الاشارات» 

فائراً ہما :فی ضمن « الفصوصض» و < النصوص » و « الفتوحات» : Ad‏ تعالی 

من الراسخين فی العلوم الحقيقية: والمعارف اللديئة » وهن الواصلين الى أعلى 6 
الخضزات العلوية والمدارج القدسية »> لاته Jef‏ لذلك" بالاستعداد الذاتى 
والصفاء الجبلى » ومحل لامثاله بالاستحقاق. الازلى والعطاء الالبى . 

(۱۴) والحق ان مثل هذا الکتاب الشريف العظيم alt‏ ؛ الوارد على و 
قلب عبده الخاس الذی هو آشرف نوع الاسان ؛ الشحون بألطف الاسرار 
الا ية وأنفس المعارف الربانية ؛ الملوء بأحکم القواعد النبوية وأنفس الاوضاع 
المصطفوية ؛ الجامع للحقائق والعادف الذوقية الشهودية ؛ اا للرموذ 12 
والدقائق الغيبية الكشفية الوب الى مہبط وحى الله سیکا o yal‏ 0 
المضاف الى معدن علم ål‏ ومنبع si‏ ء ( اجل! ان مثل هذا الكتاب ) 
لا بلیق الا بمثل هذه الحضرة الشريفة LU‏ ء ولا بناسب الا مثل هذه al‏ 15 
المنيعة العظمی Alanis.‏ به وبأمثاله کر ؛ فانه مستحق لذلك . ورزفنا من 
فنله وانعامه ما نستحقه » ab‏ لا زال كذلك : 

له PR‏ شايقة وماد ولاز امھ 
011 . فلجتهالمعروف والجودساحله 
ولولم یکن فی‌کفه غير نفسه لجاد بها فلیتق الله سائله ! 

(۱۵) فالمسٹول من نظر الشريف ولطفه العام أن ينظ اليه نظر العنابة ۰ 21 
كما هی عادة الکرام » لتحصل بذلك لصاحبه جميع الطالب وا لمرام » دیبقی 
ذکرہ کذکره :على وجه الدهور والاعوام ؛ بل ویفتخر بذلك على کل من فى 
JU‏ من نوع الانسان » ويصير بذلك عند الكل جلیل القدر وعظيم العأت . 24 


۸ المقدمات من كنات نص التصوص 


والسواب ؛ ades‏ الوئوق والتکلان ۔ 
3 من استعان Ag‏ ,فى طلب ۰ + فانناصره عجز" وخذلان 
Less‏ توفیقی الا يا لله . عليه توکلت والیه اتیب ». 
e ya‏ رمن تأملسنعتى ٠ ٠...‏ وقابل‌مافیها من السهو بالعفو 
6 وأصلح ها أخطأت فیپا dai‏ وفطنته واستغفراشمنسہوی 
واذا .تقرز. هذا' » وتحقق سبب تخلص الکتاب » فلنشرع .قى de‏ .هذا 
الشرح وترتيبه, على الوضوع ا معلوم » قبل تخلصه بالحضرة السلطانية العالیة ۔ 
9 وهو (مایلی ) هذا . وبال التوفیق . «وهو یقول الحق رای یل > 


2 EEE 
والاعتماد فى .ذلك كله لیس. الا على کرم الکریم المتتان » لانه اللهم للخيز‎ 


5 ps 
) الظر وف التادخية الداعية الى انشاء الکتاب‎ ) 

Lit , el )۱۶(‏ الطالب - كبحل الله عين بسیرتك ينور الهداية 
والتوفیق - آتی CI‏ فرغت" من کتاب « مجمع الاسرار ومنبع الانواد > 
النی کان فی التوحید وأسرازه وحقائقه وما یتعلق به » من تعريفه وتقسيمه 
و شکوکه وشنپاته وکانه ودقائقه ورموژه واشاراته » وبیان Pope st‏ 
التوحید الالوهی والتوحيد الوجودی لاغیر ؛ وأنة منقم الى التوحید الذانی 
والوستی والفعلی ...أو التوحید العلمی والعینی والحقی و ( بیان ) ما تبعه 
من بح النبوة والرسالة والولاية à‏ وبحت الشريعة والطريقة والحقيقة ؛ 
وبحث DENT‏ والایمان والابقان وأمثال ذلك ؛ 

(۱۷) ولا قرغت “بقدة من « رسالة الوجود فی معرفة العبود » وما 
7-0-1 الزجود - من اطلاقه وبداهته ووجوبه ووحدته و ظهوره 
وکثرتہ'؛ واتبات اٹ [ ۳۲ ب ] واجب الوجود لذاته وعتنع العدم لذانه ؛ 
وأنه لین فى القارج غیرء » وأ« هو الاول وال خی والظاهر والباطن وهو بكل 
شیع علیم » ؛ 

(۱۸) ولا فرغت" بعده من «رسالة العاد فی رجوع العباد » abs‏ 
بت ای انلماد امن OLA‏ الثلاث, وتحقیقها ء التی حى القيامة السفری 
والقيامة الوسطی والقيامة الکبوی ؛ و اثبات أنها ‏ ای القيامات - تنقسم 
AA dl‏ عشرة قيامة صورية” ومعنوية" , بحکم التطبیق ( ای الطابقة 
والوافقة ( بین عالی" الآفاق والانفن ؛ 

Us (ia)‏ فرغت" بعدها من" « کتاب الاصول والادکان فى تهذیب 


الاصحاب والاخوان © :اله de‏ الاصول الدشة الخمسة : all‏ کل 


12 


15 


11 


21 


24 


8 المقدمات من کتاب نس النصوس 


واحد منها على مراتب ثلاث : من الشريعة والطريقة والحقيقة ؛ والمشتمل كذلك 
على الفروع iaol‏ الخمسةء الدائر كل واحد هنها على اتب ثلاث ؛ 

(۲۰) ولا فرغت" بعده من رسالة الملم»» وتحقيقه بطریق الطوائف 
الثلاث » من السوفية والحکماء والتکلمن ؛ وبيان موضوغ de‏ کل واحد 
منہم ومحموله » مع مسائله ومباديه: وما تعلق بذلك من الابحاث الدقيقة 
والثکات الشر يفة ؛ 

(x)‏ ولا فرغت” بعدها من « رسالة العقل والنفس € والفرق بينهما 
بحسب الاعتباد الکلی والجزئی, » وغير ذلك الابحاث المتعلفة بهما ؛ 

9( ونا فرغت” بعدها من « رسالة الامانة I‏ فى تعبين الخلافة 
الربانیة ٤‏ بمقتضی قوله تعالی : اننا عرضنا الامانة على السماوات والارض 
والجبال € aY‏ ؛ وبيان أن « الظلومية والجهولية ٤‏ مدح له ۔ أى للاسان۔ 
لیس فوقه مدح آخر > بخلاف ما ن" الجاعل أنه مذمة فی حقته 

(xt)‏ ولا فرغت” بعدها من « رسالة الحجب وخلاصة الكت ٤‏ فی 
تحقیق قوله : « ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا > وقول نبيه 738 

عليه وسلم : « ان dus à‏ سبعين ألف حجاب من نوز وظلمة» » الحديث ؛ 
ان این ( أى التوفيق ) بین هذين القولين فى L‏ السوبة » لا سینا 
على حنب الاعتبار JO‏ والجزئى ؛ وتعبیزهما - أعنى الكتاب والسنة - 
بالف سنة وخمسین ألف سنة وثلاث مائة ألف سنة à‏ کقولهم : « أنا أقل” 
من .ربى بسنتین ۶ء وقولهم :. < لیس بين اوبین do‏ فرق UM‏ تقد مت 
بالعيودية » ؛ 

- ثم من « رسالة الفقر دتحقیق الفخز » والتطبیق - أعنى التوفیق‎ H 
بين الا حادیث الثلائة الواردة فيه » کقوله - عليه الصلاة والسلام : » الفقر‎ 
سواد‎ AN « : فخری وبه افتخر علی سائر الاتبياء والرسلین ؛ وکقوله‎ 
.. الوجه فی الدارین > وکقوله ۰« کہ النش آن-یتکون کرات‎ 


| 
1 
1 
۱ 


1 


القسم الاول : الافتتاحیات MA‏ 


(۲۵) ثم من « رعا الاسماء IV‏ وتعیین مظاهرها من الاشخاص 
الانساتية.» ge‏ يدم الیل - صلی الله علیه وسلم - وما بینهما من الانبیاء 
والرسل - علیہ D‏ ؛ 

(۲۶) ثم من « رسالة النفس فی معرفة الرب" » 
الصلاة والسلام : « من عرف نفسه فقد عرف دبه > . وہمقتضی التنزيل 
كقوله! الی ,د وو تممكع Lai‏ کنتم »۰« وفی أنفسكم أفلا تبسرون» 

(۷) ثم من « أسراد الشریعة وأنوار الحقيقة » و بیان كل واحدة 
منها مع أعلها؛ کقوله - صلی الله عليه وسلم à‏ < الشريعة أقوالى والطريقة 
أفعالى والحقيقة أحوالى » > وکقوله تعالی : « ولکل جعلنا هنكم شرعة 
ومنهاجاً » » وکقوله تعالی : « وکنتم أزواجاً ثلاثة » ؛ 

(۷۸) ثم من « رسالة الجداول » الوسومة « بمدارج السالكين فی 
عراتب العادفین € الشتملة على المائة من القامات الاصلية » وعلى AN‏ 
من اللراتب الفرعية ء لدودان المائة فی الاقام العشرة ؛ عشر عرات ؛ 

(۷۹) شم" من د نقد النقود فی معرفة الوجود » النتخب من « رسالة 
الوجود » لنا ؛ 

(۳۰) ثم من « نهاية التوحید فى بداية التجرید » ۰ النتخب من 
«مجمع الاسرار ومنبع الانبار ) لنا ؛ 

(۳۱) ثم من « منتقی العاد فى مرتضى العباد »» النتخب من «کتاب 
العاد » لنا ؛ 

(۳۷) ثم من « رسالة الثنبیه فى التنزيه > » بالنسبة الى الله تعالی 

(ve)‏ ثم من « أمثلة التوحید وأبنية التجرید» » فی مقابلة «اللمعات» 
للعراقی ؛ 

(۳0) ثم من « رسالة کنز الکنوز وکشف الرموز »؛ 


بحكم قوله - عليه 
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(۳۵) 7 من « کتاب os‏ الاقطاب والاوتاد ٤‏ .وحصرهم g‏ تسه 24 


۷ المتسات من کتاب تس النصوش 


عفر لا غير ؛ دون الثلات ماقة »,والادیشین ۰ والسبعة » VAI‏ والواحد» 
الراجعة عند التحقیق الى. التشعة. عفر التی هی الاصل فى الكل ؛ وأمثال 
ذلك ( من التوالیف التی يبلغ تعدادها ) الى نحو أزبعين LUS‏ ورسالة » 
عراسة Ares‏ 

)۶( 3 بعد الكل » فى هذه الدة الطویلة التی هی ثلائون سنة 
كاملة ۰ ( فرغت" (Gui‏ من تأويل الفرآن الكريم الموسوم ب « المحيط 
الاعظم والطود الاشم فى تأويل کتاب الله العزیز المحکم » » المرتب على 
سبع مجلدات كبار» بازاء تأويل الشيخ الاعظم نجم الدين الرازى ؛ المعروف 
ب ده دابه»- قتا له سره ؛ فانه رکب کتابه Je‏ ست" مجلدات كار ءا مد 
تسميته ب « بحر الحقائق ومنبع الدقائق » + ونحن bai‏ أن يكون لنا 
( تفسير ) على قرنه من كل الوجوه ء وبمقتضى الحديث الوارد فيه أيضاً : 
» ان للقرآن ظهراً وبطناً » ولبطنه بظناً » الى سبعة أبطن ٥٤ء‏ و(بمقتضى) 
اشتماله ( أى القرآن الكريم ) على السبعات المعلومة » وغیر ذلك هما أوجب 
ترتهبه عليها » واشتهر ذلك (التفسیر) فى أكثر الاقالیم والبلدان» وتحققت” 
ور صورته عند أعاظم أعل التحقيق والعرفان » وتقرد بينهم أنه عديم المثل 
والنظيرنرلا نیما 5 ,علوم اف ات » وله لیس يكيب ولا اجتهاد» بل افاضة 
غيبية بطریق الكشف من حضرة الرجن ؛ 

(ey)‏ ( فلا فرغت من هذه التوالیف كلها ) قامت طائفة من أرباب 
التوحيد وخاصته ۰ وجاعة من أهل الل وخلاسته ۰ والتسوا عنی بالتمان 
لا هريد عليه » وبمبالغة لا یمکن أبلغ منها » أن أكتب لهم [ ۴ الف ] 
شرح کتاب « فصوص الحکم » النیهو منسوب الى دسول الله ب صلی الله 
علیعہ وسلم - وأعطاه للشيخ الكامل المكمّل ۰ محیی الحق والملة والدین» 
ol‏ عند détail‏ بن گر شرا المخربی ا الات الطائی + قاق 
لله سره فى الوم à‏ ليلة العشر الاخیر من المحوم » سنة سبع وعشرین 


القسم الاول : الافتتاحیات ۱۳ 


وست مائة » بمحروسة دمشق » وقال له : « یا فلان » هذا فصوصن الحکم؛ 
خنه واخرج به بالی ol‏ ينتفعون به » كما ذکره فى أول الکتاب : 

JUS )۳۸(‏ التماسهم à‏ والهروع,فی ‏ استدمائيم ۰ te‏ عن 
سرب ها الالتماس عنی"» وعن سیب تتضیصه ۲ بنا دون غبردا . فقالوا + ین 
سبب الالتماس على العموم فبصودتین . الاولی منهما » شوقنا وشغفنا الى 
تحقیق معانی هذا الکتاب ومعارفه على ما ينبغى ء فانه کتاب معتبر » جلیل 
القدر , عظيم الشأن » بعيد الفہم ۰ وکیف لا یکون کذلك وهو منسوب 
الى نبینا صلى الله عليه وسلم - الذى هو أعلم أنواع الوجودات والخلوقات 
العلوية والسفلية ۰ وأشرف ob Stef‏ والبدعات الغيبية والشپادية ؟ 
وليس فی الانبیاء والرسل أحسن منه GLS‏ وخلفا وعلماً وفهماً ء ولا فى 
الاولیاء والاقطاب أعظم منه‌مرتبة وقدراً وكشفاً وحالا . والدليل عليه قوله 
تعالی ( فی الحدیت القدسی ) : « لولاك لا خلفت الافلاك » ۰ وقوله 
( فى التنزيل ) :« وما أرسلناك الارحة للعالین  »‏ و قوله ( ی GA‏ 
بنفسه : « آوتیت جوامع الکلم » و « بشت لاتم مکارم الاخلاق ee‏ 
وقوله : « علمت علوم الاوان وال خرین ce‏ وقوله تعالی : « وعلمك ما لم 
تكن de‏ و کان قشل ال عليك عظیماً » » - و أمثال ذلك من الاقوال 
الاتية فى تمپیده مفصلا ' ان شاه له SJ‏ 

(va)‏ والسورة الثانیه , اطلاعنا على الشروح التی کتبت له خصوصاً 
الشرح الذى کتبه الشيخ الامام الحقق ۰ مؤید الدین الخجندی - قدس 
اله سره - ؛ والنی کتبه الامام JUS à LS‏ الدین عبدالرزاق الکاشی 
- رحة À‏ عليه _؛ والذى کتبه الشیخ العارف » شرف الدین محمود القیصری 
- طاب راه . فان هذه الشروح الثلاث لپژلاء let‏ الکبار - رجهم Al‏ 
مع أنها آجود الشروح وأحنها ."ها bbi‏ مطابقة لائواقنا فى أكثر 
المواضع ء ولا موافقة لآدائنا فى آغلب الواطن » لاٴتہم وان اجتهدوا فى 


۴ المقدمات من کتاب نص النصوص 


تدقيقه وتحقيقه » وبالقوا فى تصريحه وتوضيحه ۰ لکن ما دخلوا لجج 
آزخاره السيقة ء ولا وصلوا :الى کنه آسراره الدقيقة .. وصدق ele‏ قول 
Jus À‏ « وما قدروا اله حق قدره »۰ وقوله تعالی : « وما بعلم تأويله 
الا الله والراسخون فى العلم » ۰ ووافق فیہم الذى JS‏ : 
قل للترین قنوا فى البحت رم ثم اطمأنوا وظنوا أنهم فرغوا 
الامر أعظم من مرمی عقولکم کم بالغ الناس فىهذا وما بلغوا 

( ۴) فاحتجنا الى شرح آخر يكون LÍ‏ منها ( ای من الشروح 
اگذکورة ) فى العازف والحقائق »وحن متها فى الاسالیب والتراکیب » بل 
وفی اللطائف والدقائق . ويكون مشتملا على لباب قواعد نوی الالباب » 
محتوباً على أنفس نفاشمهم الفائضة من حضرة رب الادباب ؛ مغیراً الى ها قی 
ضمن الموالم الكلية من الامور الغيبية ؛ مومياً الى ما فى طی" AL‏ 
الروحانية والراتب الجسمانية ؛ معطياً حق کل لفظة وكلمة باظهار ها فی 
ضمنپا من الرموژ والاسراد ؛موضحاً Lee‏ تحت اشادانها البليغة من الفرائب 
والابکار . 

(۴۱) فقمنا فى طلبه ( ای فى طلب الشرح الاکمل لفصوص الحکم ) 
واجتهدنا 5 "تحصیله بمقتضی قوله تعالی : « با ها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فی سبیله لعلک تفلحون » ۰ وبموجب اشارة 
تبيه - صلى الله عليه وسلم :« اطلبوا العلم ولو بالسین » » فال تعالی بقضله 
وکرمه blas‏ اليك à‏ وآرشذنا بالحضور بين يديك ؛ bis‏ بالتماس هذا الامرمن 
اقوالك . واستدعاء هذا الطلوب من أنقاسك > لتكون حا واماماً لنا فی 
متل وکا + وا Dont‏ ف EL‏ مطلوشا . 

(۴۷) وأما سبب التخصیص بك فیصودتین Gi‏ .الاولی + يما حصل لنا 
من الله تعالی خاسة بالکتف السحیح والنوق السریج» وبما شهدت به عقولنا 


القسم الاول : الافتتاحیات ۱۵ 
ae‏ اکتحالها بالاتواد القدسية » ونطقت به نفوسنا بعد استضاءتها با اد 
الجبروتية . فعرفنا, بالتحقیق أن لك استعداد هذا الامر الجلیل » وجزمنا 
بالیقین التام أن لك GET‏ هذا الشغل الخطیر ise‏ من الذین قال ال 
تعالى فيهم + فاسألوا أهل SM‏ ان کنتم لاتعلمون € » و قال :ادع الى 
سبيل ds‏ بالحكمة والوعظة الحسنة» lbs.‏ من الذين أشاد الیہم الشيخ 
( الحاتمى ) فى « الفص" الشيثى » بقوله : د وما أحد يعرف هذا - وان الام 
على ذلك الا آحاد من Jef‏ الله وخاصّتہ . فاذا یت من يعرف هذا » 
فاعتمد علیه . فذلك هو عين صفاء خلاصة Toli‏ الخاصة من عموم أعل الله . 
وأشار ( الشیخ) فيه ( ای فى الفص" الشیثی ) ايضاً بقوله : واذا نقت‌هذا » 
فقد ذقت الغاية التی لیس فوقپا غابة فى حق الخلوق. فلا تطمع ولاتتعب نفسك 
فى أن ترقی أعلى من هذا الدرج ء قما هو ثم" أصلا ء وما بعده الا العدم 
ا محض » . 

» والصورة الثائية» ہما رأينا هن تصائیفك وتواليفك المذكورة‎ (Ft) 
OTA الشاهدة على كمالانك و فضائلك وعرفانك وحقائقك ء لاسيما « التأويل‎ 
ولا نظير فى شخصه »وما اتفق‎ » acy الكريم » الذى لیس له مثيل فى‎ 
TA المتقدمين ولا من المتأخرين . فانه ( أى التأويل‎ ga Y لاحد مثله‎ 
) الكريم , السالف الذكر ) بشپد بأن هذا الکتاب ( نعنی فصوص الحكم‎ 
المنسوب الى التبى - صلی الله عليه وسلم - لا یشرحه حق الشرح الا الذى‎ 
فى كتاب الله تعالی و كلامه بہذہ المثابة . والمناسبة بين الكلامين‎ (at) یکون‎ 
(أى بین القرآن والفصوص) معلومة بمقتضى قوله : « وما ينطق عن الہوی‎ 
كنت سمعة وبصره ولسانه‎ «: al ان هو الا وحی بوحی » » ویموجب‎ 
.» ویده ورجله‎ 

(۴۳) فحیث كان الحال على هتا ا منوال »ولم يكن امکان منعهم عن 
هذا السؤال » قبلت التماسیم والتزمت باستدعائهم » مطاوعة à‏ تعالی فی قوله : 


3 
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12 المقدمات من کتاب نص التصوص 


JL Lis»‏ فلا پر وأما «eus dy‏ و فی قوله تعالى : < وان أخذ الله 
میثاق الذين اوتوا الکتاب لنبیثه QU‏ ولا تکتمونه »[ ۴ ب ] ؟ ومتابعة لنبيه 
<اصلی 5e sal‏ قولة : < اذا ظهرت البتع قی امتی فلیظیر 
JU‏ علمه ومن لم پقعل ذلك فعليه لعنة الله وا ملالکة والناس أجمعين ٠>‏ 
وفی قوله : « من کت اطنا نافعاً ألجمة الله يوم القيامة بلجام من الناد ٭؛ 
وانقيادً mel‏ ( الحاتنی ) فى قوله : 


تع مراب de‏ طالبيه ‏ لا تمنعوا 
0 عنه الرحة" Lies Al‏ فوستعوا 


(۴۵) قفن هذه الحالة» وان كنت - بحمد الله تعالى ومنته ‏ بحکم: 
« وفوق کل" 65 علم علیم ٤ء lamers‏ : د وعلمناء من Cle ba‏ 6 من 
اطلعنی على asio‏ ودقائقه كشفاً à les‏ وهدانى الى معضلاته ومشکلاته 
ذوقاً ووجداناً » بحيث لو عاد الشيخ من عالم الفيب الى عالم الشهادة لم يكن 
بقول غير ذلك » لکن استخرت ال فی ذلك واستجزت منه . فجاء فی 
JM‏ : د ان" الله بأمركم ان تودوا الامانات الى أعلها »؛ وجاء فى الثانی 
«أدع الى سبیل ريك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلپم بالتی هی أَخسن»؛ 
وفی الثالث : « فیشر عبادی الذین ستمعون القول فیتبعون اخسته as‏ 
الذین حداهم الل. داٴولئك عم اٴولو الالباب > : 

(۴۶) فعزمت على الاس بالجزم التام ؛ وقمت فيه بصدق النية وکمال 
SV‏ . ومرطت"علی أنه نفتى of‏ آکتبه على ما پریدوته » وآشرحه على ما 


بلتمسونه ء مطابقاً وو الشريفة ء عوافقاً لادائبم الدقيقة ER‏ لاعظم 
الحقائق LN‏ « حاوياً لأشرف القواتن التصطفوية , مطابقاً للعقل والثقل ء 
غير “خارج عن الکتاب والسنة ۰ جازياً على طزيق السداد : من الشريعة 
والطريقة والحقيقة ء. بحیت لا بحتاجون بده الى شرح آخر غيره ٤‏ اذا فهموا 
ما فيه من AL‏ ۰ طله ووبله. 


القم الاول : الافتتاحیات ۷ 


(۴۷) وان pir » FIRE‏ صد هذه الدعوی ES‏ » ویکشف سر 
هذا العنی صريحاً... ولا بکون من قبیل الشطح والرعونة ٠‏ الفیر اللائقين 
بأدباب. العقول ؛ Gad‏ جبلة الفضول à‏ الغیر المناسپ بأهل الااصول » بل 
يكون من قبیل ما أنعم الله تعالى .به على عباده التخلصين بفضله + لقوله 
تعالى : « ذلك فشل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظیم » .. ويكون 
من لة من قال فيهم :. « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف توتيه 
جرا عظيماً » » ولانه ( سبحانه ) المرشد الى سبيل الخير والسواب » 
والمليم الی طریق عباده الخلتص من ذوی الا لباب . 

(۴۸) وأرجو منه تعالى أن یوفقنی في ذلك بحيث بصیر هذا الشرح» 
باللسية الى الشروح الثلاثة , كالقرآن بالنسبة الى الكتب الثلائة من التوداة 
والانجیل والزبور » لانه من المقام الحمّدی ‏ السادر من « کتابه المسطور 
على الرق" المنشور » » الستسخ من «1أم الکتاب » وداللوح المحفوظ ». 
وجعلته ( أى هذا الشرح ) مجلدین كبيرين : الاول منهما مشتمل على 
المقدمات . وخمية من القصوص ؛ والثانى علی الباقی منه . والغالب أتہما 
( آعنی هذین المجلدین الاثنين ) بکونان بقدر المجلدات الثلاث ( للشردح) 
التی تقدم ذکرها . والحمد à‏ على حدن التوفیق . 

» أئ رتیب شرحنا هذا ( أن يكون متن الکتاب‎ ( aus ss (ta) 
بشتبه‎ D » وشرحه بعده بالسواد‎ à مکتوباً بالحمرة‎ à في كل موضع منه‎ 
ces آن‎ al الکلام باعل والمعنی بالمعتی . وشرطت على شی‎ 
» كل" بہة شنم بها عليه ( أى على الشيخ الحاتمی ) من غير تحقیق‎ 
فرعون ومغفوريته » ودعوى الخاتمية‎ LS » متمسكاً بالعقل والنقل والكشف‎ 
لعيسى ( عليه السلام ) ولنفے » مطلقاً ومقيداً ء وغير ذلك من ( الدعاوى‎ 
الفصوص) یکون‎ AS و) الشبهات . وجزمت" على أن" کل موضع منه ( أى من‎ 
فيه تكتة أو غلطة » أن اشير آليها بطریق: الاعتراش والالتزام ؛ ثم أقوم‎ 
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\A‏ المقدمات من کتاب نص النصوص 


بتوجيهها وتوضيحها وبيان العلة فی ایرادھاء بمقتضی الطرق الثلاث من العقل 
والثقل والکشف . ( وهذا كله ) لثلا يعترض أحد آخر عليه ویقول : لیس 

3 الحال كذلك ! فانی لا أقول ۰ بعناية الل » الا الواقع المطابق» لان کل 
ما ليس بمطابق ولا واقع ليس بعلم ولا معلوم . 

(۵۰) وكذلك ( الا أيضاً) بالنسبة الى الشراح الثلات » فانتهم ليوا 

م deb‏ من الشیخ ۰ والحال أنّه عند الشیخ لیس الکامل كاملا فی کل" شىء 
ولا نی کل" de‏ » بل في معرفة الله تعالى وحقائقه فقط . وبناه Je‏ هذا 
,بجوذ عليه العلط ( في غير المعرفة des (ab‏ غيره من الكل ۰ نبياً 

و کان أو Us‏ كما أشار اليه الشيخ في الفص الشيثى فقال : « فما یلزم الکامل 
أن نکون له النقدم نی کل شی: وق کل مرتبة . ils‏ تظر الرجال الی 
التقدم في رتب العلم بالل die ۰ Jus‏ مطلبهم . Gis‏ حوادث الاکوان» 

12 فلا تعلق لخاطرهم بها ». وهذا الکلام كان ( ابراده في الفص الشیشی ) في 
معرض تخطئة النبی ان صلی الل علیه وسلم = في حک الاساری »۰ واصابة 
القير » كما سنثیر اليه فى موشعه ۰ وأمثال ذلك كثيزة فی کلامه ۰ ومع 
ذلك کله » che‏ ( فی صدد lin‏ الکتاب ) تمپيداً واحداً من التمپیدات 
الا تية فی فضیلته.( أى الشیخ الحاتمی ) وفضيلة کتابه » ولکل مکان مقال » 
الكل "مقال ذخال . والمترعته كرام الناس فصول . ووشستة اطا رتا 

18 دصرحاً à‏ بمقدمات à‏ مشتفلةً علی قمپیدات ثلات وارکان ثلاث وسبعة 
وعشرین داثرة » بعد تقديم وصية علیها . فان هذه كلها معدات وأسباب لفهم 
ھا فی الکتاب "متا وہ سا ا 

EN) 21‏ هقی ہی ہیں ای ای وا ا از ادا 
غير لها ء لقوله تعالى : دان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها»؛ 
ولقول آلنبی ‏ صلی Ni‏ عليه وسلم- ٠د‏ لا تضموا الحکمة فى Le‏ أعلباً 
فتظلموها , ولا تمنموها عن أهلها فتظلموعم » ؛ ولقول العارف: 


القسم الاول : الافتتاحیات 5 


ومن Je‏ 9 و و مع المستوجبين فقد ظلم 

čis‏ التحيدات “الثلاث à Vel‏ فالتمهيد الاو منها في فضيلة ینا 
- صلی الله dal‏ - وشرفه » وبيان أنه أشرف الموجودات والمخلوقات 
صورة ومعنی » وأفتلپم وأكمليم . ثم" فی قشيلة الکتاب النازل عليه الذی 
هو القرآن ء وشرفه على سائر الکتب السماوية à‏ وفضیلة الکتاب الصادر 
wall as‏ هو الفصوص à‏ وشرفه على شائن الکتب الارضیة؛ وغیر ذلك من 
الفضائل والکمالات الحاصلة له [ ۵ ألف ] من الل تعالى بمقتضی قوله : «لولاك» 
ودلعمرك € . 

(av)‏ التمهيد الثانى فى فضيلة الشیخ - قدس اله سره ۔ وتفضیله عل ىكل سائی 
المشايخ من المتقدمین والمتأخرین ؛ وكيفية الكتاب الواصل اليه من النبى = صلی 
à‏ عليه وسلم - الذی هو الفصوص ؛ وفضيلة الکتاب الصادر منه بفیضان الله تعالى 
الذى عودالفتوحات LC‏ » » وغیر ذلك من الفضائل الحاصلة له »ارثا واکتسابا 
من الله تعالی ومن عبيده الكل . - التمپید. الثالث » فی فشیلة الانبیاء والاولیاء 
والرسل Vis‏ - علیهم السلام - ثم فضيلة الاقطاب والاوتاد. والابدال 
والرجال الصالحن ؛ وتعین الثبی الطلق والمقند» والولی المطلق والمقيد, 
وخاتم الانبیاء مطلقاً ومقیداً ‏ وخاتم الاولياء مطلقاً ومقیداً ؛ وحسر أعظمهم 
وأعلمهم فی تسعة عشر لاغیرء من الانبیاء السبعة والائمة الائنی عشر » 
أي الاقطاب والاولياء الائنی عشر + واثبات of‏ الكل ( من أعاظم الانبیاء 
والاولیاء) راجمون الیہم ( أى الى التسعة عشر ) ۰ وهم الاصل فیہم ؛ وغیر 
ذلك من الا بحاث . 


Us )۵۳(‏ الارکان الثلات اجمالا à‏ فالرکن JV‏ عنہا فى التوحید 
وأسراره وحقائقه ودقائقه وأئواعه وأقسامه » وما gba‏ بذلك من الابحاث 


والاسزار * پوس الان والوشت والفعلی Gt) Van‏ من التوید DC‏ 
وتعيين التوحيد العأمى والعینی والحقی » لقولبم « التوحيد ثلاث : ذ 
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ووصفی: alesh e ds‏ وعينى وحقتی Le‏ دالرکن'.الثانی :فی, الوجود 
المطلق وتحقیقه ؛ وبيان اطلاقه ویداعته ووجوبه » ووحدته وظهوره وکثرته ؛ 
وبیان أنه واحد من جمیع الوجوه ؛, وأنه واجب الوجود لذانه وممتنع 
العدم لذاته ؛ ولیس فی الوجود غيره » لقولهم : « لیس فی الوجود سوی 
الل تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله » فالکل" هو وبه ومنه واليه ». - والركن 
الثالك فی الملوم وأقسامها وأنواعها ؛ والفرق بين العلوم الا لپیة الارئية اللدنیة 
ن العلوم الرسمية الكسبية المجازية ؛ وتخصيض العلوم الاولی 
بأهلى الله تعالی من الصوفیة ء وتخصیص العلوم الثانية بأهل الانکار لپا من الحکماء 
والمتکلمن:: 

Us )۵۴(‏ الدواثر السبعة والعشرون + فالدارة الاٴولی منها فی سر" 
الوجود وترتیبه وتقسيمه ؛ وسر" « فاب قوسین أو آدنی » ؛ وكيفية. المعراج 
السوری والمعنوی لیثبت به التوحيد الحقیقی المحمتدى » ويظهر به الفرق 
بين الوجود الحقیقی" AN‏ غنه بالمطلق ۰ والوجود الوعمی المعبتی عنه 
بالمقيد » لقوله - عليّة السلاة والسلام : « الحقيقة محو ( الوجود ) 
الموهوم مع صحو ( الوجود) ا ول کا الثائیة ؛ فی تحقیق التوحيد 
الذانی الوجودی فی صورة النقطة المحيطية والنقطة المركزية ء بتوجه کل 

نقطة من المحیط الى المركز امن غير رتفاوت فيه » لقوله Ju‏ : » وال 
Pere NET Put RER‏ 
على صراط مستقیم > والمحيط بلا és‏ عن المحاطی والرب. لا یبعد عن 
المربوب . 

)00( والذائزة à Wii‏ فى سر النسملة A Ge‏ وقعت بازاء 
ترتیب العالم السوری والمعنوی ؛ ثم" فى اسناد العلوم الارئية والکسبية الى 
أمين المؤمنين وأولاده - علیْہم السلام . - والداثرة الزابعة » فى سر النبوة 
والولاية والرسالة > فى صورة دائرة مركبة من نقط وجود الانبیاء والاولیاء 


الكشفية » وبين 


القسم الأول : الافتتاحیات ۲٢‏ 


- علیہم السلام - وتعيين المطلق والقیید منهما » بمقتضی ( الحديث الشريف ) 

» ان الزمان ai‏ استداد كهيئته »+ خلق äl‏ تعالی فيه السماوات والارض ۶ ؛ 
فان هذا اح عن اتصال النقطة النهائية بالنقطة البدائیة فى الدائرة 
الزمانية الؤهمية أو الخارجية ۰- و الداثرة الخامسة » فىتعيين ٠‏ الانبیاء والاولياء 
état kerah‏ وألقابپم ۰ تظابقاً بالدائرة ( الرابعة) الذکودة الرموذة 
النقظية , مع تعبين کل" ولي دنبي, بمظپرية اسم من أسماء الله تعالی :بحکم 
العقل زاو تمعن 

)05( والدائرة السادسة فى أسماء الله تعالی" وتحقیقها وتقسیمها الى 
الاسماء الذاتية والوصفية والفعلية » والمظاهر الكونية لها من العلويات 
والسفلات. - والذائرة: السابعة. وهی الدائرة: النومية المتعلقة بالنبى وفاطمة 
SV,‏ الائنی' عشر من أهل البیت - علیهم السلام - التى اتفق لنا دؤباها 
فی ا لوي Me‏ 
فیا فی تحقیق عاتم الأنبياء وخاتم الاولیاء » مطلقاً ومقیلداً . 

(۵۷) والنائرۃ الثامنة فی تسب ei‏ علو ET a H e‏ ونت 
SLT‏ وأجداده الى آدم - علیهم ال۔لام - ثم حصر alas‏ القرشین ۰ من 
النضر اليه 2 فی اٹنی عفر Ta‏ بطریق المحيط والمرکز ؛ تطبِیقاً با باء 
الائنة SN‏ عشر els‏ 4 تفن الهدی الى عله د عليهم السلام < 
والدائرة التاسعة ٠»‏ فی Lais‏ الیکا PATES‏ خان بالق الب ۳ 
آدم - علیهم الام - کذلك ؛ ثم حصر أجداده وآبائه الى النبى فی اثنى 
عفر أباً لا jé‏ » تطبیقاً بأجداد الثبی" - علیهم السلام : 

(۵۸) والدائرة العاشرة قى تعداد العالم السورى وتطبيقه بالعالم ا معنوى » 
us TR‏ عفر عالماً لا غير » من العقل الاوك والنفس الكليثة 
والافلاك التسعة' والعناصر الاربعة والوالید الثلائة 'والاسان ۰ - والدائرة 


الحادية عشرة فی تعداد العوالم التورية والعنوية بوجه AT‏ من الائنی 
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عشرة والسبعة » على عدد. البروج AN‏ عشرة والکواکب السبعة » تطبيقاً 
بالائمّة. الائتی عشر والانباء السيعة . 

(۵۹) والدائرة الثانية عشرة فى الحروف الهجائية وتطبیقها بتعداد العوالم 
على ثمانية وعشرین عالاً ۰ کذلك الاعداد قانپا isy‏ على هذا العدد» وغین 
ذلك من التفابل » تصحیحاً للتوحید الوجودی القصود بالذات من [ ۵ ب ] 
الوجود . ب والدائرة GUN‏ عشرة فی التوحید وتحقیقه فى صورة الشجرة 
الوضوعة لاصوله وفروعه وأغصانه وأوراقه وأثماره »> من التوحید. الذاتی 
والوصفى والفعلی » التی هی ( أعنى هذه الاقسام الثلائة للتوحید ) VE‏ غسان 
والباقية کالاوراق والازمار والائمار . 

(۰ع) والدائرة الرابعة عشرة فی الشجرة الوجودية وأغصانها الا دبعة 
الناشئة منها فی سور الوجودات TIOL‏ ء الترتبة على الذات والصفات 
والاسماء والافعال » بحکم « الاوٴل والا خر والظاهر «الباطن» » لقوله تعالی: 
د بوقد من شجرة مباركة زیتونة لاشرقية ولاغربية » . - والدائرة الخامسة 
عشرة فی الشجرة LES‏ وأغصانها الادبعة ».من الحكمة والعفة والشجاعة 
والعدالة à‏ الناشنة من التوحید الذاتی والوصفی والفعلی والاسمی ۰ لقوله : 
تعالى : « وانك لملی خلق عظيم ce‏ ولقوله - عليه السلام : « تخلقوا بأخلاق الل ». 

(۶۱) والداثرة السادسة عشرة فی القوابل الامكانية والفواعل الاسمائية 
على طریق التقابل لاهل السعادة وأعل الشقاوة ۰ بحکم قوله تعالی : فریق 
فى الجنة وفریق فى السعیر » » وبموجب ما أشار اليه - عليه السلام : 
د الشقی من شقی اف بطن امه والسعیدا ete‏ مان امه > ۰ - 
والداثرة السابعة عشرة فی سور الرابا والشموع» والشمعة الوضعية الوسطية ء 
على طريق المحيط والرکز ۰ بحیث تکون المرايا فی الحیط » والمرآة 
الوسطية فی المرکز » ویری بواسطتها فى کل مرآ شمعة منصوبة . 

(۶۷) والدائرة. الثامنة عشرة فی الكليتات الوجودية » وترتیب العوالم 


القسم الأول : الافتتاحیاث + 


LOI‏ وحصرها فی چپ یی عشی آلف عالم 
من العوالم » بمقتضى US‏ تعالى :: « وهو الذى خلق السماوات والادض فی 
< 

te‏ يام وکان age‏ على الماء » ۰- والداثرة التاسعة عشرة فی تعداد العوالم 
العتوية وأهلها à‏ وحضرهم فی تسعة Lee‏ » بازاء العوالم الصودیة وحصرها 
فی تسعة عشر . -والدائرة العشرون فی‌تعداد العوالم المعنوية وحصرها فی اثنى عشر 
وفی سبعة فقط , باذاء العوالم السورية وحصرها فيها » من البروج الاثنى عشر 
والکواکب السبعة . - والدائرة الحادية والعشرون فى ترتیب الا فاق وعوالمها 
وعراتنها علق وسفلا» بمقتطی قوله WT oies : Ji‏ فی ال فاق وفی 
شم احتی یبن لهم أنه الحق » الا بة . 

(۶۳) والدائرة الثانية والعشرون فى ترتیپ الانفس وعوالمها ومراتبہا؛ 
روجافئة وجسمائية à‏ بازاء الآفاق وتقابلها » لقوله تعالی : « اقراً كتابك کفی 
بنفسك الیوم عليك حسيباً »» ولقوله - صلی ال عليه وسلم : « من عرف 
ضه فقد عرف ربه » ۰ - الدائرة الثالثة والعشرون فى تعداد الفرق 
الاسلامية وحصرها فی ثلاث وسبعین فرقة » دتعيين الفرقة الناجية منها » 
بكم الحدیث النبوى, : « ستفترق امتی على ثلاث وسبمین فرقة الواحدة 
منها ناجية والباقی حالك > . 

(۶۴) والدائرة الرابعة العشرون فى تعداد فى الفرق الکفرية وحصرها فی 
ثلاث وسبعین فرقة ء بازاء الفرق الاسلامية ؛ وتعبین الفرقة الناجية منها بحکم 

والتقل والکتف » لقوله - صلی ال عليه وسلم : « الطرق الى ال 
بعدد أنفاس الخلائق » ۰ - والداثرة الخامسة والعشرون فى تحقيق المعلومات 
الكليّة على طریق آرباب التصوٴف من أهل الله وخاصته ؛ بتقربرهم .وعبارتهم 
من غير تغيين ولا تبدیل . 

(F0)‏ والدائرة السادسة والعشرون .فی تحفیق العلومات الكلية على 


قاعدة الحكماء من اكايرهم وأعاظمهم » بتقرابرهم وعبارتهم من غین تغيين ولا 
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تبدیل ۰ - والداثرة السايعة والعشرون فی تحقیق العلومات الكليّة على 
طریق الشکلمین وقاعدة العلماء من أرباب الدین » من غير تبدیل ولا تغییر © 
por‏ وعبارتهم. وو 
(۶۶) هذا آخر تعداد التمپیدات والاركان والدواثر اجمالا ۰ واا على 
سبیل التقصیل, فسیجیء کل" واحد متها فى موضعه على bai‏ الوجوه ٠‏ 
بعناية الله تعالى » فانه الستعان وعلیه التکلان . « وهو يقول الحق وهو 
بپدی السبیل » . فالسئول من شفقات أرباب الكشف والشپود » والمأمول من 
آلطاف أهل الذوق والوجد أن ینظروا الى هذه المقالات بنظر الاصلاح 
والانقان» داعن جانبی" الذوق والوجدان» مجتنبین أطراف الجادلة والبرهان» 
لثلا بودی ذلك الى الضلال والخنلان ٠‏ اثباتاً لحق الأخوة والشفقة ء واظہاراً 
ا تاس اسر کرات عافد ,کل عوقو ان 
والکمال « ونظر الكراغة یشاحد كل كمال فی عين النقص والزوال » كما 
قیل": 
وعین الرضا عن کل عيب UIS‏ كما ان عين السخط تبدی المساویا 
(PY)‏ ومع ذلك « كل اناء يرشح ہما فیه » . د وکل میسر الما خلق 
له » . وقال تعالی : « قل الحق من ربكم فمن شاء فلیومن ومن شاء 
فلیکفر» € . وقال المحقق العارف: 
ما DIS ST‏ اف ا es‏ ند اقا الق التبا 
فلا حتفن الس 5 لقع ls‏ - لها غبر 2 "وان اكيز 
« اللهم ! Loi‏ الحق Ce‏ وارزقتا اتباعه» وأرنا الباطل MeL‏ وارذقنا 
اجتنابه » Lys.‏ ! لا تزغ قلوبنا بعد ان هدیتنا »وهب À‏ من لدنك رحة 
انك أتك الوهاب >.. 


(۶۸) وقبل الشروع 2 المقدمات والتمپیدات والارکن والدواثر والشرح 
وما بتعلق به ء لا بد من صورة LS‏ للبحث المتقدم ء مشتملة على de‏ کل" 


الم الاول :الا فتتاحیات tò‏ 


واحد واحد من التمپیدات والارکان والدوائر » y3‏ يكون فعل العاقل 
[ وزقة ۶ الف )الا عن الغرض الحقیقی والمقصود الكل ء لان لنا فی 
عذہ الاوضاع Dal‏ أغراضاً جليلة ومطالب شريفة LS‏ ستعرفپا ۔ Abo‏ 


التوفيق والسمة » Jais‏ والقوة . 


(r) 
) الحكمة فى تبو.بب الکتاب و ترتیب مباحثه‎ ) 

(۶۹) هذه تتمة الفپرست على سبيل التنبیه AEW‏ التی تحت 
المقد مات وترتیبپا . - اعلم A ٠‏ اله ! أن كل فعل ليس مبنياً على 
غرض فهو عبث » والعبث صدوره عن العاقل مستحیل » فلا بد حینثذ أن 
کون لنا » فی هذه الاوضاع والافعال » أغراض ومقاصد . فالغرض من الشرح 


والقیام af‏ هو ما سبق aile‏ » من التماس الفقراء واستدعائهم « والشروع فيه 
باذن al‏ واجازته . 

(Ye)‏ والغرض من الوصية وتقديمها على الكل" ۰ من المقد مات 
وغيرهاء هو کتمان الاسرار الالهية عن غير أهلها؛ بحکم ما سبق من ال بات 
والاخبار UT.‏ الا بات فکقوله تعالی : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 
الى Wei‏ » . والمراد بالامانة ههنا العلوم والمعارف القدسية ء وما تعلق 
بذلك . والدلیل علیهما ( أى على أن المراد بالامانة فی هذه الا ية العلوم 
والمعارف القدسية قوله تعالى ( أيضاً : Di»‏ عرضنا الامانة على السماوات 
والارض . والجبال cb‏ أن بحملنها وأشفقن منہا وحلپا الانسان انه كان 
Yar Lis‏ > . فان .هذه « الامانة »» مع اختلاف المراد فیها » ترجع 
الى المعرفة باه حق معرفته » أو الى الخلافة له حقٴ الخلافة , وکلاهما 
برجعان الى ما قلناه . 

(M)‏ وأا الاخباد قکقول رسول ال - Me‏ عليه وسلم : «کونوا 
كالطبيب الشفيق الذى بضع الدواء موضع الداء » ۰ وقوله : « لا تضعوا 
الحكمة عند غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها عن Wa‏ فتظلموهم ». 
والحكمة الحقيقة ليست الا العلوم الاآہیة والمعارف الربانية » لقوله تعالی: 


القسم الاول : الافتتاحيات ¥ 


550 الحکمة من LOU ps a‏ فقد اوتی ني کثیزا Les‏ 
بذکر الا اولو الالباپ » . وشتجیء هذه الابحاث فی « الوصية » على نحو 
ام من رلك :ان Ad‏ تمالی : 

(۷۷) والغرش من التمپید الاول هو بيان des‏ نبینا - de‏ ال 
عليه وسلم + فان, هذا/ الکتاب..( أعنئ فصوص الحكم ) كان امتشؤياً:! اليه 
كما هو معلوم لاهله » وسبق بیانه فی الفهرست اجالا ۔ ومن فضائله - و 
السلاة والسلام - يعرف فضيلة کتابه ( الذى ام باخراجه للناس ) » لانه 
لوالما یکن كذلك » لکان یمکن أن بحصل خلل فى الاعتقاد وفساد فی الدین 
وشرد اللناظر اليه والی معانیه بالدنیا والآخرة » ویصدق «hs‏ قوله du‏ 
« خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبین » . وهذا bai‏ من بعض 
فشائله - عليه الصلاة والسلام ۔ 

(vw)‏ لان فضائل النبى. dE‏ - صلی الله عليه"وسلم - كلها لایمکن 
الاطلاع عليها » UV‏ غير قاہلة للنهاية ء لانها كلمات الله ےت 
ای وکلمات Jus À‏ غيبية كانت أو علمية غير قابلة للنہایة باتغاق 
ااا واکثر العقلاء . والدلیل علیها من حیث النقل » قوله LUS‏ 
«ولو أن ما فی الا رش من شجرء D‏ وال شمه ن dé‏ اه یش ار 
كلمات الل ان الله عزیز حکیم # » وقوله- de‏ الله لہ وسلم : بی 
جوامع AOL‏ » ود بعتت لاتم امكارم الاخلاق » ۰ ؤبناء. على هذا ٠‏ بحكم 
أ كان تقدنم فضيلة تبينا  Cols‏ ؛:.والاخلال. بالواجب على العاقل 
الكمل AA‏ 7 فقدمناما _ أى فضيلة نبینا ( على غيرها من تمهيدات 
الکتاب ) . وبال التوفیق . ts‏ 

(۷۴) والغرض من التمهید الثانی هو بيان فضيلة الشيخ الاعظم - فد ی 
سواه - Gal‏ خض" به الکتاب من دسول ال - صلی ae al‏ وسل = 
LS‏ سبق بیانه فى الفپرست . فان" فضيلة .الشيخ, ( الحاتمی ) أن لم ترف 


Ya‏ المقدماٹ من کتاب نض النضوض 


على ما یثبغی à‏ يمكن ان يالى الرسول - صلی الله غليه وسلم = 
وضع الشیء افی غير موضعه » ویودی لك بصاحبه الى الکفر والزندقة : 
1 فكان تقديمها ( أعنى فضيلة الشيخ ) واجباً , Css‏ للرسول عن الافعال 
الغیر اللائقة à‏ ۰ وتأكيداً ob‏ المیخ کان مستحقاً لهذا الکتاب دون غيره 
مر الأولناء والکمل في اانه > بل فی"زمان الثبی الی" ١ en‏ وعدا غيل 
قادح فى متزلة .الخلفاء :والصحابة L‏ والتابعين كما سنغیر اليه فى 
تفل التبپید Le Gus à‏ ال كال وحكمة ميب فی رعابة ol‏ 
والمكان والاخوان + وغير ذلك من الاسراز الغير. اللائق ذکرها بهنا المقام. 
وهی لا تخفی على أعلها . دبالل التوفیق . 

- هو بیان فضيلة الانبياء والاولياء‎ MI والغرض من التمهید‎ (va) 
علیہم السلام - نم تابعيهم من الاقطاب والاوتاد والایدال » لتعرف أن آمثال‎ 
هذه العلوم والمعارف والحقائق والدقائق مخصوصة بهم دون غيرهم من العلماء‎ 
الرسميين والمشايخ الصوريين ۰ لفولہ,تعالی :۰« ان" فی ذلك لذکری لم‎ 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید > ۰ ولقولة تعالى : « وما یعلم‎ 
به كل هن ؛ عند رتا‎ CT تأويله الا الله. والراسخون فی العلم .يقولون‎ 
لیسوا الا‎ SUV ما بذكي الا ا"ولو الالباب» . وا ولو الالباب باتفاق اولی‎ 
. الانبياء. والاولیاء وتابعيهم من الاقطاب والاوتاد والابدال‎ 

(۷۶) والی هذا المعنی. آشار الشيخ الاعظم أيضاً فی « الفص الشيثى > 
عند قوله : « وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم الاولیاء ؛ وها براه 
أحد من الانبیاء والرسل الا من مشكة الرسول, الختم ؛ ولا ا 
الاولياء الا من مشكاة الوك الختم-» حتى آن الرسل لا بروته - متی 
وأوەگ الا من مشكاة خاتم الاولیاء . فان الرسالة والتبوة تتقطمان والولابة 
لا تتقطع fai‏ . فالمرسلون » من کونهم أوليّاء ۰ لا يرون ها ذکرناء الا 


من مشکاة خاتم الاولياء » فكيف من ذوئهم من الاولیاء ؟ وان كان خاتم 


القسم الاول : الافتتاحیات va‏ 


الاولیاء تابعاً فى الحکم لا جاء به خاتم. الرسل فی التشریع ۰ فذاك لا 
pa‏ فی مقامه ولا یناقض *[ ۶ ب ] ما Les‏ اليد فانه من دج 
عکون Ji‏ راکنا ART‏ وجه یکون أعلى » . وهذا الکلام سیجیء 
تق oh‏ وتحقيقه ,فى موضه على نخو أبسط من ذلك + غند الاحتیاج. اليه 
وبال التوفیق . 

(۷۷) والغرض من الركن الاول هو بحث التوحید وحقائفه ودقائقه » 
فان هذا الكتاب وغیره من کتب عولاء القوم يدور عليه .. فان التوحيد 
عندهم هو أضل الكل وجوداًء ومرجع الكل" معاداً . وليس العلم الا به 
ولا العرفة الا بمفرفته ٠»‏ بل هو العلم كله والعرفة كلها 4 كما قال 
آمیرالومتین على عليه السلام ؛ «-أوال الدین معرفته . وکمال معرفته 
التصدیق به . JUS‏ التصدیق به توحيده . وکمال توحیده الاخلاص له . وکمال 
الاخلاص له نفى السفات عنه ۰ لشپاده کل صفة أتهاً غير الوصوف » وشهادة 
کل" موصوف أثه غير الصفة »الى آخره . وقال ولده المعصوم - عليه السلا 
فی دعائه .و واسألك بتوحيدك الذى فطرت عليه المقول » وأخنت به الموائيق » 
وأرسلت به الرسل à‏ وأنزلت به الکتب ء وجعاته أوأل فرائنك » ونهامة طاعتك » 
فلم تقبل حسنة الا معه » ولم تغفر سيئة الا بعده > ٠‏ 

(va)‏ وقول الثبی - de MEL‏ وسلم : « .ارت أن اقائل النای 
حتی یقولوا لا اه الا ايه » ۰ هذا معناه ۰ فان الراد ابا لا اه الا الله > 
التوخید لا غیر . ظاهراً كان أو باطناً » والیه أشاز الحق تعالی أيضاً. فقال : 
د تعالوا QI‏ کلمة سواء Le‏ وبینکم .أن لا تسد الا ال ولا ر23 Cia‏ 
bli lan Lau Vs‏ من دون الله ٤‏ ۰ وههنا آبحاث تعرف من موضمها 
على ما يتبغى . وبال التوفیق : 

ds والفرض من الرکن الثانی هو بحث. الوجود الطلق».‎ (Va) 

اطلاقه وبداحته ووجوبه ووحدته وظپوره وکثرته ."فان سر" التوحید ومابتعلق 


۳۰ المقدمات من کتاب نس النسوس 
à‏ :اوش «حفا ,اکتا مال الا علیه لزه »میتی على مب ,الولجوّد 
وتحقیقه . ومن JUS‏ ظہوز الوجود وشد 3 خفائه ( قى نفس الوقت ) Je‏ 
و فيه خلاف كبير بين أعل العلم > qu eV‏ العلماء والشایخ » بحيث لا 
كد بتضبط هذا الخلاف بالطو لات الا لمن کحل الله عبن بسيرته وأشهده 
جلية الاس على ما هو عليه »> كما قال صاحب هذا القام : «لو کشت 
الغطاء ما ازددت" يقيناً »: وقال الحق تعالی فى صفة ابراهيم ‏ عليه السلام: 
» وكذلك نری elal‏ ملکوت السماوات والارض ولیکون من الوقنن AC‏ 
JG,‏ : « أو لم یکف بربتك OS de Gi‏ بب رر 
من لقاء ديهم ألا انه بکل شىء مخيط: » . وقال 
والظاهر والباطن وهو يكل شىء عليم > ۰ 


: د هو الاوال .والا خر 
وهنا أبحاث جليلة لايعرفها 


الا Lei‏ . فافپم ! فان (أى بحث الوجود ) دقيق لطيف شریف . « ومن 


لم يذق لم يعرف » . « ولا يحمل عطاياهم الا مطاياهم > . ولبذا قالوا : 
« لين فى الوجود سوى الله تعالى وأسمائه . وصفاته وأفعاله ؛ فالکل هو 
وبه ومته واليه > . وقال : « كل شىء مالك الا وجهه له الحكم واليه 
ترجعون > . وقیل 
دا US‏ شيء اما خلا اللہ باطلٴ ne‏ 
(۸۰) والغرض من الركن الثالث هو بحث العلوم وتحقیقها بالطرق 
8 الثلائة : العقلية والنقلية والکعفیة ؛ والفرق بین العلوم الاآهية اللدنية الكشفية 
والعلوم الكسبية الرسمية الجاذية ؛ وبيان أن ادداك هذه المعارف بغين العلوم 
الاآپیة اللدنية مستحيل متنع » لیجتہد الطالب فى تحسیلہا بااطرق التى 
لهم التبا : من الرباضة والخلوة والجاهدة والتوجه تام" والترك الكلى 
والوت الارادی » والفناء العرفاتی الوجب للیقاء الابدی . رزقنا 4 الوصول 
ابید وولدبه ! ویعرف ,تعفيق DST lie‏ من هذا فی. موضعه », ان 


24 اه ادوا ازل ایر ادى السبیل :> 


القسم الاول : الافتتاحیات ۳۱ 


(A)‏ والغرض من الدواثر كلها هو تشکیل ما حصل لنا من العارف 
LM‏ والحقائق Cu‏ بطريق الکشف والذوق » فى صورة الامثلة 
العقلية » ثم فى صوفة الاوضاع الحسية ؛ تسيلا لادراك القصود وتحصیا 
المطلوب . فان" كمال الئمکن "من التقریر والتحریر » من طريق الخلابة 
او قاعدة البرهان » هو هذا الج لا غير ۰ وفی الحقيقة » قوله تعالی : 
د ال نور السماوات والارض » مثل وره كمشكاة فیها مصباح » Thall‏ فى زجاجة » 
ال جاجة كأئها کوکب دای » الى آخره » 
المنشكاة اشارة الى عالم الحی" , والزجاجة الى Je‏ العقل e‏ 
عالم الکیف . « ول الثل الاعلي » ! واذا تحقلّقت هذه الاغراض » بقدد 
هذا المقام , فلتشرع الآن فی هذه الأقسام على سبيل التفصیل » الواحد 
EYE‏ ؛ وأول ذلك الوضية » ثم" المپید , ثم الاركان » ثم الدوائر؛ 
على الترتیب الذکور ۰ abs‏ التوفیق ‏ 


اشارة اهنا العنی » لان" 
والصباح الى 


)۴( 
( الوصية : فى كتمان العلوم الالهية ) 

Lis (a) 3‏ الوصية فپی فى كتمان العلوم الاآهية والاسرار الربائبة عن 
aT‏ الندرجة تحت N las‏ وشرحه » من آواله الی آخره» 
لقوله جل" ذکرہ + « ان الله بأمركم أن تودوا الامانات الى أعلها » ء ولقوله - 

: اف الا sn‏ افشاء سر" الربويية کفر » . اعلم » أنها الطالب - Sas‏ 
Al‏ الی dass de‏ الی طریقه - آن" le‏ الکتاب pi el) ٠‏ 
الحکم ) منسوب الى نبینا - صلی ال عليه وسلم - Gi‏ جامع لاعظم 

و الاسراد الالہیة وأشرف الحقائق الزبانية ؛ و هو مشتمل على أنفس الاسراد 
a‏ وأدق الاوضاع المصطفوية [ ۷ ألف] . ولیس الاطلاع على حقائقه 
ودقائقه على ما ینبنی الا وظيفة الغواص" من Jef‏ ال وخاصنته من الکاملین 

وز الکملین » الوصوفن بأولياء الل والقربین والاقطاب » كما شاد اليه الشيخ 
( الحاتمی ) فى الفصُ الاول بقوله : « وهذا لا يعرفه عقل بطریق نظر 
فکری de à‏ هذا الفن .من الاذراك لا ايكون الا عن کشف اہی » هته 
15 یعرف نما أصل سور العالم القابلة لارواحه ce‏ الى غير .ذلك من الاشارات 
كما سنشير اليها . ومن هنا لم یکن للعلماه الرسمیین منها - أى من 
الاسرار ‏ الربانية والاوضاع الصطفوية - حظ ولا صیب e‏ ولا للمشایخ 
18 السوربین ۰ الوصوفین بالآداب العرفية الجازية ۰ ذوق ولا لنة . والیها 
الاشارة پقوله Ju‏ : « ان" "فی ذلك" لذکری لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع آوهو شيد » وبقوله ء « وما LÉ‏ الا ذو Le‏ عظيم » . 
(۸۳) وعلی الجملة قپذا الکتاب السمّی بفصوص الحکم» هومخصوص 
بطالفة | Vas al na part‏ خیی يج اوج فی شرفه وفشيلتة أنه 


5 
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ب الى -نبینا - صلی الله عليه وسلم - Si‏ عن نسبته الى الشیخ 
de‏ . ومن لیا شرحة على ما هو عليه فى نف الام لا الذى كان 
منهم ۰ لان المروع فيه وفی شرحه مشروط بالمناسبة. الذاتیة بينه. وین 
vole) ati‏ اما الرسول - صلی الل ae‏ وسلم زا فتلك ب :أعنى 
المناسبة الذانية - غير مکنة الى als‏ القة. Oo Vois, ll‏ الناسية معه 
من كل الوجوه مستحيلة »كما ستعرفه فیما gb‏ : وما المناسبة من بعض 
الوجوه فلا تنفع » فلم تيق الناسبة الا مع صاحب الکتاب الشیخ الحاتمئ. 
فالعیخ أيضاً كذلك» فان ا مناسبة معه صعبة فی غاية السعوبة» فان استعداده 
کان فی غابة الکبال ۰۰ وقابلیته ‏ فى نپاية الراتب من الاستکمال » كما 
سنشیر الیپا أيضاً .فى موضعها . ولي ت الناسبة بینه وبين غیره هن عامة 
JÙ‏ بصعبة فقط » بل مع Loi‏ والاقطاب wiis‏ . وان أمكن ذلك» 
فلا بکون الا .هن التادر à‏ والنادر لا يعتد به ء مع أنه أعز" من الكبريت 
الاجر » وآغرپ من الغراب الابیض 34 وقلیل ما هم ٠>‏ « وقليل من عبادی 
الشکور > « أولئك وا الا قلون foie‏ والاعظمون قدراً . » 


(۸۴) والغرض Yadi‏ ینبغی أن بتصرف أحد فی هذا الکتاب ولا 
فی معاقنه وحقائفه ودقائقه ۰ الا بع" حصول استعداد. التصزف "والدخول فيه » 
الذى: هو الناسبة الذاتية والجتسية. العنوية بینه des‏ صاحبه ء all‏ عنهما 
autel‏ الحقيقية . والطاوعة المعنوبة 2 لقوله تعالی : « فادخلی"فی عبادی 
وادخلی جنتی »» ولقوله تعالی :د قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی بحببکم 
اله ٤ء‏ ولقوله : < ومن de‏ الرسول 2 فقد أطاع LA càl‏ اذا کان الکتاب 
منسوباً الى الرسول > والرسول موصوف Ya Gt‏ ينطق عن الهوی ان هو 
الا وحی بوحی » ls‏ «سمئه ogas‏ ولشانه ,6 افلا ييكوة پکلاقه ( أى 
صاحب فصوص. الحکم ) الا کلامه ( أى کلام الرسول) ولا قوله الا قوله.. 


 ) ۸۵ (‏ وععلوم أن" کلمات. ال بعل الاطلاق غير متناهية » وکذلك :24 


12 


21 


۱ 
۱ 


۰ 
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۳۴ المقدمات من کتاب نص النضوص 

معتاها ۰ فلا یمکن اخاظة التناهی بها «oi‏ 

التناهی غير ممكن . وفیه قبل 
یفنی الکلام ولا بحیط بوصفه 


لان احاطة التناهی mé‏ 


أبخيط ما يفتى :نما لا ain‏ ؟ 

فحينئذا لابکون تصرف کل أحد فیه » من JA‏ والاقطاب » الا 
بقدر استعداده وقابلیته وفینه وادراکه » كما قيل فی القر OT‏ وکلماته المعلومةء 
لان الاشادات 24 والكلمات: النبوية» وان كانت في تراکیب عربية وألفاظ 
sa‏ لکن لها أغواز وأسرار » وأعماق وتدقیفات » ورموز وکنابات: لا ہسکن 
auy‏ علیها الا بعناية الله تعالی وهدایته ۰ كشفاً وشپوداً وذوقاً ووجدانا . 
أذ ہداس بعض عباده .من الکمل ارہد اھ لقوله سان :« فاسألوا أهل الذکر 
ان کنتم لا تعلمون »» ولفوله أيضاً : « با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا 
اليه الوسيلة وجاهدوا في سبیله لعلکم تفلحون ». 

(AF)‏ وعند التحقیق کل فشاد da>‏ في الدین والاعتقاد » وكل” طعن 
ظہر في حق" العارفین والحقلقین » لم یکن الا من عدم الفہم في كلمات الله 
وکلمات als‏ وأولیائه »وسوء التصرف فلا وف ععافيها؛ وحقائقپا "د 
من كمال بعدهم عن مقامهم ( أى بعد عامة أضحاب الدین عن مقام الانبیاء 
والاولیاء ) وطردهم عن منزلتہم » لقوله Ju‏ :«وان بروا کل آية لا منوا 
بها» وان Je lobe‏ ال رض لا بتخنوهاسییلا:2 وان :ردروا! سبیل: an al‏ 
سبیلا » » ولقوله : «ومنهم من بستمع اليك ‏ فاذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
اوتوا العلم ماذا قال GT‏ اولئك الذين طبع الل على قلوبهم واتبعوا أهواء هم 
والذين اهتدوا ژادهم هدی وآتاهم تقواهم فلا پنظرون الا الساعة تأتيهم 
بغتة »الا ية . . 

(AV)‏ ومن Le‏ كان دائماً أولياء ال وخلفاژه à ose‏ الوصيئّة 
لردیهم وأصحابهم واخوانهم وتابعیہم ویبالغون فیها ؛ حتى لا يتصرفون فی کلامهم 
وکلام أُمثالہم بغير الفروط التی قررناها » من الاستعداد الجبلى والناشبة 


القسم الاول : الافتتاحیات ۳۵ 


الذاتية والقرابة العنوية ۰ ومن ذلك قول بعض العارفين. لبعض cer‏ 
وطارته:هی اذ z‏ > لا Tab‏ اختلاف العبادات » ولا بغلبتك تنوع 
الاشارات ! a56‏ اذا sus‏ القبور Les‏ مافی السدور ۶ وحضر البشن فی .3 
عرطة ال تغالى ينوم القيامة لعل من کل" [ ۷ ب] ai‏ تسح مائة وتتها 
وین بنبعٹون من أجدائهم “ وهم قتلی بسیوف اللبادات ؛ ذبائح بسهوم 
لاشارات ؛ les‏ دماڑھا وجراحها ؛ غقلوا عن العانی فضیموا البانی» ٠‏ 6 

(aA)‏ والغرش OÙ‏ فم کلام عؤلاء القوم فی غاية السعوبة » خصوصاً 
ذا كان من معدن النبوة ومنبع الرسالة ومشرب الولاية کا الطالب 
تحسين Lis‏ الفهم A‏ ثم" الشرذع افيه كما بیناء مزاداً ۰ واذا فہم و 
لطالب وعرف وأدرك وتحقتق » يجب عليه وجوباً LIY‏ اخفاژه عن الاغيار » 
واظپاده عند الاسراد » للا پتصف بالظلم والسفه » لقولہم : 

قن منح الجپال علماً alt‏ ومن"منع الستوجبین فقد طلم 12 

(aa)‏ وليس الخوف فی ذلك كله من العوام re‏ والجپال التابعين 
پک ای العلماء الرسمیین والمشابخ السوریین ؛ الذين لیس لهم من العلم الا 
الام , ولا من المشيخة. الا الرس . ومع ذلك » فانکار مثل هؤلاء العلماء 15 
والمشايخ على أهل الله وأقوالہم وأفعالهم وكتبهم وتصائیغہم » 
Der‏ وغباوۃٴ - خصوصاً de‏ هذا الکتاب وصاحبه - ليس بعجيب » ولا 
PEA‏ ما جری قبل خغذاء لان العالم لم بزل ولا بزال كذلك ,كما قال تعالی: 18 
دولا بزالون مختلفین + « ولذلك خلقهم » ؛ وقال :* « وکذلك جملنا 
لكل" ہی Que‏ شياطين الاس والجن > . 

5 وهذا فی الحقيقة من تفأبل الاسماء الجلالية والجمالية ومظاهرهما 21 
ومجالیہما LS à‏ هو مقزاز' عند A Jef‏ تعالى ۰ وستعرف تحقيق هذه 
‘ot ata‏ ازالة هذا التقابل وازتفاع هذا الا غير ممكن + وهذا 
الذات المقدسة القابلة ذلك كله ' يحت التترآل والظپود ,فى 24 


یا وعداوة 


اع الى 


۳۶ المقدمات من کتاب نص النسوس pai‏ الاول : الأفتتاحيات py‏ 
الظاهر » لاته تعالی هو الظاهر فی عين الباطن» والباطن فى عين الظاهر » وهو 
الاو ل .فی غين الا خر » وال خی فی عين الاو ل . وهذا لابتصورفی الفیں.ء لان 
ول فى عين 3 4 خر ES‏ و ل . وهذا زو می لغیں: 1 ses eat‏ ا مع أنه - 
و الغیر اذا کان ظاهراً لا يكون باطناً ء وباسکس ؛ واذا كان أو لا لا یکون آخراً ء ار یی aa‏ + كتاب ال وعترتی أھل بیتی > الحديث بطوله ۰ 
| وبالمکش Lis.‏ حضرته تعالی فقابلة لذلك pra‏ ایم الواحدیة ومقام UT (ae)‏ الكتاب فحرقوه وغيروه وأبطلوا أحکامه» اعتماداً على آدائهم 
التنز ل من الحضرة SaN‏ الذاتية . وههنا ابحاث واسرار ستعرفها فی l‏ واعتقاداتهم Yass te‏ ومعارضة وحنداً » حتی صدق عليهم قوله تعالی: 
م موضعہا > ان شاء الله » لاسيما عند بحث الاعيان الغير المجعولة وافاضة ۱ : کم ہما Ji‏ الله فاولك هم الفاسقون » وقوله :..« ومن لم 6 ۱ 
Sarl |‏ ناا وی | بسكم بها أنزل ال فاولتك عم الظالمون » دقوله : «ومن لم نخکم ہما 
| + 3 


والجهل sisa‏ وفاته قصدوا أهله وأولادہ خحتی أحرقوا à AUS‏ وقتلوا اولاده 
علية الصلاة والسلام - قال : 


د ۱ 


“ja 5 Aa 5 5 ۳ 5‏ | ~ 
QUES ۲‏ والمقصود کل" المقصود ,هنا asil‏ فى الحافظة على الاسرار أنزل الل eb‏ هم التافرون:> ۰ و الى الآن هم de‏ هذا حتی « بحكم i‏ 
٠ |‏ و الالهية عن غیر أغلبا بعد الفهم ۰ والبالغة" فى اخفائها عن الاغيار بعد | اله cie‏ الح وهو خیر الحاکمین » 9 | 
۱ الادراك» لقولہ تعالى : « ان الله یأم‌کم أن Log‏ الامانات الى أعلہا ٠»‏ | رع کرت من ا ازل الل » من لیس له de‏ به وبأمرادہ || 


| ولقول عیسی - عليه السلام : « کونوا کالطبیب الرفیق بضع الدواء موضع واه یکل Alai‏ ومادسته ‏ ومشعوشه اسز aps‏ ۽ لان الماک 
۱ و الداء» وه لا تعلقوا الجواهر فى عناق الخنازیر > . دالا » فمن زمان آدم ‏ به غاية ما في الباب اق بح الظاهی أو سب بعض الباطن . ون 12 
| الى عد - صلی الله عليه وسلم ‏ ما نزل کتاب من السماء على نبی, من 
| الاسام الا Gi‏ علیه اکٹ ات وآغلب أل ob‏ ااا زار راا D‏ ی GA»‏ فی Y » A‏ والاوضاع النبوبة à‏ وهو النی یکو له 
15 وكذلك ما صنتف أحد من الاولياء والمشايخ كتاباً الا وأنکروا عليه كذلك. الاطلاع على مجموع القرآن ظاهراً وباطناً الى أن بصل الى » الابطن 15 1 
| ومنہا القرآن النی عو أعظم الکتب و اجلپا ۰ ونزد على اعظم الانبیاء اک ps cer‏ ا اک بیته وندیته » LS‏ آشاد. الیه ۳ 
| وأجلهم. . فائهم قالوا فيه : ما هذا الا أساطير الاو لین » وقالوا : «ما ها یل E es‏ "وعم الفین یں + انا یه ۱ 
ور الاسحر مبین » حتئى قال تعالى فيهم : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الله لینهب عنكم الرجس أهل البیت ويطه ركم تطبيراً > . » قل لا أسألكم 18 | 
والذین لا يؤمنون فى آذانهم :وقر وهو عليهم A‏ اوت بنادون من سب الا المودة فى القربی > .ومع ذلك قتلوهم واخرجوهم من بلادهم 
مکان بعید € وقال .: « بضل LS à‏ ویپدی. به کرام ونا Jai‏ به الا وطزدوهم فی الاقاليم . وكيفية ذلك لہا طول وعرض ! هذا حال كتابه» وهذا 


| 21 au 

یں - ` جالعت رکه بعیه 2 | 
|{ 

| ۱ 


الجموع - أى الحکم سب امن کل وبحسب الباطن كله . فذلك راجع ۳ 


| ,فى حال جياته وبعد وفاته , معلومة مشپورةغین نخفية على آخد من المسلمين» | 0 lise as ut,‏ و افتراء" أخباراً كثيرة [ ورقة | 
| وو لاتهم فی حال حياته Joss‏ السحر والشعر والکنب والافتاء والجنوق | وی NUE‏ ا وا تسف bs‏ یقول" > ہورگ فی 241 


| » غير خفی‎ gl ظاهر‎ li dl حال آقواله 'وأحاديئه‎ Ch (ao) عليه( وله وسلم ت مع امته واصحابه»‎ ail واحواله - صلی.‎ (AY) 
| 


۳۸ المقدمات من کتاب نص النصوس 


حیانه de‏ دأس النبر Vos‏ تفتروا علی ss‏ » الحدیث . ولیس الافتراء 
عليه بمجیپ + ee‏ افتروا Ju AE‏ کفوله : د لا تفتروا de‏ 
Las À‏ » الآبة . والدلیل على صحة ذلك Ti‏ قول مولانا وسیدنا أهين 
المؤمنين Je‏ - عليه السلام ب فانه کان أعرف الناس بحال الثبی سر 
وعلانية ؛ تذکره هنا ونقطع هذا البحث عليه , فاه فى غاية الحسن واللطافة 
لا سما فى تحقيق هذه الابحاث ء وهو قوله : 


۲ تا وباطل" وصنقاً وکنا‎ gtl sai اعلم أن فق‎ » (as) 
وحفظاً وبا #وقد کنب ده ردا‎ MEL, TL وباشغا‎ 
رجال ليس لهم خامس‎ as ااك بالحدیث‎ Us. صلى الله علية وسلم ل‎ 
AC 4 لا یتم ولا يتحرج‎ » Ed منافق مظهن للابمان , مستصنع‎ 
الناس أنه مثاقق‎ de فلو‎ . fun - على «سول ال - صلی الله أعليه. وسلم‎ 


كاذب » لم یقبلوا منه » ولم یصدقوا قوله . ولکنهم قالوا: صاحب دسول الله 
رآه وسمع منه ولقف de‏ ۰ فیأخنون بقوله . - اوقد أخبرك ( الرسول ) 
عن المنافقين ہما أخبرك » ووصفهم ہما وصفهم به » لکنهم بقوا بعده عليه 
OU‏ - فتقر بوا الى أثمة JA‏ » والدعاة الى الناد بالزود والبهتان . 
فولوهم الاعمال » وجعلوهم على رقاب الناس . أكلوا بهم Gal‏ ؛ وانما الفاس 
مع اللوك والدنیا ».الا من عصمه الله . - فهذا أحد الاربعة . 

(av) :‏ » ورجل سمع امن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
Ce‏ لم يحفظه على وجهه » فوهم ولم يتعمد كذباً . فهو فى cast‏ بروبه 
ویعمل ane Ve Joe‏ منارضول له کیل A‏ ول فار 
de‏ الشلبون آته ps‏ ا ا ات ان 
اله ا ae‏ یه بھی e‏ للم پوت هیا 
ا ا Vs‏ ليك تتا رت ولم بحفظ الناسخ .. فلو بعلم 
ai‏ منسوخ لرفضة - وآخر رابع » لم تكذب على الله ولا على :رسولەء 


الم الاول : الافتتاحیات ۳۹ 


میت للکذب à Ge‏ 'وتعظيماً لرسول الله = صلی ال ds de‏ - ولم 
8 ابل t ist‏ سی دم فجاء به cle‏ مااسمح» لم یزد فيه 
ولم as‏ منه . فحفقة الناسخ Jad‏ به » وحفظ السوخ فجنب عنه » 
وعرف الخاص" والعام » فوضع كل شيء موضعه ۔ وعرف التشابه ومحکمه . 
(AA)‏ » وقد کان یکون من رسول M‏ - صلی الله عليه وسلم - کلام 
لوان كلدم :اعا اا وکام عم pes‏ من ۷ مرف ما عنی الب 
وما عن به رسول الل ت سلی الل غلية. وسلم dns.‏ السامع ویوجنهه 
على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج لاجله . ولیس کل اصحاب 
,6+؛++++ ‏ مو 
dy)‏ أن بجي الاغرابی والطادئی ds‏ -علیه Al‏ والسلام -حتی 
ون لایر بی من ذلك شىء الا سألت" عنه وحفظته ۰ - فهذه 
وجوه ما علیہ الناس فى اختلافاتهم وعللهم 222200007 أعلم وأحكم.» 
(aa)‏ والحق" of‏ هذا كلام خسن مشبع »و سم لطیف موضح ٠‏ 
وکیف لا يكون: كذلك وهو من معدن الولابة و منبع البلافة و الفصاحة e‏ 
ومأخذ النبوة والرسالة - صلی الله على نفسه القدسية وذاته الشريفة الملكية . 
والفرش من نقله ؛ وذكر ما سبق من حال الكتاب الال ہی والعترة النبوبة 
أن" النای اذا كان هذا حالم مع النبى - صلی الل عليه وسلم - ومع 
کتابه الثازل عليه » ومع Jai‏ بیته من عترقه ۰" فکیف رکون حال غیره 
من أهل ال معهم , فتلا" عن الشيخ. ( الحاتمی ) وکتابه وكلماته ؟ 
fois yilas)‏ العیم. الامظم .فی ۶ "الفتوحاب > فا 
الجلد الاوال فی تمریف « الرکبان » بعد کلمات بسيرة فقال : « ولهم من 
الحضرات الا[ پیة الحضرة الفرداية «وفیپا امرون ٠ا‏ ولهم. من الاسماء 
الاپية الاسم الفرد . والواد" الواددة على قلوبهم ترد" من القام الذى ترد" 
منه على الاملاك المهيمة. ولبذا. يجيد مقامہم وما باتون به نل GEL‏ 


12 


18 


21 


7 السات من کتاب نس الْنموض 


موسی ۔ عليه الللام 2 على خض مع شهادة الله. تعالى فيه لوسی = عليه 
السلام - وتعریفة بمتزلته » وتركية ال اناه à‏ وأخنه العبد عليه اذا أراد 
صحبته . ولا de‏ الخض أن موسی - عليه السلام - لیس له ذوق فی 
القام النی هو al‏ علیه , کما of‏ الخضر لیس له نوق LS‏ هو عوسی 
عليه من العلم الذى علمه اللڈء الا ان مقام الخض لا یمطی الاعتراض على 
أحد من خلق الله لمشاهدة خاصة هو علیها » (ومقام موسی والرسل یعطی 
الاعتراض ».من حيث هم رسل لا غير » فی کل ما يرونه خارجاً ما 
ارسلوا sas‏ 

(۱۰۱) «ودلیل ما ذهبنا اليه فى هذا قول الخضی لوسی - عليه السلام : 
فکیف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ فلو کان الخضر Li‏ لا قال له : 
ما لم تحط به خبراً . فالذى فعله لم یکن من مقام النبوة . وقالله فى 
انفراد کل واحد منهما بمقامه الذی هو «ae‏ قال الخضر لوسی - عليه 
السلام : با موسی ۱ أنا علی علي علمنیه الم لا تعلمه أت» وأت علی de‏ 
Ae‏ لا ab‏ انا .زب وافرها وتا لسوت 

(yey)‏ « فالانکار ليس من شأن الافراد » فان لهم الاولية فی الاموزء 
فہم CE‏ علیهم » ولا كرون . قال الجنید [ ۸ ب ]: لایبلغ 
à doi‏ آحد درجة الحقیقة حتی شهد ai‏ الف دیق بات زندیق . 
وذلك لا شهم یعلمون من Al‏ ما لا یعلمه غيرهم . وهم أصحاب العلم الذی 
کان بقول فيه على. بن. اہی طالب رضی الله عنه ب حين یضرب بيده 
الى صدره ويتنبد : ان ههنا لعلوماً à Lx‏ لو وجدت" لہا حلة ! - فاثه 
عن ولاف راد يدل یی لهذا مک ل ادناه إلا زر ات فک 
مثل lan‏ . خرج البخادی فى < صحيحه:©».عته أنه فال : حلت عن النبى 
- صلی الله عليه des‏ - جرابین » فأما الواحد فبثشته فيكم » bis‏ الا خر 
فلو بثئته لقطع منی هذا el -۰ pal‏ مجری الطعام . فأبو هربرة 


۴ الاول : الافتتاحیات‎ Si 


کر اند D Je‏ عن وسوّل" ال .الى “الله عليه روسلم 2 فان فيه اقلا 
عن غير نوق . ولکنع :( Lai‏ تقله des‏ ) عم » لکونه سمعه من رسول 
LA‏ ضلى ال علیهوسلم . ونحن اما شكلم فيمن اعطی عین الفیم فی 
کلام اله تعالی فى نفسه l‏ وذلك علم الافراد . 

gen وكان‎ ٠» وکان من الافراد ایض عبذ ال بن عباس‎ » (1e) 
البحر لاتساع علمه .۰ فکان بقول" فی قوله - عز وجل :۰ ال الذی خلق‎ 
بینهن" . - لو ذکرت تفضیره‎ AN Je سبع سماوات ومن الارش مثلهن"‎ 
. لرجتمونی .٠د وفی رواية : لقلتم انى کافر‎ 

(۱۰۴) «والی هذا العلم كان" يشير على بن الحسین بن على بن 
أبى طالب » زین العابدين - عليه السلام - بقوله » فلا آدری هل هما من 
قيله أو تنكل بنا 

نا رب" جوهر: de‏ لو بوح به 

ولاستحل" JB‏ مسلمون دمی 

فنبه بقوله : « عبد الوثتا » على مقصوده . ینظر اليه ( ی يشير 
ال lie‏ العنی الخاص" ) قوله - صلی الل عليه ds‏ : ان" الله خلق آدم 
على صورته » - باعادة الضمیر على أله تغالى وهو من بعض محتملاته . 

À « )۰۵(‏ ! با خی » gts auf‏ لك ,"لا شك" أنك قد 
cui‏ على af‏ کل ما ne‏ عن رسول الله - صلی ال علیه وسلم - 
من الاخبار » فى کل" ما وصف به فيها do‏ تعالى من الفرح والنحك 
والتمجب والتبشبش والغضب والتردد, والکرامة والمخبئة والشوق » أن" ذلك 
وأمثاله Le‏ الایمان به والتصدیق ۰ فلو cle‏ نفحات من هذه الحضرة 


لقيل لى : أنت: au ge‏ الوئنا! 


PTE ۶‏ 
ی اف تو 5 ws‏ 
on‏ اقبح ما باتونه حسنا 


الاآبية à‏ كشفاً وتجلیاً وتغزياً Li‏ » على قلوب الاولیاء بحيث أن 
بعلموا باعلام وبشاهنوا باشپاد ال à‏ من هذه الامور الع عنها .بهذه 
الالفاظ على لسان الرسول » وقد وقع الابمان منی ومنك بهذا كله » (نقول:) 


21 


24 


12 
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اذا أتى dés‏ الول فى حق الل تعالی ألست تزندقه » كما قال الجشید ٠‏ 
ألسك تقول : ان ,هذا مشبّه». جذاعاید وئن ۶ انظردا كدف تجاسر فوصف 
الحق بما وصف به الخلوق ! والواقع Lt‏ فعلت sale‏ الاوثان أكثر 
من هذا LS à‏ قال على houle‏ علیهما السلام ے . لیت کشت 
تقتله ء أو تفتی بقتله « کما قال .ابن غبای ٩‏ فبأی شیع آمنت وسلمت ؛ 
CL‏ سمعت ذلك من دسول الله - صلی الله علیہ وسلم - فى > ال من 
الامور التى. تحیلها الادلة العقلية» ومئعت من تأويلها لما سمعتها من الاولیاء : 
والعين هى العين » والحقيقة هى الحقيقة ؟ ومع ذلك » فالاشعری تاو لها على 
وجوه من التنزيه فی زعمہ . فأين الاصاف ؟ » 

(۱۰۶) وهذا فصل طویل (فی الفتوحات المكية) كله على هذا النمط ؛ 
یکفی فيه هذا القدد للمنصف الفطن . واذا تقرد هذا » وفپمت كل ما فی 
هذه الوصية الشريفة ؛ فلنشرع فی التمهیدات على الترتیب , الاو ل فالاول, 
وهو هذا . وبا à‏ التوفیق . « وهو بقول الحق" . وهو يهدئ السبیل» . 


( القيسم الثانی : التمهیدات) 


التمید الاول 

فى فضيلة نبینا و تفضیله على سائر الانبیاء والمرسلين مقاماً 
ومر تب وعلی المو جودات والمخلوقات كلها صودة ومعنى ۰ ثم فضيلة 
الکتاب الناذل عليه وهو القر آن - والکتاب الصادد منه - الذی 
هو الفصوص - وما بتعلق بذلك من الابحاث . 

Mel )۱۰۷(‏ أبها السامع - کحل الله عین بصیرتك: بنود الهداية 
والتوفیق - آن" هنا التمپید مشتمل de‏ آبحاث de‏ وأسزارا' دقيقة .» 
لیتحقق القصود منها وبظهر المطلوب من بينها ء کہحث المعقولات الكلية 
والمعلومات الجملية على فنون طبقاتها وأقسام درجاتها ؛ وبحث الاعیان الثابتة 
والممکنات المعدومة والموجودة ۰ وببان OÙ‏ هذه الاعیان والماهیات هل هی 
کک لی أذ خن ns‏ لف و وفك زعم المذكيارة الو چوک هلما sn‏ من 
العقول والنفوس والارواح المجر دة والاجنام المركبة من الموالید وغيرعا . 
ثم اثبات أنه صلی الله عليه فسلم - أعظم المعلومات المعقولة ٠‏ وأشرف 
الموچودات الممكنة العلمية والعينية » صورة ومعنی » ومرتبة ومقاماً » ولیس 
فى الامکان أعظم منه ولا آشرف ؛ ون الکتاب النازل عليه » الذئ هو الق LOT‏ 
أعظم كتب الله السماوية وأشرفها ؛ ون" الکتاب الصادر منه , الذی هو الفسوص » 
آشرف الکتب المنسوبة الى الانبیاء وألرسل 2 صلوات :ال علي أجنعین - 
وأنّه ‏ عليه السلام - قطب الاقطاب ونقطة الوجود والخليفة الاعظم والاقدم » 
والكل صادر منه وراجع اليه . 
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(۱۰۸) ولکن à‏ قبل الشروع في هده الابحاث والاسرار ء لا بد من 
تقدیم بعض النقليات الواردة في هذا OU‏ وتحقیقها Vel‏ » لتکون هی 
3 كلاسا للبناء والاصول للفروع . فتقول : ایب عليك oi‏ تعرف أنه صلی 
à‏ عليه وسلم - لو لم یکن في هذه ا مرتبة لم یکن بجعله الله ول مظهر 
من مظاهره ؛ وأعظم قابل من قوابله ۰ وأقدم متعیتن من متمیتنانه ! بل لم 
يكن القصود بالذات من الكل » والطلوب الحقيقى من الجموع » لقوله 
تمالی : « لولاك لما خلقت الافلاك »> ولقوله : « وما أرسلناك الا رحة 
للمالین » » لان الراد بالافلاك العالم [ ورقة ٩‏ ألف ] وما فيه . وتقدیره : 
لو لا أنت وحقيقتك الجامعة وذانك الكاملة لا خلقت الافلالك وما فيها من 
الموالم الروحانية والجسمانية . وهذا خبر بالظرف عن الظروف ۰ وهذا جائز 
عند العرب ۰ فسار هو - عليه السلام - حينئذ علة الكل ومصدد الجمیع 
ومرجع الجموع » لقوله : « منه بدا واليه یمود » . 
(۱۰۵) "وکذلك بعل عقه ے صلی الط عليه وله 2 وعن LE‏ 
بالئور » لفوله : « آول ما خلق ال تعالی توزی » ؛ be‏ بالعقل ؛ لقولد : 
« آول ما خلق الله العقل » ؛ وتارة بالروح e‏ لقوله + ۶ ول ما خلق الل 
الروح » ؛ و تارة بالقام ؛ و تارة باللوح؛ و تارة بالباء؛ و تار بالنقطة ؛ 
وتارة یام" الکتاب ؛ وتارة بالکتاب الب ؛ وتارة بالتعینن الاول ؛ وقارة 
بالبرزخ في الجامع ؛ وتارة بالروح الاعظم ؛ وتارة بحقيقة الحقائق ؛ وتارت" 
بالجوهر الاوال ؛ وتار بالخليفة ؛ pb abs‏ الحقیقی ؛ وتارة” OLYL‏ 
الكلى ؛ وتارة” بقطب الاقطاب 4 وتارة” نورد En‏ ؛ وتارع" بظل" الال ؛ 
وقارة بارآ الحقيقية ؛ وتارة" بالمظهر الاعظم والجلی الاکبر ؛ وأمثال ذلك 
ما يطول ذکره وتعداده » وسنشیر البه Maia‏ في موضعه » ان شاء الله 
(Ne)‏ والفرض of‏ الكل اشارة al‏ الى حقیقته . ومن le‏ یعرف 
معنی قوله تعالی : « لولاك لا خلقت الافلاك € حقيقة » ومعتی قوله : 


القسم الثانی : التمهيد الاول ۴۵ 


Loos‏ أرسلناك الا ra‏ للعالمين > »الان أوال رجة ال تعالى لمباده (کانت) 
الوجود وتوابعه . وها حصل لوجود وجود الا به ( ای بمحمد من حيث 
هو العقل الاو ل والروح الكلى ) وبواسطته . فلولاه ما كان لشی ء وجود 
Mol‏ » لان العلة الاو والواسطة الكلية لم تكن الا حو ؛ کالتواة باللسبة الى 
الشجرة مثا » وكالبذر ( بالنسبة ) الى النبات » وغير ذلك . 

(۱۱۱) ولذلك LS‏ كان _ عليه السلام - Vi‏ ( من خيث حقيقتة ) 
بالنسبة الى شجرة الوجود » كان آخراً بالنسبة اليها ٠‏ فان الانسان آخر 
الموجودات » كالثمرة بالنسبة الى الشجرة . ولبذا قال - عليه السلام : bis‏ 
ول AV‏ خلقا وآخرهم با .٠6‏ وقال : د تحن الاولون DENT‏ 
وتف شجرة الوجود» وظهور أغصاتہا في صورة العالم » من قوله QU‏ 
« الله نور السماوات والارض > الآية » فان فيها - أى هذه الآآية الكريمة 
أسرازاً وحقائق . لاسما بالتشبة الى شجزة الوجود وتحقيقها » والانسان 
الكبير الظاهر بسورتها . وبحث هذا مضى ( في غير هذا الکتاب ) . 

۱۱0 رو وقول : لولا Si‏ صلی M‏ علیه وآله د في Sa‏ 
المرتبه والجلالة من التعظیم والتبجین » لما قال تعالی في حقته : « وانك 
7 وہ لان العظیم الاعظم لا یقول لاحد انه « عظيم » الا 
ومكون ذلك الشخص في غابة العظمة عنده . فاته سبحانه العالم بالكل ماهية 
وحقيقة وصورة ومعنی . وهو عالم باستعداذهم وقابليتهم fais VÍ‏ . فلوکان 
هناك أعظم منه ‏ عليه PU‏ - بوجه من الوجوه لم يكن بقول له هذا 
الكلام » ولم يكن de‏ بپنه السفة . 

(۱۱۳) وتأکید ai els‏ , قوله. کال Je = à‏ ان علیه وآله : 
د وعلمك مالم تكن dé‏ وکان فضل أله عليك عظيماً ce‏ لان" هذا اشارة 
الى العلوم التی وهبها اله له أثلا لقوله - عليه السلام : « علمت علوم 
لاد لین دالاخرین ce‏ وقوله : « علمتى اذى وأد بنی رن فأحدن تعلیمی 


ty‏ المقدمات من کتاب نص النصوس 


وأحسن تأذيبى ». وئمية الله تعالی القرآن بهذا الاسم ووسفه بهذه السفة» 
بقوله مخاطبا له : « ولقد آتيناك سبعاً من الثانی والفرآن العظیم »۶ لم 
3 تكن الا لخصوصیته بهنه الصفة واستحقاقه لهذا الاسم . 
(ht)‏ وقوله - صلی الله عليه وآله : « اوتیت جوامع الم » 
ود عشت لاتم مکارم الاخلاق ».+ mb‏ على ذلك كله ء EDY‏ 
6 بالاتفاق اما اشارة الى الانبياء والرسل أتفسهم - فاتتهم « کلمات الله العلياء 
وکتابه الاعظ د وامًا اشارة الى مقاماتهم وعراتبہم وعلومهم وحقائقهم ۰ وعلی 
كلا التقدبرین » کان - عليه السلام - جامعاً للمقامین » حاوباً للصورتین » 
و لفوله : < آدم .ومن دونه تحت لوائی > وقوله bia à‏ سيت ولد آدم ولا 
فخر » وقوله :« الفقر فخری وبه افتخر على ساثر الانبیاء والمرسلين » وقوله : 
«کنت" Ls‏ وآدم بين الماء والطين © ؛ ولقول أحد عارفى a‏ »من لسانه: 
و1 . ls‏ وان کنت ابن آدم صورة" فل as‏ معتی شاه بابو 
des )۱۱۵(‏ الجملة بضل القصود من هذاء Jii‏ منه هو of‏ تلم 


أنه - عليه السلام - أعظم الوجودات والخلوقات صورة ومعنی" #إر وأشرف 
و الانبياء والرسل مقاماًااومرثبة 4 وأثه صوره الق" وظله وخليفته ».وآدم 
الحقيقى » والانسان dde JO‏ : « خلق الله Jus‏ آدم على صورته» أى 
على صورته ؛الجامعية الاسمائية à‏ والجموعية الذاتية à‏ فان آدم الحقیقی 
18 لین غيرة . ومن" نا قال bi‏ « امن رآنی فقد رای الحق » . و قال 
تعالی فيه:: « وها زميت اذ رميت ولكن الله می .. Be‏ وحن 
بطع الرسول فقد أطاع الله > . وقال : 
زو هذا اشارة الي ارتفاع الاثنينية  dès‏ الوحدة السرفة الحقيقية Del‏ عنها 
بادھوھوء كما قيل : 5 


د فكان قاب قوسين أو أدنى » فان 


متغلقات في قاری أعلى at‏ 
والكل في ps‏ هو» قسل تمن وصل 


کنٹا حروفاً عاليات .لم قل" 


24 أنا os‏ قبه وندن أنت وٹ هو 


القسم الثانی : التمهید الاول رات 


d'a‏ مدحاً فما من a‏ تأملت الا جل عنها وقلت 

(۱۷۶) وفنائله - صلق الله عليه وآله - اكش من أن تحصی » وعظمته 
من أن تلقی ENG]‏ ] . وهذا بعض بعض قشائله » وبعش بعش ما حصل 
للقائل بها » مع أن" القائل لا بقول الا على قدر استعداده واطلاعه على 
فضائله . وأين استعداد الخلق من استعداده - صلى ال عليه وآله ؟ وأين 
استحقاق اطلاعهم Je‏ فضائله من استحقاقه s‏ 

یی الکلام ولا بحیط siog‏ أیحیطاٴ ما یفتی ہما fais Y‏ 

وقوله Je‏ :.« ولو أن ما في بالا رض من شجرة آقلام والبحر یمده 
من بعده سبعة أبحر ما تفدت کلمات الل ء ان" الله عزیز حکیم » عند التحقيق 
اهارة الى ذلك . 

(۱۱۷) وکل من نتلكر .هذه الفضائل أ بعضیا :لا کون :الا كافراً زندیقاً 
جاعلا » غير عالم بمخلوقات الله تعالی ومظاعرہ الغلوية والسفلية » خصوصاً 
بالاسان وحقيقته الجامعة لجمیع ذلك » قوة وفعلا وصورة وەعنی » لقوله 
تعالی : « es‏ آدم الاسماء کلپا » وقوله : « وسخر لکم ما فی السماوات 
وما في آلارض جیعاً ». فان الانسان ونوعه له هذا مقام والشرف في الوجود 
لاسما النی هو صله ومنیعه ومنشوہ » وأعظم الاشخاص وأعلی الافراد » 
والقصود من الظہور ۰ والمطلوب من الوجود - لى الله .عليه وسلّم des‏ 
تفسه القدسية وذاته الكاملة ا ملکیة . 

(۱۱۸) وان قلت : هذه الفضائل والکمالات حينئذ OG‏ مخصوصة 
بالنوع GUY‏ لا پفرد من آفراده ٠‏ لقوله تعالی فیهم : « ولقد خلقنا 
الاسان في أحسن تقويم » ولقوله : D‏ وصورکم فأحسن صورکم فتبارك الله 
أحسن الخالقین » ولقوله : « ولقد کرمنا بنی آدم وحلناهم في. الب والبحر » 
الآية  .‏ فان" الب والبحر اشارة الى العالم الجسماتی والروحانی ؛ أو 
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العالم العلوی والسقلى ؛ والنبی فرد من آفراده ( أى الوع. الانسانی ) وشخص 
من best‏ 

(۱۱۹) قلنا : كلامك صحیحء ودعواك حق" . والاسان من حیث النوع 
شریف عظیم à‏ ومن حيث الشخص رفيع جلیل؛ ولیس في الانواع والاشخاص 
Asi 1‏ كانت أو al‏ أو Le‏ 7 أعظم منه ولا شرف . لکن« عرفت" 
Ce‏ وغابت عنك أشياء ١ء EG Le OV‏ شريفة غقلت We‏ وجهلت" 
بها » وهی أن شرف الانسان ونوعة علی باقی الانواع وأشخاضها ۰ لیس الا 
بالاصل الذین هم فرع وبالای الذین هم بناؤہ : وبالرکز الذین هم 
محیطه » لاه - صلی الله عليه وسلم - أصل کل" موجود وحقیقته » ومادة 
كل خلوق: وماهیته » خصوصاً الانسان ونوعه » 455 أضله ومعدنه ومنبعه 
ومصدره LS à‏ عرفت ألآن من الاخباد Yla‏ بات وا معقول والنقول . 

lus )۱۲۰(‏ علی :هذا » LG‏ أن الاسان هو أشرف الانواع 
وأعظم الاشخاص à‏ فکذلك بکون أشرف نوع الانسان وأعظم أشخاصه » فان 
أشرف الاشرف کون أشرف: بالضرورة » و أعظم الاعظم یکون أعظم کذلك» 
على ما هو مقرر عند أرباب العقول بأجمعهم » و أهل. الکشف والشهود 
بأسرهم ۰ وهذا هو القصود من هذا البحث خاصّة. فهذا وجه من الوجوه 
في جواب سوالك غير الوجته: 

(۱۲۰) ووجه آخر + وهو OÙ‏ .شرف الانان le‏ ساثر.۰الوجودات 
باتفاق المحققين » ليس الا لانّه مظهن الذات القدسة الال پیة الجامعة لجمیع 
الکمالات بالذات» لقوله - عليه السلام » خلق الله آدم على صورته » ولقوله : 
د ما خلق الله «ci Ge Ju‏ به من آدم ولفوله تعالی : « وعلم ol‏ 
الاسماء كلها ..» وغیره- أغنئ غیر الانسان لیس الا fa ppa‏ بعض , الصفات 
والاسناء,» LS‏ ستعرفه فیما au‏ . وخلافة الاسان للخق تعالی دون غبره 


دل على ذلك» لان“ الخليفة den‏ :أن مكون لعن الشتخلف ؛ , لبتمكن 


t JM asel : القسم الثانى‎ 


من الخلافة + 


(۷۷) ویؤکد مجموع ذلك قوله تعالی : « انا عرضنا الامانة على 


السماوات والارش والجبال فأنين أن بحملنہا وأشفقن منها es‏ الانسان و 
al‏ كان ظلوماً جبولةةة » لان الامانة هی الخلافة من غير خلاف عند 
الحفقن ؛ ولم يكن مستحفتاً لها الا الاسان ؛ الغیر الکامل قوة , والکامل 
فعلا" ؛ فحملہا ( فعلا" الانسان الغیر الکامل ) وقبلها واتصف بہاء لظلومیته 6 
وجبوليته » اللثين هما علتا قبوله لها . وهذا مدح للانسان غاية الدح > لا 
مه كما لخو ]کر الف : 


LT )۱۷۳(‏ الخلافة الحاصلة لكل واحد من نوع الانسان بالقوة و 


فدلیلپا قوله تعالی : د وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعشکم فوق 
بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربك سریع المقاب واته لغفور «حبم». 
وما الخلافة الحاصلة لفرد من الافراد بالفعل » فدلیلها قوله تعالی : «و اف 12 
قال els‏ للملائكة ای جاعل في الارش خليفة ce‏ وقوله : « با داود انا 
جعلناك خليفة في الارض فاحکم بین Lai Vo Je. Gui‏ 


(۱۲۴) واذا کان کذلك ؛ فکل" من كان منم (أى من أفراد الاسان) 15 


خليفة بالفعل ۰ بکون أعظم من كان خليفة بالفوة . فشرف الانبیاء والرسل 
على غیرهم من الناس ٠‏ كان بهذا ۰ والاتبياء والرسل ۰ حيث بقع فیهم 
التفاضل والتفاوت » قذلك بحسب القابلية والاستعداد للخلافة الذکودة » لقوله 18 
تعالی :يد LS ads‏ بعض النبيين على بعض ».۰ فكل من یکون ( من 
الاتبياء ) استعداده أكثر .وقابليته أعلى » يكون أعظم à‏ وخلافته أعلى ۰ وقد 
ثبت أن" استعداد Lx‏ - صلی الله علیه وسلم - أعظم الاستعدادات ؛ fs‏ 21 
قابلیته أشرف القابلیات à‏ فیکون هو أَعْظم من الكل" وأشرف من الكل » 
ويكون رحة JO‏ ۰ لقوله جل ذکره : «:وما أرسلثاك الا رحة, للعالین ». 
Oh‏ عق فا قوله “ضادقاً : < آدم وم ذونہ تحت لوالیء .يصع فيه 24 


a 
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8۰ المقدمات من کتاب نص النصوص 


قوله Ju‏ : « لولاك لا خلفت الافلاك » . والكلام في الخلافة LV‏ 
ومظپرية الذات القدسة والانسان الكامل والغیر الکامل ء کثیر" لابحتمل هذا 
الکان الا lis‏ القدر . وان" شاء الله » سنشیر الیپا في مواطنها أکثر من 
Le‏ . 

(Ave)‏ واذا عرفت .هذا وتحقق أنه ب صلی الله عليه وآله - أعظم 
الانبياء والرسل وأشرف نوع الانسان وأكمله ۰ Sis‏ القصود بالذات هن 
الجموع » فلنشرع في تأكيد ذلك بتكلام الغير » وهو الشيخ الاعظم - قدس 
سراه ‏ فاه في « فتوحاته المكية» آشاد الى هذا في مواضع شتلى » منها 
قوله : « كان اله ولا شىء معه.. ثم ادرج فيه ( أى في lis‏ الحديث 
النبوى ) : وهو OV‏ على ها كان » - لم برجم اليه سبحانه من ایجاده 
العالم صفة” لم یکن عليها »بل كان موصوفاً لنقسه پنقسه » ومسمی قبل 
خلقه بالاسماء التى بدعونه بها ae‏ ۰ فلما أراد وجود QU‏ > وبدأه 
على حد ما علمه بنفسه » انفعل عن تلك الارادة المقدسة > بضرب جل 
من تجليات التنزيه الى الحقيقة الكلية » انفعل Le‏ حقيقة تسمى الهباء» 
هى بمنزلة .طرح البناء الجص" » لیفتح Les‏ ما شاء من الاشکال والصور . 
وهذا هو Ji‏ موجود في العالم . وقد ذكره على بن أبىطالب - كرام الل 
وجپه - Jess‏ بن عبد الل التستری - رجه الله ب وغيرهما من أهل التحقیق » 
أهل الکشف والوجود ۔ 

(۱۲۶) « ثم اه سبحانه تجلی بنوره الى ذلك الهباء - ويسموقة 
أهل؛ الافكار الپیولی الكل والعالم كله فيه بالقوة والسلاحية - فقبل منه 
کل" شیء:افي.ذلاف"الهباه تاغل Eee‏ ,رامسلا ا کنا.- هبل ژوابا 
البيت نور السراج » وعلی قدر قربه - أى الشیء- من ذلك النود بشتد" 
ضوژه وقبوله . قال تعالی : < مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٤ء‏ فشبته نوده 


بالمصباح . فلم :یکن أقرب اليه قبولاً في ذلك الهباء الا حقيقة عد - صلی 


القسم الثانی : التمهید JM‏ ۵۱ 
الله عليه وسلم - السماء بالمقل » فان سیّد العالم بأسرء » Jos‏ ظاهر 
و الوجود ._فکان وجوده - علیه البلا پر من ذلك النود الاآپی .ومن 
الهیاء ومن الحقيقة الكلية يموق الا و جد عینه وعین. الال من تجلیه . 
وأقرب الناس اليه لین آبي طالب - عليه السلام - امام العالم وس الانبیاء 
pee‏ 2 

lies )۱۳۷(‏ القول ای لور af‏ صلی ان des dde‏ - آعظم 
الوجودات وأشرفپا » وأقدم الخلوقات وأسبقها صورة ومعنی وظاهن وباطناً ؛ 
ويعده - في الفتل والعظمة. - على" ين أبي طالب اد عليه السلام - Gb)‏ 
على هذا النوال ؛ .ثم الانبياء والرسل . وبعضد هذا قوله ‏ عليه السلام : 
« خلق الله dus‏ دوحی وروج على بن أبى طالب قبل أن بخلق الخلق 
بألفي' ألفى" عام » ؛ وقوله : « أنا. des‏ من نور واحد. » ؛ وقوله السابق: 
د ود ما خلق .الله Jus‏ نوری ٤ء‏ وغیر ذلك من الاقوال الدالة على ذلك . 
وفي الحقيقة ليس شرف على" الا من شرفه ٠‏ ولا فضيلته الا من فضيلته . 
وهذا ( Gall‏ ) لا بتحقئق الا بتحقق ( معنی ) الولاية الطلقة والفیدة 
ومظاهرهما » لاه ( أى الشيخ الحاتمی ) قال فی هذا الکتاب ( أى فسوض 
الحکم ) : « ان" صاحب الولاية الطلقة قال ( مثل ) ما قال صاحب النبوة 
الطلقة « وهو قوله : كنت" Cu‏ وآدم ین الاء والطین ۰ - وقول ذاك 
( آعنی صاحب الولاية الطلقة ),: كنت ولا وآدم بین الاء والطین . > 

(۱۲۸) وهپنا أبحاث ستجیء فى موضعپا ء ان شاء sl‏ 5 والعهدة على 
القائل لا على الناقل . وکان لنا :فی هذا النقل أغراض لاسیتما من لسانه 
( ای ابن العربی ) . واذا عرفت هذا » وعرفت فضيلة نبینا من النقلیات 
بقدر هذا القام , فلنشرع في الابحاث الوعودة ء المتعلقة بهذا البحث .من 
العقلیات والکشفیات . وبالله التوفیق والعصمة . 
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۵۲ المقدمات من کتاب نص النصوص 


البحث الاول 


فى تحقبق المعلومات WMA‏ المعقولة الكلية من 
الواجب والممكن والممتنع المشتملة على فضيلة 
نبينا ‏ صلی الله عليه وسلم 

del )۱۲۹(‏ أن" المعلومات المعقولة JUL‏ العقلاء والعارفين ثلاثة : 
واجب بالذات » وممكن بالذات » و متنع بالذات.[ ۱۶ ب ] ومن بين هذه 
العلومات الثلاث , لانتعلق القدرة الا بالمکن » لان الواجب والمتنم لو 
cie‏ القدرة Le‏ » لا كانا موصوفین بالوجوب والامتناع à‏ بل بالامکان 
والحدوث » وهذا محال لاثه يلرم au‏ قلب الحقائق واتصاف الشيء 
بنقیضه ؛ وقلب الحقائق واتصاف الشىء بنقیضه محال بالاتفاق ؛ فمحال أن 
fr‏ القدرة بہما ( ای بالواجب والمتنع ) À‏ یتصفان هما بالحدوث 
والامکان : فلم یکن تعلق القدر حينئن الا بالمکن القابل للتصرف فيه 
والاقتدار ‏ عليه . 

(۱۳۰) وهذا المکن » الذی سبة الوجود والعدم الى ماهیته de‏ 
السوية لاثها ‏ أعنى ماهية المکن - غين مجعولة » لیس قابلا للقدرة 
والتصرٴف فيه :آلا من حيث احتیاجه الى الوجود الفائض عليه des‏ ماهیته . 
والا » فالمکن - هن خیث ذاته "غیر؛ الجقولة وماهیته Lol‏ لیس 
قابلا لذلك > أى HAN LS Sal‏ غلاا لاله من حيك هو هو 
غير مجمول وان كان ععلوماً à‏ تعالی اذل وابداً à‏ لاه لم یکن معلوماً 
الا على ما کان عليه من LULU‏ والقوابل BUY‏ غير مجمولات ؛ وسبة 
الجعل الى العدومات المکنة غير صحيحة ؛ فلا تعلق القدرة بالمکن الا 
من حیث اعطاء وجوده في الخارج 5 


القسم الثانی : التمھید الاول - البحث الاول ۵۳ 


(۱۳۱) وأيضاً لو فرضنا معلومات الله Jus‏ من حیث العلم مجمولاته ؛ 
للزم مثه مفاسد كثيرة : من “تقدام العم Je‏ المعلوم ۰ أو تأخنره عنه ولو 
طرفة عين » فان" الحق" تعالی لم بزل Qu‏ بالعلومات المعدومة والوجودة 
بعلمه الذاتى الفعلی ار الانفعالى » كما هو عقرٴر عند أهله . ومعنی قول 
العارف + « A‏ عابم للمقلوم » لیس غیر مذا» Ge Qui QD ge‏ 
بالعلوم الا على ما هو عليه ا معلوم فى نفسه . فالمعلومات الممكنة » غير 
الجعولة ء الاذلية Ye‏ تكون معلومة الا كذلك . فالقدرة لاتتعلق بها الا 
من حیث ايجادها فی الخارج ۰ فافهم : 

(۱۳۷) وبعض الحکماء منم قددته تعالی على الاشیاء المكنة لهذا 
السب , لاه قال : « علمه تعالی بالاشياء Vi‏ لا بخلو من وجپین :اما 
أن يتعلق بها Ga‏ بوقوعها أو pau‏ وقوعها ۰ أن كان Wa‏ بوقوعها 
فیجب وقوعہا » فلا قدرة عليها بالنم. وان كان متعلقاً بعدم وقوعها فیجب 
عدم وقوعبا » فلا قدرة عليها بالوقوع ( يعنى بالایجاد ) . فلا قدرة حينئذ 
على شیء «ui‏ .۰ وجواب ذلك أنه تعالى كان Ue‏ بها : بوفوعها وعدم 
وقوعها ( فى آن هعاً ) . كان Ue‏ بوقوعها » أى بتعلق القددة بها ؛ وكان 
pau le‏ وقوعها à‏ أى بعدم تعلق القدرة بها . فلا منم للقدرة حیئئذ 
( فى كلتا الخالتين ) 

(۱۳۲) ومن هذا المقام: قال العارف : ان" قولة تعالی « وال بکل" 
شیع علیم » يشمل الكل . وفوله : « والل على کل" شىء قدیر > لا 
Jess‏ الكل ٠‏ بل المکن من حیث ابجاده فحسب ؛ والا » فان الواجب 
والممتنع ليسا بقابلين للقدرة علیهما والتصرٴف فیهما پوجه من الوجوه » كما 
سبق" ذکره . و ر في « الفص العزبری » :« ان" 
de‏ اللہ فی الاشیاء هو على ما أعطته العلومات Le‏ هی عليه في أنفسها حين 
عدمپا . فالمحكوم عليه حاکم" على الحاکم أن بحكم عليه بذلك » لان 
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الفاغل. المطلق العالم العادل » لا يجوز له التصرٴف فی القابل الا de‏ ما عو 
عليه ذلك القابل » والا ايازم منه وضع الشيء في غير موضعه الذی هو 
الظلم ؛ والفاعل الحقیقی منز » عن أن یتصف بذلك ؛ فلا یتصرف فيه الا 
على ما هو عليه فى نفسه ؛ ویطلب منه الوجود بلسان الحال حال عدمه 
LS (‏ يطلب منه OLL‏ القال كمال الوجود حال وجوده العینی ) . ولپنا 
صح قوله تعالی :.« وآتاکم من کل ما سألتموه ».ود قل کل" يعمل. على 
شاكلته » وغیر ذلك من الاقوال الدالة عليه . 

(۱۳0) وان قلت: یلزم من قولكم نا أن العبد یکون مجبوداً فى 
فعله » Ho‏ الحال کذلك 4 قلثا : .ما يلزم هذا Hoi‏ بوجوه : منہا 
أن" العلم غير ,مؤش فی العلوم ولا ؛ ثم اه - أی العلم - تابع للمعلوم , 
آعنی لا adu‏ الا de‏ ما .هو علیه.فی نفی لاس( ولا بلزم امن ,هذا 
مجبورية ( العبد ) ؛ومنها Of‏ مجبورية العبد ان كان تعلق العلم (الالهى) 
به - بوقوع الفعل (au)‏ أو عدم وقوعه - فليس يلزم من هذا الجر“ 
لائه .يجوز أن يكون العلم Ge‏ بوقوع الفعل منه وعدم الوقوع .على 
سبیل الاختیار دون الجبر ۰ لاقتضاء استعداده وقابلیته . وبناه Je‏ هذا 
لزم منه أن یکون الله تعالی أيضاً مجبوراً في فعله ء لاه كان عالماً ہما 
بقع هنه وبما لایقع YÍ‏ » وعذا محال . فمحال أن يلزم من علمه Qué‏ 
بالعبد مجبورية" المبذ فى الفعل . وعنه الابحات Bi‏ من أن بدخل فیها 
مثل هذه الاعتراضات . والکل راجع الى الفہم السحیح . 

(۱۳۰) والحاصل ان القوابل الممكنة والاشياء العدومة الطالبة 
للوجود غير مجعولة للحق تعالی ۰ وان القدرة لا تتعلق بها à‏ وكذلك 
بالواجب gills‏ . وادراك هذه السائل العميقة ١‏ التی هی أعظم مسائل 
القدر »,النهی عن افشائها شرعاً ۰ لیس شأن کل ai‏ من العقلاء » فلا 
عن غيرحم ؛ .بل هى مخصوضة بخواص  dl ei‏ تعالی. وخاصنته ۰ العبر 


الم الثانی : التمهيه الأول - البحث ÍM‏ 


عنهم JUL‏ وذوی الالیاب . 

(۱۳۶) ومن جلة توهمات الجہال في هذا القام ۰ آنتهم يتومون 
فی الأشياء الغير المجعولة وعدم تعلق القدرة بهاء من حيث هی هى » العجز 
فی" الل [ ورقة ۱۱ لك ] ؛ وكذلك فى عدم القدرة على ايجاد شریکە 
وعدم القدرة على اعدأم وجودہ . والعجز ( فى الحقيقة ) ليس بسادق في 
هذا القام » لان العجز عبارة عن عدم القدرة عا من شأنه أن يقدر عليه . 
وهذه الاشياء الثلائة ليست بقابلة للقدرة عليها » لاثما ليست من شأنها ء فکیف بلزم 
منه تعالى العجز ۶« Jus‏ الله عن ذلك علواً كبيراً ». ومن غلبة توحتمانهم 
الكاذبة على هذه الصودة » el‏ ينسبون القائل بهذا القول الى الکفر والزندقة» 
ويثيتون لانفسهم العلم والعرفان والدين والايمان ! dsl»‏ بنادون من Ka‏ 
بعيد ». « ذلك ظن الذين كفروا فوبل للذین كفروا من الناد » . « ان 
فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد > . 

(۱۳۷) وقول أهل النظر : « ان معلومات الله أكثر من مقدوراته » 
هذا معناه à‏ كما قالوا : ٭ هو عالم JG‏ معلوم وقادر على کل" مقدور » 
لان" .من able de‏ تعالی «ab‏ ولیست هی بنقدوره أصلا بالافناء 
والاعلاك وغيرهما . وکذلك ا ممتنع » فائّه لیس بقادد عليه أصلا . والی هذا 
آشاد الشیخ فی « الفص الغیٹی » فی قوله": < ألا ان بعض Jef‏ النظر 
من أصحاب العقول. الضعيفة » يرون أن الل تعالی لا ثبت غندهم أنه JUS‏ 
ما volts‏ جو زوا على الله تعالی ما بناقض الحکمة الالهية » وما هو الام‌علیه فی 
نفسه» پل جو زوا عليه صدور الستحبلات والمتنعات . ولپذا عذل بعض النظار الى 
نفی الامكان وائبات الوجوب بالذات وبالفیر : والمحقلق یقبت الامکان ویعرف حضرعة ؛ 
ویثبت المکن وما هو المکن عليه » :ومن ین هو مکن » وهو بعینه واجب 
بالغير ؟ ومن أبن" صح عليه اسم إلغير الذی اقتضی‌له الوجوب ؟ ولا يعلم هذا 


التفصیل الا العلماء با له خاصّة > . وقال : « وما كل أحدا يعرف عذا .ون وو 
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cuit aki‏ من کتاب نس اتوش 


الامی على ذلك» الا آحاد من أهل الله . فاذا iy‏ من بعرف “ذلك فاغتند 
fade‏ فذاك هو عين صفاء خلاصة اخاصّة Lol‏ من عموم أعل A‏ ».وله 
نو من لاق SE‏ ن ار SLT‏ نة sl‏ نبا با “الف . 
(۱۳۸) وقال الشارح فى معنی هذه الاقوال : « قوله : لهذا عدل بعش 

النظار الى نفى الإمكان » - قد عرفت أن الوجوب والامکان والامتناع حضرات 
ومراتب e‏ ا كل منہا فى نضا غير موجودة ولا معدومة ۰ کباقی 
انت نظراً الى ذواتہا العقولة » لكن لا تخلو عن الاتصاف اما بالوجود 
أو بالعدم ء بخلاف tre‏ الثلاث ۰ فائها باقیة على حالپا لا تتصف 
بالوجود ولا رام أصلا ۰ وقد جعلها الحق تعالی صفة عامة شاملة کباقی 
و فان الوجوب صفة شاملة لذات الحق والمکنات الوجودة» لکنه 
3 الوجوب ؛ بطلق على ذات الحق والمکنات الوجودة على سبیل التفاوت: 
فاه فى الواجب الوجود وجوب بالذات » وفى الممكنات وجوب بالفیز . 
والامكان ضفة Es Aube‏ المکنات . والامتناع صفة عامّة لجمیع المتنعات . 
(vra)‏ « وان هذه الحضرات هى خزائن pile‏ غيبية . فحطرة 
تق یه لاك تہ ھت sm poor‏ و 
الى الوجود العینی » لتكون محل ولانة أسمائه الحسنى :وهی السکنات. 
و الم ما فيها من الاعیان البقاء فی عبن الحق" 
وعلمه آزلا وأبداً ٠‏ وعدم الظپور بالوجود الخادجی کذلك ؛ وليس للاسم 
we sen‏ ی AR‏ وی اہ با 
5 الاتصاف بالوجود العلمی والعينئ دائماً أذلا وایداً ؛ ازعو الواجب 
ee‏ وممتنع العدم بالذات ٠‏ والمکنات و من دک انه 
وأسمائه ؛ و وقع اسم «الفیر» علیها ( أى الوتجوب بالفیو ۰ أو الواجبة 
لیر ) بواسطة ‏ العيئن .العلمى والميتى والاحتياج ان ن ها فی 
الخارج use‏ اتصافها ( أئ المکنات ) بالوجود الخارجی العینی » صارت 


القسم الثانى : التمهید الأول - البحث الأول òy‏ 


as‏ لا qua‏ بدا ,بل gas‏ وتبدال بجیب عوالها سج 
1 

٩۱ .بين الوجوب بای وین‎ à فظين الفرقاب» من حنا التحقیق‎ 9 (te) 
الان :ان لو جر یر یکون اہم الاتصاف بالوجود. المینی: للممیکن ؛‎ 
والامکان وسف ثابت لمكن قبل الوجود العینی وبعده ۰۰( فوجوب المکن‎ 
62 رتل عل علد 77 پپٰپ یلم خذا! التفضیل‎ 
الوجود ؛ وهم العلماء‎ Ce الا من انكف له الح وعرف‎ Ga والتحفيق:‎ 
أسزارا ابلا‎ aus اليه بجد. فى‎ ele خاصة > فمن عرف ما‎ Au 
۔ ومن لم یف استعداده بادراك الحق على ما ینبغی ۰ "و‎ byi ظپورها العوالم‎ 
فپو معنور » فاته لیس بذاته مستحقاً لہذہ الانوار » ولا مستعداً لهنه الاسراد»‎ 
کیان سار دومن ليم یبد( افیا له من نور ور مق خی‎ 
٠ کلام الشارح فيه‎ 

(۱۴۱) والغرض من نقله ونقل کلام الشيخ ( الحاتبی ) والابحاث 
المتقدمة à‏ الترتبة علیپا هذه الكمالات » Les os‏ - صلی اللہ عليه 
وتلم - سار أعظم المعلومات الغیز الجعولة بالذات والحقيقة ؛ Les‏ أعظم 15 
الوجودات الخارجية بالوجود الحقیقی والسوری : فپاتان الرتبتان له» ان 
كانتا من اقتضاء Gas of‏ ماهیته ہے باعظاء cil‏ تعالی له de‏ سبیل 
Cut‏ منه بلسان الحال» - فلیس Jr ab à Ce‏ العطی وجود كل شىء 18 
[ ۱۱ ب ]| وامتتحقاقه وقابلیته ؛ lies‏ موافق 


12 


پسبه à‏ أى بحسب استعداده 
لا قلناه فی بمت Get‏ والحقائق من با لیست بجمل" الجاعل + دباه 
على هذا » ذا یکون من بین SC‏ الغير الجعولة » العلومة à‏ تعالی 21 
fais y‏ :من هو أغظم alé ay‏ عليه وآله ومتلم - لائه 
کنا کان | à Ge‏ عمالی ايلا وایدا + 


24 وان كانت تلك ا مرتبتان من اقتضاء العناية الا[ية والوهبة‎ (yey) 


ba‏ المقسات من كتاب نس الأنموض 


الربانیة ؛ فالا أعظم:وأعظم !لاه تعالی لو کان عالماً où‏ حناك Gun‏ 


T‏ لاعطاها à‏ فاته لا .يجوز تقدیم المقضول : على 
3 ل و لتاق de‏ الکامل . وبناء على هذا أيضاً » لا یکون فی|لعلومات 

ںا »ولا فی اطوجودات.ظاعراً وباط نا من ,جو Jésus gi‏ 
NT 3‏ او ایشا .كلها + رس نیقی 

T 2‏ ا لمرو ود الحمد à‏ الذى هدانا لپذا وما كن 
rt‏ و لزان ail bla‏ ».۰« ذلك.فضل al‏ یونیه .من بشاء وال نوالفتل 
لعظیم > . فحیت. قورت dpi pole > VAS‏ الو چو تق ,هن 


و هذه الابحات » فلنشرع و 1 
هذه الابحاث فلنشرع فیها بوجوه آخو . وهوما یلی هذا . وب التوفیق . 


البحث الثانى 


فى تحقيق الموجودات الثلاثة الخادجية الكلية من 


12 الحق تعالی والعالم والانسان وبيان فضيلة نبينا 


15 


18 


21 


- صلی اللہ عليه وسلم - فى ضمنه 

del 00‏ أن pldi‏ الوجودة فى الحقيقة ؛لاثة : الحق تعالى 
وت - «العالم العیتر عنه بالانسان الكبير ۰ والعالم AA‏ .عنه 
er” à‏ دليس هناك موجود آ خن غیز. هه الموجودات ‏ الثلائة . 
ص وم } GA‏ عن هذا الحصی یا فانه Je‏ بالواجپ الوجود 
ml‏ «الاعراق» التي هی المکن الموجود ..وكذلك المتكلم ab‏ بے 
بالقدیم الحق والجواهر دا عاض کت انح اه فو مود وی یہ 
هذه الوجودات اثلائة كلامنا _: ; وج 
Res‏ سینحصر , فی العالم . والانسان » اللذین 
Fo‏ ال مال بحکم AEN‏ والباطن بروالاجمال والتفضیل ۰ فانه 
می r‏ یت من بنا رم ا عليه وسلم . وأما الواچب 

فهو” اعظم من أن یدخل فی المکن واللحدت » الا من جیت التنزل 


فانه بقول 


الم الثانى : التمهيد الأول البحث الثانى ۵۹ 


والظهود بصور الظاهر العلوية والفلية . وعند التحقیق ليست للنبی - صلی 
الل عليه وسلم ‏ -. هذه الفضائل والشرف والتعظیم .والكرامة.: الا لانه مظهره 
الاعظم وخلیفته الاکمل ‏ كما سبق ذكن . 3 

(yrr)‏ وبالجملئهة]تخسرت رؤوس العارف عند المحققين اجمالا » فى 
المعارف الثلات : من معرفة الحق تعالی ۰ ومعرفة العالم» ومعرفة الانسان » 
وان كانت كل واحدة من هذه العارف الثلاث » على سبیل التفصیل ء مشتملة , 6 
على معارق كثيرة ومراتب جمة . والحکمة فیه - أعنی فی هذا الترتیب - 
هی نا :رما عزعنا :فل فتیلته ا- عليه السلام -"الاافی. صورة التثلیث » لانه 
ما ظہں۔ الا.کذلك» si‏ على صورة التثلیك à‏ لقوله : Nes‏ من .9 
دنیاکم ثلاث : الطيب «ls‏ وجعلت 55 عینی فی الصلاة > . 
من « فسه » التصوص Ale à‏ عنه « بالفردية ٤ء‏ البنية على «التثلیث 
الایجادی € كما سنشیں اليه عند الوصول اليه . ۳ 

(vea)‏ فالتثلیت الاول من سور التثلیثات التعلقة بفضیلته ‏ عليه السلا 
سبق ذکره فی البخت الاول : فى الواجب والمکن والمتنع . والتثليث الثانی 
هو موضوع هذا البحث المشتمل عل الواجب الحق تعالی ؛ والعالم والاسان۰ | 15 
والتثليث: الثالت هو الآتى بعد هذا البحث » الشتمل de‏ فیلته - عليه 
السلام - وفضيلة الکتاب النازل عليه النی,هو القرآن » والکتاب الصادر 
منه الذى هو الفصوص .. وفی غير هذه السور » له عليه السلام --. تثلیثات | 18 
51 » وللحق تعالی کذلك . أما الذی له : فکالنبوة . والرسالة والولاية » 
والشريقّة والطریقة والحقيقة » والوحی والالبام والکشف»,والاسلام والایمان 
والايقان » والقول والفعل والحال » المطابق للبدابة والوسط والنهاية » الوجب ,21 
لعلم الیقین وعین الیقین وحق soil‏ 

» والصفات والافعال‎ AIG : Jus وأما التثلیث الذي للحق‎ (y) 
24 والعلم والعالم والعلوم » والاص والارادة والقدرة » والذات وأسمائها الخصوصة‎ 


ويعرف هذا 


:$ المقدمات من کتاب نس النصوض 


بها » والسفات وأسمائها المخصوصة بها à‏ والافعال وأسمائها الخصوصة بها ؛ 
والاحدیة والواحدية والربوبية ؛ والعوالم السادرة منه تعالی Ce‏ لفظة 
و « كن ! » التی هی عالم الجبروت وا ملکوت والملك» والعقول والارواح والاجام 
(۱۳) لان" لفظة » كن" get‏ الحقيقة هى Stat‏ : الكاف 
والواو والنون ؛ وکل واحد منہا ثلائة نی التلفظ : فیکون کل واحد متها 
6 فى مراتب التثلیت» وتکون الثلاثة فى الثلائة تسعة . ومن هذا وقع ترتیب 
لاجسام على تسعة مراتب» بل توتیب العالم .مطلقاً × من الافلاك. الندمة , 
الت ہی اند العالم الجسمائى امع عالم اللکوت النی هو فى AE‏ 
و امبر عنه بالعالم الروحالی » فانه بالضرودة یکون تسعة . وهذا هو Fall‏ 
عنه بين الناس بثمانیة عفر عالاً alé si‏ عشر لألف عالم ا 
منها یجوز أن ایکون مشتنلا" Laa vera ge‏ جل Less‏ 
12 وهو الذى خلق السماوات والارض فی ستة بام » ولقوله : د وان Ly‏ عند 
رك At‏ سنة مما تعدون . » 
(Wa)‏ وان تحققت »عرفت أن الستة من العقول أو الجبروت à‏ والستة 
من النفوس أو الملكوت» والتة من الاجسام أو الملك E‏ کون ياد کے 
المشاد اليها بالعوالم الكلية على الحساب العلوم à‏ یسب کل AS‏ متها 
بألف جزہ bigas:‏ ثمانية عشر ألف عالم . و هذا el‏ [ ۱۷ ری 
8 سیجیء فى موضعه . 


(۱۳۹) والفرض تحقیق التثلیثات التی للنبى والتی للحق بحسب المزاتب, 
و( تحقیق التثلیثات ) التی للعالم الكبير وللعالم الصغير » فانپما أيضاً مشتملان 

1 علی التئليثات ét out Li.‏ عو lil‏ الکبیر » فان له النثلیثات 
من الملك والملكوت والجبروت ؛ أو العقول والثفون والاجاه ۰ وغیر ذلك 
هما سبق ذكره الان . وأمًا الاسان الذى هو العالم الصغير ء فلان" له أيضا 

US 4‏ وفؤادا وسر ا Case‏ وعقلا" وح « وكشفاً والهاماً ووحياً ؛ وايماناً واسلاماً 


5 


نم 


القسم الثانی : التمهید الاول - البحث الثانى ۶۱ 


وایقاناً « وغیر ذلك من التثلیثات التى ,يطول ذکرها . 

Lis )۱۵۰(‏ کلام الشیخ ( ابن العربى) فى < الفص الحمدی» التقذم 
ذكره ء الدال على ذلك » »فهو الذی قال فى أول الفص : « انما كانت حکمته . 3, 
(أى حکمة النبى à vale‏ لاه اکمل موجود فى هذا النوع الاسانی » 
ولپذا “بدرىء به الاس وختم :, فان Lo‏ و آدم بن للاء cl‏ ۰ ثم 
کان بنشأته الصریة خانم النبيين  :‏ ..وأول الافراد الثلائة ء وما نام على 6 
هذه الاولية من الافراد ٠‏ فانه عنہا » . 

(۱۵۱) » وکان - صلی الله عليه وسلم - JA‏ دلیل على ربه » ub‏ 
اأوتى جوامع الكلم التی هی مسمات آسماء آدم , فأشبه الدلیل فی و 
تثليثه . والدلیل دلیل نفسه ! ولا كانت حقیقته - عليه السلام - اتعطى 
الفردية الاولی بلا هو مثكث النشأة ۰ لذلك قال فی الحبة التى هى أصل 
الوجود : QC‏ من دیناکم ثلاث à‏ ما فيه Jef of)‏ الوجود ). و 
من التثلیت . ثم ذكر النساء والطیب, وجعلت قرة ae‏ فى السلاة . فابتدا 
بذكر النساء وأختر الصلاة . وذلك ؛ لان المرأة جزء من الرجل فی أصل 
ظهود عینها ؛ ومعرفة الانسان بنفسه مقدمة على معرفته بربثه , فان معرفته و1 
بريه نتيجة عن معرفته بنفسه .. لذلك قال - صلی الله عليه وسلم :دمن 
عرف :انفسه, فقدا ta‏ 

(yay)‏ فان شنت » قلت يمنع المعرفة فى هذا الخبر » والعجز عن و 
الوصول اليه » فانه ؛ سائغ .. وان شثت > فلت بثبوت المعرفة . فالاول 
أن تعرف أن نفك لا تعرفہا » فلا تعرف ريك . والثانی di:‏ تعرفها » فتعرف 


ربك . - فكان عن صلی الله عليه وسلم pol‏ دليل على ريه .فان 1ء 


کل جزء من العالم دلیل على أسله لی هو ده . فافهم. .© 
Lis )۱۵۳(‏ کلامه - قندی سره - فی د الفص السالحی ». الدال على 
ذلك فهو قوله el»:‏ - وفقك الله - آن الام مبنی فی نفسه على الفردية » وو 
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2 المقدمات من كاب تص النسوص 


ولپا التثلیث . فهى من الثلاثة فساعدا.. وعن هذه الحضرء Li‏ وجد 
العالم » ققال تعالی : « انما قولنا لشىء اذا آردناء أن تقول a‏ كن ! 
فیکون ٠‏ فپنه ذات ذات ارادة وقول . قلو لا هذه الذات وارادتها - وهی 
نسبة التوجه بالتخصیص لتكوين اس ما ؛ ثم لو لا قوله» عند هذا التوجه 
د كن ! » لذلك الفیء . ما کان ذلك الشیء > . 

(۱۵۴) « ثم ظهرت الفردية الثلائية أيضاً فى ذلك المیء ؛ وبهاء من 
جپته , صح تکوینه واتصافه بالوجود . وهی (أى الفردية الثلاثیة فی‌الشیء) : 
شیئیته وسماعه وامتثاله أعى مكو ته بالایجاد . فتقابلت ثلاثة بثلاثة ( یی 
ثلائیة الوجد بثلائية الوجند ) : ذاته ( أعنى ذات الشیء اموجن ) الثابتة 
فى حال عدمپا فی موازنة ذات موجدها ؛ وسماعه فى موازنة ادادة موجده؛ 
وقبوله بالامتثال لا ای به من التكوين قى موازنة قوله : كن أ قن موه 
فب التكوين اليه . فلولا أنه فی قوته ( أى الشىء) التكوين من نضه 
عند هذا القول ‏ ما تکوآن . فما أوجد هذا الشىء » بعد أن لم يكن » 
عند الام بالتكوين » الا نفسه. فأثبت الحق تعالى أن التكوين للشیءشنه 
لا للحق ٠‏ والذى للحق فيه aus ai‏ 

(۱۵۵) وكذلك أخبر Jus‏ عن تفه فى قوله : « انما آمرنا لشیء 
اذا bo‏ أن تقول له + كن 1 فیکون :> es‏ مالی"التکوین فش 
الثىة عن أمى الله » وهو السادق فى قوله . ےا وعذا هو المعقول قى نفس 
الاس + كما بقول الا الذى Gi‏ فلا «ee‏ لعبده : قم" ! فقوم 
all‏ امتثالا لا سينده . فليس للسیند ٠‏ فى قیام هذا call‏ سوی مره 
له بالقیام » والقیام من فعل العبد لا من فعل السیند .- فقام أصل التکوین 
على التثلیت أى من الثلائة » من الجانبين : من جاب il‏ ومن جانب 
الخلق » . وکذلك الى آخره » لان هذا 5 القص » كله هبنى على ذلك . 

(۱۵۶) والمراد من نقله تقل المتقدم عليه » اثبات" of‏ الوجود 


القسم الثانى : التمهید الاول - البحث الثانی ۶۳ 


مبنی على التثلیت ؛ وأن الاصل فيه ( أى أصل الوجود ) الذی هو نبینا 
dE‏ - صلی الله عليه وسلم - لقوله : « لولاك » » مبنی عليه ۰ أى مترتب de‏ 
ترتيبه » كما سبق ذکرھ و هذاّلیل واضح à‏ بل من أعظم الدلائل على فضیلته 
عافد على الكل »رو الع سیفن انیت 7 

(Nav)‏ وان قلت :ان فضبلة تبینا - عليه السلام 2 آشپر وین من أن 
تحتاج الى هذا التطویل ‏ خصوصاً عند المسلمين » قلنا : فضيلة النبی, وان كانت 
کذلك » لکن لیس کل يعرف کل فضيلة له » ولا أنت ! فحيث فضيلته صارت متنوعة » 
بل غير متناهية JG à‏ أحد یقول فيها على قدر استعداده لها واحاظته بها . 
وما أظن أن أحداً سنا فی اظہاد أمثال هذه الفضائل الغريبة اللطيفة الا الشيخ 
الاعظم . وغرضنا من نقل کلامه - قد سره - OS‏ هذا » فانه أيضاً کلام غریب 
ما سبقه به أحد. وعند التحقیق ء لیس بيننا وبين الشيخ تفاوت» فان المراد 
من الکلامین أو السورتین واحد» كما قيل : 

عباراتتا شتّی وحسنك واحد وكل” OÙ‏ الجمال يشير 

(۱۵۸) واذا عرفت أنه لس فی الموجودات الخارجية العينية أفضل 
منه -علیه السلام ولا آشرف» af LS‏ يكن فى المعلوهات العلمية الغيبية 
Juil‏ منه ولا أشرف ء فلنشرع فی الا بحاث المقضودة من هذه المقدمات » 
المحتویة على هذه الفضائل العظيمة [ ۱۲ ب ] الجمة ؛ وهی الابحاث المتعلقة 
به عليه السلام - وبالکتایین المتشوبین اليه » من OTAN‏ والفصوص . وهو 
هذا - وبا التوفیق . وهو یقول الحق وهو یهدی السبیل . 
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۶۴ المقدمات من كتاب نص النسوس 


البحث الثالث 
فى فضيلة الکتابین : الناذل عليه الذی هو القر آن 
و الصادد die‏ الذی هوالفصوص 
المتعلقين بفضیلته التی هی المقصودة بالذات من مجموع هذه الکلمات 
del )۱۵۹(‏ أن" هذا النبی الذى سبقت فشيلته وشرفه من أول القاعدة 
الى هذا المكان » بل من أول الکتاب الى هذا المقام : ( حيث ) جمله الله 
تعالی مظپر ذاته الجامعة للکمالات كلها » وجعله مبداً الوجود ومنتهاه 


> الثبوة ومعدن الرسالة وخاتمپا ومصدر الدائرة الوجودبة ومتممپا e‏ 
وجعله أشرف الوجودات العلوبة والسفلية ٠‏ وأعظم helyi‏ و أشخاسہا:ء 


وجعله عديم الثل والنظير من بيتها صورة ومعنی ۰ - وجب في حکمته 
تعالی البالغة » وقوانینه الكلية بحكم علمه السابق به وبحقیقته الجامعة 
الكلية ء أن يكون الکتاب JUN‏ عليه من عنده کذلك 
والنظير من بن الکتب LUN‏ والسحف السماوية . 
(۱۶۰) والحال أنه ( أى الفی آن ) کذلك ( أعنى عدیم jeu‏ والنظیر) .. 
لاہ لولم یکن كذلك » لم یکن یقول الحق تعالی فی حقه : « قل : 
نتن اجتمست. اق والاس"علی أن اترا بمثل عدا القوآن لا ياغون ا بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا » » لان هذا دلیل على أنه que‏ المثل والنظیر 
في الکتب المنزلة السماوية التقدمة السابقة» بل فی الکتب الغير المنزلة 
على تقدیر Ai‏ به La Job‏ 
ی هو الذی الا بتكن مثله في الوجودات 
التقدمة السابقة » والوجودات التأخرة. اللاحقة ء لان ها غير مکن 
لاه تقس انحصر نوعه فى شخصه » واستحال مثله نی المکنات زاوا . 
فیکون کتابه حينئذ کذلك . 


8 أعنى عدیم الثل 


اللاحقة به هن حيث الامكان » 
ذلك » LS‏ ان صاحبه کذلك : 


القسم الثانی : التمهید الاول - البحث الثالث ۶۵ 


(۱۶۱) و ذلك »لان الائبان بعثل الفرآن بحتاج الى الاصاف بمقام 
dé‏ ورتبته وعلومه و أخلاقه وجمیم فنائله من جیع الوجوه » وهذا محال» 
ما ثبت Gb Gags Yie‏ لا يمكن الاصاف بمقامه ومرتبتہ وعلومه 
وأخلاقه علي ما de‏ عليه الا في بعض السور » لاه أقدم العلومات ال لهية 
الكلية الذانية : وأعظمها وأكملها حقيقة وماهية" » وأشرف الوجودات المکنة 
وأعلاها مقاماً و عرتبةا ۰ بل هو de‏ الكل à‏ ومادة الجميع ٠‏ والقصود 
ہے وم چو رر و جو وم 

بت الافلاك » . واذا لم بمکن الاتصاف بصفاته والتخلق بأخلاقه والقيام 
بمقاماته وه‌اتبه ۰ P‏ یمکن الاتیان بمثل کتابه ولا ہن اس ا کاب اتا 
لقوله تعالی :اد لا تون dis‏ ولوکان بعشهم لبعض ظپیرا» ولقوله :« فاقوا 
سوزة من مثله . » aY‏ 

(۱۶۷) ومعلوم of‏ امته أعظم الامم وأشرفها » of‏ ذهاته أعظم 
الازمتة وأکملہا ؛ ومعلوم أنه قد تحدی الترب في زمانه به وها تمکنوا 
من الاتيان dis‏ ولا بمثل بعضه » والی الآن كذلك » لانه ( أعنى الفرآن) 
واقع على سبیل المجزة الى یوم القيامة مع جیع الناى » خصوصاً Ce)‏ 
53431 والتصارى والجوس و غیرهم من اهل الملل „obs Yis‏ 

(۱۶۳) و ان قلت : نمكن هذا من حيث الامکان والفرض » - قلنا : هذا 
غير همکن ولا مفروض ‏ لائه من قبیل المتنع بالغیز . والفرش الحال: لاینتج 
الا الال ,لاه يؤدى الى كنب الحق تعالى Jo‏ ال عن .ذلك عَلواً 
كبيزاً » . ثم ( هذا الفرض ssh‏ أيضاً ) الى كثب النبی -صلى الل عليه و آله - ثم 
الى كنب Jai‏ السحیح والکشت السریخ » ثم الى التکرار والعبث في الوجود 
و جميع ذلك مستحيل عتنع à‏ لاسیما العنت والشکراد ء لانه قد تقرر وتحققق 
عند الل Ju‏ وخاسته أنه لیس" في الوجود عبث ولا تکرار + كما قالوا في 
حقه - جل ذكره : « انه لا بتجلی “في صودة مرتين | ولا یتجلی .في صورة 
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للائنين € وتسور الثل من جميع الوجوه يؤدى الى جميع ذلك ٠‏ فيكون 

( ۱۶۴) وقوله تعالی بالنسبة الى ذاته : « ليس كمثله شیء وهو السميع 
البصیز € له ثلاثة وجوه ,.منها.على. أن . الکاف نفس الكلمة ؛ والثانى :على 
أنها زائدة ؛ والثالك على أنها لا زائدة ولا نفس الكلمة » بل هى جزء لها. 
فالاول والثانی هعلوم هما سبق. Lis‏ الاخير فهو الاشارة الى « مثله ».هن 
بعض الوجوه لا من كل الوجوه » لان" المثل من جميع الوجوه - واجباً کان 
ادرک جا سليتحيل !لانم الا کون ق وجودم. فائدة وکل مامرلا یکرت 
في وجوده فائدة بقع فى je‏ العبت والتكرار»والعبث والتکرار على الله تعالی 
محال ء كما سبق ذكره . وأشار تعالى اليه فى قوله : « أفصبتم /أنما خلقناكم 
عبثاً وأتكم الينا لا ترجعون ؟ » وقوله : « Lo‏ السماوات والارض وما 
eo Le‏ 

(۱۶۵) فیستحیل أن بصدر منه تعالی فعل یکون فی حير المبث والتکراد» 
وذلك لان کل فائدة وفعل محسل من واحد هنهما بحصل من الا خر فیحصل 
الاستغناء. عنه بالضرودة Lis.‏ فى المکنات فظاهن Ma‏ کل,ممکن صر 
بفعل » فاذا حصل ذلك الفعل منه حصل الاستغناء عن مثله ۰ فلا احتباج 
اليه . Lis‏ فى الواجب فکما قالوا فى ابطال الالهين الثلن من کل الوجوه 
وهو قولہم : وجود اہین مثلين مستقلین متمائلین من جیع الوجوه مستحيل” 
ممتنع » لان وجود أحدهما » على هذا التقدیر » .بقع فى > العيث والاعمال» 
لان کل : واحد منهما » ان کان UE‏ فی البيتة پود بو مته أ والافغال 
2 الخصوصة به» والسفات اللازمة: له » من غير مشارك ans‏ فى شىء من‌الاشیاء»- 
فذلك یکفی فی ایجاد QUI‏ وابقائه واعدامه » وغير ذلك هما يتعلق به ؛ 
ويقع وجود ذلك الاخر Le‏ ومپملا . وان لم یکن كاملا فى ذلك كله » 


24 فلا بستحق الاآهية » وليس الکلام فيه ولا معه.. 


القسم الثانی : التمهيد الاول - البحث الثالث ۶۷ 


(ع۱۶۶) والی هذا ( العنی ( أشار الحق تعالی فقال : « لوکان فیهما 
آلہة الا ال لفسدتا ء اى لفسدتا» لاختلافہما فی الافعال , واختلال نظام الوجود على 
ما يتبغى + لان" کل ذات غُنهما یقتضی فعلاً Cu‏ بالشرورة ٠‏ ( هذا ) على 
تقدير أنهما مستقلانه بأنفسهما . وأما آذا bE‏ متشارکین » وكل واحد منهما 
محتاج الى الا خر » فذلك أفسد وأفسد ا لان" الشركة من جیع الوجوه 
للم فاحش à‏ لاسیما فی الالوهية والربوبیة » لقوله تعالی : « یا بنی لا تشرك 
با ان الشرك لظلم عظیم . » 

» نعم ! لو قلنا اه تعالى واجب الوجود من جمیع الوجوه‎ (vY) 
وغیره ممکن" الوجود من جمیع الوجوه ء فلا يكون مثله شيئاً » - جاذ‎ 
. وصح . وهذا هو مراد العلماء من أهل الشريعة فی قولہم : الكاف زائدة‎ 
مثلا فى الصفات والاخلاق والعلم والحكمة » دون‎ Jus اذا قلنا ان" له‎ Lis 
الذات »على سبيل الاطلاق والجاز » جاز . فان الانسان الخلوق علی‌صودته‎ 
بعض الوجوه , لقوله : « و علّم آدم الاسماء كلها » ولقول النبى‎ pad تعالى‎ 
صلی الله عليه وآ لہ : « خلق الله تعالی آدم على صودته ۰ء وان لم یکن (الانسان)‎ - 
مثله تعالی فی البعض الا خر ء وهو الذات ء لاتا واجبة ء وذات الانسان وان‎ 
كانت واجبة لکن بالغبر لا بالذات . ومن هذا قال العارف : « ان" الکاف نفس‎ 
الكلمة بوجه لا زائدة » وان كانت بوجه آخر زائدة » »لا الزيادة فی القرآن‎ 
عندهم مستحيلة على الاطلاق | لفطاً كانت أو معنی أو كلمةا أو آية أوشدة‎ 
as أو‎ 

(۱۶۸) هذا فى الواجب Lise‏ فی الممکن فالثل من جميع الوجوه 
أيضاً مستحیل » OV‏ ليس فيه فائدة » كما سبق » بلیقع فى حير المبث 
والتکرار والمحال . وقد شد َه النقل” ثم العقل ثم الکشف . ومنه 
قيل : 


وفى كل شىء له آبة Ja‏ على 4 واجد 


w 
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لان" الشمین 5 dif»‏ ےس ae‏ البعض عائد الخ ذلك « الشیء کر 
وعند البعض الى اله تعالی ۰ وکلاهما صحيح. i‏ والمراد أن کل شیء فى تقسة 
واحد پنفی وحدته الذاتية ‏ ,ووحدته دالة على وحدة موجده وصانعه ء لا 
کل واحد واحد من الاشیاء » اذا کان واحداً بنفسه یکون الكل واحداً فى 
نفسه . وهذه « اي »هی الدالة على وحدته ووخدة کل واحد من الاشیاء 
لان قوله Jus‏ : « لین کمثله ces‏ دال على وحدته الذاتبة وانفراده 
الوجودی ؛ وقوله :« وهو السمیع البصير »دال على وحدته الاسمائية بوجهٍ 
وعلی کثرته بوجه ۰ كما اشار اليه :الشيخ ( ابن العربی ) وقال : « لیس 
كمثله شیء : 
المیع البصیر : تعبیہ فى عين التنزیه و تنزيه فى عين التشبیه» . و ذلك 
لان الالف واللام .فيه للحضر والتعیین . وقد أشنا الى ذلك فى أكثر کتبناء 
لا LE‏ فی "« التأوبلات ». 

)154( و من هذا قال العارف : « آحد بالذات » کل بالاسماء 16 
وقال : :ف لیس فی الوجود. سوی ال ععالی وأسمائه aies‏ و sal‏ فالکن" 
هو وبه ومنه واليه » . 


#نزيه فی عین التشبیه وتشبيه فی عین tal‏ وقوله : وهو 


gis‏ واصوف, الذهن" .الى 
قف طوتها وحدة الواحد طی" 
(AY)‏ وان فلنا ان Ale à Vi»‏ « فى کل شیء ؛ الدالة على وحدته : 
هى الامکان الذاتی » جاذ ١‏ لاتا اذا نظرنا الى الواجب والمکن » لم نجد 
فرقا بینهما الا بالوجوب والامکان اللذین لهما بالذات» الغير المنفكين عنما ؛ 
وکل واحد منهما صار واحداً as‏ اما بالوجوب وامًا بالامکان . فلاتکون 
هذا. هثل هذا ولا ذاك مثل الآخر ؛ فیکون كل واحد Lys‏ واجداً بذاته 
وعدیم Dl‏ فى وجوده . وهذا هو الطلوب ۔وعذا الوجه قد بتضمن الوجوه 
الثلائة بالنسبة الى « الکاف » + فاته الاقسام تلائة:الاول أنه لين له مثل" 


تتناهی عدداً 


القسم الثاتى : التمهید الاول ‏ البحث الثالث ۶۹ 


من جمیع الوجوء ؛ والثانی أن" له مثلا من بعض الوجوه » والثاك أنه 
لین له مثل لا من جمیم الوجوه ولا من بعض الوجوه . ولیس .هناك قسم 
تن بعکم المقل Ds‏ با 

gli (iv)‏ آخر LG‏ سبق غیر مرة+ونقول Cal‏ على طریق 
العقول + وهو قولمٌ : ولقائل أن یقول : لا سلم ذیادة « الكاف »فى قوله 
تعالى : « ليس كمثله » ولا يلزم من ذلك اثبات مثله تعالی من :وجوه . 
منها ما تقزر أن الراد بالثل عند التعقیق ».هو الذات لا غیر,ء آی لیس 
als‏ ذات es À‏ کما یقال فی العرف : لیس مثلی بقعل ذلك » far‏ 
نفسه . - ومنپا أنها سالبة ء والسالبة صدقپا غير مشروظ بوجود الموضوع » 
فائه بسح أن يقال : زيد لا يكتب.» مع کونه معدوماً , فجاز نفى. المثلية 
عن مثله تعالی مع کونه معدوما ۰ - ومنها أنها من قبیل نفی الشي» بنفی 
لازمه à‏ كما يقال : ليس بها شب" منحجر » والمزاد نفی الب مطلقاً , لا 
تقى ضب منحجر ؛ وانما نفى: الطلق [ ۱۳ Lo‏ بنقی انحجار اللازم له. 
كذلك الابة : فان مثل مثله تعالی من لواذم مثله » فاذا انتفى اللاذم 
بالمنطوق انتفى الملزوم أيضاً .. وائما قلنا “ذلك OV‏ الله. تعالى لوكان له مثل » 
لكأن کل" واحد متهما مثل مثله ضرورة » لكون الثلية أمراً اضافياً بتصف 
بها المضافان ۰ فافا انتقت, مثلية الثل ab 1666 : Ge QI cast‏ 
55 لطیف . 

(Avr)‏ هذاء مشی . - وبوجه آخر + وهو أده سب ie‏ آن تفع 
أفعال الله تعالی موقعها لا ته عادل ء حکیم » عليم e‏ جواد» کیم . فلو بوقع فعله 
فى غين موقعه» لكان من قبیل الظلم والسفه, - تعالی الله عن ,ذلك علواً ss‏ 
لان" الظلم عبادة عن وضع المیء فى غير موضعه » كما أن العدل الذی هو پازائه 
عبارة عن وضع الشیء فى موضعه . فلو خلق اله تعالی لموجود من الوجودات 
مثلا من x‏ الوجوه , لكان Ben‏ بالظلم والسقه + لاہ یکون من قبیل 
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العبث والتکراد ووضع الشیء فى غير موضعه » ولا يجوز ذلك لقوله :« وما ربك 
بظلام للمبید . » و لقوله : «أفحسبتم أنما خلفناکم عبثاً؟ » الآبة . فلم يبق 
(الثل) الا من بعض الوجوه . ومن هذا لیس هناك موجود الا له مثل من بعض 
الو جوم وأيضاً » لو كان (الثل ) من جمیع الوجوه » لكان یلزم أن یعرف 
زید کل ما يعرفه عمرو » وبالعكس » ولیس الامى كذلك , لان النّوات والحفائق 
مختلفة ء والعلوم والعارف متفاوتة . 

(۱۷۲۳) وهنا EG‏ لا يعرفها الا الخواص" » وهی أنه ( بوجد ) فرق 
بين المثل والمثال ۔ فالمثال بوجد من کل" الوجوه » ولکن الثل من جمیم 
الوجوه ما یوجد Hoi‏ ء كما سبق يانه وامتناعه بالذات وبالغیر . - WGs‏ 
آخری أعظم منها: وهی أن انیان مثله كما pra‏ على الغير من المخلوقات 
لعدم القدرة عليه بالذات وعدم استعداده الذاتى » بمتنع ( أيضاً ) على الخالق ۔ 
سبحانه وتعالی - بحكم امتناع الغیر الذی هو علمه وحكمتهءلا من حيث 
القدرة الطلقه الذاتية ء فاته على كل شىء قدير ۰- وهذا أيضاً سیب للخواص". 
وبا الله التوفیق ! 

des )۱۷۴(‏ الجملة ثبت بپنه الوجوه التنوعة والادلة االختلفة أن 
مثل نبينا - سم - من جمیع الوجوه غير ممکن ؛ وأن مثل کتابه النازل 
Sa‏ الذی هو القرآن كذلك» لاه من مقامه ومرتبته . ومن هذا قلنا : لو 
أنزل الله تعالی هذا الکتاب على غیرہ مثلا »لكان من وضع الشىء فی غير 
موضعه , لته لم یکن مستخقاً له » لقلّة استعداده وعدم القابلية » بل عدم الامکان ۔ 
دمن هذا دقع ( النبى عل ) عديم ا مثل والنظير » ووجب على الله تعالی اتزاله 
( ای القران) عليه لاعلی غیرہ » بحكم المناسبة ورعاية العدل القويم والوشع 
المستقيم : 1 

(yo)‏ و ان قلت" :اذا لم .تمكن أن ایکون لشیء هن الاشياء هثل 
من جمیع الوجوه » فأی" شرف وفضبلة Ji à‏ على غیره ads‏ ولکتابه ؟ 


vi الثانی : التمهید الاول - البحث الثالث‎ el 
من حیث الفات الواجبة‎ JEU بالنسبة الى الله تعالی »فهو عدیم‎ Li : قلغا‎ 
ووجوبه الذاتی » فاته لیس لاحد آخر هذا الشرف والفضيلة ولا يمكن ؛‎ 
- هو مقر فى الاصول بالادلة المقلية والنقلیة . وأما بالنسبة الى النبى‎ LS 
عليه السلام - فاث یم المثل والنظیر من بین الممكنات المجمولة والغير‎ 
والمجموعية لفوله : مع الكلم » ود يعنت‎ iS Eal المجعولة ؛ بحکم‎ 
لاتم مکارم الا خلاق » وبحكم ما سبق من فضائله وشرفه عقلا ونقلاء‎ 

(۱۷۶) وأما بالنسبة الى الکتاب ء فهو Ca‏ عدیم المثل والنظین , لاه 
من مقامه ‏ عليه السلام ۔ ومرتبته بحکم ماعرفت أنه لا یمکن Jus fast oi‏ 
الى مکانه ومرتبته . واذا کان كذلك » فلا يمكن الاتبان بمثل AUS‏ , - 
ووجه آخر آلطف من ذلك : وهو انه ( أئ القرآن) جامع اجب الکیت 
السماوية والسحف المنزلة الربائية دون غيزه من الکتب »فیکون أفشل من 
الكل وأشرف المجموع ء لا الجامعية للاشیاء أعظم من غير الجامعية لها . 
وأيضاً » کتابه - عليه السلام - لولم یکن کذلك ء لم يكن الحق تعالی بصفه بتلك 
السفةء ویبالغ بهذه المبالغة فى قوله : « لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
سیر Ye‏ تعالی عالم به وبحقيقته وهویته وبمعانیه Attal‏ :ی 
هو عليه أذلا وأبداً ؛ وبأن مثله من الخلق jé‏ ممکن ؛ لان الخلق أيضاً 
من معلوماته الازلية » وهو عالم باستعدادهم وحقائقهم » محيط بماهياتهم 
و قابلياتهم . فلو عرف أن هذا ممكن .لم .يكن بالغ في إمتناعه الى هذه الفاية . 

(۱۷۷) واتصاق كلماته تعالى أيضاً Lt‏ غير قابلة للنهاية ». دلیل واضح 
على لك ( أعنى على عدم الانیان بمثل OTAI‏ ) وعلی+عظمة قدره اوجلالة 
مشأنه . وهو قوله . د ولو أن ما فى الارض من:شجرة أقلام والبح یمده من بعده 
سبعة Gel‏ مانفدت کلمات اش ان ال LACET‏ لان کل لفن یموق 
آن‌الراد بہذہ الكلمات ليست الكلمات الصورية الملسطودة بین الدقتین » بل الكلمات 
المعنوية التى هی‌معناها . فبکون تقديره : ان" معانی الكلمات BTI‏ غيرمتناهية » 


0 
د اوتيت جوا 


س 


21 
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سال المقدمات من کتاب نص النصوص 


al,‏ التناهی Y‏ بتمکن من الاتنان [ ۱۴ الف ] بمثله » كما بق ذکره . - وعدا 
یکفی فی فطیلته وشرفه أنه عدبم الثل والنظير في الکتب الاآبية السماوية, 
کساحبه - عليه السلام'۔ الذی هو que‏ المثل فی الخلوقات الكوية . è‏ 

(۱۷۸) وان کان المراد بالكلنات الکلمات الا فاقية والانفسية التى ضار القر آن 
صورة اجالها وتفضيلبًا » جاز ( هذا ) . والکلمات الا فاقية بالاتفاق غير قابلة 
sa‏ »كما بن اليها + فیکون القرآن كذلك . وقد بسطنا الکلام 
فى “ فی vordi‏ بتطاً الا هزید عليه . وهذا بحث مقروغ a‏ عند 
ال الله As ps‏ . ومن هذا pe GE person‏ + «ان هن آراد 
ی الادليين والا خرین از بالقرآن ». و ورد عنه أيضاً Ds:‏ للقرآن 
Les‏ وبطتً وبطنه بت ال ال تب (وفی ee hi? (abs‏ 
بطنا» ۰( وقى اخری ) 3 شبعين ألف بطن > . وورد عنه أیسا : «اظهرت 
الوجودات هن باء + بسم الله ال رمن الرحيم » وور عن آمیز ا لمن على” ste‏ 
او ناد !الو شنت لاوقرت سبعين بعيرا "من باء بسم .اله الرحن الرحیم > . 
وأمئال es‏ که قی la‏ الباب » قد ذکرناها فی ٭ التأوبلات » ١‏ فارجع 
AN‏ تیر الا بة الذکوزة والقاعدة ' المقررة عند أعل الله + ان کل "ما 
وت أعظم OÙ  مظعأ LUS DC‏ قدر کتاب کل نبی کون على 
۹ ذلك الثبی ۰ ونبينا > بالاتفاق Las‏ تقدم فيه من العقل والنقل والکشف. 
اعظم من کل تبی ؛ فیکون کتابه کذلك : 

(۱۷۹) وبیان ذلك ( على نحو ) أسط منه: وهو أن الکتب السماوبة 
وان كانت کثيرة » لكن :لما كان أعظمها وأشرفپا التوراة والانجیل » فنتله علیهما 
وت والتعيين فی قوله :«قل : فاتوا بکتاب من عند ال عو أهدی تمتهما 
sa‏ ان کن سادقین 6 للم أنه أفضل' منہما ء لان الافضل من الافضل کون 
افضل بالضرورة . ومعناه أنه تعالى بقول لثبیه - سم « قل لپلاء اليهود والنصارئ » 
على سبیل التحدی والتعارض : ائتوا یکتاب من عندالل يكون هو أهدئ من التوراة 


القسم الثانی : التمهید الأول البحت الثالث ۷۳ 


والانجیل - کال آن - ail Ge‏ ان كنت سادقین. فى دعواكم : نحن .أبناء + 
Los‏ ». وهذا الزام لهم واسکات cé‏ لابتمکنون من الاتيان بمثله » 

من الانیان بمثل بعض بعضه ! وتأكيده فيه یشهد بذلك أيضاً ء وهو رسب 3 
الا بة :> ولا اتون E 3 als‏ بعضهم لبعض ا 1 

(۱۸۰) وحبت کات als‏ - عم - Je QE‏ کل a‏ ورسول ؛ خصوصاً 
علیزما:( ای على ,موس وغيسئ ).نما كنا مجتاجين الى إثبات. فضیلة Ay‏ 6 
کتابیهما ,لان أفتل منهما بالضرورة Cr)‏ ) على القاعدة المفردة. . 
( أثبتنا فشيلة. القرآن على غيره) تأكيداً لسحّة القول وصحِجاً er‏ 
ولیس له هذه الفشيلة العظیمة الجليلة الا لجامعیته ومجموعيته »دون الکتب ,9 
كلها » کساخبه :فان د عم - آفضل من الكل" واعظم من الكل . وقوله : 
« آوتیت جوامع الكلم » > مشاهدا على ذللث.» كما en‏ اليه «برهتاً , وكذلك 
قوله : « آدم ومن ar rm‏ ہے ا 12 

(۱۸۱) وتسمية. القرآن بالقرآن لم يكن الا كذلك أي لجامعنته OY e‏ 
القرء هوالجمع لغة واصطلاحاً . وذلك لان كل کتاب بنزل على نبی من الانبیاء 
أو الرسل جب :أن کون مناسباً : لحاله ومقامه وعوافقاً لحال قومه وا مته وکما , 15 
قال تعالی : « وما LL.‏ من Jys‏ الا بلسان قومه . .» وصاذ مامتا بتکلیم 
الناى على قير عقولیم و وش کا نزل کتاب نبینا - سم - مناسباً لقامه 
وضرقبته » وموافقاً لقومه ts‏ .الى یوم القيامة لان عقامہ عم - الجمعية ,18 
للطرفن - ای للظاهر والباطن - وجامعیته ,للمرتبتين à‏ ای الروحانية 
والجسمائية . وکذلك مقام باٴمّته.. 

21. لان الظاهر من العوام والجمانیات ».منها ما بتعلق بموسی‎ (oar) 
سام = وبمقامه ومراتبه ء كما هو معلوم, لاهله : والباطن من الموالم والروحانیات‎ 
ورت ومني‎ rte منها مبلق بمیسی. عم ے و قاع ردابو‎ 
24. کالنقطة الوسطية الواقعة ,بین الطرفين‎ =e Be وظاه را وباطناً » پتعلق‎ 


نذا المقدمات من کتاب نس النسوس 


من الافراط والتفربط» التی هن أعدل القامات وأعظہا . ومن عذا og‏ توزه 
ss‏ هو مظهرء باه «لاشرقية ولاغريية ». وتوصف Wal‏ « خي اة 
و أخرجت للنای » لقوله : «وکذلك جعلناک D‏ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شيداً » 
7 (۱۸۳) وبیانه مرت اخری Je‏ سبیل البسط : هو أن التوراة قد أنزلها 
۾ الله تعالی على موسی عم ب مشحونة بتکمیل عالم الظواهر من الجسمائیات 
والحسوسات ات تکمیل بعض البواطن » كما عرف ذلك من مضمونها ؛وشہد 
به Wei‏ . وأنزل الاتجيل على عیسی عم - هشونا بتکمیل عالم البواطن من 
و الروحانیات ولج دات مع مكتيل بعض الظواهر من الجسمائبات + كما عرف 
و به أعله . واترل الفرآن - شر فة الله - على عن 
صم جامعاً لتكميل العا مین Le‏ » حاوياً لثرتیب السورتن كذلك ء LS‏ 


12 عرفت من مضمونه وشبد به doi‏ [ ۱۴ ب ] . ولا بد أن یکون الجامع للاشیاء 


كلها والحاوی للطرفین أعظم من الذی لا بکوت کذلك . 
(۱۸۴) ومن هذا صارت قبلة موسی جبة الغرب الذى هو هوضع 


5 أفول الشمس السورية » كما أن عللم الاجام الذى هو المغرب الحقيقى ء 


Le‏ موضع قول الشس العنوية الحقيقية . وقبلة عيسى جپة المشرق الذى 
هو موضع طلوع الشمس السورية » كما أن عالم الارواح الذى هو المشرق 


8 الحقیقی ٠‏ صاز موضع طلوع الشمس العنوية الحقيقية . وقبلة de‏ جهة الوسط 


التى هى النقطة الوسطية الاعتدالية وموضع استواء الشمس السورية» كما أن 
عالم الانسان هو الجامع بین العا مین ۰ والنقطة الحقيقية الاعتدالية لاستواء 


1 الشمس العنوية الحقيقية » لان ظپود الحق تعالی الذی هو الشمس الحقيقية 


والنود الکلی الاعظمی ء لیس الافى الانسان الکامل العبر عنه بالخليفة والتبی 
والرسول والولی والامام وغیر ذلك + كما قال هو بثفسه :دلا ges‏ أرضى 


4 ولاسمائی ولکن سعنی قلب عبدی الومن > وقال - ضع « خلق الله تعالی 


القم الثانی : التمهید الاول - البحث الثالث ۷۵ 


آدمعلی صورته ٤ء‏ وقوله تعالى : < الله نورالسماوات والارض» الى قوله : « لا شرقية 
ولاغريية » يدل على ذلك » لاه اشارة الى نوره الظاهر فی الانسان الکبیر 
أو السغیر » من حيث الجامعية .دين عالم الارواح وعالم الاجام ء اللذین هما 
جا أقول الشمس Et‏ وطلوعها . 

(۱۸۵) و الی هذا" أشار الشيخ Gi‏ فى Ji‏ فسّه فقال : « لاشاء 
الحق تعالی من حيث ali‏ الحسنى » التی لا ببلغپا الاحصاء » أن بری 
أعيانها فى کون جامع » بحس الامر لکونه متصفاً الوجود» ويظهر به سره 
اليه » . والكل اشارة الى الانسان الكامل كما oliu‏ ونبینه 
تعالى . وقال الله تعالی :« لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالل ورسوله واليوم الآخر lisse.‏ اشارة الى ترك 
قبلتيهما ء العبترعنهما بالشرق والغرب ٠‏ والتوجه الى القبلة التى هی الوسط 
من بينهما » كما قال صم : « قبلتى ما بين المشرق والغرب » . وهذا اشارة 
الى ما قلناه ot.‏ 7 ومرتبته . النقطة الوسطية . الاعتدالية ؛ و كذلك 
مقام انه المشار اليه فى قوله السابق : « وکذلك جعلناکم اة وسطاً 
لتکونوا شهداء على الناس >٠‏ الا یة . 

( ۱۸۶ ) وكأن هذه الراتب وقعت باژاء الشريعة والطريقة والحقيقة »كما 
قال - سم د الشريعة أقوالى والطريقة أفعالى والحقيقة أخوالى » الحدیث . 
وبناء على هذا ؛ مکون موسی - عم - وامته فى مقام « الاقوال € و «الشر Ge‏ 
التى هی‌ظاهر الام الا[ ہی : وعيسى وأمته فی مقام < الاقتال » و« الطريقة > 
التی هی بان الامر الاآجى . وعد as‏ فی‌مقام « الاحوال » و « الحقيقة » التى 
هی باطن" باطن الام الالہی + وکذلك التوراة والانجیل والفرآن وقد سبق 
تحقیق هذه التثليئات المنطبقة على هذه التثلیثات . 

(۱۸۷) فالفقہاء الشپورون باقامة الشريعة وظواهرها ء صاروا oma‏ 
al secs‏ الحثقة له , لانهم ( أعنى الفقهاء ) هم القائمون بمرتبة 
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الافعال الظاهرة » 3e‏ مقام اظهاد أركان الشرع للعوام" بالقول فقط مع بعض 


آسراد البواطن » كما کان موسی- عم - والحکماء الاسلامیون. القائمون باقامة 
الطريقة وماتبها ء صازوا مشبھین بعیسی عم ب als‏ الحقة له » لانهم القائمون 
بمرتبة الافعال الباطنة ۰ وهو مقام اظہار أركان الشرع للخواص"_بالفعل فقط 
مع بض آحکام الظواهر كما کان عیسی -عم. والعارفون الحفتتون القائمون 
باقامة الحقيقة ومر‌انبها ؛ صاروا مشبهين بمحمد صم واعته الحقة له » 
لانهم القائمون بمرتبة الاحوال الباطنة للبواطن » وهو مقام اظهار الشرع لخاصنة 
الخواس" بالحقيقة » آعنی على ما هو عليه الاس فی نفسه» مراعین للطرفین » 
حاوین للمر تبتین » كما کان عد - هم لقوله :| وتیت جوامع الکلم » و 
LV ct‏ مارم الاخلاق ٤‏ . 

(۱۸۸) و الی هذا شاد أمير المؤمنين' .عم - فی قوله : 
تهر والحقيقية بحر 


«.الشريعة 
. فالفقهاء حول النہر يطوفون « والحکماء فى البحر 
على الدر يغوصون : والعازفون على سفن النجاة :يسيرون » . وهذا البحث 
بتعلق ببحث "الشريعة والطریقة والحقيقة M‏ تحقيقه »لا بهذا المقام . 
والغرض منه ومن الابحاث المتقدامة ء أن القرآن جامع . لجمیم. الكتب 
الالہیة à‏ وعديم JA‏ والنظيرفيها » كما أن النبی pe‏ جامع لجميع 
مراتب الانبیاء والاولياء à‏ وعديم JA‏ والنظير فیها» ques‏ المثل والنظير 
من بين. ا مخلوفات والوجودات بأسرها . وافا تقزر هذا وتحقق à‏ وجب 
الشروغ فی تحقیق الکتاب السادر,عنه الذى هو الفصوص ».دون القران الذی 
کان نازلا ,عليه كما شرطناه فی Ji‏ البحت ‏ فتقول 

gen Of gel )۱۸۹(‏ الناس »من الحجویتن؛عن ال تعالی عن ر آسراره 
المكنونة فی الانبیاء والاولیاء, قد ظنُوا OÙ‏ هذه السورة التي جرت بین النبی 


۔ صلی الله عليه وآله والشيخ ‏ قد س ال سر م- لم تكن واقعة ولا صحيحة فی 


فق رای ہل کات کہا وافتراء ملق آلتبی ؛ کفا ظن یال کار ےہا 


| 


الم الثانی : التمهید الاول - البحث الثالث ۷۷ 


العتی ي القرآن بعیثه Jess‏ [ ۱۵ألف] il‏ والشعر والافتزاء 
والکذب» لقوله Jus‏ قيب : « ولو تزلنا عليك کتاباً فی قرطاس فلمسوه بأيديهم » 
لقال الذین کفروا ان je lie‏ مبيّن »ا ولقوله تعالی :«وان یروا LTIS‏ 
لابؤمتوا بها حتی اذا جاءوك مجتّادلونك à‏ بقول النین کفروا :ان هذا الا ساطیر 
الاولین . » وقد ر.خت هذه الصورة فى قلوبپم وتمکنت هذه الظنون فی صدورهم . 
وما قام أحد من العارفین بدفعها ورفعہا من عندهم واذالتها وقلمہا من أتفسهم e‏ 
حت مكننى اله Jus‏ من رفعها ودقعها ذاقامة| الحجة على صاحبہا: عقلاونقلاً 
وكشقاً » وقمت” بصدد الجواب عنها والزام الخصم بها ء وهو هذا . وبال التوفيق 
والعصمة ! 

(14e)‏ فتقول : بجب of elle‏ ععراف of‏ ال تعالی LS‏ کان واجباً 
علیه انزال القرآن على Leds‏ الله عليه وآله - بحکم علمه السابق به 
والعدل اللازم له» وظپوزه عليه السلام - بصورته الٹی ی أعظم الظاهر وأدلها 
وأقدمها : وجمله _ عليه السلام خليفة له تعالى قى العالمين الروحانی والجسمانى » 
ول علتهما وماد تهما à‏ دمستحتتاً للفضائل التى سبق ذکرها مجملا ومفصلاء 
كان واجباً عليه Mie‏ بحکم العلم الازلى القدیم به وباستعداده وقابلیته » 
وبمقتضى due‏ اللازم لذاته. القدسة Of‏ بأمره بابراز کتاب صادد من نفسه 
خاصة ء الذی هو الفصوصء o pbs‏ بایصاله الح شخص ستحفته بذانه وحقيقته» 
واستمداده وقابلیته ؛ فأعطاه الثبی ۔ صلی الله عليه وآله - للشيخ المذکود 2 ق ۔ وأمرہ 
Of‏ بوصله الی آربابه ومستحقیه من أعلم: 

(۱۹۱) وهذا راجع الى اطلاح اله تعالی واطلاع des‏ السلام - 
على استعداد الشیخ واستحقاقه بعلمه الازلی السابق له ولتبيه بافاخته ade‏ 
لاه لو لم يكن كذلك» لكان يلزم من الله تعالی ومن نبیه ‏ صلی الله عليه As‏ 
وضع الشیء فی غير موضعه : النسوب" الی الجهل والظلم والسفه لات الثبی 
صلی الله عليه وآله ‏ بحکم قوله : د وما ننطق عن الپوی ان هو الا وحی 


ps 


18 


21 


21 


۷۸ المقدمات من کتاب نص النصوص 


بوحی» ما یفعل شيا .الا بأمره تعالی واشارته ,. واذا کان. کذلك» فلا؛ بصدر 
من النبی Wel‏ شىء الا كما ينبغى ویقع موقعه » للا یتصف بالظلم والجهل 
النتفیین عته بالعقل والنقل . وأيضاً. لو کان‌الحق تعالی عالاً + والنبى صلی 
اله عليه وآله- كذلك ot‏ هناك أحداً غير الشيخ مستحقاً لپذا الکتاب » 
لوجب علیهما انصاله اليه حتی لا بيقع منهما المفاسد الذکورة» من وضع الشىء 
فى غير موضعه : وحيث ما أوصلا الا الیه»عرفنا OÙ‏ غيره لم یکن بستحقه : 

)14%( وان قلت : ان" عذا يدل على أنه من زهان تبینا صلی الل عليه 
وآله ‏ الى يومنا هذا لم یکن أحد آخر يستحق هذا الكتاب دون الشیخ ء 
والحال ليس كذلك» فان الخلفاء الأربعة والصحابة الكبار کلہم کانوا أعظم منه 
باتفاق المسلمين وعلمائهم » بطبقات كثيرة ومراتب متعددة» قلنا : سالك واقع 
وكلامك موجته » لکن عرفت Es‏ وغابت عنك أشياء ! وهو ان تعرف أن الا تبياء 
والاولياء وأزياب الاصول الكلية والقواعد الجملية « قاعدة مطردة وضابطة مقررة » 
بن کل كتاب ينزل علىتبىمن الانبياء أويسل الى ولیمن الاولياء ‏ نوماً كان أو 
بقظة» ظاعراً كان أو باطناً » ۔ يجب أن يكون Ge‏ لحاله ومقامه » موافقاً 
لمت وأعل زمانه» والا لا یجوز اتزاله عليهم ولا ایصاله اليهم ء ويقع ذلك الفعل 
مهملا وعتباً : تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً ! وقد سبق الاہماء الى هذا وقام 
البرهان علیه» واليه الاشارة بقوله تعالى أيضاً :« لکل اجل کتاب >. 

(۱۹۳) فتوصیل هذا الکتاب ( فصوص الحکم ) اليه ( الشيخ الحاتمی) من 
النبی - صلی الل عليه و آله ۔ کان (من) هذا ( القبیل) أعنى دعاية الزمان وا مکان 
والاخوان ہ بالنسبة اليه و( الى ) أعل زماته . وهذا معنی قوله تعالی La:‏ 
آرسلنا من «سول الا بلسان قومه » وقول التبی - صل الل عليه وآله - : ہکلم 
الناس على قدر عقولهم » . ومثال ذلك تمثال الطبیب السوری» البعوث الى 
المرضى الصوريين . فان الطبیب ان لم یکن عالماً بأمراضهم» عارفاً بعلاجهم» 
لا یجوز بعثه اليهم ءلانہ من جهله وقلة معرفته بهم »یأمرهم بشىء یکون 


القسم الثانى : التمهید الاول - الیحث الثالث ۷۹ 


موجب هلاكهم » وذيادة مرضهم WG.‏ الطبیب العنوی الذی یبعثه الحكيم 
الكامل الى المرضی ا معنوبین : يجب أن .يكون عالاً بأمراشهم » عارفاً بعلاجهم ؛ 
والا لایجوز بعثه الیہم à‏ فانہ من جهله وقلة معرفته بهم » يأمرهم بشىء 
یقسد دینهم » ویذعب بدنیآهم » ویصیروا يه كما قال تعالی فی کتابه : « خسروا 
الدئیا والا خرة ذلك هو الخسران ا بین ٥ء‏ 

(۱۹۴) ووجه آخر : وعو أن الریض اذا کان فی أول مرضه ‏ وستاج 
الى الشروب الدافع للاخلاط الردية» لو أعطى له الغذاء اللوجب لزيادة المرض ۰ 
لپلك وقتل . فیجب على الطبيب تشخیص المريض أولا »ثم ترتیب الشروب 
ثانياء ليستعد للغذاء الذی يليق بالاصحاء . فحيث کان زمان الشيخ (ابن العربی) 
أول ظہور سر" الولابة » وابتداء اتکشاف سر" الربوبية, كما حکم به العقل 
والتقل ء وکان لهذه الامة استعداد أخذ تلك الاسرار » صار ( الشیخ ) هو 
بنفسه , دون غیره » مستحقاً لهذا الکتاب ( یعنی فصوص الحکم ) » بحکم 
ا متاسبة as‏ وبين «aile‏ وبل بين صاحبه الذی امه 2-833 صم . ومن 
زمان النبی - صلی الله علیه وآله ب .الى هذا الزمان» لوکان أحد ‏ بستحق هذا 
الكتاب : لكان واجباً على الل Jus‏ أن یأمرنبیه باعطائه لذلك الشخص ؛ 
وحیث ما أعطى النبی - صلى الل عليه وآله الا للشیخ»عرفنا أنه لم یکن 
أحد غيره یستحقه [ ۱۵ ب ] » والا كان یلزم من الله تعالی ومن تبيه 
الاخلال بالواجب» وترك الاولی والاصلح » هذا غير جائز عقلا . 

)148( وأمثال هذه الاعتراضات الغير الوجپة » قد یمکن في الکتاب 
القر آتی » وأنہ لم تزل على الثبی وما قزل على غيره ؟ ولم Jy‏ في زمانه »وها 
نزل اف زمان غیره ؛ وقد یمکن ( JU‏ هذه الاعتراضات a‏ ).فی النبی- 
صلی الله عليه وآله - أنه ماظهر فی زمان pT‏ وزمان ابراعیم :.وكذلك 
یمکن فی القرآن النازل علیه ؛ وكدّلك فی کل تبى من الاثبیاء , ورسول من 
الرسل ء وکل کتاب نزل علیهم . وکل أحد یمرف أن هذه الاعتراضات غير 
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موجہةء لان ظبود النبى وتزول کتابه ؛ يتعلق بعلم اله QU‏ به؛ وبحقیقته 
واستعداده وقابلیته» ازلا وأبدا؛ وکذلك ( بتعلق ب ) زمانه وأهل abs‏ 
الاخوان والاصحاب والامّة وغیر EY‏ وخلاف de‏ الله تعالی بشیء من الاشیاء 
محال" ؛ فمحال أن بقع شىء فی الوجود خلاف ما کان عالاً به : 

(۱۹۶) ومن هنا قلنا: ان العلم تابع للمعلوم فی هذه السودة» وان 
كان املو مانا اا ور :رای وعد با لاسرا دة دوق اهل 
الل وعلمائة . فالحق" Jr‏ لوکان Ue‏ بنزوله فى نعان من الازمنة غير الذى 
Ja‏ به » لكان أنزله فی ذلك الزهان. وبعد الوقوع والنزول ؛ هذا الفرض 
محال فی محال !ومثل lan‏ الفرش لا تحصل الا من جاهل بالامود LV‏ 
والاسرار الربنية ‏ ومعلوم أن علم اله بالاشياء غير قابل للتغییر والتبدیل » 
كما قال :«وتمت کلمات رب Vues Gus‏ لا مبدل لکلماته وهو السمیع 
العليم . » وقال : « وکان ذلك فی‌الکتاب مسطوراً » . وقال +« فطرة الله التی فطر 
النای علیها لا تنديل "لخلق الله » ذلك الدین القیم ولکن ‏ آکثر الناس الا 
يعلمون » . فالعلوم لا بقع الا بمقتضی علمه السایق» وحکمه اللاحق فافهمه 
fos‏ قانه دقیق . 

( ۱۹۷ ) وكذلك بمکن مثل هذا الاعتراض أيضاً على المهدى -عليه السلام - 
النی هو ولده العصوم : وظهوره موقوف dou LT de‏ بأته( لم ) لم 
بظهر الأق؟ و لم صار ظہورہ موقوفاً على زمان مخصوص ؟ وكذلك نزول عیسی 
عليه السلام في زمانه دون غیره ؟ وحضور الخضر والبای وغیرهما من 
الانبياء والاولیاء عنده» كما أخبر الشيخ فى « الفتوحات» ء وذكر ( ذلك) 
آکئی الشایخ lus.‏ أبن الثبی - صم- فی قوله : « لولم ge‏ الدیا 
الا بوم واحد الطول ال تعالی ذلك البو لیخزج رجل من و لدی » اسمه 
اسمی, » وّکنیته کنیتی:» یملا الا دض فسطاً Dix cle LS Nues‏ وظلماً». 

(۱۹۸) ومعلوم أن هذا الاعتراض غير موجه » OY‏ ظهوره وخروجه 
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معلوم à‏ علم ال تعالی ؛ ثابت فی اللوح الحفوظ عنده :كما قال: « یمحو 
A‏ "مایشاء ويثتطا! وعنده ام الکتاب Joue‏ : « ولادطب ولا یاس الافی 
کتاب مبین ». ومعلوماته لا قظهر الا فی وقتها Gal‏ لپا ء LS‏ قال : 
« وان من شىء الا نت" خزائته وما نتزله الا بقدر معلوم » . وقال : 
«وعنده مفاتح الفیپ لا یعلمہا الا هو ویعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة الا تعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا باس الافی کتاب 
eue‏ واذا تقرد أن أفعال الله تمالی لا تفع الا على الوجه الذی ینبغی ,ولا 
یتعلق علمه بشىء الاعلی ما یکون ذلك الشیء عليه , ليطابق العلم بالعلوم» 
فلترجع الى الفرض »ونقول : 

(vaa)‏ فمثل هنا الکتاب » الشتمل على أعظم آسراد st‏ الله تعالی» 
وعلوم أُشرف دسله وأوليائه وخواصه Yi‏ يجوز صدوره الا من مثل هذا الثبی 
الکامل JU‏ » الطلع على علوم الاولین وال خرین ؛ لاه ( أى هذا الکتاب 
الذکور ) لوکان ( (orne‏ من غیره ( ی من né‏ هذا التبی الکاشل (RU‏ 
لكان es‏ ( للشیء ) فى غير موضعه » کالفرآن . آعنی كما of‏ القرآن لم 
یکن يجوز أن ینزل de‏ غیره - كما سبق تقریره - من حيث الاستعداد 
والاستحقاق والعلم الاذلى به , WG‏ صدور هذا الکتاب ا موسوم بالفصوص» 
فانه لا بجوز أن يصدر عن غيرهء بحکم الاستعداد والاستحقاق والعلم السابق 
به » لان العلوم التی هو مشتمل«علیها e‏ والعارف التی هو مشحون بها » 
لا Ce‏ ظپورها الا منه ومن معدنه ومشربه :.وحيث أن مدة حیاته عم ب 
لم یکن مأموراً باظهارها ؤافشائها ‏ وبعد وفاته - الى زمان الشيخ ( الحاتمی ٠)‏ 
کذلك وجب اظہارھا وافشاژها له » ولاعلها الذبن هم خواص اٴمّته ء وخلاصة 
عباد ال اللخلصين : ۰ 

(۲۰۰) وأمثال هذه السورة تقع فی البرزخ البدئی والخیال الطلق + 
كما ذکره الشيخ فی « فتوحاته > » وغيره ٭ن ا مشایخ فى کتبهم . والبرنخ 


18 


21 


24 


12 


15 


18 


21 


24 


۸۲ المعدمات من کتاب تس التصوص 


المذكور عنده » أوسع _الحضرات الالهية وجوداً . و (هو) مجمع البحررین : 
بحر ا معانی وبحر المحسوسات . فاللخسوس لا یکون معنى» والعنی لا یکون 
محسوساً . وحضرة الخیال العبتر (le)‏ بمجمع. البحرین » هى تسد 
المعانى وتلطف الحسوی ۰ وقد ذكن الشيخ أيضاً أن من الابیاء والرسل 
«ما بقى أحد الا وأیتہ في عالم البرزخ معاينة » واستفدت" هنهم علوماً ومعارف» . 
وقد أشار الى عجائب es‏ العالم وما فيه » بأشياء تحير العقول عن ادداکھا . 
وبناء على هذا + يمكن تعليم النبی له فى تلك العوالم à‏ واعطاء کتابه له 
صودة .وهعني كما أشاز اليه الشراح ء'وتشين, اليه . نحن بسا عند, الشرح » 
فى شرح د نومه isi‏ كتابه > . 

(۲۰۱) وکلام الشيخ ( الحاتمى ) فى هذا ( الوضوع ) فى المجلد الاول 
من « الفتوحات » وهو ما قال : « del‏ أن البرزخ عبارة عن أمر فاصل بين 
أمرين » لایکون متطرفاً fai‏ » کالخط الفاصل بين الظل دالس ء لقوله 
تعالی : « مزج البحرین یلتقیان بينهما برزخ لا يبغيان € [ع١‏ ألف] أى لا 
بختلط آحدهما بالا خر وأن عجز الحس عن الفصل بینهما ؛ والعقل يقن 
أن بیتهما حاجزاً Ju‏ بینهما ؛ فذاك الحاجز العقول هو البرزخ.. فا 
| درك بالحس » فو أحد الامرین ؛ما هو بالبرزخ . وكل أمرين فتقران- اذا 
تجاوزا - الى برزخ لیس هو عيبن آحدهما aise‏ قوة کل واخد منهما ». 

(xex)‏ « ولا ان الب خ أمراً فاصلا بين علوم وغير هعلوم » وبين معدوم 
وموجود ,وین منفی ١‏ کر وو DE Le‏ ستول انض برزخاً اسطلاحاً ¿ 
وهو معقول فى cas‏ ولیس الا الخبال :فاتك اذا أدركته ء وکنت عاقلا ( ذلك) ء 
تعلم ebi‏ آدرکت شيئاً وجودیاً » باتك وقع بصرك عليه » وتعلمه قطعاً » بدلیل 
أنه ما ثم شىء رأساً وأصلا. فما هو الذی أثيت له شيئية وجودیقه» ونفیتپا عنه 
فى حال اثباتك اياها s‏ 


(۲۰۳) « فالخيال لا موجود ولا معدوم ء ولامعلوم ولا مجهول » ولا منفی 
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ولا عثبت : كما يدرك الانسان صورته فی المرآة ء ويعلم قطعاً أنه ما درك صورته 
بوجه » لا بری فيها من الدقة انا كان جرم المرآة صغيراً » ويعلم أن صورته 
أكبر من A‏ رأى .يما لاشقازن . وانا کان اجر الى آنا as‏ » ضرف 
صورته فى غایة الكبر ج دیق أن ضورته أصغر مما رأئ ؛ ولا بقدر أن ینکر 
أنه رأى صورته » ويعلم أنه ليس فى المرآة صورته » ولاهی بینه وبين TM‏ 
ولا هو En‏ شماع البس - أى الصودة المرئية - فيها من خارج e‏ سواء 
أكانت صورته أو غیرها » اذ لو کان كذلك لادرك السورة على قدرها و(علی) 
ما هی عليه . وفی رژیتها (أى السورة) فى السیف » من الطول والعرض » بتبین 
لك ما ذکرناہ »ومع علمه أنه رأى صورته بلا شك ۔ s‏ 

(۲۰۴) « فلیس_بسادق ولا کاذب فى قوله انه رأى صورته ؛ ما رأى 
صورته ! فما تلك الصورة اطرئية ؟ وأين محلپا ؟ وماتثابپپا ؟فپی صفة ثابتة 
موجودة معنومة ؛ معلومة مجپولة . أظهر الله - سبحاته وتعالی - هذه الحقيقة 
لعبده بترب مثال ء ليعلم وتحقق أنه اذا عجز وخار فی مر ا 
- وهو من العالم -ولم بحصل عنده علم بحقيقته ؛ فهو بخالقها أعجز وأجهل 
وأشد خيرة !© وهذا فصل طویل ؛ وله طول . 

(۲۰۵) والغرض أن اعطاء الکتاب للشيخ في عالم البرزخ à‏ 


من هذا القبیل . وقد صدر Je‏ هذا گرا من ن الاثبیاء والرسل والعادفین 
وال اعلم وأحكم . - هذا baT‏ بیان فضيلة نبینا سم - فى الوجوه الثلاث 
علی ول الاختصار » وفشيلة کتابه النازل عليه الذی هو القرآن , وکتابه 


Leu‏ الذی خر القصوص : واذا تفرر غقا » وعرفت آن‌افشاته هم 
كثيرة » ليست قابلة للحصر » فاعلم أنه بقی من فنائله فضيلة اخری جامعة للکل ؛ 
وهی قشيلة العروج النی حصل له الى السماء .فان" الناس قد اختلفوا فیەء 

فبعضهم قالوا اه كان بالمعنى دون الصورة ؛ وبعضهم قالوا انه کان بالصورة 
دون ۳۳1 PTE‏ قالوا انه كان بالصورة والعنی من غير افتراق أحذهما 
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عن الا خر" . وهذا .هو الحق عندنا : ونحن القائلون به وأکتر الحققین كذلك ؛ 
و(بيان). ذلك (كله) ىکون فی صورة تتمیم للابحاث المذكورة . قهى هذه » وبال 
3 التوفيق . 
تتمیم 
فى بیان المعراج الصودی والمعنوی 
6 وسر“ قاب قوسين المشتمل Lui‏ على فضائله - صم 
(۲۰۶) فنقول : يجب عليك أن تمرف أن العراج على قسمين : صوری 
ومعنوی . أما الصورى » فهو عبادة عن عروج الشخص من العالم السفلی 
و الى Ml‏ پندنه وجبده. i‏ علی ما هوعلیه » لشاهدة بات الله والعجائب 
التی تكون فی تلك العوالم » LS‏ قال تعالی : « لثربه من آبائناء بواسطة 
القوی ELl‏ والروحانية Le‏ . وعذا ليس بممنوع بالسبة الى قدرة الل 
تعالی à‏ وبالنسبة الى الکامل ا لمتص رف فی الوجود علواً وسفلا ء كما أراد وأختاره 
العبتر عنهما با ملكوت والجبروت ء او الغیب والشهادة م والیه الاشارة بقوله 
تعالی : « وسخر اكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعاً منه» . وأما(العراج) 


5 العنوی » فهو عبارة عن عروج الشخص من عالم النقصان الى عالم الکمال » 
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من حيث العلم والعرفان والذوق والوجدان » وهذا مکن فی حق کل واحد 
من نوع الانسان » بقدر استعداده وقابلیته . 
(۲۰۷) فا لمعراج الاول الذی هو الضوری » فباتفاق السلمین (أنه)حصل 
عم ب العروج الى السماء السابمة À‏ الثامنة ء ببدنه وشخصه» كما هو معلوم 
لاعله ؛ وله طول ليس هذا مقامه » وسنشیر الى بهضه ان شاء الل تعالی . ومثال ذلك 
pl 2‏ عم - ئم رعیشی عم تب گم ما ورد.عن الثبی - صم ب أيه آقال : 
cuis»‏ لیلة,العراج آدم فی السماء الاولی » ويحيى فى الثائية »وهرون فی 
HU,‏ » وعیسی فی الرابعة .. وموسی فی الخامسة »وابراهيم فی السادسة » 


۸۵ الثانی : التمهيد الاول - تثميم‎ al 


10170777٦‏ 7+44 ذکن اغيره 
تع الشاي 

(ela) (Yh)‏ قاعبة مقرزه عند أمل الله تغالى وخاستته : ان" لك 
راس كما أن BU‏ اتسکل والتشل بای" شکل ومثال Loi‏ »و قوة 
g:‏ الى الازض والمروج الى السماء » فكذلك CNT‏ الکامل المعترعنه 

ی والرسول والولی" , فان له قوة الششكل والتمثل بأ 1 شکل ومثال اراد » 
rss 5‏ الى السماء والنزول الى الارض . ومثال التصرف له فی املك 
واللکوت , فذلك ظاهر شائع » , كتصرف التبى - صم.فئ القمر بالانشقاق الذى 
هو من [ ۱۶ ب] العلویات ؛ وکتصرف شمعون وسی" عینی 2 عم د فی: الشمس 
ان العا النی آراد ؛- وکذلك آأمیر المومنین علی" عم وضی ین 
E‏ برد الشمس أيضاً الي الکان الذى أراد.مزتين : مرة فى بابل ومرة 
فى المدينة » وذلك: أظبز من الشمس + دکتصرف عد ف یال . الارض ۰ و 
اعدام المرش فی الیمن وایجاده فی الشام بأفل من طرفة عي ؛- وکتصرف 
ابراهیم - عم - - .فى الناد > من السفلیات » بتبر بدها ؛ ب وکتصرف سلیمان 
۔ عم فى الپواء » پالشسخیر حیث أداد:؛ - وكتصؤاف موسی - ۸ - فی ا ماء 
بتغر بقه وتخربقه ( ائ تفريقة ) ؛ - وکتصرف على - عم - فی طی" الارضء من 
الدينة الى الدائن لفسل سلمان » فى: ليلة واحدة +والرجوع.الی مکانه ؛ - 
وکتصرف بعض ali‏ في ذلك (Si‏ ء الذى هو dE‏ الجواد -عم- فانه 0 
مضی فى ليلة واحدة الى خراسان من بغداد » وغسل سیده ودجع الى غداد 
وبخلك.سمی جواداً .. 

(Y.A)‏ وقد صدر مجموع ذلك من نبینا ساصم ‏ والائمة ا معصومين من 
تتفم رر رصم Die‏ ء كما ثبت بالاخبار السحيحة وال ثار 
المتوائرة السحيحة OV‏ أمیں :اللؤمنین اعت خضل Aa Sd‏ وتخریق 
الہواء وتقلیب ا اء لی الأو iie E‏ متعددة . اوقد ورد أنه صلی الظهر 
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بجابلقا - وهی مدينة فی أقصى:المشرق - والمیح بجابلما ٠‏ وهی مدينة فی 
اقصی الغرب . وأمثال ذلك كثيرة فى حق النبی - صم - وفی حقّه وحق 
اولاده - عم . وهنه الصورة حائزة عند الصوفیة : من القطب والایدال والاوتاد . 
وعند. الحكيم. : .من التاله الکامل | الواصل . وعند. المتكلم : من الثبی 
د صم - والرشول والامام . فانکار الجاهل» فی مثل هذه الصورة ء لا یکون 
الا من قوة جهله » وحمائه عن مشاهدة الحق . عصمنا الله Jus‏ من فضله 
وکرمه ۱ 

(۲۱۰) وعن هذه السورة ( فى ) مجموعها » أخبر الشيخ الامام الکامل 
الحقق » ابن الفارض الصری- قدش الله سره - في أبيات متعددة من قصيدته 
الثائیة « وهی قوله : j‏ 

Ta آفرادها" کل“‎ de es 

cart أفعال الجوارح‎ pl j 

ناج ويصغى عن S D‏ 

= بمجموعه فى الحال عن بد قدرة 

فاتلو علوم العالمين بلفظة ےا 

‘dé ei 5 à‏ العالین بلحظة 

۳ أصوات الدعاة وسار ال‎ pois 

27 : لغات بوقتِ دون مقدار لحة 

واحضر ما قد عز لبعد له 

فی ولم + «ابرندد. .طرفی الیک uen‏ 

وانشق أرواح الجنان. وعرف" ما 

۰ بصافع  eu Ji‏ بکمة 

واستعوض الا فاق Sy‏ بخطرة 

وأخترق العم SU‏ ابخطوۃ 
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فمن قال أو من JL‏ أو صال اٹما 
on‏ بامدادی له برقيقة 

وما سار فوق الاء أوءطار فی الپواء 
À‏ .او st‏ النیران W‏ بهمتی 

وفی il‏ أو دون ذلك من تلا 
دواع جمعی تلا آلف ختمة 


ومنتى ١‏ لو قامت , بماك لطيفة" 
لردت اليه das‏ واعيدت 


بذاك علا الطوفان توح وقد bs‏ 

به من" ge Lei‏ قومه..افى BAID‏ 
وغاض له ما فاض Je‏ ابلتجادة: 

0 الجودي» So Lg‏ 
وسارت as‏ الریح تحت بساطه 

سلیمان " .بالجيشين فوق . البسيطة 
وقبل ارتداد الطرف ul‏ من سبا 

له عرش . on oil‏ مشفة 
asal‏ ابراهيم . نار عدوه 

وعن. نوره عادت له i‏ > 
Cls‏ دعا الاطيار من كل شاهق, 


وقد ذبحت جاءته غير عصية 


ومن.. _ يدها à‏ موجی ele‏ تلقفت 


۸۷ 
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de‏ بها شوق اليه فكت 
Ts és‏ اسرائیل "مائدة "مین LE‏ 
6 + لعیسی 100 ثم املدات 
وها عنہم الا وقد كان راعاً 
به "قومه. gl‏ عن © Les‏ 
9 )اکل من سل ری ے ہر رود رج 
صم فانه بالنسبة اليه أولى 00 قرا جه السوری » كان si‏ - عم 
عرج الى السماء فى U‏ واحدة » بل ساعة واحدة ؛ وشاهد هناك آبات ال 
12 تعالی SPP‏ الجبروتية ‏ وأنوارهاالملكوتية ؛ وحصل له الوسول الى حضر: 
عز ته وجلاله » وسند قدسه واجلاله ؛ ورجع الى مكة بأقلٴ من طرفة عين؛ 
دلیس ape le‏ عنه - عم ولا من الله تعالی » لا سبق .تقو يزة:ة والشکر 
5 لذلك منکر" لجمیم الانبیاء والاولیاء mem‏ ولیس. هو مخاطباً lag‏ الکلام . | 
وقد PA‏ ال تعالی بجميع ذلك Sie‏ وهو قوله : « والنجم اذا هوی . 
ھ۶ صاحبکم وها غوی PAS‏ عن الپوی . ان هو الا وحی 
18 یوحی + علمہ دید القوی yS:‏ فاستوى . وهو بالافق الاعلى ٠‏ ثم دنا 1 
فتدلى . فكان قاب قوسين أو NZ : a‏ عبده ما آوحی . ما کذب الفؤاد 
ما eus‏ أفتمارونه على ما بری؟ ولقد رآ فزلة | خری » عند سدرة المنتهى» 
عندها جنة الأوی « أذ یخشی السدرة ما بغشی . ما زاغ البصر وما طفی . لقد 
sb‏ آیات ربه الکبری . » وقوله : « سبحان الذی أسری بعده SU‏ 
من السجه الحرام الی السجد الاقصی الذى پارکنا حوله لنريه من آياتنا ء 
وہ St‏ هو السمیع: البصیر .> ولهنه الاقوال الرموزة اوالاغارات المكنونة EE‏ 


21 
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وتأويل » وتأویل تأويل . وذالك يطول . فالطالب يرجع الى مظانها. من 
التضیر والتأويل . 

Li; )۲۱۲(‏ د قاب :قوسین أو أدنى » فلا ید له من تأؤيل لطیف وتحقیق 
غریفء وتشكيل « Co‏ فى الجداول الحسّية [ ۱۷ ألف] , والبوائر 
الشكلة في صورة QUI‏ وقبل الشروع فيه does ou à‏ بیان 
الحكمة. الالهية من المعراج السوری البدنى ٠‏ ثم فی بیان الحکمة الالهية 
فی المعراج العنوی": - أما الحتكمة فی العراج السوری » قكانت ( على ) 
وین : الاولی sue‏ الآيات LI‏ الا ار" الربانية : والانواد 
الجبرونية والحقائق الللكوتية بالات المحسوسة الجسمانية والادوات المءقولة 
الروحانية » US‏ أخبر الله تعالی بقوله : « لثربه من آباتنا» وبقوله : « لقد دأی 
]بات رب الکبزی . » وهذا ليس ببعيد » فان اهل الجنة بشاحدون على هذا 
الوجه » ی بعین الحس والخیال والعقل والقلب والروح ۰ فان الانسان 
عبارة عن مجموع ذلك ٠‏ ولا بکون الاسان فى الجنة الا كذلك e‏ أعنى 
مع روحه وجنده وجمیع قواه . وكذلك أھل النار 4 لا کنا قال الحكيم 
بالارواح الجردة فقط و(لا (US‏ قال غیرہ بالاجام السیطة OV + Li‏ 
لذات الجنان وآلام الجحيم اجب où‏ تکون على أکمل الوجوه ٢‏ ولیس 
الاكملية الا فى الجامعية . فافهم ! فان" فيه أسراراً جلیلة معادیة ass‏ 
شرئقة Aa‏ 

(۲۱۳) عتا بالنسبة الى السورة الاولی ( فی المعراخ السوری ).: فأما 
الثانية من السور cts:‏ استدعاء أحل الماوات وسکانها على أنواع طبقاتبم 
ps lots‏ » من ای Jen Jus‏ قدمه - عم - الشریف الی تلك 
الاماکن وتاك العوالم , للتبرك LI,‏ ؛ وفوق ذلك مشاهدتهم آورويتهم صورة 
a‏ 2 صم _ علی ما هو عليه" و کے حس وروية شهادع یس اس 
الاخبار بذلك كثيرة ».وأن الملائكة کانوا بطلبون من الله تعالی هذا » مدة 
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«المقسات من کتاب نس النصوض 


مدندة . واللائکة » عند الشرع » هم الاجسام اللطيقة النورية والاشکال 
المرغوبة الصودیة ‏ کالکواکب البهية . والاجرام العلوية ء وبل الکواکب والاجرام 
خخ autres Se ANA‏ ایی ول الا سیل اتی" اموضعه , 
ان شام ار 

(۲۱۴) والذی قال ء “où‏ الملائكة ci‏ هجر دة تورية » ستحیل 
( عليهم ( التشکل بالصورة الحنسية والتمئل بالسورة البشرية ء و(بستحیل عليهم) 
کذلکه النزول من السماء الى الارض والعروج من الارض الی السماء + - فهو 
لیس بقائل où‏ الله تعالی قادر علی pue‏ المکنات »وین هذا كله من 
( جملة ) المکنات . ولیس الکلام معه » بأن اعتقاده یودی الی. استحالة 
نزول جبرئیل - عم - على الانبياء » واستحالة عزرائیل لقبض الارواح» وتزول 
الکتب السماونة والسحف الربانية . ومثل هذا الاعتقاد كفن صرف وجپل 
محض » نموذ AL‏ نہ !+ وجماعة یکون امتفادهم أن الله Ju‏ ليس عالماً 
بالجزئیات الزمانية » ون الافلاك ليست قابلة للخرق والالتئام . وأمثال هذه 
الهملات ليست بعجيبة منهم . وبالجملة ء العراج السوری 3e‏ داقع ء 
qe‏ ؛ وان فيه الحكمة الجليلة الشريفة التى أشرنا اليها. . و(اله) « .يؤتى 
الحكمة من بشاء »اومن يؤت الحکمة فقد اوتی خيراً کثیراً » ومابذکر الا 
أولو الا لباب .€ .هذا آخر بيان. العراج السوری بقدر هذا القام » وس" 
« قاب قوسين » بالنسبة اليه سیجیء فى أثناء هه الابساث . 

Obs: Le )۲۱۵(‏ الثانى » الذی هو العراج العنوی. وسر « قاب 
قوسين » » فها .نحن فى سدده . فنقول : المعراج العنوی هو عبارة عن عروج 
الشخص من عالم النقصان الى عالم الکمال « ومن de‏ الکثرة الى de‏ 
الوحدة ٠‏ ومن عالم الجهل الى عالم العلم ۔ وهذا لا يمكن الا بعد مشاهدة 
الحق تغالي فى ضمن مظاعره العلوية والبفلية ء لان" كمال الانسان ليس 
الا فى عذاء OY‏ القصود بالذات من الظهور والایجاد (هو) هذا » كما 


القسم الثانی : التمهید الاول - ثثميم ۹۱ 


عرفته فى غير هذا القام à‏ وفی هذا القام أيضا . وكل هن آداد أن یعرف 
Jus ) oi)» els‏ له هذه الرتبة » لابد له من معرفة الوجود وما 
يتعلق به » وسیما (ممرفة) سو « قاب قوسین € النی هو أعظم آسراره فی 3 
هذا المقام . 2 

(۲۱۶ ) فالاول » يجب تقديم ( بحث) تفسيم الوجود ,الى المطلق 
والمقيّد ؛ ثم تحقيقه وتعیینه » واثيات أنه واحد من جیع الوجوه » وليس 
فيه كثرة أصلا ٠‏ ۔ فالاول يجب عليك أن تعرف أن" الوجود باتفاق الحققین 
واحد à‏ ولیس فيه كثرة ولا تعدد بوجه من الوجوه ؛ وليس فى الخارج غيره 
حقيقة ؛ وهو الموسوم بالوجود المطلق ء والحق الواجب القديم » وغير ذلك . 
lies‏ بالنظر الى ذاته وحقيقته Lis.‏ بالنسبة الى ظهوره وتنزله عن الحضرة 
الاحدية الى الحضرة الواحدیة ء فیجوز أن يقال : AL‏ » والمکن ء والحادث » 
اعتباراً لا حقيقة' » AY‏ الكل من حيث الافعال والاسماء والصفات» والاحد 
من حيث الذات والوجود ء كما قال ( بعض العرفاء )+ « أحد بالذات » كل 
بالاسماء € ۰ وقالوا : < ليس فى الوجود سوى الله تعالى وأسمائه [ ۱۷ ب] 
وصفاته وأفعاله ؛ فالكل هو us‏ ومنه والیه € . وفال تعالى هو بنقسه : 
وره الاول والاً خر والظاهر والباطن وحوابكل شىء عليم!:. » وفال : « أولم 
یکف del,‏ على کل شیء شهید :الا ,اتهم فی مریة من لقاء دیتهم 
ألا اه بكل شیء Lou‏ ...> 

(۲۱۷) ولپذا الوجود » أو الحق ععالی à‏ اعتبادان داثماً : اعتباد 
الذات واعتبار الکمالات ۰ فمن حیث الذات ( الحق تعالی ) منزء ce‏ 
الاعتبارات à‏ لقوله تعالى : « وان الله لغتئ عن العالین . > ومن حیث الکمال 
(هو) غير غنی" عن الظاهر والقوابل Al‏ هی Le‏ صفاته وأسمائه » لقوله 
تعالى . : «کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت" الخلق» ۰ ولقوله 
تعالى : د وما خلقت الجن والافى الا لیعبدون .> des‏ الجملة 4 هو 24 


at‏ المتدمات!من کتاب نص النسوس 


واجب الوجود لذانه » وعتنع العدم لذاته » غير قابل للكثرة بوجه من 
الوجوه ؛ وباقی الوجودات السماة بالمکنات والحدثات (هى) مظاهره 
ومجالیه » التکثرة بالاضافة والنسبة : اضافة الطلق الى القیّد » والواجب 
الى SOU‏ « والقديم الى المحدث » وذلك باراءة ذاته ووجوده في UD‏ 
هذه الوجودات التنوعة » والمکنات غير القابلة للنہایة . 

(۲۱۸) وقد LES‏ رسالة فى هذا ( الوضوع) » وأثبتنا فیپا وجوبه 
( أى الوجود الطلق ) ووحدته واطلاقه وبذاهته وظپوره وکثرته ء ولیس هذا 
المکان مكانه على Jill Je‏ وبعش ‏ تلك ( الوجوه) هو Si‏ واخد 
فور ریز کال E‏ الق الق الہ وی شتا 
ولا خارجاً : واذا کان العدم الطلق واحداً Cou ٠‏ أن یکون الوجود 
الطلق واحداً ۰- وان قيل : لا Of Li‏ العدم واحد ١‏ - قلنا : تعم ! 
لان العدمات ( ای الاعدام ) لا نَا بیثها , لان التمبیز عبارة عن "لوت 
صفة لمی. لت ثابتة للاخر ۷ ووت الصفة Es‏ نوت الوصوف"؛ 
والعدم لیس تثابت + فلا یکوّن مقطلا »فلا تکون متعناداً فیکون اعدا » 
لاه لو تعدد (العدم ) لم تحص القسمة في قولنا : الشیء اما مونجود 
أو pau‏ ویطلب "الفقل ES‏ قسماً آخر : وهو کونه Dire‏ “بذاك 
الوجود oi‏ بپذا الوجود الاخر ؛ لکنا تعرف بالضرور: أن العقل جرم 
بانحصاره فى أحدهما » ولم يطلب قسماً آخر » فعدم طلیه قنعاً آخر 
يدل على عدمه ؛ فیکون الوجود Re‏ واحداً ؛ وهو الطلوب". هذا دلیل 
الوحدة . 

Lis (ia)‏ أنه مطلق بالاطلاق الذاتی » فلان" هذا الوجود مشترك 
بين الوجودات القیّنۃ ؛ والمشٹرك بين :الفیدات لا بد وأن کون مطلقاً . 
وذلك لانتا نقسم الوجود الى الواجب والممکن » ومورد التقسیم يجب أن 
کون طف الا والشترك الق لا یکون نفس قسیمه » فیجب 
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أن يكؤن غیرجعا ؛ وغين القیند لا یکون الا مطلقاً ؛والمطلق لا یکون .الا 
واحداً لدخول کل القیتدات تحته ء دخول الخاص تحت العام والجزئی 
تحت الكلى . ¥ | 
7 اتقات At:‏ اطا امت کا آن اللمکن مقت ر 
غیرهما » - قلنا : قولك صحيح » لکن بدعواك à‏ لاك نقسم الوجود المطلق الى 
الواجب دالمکن à‏ ولا تنظر الى القستم ولا تعتبره بشیء à‏ والحال ليس كذلك» 
لان القست المشترك هو الواجب بذاته » وهو الطلق الغير القیّد, والقسيم له 
باقی الموجودات « من المکنات والمحدثات . على سبيل الاضافة « لان القسم 
الى تسلة مطلقا » لابد وان شتقد فنه آنه موجود ار هعدوم ١‏ لاد 
لا واسطة بين الوجود والعدم . فان قلت : اثه معدوم » یکون مقسم الواجب 
والمکن شيئاً معدوماً ,-هذاغیر صحیح . وان قلت : انّه موجود ۰ یکون 
مقسمهما موجوداً آخر ۰-هذا محال ء لاه يلزم ( منه ) حدوث الواجپ. 
فلم يبق حينئذ الا of‏ یکون القسم مطلقاً > موجوداً فى الذهن والخارج» 
جامعاً للموجودات Lil‏ والخارجية » LS‏ هو رای Jet‏ اي وخاستته ؛ 
ویکون هو الواجب بنائه ٠‏ والمتنم العدم لذاته » كما أشرنا' الیه وسنشیر 
الا أبن" عند باحك الوجود مفضلا se‏ 
(۲۲۱) واذا تقرر هذاء فتقول على 'ظزيق أهل الله والذی هم عليه : 
وهو أن" تعرف أن “هذا الوجود الوصوف بپنه الاوصاف - ی بالاطلاق 
والوجوب والوحنة - له تنل من حضرة الاطلاق والوجوب والوحدة الى 
عر ءا التعنین والامکات: ژالکترد ابی اقول کت وف با سک 
وبهذا التتزل بت وجود « الغير » و «السوی» ۰ وسمی JUL‏ والمکن 
والحدث , والااففی خضرۃ اطلاقه ووجوبه آووخدته م لا«غیل» ولا سوی» 
LS‏ قال سم : « کان الله ولم يكن معه شىء ». فالتوحيد الحقیقی :الصرف 
هو رؤية هذا الامر Je‏ هذا الوجه à‏ .فاته فى نفس الامر كذلك ۰ لان 


کے 
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التوحيد. الجمعی التفصیلی هو رؤية الوحدة فى عين الکترة ء و رژية الكثرة 
فى عين الوحدة » لان الرژية الاولی هو رژية الوجود الحقیقی على ها 
هو عليه فى تفس الامر ؛ والثانية » رژية الوجود الاضافی على ما هو عليه 
AERP‏ 

(۲۲۲) ومن ذلك [۱۸ ألف] مون الوجود JM‏ بالنور ۰ فی قوله 
تعالی : « الل نور السماوات والازض » الآبة . والوجود الثانی بالظن 'ء لقوله 
تعالى : « ألم تر الى دبك كيف مد الظل es‏ الآبة . ويعرف هذا من 
اسطلاحہم فى تعریفهما - أى تعريف النور بالوجود ٠‏ والظل بالظلمة - 
ہما قالوا : الظل هو الوجود الاضافى الظاهر ous‏ الاعيان الممكنة 
وأحكامها » A‏ هی معدومات ظپرت باسمه النور ۰ الذى هو الوجود 
الخارجی النسوب الیہا » فتستتر طلمة عدمیتها للنور الظاهر بصورها ؛ )5( 
صارت ( الاعبان الممكنة ) ظلاٴ لظهور الظل بالنور » وعدمیته فى نفسه . 
وقوله تعالى : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل ؟ > معناه : كيف بسط 
الوجود الاضافی على المکنات » فالظلمة ء بازاء هذا النور ء هى العدم . 
وكل ظلمة هی عبارة عن عدم النور Le‏ من ae‏ أن بتنور . ولهذا سمی 
الکفر ظلمة » لعدم. تور الایمات عن قلب الاسان. ۰ الذی هو ,من شأنه 
آن. یتنور à‏ ۰ کما قال ال تعالی : «اله ولی الین امنڑا) خر چب من 
الظلمات الى النور . والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
الى الظلمات . أولثك أصحاب النار هم فیها خالدون 

(۱۲۳) و الى هذا الوجود الظلمانی الجازی. الوهمی أشار العارف 
اليه وقال نظماً : è‏ 

lis‏ الوجود ».وان تدب دا ظاهرا ء 


! bes 


أ ما فيه الا آنتم" 
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qi‏ حقيقة کل" en‏ بدا 
ووجود هذى الكائنات توهم" ! 

وكذلك ( ut‏ اليه ) أمير:اللؤمنين دعمت - فى قوله : « الحقيقة محو 
الموهوم مع صحو cpl‏ لان المراد «بمحو" الموهوم » رقع الوجود 
الاضافی .عن درجة الاعتبار à‏ ومشاهدة الوجود الحقيقي :الذی هو المعلوم 
الحقیقی على ما هو عليه . وذلك لان الوجود الوعمی الاضافی :ها دام هنو 
ثابتاً فى الذھن » منتقها فی النفن » لم يصح وجود المعلوم الحقيقى ٠.‏ 
ولم تصح أهواء شهود العارف عن مشاهدة pall‏ وظلمة الاغیار .۰ والى هذا 
أشار الحق تعالى فى قولة : « کل شیء هالك الا وجبه . له الحكم والیه 
ترجعون . » وفى قوله: « كل من عليها فان Anse‏ وجه ريك ذو الجلال 
والاکرام » لانّه أشار الى نفى الكل واثبات وجوده العبتر عنه « sale‏ 
الباقی » LS‏ قال : > وم تولوا a P‏ » أى Loi‏ توجهتم a‏ 
وجه الل » أى ثم" arts‏ ووجوده à‏ لاه ابلحیط» والمتقط هذا sale‏ 

(XX)‏ فمعراج الثبی -صم- من حيث ا لمعنی ‏ كان وصوله الى 
هذا القام à‏ کشفاً وشپوداً ونوقاً ووجوداً . وهذا هو de all‏ « بقاب 
. وتقدیره si) af‏ معراج النبى ) یجعل ( بمثابة ) 
قوسی الوجوب والامکان à‏ ورفع الخط الوهمی من بين دائرة الوجود الحقیقی.. 
( فیکون معراج النبی معناہ أنه ) وصل الى هذا القام à‏ لان الوجود 
بحکم اليداية والنهاية ء وانطباق کل واحد منهما على الآخر .۰ (هو) 
كدائرة مفروضة متوهمة على كرة حقيقية أو على نقطة حقيقية فاطفة .تلك 


قوسین 5 أدنى » 


الداثرة بالخط الوعمی بینهما بنصفين » حتی بقع کل" نصف منهما كقوس . 


مفروض فيها à‏ معیتر عنہما بالوجوب والامکان ( آعنی قوس الوجوب وقوس 
الامکان ) . ولپذا قال تعالی : « ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسين أو أدنى » 
لان القوسین هنا ليسا الا الوجودین الذکورین » أى ( الوجود) الواجبی 


a 


wo 
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و( الوجود ) الامکانی » اللذين هما فی الحقيقة ( وجود ) واحد . 

(۲۲۵) لان كل a‏ مطلق مع قيب الاضافة ( الى المطلق ) ومع 
اسقاطها (هو) لاشيء محض ۰ راجم الى ما كان فی def‏ من العدم , لقوله 
تعالی : « وقد خلقتك من قبل ولم نك شیثاً .€ فنزول :الموجودات: .هن 
التقطة اللبدئية والرجوع الیها à‏ (عو) کدائرۃ متوهمة على کرة  dns‏ 
حركة ducs‏ تہ مثل خرکات التواثر Us se‏ فی " احدی 
القوسین à‏ وتصند في الاجری . فالوجود الحسّدی » بپذا à Gall‏ یشمل 
القوسین : ( القوس ) JAN‏ باعتباد العین » هن النقطة Boo‏ عند 
الاختفاء .؛ ( والقوس ) البالغة الیها عند الظپور . 

(۲۲۶) هذا سر" ظہوزہ - صم - فی الوجود الخارجی à‏ النازل "من 
الع الی الکترو راك كد اس وی اقزر ا عم > وصل وکا 
الشاهدة الى مقام مار فى نظره قوسا الوجود ہ برفع الخط الوهمی وازالته؛ 
داثرة و احدة ووجوداً واحداً . وهذا هو الطوب من العروج العنوی باتفاق المحققين. 
والذى ورد فى اسطلاح القوم أيضاً یشہد بذلك . وهو قولهم : « قاب قوسین 
مروظام الفرب Ia.‏ باعتباز E‏ بسن | BSS res‏ اس 
بدائرة الوجود : کالابداء والاعادة + والنزول والمروج ء والفاعلية والقابلية . 
وهو الاتحاد بالحق مع بقاء الامییز والاثثيئية » العبتر عنه بالاتصال . ولا 
آعلی من .هذا المقام الا مقام « أو أدنى » وهو أحدبة ge‏ الجمع الذاتية » 
all‏ عنها بقولة تعالی : ٭ أو آدتی » لازتفاع التمييز العقلی والائتينية الاعتبازية 
هناك » بالفناء الحض والطمس الکلی » . وقولهم : « مجمع البحرین هو خضرة 
قاب قوسین » لاجتماع بحری الرجوب والامکان فیها » . وقیل :« هو حضرة 
الجمع :والوجود à‏ باعتبار اجتماع الاسماء LMI‏ والحقائق الكونية فيها ». 
وان سمیت « القوسین » بوجهی الاطلاق والتقييد ء جاز ؛ وان سمیت بمقامی" 


الوحدة والکثرة » جاز à‏ لان بحری الوجوب والامکان » ووجپی الاطلاق 
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والتقييد » وحضرة الوخدة والکثرة - عند التحقیق -.شیء واحد. . 

(NV)‏ وقد عرفت معنی بحری الوجوب [ ۱۸ ب ] والاعکان» وحطرتی 
ما دالسرہ .لکنا مار ارفك تمم( یں الاطلاقابيةالتقيييا الام 
قوی الوجوب D‏ وذلك قولہم + د وجا الاطلاق والتقييد العبر 
عنهما بقوسى الوجود والامکان » ٠‏ وذلك قولہم :«وجها الاطلاق والتقیید هما 
اعتبار الذات سقوط جمیع الاعتبادات » بحسب الباتها . فان" ذات الحق هو 
الوجود منحيث هو وجود . فان اعتبرته كذلك » فهوالطلق, أى الحقيقة التي (هى) 
مع كل dis Vas‏ فان" غير الوجود البحت هو العدم الحض , 
فکیف al‏ ما ( هو ) به موجود وبدونه معدوم ؟ و( ذات الحق ).غير 
كل شیء لا بمزايلة ء فان" ما عداه‌هی. الاعبان المعدومة à‏ وهی غين الوچود» 
فان فارقها لم تكن . فالکل به موجود » وبدونه معدوم ؛ وهو الوجود 
بذاته » والمتنم العدم لذاته > . 

(rw)‏ فان قیندته بالتجر د - أي بقيد ألا ایکون معه" شیء - فهو 
الذى كان ولم يكن معه شىء ولپذا قال الحقق : < وهو OV‏ كنا 
کان » ۰ - وان قیندته بقید أن يكون معه شیء ۰ فهو عين القیند الذی هو 
به موجود e‏ وبدونه معدوم . وقد تجلى الحق فی صورته فأضیف اليه 
الوجود ۰ فاذا اسقطت الاضافة , فهو معدوم فی ذاته . وهذا معنی قولهم : 
« التوحيد اسقاظ الاضافات ۰6 .وقد صدق من OÙ «:: JG‏ الوجود عين 
حفيقة الواجب 1ء ,وغینحفيقة JS‏ ممکن» لات زائه علی كل ماهية وعین:: 
اذلا نعك أن" سوادية الب اذا واننانية الاسان Me‏ شىء JE‏ وجوده": 
وهو بدون الوجود معدوم ؛ وبه ( أى 'بالوجود) موجود »۰ ومناسب أن تقول 
Le‏ :هو کلا شل عليك می Space JA AU‏ 2 + 

(YYA)‏ واذا عرفت هذا » فلارجع الى ما كنا بصدده من بحث «قاب 
قوسين » ونقول : del‏ أنى أتفرس منك el‏ تريد أن سألنى عن الناسبة 


12 


15 


18 


21 


24 


AA‏ المقدمات من کتاب نص النصوس 


بين هذا القام فى هذه الحالة وبين د القوسین ءء لان هذه الحالة ما فهمنا 
منها. الا القرب العنوی الى ال » أو السوری الى بعش حشرائه »و < القوسان » 
ما ss Le‏ فيم اة ولا بد من المناسبة ؛ فرعاية" لجانيك ء واتساعاً لصددك' » 
رید ان شرع فیه ۰ فنبینن وجه الصواب منه . وذلك بان تعرف 21 
القرآن نزل على قاعدة العرب ولغاتہم واصطلاحهم ۰ كما قال تعالى : « وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » ۰ فوجب أن يكون لهم كل آبة نصیب 
بخاطبهم بها ديهم , والا یکون (ذلك ) Ge‏ مهملا » لاه لو کان على 
یر ہیس فهموا منه ا مراد بتخصیص هذا القرب « بالقوسين ». وهو 
اتهم کانوا یمبترون عن آقرب القرب .ب «.قاب قوسین » ؛ فوجب على الله 
Jus‏ اخباد قرب النبی ۰ صم - به بعيازاتهم ولغاتهم ء لیفیموا القصود من 
تلك العبارة » ویعرفوا قدره » ویعظموه على حسبه . 

(۱۳۰) وبيان ذلك - بروایة أهلهم ۔ ہو أنهم اذا أرادوا الصلح بين 
لطائفتين اللتين كان بینهما حرب أو مخاصمة » کانوا بقفون هم فى الوسط ؛ 
و( تقف ) الطائفتان فى مقابلة كل واحدة هنهما بطريق المحاذاة .ثم ينزل 
كبر .كل طائفة. هنهما من فرسه أو جمله » ویحض بين تلك العرصة القی 
بينهما . حتی یتلاقیا . فاذا تلاقياء كان غاية القرب بینہما أن da‏ وش قوس 
كل واحد منہما الى وتر ( قوس ) الآخر » من دون المعائقة البدتية المتعارفة 

بين العرب » والمصافحة المشهورة المعتادة بين ol‏ ۔ وكان العرب سمون هذا 

الوب EH‏ » . ومعناه : أئ قرب قوس کل واحد ga Lys‏ الاکن 
فالحکیم الکامل - جل جلاله ۔ تخیث کان عالما بهم وبعاداتهم ا معہودة بینهم » 
أخبر عن قرب النبي - صم ۔ به بهذا النوع . وهذا منقول من تفسیر بعض 
انا ینبم ( ی باب E‏ ی :ومد 
علیهم»» وان کان العقل یحکم بصحته . وذلك لان هذا آفرب الوجوه من 


+ 24 4ا6 قال (به) Jef‏ التفاسیر » واا ا6 Par:‏ 
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بال تعالی وبين مسافة القوسین ؛ أو أي“ دخل للقوسی فی هذا المكان ؟ 
هذا à‏ مع as‏ ولطافته » ( هو ) على طریق أهل الظاهر وأرباب القشور . 
Lis (xt)‏ علي طریق: أهل الباطن .وأزباب اللب" ولب الب" » ففیه 
اشارات وكنايات ولطائقة lér‏ » منها ot‏ الوجود عندهم دوری" »> لدور 
کل نقطة للوجود الاضافی على مبدئه à E  لوصولا du‏ الطلوبة۱» 
لقوله تعالى : « bis LS‏ ول خلق نغيده وعداً علینا انا کنا فاعلین c‏ 
وكيفية ذلك هی GE‏ اذا فرضنا Se‏ ملاقاة نقطتین متقابلتین « الواحدة 
عثهما متدكنة والاخری منتهائية » لا a‏ ون يكون بینهما مسافة دورية 
لا تصال کل نقطة منهما بالاخری . فتلك الدورة الواقعة .نين النقطتين » هى 
دائرة الوجود النقسم الى الطلق والقیند » والواجب والمکن ٠‏ بفرض الخظ 
الوهمی الواقم بینپما » ace all‏ بالعالم والخلق وغیر ذلك» مع أن ليش هناك 
الا وجود واحد « ودائرة واحدة . 
( ۲۳۲ ) فمشاهدة الوجود الحقیقی الطلق cat‏ على ما هو cade‏ 

برقع الخط الوهمی الذى بنقسم به الوجود الى الواجب والمکن ۰ الذين 
کل واحد منهما کالقوس من الداثرة » ( هذه الشاهدة هی ) عبارة عن وصوله 
) ی وضول صاحب عن الشاهدة ) الی مقام د قاب قوسین » à‏ لان «قاب» 
تاه کر رهد اک یر اک لا ار الم ماه 
بقاب قوسین » الذی لا قرب فوقه الا قرب [ ۱۹ ألف ]« أوأدنئ » كما 
سبق تحقيقه » لاه لو لم برفع الخط الذکود عن الوسط » یبقی محجوباً 
به » بعيداً عن الحق تعالی وقربه ۔ ومرة آخری » معناه وتقديره هو of‏ 
كل من شاهد الوجود على ما هو عليه فى تفس الامر » برقع الخط الوهمی 
الواقع بين تلك الداثرة » فهو العادف الواصل والكامل المحقّق + الوصوف 
يقرب « قاب قوسين » لان" ذلك* الخط Jen‏ تلك الذائرة کالقوسین e‏ 
ويحصل الحجاب عن الوجود بوجوده » قيصين رفعه Lolo‏ . 
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(vtr)‏ ومعلوم أن" كل دائرة فرض بینها خط فاصل لها بنصفین 
يكون کل" صف منها کقوس ؛ فلا بد" من مشاهدة قوسین à‏ أى الوجودین» 

3 ولیس فی الوافع الا وجود وانجد ٤ن‏ فیکون ذلك الخط حجاباً ۰ وحیت أن 
بینا ۔ سم - قد. وصل الى ھذا:القامء ورف الخط الوهمی من ٠‏ نظزة عن 
à Lui‏ وصازت الدائزة كما .کات » قال : « ان الزمان قد استدار کهیشته 
يوم خلق الل فيه السماوات والارض:» » الاثله ل سم -« الاوال » من de‏ 
لاب > د الآخل »من حيث, الصوزع» LS‏ قال.د: نحن الاولون ال خرون». 
وقال. : ١ا‏ ول L‏ خلق ال تعالی نوری » ., وقولنا : « الوجود دوری" > بهذا 
معناه : أعنی النقطة: اللنتپالية. تکون "واصلة الى النقطة البدئية » كما 
قال : 

ولو كنت بی من نقطة الباء lis‏ 
رافعت. الي Ji‏ تنله Am‏ 

وقال : د أنا النقطة تحت الباء »,۰ 

( ۱۳۴ ) ومن هذا وقعت صورة العالم والافلاك والاجرام والعناصر كلها 
كزوية , لان السورة الكروية الدورية أفضل الاشکال LS à‏ قالوا : « أفضل 
JV‏ الشكل المستدير > . ولو أمكن أحسن من الشكل الستدیر وأفشل : 
لوقع dl‏ علی صورته ۰ طا هو مقرد له .« لیس فی الامکان. أبدع من 
هذا العالم ؛ ,لاه لو أمكن للزم اما المجز رمق الل تعالی fe‏ السخل - جن 
جنابه عنهما . » فثبت af‏ ليس فى الامکان أبدع وأحسن من هذا الشکل 
والوضع . 

21 (۲۳۵) وسر“ آخر أنه ( أى ,هذا العالم ) مخلوق على سودتد, sl)‏ 
على صورة الحق )۰ ولا يكون الشیء على صورته ( أعنى ale‏ صورة الحق ) 
الا علی, أكمل الوجوه . وقوله - صم ۔ د خلق الله آدم Je‏ صورته » اشارة 

,24 الى ذلك , لان « آدم Sue‏ على < الاسان الکبین » وه العالم » كما 


القسم الثانی : التمهید الاول - تنمیم ۱۰ 


پصدق على « الانسان » واد العالم السفیر » و کل" واحد" من أولاده ۰ فافهم . 

(۲۳۶) و اذا عرفت هذا فلنشرع فى الدائرة الوعودة الحسيئة e‏ 
ليتحقّق الحال على مانا .هو غلیه ,فآ فس«الامس ...وهو هذا وبا التوفيق 
وهذه صورة الدائر: ة [:18 ب].. هذه الدائرۃ Gel‏ القوسية ۰ لقوله 
تعالی : « قاب قوسین اکن £ اتر عنہا بقوسی الوجخوب والامکان » 
باعتبار الخط الوهمی أبن دائرة الوجود الطلق الحقیقی من جمیع الجهات 
( انظر الداثرة رقم و ٠‏ آخر الکتاب © قت الجداول والاشکال ) . 

( ۲۳۷ ) هذا آخر الذائرة الوجودية » الموضوعة OLI‏ العراج السوری 
paalla‏ ئا وس" « قاب"قوسین ٠6‏ وغير «ذلك من الاسرار" الثرخيدية ٠‏ ؟ 
وكذلك ET‏ فضيلة النبى - صم dus‏ "الکتابین الننوبین اليه ٠‏ وآخر 
التمپید الاول S o‏ فرغنا متها era‏ فی فضيلة الشیخ ( ابن (ass‏ 
وفضلة الکتابین المنسوبين اليه » ضروری LS‏ شرطناه Vi‏ ؛ oi os‏ 
وصول ذلك الكتاب اليه ء دون غيره كان 000 ول یکن fas‏ 
ولا شاد کنا طن الحجوبون فیه à‏ وهو هذا" ٠‏ وبا لله التوفیق . 


التمبيد اثانی 
فى فضيلة الشیخ الاعظم - قدس اللہ سره 
وفضيلة الکتاببن المنسو بین اليه من الفصوص والفعوحات 
و اژبات ولابته قولا وفعلا وأنه من آولیاء الله تعالی 
المأمودین به‌طاوعتهم 

(۱۳۸) [ ۲۰ ألف ]اعلم» pi‏ الطالب WES-‏ عين بصيرتك بنور 
الہدایة والتوفیق : ورفعك بالفہم فى کلامه وکلام أتبيائه و أوليائه ‏ عم 
أن هذا التمهید مشتمل على :,أبعاث Ale‏ وأسراد غزيفة » منها : Ai‏ 
الشيخ ( الحاتمی ) وأحواله , واثبات ولایته قولاٴ وفعلا , واثبات صحة قوله 


فی « أخذ QE‏ ,من us‏ ص ,- و عر ,خلت من/ الامحاث,: Les‏ 
لاش پل بوجو تفه و فا ول پا شی فی بحث الکتاب 
وكيفية وصوله اليه یوما Le‏ د فی التاديخ المذكور » بدمشق . و هو هذا. 


الوجه الاول 
فى تحقیق وصول الکتاب اليه من النبى - صم - 
بحکم JAN‏ والعقل والكشف 

( ۲۳۹ ) فنقول :لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقیق وأصحاب النوق 
بأسرهم سلموا هذا وأقرئوا به » واتفقوا على أن هذا الکتاب وصل اليه 
من النبى - صم على الوجه الذى آخبر به هو فى آواله ( أى فی أول 
الكتاب ) . وقد كتبوا له شروحاً ‏ ومدحوه مدحاً لا مزيد عليه » والى 
ألآن وهم على «lie‏ والحق فى طرقهم > وليس الحال الا" كما ذعبوا 
الیه . 


(۲۴۰) ولکن بعض اللحجوبین عن الله تعالی وعن أتبيائه وأوليائه ۔ 


الم الثانی : التمهيد الثانی - الوجه الاول ۱۰۳ 


كما هی عادتهم - أتكروا عليه ذلك وقالوا : ان" هذا کذب منه ‏ وافتراء 
علی وشل الله - صم - ( وائّه ) قطعا )+( لا .يمكن هذا ؛ وان أمكن » فقد 
التب على عينه sl‏ :ول صووه القاس با له اغلا 4 
وافاداً فی الدین والاسلام” > وكل ذلك مهملات وخبالات من الشیخ ٠‏ 
له ui‏ ولامحمل "بحمل عليه . bob‏ أن تقوم cles‏ ی 
لہم الامر ليتحققوا بت (حم) فی متابعة الشيطان ومطاوعته» لا الشيخ ؛ 
wi‏ (هم) فى صدد الخيالات والهملات ۰ والظنون الفاسدة والتوعتمات 
الكذبة. , لا الذى بروی عن الث - ضم - ویقول عن الله Que‏ » ولا يتمنتك 
الا بهما وبقولهما . 

( ۷۴۱ ) وان شاء اب کون las (LS)‏ متها » بائن ال تعالی 
واشارته à oals‏ كما آمرنا بقوله : « اد" الى سبیل ربك بالحكمّة والوعظة 
الحسنة وجادلہم بالتی هی أحسن . » والدلیل على أنه ( ای کلامنا هذا ) 

من الل تعالی ء هو of‏ الشراح الذین کانوا قبلنا ما تعرضوا لذلك » وما 

وفقہم اله تعالى به ۰ مع af‏ کان هنا من جملة الواجبات على ' أغل الله » 
لاتم بالقيقة كنف واحنة ٠‏ لقولپم : < الفقراء کنفی واحدة > . 
المد ذه الذى Lis‏ لذلك blass‏ اليهة وما كنا لنبتدى لولا أن blaa‏ الل €. 
» ذلك Aga‏ تيه من شاء وال ذوالفخل العظيم .> 

(۲۴۲ ) وقبل الشروع فى ذلك i‏ ۷ا مین یل ANS‏ "( آی OÙ‏ 
الشيخ اب بن العربی ) فى هذا الباب « الذى ذکره فی أول الكتاب ( فصوص 
الح كم ) gini‏ به صورة ‏ ولتکون الباحث مبنية ۳ اس حفیقی 
os‏ کلی" . وذلك قوله » بعد العطبةٍ » بهنه العبارة': « آما tou‏ فانی 
رابت رسولال - سم - فى مبشرة , aol‏ فى العشر الاخیر: من الحرم 
من سنة سبع وعشرین وستماية » بمحروسة دمشق » وییده - صم - کتاب ۰ 
فقال لی : هذا کتاب فصوض الحکم ! خذه ۰ واخرج به الى الناس فینتفعون 


ع6 المقدعات من کتاب نص النسوض 


به ..فقلت : السمع: والطاعة à‏ ولرسوله ولاولی الامی متا ء كما ا مرنا . 
(۲۴۳) « فحققت الامنية » ape‏ القضد والهمة. الى ابراز هذا 
و الکتاب کا حدم لى ee lys‏ من غیر زيادة ولانقصان.. ونیألت ال 
أن سا خی وفی جمیع أحوالى . من عباده الذین لیس للشیطان علیہم 
سلطان ء وان بخصنی فى جميع ما برقمه بنانی وینطوی عليه جنانی ء 
eaha Fa sue 6‏ الروحی Ge‏ الروع النفسی. » بالتأیید الاعتصامی p‏ 
حتیأاکؤن مترجماً LOY‏ ؛ لیتحقق امن بقف عليه .من اعلاش Slot‏ 
القلوب 1 si‏ من.مقام التقدیس النز» عن الاغراض النضية ‏ » التی دخلا 
و التلبیس :وارجو آن‌یکون الحق تعالی» Ù‏ سمع دعائی » قد أجاب نداثی : 
فما القی‌الا ما یلقی (الحق) A‏ ؛ ولا ترد lie‏ السطور . الا ما 
ور الو ریکل ال Me‏ ولا رسول» ولکنی وارث: ولا خرنی 
12 جارث ».. 
(۲۴۴) فنقول : هذا الکلام بہذہ المبارة لابخلو من وجهین : لا 
أن بکون واقعاً Line‏ پدعوانا à‏ أو ایکون وافعاً تا بدعوی الخصم . 
5 ان کان واقعاً صجيحاً مطابقاً » فالکناب ( فصوص الحکم) یکون من رسول 
ال - سم - ویکون des‏ اليه (یعنی الى ابن العربی ) منه على الوجه 
le pe‏ و ارت ؛ویکون ( ( فسوص الحکم ) pue‏ المثل والنظیر 
18 مثل القرآن , كما سبق تقریرہ . وان لم یکن ( الکلام ) واقعاً ولامطابقاً 
ويكون افتراء على النبى وعلى ضسه » فحينئذ الکتاب لا بد وأن يكون 
الأحد :اما للنبى أو له أو لغيرهما. فان کان للنبى » فالراد حاصل ؛ وان 
1 كان له » فهذه فضيلة آخری ثابتة له مع كل فضيلة » ويكون الفرض من 
نسبته الى الرسول ترغیپ الخلق .اليه وتحريضهم لویه » وهذا لیس بمذموم 
عقلا ولا شرعاً ,بل هو محمود عقلا وشرعاً à‏ لاثه من الرغبات » a LI‏ 


مد الی الل تعالى le‏ طریق عباده . وان كان ( الکتاب ) لغیره دون الرسول ء 


القسم الثانی : التمهیدالثانی - الوجه الاول ۱۰۵ 


وتنبه :الى «a‏ فالکتاب فی نفس الامر معتبز شریف ؛ غایة ما فی‌الامر 
أن مکون هو فی هذه النسبة »ملوماً مذموماً فی العرف والعادة . هذا غين 
قادح فى فشيلته وفضيلة الکثاب . وحاشا من صدور مثل هذا من مثله ! 
وهته كلها تقدیرات LE‏ » وفروض تقدبرية من حيث النقاسیم العقلية ؛ والا 
فی الواقع à‏ فلاوجود لها - Je‏ شأنه عن ,أمثال Love] els oeda‏ 
طن الذین کفروا ۰ فویل للذین کفروا من النار . » 

(va)‏ هذا وجه .ووه آخر : وهو EN of‏ ( الحاتمی ) ولل" 
من آولیاء الله تعالی ؛ والولی à‏ تعالی لا بقول :الا الواقع؛ OV‏ صدود الکذب 
مثه مستحیل UT.‏ بيان SOY‏ وهؤ أن الولی الحقیقی لا يقول الا الواقع د 
فلان" الولی الحقيقى هو النی یکون الحق تعالی « سمعه opas‏ ولسانه 
وداه ورجله » ۰ بحکم قوله فى الحدیت القستی : ۶" لا بزال I‏ یتقرب 
الى بالنوافل حتی احبته ؛ فاذا أحببته كنت" سمعه وبصره ولسانه يده 
ورجله : فبی سمع » وبی pau a‏ ۰ وبی شطق » وبی بعش » وبىيمشى ۰۴ 
وکل من کان الحق تعالی سمعه وسره ولنانه ous‏ ورجله لا بقول الا 
SI‏ الطابقة » السحیح . 

Us )۲۴۶(‏ بیان الثانی - وهو أن" صدود الکذب منه مستحیل - 
فق ثبت بالدلائل العقلئة.والبراهين o Lb‏ ان الاسان الکامل > أفشل 
من الملك وأشرف منه » وقال Us‏ فی حق الملك : < لا ogan‏ الله ما آمرهم 
و فعلون ما يؤهرون» . و « الانسان الکامل 6+ الذی "هو وليه وحبيبه وخلیفته 
أولى بذلك . ويكفى فى هذا GT ES‏ ۔عم۔ مع اللك » وتعلیمه لهم ؛ 
وسجودهم له . وأعظم الدلیل عليه أن" أعظم اللك منهم ما وصل الى مقام Les‏ 
النی هو أعظم (ES)‏ الاسان ٠‏ لقوله + « لو دنوت” لاحترقت "۰ » 

( ۲۴۷ ) وأيضاً معلوم of‏ الاننان جامع لجميع القامات قوت" وفعلا ؛ 
واللك لیس له الا « اللقام العلوم» ؛ والاننان الکامل لا یکون الا کاملا اذا 
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كان متخلقاً بأخلاق اللہ تعالى » متصقاً بصفاته» لقوله ۔ سم۔: « تغلقوا بأخلاق 


ا یو کل من بکون متصفاً بصفات اف تعالی : Glen‏ بأخلاقه » لا بتصف 
بالکذب ‏ ولا يليق بجنابه شل ذلك ۰ وبسیب أن السادق الحقیقی فى قوله 
وفعله لا ییکونالا كاملا » محفوظاً الزلل » معصوماً من الخلل » أمر الله تعالی 
عبيده بمتابعتهم: ومطاوعتهم ء فى قوله : د با lp‏ الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا 
مع السادقین . » و الصادق > هو الذی یکون صادقاً فی جميع أقواله وأفعاله » 
لاه ( لو لم یکن كذلك ) یکون صادفاً فى البعض » کانباً فی الا خی . وذلك 
لان مکان الکذب من النبی والامام والکامل » برفع الوئوق. عن اخباراتهم 
Y‏ کانت أو فعلا » وتبطل به فائدة بعثته ان کان Les‏ » وفائدة aus‏ ان كان 
اماماً » وفائدة ارشاده ان کان كاملا أو عازقاً . 

(YYA)‏ ومن هذا جعل Jef‏ الا صول شرط النبوة والرسالة والامامة 
د العسمة» » لان مع عدم الصمة یثبت وجود الفاسد الذکورة (سابقاً ) a‏ 
ویقع آمرهم ( أی الا تبیا والرسل والائمة ) مهملا وعبتاً ء وهذاء غين جائز 
عقلا .. وأأيضاً ؛ لو كان الكذب من أفعال هؤلاء » لكان الله آمراً عبيده بمتابعتهم 
ومطاوعتهم على سبيل الوحوب » لقوله تعالی: « یا یپا الذین آمنوا اطيعوا الل 
وأطيعوا الرسول واولی الامی منكم »... وكل .هن يأمى العبيد بمتابعة غير 
المعصوم » على سبي الوجوب » يكون آمراً بالفسق والقبح ۰ والامر Le‏ 
یکون فاسقاً فاجراً ۰ « تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً ! > 

(YYA)‏ وعلی الجملة » ليس الکذب من أفعال هؤلاء القوم » من الانبياء 
والرسل. والائمة والخلفاء ؛ والشيخ ( الحاتمی ) من الاولیاء الكبار ء فلا 
یکون کاذباً فی قوله أصلا lies.‏ هو الراد . واذا تقرد هذا » فلنشرع فی 
اثبات ولایته بالدلیل العقلی والشاهد. النقلى ge‏ قلب السآمع. ونفس 


المخاطب العارض بسببه . وذلك لا یکون الا فى وجه آخربرأسه. وهو هذا à‏ 
A, 1‏ التوفیق ۔ 


القسم الثانى : التمهید الثانی - الوجه الثانی 


الوجه الثانی 
فى ابات ولاية الشيخ وبیان أنه من أولياء الله الکباد 
بموجنی: قوله فيه الدال على ذلك بعد 
قول الث SE‏ وجل و قول انبیائه وأوليائه آعم 

del ) ۲۵۰ (‏ أن معرفة الاولیاء الذین كانوا US‏ » ما حصلت لتا الا 
من أقوالهم وأفعالهم ؛ وكذلك معرفة الانبیاء والرسل ‏ عم حتى معرقة الله 
تعالى » فاتّہا ما حصلت لنا الا بقوله الذی هو الكتاب » وفعله الذی هو 
JU‏ . قمعرفة الشيخ (الاعظم ) à Ci‏ لا تكون الا بقوله وفغله . ومهما 
قد ثیتت ولاته عند أغله »من أهل النوق والشهود؛ 'فیکون D‏ بلا خلاف : 
واختلاف الخصم فيه لا يدل على خلافه فی نفن الامر لان" کل ما ثبت عند 
الیعض : لا بلزم أن بثبت غند الكل OV‏ القرآن à‏ مع عظمة قدره وجلالة 
شأنه ومع أنه خبر قاطع ونور ساطع ما ثبتت حقیقته عند الكل » بل عند 
البعض من السلمین الحققین . والی‌الان آکثر الناس Je‏ انکاره as ٠‏ 
سحن وشعن à‏ کالتصاری والتهود' والجوس Hs‏ - 

( ۲۵۱ ) والحاصل انّه لابعرف الاهل الا الاهل؛ ولایمرف الحق الا الحق" 
وقالوا : « لاتحمل عطاياهم الا مطاياهم . » وقال تعالى : « ان فى ذلك 
لذکری لمن کان له قلب أو ألقى السمغ وهو شهيد. » وقال : « أوليائى تحت 
قبابى لا يعرفهم غیری > - لکن الخصم حيث ما يعرف هذا الغتی » ولا بدا له 
من الدلائل العقلية والشواهد النقلیة قولا وفعلا ء نرید أن تشرع فى اثبات 
ولابته » فى شدن هذا الوجه بأقواله الدالة عليه » وفی الوجه الثانی بأفعاله 
الدالة Ci‏ عليه كذلك ,“لان العرفة» LS‏ بیناهاء[ ۲۱ ألف ]لا يكن 
JE‏ 

LT )۱۵۲(‏ الأقوال» فلان الله تعالی أخبر ب « أن L‏ عباداً یعرفون 
bole‏ بقولہم » حضوراً کانوا أو غائبين » قريبين كانوا أو بعيدين » وذلك 


AA‏ المقدمات من کتاب نص النصوس 


بحکم الفراسة لقوله تعالی : « ان à‏ ذلك لذکری للمتوسّمين » OV‏ 
« التوسم € هو« المتفرس € ولقوله صم - :.« اتقوا فراسة الومن ۰ فانه 
بنظر بنور الله € .و,قوله:د جلا ذكله!! در وعلی؛ الاعراف رجال" یعرفون گلا 
بسیماهم » اخبار عن ذلك ۰ وكذلك قوله : « ولتعرفنیم فی لحن القول »» 
لاته: أيضاً اشارة اليه . « الکلام صفة التکلم » و «الرء مخبوء تحت لسانه» 
6 وأمثالهما ۰ اشارة ,الى ذلك : 
( ۲۵۳ ) وما الافعال: فکذلك » فان أفعال الا تبیاء والاولیاء من الاعمال 
الصالجة والعبادات المرضية والحرکات الحمودة والسکنات الرغوبة » هى التق 
و دلت.على كمال نبوتهم ورسالتهم وولايتمم . وکمعرفة الحق تعالی بالاقوال »النى 
هى الكتب السماوية والمخاطبات الربانية الشہودیةء والکلعات الحبسيئة الشهادية ؛ 
وبالا فعال ء التی هى الابجاد والتخلیق. والاعدام والالاك à‏ والمغجزة والکرامات 
السادرة منهم Qu)‏ الانبياء والا ولیاء ) بعنایته وهدایته تعالی ۰ وهذه كلها 
اخمالیات »لان :هذا المقام لاتحتمل تفصیلها ‏ 
( ۲۵۴ ) واذا عرفت هذا فلنشرع أولا فى أقوال الشیخ الدالة على ولایته ؛ 
ثم فى آفعاله الدالة عليها Gui‏ ۰ ما الافوال فتقول : اعلم أن أقواله كثيرة 
مِنْ التصانیف والکتب الشهودة ۰ المنسوبة الى حضرة الرسول ۔سم۔ کنسبة 
OT A‏ الى الرسول ... فان القرآن des‏ الى النبی ۔ صم على بد جبرٹیل؛ 
و« الفسوض » وصل اليه (. الى الشيخ اين العربی ) على .بد ll‏ والنبى 
phei‏ من جبرئيل »لکن حيث أنه ( كتاب الفسوص ) منسوب الى حضرة 
الرسالة ء ها نعد ه‌من کتبه الخاصلة ,و « الفتوحات,» کتاب معتبر» وهو فى 
لاصل بخط الشيخ. ١‏ كتبه فی اثنين . وثلائین مجلداً ؛ وألان. بکتلونه فی 
آقل من ذلك رای ER es‏ وتو لبلب 
كل" باب ھنہا .( هو ) کتاب برأسه ؛ مجموع ذلك فى الاسرار EIN‏ والحقائق 


الربائية ‏ بحيث ما سیقه أجد من المشايخ والعلماء » المتقد مين منهم والتأخرین . 


القسم الثانی : التمهید الثانی - الوجه الثانی ہی 


وهو نزل على قلبه الشریف امالا فى AU‏ واحدة La‏ شر فا ال تعالى ! 
وصاز مأموراً. بکتابته على سبیل لتفصیل » فکنبه بمدة اوبعثه ٠‏ الى أقونية- 
بالروم - الى الشيخ الاعظم الکامل صدر الحق والدین. القونوی-قدس الل cage‏ 
LS‏ ذکره فی أوله dB.‏ من حصل «له الاطلاع ,على !سر" ذلك تانب » على 
ماشیغی © یشهد, بولایته من غیر شك ولا ,ریب .. وقده,ذکن فيه ,فصولا Jw‏ 
(Le‏ ولایته وختمیته للولاية ». LS‏ سنذکره فى elil‏ هذا البحث . 

(۲۵۵ ) وقد جرت له Lui‏ غرإبة à‏ (یعنی فی « الفتوحات ») وهی 
شهدا بولایته أنضاً. من pe‏ شبهة ». لاه ما یسکن اظبار هثل ذلك الا من بجی 
أو ولي أو اهام أو خليفة اوھی LAS‏ فرغ من کتبه » وتممه امن حیث 
الکتابة dus‏ الى الروم » علی ها سبق » وبعده توجه الی الشام ٠‏ مع سخة 
الاصل » حصل للقفل الذی کان فيه UG‏ ( ؟ ) وضرب علیهم طائفة من.الحرامپین 
فنهبوهم بأسرهم, وأخنوا هنهم جمیع .ما كان معي من النقد, والجنس . وکان 
من جملة ذلك ما کان مع الشیخ من الکتب والثياث. : Ed‏ وصل الى الشام 
- والخال هته :مهب ذلك على أصحابه عموماً ومریدبه خصوصاً » لانهم, کانوا 
سلمعوا بذکره ( يعتى بذكن الفتوحات) وصاروا منتظررین » cran or‏ 
فلما رأى الشيخ حالم على هذه السورة » قال لهم : لا تعتموا بفقده» فائتى 
أكتب لكم النسخة بعينها من غير زيادة ولا نقصان . فشرع وکتب .لهم النسخة 
8702+ ۰, 4م 
حصل للك تلك البلاد الظفر بھؤلاء الحراميين » وقبضوا علیہم e‏ وأخذوا هتهم کل 
ما Lit‏ من الففل» Los‏ کل شیء .الى صاحبه » حتی؛ ما كان للميتخ عن 
الکتب والثیاب . فقابل أصحابه النسخة القصودة ؛ التي كانت خی JM‏ 
بالنسخة المذكورة Lai à‏ وجدوا بینهقاً عفرقة :الإ بريادة .ولا بنقضان » الا بفوت 
واو العطف عن بعض الواضع + فتعجبوا من هذا » وجزموا. perl‏ على 
ولایته وخاتميتة لاولاية أيضاً » كما ادعی هو لنفسه فيه ( یعنی فی الفتوحات) . 


المقدمات من کتاب نص النصوص 


( ۲۵۶ ) ولا یخنی على الفطن اللبيب أن هذا آمر عظیم .و شغل خطیر 

قليل الوقوع من آمثاله وأقرانه . وفیه سر خطیر ألطف وآغرب » وقد أخبرته 

عن الشیح الکامل صدر الدین القونوى ‏ قدس الله سره - وهو GI‏ اذا ذکر هذه 

الحكاية قال : « کان الشيخ ۰ فی هذه الحالة » فی القام العز بری ء لان 

أعزيراً -عم - بعد وفاته بمثة عام + لا رجع الى أصحابه وقومه أتكروا عليه 

وقالوا : ماانت بعزير ! وعزير قد مات من a‏ طويلة ؛ وان ( كنث) ات 

بعزیر - ولیس فيه خلاف ۔ فاقرأ التوراة حتى سمع منك » ونتحقق أنك 

عزیر. فان عزير كان بحفظ التوراة . فقرأٌ علیهم التوراة من أولها الىآخرها ؛ 

ففات منه »فى هذه الحالة عمداً أو سهواً » وا وعطف من بعض اللواضع . وکان 

الحکمة فى ذلك امن اف Ji‏ وحمة esln‏ بان لا پھر وا dass‏ 

وأقر وا بولایته ؛ لقوله تعالی : « قالت الیہود زیر“ بن الله .»> فالشيخ 

( الحاتمی ) لولم بغلط فى ذلك الوضع أيضاً à‏ لحکموا با لوهیته؛ وأقروا 

با لوهیته . وکان هذا Gal‏ (حمة من أله تعالی بعباده d.‏ والفرض من هذا 

التقل » أن" کل شخص کون بهذه الثابة لا يتوم فيه کنب ولا افتراء . 

5 وهذه القضية وحدها تکفی فی صحنة ولامته وخاتمیته لها . هذا ما استدللنا 
عليه بقوله [ ۲۱ ب] . 

bi )۲۵۷(‏ قوله السریح فى ذلك » وهو ما ذکر فى « الفتوحات » 

الذكورة من الباب الخامی والستین فى معرفة الجنة » من الجلد الأول, 

بعد کلام طويل + « ولقد رأيت ريا لنفسی فى هذا النوع » وأخذتها بشرى 

من اللہ تعالی » 156 مطابقة لحدیت نبوی عن دسول الله - صم حين ضرب 

مثله فى الانبیاء -عم - فقال صم : مثلی فی الانبياء کمثل رجل بنی حائطاً 

فأكمله الا لبنة واحدة à‏ فكنت أنا تلك UM‏ ء فلا سول بعدی ولانبی" . 

فشبه النبوة بالحائط » والانبیاء باللبن التى قام بها هذا الحائط »وهو تشبیه 

4 غاية الحسن . فان مسمی الحائط الشاد اليه ء لم يصح ظهوره الا باللین ء 


القسم الثانی : التمهيد الثانى - الوجه الٹائی 


فان Tee‏ خاتم النبیین 7 

(۲۵۸) « فکنت بمكة سنة ps‏ سعین وخمس ماية ؛ أرى قيبا» 
فیما يرى الثائم » الكعبة te‏ بلبن فضة وذهب : لبنة فطة ولبنة ذهب . 3 
وقد كملت بالبناء »ما بقی فیها شیء ؛ وأنا انظر الیپا والى حشنها:. 
فالتفت الى" الوجه الذی بين الرکن اليماتى و (الرکن) الشامی » وهو الى 
الرکن all‏ آقرب فوجدت موضع لبنتین » AJ‏ فضة ولبئة ذهب ", 6 
لقص من الحاقط فی الصفین 6 فی "الشف الاعلی بنقص لبنة ذعب 7 وفی الف 
الذى ‏ يليه Las‏ لبنة فضة . فرأیت نفسى قد انطبعت فی وضع تلك اللبنتين» 
فکنت أنا غين تينك اللبتقين ؛ وکمل الحائط »ولم ببق فى الكعبة شىء بنقض. "و 
bis‏ واقف » أنظر وأعلم el‏ واقف , وأعلم أثى عین تينك اللبنتین » لا أفك 
فى ذلك > Lilo‏ مین ذاتی . ۰ 

( ۲۵۹ ) د واستیقظت. . فشکرت اله تعالی . وقلت Voile‏ : انی فی "12 
الاتباع ؛ فی صنفى » لرسول الله - صم - فی الانبياء» - عم - وصی أن أكون 
ممن ختم الولاية ہی « وما ذلك على الله بعزیز » .وذکرت حدیث النبى - صم - 
فی ضربه المثل بالحائط ء فاته کان تلك اللبنة .- فقصصت رؤياى على بعض 
علماء ها الان پمنكة می اهل 230 DE‏ فى تأویلها ہما وقع لی » 
7 1 ۷۹" 
الاختصاض الاآپی لا بقبل التحچیر ولا الواذنة ولا العمل . وان ذلك امن 
فضل الله د یختص برحمته من بشاء وال .ذو الفضل العظيم ..» 

(۲۶۰ ) وغرش الفیخ من هذا الکلام - وغرضنا من نقله - وان كان 
اثبات ولایته ء لکن له غرض آخر . وهو Of‏ الاسان » فی الد والآخزة ” 
pals‏ والیقظة» یتمکن من أن یکو فى أفاكن متعددة à‏ وتمسك فی هذا 
مما جری له فى نفسه . وهو قوله بعد کلام طويل : » وکا لا قشبه الجنة 
فی أحوالها كلباء وان اجتمعت فی الاسماء » کذلك نثأة الاننان فی الآخرة 
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لاتشبه sles‏ هذه الدنیا + وان اجتمعت قى الاسماء والصورة الشخصية . فان" 
الروحانية: علی set‏ ,الا خرة آغلب من الةم وقدفقناء فی هه Aall‏ 
الدنيا » مع BUS‏ نه النشأة » فیکون الاسان بعینه فی أماكن, كثيرة .. 
Lis‏ عامة النای فیدرکون ذلك فى ا نام » . 

( ۲۶۱ ) ومراده من هذا أيضاً کان تصحیح قوله بفعله » وبالعکس : والابدال 
ها بسمونهم بدالا à‏ فی اصطلاحهم , الا لتبدیل ( الواحد عنهم ) بدنه پیدن 
آخر à‏ وحنوره فی ساعة واحدة قی_أماکن ,متعددة. ge‏ الشرق والغرب » کما 
هو مشهور: هنهم + وسیجیء بیان فى التمهید. الثالك زى وحو) بعد :هذا التمبيدا . 
وحیث كان غرض pus‏ تصحيح قوله بفعله:, ,وكذلك Le‏ م فنسائده: على 
ذلك ہما جرى غلينا : آیام سلوكنا وان شبابنا ء لیکون .التاکید فی:توضیحه 
أبلغ » والبالفة فى تحقيقه أقوى . 

( ۲۶۲ ) فنقول : اعلم أتى كنت فی حالة السلوك ٤ del‏ وکنت 
عاذماً ( علی السفر ) الی بغداد. لزبارت الشاهدة. القدسة LU‏ » وزبارة 
الاولیاء galalls‏ « وزبارة بيت الل الحرام على شبيل: الوجوب وابلجاودة ببه. 
فرأيت ليلة من الليالى » فى النوم» أثى واقف فی وسط ( سوق ) البزازین 
به » وأشاهد چسمی على الارش هرمياً à‏ محدوداً بالطول » وهو هيت » 
ملفوف بالكفن الابيض bis‏ انفرج عليه , وأتعجب من هذا : بای كيف 
( كنت ) واقفاً à‏ وکیف اٴمسیٹ, Len‏ ؟ حتی اثتبهت من ذلك . وکن خذا 
فى ابتداء الموت الارادی و لسلوك الروحاتى » لقوله - صم :.٭ موتوا قبل ان 
تموتوا » . وقول الحكيم « هت بالارادة تحيى بالطبيعة » وقوله : « او من 
كان Es‏ فأحیبناه وجَغلنا له Dos‏ تش به اقل DO‏ » ال بة . والحمد ی 
على هذا , فاثہ كان سيب الحياة الابدية والدولة السرمدية . * ان هذا لهو 
الفوز all‏ » .۰« لمثل هذا فلیعمل العاملون».. 

( ۳۶۳) ورایت مر آخری à‏ أيضاً فی olal‏ قاعد Je‏ دکان 


القسم الٹانی : التمهیدالثانی ۔ الوجه الثانی ۱۳ 
بعض الاصحاب فی ذلك السوق » وعلی کتفی ظرف من الرصاص الذهب ؛ 
کظرف بعض السقائین الذين هم بدودون على الناس ویسقونهم ؛ وله si)‏ 
لهذا الظرف ) رأس ووضع غريب » معمول على شکل الظروف الكبار من 
Gt‏ اناا اسفن امنا ارين هنال وأا آفزخ gs, de‏ اتی کیف 
Li‏ قاعد وکیف (Li)‏ قائم + وکیف اسقی وکیف آشرب ؟ وکل ساعة . أضحك 
وق يعن انه السورة الفريبة والحالة العجيبة: ءا خی انتبپت امن النوم". 
وکان ذلك سبب GG‏ معارف كثيرة وحقائق جليلة من العارف LM‏ 
والحقائق الربانية . 
(۲۶۴ ) ورت أيضاً.مزة. اخری [ ۲۲ ألف ] آئی۔ le‏ ودأسیافی 
بدی ء وهو مقطوع من غير علمی بقطعه , وأدوره على بدی وأتفرج عليه . 
وأشتحات کل:ساعة. أَا هن هنم الضورة,المجيبة. نل خت ا ایا وکان هذا 
Uni‏ سیب وصولی الى کنوز كثيرة من الجواهر العلوية » ونقود Ur‏ من 
ا موائد الغيبية » بطريق الفیضان والکشف . وکنت سمعت أبئ » فى مثل هذا 
الوم ۰ یعطی بحکم التعبیر لصاحبه ألف دینار » لا أقلٴ ولا أكثر .وقد حصل 
ذلك من بعض . السلاطین الدوديين .من غين تأجيل Vo‏ قأخير e‏ بحسب 
الظاهر ؛ ولكن بحسب الباطن حصل من السلطان الغنوی الحقيقی » الذى عو 
الله تعالی » ألف مسألة معتبرء من طریق الشهود والکاشفات » كانت هی D‏ 
من الذهب الصفی » وأنقى من الجواهر الوعودة فی الجنة الاعلی :و «ذلك 
فضل الله بوتیه من يشاء وال ذه الفضل العظيم € « وما Uk‏ :الا الذين 
صبروا وما بلقاها الا ذو حظ عظيم » .و آمثال ذلك جرت كثيرة لنا ولا صحابنا 
العازفین کذلك . وهذا وأمثال هذا. ليس يبعيد متهم ولامنا ولا من الله تغالی 
0 وها ذلك على الله بعززیز » . 
( ۲۶۵ ) والمراد من ذکر أمثال ذلك اهنا هو اثبات قول الشیخ ( الاعظم ) 
من الذى سبق ء فى اثبات ولابته فی الوم .فان" مساعدة الاضتحاب”, هن 
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أى شی» یتمکن منه الشخص , حسن” (Y)‏ سیما فى تصدیق قولہم وتصحيح 
فعلہم ۔ واذا فرغنا من هذاء ترید ان تذكر أيضاً من قوله Ce‏ ينيا , 
یکون دالا .على فشیلته ء شاهداً بولایته . وعلة ذلك هی أنه قد سنح لنا 
فيه صورة دائرة غريبة» لطيفة » توحيدية» مشتملة على نقط كثيرة هحيطية » 
JS UC‏ نقظة: منها. بازاء موجود من آلوجودات الممكنة ء غیيلة کانت: أو 
عينية » و (مشتملة ) على نقطة مركزية كلية واجبة » ییکون رجوع الكل 
الا 

( ۲۶۶ ) لان النمہید الاول النی كان للنبى ‏ صم صار مفحوتاً بالدائرة 
الو جودیة الكلية , الوضوعة على صورة « قاب قوسين >. فأردت ان (یکون) 
lie‏ التمہید الذى ( هو ) للشيخ ( الحاتمی ) يصير أيضاً مشحوناً بداثرة شريفة 
موضوعة على أسرار توحيدية .فان التمہید الثالك النی (هو) للاولیاء» 
كذلكه ساد Mu ROUE‏ مععنله ا اضر SN‏ اا فا : 
وكذلك الارکان al‏ : فان" کل واحد متا بکون مشتملا de‏ دواثر 
كثيرة. موضوعة على أشراز Le‏ ورموز Lilo‏ . وکذلك الشرح الى آخره. 
فان" بهذا صرنا مأمورین من عند الله » الهاماً وذوقاً . وذلك لو لم یکن کذلك ء 
لا كنا مقدورین على ذلك . والیه الاشارة بقوله : « اقرا ! وربّك الاكرم : 
الذى de‏ بالقلم des‏ الائسان مالم Je‏ » . وبقوله :۰« الرحمة ! علم القرآآن » 
خلق الانسات”: علمه البيان » . وبقوله : «واذ أخذ اله میثاق الذین List‏ 
الکتاب 2223 للناس" ولا عکتمونه . »والحمد له على ذلك 

( ۲۶۷ ) .وأمًا. قول الشیخ ‏ وهو النی أشار اليه فى أول الجلد من 
د الفتوحات » وقال بعد کلام طویل : « اعلم أن , نهاية الدائرة مجاورة لبدایتها » 
وهی تطلب النقطة لذاتها ٠‏ والنقطة لاتطلبها : فصح نهاية أهل الترقی فی 
العالم » وصح افتقار العالم الى الله تقالى وغنی الله عن العالم ؛ وتبين OÙ‏ 
كل جزء من العالم بمکن أن کون سیباً فى وجود. عالم آخر مثله لا أکمل 


القسم الثانی : التمهید الثانی - الوجه الثانی ۱۵ 
عنه"؛ الیٰ ما .لا بتناهی .فان Lou‏ الدائرة. li‏ متجاورة + فى Jef‏ 
متجاودة ء لیس بين حینزاین حير ثالت » ولا بين النقطتين ٠‏ المفروضتين 
لو اللوجوذتین ابیز تة اده NAT‏ ينبي اوکل أبقفطةارنميكن 
أن یکون عنہا مح الوذلك الحیط الآخل اعکمه tt OS‏ الاول 
الى ما لا نهاية له ٠‏ والنهاية فى العالم حاصلة » والغاية من العالم غير حاصلة . 
(FA)‏ » فلا ترال الا خرة دائمة التكوين .عن العالم . فانهم ( أى 
اصحاب الجنة ) بقولون فی العالم (الاخر ) للشیء الذی بزيدونه : كنء 
فیکون . فلا بتوهتمون أمراً ما ء ولا بخطر لهم خاطر من تکوین أمر, ما 
الا دیتکون بين أبديهم . وكذلك أهل الثار : لا بخطر لهم. خاطر خوف 
من عذاب أكير هما هم فيه الا یکون فیهم أو لهم ذلك العذاب » وهو عين 
حصول الخاطی . فان الداد الآ خرة تقتضي تکوین العالم عن‌العالم ب « كن !» رحا 
ويمج ر د حصول الخاطر والهم والادادة والتمنی والشهوة . كل ذلك محسوس. 
ولیس ذلك فى الدنیا » آعنی من LU Jul‏ لکل vof‏ . وهذا فی دار 
الدنیا ob‏ شان » لقضيب البان وغیره ٠‏ ( وهو ) فى الآخرة. للجميع . 
فصدق قول أبى حامد. الغزالى : « ليس فی الامکان pal‏ من هذا العالم,» لانه 
لیس أکمل من السورة التی خلق علیپا الایبان الکامل . فلو كان ؛ الكان فى 
العالم ما هو أکمل من السورة التی هی الحضرة Le‏ ».: 

(۲۶۹ ) ثم قال : « کل خط بخرج من" النقطة الى الخبط (ge)‏ 
مساو لصاحبه » وینتهی الى نقطة من الحیط . والنقطة فی" ذانها ما تعد دت 
ولا تزیدت مع کثرة الخطوط الخارجة منها الی الحیط ؛ ومی تقابل کل 
نقطة من الحیط بذاتها [ ۲۲ ب] »بان لوکان ما يقابل به نقطة من الحیط 
غير ها يقابل به نقطة اخری , لانقسمت ولم یسح أن تکون واحدة ۰ فما 
قابلت النقطة کلّہاء ( یعٹی كل النقط الحطية ) الا بذاتبا ۰ فقدظهرت 
الكثرة عن الواحد العين ء ولم یتکثر هو فى ذانه . فبطل قول من “قال 
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۶ المقدسات من کتاب نص النصوص 
اٹہ لا سدر عن الواحد الا واحد . فذلك الخط الخارج من النقطة الى 
النقظة. الواحدة من الحیط هو الوجه" الحاصل" النی لکل موجودخن 
خالقه - سبحانه . وهو قوله تعالی : انما قولنا لشىء اذا أزدناه ‏ آن" قول له 
SRE‏ 

(۲۷۰) « فالارادة هنا هو ذلك الخط الذى فرضناه bols‏ من نقطة 
الدائرة الى الحیط » وهو التوجه الاآهی الذی عبن تلك النقظة فی المحيط 
بالایجاد ؛ لان :ذلك الحیط هو عين دائرة المکنات ؛ والنقطة A‏ “فى 
الوسظ » العينة لنقط" الدائرة اللحیطة » هی واجب الوجود للفسه ؛ وتلك 
الدائرة الفروضة (هی ) دائرة lof‏ المکنات ۰ .وهی محصورة فى جوهر 
متحیز وجوهر غير متحیتر وأکوان وألوان . والنی لا بنحصر ( فى تلك 
الذائرة الفروضة هو ( وجود الانواع والاشخاص à‏ وهو ها تحدث من 
كل ذائرة من الدواثر : 456 بحدث فيها دواثر الانواع » وعن دوائر الانواع 
) بحدث ) دوائر أنواع وأشخاص . فاعلم ذلك . 

(۲۷۱) « والاصل الثقطة الاولی لهذا كله . وذلك الخط هو التصل 
من النقظة الى النقطة العينة من محیطبا » یمتد" منها الى ما بتولد عنما 
من النقط فى صف الدائرة الخارجة عنها à‏ وعن ذلك النصف تخرج دواش 
كاملة . وعلة #ذلك الامتیاز بين واجب الوجود all‏ وین المکن » "أنه (لا) 
بظہر عن المکن ۰ النی هو دائرة: الاجثاس » دائرة" کاملة ۰ فانٹھا “كانت 
تدخل بالمشارکة LS‏ وقع به الامتیاز ٠»‏ وذلك محال ؛ فتکوین دائرة 
کاملة له من الاجنای محال ,ليتبين قص المکن عن كمال واجب الوجود 

(۲۷۲) ثم قال فى تحقیق المکثات » من العقل is‏ والطبیعة 
والهباء والجسم والافلاك والعناصر ء وترتیبپا فى الوجود» وهو قوله : « الطبيعة 


ین plat‏ وه رأی الامام" آیی‌حامد » OC‏ کون مزل 


الم الثانی : التمهيد الثانی - الوجه الثانی ۱۷ 

VI‏ حنالك ؛ فكل جسم à‏ قبل الہباء الى AT‏ موجود من الاجسام ٠‏ فهو 
طبیْعیٰ . وکل ها تولد من الاجسام الطبيعية من الامور والقوی والادداح 
الجزئية والملائكة والإنوار » فللطبيعة فيها حکم کلی" قد جعله الله تعالی وقدره . 
فح الطبیعة من ال الى ما دونه . وحكم النفس الکلینه من الطبيعة 
فما دونها . وما فوق النفس ء فلا حكم للطبيعة ولا للنفس فيه . 

pose وقال الشیخ الاعظم در الدین القونوی‎ (vye) 
فى « مقاتیح الغیب » : د کل ما بعد اللوح الحفوظ من الحقائق والوجودات‎ 
الی "مقشر الفلك المکوکب ء من عرش وکرسی وما اشتملا علیه كالجنان نوما‎ 
فيها » وغیر ذلك من صور ونثأة السکان » فطبیعی غير عنصری . ومن السماء‎ 
DE السابع الى المركز ؛ فطبیمی وعنصری . فاعلم ذلك . وفیما ذکرناه‎ 
» كثير بین أصحاب النظر من غير طریقنا من الحکماء > فان « التکلم‎ 
بخلاف « الحكيم » . فان"‎ ce لا حظ" له فی هذا العلم من کونه دمتکلماً‎ 
د الحکیم > عبارة عن جمع العلم الاژپی والرباشی والطبیمی والنطقی ؛‎ 
وما م الا هذه الاربع آلراتب من العلوم . ویختلف الطریق فی تحصیلها بين‎ 
وعليه طریقة سحابنا » ليس لهم فى‎ à وهو الفيض الآ هى‎ e التکر والوحب‎ 
الفكر دخول لا بتطرقه اليه من الفساد » والصحة فيه مظنونة » فلا يوئق‎ 
ہما بعطية . وأعنی بأصحابنا أصحاب آلقلوب والشاهدات والکاشفات » لا‎ 
. ولا مطلق الصوفية ؛ الا أهل الخقائق والتحقيق منهم‎ à ولا الزهاد‎ sl 
ولپذا يقال فى علوم التبوة والولاية : اتا وداء طود العقل » ليس للعقل‎ 
فيها دخول بشکر » لکن له القبول خاصة عند السليم العقل » الذى لم تغلب‎ 
. > خیالیة فك ر ته" » يكون من ذلك فساد نظره‎ pe 

(۷۷۴) ثم قال : « الم ان" العالم کری الشکل ۰ لهذا حن الانسان 
فى نپایته الى بدایته ؛ فكان خروجنا من العدم الى الوجود به -سبحانه - والیه 


برجم کنا قال : «والیه برجم الام كله . وقال : « وانقوا Ly‏ ترجمون 


12 


18 


21 


۱۹۸ المقدمات من کتاب نس النصوس 

فيه الى الله » . وقال : « واليه المصير » . د والیه عاقبة الامور ». ألا. تری 
( أنّك ) اذا بدأت وضع الدائرةء فاك عند ما تبتدی" بها لاتزال تديرها 
الى تنتهى ألى W‏ » وحینثذ تکون دائرة ؛ ولولم يكن الامى ر كذلك . 
لکنا اذا خرجنا من عنده ( خرجنا ) خطاً مستقيماً لم یرجع » ولم یکن يصدق 
قوله - وهو الصادق : « واليه ترجعون € . فكل أمر وكل موجود هو دائرة 
یمود الى L‏ کان, منه بدأ . داله قدار لكل موجود مرتبة فى علمه ء فمن 
الموجودات من خلقت فى le‏ ووقفت ولم تبرج , فلم یکن .لہا بداية 
ولا نپاية و جد تا : فان البدء ما تعقل حقيقته الا بظهور ما يكون بعده 
مما Ms‏ اليه » وهذا ما انتقل ء فعين بدئه عو عين وجوده لاغیر 
وال أعلم وأحکم . » 

(۲۷۵ ) هذا آخر آقواله الذکورة ء من JM‏ الى AI‏ . وانا 
فرغنا من هذا » نريد أن نشرع فى وضع الداثرة التی سبق ذكرها,بأنها 
قد سنخت لنا فى هذا العنی . و (هی ) دائرة توحيدية فی صورة النقطة 
المركزية والنقط المحيطة الشاد (بها ) الى وحدة الوجود الواجبی وکثرته 
بظبوره بصور الوجود الامکانی [ ۲۳ ألف ] من غیں تغبیر فى ذانه وحقيقته, 
LS‏ ورد ea ad‏ بالذات » کل“ پالا سماء > وهی هذه » وباط التوفیق . 
وهذهة صودة الداثرة التوحيدية ٠‏ الاختراعية ؛ السوانحية ء. الستنبطة من 
کلماته ( یعنی کلمات الشیخ ابن العربی ) ۰ المتعلقة بالتقطة والمجيط bo.‏ 
التوفیق . ( انظر الدائرة دقم ۲ آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکال ) . 

dei )۲۷۶(‏ أن سر النقطة والداثرة ۰ فى صودة الطلق والقیتدات 
المضافة اليه دالرب والمربوب ۰ من أعظم الاسرار الالهية القدرية » النهی 
افشاژها » وذلك لصعوبة إدراكها oo‏ حيث ,شرعنًا فيه ( فيرف سر“ 


النقطة واليائرة ) فيجب Le‏ توضيحه أكثى من ذلك . Jus‏ : لا شك 


أت نسبة الطلق الي القیدات , من حيث النسبة ؛ نسبة واحدة من غير 


القسم الثانی : التمهید الثانی - الوجه الثانی ۱۹ 
تفاوت "؛ وكذلك الرب" والربوب . فالنی قلنا ol:‏ سبة الحق Ji‏ » 
بالنشبة الى الوجودات المکنة» نسبة واحدة» هذا معناه ء لانه تعالی امن 
نا ات تا لل( ب ا زا E‏ ال 
الکن كذلك . فا قر ue‏ بالنسبة الى بعض الموجودات (٠‏ فانه ) بقع 
EE‏ اھ و الا یره تفا مكل كرت [موضصوفة 
بها أكش » یکون قربه اليه أبلغ وأقرب . 1 

(۲۷۷) وكذلك «السراط »واد الرب" » و د المربوب ». فان الرب 
المطلق على السراط الوجودی الحقیقی » کل" مربوب قائم . به » ظاهر" بوجوده » 
لان « الناسية » التی هی عبارة عن حقيقته ( یعنی 
بيده ( یعنی بيد الرب" الطلق ) . فیکون « ا مربوبء .من هذه الحيئية , 
على «السراط الستقيم» . لکن من جیث ظهوزه بصفانه وقيامه بتکالینه 
الشرعية » يكون على «صراط غي مستقيم » ۰ و هذا دقيق ؛ لیس ادراکه 
وظيفة المقل الشوب بالشهوات النفسائیة . وکذلك قربة" تعالی ۰ فان" قربہ 
من حيث الوجود مع الكل » على ( حد" ) سواءء لکن القرب » من حيث 
الفعل » فذلك [ ۲۳ ب] موقوف على فعل, یکون موجباً . لذلك القرب ؛ 
کالبی - سم - فاته مع عظمته كان قربه « قاب قوسين » مع قوله تعالی : 
«ومو معكم La‏ كنتم» . وقوله تعالی : «ونحن أقرب اليه .من de‏ 
الوزند:. ۶ 

(۷۷۸) وان لم تفہم هذه المبادات , آضرب لك مثلا یمکن أن تعرفه 
منه . فنقول : قرب الحق تعالی من العالم » من حيث الوجود » کقرب 
المداد الى هذه الحروف » فانته من هذه الحيثية “لم یکن أقرب (عن حرف) 
منها الي الاخر ؛ فأمًا: من حيث تقدام بعض الحروف على البعض .۰ فى المکان 
والرمان ء فذلك قرب آخر »لا هذا : « وتلك الامثال نضربپا وما يعقلها الا 


العالون . » هذا مضی . 
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۱۳۰ المقدمات من كثاب نص النسوس 

Lis )۲۷۹(‏ قوله- قداس الله سره :« کل" خط بخرج هن النقطة 
الی المحیط )>( مساو لصاحبه € olina‏ هو الذی کتبنا علی دورة الدائرة 
من الخارج» بالحمرة ہ وقوه ا < ادگ QUE‏ نقطة من اللحیط":والنقطة 
فی ذانها ها تعدٴدت ولا تزیندت مع كثرة الخطوط الخارجة منها الى المحيط ؛ 
وهی تقابل کل نقطة من المحيط بذاتها » أذ لو كان ما .يقابل به نقطة من المحيط غير 
ها يقابل به نشطة اخری » لاتقسمت ولم يصح أن تکون واحدة » وهی‌واحدة. 
<فما قابلت النقطة' كلها على کثرتها الا بذاتها ؛ فقد. ظہرت الكثرة عن الواحد 
الین »ولم یشکش هو فی ذاته » فبطل قول من قال انه لا بصدد عن الواحد 
الا واحد » الى آخره ء فاه تفصیل ذلك القول .. وغرضنا من ذلك أن 
بتحقق عندك أن الوجودات كلمأ کنقط ( الداثرة) الحيطة الناشئة من النقطة 
المركزية الثى منها مصدر الكل والیها رجوعه » لقوله : « منه بدأ والیه 
بعود € . ولقوله تعالی : « كما Jo bias‏ خلق نعیده وعداً Lie‏ انا كنا 
فاعلین .€ 

(۲۸۰ ) واذا عرفت هنا » فلترجم الى ما کنا بصدده من نفل أقواله 
المتعلقة بهذه الابحاثء وهو قوله فى موضع ET‏ من < الفتوحات » فی 
تحقيق العالم وترتيبه من الباب الثامن والاربمین من المجلد الأول » بهذه 
العبارة : « ما السیب الوچب لوجود العالم حتی يقال فيه انما وجد العالم 
لكذا ؟ وذلك الامر التوقف عليه صحّة وجوده » اما أن یکون de‏ » فتطلب 
معلولہا لذانها . واذا: كان هذا » فل يصح أن يكون للمعلول علثان فما زاد ء 
و لا بسح وذلك فی النظر العقلی لا فی الوضعیات + واذا تعددت الغلل » Je‏ 
تعددها يرجع Ji‏ أعيان وجودية ؛ أواهل هی نسب لاس واخد ss‏ اٴمور 
رق نیت وجودها على شرط یتقدمها أو شروظ ٠‏ ویجمع ذلك كله اسم 
A |‏ 

(۲۸۱) د وللشرط حکم وللتبب حكم . فپل العالم فی افتقاره الي 


الم الثانی : التمهید الثانی - الوجه الثانی ۱۳ 
السب الوجب لوجوده (حو) افتقار العلول الی العلة و افتقاد الشروط 
الى الشرظ ؟ وأیپما كان لم سکن ال خر . فان" العلة تطلب العلول لذاته » 
والشرط لا يطلب الشروط al‏ . فالعلم مشروط بالحیاة, ولا یلزم من وجود 
الحياة وجود العلم . یش کون العالم عالاً كذلك « فان" العلم علة فی کون 
العالم عالماً » فلو اقم العلم ارتفع کونه Ue‏ ۰ فپورمن هذا الوجه يشبه 
الشرط » اذ لو ادتفعت الحياة ٠‏ ارتفع العلم ؛ ولو ارتفع كونه عالاً ء ارتفع 
العلم » فتمیز عن الشرط ٠‏ ان لو ارتفع العلم » لم يلزم ارتقاع الحياة : 

(۲۸۲) » فباتان مرتبتان معقولتان قد تمیزتا + تسمتی الواحدة de‏ 
وتسمئ الاخری شرطاً ب Jp‏ سبة العالم فی وجوده الى الحق ( 
نسبة. العلرل أو نسبة الشروط محال أن تکون نسبة الشروط على الذهبین» 
GG‏ لا نقول فی الشروط : کون ولا a‏ » وانّما تقول : اذا کان ( الشروط ) 
فلا w‏ من وجود شرطه ۰ pull‏ لوجوده . ونقول فی العالم » على مذهب 
المتكلم الاشعری : اه لا بد" من کونه ( کون العالم ) OV‏ العلم سبق بکونه » 
ومحال وقوع خلاف العلوم ؛ وهذا لا à Ji‏ الشروط . وعلى مذهب 
الخالف وهم |لحکماء » فلا بد" من کونہ » لان AI‏ اقتضی وجود الغالم لذاته» 
فلابد من کونه مادام موصوفاً بذائه e‏ بخلاف الشرّط ٠‏ 

(var (‏ فلا فرق اذن بین ا متکلم الاشعری والحكيم فی وجوب وجود 
العام بالغير : فلم تعلق #القلم يكون: العالم ,زلا عة كما de‏ 
الحكيم الذات Ee‏ . ولا فرق , ولا پلزم مساوقة العلول علته فى جميع المرائب » 
فالعلة متقدمة على معلولها بالرتبة, بلا ele‏ إسواء كان ذلك سبق"العلم أو 
701 ۹۹-۴۴ 
ولا تقدير زمانی ء لان کلامنا فی أول موجود جمكن ؛ والزمان من جملة 
المکنات . فان كان ( الزمان ) مر وجودباً » فالحکم فيه LUS‏ الحكم فى 
الممكنات ؛وان لم یکن أمراً وجودياً , وکان نسبة » فحدئت النسبة بحدوث 


es 


o 
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yyy‏ المقدمات من کتاب نس النسوس 
الوجود الملول احیوثاً' عقلياً لا حدوثاً وجودياً . واذا ‏ لم Jas‏ بين الحق 
والخلق بون نعانی » فلم Ge‏ ( من فرق بینهما) الا الرتبة : فلا یصح" 
أن یکون أبداً . الخلق" فیارتبة الحق » كما لا يضح ان بکون العلول فى 
رتبة العلة » من حیث :ما هو معلول عنها : فالنی هرب منه التکلمافی 
زعمه à‏ وشتم به على إلحكيم القائل. بالعلة » یلزمه فی سبق العلم بکون 
العلوم » لان سبق العلم ,نطلب کون العلوم لذاته cab Ys‏ ولا بعقل بینهما 
بون" مقدد .۰ فها قد" ثبهناك على يعض ما ینبعی فی هذه المسألة... 

(۲۸۴) « قالعالم. لم يبرح فی رتبة امکانه »- سواء کان مغدوماً أو 
موجوداً ؛ والحق تعالی لم يبرح فى مرتبة وجوب وجوده [ ۲۴ ألف] saad‏ 
سواء كان العالم doi‏ بتكن ۰ فلو دخل7العالم فى الوجوب التفسی ( یعنی 
الذاتى ) للزم قدم JUN‏ , ومساوقته قى هذه الرتبة لواجب الوجود. raid‏ 
وهو الله ٠‏ ولم يذخل ( الغالم .فى الوجوب النضلیٰ )بل بقی. علی.. sel‏ 
وافتقاده الى موجده وسیبه » وهو Al‏ تعالی . فلم ge‏ معقول LA‏ بين 
الحق والخلق الا التمییز بالدفة النفسية ( ای الذاتية ) » فبہذا تفرق .بين الحق 
والخلق . فافہم . 

Us « ) ۲۸۵ (‏ قولنا : هل یکون فى العقل. للامی العلول so‏ 
فلا يصح أن یکون, للنعلول العقلى علنان » بل ان كان Vie‏ فعن de‏ 
واحدة » لاه لاقائدة الا أن یکون لها ( ای للعلة ) أثر فى المعلول . وأما 
ol‏ اتفق أن یکون. من شط العلول أن بیکون على صفةر of. JS‏ 
بکون معلولا. ليذه العلة ء ولایمکن أن کون هذا علة لذلك العلول تشه 
الا أن یکون ذلك المعلول بتلك السفة النسية - فلابد" متها - فلا يلوم 
من هذا أن تكون: تلك السفة النفسية علة له Gé‏ صفة نفسية ۰ والشیء 
لا یکون علة لنفسه « فان یؤدی أن تکون العلة عین العلول ۰ فیکون الشىء 
۶ غتقدماً علی تفنه پالرتبة ء :وهذا محال : فكون le ef‏ لنفله محال . 


القسم الثانی : التمهید الثانی - الوجه الثانی ۱۳۳ 
(var)‏ د فان" العالم لولم یکن فی نفسه على üe‏ يقبل الاتصاف 
بالوچود pulls‏ على السواء » لم يضح أن .ايكون Vie‏ لعلته الرجحة له 
أحد الجائزین à‏ بالنظر الى يسه . فان اللحال لا بقبل صفة الابجاد ء فلا 
یکون الحق de‏ له JS.‏ أن يكون کونه ( ای کوته العالم ) ممکنا 
de‏ له . وبطل ان .یکون للشیء علتان » فان الاثر للعلة فی العلول انما 
کان وجوده » فما حکم العلة الاخری فيه ؟ ان کان وجوده . ققد حصل 
من احداهما » فلم 52 للاخر ( ای للعلة الاأخرى ) آثره ( ی آثرها ) . 
( ۲۸۷ ) « فان قيل : باجتماعہما کان ا معلول عن ذلك الاجتماع » 
فكان Le‏ » - قلنا : JG‏ واحد عنهما اذا تفرد لا يكون de‏ » ولا يصح 
عليه اسم العليّة ؛ وقد صح . فيطل كونه علة ( أن یکون ) متوقفاً على 
امو آخر .قان قال : وما الماقع ان عکون العلة بالاجتماع ؟ قلنا افا يكون 
الغىء de‏ لنفسه. لپذا المعلول عنه لا لغيره » فیکون معلولا" لذلك الغیر » 
لان ذلك الغبر کسبه e CII‏ وکل OGY LR‏ صفة نفسية ( ای 
ذاقية ) . 

(۲۸۸ )د ولو قلنا : باجتماعهما کان علة ء - فلا بخلو ذلك الاجتماع 
أن یکون أمرأ زائداً .على نفس كل واحد منهما ۰ أو هو عیلہما . لاجائز 
أن یکون,عینهما Jäs GB ٠‏ غين کل واحد؛منهما à‏ ولا اجتماع ؛ فلا بن 
أن یکون زائداً . فذلك الزائد لا بد" أن تبکون,وجوداً أو غدماً » أو لا 
وجوداً Las Vs‏ » أو وجوداً وعدماً Le‏ ۰ فپنا القسم الرابع إمحال:#البديبة ؟ 
سال DC OÙ‏ وجوداً à‏ للسلسل:اللازم له یما ابلزمه من, ملزومه A a‏ 
الدور ؛ فیکون علة لن هو معلول له ء وهتا محال . - ومحال أن کون 
ماج لان الد على میخض »!ولا يقس النفی"ابلحض_بالائن و 17 ومجال" 
أن ایکون لا وجوداً ولا عدا à‏ کالنسب ‏ اذ لا حقيقة للنسب فی الوجودة 
فاتّہا مور اضافیة تحدث , ولا یکون ما بحدث علة لا هو aie‏ حادث . 
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۷۴ المقدمات من کتاب نض النصوص 
فبطل أن یکون للشیء علتان فی العقل . 

Lis» (Yaa)‏ ف: الوضعيات ۰ فقد ‏ يعتبر. الشرع byl‏ عکون 
بالجموع Le‏ فی ترتیب السکم". هذا لایمنع . فاذ وقد علمت هذا » فهو 
en‏ دليل على تؤحيد الله تعالی GS‏ فى وجود العالم ؛ غير أن" اطلاق 
عذا اللفظ عليه لم برد به الشرع » فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به . فپذا توحید 
lé‏ ء بنتفی à‏ الشریك:بلا ele‏ > قال الله - عزوجل : « لو كان فیهما آلبة 
الا الله لفسدتا. € ومعتی lie‏ یوجدا »یعنی QU‏ الملوی وهو السماء؛ 
والسفلی وهو Ml‏ فحقّق dois‏ ذحنك be‏ ناقعة فى نفى 
الشريك" ونفى. التحددد. عن الله تعالی ۰ فلا حد" لذاقه » ولا شريك له فی 
حكمه د لا اه الا هو المزیز الحكيم : » 

(ae (‏ هذا آخر کلامه الثقول من « الفتوحات > ۰ والحق أنه 
فتوح عینی (غیبی )٩‏ من Mons - Mel‏ ء.. وحاله أن" 
وجود الالپین الستفلین» أو العلتین العتبر تن فی معلول واحد آو مألوه واحدء 
محال . وهذا صحیح واضح où‏ الاه الواحد أو العلة الواحدة (de)‏ 
بحصل من كل واحد منہما القصود الخصوص بہما من الالہیة والعليتة أم 
لا » فان حصل « حمل الفنی.من الآخر ؛ وان‌لم بحصل لم یکن هو »> 
فيما هو مخصوض ce‏ تاماً . وکل هن لا یکون فى نفسه Cr‏ ء یکون ناقصاً 
محتاجاً الى عبر فى تکمیله - Jus‏ الك عن ذلك "1 

(VAN)‏ وللحكيم » فى هذا القام » EG‏ شريفة بالشبة الى ما سبق 
من الشیخ فی وجود العالم وقدمه وحدوثه . وهو ان یقول للمتکلم : صفات 
الله تعالی حیث انها غير زائدة على ذاته ولا (ue)‏ جزء لپا » فتحقق أنها 
عينها-. واذا كانت عينها » فپل هی حامتلة لہا بالقوة Ji À‏ ؛ ان كانت 
بالقوة .6 یلزم أن یکون۔( تعالی ) ناقصاً فیٰ ذاته قبل ظهورها + بالقعل ؛ وان 
كانت بالفعل » فیجب أن کون هو خالقاً فى JM‏ بالفعل » موجداً له ( اي 
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للعالم ) ۰ LS‏ كان بعالا وقادراً کذلك ؛ وبناء على هذا ء بجب أن یکون 
العالم قديماً كما أنّه تعالى قدیم ۰ أعنى أن یکون آحدهما قديماً بالذات» 
والاخر" قدیماً بالغير..- أي تالحق القدیم ‏ لان لیس بينه وین OT JU‏ 
ولا ژمان ؛ کنا هو bulle‏ غاية لاق( الاب (Of)‏ متیر یا 
تقدم وتأخر پالذات » وهذا لا يقدح فى قدم العالم ء ولا أنه Jus‏ علة له 


بحیت یلزم ایجابه وغير ذلك من الغانند. ولس للمتتكلم فی هذا القام جواب 
تفع ولا کلام بلزم منه اسکات القائل به . 

(۲۹۲) والحق أنه نظ شريف دقیق . وذلك SV‏ [ ۲۴ ب] قريب 
الى نظن العارفین الحققین من أل الله be‏ بأجمعهم ذعبوا الى هذا 
وقالوا : ان" الحق تعالی لم بزل ظاهراً فى مظاعر OUI‏ ومجالية . ولا 
بزال کذلك: وان کان هن هنا ae ph‏ الجاهل قدم العالم » وعند 
العارف حدوثه بوجه وقدمه بوجه آخر 6 لانه gl)‏ العال) من حيث 
امکانه وأعيانة السدومة حادث» ولیس بقدیم لنفته ولا بغيزه ' ؛ ومن حيث 
ظهوره » فهو حادث dis‏ » قدیم بغیرہ ء وغذا هو الراد ۰ -والوجه الاعظم 
( فى هذا ).هو .أن" العالم لین له وجود عندهم » فلا Gas‏ عليه أنه قدیم 
ولا حادث à‏ كما سبق تفریره من کلام الشيخ مبسوطاً ۰ هذا مضی . وللشیخ 
( الحاتمی ) فی وجود العالم:: والبحت الذی سبق فيه ألآن » أبحاث آآخر 
فى الرسالة اللوسومة « باتشاء Jai‏ € وفی ضمتها تصورة جداول الاسماء 
تذکرها هنا » ونختم هذا البحث عليها . وهو هذا » وبال التوفیق ‏ 

(var)‏ « اعلم - وفقلك اله وسددك - أنه لما نظرناة العالم على ها 
هو عليه ء وعرفنا حقیقته ومورده ومصیره ء ونظرنا ما ظپر فيه من الحضرة 
N‏ بعد ما US‏ تفصیلا ۰ فوجدنا الذات ge ee LMI‏ آن ایکون 
لها بعالم الکون والخلق والامر le‏ أو تعلق بنوع ما من الانواع »لان 
الحقيقة تأبى ذلك. فنظرنا ما الحاک المؤثر فى هذا الغالم . فوجدنا الاسماء 
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الحستی ظهرت فی JUN‏ كله ظپورا لا خفاء به US‏ » وحصلت فيه پآکازعا 
وأحكامها ء لا بنواتها لکن بأمثالها » لا بحقائقها لکن برفائقها : 

Labs (sat)‏ الذات القدسة على تقدیسپا وتنزیهها » ونظرنا الی 
الاسماء ء فوجدناها كثيرة » فقلنا : الکثرة جمم » ولا بد من Li‏ متقدمة فی 
هذه الكثرة ؛ فلتکن الائسّة هی الساطة على العالمین و (علی ).ها بقى: من 
عدد الاسماء » اذ الائمة (هم ) الجامعون لحقائقها . فالامام اللقدم الجامع 
اسمه الله à‏ فپو الجامع لعانی الاسماء كلها » وهو دليل الذات ؛ فنزعناه 
كما Lez‏ الذات ٠‏ أيضاً 456 (ای الاسم الله) من حيث ما:واضع (عو) 
جامع للاسماء » فان" اخذناه لكون من الاكوان » ما تأخذه من حیث ما وضع 
( له) Lib‏ تأخذه من جهة حقيقة ما من حقائقه التی هو مہیمن علیها؛ 
ولتلك الحقيقة اسم Ju‏ عليهامن غير اسم الله , فلنأخنها من جهة ذلك الاسم 
الذی لا بحتمل غیرها ونبرز الکون منها » ونتركك اسمه « الله » على منزلته 
من التقديس . فاذا تقرر هذا ء وخرج « الاسم الجامع » عن التعلق بالکون» 
وبقى على مرتبته حتی لا تبقی حقيقة الا برزت ۰ فحینئذ بظهر ساطان ذاته 
US‏ « فلترجع الى الائملة الذین هم من جملة حقائقه . ونقول : 

(۲۹۵) « ان ائمّة الاسماء كلها ء عقلا وشرعاً » سبعة لیس CE)‏ 
غيرها » وما بقى من الاسماء فتبع" لبؤلاء ؛ وهی : الحی » العليم امريد » 
القائل à‏ القادر. » الجواد , القسط . فالحی" امام TSY‏ ومقدمهم » والمقسط 
آخر الائمة . والقائل أدخله الشرع فی الائمّة خاصة » وقبله ا مقامٴ و سر به. 
وما بقی ( من الاسماء ) » فالروح العقلى اقتضاه اماماً » وانفرد الروح القدسی 
بالقائل خاصّة ء وله مدخل فى « القسط» من جهة D‏ وفی اسمه « الجواد» 
شعن نا 3 

(۲۹۶ ) « فاسمه تعالى « الجوادء۔ یعم كل اسم de glas‏ سر 
ونعمة م وهو الپیمن de‏ هذا القبیل من الاسنماء ...و« القسط ٤‏ بيعم کل 


اسم غضبی he‏ ضر ونقمة à‏ وهو الپیمن علی هذا القبیل من الاسماء. 
وليس فى العالم الا عؤلاء LM‏ » وعذان القبیلاتن من الاسماء لايع .ولا 
ظهور الاحکام الشرعية » ما احتجنا الى الاسم « القسط » احتیاجا ضروديا . 
فالعقاب والوعید Est‏ ( کلاهما ) الى امامة الاسم « المقسط € , ولیس ايلام 
البهائم » وما فی ضمن ذلك » من حکم اسمه allo‏ ولکن من حکم 
اسمه «الرید» وهو ( أعنى الاسم «اطرید» ) من الائمة التقدمین . 

( ۲۹۷ ) « فتحقق الشکل » اذا دسمناه e‏ لیثبت فى خیالك, ؛ فانی 
ساقیم لك دائرة. العالم » من غیر نظن الى شريعة » وما بحکم فيه ( ای فی 


العالم ) من هؤلاء الائمّة . وساٴقیم لك دائرة السعادة من العالم وداثرة الشقاوة ؛ , 


وها بحکم فيه من هؤلاء الائمة ..فانظی امتداد الرفائق .من حضرات LV‏ 
الى العالم » ومراتب الائمة : الاوّل فالاوّل الاعلى فالاعلی ۰ و ساقیم لك 
القبيلين من EM‏ ( قبیل الاسم « الجواد » وقبیل الاسم < المقسط > ) 
بين دوائن ,العام وحضرات EN‏ وأجمل لهم ثلاث , دوائن : دائرة تضم 
القبیلین » فی مقابلة داثرة العالم الکبری المطلقة * ودائرتان فى مقابلة عالم 
السعادة. وعالم الشقاوة وتمیز القبیلین . فانظ‌ها وتجققها حتی les‏ فی 
خیالك . وسأجعل الرقائق من الائمّة تمد الى الستّدنة من الاسماء » ومن 
EI‏ الى الموالم ؛ وقد تمتد الرقيقى من يعض LAN‏ الى بعض + وحينئذ 
تنزل وتتصل بالعالم » لوقوف أبعض CN‏ على بش . ۱ 

,(۲۹۸ ) «واکتب على الرقائق أثرها حتی تعقل ۰ فالق بالك !: واشحف 
فؤادك . ذاشكرالل. الذنی سخرنی لك حتی علمت من الوجود ما غاب" عنه 
أكثر الخلق » بأقرب محاولة dis. Je nes‏ بفضل اللہ وجوله وقوته 
ومته ۰۰۰۰ وهنه صورة. الدائزة "والدوائن Jo‏ للاشاء ین وجب ها ذکره 
د قس ال روحه المزیز -[ ۲۵ آلف ] st)‏ الذائرة رقم ۳», ST‏ الکتاب » 
قسم الجداول والا شکال ) + 
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AYA‏ المقدمات من کتاب نص النصوص 

(NA)‏ واذا .عرفت هذا من اشارة الشيخ à‏ وعرفت of‏ لکن عارف 
ومحقق اشارات. ورموزاً فى أمثال els‏ » ولیس ذلك Lys‏ بنا » فلن ر جع 
ان ما US‏ بصنده من تقربر افوا ل اتا ea‏ الابحات . وقن بقی اعشبا 
شىء قلیل وهو بحث الاختراع وایجاد العالم بيده وبغیره من أسمائه » وغير 
ذلك من الابحاث . وهو منقول .من ۶ الفتوحات المكية » کأقوال آخر › 
OV‏ « القضوص » سیجیء البحث عنه مع أنه opte‏ الى غیره بقوله 
وذلك هو أنه JB‏ : 

(۳۰۰) «سألنی وارد الوقت عن اطلاق «الاختراع » gl de‏ 
تعالى . فقلت" له : Gal de‏ بتفسة عین" علمه بالعالم » اذ لم زد العالم 
مشهوداً له تغالی وان آصف بالعدم ١‏ ولم یکن QUI‏ مشهوداً لته" اذ لم 
یکن موجوداً à‏ وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذین عدموا الکشف » وشبة 
لم تزل موجودة . فعلمه تعالی لم بزل موجوداً » وعلمه ais‏ عله بالعالم. 
es‏ بالعالم لم بزل موجوداً . قعلم العالم فى حال عدمه » وأوجدہ على 
صورتة فى علمه . مار بیان le‏ فی آخر الکتاب . وهو سر" القدد 
ای خفی عن آکتر Lait‏ 

des» )۳۰۱(‏ هذا لا بسح فى العالم الاختراع ؛ ولکن بطاق عليه 
الاختراع ary‏ ما » لا من جہة ما تعطیه حقيقة الاختراع ؛ فان [ota]‏ 
ذلك يؤدئ الى نقض فى الجناب M‏ فالاختراع pu)‏ الا فى حق 
العبد ؛ وذلك أن الخترع على الحقيقة لابتکون مخترعاً الا حتی بخترع 
مثال ما برید ابراژه فى الوجود فی Vila‏ » ثم بعد ذلك تبرزه الفوة 
العملية الى الوجود الحسى على شکل ما de‏ له هثل . ومتی لم بخترع 
(الخترع ) الشىء فى نفسه أُولا ء افليس بمخترع iaa‏ ۰ فانك اذا قدرت 
أن شتصا*علمك us‏ شکل ماظپر فی الوجود ouia‏ فعلمته + ثم 


آپرزته أت للوجود كما علمته . فلست أنت » فی آنفس الامر أوغند نفسه ۰ _ 
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بمخترع له ؛ Lt‏ الخترع له من اخترع مثاله فى نفسه ثم علمه e‏ وان 
سب الناس الاختراع لك فيه من حیت اتهم لم بشاهدوا ذلك الشیء من 
nhi‏ = 
(۳۰۲) » فارجمنت الى ما تعرفه من نفسك » ولا تلئفت الى هن 
لم یعلم ذلك هنك . فان" الحق سبحانه ما دير العالم تدبير من لم بحصل 
ما لیس عنده » ولا فگر فيه » ولا يجوز عليه ذلك à‏ ولا اخترع فى نفسه 
شيئاً لم يكن عليه » ولا قال فى نفسه : هل نعمله كذا أو کذا + هذا كله 
ما لا .يجوز علیہ . فان" الخترع للشیء ash,‏ أجراء موجودة à‏ متفرقة فی 
اللوجودات ‏ فيؤلفها فى ذهنه ووهمه تأليفاً لم سبق اليه 'فى علمه ۰ وان 
سبق فلا یبالی » فانه فی ذلك بمتزلة الاول الذی لم بسبقه أحدا اليه ؛ كما 
تفعله الشعراء والکتاب والفصحاء فى اختراع العانی البتکرة . 

(۳۰۳) « فش اختراع قد ge‏ .اليه » فیتخیل السامع af‏ سرقه . 
فلا نتبعى للمخترع أن ینظر الى أحد الا ما خدث .عنده خاصةٴء ان أداد 
أن ad‏ ویستمتم بلذة الاختراع :. ومهما نظر الخترع لامرمّا الى من 
LAS,‏ 
( ضرباً ) بالاختراع البلغاء والمهندسون » ومن أصحاب الصنائع » Oo‏ 
والبتاژن . فهؤلاء أكثر النای اختراعاً ء وأذكاهم فطرة à‏ وأشدهم Dya‏ 
لعفوليم ‏ . 

(tar)‏ د فقد cine‏ حقيقة الاختراع طمن استخرج بالفكن ما لم 
يكن بعلم قبل ذلك » ولاعلمه غيره بالقوة » أو بالقوة والفعل » ان كان من 
العلوم التی غايتها العمل . والبارى سبجاته الم یزل عالاً بالعالم DÍ‏ > ولم 
يكن de de‏ لم یکن فیها dut‏ غير عالم + فما. اختراع فی۔ as‏ شيئاً 
لم یکن يعلمه . فاذ قد ثبت عند العلماء fui à‏ علمه » فقد ملت کونه 
تعالی مخترعاً لنا بالفعل » لا أنه اخترع مثالنا فى نفسه » الذی هو صورة 


سبقه فيه 6 بعد ما اخترعه » دبما هلك وتفطرت کبده 


a 


we 
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علمه بنا » اذ کان وجودنا ,على حد ما كنا فى علمه ؛ ولو لم يكن کذلك ؛ 
لخرجنا الى الوجود على حد مالم يعلمة» وما لا يعلمه لا برنده ء ومالا 
ou‏ لابوجده : فنکون اذن موجودین. بانفنا أو بالاتفاق . وانا کان هذا 
فلا يسح" وجودنا عن عدم ؛ وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم , وعاى أنه تعالی 
علمنا وأراد وجودنا » وأوجدنا على السورة الثابتة فى علمه بنا » وحن 
معدومون فی tlel‏ ۰ فلا اختراع فى المثال . فلم ببق الا الاختراع فی 
الفعل »وهو صحیح لعدم JEU‏ الوجود فی العين ۔ فتحقق ما ذکرناه : 
وقل بعد ذلك ما شنت : فان شنت » وصفته تعالی بالاختراع وعدم ابلثال؛ 
وان ets‏ » ,نفيك lin‏ عنه »..ولكن بعد وقوفك علی, ما أعلمتك به .6 
Lie )۳۰۵(‏ آخر کلامه الاخیر Gui‏ فی هذا الباب:.. والحق. أن 
کلامه حسن دقیق ‏ شریف , وعذا أدق" وألطف . وکان لنا فی هذا غرض آلفر/ 
وهو أن الاختراع فى نفمه شزیف ؟ ونحن معتبرون بهذا الوجه قى اختراع 
الدواثر المنضمتة (فی) ie‏ الکتاب » فان كلها مخترعاتی Le‏ ۰ ولکن 
حيث حصل لنا الاشتراك مع النجادین والبنائین » فما رأبناه شیناً ند" به . 
ومع ذلك » وجوده خير من عدمه . وبالجملة à‏ حیث فرغنا من کلام الشیخ 
( الحاتمي ) بوجو مخثلفة » وصارت هی db‏ على فضيلته وولایته » وتحقتق 
af‏ ولی من أولياء الله » وأته لیس من الذین بصدر عنهم الکذب والافتراء» 
Le (Y)‏ بالنسبة الى الرسول - سم ۔ نوماً أويقظة ۰ - وجب الشروع‌فی 
آفعاله الدالة ads Je‏ وولايته LS à Gui‏ شرطناه مراراً ۰ بئان أقوالة 
الذکورة ء وان JL‏ ( ذلك ) » لکن لم يكن بخلو عن فائدة » بل (عن) 
فوائد ؛ ونضیف اليما فصلا من عقيدته ومحبته للنبى - صم د وأہل بیته 
- - فاشهم امن ن اکن ورین DO et‏ تن JU‏ ام مار 
الااهية  »‏ یکن ( ذلك ).الا من peste‏ وعندنهم "۰ اللذین اعماء مهرب 
النبوه ومعدن الولاية.. جعانا “اله بفضلة وکرمه مهم ومن تابعيهم . والوجه 
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العتمل على بيان أفعاله الذکورة(هو ) هذا . وبال التوفيق . 
الوجه ائثالث 


فى اباخ _ولابة الشیخ بفعله الدال علیها 
وبیان أنه میک آولیاء الله تعالی وخلفائه فی عباده 

( ۳۶۶ ) اعلم أن الراد بالافمال ههنا العملیات من التصوف بحسب 
السلوك » قلبية كانت أو قابلية ( e (5 CIG‏ مما بوافق الشريعة والطريقة 
والحقيقة » ويحكم بضحتها القرآن والنة وطریق المشايخ من السلف . وله 
( ای للشيخ الاعظم ) فى هذا مور عجيبة وصور غريبة à‏ ما بتكن من 
بیائپا is‏ لان هذا المكان لابحتملہا:؛ فائها خادجة عن الامکان . لکن 
من خت الاجمال. , ناله ما رو عنه بعض أشحابة. ve]‏ ألت ]:مسنذا الى 
أخص تلامذته واخوانه » af‏ فی أوان سلوکه کان صاحب الرباضة الشاقة 
والمجاعدة الصعبة والعزلة والخلوة . وأخذ بعد ذلك فی السياحة والسين: من 
بلد الى بلد و( من ) أفليم الى أقليم ».من بلاد الحجاز واليمن والشام والروم 
ودبار مصر وال مغرب » وغير ذلك من البلدان والافالیم والقری والبقاع , 
لزبارة الشاهد المبازكة والامکنة الشريفة » كالكعبة والقدی والخليل ؛ 
والجاوره جیا مد are,‏ روی أنه صلی باسم کل تبى من الانبیاء 
ورسول من الرسل وولی" من الاولياء وقطب من الاقطاب » دكعتين . من 
السلوات الندوبة أو التتورة » تبركاً بهم وتیمتنا بأرواحهم وأضهم » مع 
أن" الوسول الى الله تعالی والسلوك فى سبیله لیس هوقوفاً: على شیء من 
ذلك . 

( ۳۰۷ ) وان" الوصول الى الله تعالى » بالاتفاق ۰ موقوف :على 
سلوکین :شلوك El‏ وسلوك: المحبوبة : لقولداجل”: ذکره :9 فسوف یأتی 
اله بقوم ou‏ روف QI‏ أما شلوك" «AU‏ فيو السلوك الذي 
یکون وضول الالك متأخرا عن SL‏ ویکون Gi‏ على الرباضة 
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والخلوة والجاهدة والشيخ والرشد . وکل ما شبق من هذا القبيل ء لقوله 
تعالی :« والذیین جاهدوا فينا لنهدیشهم مبلثا وان الل ë‏ الحستین € ولقوله 
تعالی : دمن كان برجو لقاء دة فلیعمل عملا صالخا ولا Ju‏ بعبادة 
Heart a‏ 

رمن EE‏ مو رد وت ا کرو سرن 
السالك متقدماً على سلوکه » ولا یکون موقوفاً على شىء أصلا » من العلم 
والعمل والقول والفعل » سابقاً أو لاحقاً » لقوله تعالی فيهم : « الذین‌سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ». ولقوله فى حق تبينا - سم : «وأتزل 
ا عليك الکتاب والحکمة وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظيماً » . 
ولقوله فى حق عیسی عم : « قالوا : كيف تكلم من كان فی المهد صبياً ؟ 
قال + انی عبد الله آتانی الکتاب وجملتی مبادکاء ولقوله قی احق محبی-عم : 
د با بحيى ! خذ QUOI‏ بقوة وآتيتاه. الحکم Le‏ . » ولقوله فی الاتبياء 
us‏ : د وهن آبائهم. وذدياتهم واخوانهم ء واجتبيناهم :وحدیناهم الى صراط 
مستقيم . اذلك هدى الله نهدى من paies‏ عبادة .. » وغیر ذلك من الا قوال 
الدالة غلی دن » LS‏ سنشین الی القسمین ای «وضعپنا ae ar‏ 

( ۳۰۹ ) والغرض منەء أن یمکن أن یکون الشیح فی مقام الحبويية à‏ 
وحصلت له هذه الراتب,والقامات من غين سلوك مشهود dues‏ سابق وسبب 
لاحق ؛ ولم یکن محتاجاً الى شىء منها : « وما ذلك على الله بعزیز.. » 
وکم من الاولیاء الكل ( من ) وصلوا الى هذه الراتب والقامات بطریق 
الحبويَة » و( خاصة ) Del‏ الجذبات منهم لقوله - صم : د جذبة من 
جذبات الحق توازی عمل الثقلین > » لان الجذبات الاآبية غين موقوفة على 
شیء من هذه الاشیاء": والاختصاضات تال le jet‏ سف من الاسیاب » 
لقوله تعالی/: « ذلك فضل النه 453 من يشاء. وال نو الفشل العظیم .> 

(۳۱۶) وعلی الجملة + يمكن أن الشیخ [ الحاتتی.) کان .من 


القسم الثانی : التممید الثانی - الوجه الثالك ۱۳۳ 


المحبتين > وسکن أنه کان من الحوبین est‏ ( کلا) التفدیرین » كان 
فى مقام Je‏ ومرتبة رقيعة LS‏ شهد به بغض آقواله " ap‏ به بعض 
ali‏ .. رزقتا ال الوصول الى غقامه ومرتبته + وهذا القال Joe‏ 3 
ریب JDI SL‏ الى ال خر » ونبة خرقته » واسناد تلقیته الى 
معایعه وأسائذته Ve‏ نما الختر - عم ۰ فانّه لبس الخرقة من الخضر هرة» 
35 ازى من "امتاخ ؛ وذلك غير معلوم فصلا . وقد GS‏ سیرته 6 
وطریقته > من الأول الى SV‏ کتاباً كبيراً : الرجوع اليه آولی ‏ ولکن 
له بابان مسبران فن النتوحات المكية > من آمجلد الاول ۰ الباب الأول 
Li‏ فی هذا الاب ٠‏ أى التمليات E‏ والثانى à‏ فى اعتقادہ de‏ للتبئ 9 
وأعل aia‏ عم : والبابان مناسبان بهذا القام ؛ نذکرهما Gye‏ ونرجع الى 
Les‏ من الایحات - 

GI ) ۳١١ (‏ الباب الاٴول » فهو الباب الخامس والعشرون منه » فى 12 
معرفة « الوتد » وهو قوله : «إعلم Le‏ الولی الحميم ‏ أيّدك الله تعالی - 
أن" lis‏ الوئذ » (os)‏ الخشل eee‏ موسی - عم - آطال اللہ du‏ 
عمرء الی OM‏ + وقد 72020+ !150 
obeis‏ شبخنا آبا الساى: اينيد ومةه افا جات des pu‏ 
فى حق شخصر كن كت الول اق p‏ ۔ بظپوره يح و ی 
عو فلان بن ووی وان هیوهت أعرفه پاسمه وما eiai‏ ولکن دأيت و1 
ابن عمته ء فربتما توقفت فيه »ولم آخذ بالقبول د أعنى قوله فيه - لکونی 
على صيرة فى أمره . ولا شك oi‏ الشيخ دجم سهمه عليه est.‏ فی 
باطنه ؛ ولم اشعر بذلك » فانى كنت قى بداية أمرى » فانصرفت عنه الى رو 
متزلی: - 

( ۳۸۲ ) «فکنت فی الطزیق . فلقینی شخص لا آعرفه+ فسلم على 
ابتداء سلام محب" مشقق JB à‏ :"با ء محمد ۱ صداق الشيخ با باس :24 


۱۳۴ المقدمات من کتاب نض النصوس 


فیما ذكر لك عن.فلان ۰ وسمی, لنا الشخص الذی ذكره ابو العباس AA‏ 
US‏ له : نعم ! وعلمت" ما آراد.. فرجعت هن حینی الى الشیخ.. لاعرفه 
و بما جری . فعند ما دخلت عليه » قال : يا أبا عبد الله ! أحتاج معك ؛ اذا 
ذكرت لك مسألة یقف خاطرك عن قبولها ‏ الى الخضر Gun‏ اليك » یقول 
لك : سدق فلا A]‏ ب ] فیما ذکرہ لك ؟ ومن أين یتفق لك هذا فى 
6 کل مسالة تسمعها منتی فتتوقف ؟- فقلت : ان باب التوبة مفتوح . فقال : 
وقبول التوبة واقع . فعلمت أن" ذلك الرجل کان الخنر . ولا مك ای 
استفیمت الشیخ عنه : آهو هو ۶ فقال : تمم ! هو الخضر . 
VIE)‏ اشر ایی مر 1 خی :1 A‏ کنت, بمرسی :توس 
بالحفرة » à‏ مركب فى البحر . فأخذنی وجع فی بطنی . وأهل SA‏ 
قد ناموا . فقمت الى جانب السفينة » وتطلعت الى البح . فرأيت شخصاً à‏ 
2 على بعد » في ضوء القمر - وکانت ليلة البدر - وهو يأتى على وجه الاء 
حتی‌الی . فوقف ممی» ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الاخری ؛ فرأيت 
باطنها وما أصابها بلل ؛ واعتمد علیها ورفع الااخری cit‏ کذلك .۰ ثم 
15 تكلم معى بکلام کان عنده . ثم سلم وانصرف le‏ المنارة e‏ ممحرساً على 
شاطیء. البجن » على. تل بیننا۔ وبينه.مسافة تزید.غلی ملين « فقطع :.قلك 
السافة فى خطوتين أو ثلاث خطوت...فسمعت صوته. - وهو على ظهر المنارة - 
8 سبح الله تعالى . وربتما هشی الی شيخنا جر اح بن خميس الكتانى » و كان 
من سادات القوم » مرابطاً با « امرسی عيدون ٠.‏ وکنتٴ ce‏ هن عنده 
بلامس من لیلتی تلاك . فلما جثت الدينة لقييت رجلا صالحاً » فقال الى : 
1 كيف كانت لیلتك البارحة فى ألركب » مغ الخضر ؟ ما JG‏ لك :وما 
قلت له ؟ ۰ 


( ۳۱۴ ) د OU‏ بعد ذلك الثازیخ» خرجت الی النياحة بساحل 


4 البح المجيط ٠,‏ ومعی رجل نكر خرق الفوائد للشالحین»: فدخلنا مدا 


۳ 
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خراباً. منقطعاً LV‏ فیه » أنا. وصاحبى » صلاة الظهر ۰ فاذا بجماعة من 
السائحين: المنقطعين à‏ دخلوا علینا >پربدون ما نزيده. من الصلاة فى ٠‏ ذلك 
السجد » وفیہم ذلك الرجل: الذی کلمنی de‏ البحر » النی JS‏ لى انه 3 
لصو اف ارول یا القدر ع" آکبر de ae‏ وكان آبیثی وبین ”ذلك 
الرجل اجتماع ء قبل ذلك à‏ وعودة . فقمت وسلمت عليه » فسلم على وفرح 
t ia‏ وتقدم بنا La‏ . فلما فرغنا من الصلاة » خرج الامام وخرجت" خلفه 6 
ؤهو پریں باب المسجد . 

( ۳۱۵ ) د وکان الاب ني الجانب الغربی » بشرف علی‌البحر امحیط » 
بعوضع a (ho‏ ».: فقمت اقحدث معه على باب المستجد ss‏ بذلك 9 
الرجل » النی قلت أنه الخضر » قد أخذ حصیراً صغيراً کا فی محراب 
السجد à‏ فبلطه فى الپواء علی قدر سبعة أذرع امن ٠ DIM‏ ووقف على 
pol‏ فی الهواء يصلى . فقلت لصاحبى : أما تنظر الى هذا و ( الى ) ما 12 
فعل ؟ فقال لی : سر" اليه وسله . فترکت صاحبى واقفاً وجثت اليه .“قلما 
فرغ من صلانه » سامت" عليه وأنقدته لنضی : 
شفلٴ ‏ الحب عن الپواء سره 
العارفون ٠‏ عقولبم ٠‏ معقولة عن کل کون ترتضیه ie‏ 
فهو لدیه مکر"مون وفی الودى Uys pli‏ ومستثرة 

فقال لی : با قلان ۱ Le‏ قغلت” ما ریت الا فى حق هذا المشکر- وأشاد 18 
الى صاحبی الذی کان بنکر خرق الموائد : وهو acl‏ فى صحن السجد 
بنظر اليه - ليعلم أن الله بفعل ما يشاء مع من بشاء . فرددت وجهی الى 
ا مٹکر وقلت له : ما تقول ؟ فقال: ما بعد العين ما يقال ! 21 

( عام ) د ثم رجعت الي Cole‏ وهو بننظر فی باب السجد. . 
فتحدثت معه ساعة وقلت له : من هذا الرجل الذى صلى في الهواء 5 .وما 
ذکرت' له اما افق لی معه قبل els‏ فقال لی :الشنر à‏ فسکت ‏ واصرفت "24 


ف حب من خلق الہواء L‏ 15 


۱۳۶ المقذمات من کتاب تس النموس 
الجماعة . واتصرفتا فريك « روطة > » موضع مقصود بقصده. السلحاء :من 
المنقطمين ٠‏ وهو بمقرية من < LC‏ » علی‌ساحل الحیط . قہذا ما چری 
3 لنا مع هذا « الوتد » تفعنا الل بروته : 
( ۳۱۷ ) ۶ وله سرت ا لوطا ليق یمن 
هو على رتبته . وقد أثنى الل عليه کس ا عند هوخن »> وهو 
6 علی بن عبد الله بن جامعء من أصحاب على المتوكل وأبوعبد اله قتیب البان . 
كان ,سکن AL‏ » خارج الوصل » فى بستان له » وکان الخضر قد آلسه 
الخرقة بحضور قضیب البان ؛ و البسنيها الشیخ بالموضع الذی al‏ فيه 


9 الخض من بستانه « وبصودة الحال : التى جرت له معه فی الباب bbl‏ 


sil Joe 2‏ ء 


5 لا 


18 


21 


24 
0 


وقد كنت ليست خرقة الخضر بطریق أبعد من عذًا » من ید ضاحینا. تقی 
aM‏ بد ریسا مل کک ار سا آب التوز ری ؛ ولسها هومن ید 
شيخ الشیوخ بالديار الصربة » وهو ابن حموية » وکان جد"ء 
قد لسنها من ید الشتر . 

( ۳۱۸ ) « ومن ذلك الوقت “قلت بلیای الخرقة ۰۰ وآلستها ‏ الناس 
cal‏ الخضر قد اعتبرها . وكنت « قبل ذلك JV‏ بالخرقة العروفة 
آلان . فان" الخرقة عندنا انما هی عبارة عن الصحبة (edb oY‏ 
ولهذا لا يوجد لباسها متضلاا برسول الله - سم - ولکن توجد صحبة وأدباً ء 
وهو المع عنه 5 » gU‏ التقوی » . فجرت عادة olsi‏ الاحوال اذا رأوا 
أحداً اب عنده تقص فى آمر ما ء وآرادوا أن یکملوا له حاله » 
یتحد به هذا الشیخ ؛ فاذا ssl‏ به خن ( الشیح ) ذلك الئوب الذى علیه 
فى ذلك الحال » وترعه وأفرغذ على الرچل الذى AG mp‏ حاله , 


وسمه فيسرى فيه ذلك الحال ».فسکمل له ذلك الامر . فذلك هو اللبای 
النقول عن المحققين من شیوخنا .. 
( ۳۱۹ ) « ثم اعلم أن" رجا الله على أذبع Sy‏ 


ا معروف Late‏ » وال 


: دجال الهم الظاهی , 


القسم الثانی : التمهید GUN‏ - الوجه الثالث ۱۳۷ 


ورجال لهم الباطن » ورجال لهم الحد ء ورجال لهم المظّلع . فان الله سبحانه 
ما أغلق دون الخلق باب النبوة [ ۲۷ ألف ] والرسالة » أبقى باب 
لیم عن ال تعالى LS‏ آوحی به الى تبيه ۔ صم فی کتابه العزيز 
علي إن BAL À‏ د يقول :ران الوحی ہش مد 
اتی یلید نا الا أن برزق الل عبداً Ci‏ فی هذا OT al‏ . وقد أجمع 
talal‏ » هل الکشف کوک ھت ai:‏ قال فی آی 
OT A‏ : ما من" آية الا ولا ظاهر اوباطن elles Les‏ ولکل مرتبة 
من هته الراتب رجال + ولکل طائفة من هوّلاء الطوائف قطب 6 على 
ذلك القطب يدور فلك ذلك الکشف.: 
Jeter 2 pre‏ یادن بیدا راب تاد امن اهل 
باغة cat‏ سئة خمی وتسعين وخمس ماية à‏ وهو من أكبرمن لقیته 
فى هذا الطریق ء لم À‏ فی طريق مثله فى الاجتهاد : فقال لی : الرجال 
أربمة + د رجال صدقوا ما عاعدوا الله علية » وعم زجال الظامی ؛ - ود رجال 
لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ».وهم رجال الباطن ؛ جلساء الحق 
تعالی » وليم الشورة ؛ - ورجال الاعراف » وحم رجال adl‏ قال الله تعالی : 
a‏ وعلى الاعراف رجال € أهل الثم والتمییز والسراح عن الا وصاف- » - فلا 
صفة لهم ء کان منهم أبو يزيد البسطامی ؛ و رجال اذا دعاعم الحق « ugi‏ 
رجالا » لسرعة الاجابة لا يركبؤن « وان فى GUN‏ بالحج نأتوك رجالا » 
وهم رجال الطلع . 
( ۳۷۱ ) « فرجال الظاهر هم الذین لهم التصرف فی عالم ٢‏ 

والشبادة » وهم الذين کان بشیر اليهم الشیخ محمد بن قائد الادانی" » وهو 
المقام الذی ترکه الشيخ العاقل ايوالسعود بن العبل البندادی" ۰ أدبا مع الله . 
ک2 أبوالبدر À CUS‏ البفدادی 2 las‏ قال : لما اجتمع محمد 
بن قائد الاواني" ء وکان من الافراد » بأبی السعود هذا à‏ قال له : LIL‏ 


21 


24 
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15 


18 
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۱۳۸ المقدمات من كتاب ائس النموس 


العو FAR‏ قسم الملکةبینی وبيئك » فلم لا تصرف فیہا .كما أصرف 
أنا ۶ - فقال له آبوالسعود + یا آبن قائذ» وهبتك سهمی 1 تحن ترکنا الحق 
يتصرف لنا . وهو قوله تعالی : «فانخته وكيلا » فامتثل gl)‏ آبوالسنود) 
All‏ . فقال لى|بوالبدد :قال لى ابو الود : ائی | عطیت‌التص رف فی العالم .من 
خمی عشرةا سنة من" تاریخ قوله اتی کته روما ظهر علی" شیء عنه .. 

Lis» ) ۳۷۲ (‏ رخال الباطن فيم القین. لهم التصر ف فی عالم: الفیب 
والملكوت» فیستنژلون الادواح العلوية. بھممھم LS‏ يزيدوته ‏ ء وأعنی أرواح 
الکواکب لا أرواح ا ملالکة Lits:‏ کان ذلك طائع اہی قوی بقتضیه مقام 
à SA‏ آخیں اھ به فی قول_جبیئیل: عم بلمجمد .سم Be‏ :روما 
نتنز ل AN‏ دینك . »ومنه كان قنز له بأمر دیته » لا توٹی .فيه الخاصنیتة 
ولا ينزل بها . نعم ! أرواح الکواکب تستنزل بالاسماء ‏ والبخوداث Lis‏ 
ذلك » لاه تنز ل معنوي ota‏ بشاهد فيه صوداً خیالباًء فان ذات: الکواکي 
لا تبرح من الستماء مكانها. ء ولکن جعل الله لطارح شماعاتہاء فی Jle‏ الکون 
والفساد » تأثیرات: معتادة عند العارفین پذلك : کالر ی" عند شرب الاء ء 
والشبع عند الاكل »:ونبات: الحبة عند وخول الفصل بنزول الامطار والسحوء 
حكمة . أودعها ddl‏ الحکیم۔ جل وعز - فيفتح لهلاء الرجال » فى باطن 
اک المنزلة. » والمحف المطهرة وکلام! العالم كله ونظم الحروف والاسماء » 
من جهة معانیها ما OC Y‏ لغيرهم » اخصاصاً LA‏ . 

( ۳۲۳ ) « وا دجال الحد فهم الذين لهم التصرف فى عالم الارواح 
النادیةء عالم البرذح والجبروت 4 Gb‏ تحت الجیں ء ألا تراه .,مقهوداً تحت 
سلطان ذوات الاذناب ؟ وحم طائفة منهم.» من الشهب, الثواقب » فما قهرحم 
الا بجنسهم ؛ فعند ہؤلاء الرجال استنزال _أرواحها واحضارها © وهم رجال 
LA‏ .روالاعراف سور حاجز بین الجنة والفاد " برزخ « باطته فيه الرحمة 
وظاهره منقبله,العذاب .. » فهو حد .بين دار السفداء ودار الاشقياء » داز 


۱۳۹ الثانی : التمهید الثانی - الوجەالثالٹ‎ l 


ولهم شود الخطوط المتوهمة :بین كل نقيضين »هثل قوله تعالی « بینہما برذخ 
لاببغيان € . فلا يتعدوق الحدوڈ . وهم رجال الرحمة A‏ «وسعت کل «es‏ 3 
Ja‏ کل حضرة pet‏ واستشراف . وحم العارفون 0 بقع بها 
الامتاز لكل موجود عن غيره من الموجودات العقلیة والحسية ٠‏ 

Gis « ) ۳۲۴ ( ۱‏ زجال المطلع فہم الذين لهم التصراف فی الاشماء 6 
Gi‏ » فیستنزلون بها عنہا ما شاء الله » les‏ لیس لفیرهم . ویستتزلون 
بپا کل ما هو تحت تسريف الرجال الثلائة : رجال الحد" والباطن والظاحر . 
وهم أعظم الرجال à‏ وحم اللامية . هذا فى قوتهم » وما بظبر عليهم من و 
ذلك شىء . متهم أب و البعود وغیره . فهم والعامة » فی ود لمجز وظاهر 
الغوائد ء سواء . وكان aY‏ السفود فى هؤلاء الرجال تميز : بل كان من 


. هذا الور‎ Be الناش‎ af الرژية ودار الحجاب - وعوّلاء الرجال‎ Jef 


أكبرهم . وسمعه یو البدر à‏ على ما حدثنا مشافهة ؛ بقول : ان من رجالاله ‏ 12 


هن يتكلم على الخاطر وما هو مع الخاطر . أى لا لم له يصاحبه ولا 


يقصد التعریف به . > 


lies ) ۳۲۵ (‏ قصل طوبل » ولیس الغرض منه هذا البحث ۰ وان 15 


کان هذا البحث شریفاً فى تفه » ولکن الفرض au‏ تحقیق سياحة الشيخ 
٠ Fa 1 :‏ ذا سا فة 
وتعیین لبس خرقته من الخضر وغیره . - واذا تقزر هذا وتحقق فلنشرع 


فى الباب الثانی النی هو فی تحقیق اعتفاده فى ال Ju‏ وفی أل بيت 18 


النبى - ضم ‏ خصوصاً ( فى ) سلمان ( الفادسی )ء فان QUI‏ المذكوز افيه 
7708 یی و بای فد 1 

( ۳۲۶ ) » اعلم - أيدك الله Gi-‏ رویتا من حدیث er‏ بن ۶ 
السادق »عن auf‏ :محمد بن de‏ عن آبیه علئ ابنٴ الحسین » عن أبيه 
الحسين بن على ٠»‏ عن أبية عل” بن أبى طالب ۰ عن نول dl‏ اص نا أنه 
قال : مولی القوم منم . وخراج الترمنی .عن رسول الله ۔ صم - أنه قال : 


21 


12 


15 


18 


21 


24 


۱۴۰ المقدمات من LUS‏ نص النصوص 
أهل القرآن .هم آهل ال وخاصنته , وقال تعالی .فى احق الختصین من عباده: 
« ان عبادی لیس لك علیهم سلطان JG >٠‏ عبد deg il‏ لاحد علیه 
حق من الخلوقین » فقد نقص من عبودیته à‏ بقدر ذلك الحق . فان" 
ذلك [ ۲۷ ب ] الخلوق alle‏ بحقه » وله عليه سلطان به » فلا کون 
عبداً محتاً خالساً لل, وهذا هو الذی رجح عند المنقطعین الى ال انقطاعتهم 
عن: الخلق ء ولزومپم السیاحات والبرادی والسواحل ء والفراد من الناى, 
والخروج عن ملك الحیوان: فانپم بریدون الحریة من جمیع الا کوان ۔ 

( ۲۲۷ ) « ولقیت منهم جماعة كبيرة فى أيام سیاحتی ...ومن الزمان 
النی de‏ لی. فيه هذا . القام » ما ملكت حیواناً أصلا » .بل ولا 
الثوب الذى ألبسه » فاتى لا ليسه الا عادية لشخص ge‏ انن لی فی 
التصرف فيه . والزمان الذى اتملك الشیء فيه » أخرج عنه فی ذلك الوقت ء 
إا بالهبة أو بالمتق ء ان كان ممن یعتق . وهذا حصل لی لما أردت التحقق 
بعبودية الاختصاص JS à‏ لی : لا بسح لك ذلك, حتی لا یقوم لاحد ججة 
عليك . قلت : ولا à‏ » ان شاء الل ! قيل لی : كيف یسم" لك أن لا 
یقوم لله عليك حجة ؛ قلت : انما تقام الحجج على المنكرين + لا على 
المعترفین ؛ وعلى أهل الدعاوی وأصحاب الحظوظ ؛ لا على من قال :ما لى 
و ولا کی 

( ,۳۷۸ ) » ولا كان دسول الله - صم - عیداً Ces‏ .قد طپتره ال 
وأهل ons «(os de‏ غنيم الرجس - وهو کل ما يشينهم ؛ فان 
د الرجس € هو القذر عند العرپ » هكذا حکی الفراء ۰ قال تعالى : 
د انما يريد الله ليذعب Ge‏ الرجس أهل البيت ویطیرکم. تطبيراً . » 
فلا يضاف اليم الا مط ولا ید » فان" المطاف الیپم هو الذی یشبههم ء 
فما .يضيقون لاأنفسهم الا من له حکم الطهادة والتقدیس ٠‏ فپنه شهادة: هن 
النبى - صم - لسلمان الفارسى بالطهادة والحفظ M‏ والعصمة » حیث قال 


القسم الثانی : التمهيد الثانى - الوجه الثالث 181 


فيه رسول ال سم :سلمان متا Jets‏ البیت . وشہد الله لهم بالتطہیر وفحاب 
الرجی غنہم . وانا کان لا بنضاف الیپم الا مطپٹر مقدتی ۰ وحصلت له 
الا بمجرد الاضافة ھا لتك cal Jet‏ فى فوسیم ۶ فبم 
Os ll‏ بل هم عین الطهادة . 

(va )‏ فده الابة تدل" على أن اله قدشرك أهل البیت مع 
رسول الله . سم - فى قوله تعالی : « لیغفر لك الله ما تقدم من dbs‏ وما 
تأخر ۰ ۰ وأى وسخ وقذر آقند من الذنوب pol,‏ ؟ فطبتر الله سبحانه 
تبیہ ۔ صم بالغفرة . فما هو ذنب بالنسبة الينا ء لو وقع هته .صم - 
لكان ذنباً فى المورة لا فى العنی » لان الذم لا يلحق به على ذلك » من 
الله ولا Lu‏ شرعاً . فلو كان حکمه حکم الذنب » لصحبه ما يصحب الذنب 
هن المذمة » ولم Gun‏ قوله : « لیذعب عتكم الرجس اهل البیت ویطهرکم 
(gs‏ : » فدخل » الشرفاء + آولاد فاطمة کلپ 4 ومن هوامن أهل ابیت 
مثل سلمان القارسى » الى بوم القيامة فی حکم هذه الا یة من الغفران: 
فهم المظبدّرون اختصاصاً من الله وعنايةا بهم » لشرف محمد - سم - وعناية 
اند اند 

(tte)‏ د ولا بظهر حکم هذا الشرف لاآخل البیت الا 2 الدار 
الا خرة » فاتهم بحشرون مغفوداً لم ED‏ ی deal‏ فمن أنى ré‏ 
fax‏ اقیم عليه » كالتائب اذا بلغ "الحاکم آمرء »وقد ذني أو سرق أو شرب » 
اقيم عليه الحد" مع تحقلق المغفرة ء کماعز وأمثاله > ولا يجوز ذمه . 
وینبغی لکل مسلم » مومن AU‏ وبما أتزله » أن بصداق الل عالی فى قوله : 
« ليذعب عنکم الرجی أهل البیت ويطهركم تطهيراً.. > فيعتقد فی جمیع 
ما يصدز من Jai‏ البیت » أن الله قد Le‏ عتهم قيهن فلا نی للم آن 
يلحق TALI‏ بهم » ولا ما Le‏ آعراض ,من قد شهد A‏ بتطهیره : وذحاب 


الرجن عنه ء لا بعمل عملوه ولا بخیر قدموه » بل سایق le‏ من الله 
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۱۴۲ المقدمات من کتاب نص النصوس 
بهم : « ذلك فطل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفشل العظیم . > 

( ۳۳۱ ) » واذا صح الخبر الوادد فی سلمان الفارسی ۰ فله هذه 
الدرجة . فاته لو کان سلمان على أمن بشنوه ظاهن الشرع وتلحق النمة 
بعامله ء لكان مضافاً الى أهل البیت من لم « يذهب عنه الرجى » ؛ فیکون 
لاحل البیت من ذلك بقارا ما اضیف الیپم ۰ وعم المطهرون + بالنض” ؛ 
فلمان منهم بلا شك . فأرجو أن يكون عقب على وسلمان تلحقهم هذه 
العناية ء كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم وموالی أهل البیت » فان" 
رحمة A‏ واسعة ‏ 

L 5 ( ۳۳۲ (‏ ولی" ۱ اذا Diese‏ مخلوق عند اش بهنه الثابة » 
( وهوا). أن a‏ المضاف اليهم بشرفیم » وشرفهم لیس لا تفسهم Ab‏ 
تعالی هو الذى اجتباهم وکساهم حلة الترف » كيف » یا ولی ! يمن اضیف 
الی من له الحمدوالیجد آ9 اف تراصب "وذاته ٩۳‏ فول اجيف متا 
وتعالی . فالضاف اليه من عباده » الذین هم ( حقاً ) عباده » وهم الذین 
لا سلطان لخلوق علیهم فی الآخرة » قال تعالی لابليس :.« ان, عبادی » 
فاضافیم .اليه لین" لك علیهم سلطان : > وما ب ف اكرات ادا 
مضافين اليه سبحانه الا السعداء Eole‏ » وجاء اللفظ فی غیرهم بالمباد ء 
Li‏ نك بالمعصومين ۰ الحفوظین هنهم » القائمین بحدود سیدهم » الواقفین 
عند مراسمه ؟ فشرفهم أعلى وأتم ۰ وهؤلاء هم أقطاب هذا ا لمقام : 

( ۲۳۳ ) « ومن عوّلاء الاقطاب ورت سلمان شرف مقام أهل البيت؛ 
فكان ‏ صم - من dei‏ الناى à Le‏ على عباده من الحقوق » وما لتقم 
والخلق علیهم الحقوق ؛ وأقوام على أدائها . وفیه قال دسول الله - سم : 
لو کان الایمان بالثرباء لناله دجال من فارش . وأشار الى سلمان الفارسى . 
وفی تخضیص النبی - صم - ذكر الثريا دون غيرها من الکواکب» اشارة بديعة 


4 لثبتی السفات السپعة, لاثما سبعة کواکب . فافپم ۰ فسر*سلمان الذی آلحقه 


القسم الثانی : التمهيد الثانی - الوجه الثالث ۱۴۳ 

بأهل البیت ء ما اعطاه الثبی - صم من اداء کتابته . وفی هذا فقه عجیب . 
فهو عتيقه - صم-. «ومولی القوم منهم» . والکل موالی الحق à‏ ورحمته « وسمت 
کل شیء ۰ » وکل شیع.عیده وشولاه . 

( ۳۳۴ ) د وبعد أي تبن لك منزلة أهل البیت عند الل va]‏ ألف.] ء 
وأنّه لا ينبغى لسلم أن یقعہم بما يقع منهم. Li‏ فان" الله طبترم e‏ 
فلیعلم النام" أن" ذلك داجع اليه . ولو ظلموه ء فذلك الظلم هو فى زعمه 
لا فى نفس MN‏ وان حکم عليه ظاهن الشرع بأذائه » بل حکم ظلمہم 
LI‏ » فی نفس الام ء یشبه جری ا قادیر علینا فی. ماله ونفسه » بغرق 
أو بحرق وغیر ذلك من الامور الپلكة . فیحترق آویموت. له aol af‏ 
آو ساب فی anit‏ ؛ وهذا كله مما لا بوافق غرطبة ولا .بجوز,له Of‏ ینم 
قدر ال ولا قضاءه.؛ بل« ینبغی أن | يقابل ذلك کله y db‏ ا وان 
درق عن تالز تة افلا لب » وان pal‏ عن: تلك المزبة؛ فبالشکر" ؛ فان" 
فى طی" ذلك Las‏ من الله “لهذا الساب . ولیی وراء L‏ ذکرناه خير » فان 
ما وراءه. ليس الا الشجر والسخط وعدم الرضا وسوء الا دب مع اھ . 

( ۳۳۵ ) « فكذا ینیفی ان Ji‏ اللتلم جمیع ما بظرأ عليه من 
أعل البيت à‏ فی ماله ونقسه وعرضه وأهله ونویه . فیقابل ذلك كله بالرضا 
والشلیم والسبر , ولا بلحق الذمة بهم أصلا وان توجهت علیهم pes‏ 
القررة شرعا » فذلك لا يقدح فی last‏ » بل بجریه مجر ی القادیر . وأثما 
منعنا gs‏ الذم بهم » اذ میتزهم الله عنا ہما لیس لنا معهم .فيه قدم . 
Lis‏ أداء الحقوق الشروعة ء فهذا رسول الله سم ۔ کان یقترض من اليهوة » 
واذا طالبوه بحقوقهم lot‏ على أحسن ما يمكن ؛ وان تطاول. الیهودی 
عليه بالقول » بقول : دعوه ! ان لصاح الحق مهالا so:‏ صم - فی 
قسة : لو أن .فاطمة cs‏ ميلد | E‏ قطمت يدها (فوضع: الاحکام da‏ 
مها كيف شاه ۶ وعلی ای حال TE‏ 
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۱۴۴ المقدمات من کتاب نس النسوس 


( ۳۳۶ ) » فهنه حقوق الله . ومع هذا » لم يميم الله ۔ و انما 
LS‏ فی حقوقنا ومالنا أن نطالبهم به. فنحن مخبترون :ان Le‏ اُخذناء 
و :وان شثنا ترکنا ؛ والترك أفضل عموماً» قکیف فى أهل البیٹ ؟ ولیس النا 
ذم أحد » فکیف باعل البیت ؟ فانًا :اذا Lis‏ عن طلب حقوقنا ‏ وعفونا 
عنهم فی ذلك - أى فیما أضابوه منا - کات لنا بذلك » عند الله » اليد" 
م العظمى والكانة الزلفی . فان" الثبی - صم - ما طلب منا عن أمر ال « الا 
الودة فى القربی » » وفیه سر“ صلة الاأرحام . ومن لم يقبل سوال" نبيه 
فیما سأله فيه 6 Ces‏ هو قار عليه she‏ وجه یلقاه غداً أو برجو شفاعته؟ 
و اوهو ما أسعف بيه ۔ سم - LS‏ طلب منه من الودة فی قرابته » فكيف 
بأہل بیته » فہم آخص" القرابة ؟ 
( ۳۳۷ ) « ثم Jus ail‏ جاء بلفظ الودء » وهو الثبوت على الحبّة ؛ 


2و Le can‏ ذل ادا( SU‏ واا اسم اوت 


فى كل حال » لم يؤاخذ أهل البيت ہما بطرأ هنهم فى حقه مما له أن 
بطالبهم به » فیت رکه ترك Lou‏ » ایثاراً لنفسه علیها JB.‏ الحب الصادق : 


15 وکل ما di‏ المحبوب محبوب ! 


وجاء ( هذا الحب الصادق ) باسم د الحب" » فکیف حال الودة ؟ 
ومن البشری ,ورود اسم < الودود » لله تعالی . .ولا Que‏ لثبوتها ( أى 


ور المودة ) الا حصول أثرها بالفعل فی الداد الآخرة à‏ وفی الناد » لکل 


طائفة ہما تقتضیه حکمة اله فیهم . وقال ( الحب ) الاخر فى المعنى : 
احب" لحبها السودان حتتی احب" ad‏ سود الكلاب 


Us 21‏ فى هذا العنی : 


أ حل لحك الحبشان AL‏ واععق“ لاسمك البدر الثیرا 


قیل : كانت الکلاب السود تناوشه ( ای تتناوشه ) وهو يتحيب 


24 الیہا . 


القسم الثاتی: التمهیدالثانی- الوجه الثالث ۱۳۵ 
( ۲۳۸ ( < افپذا فطل الب ,فق حب الا فده :محبت هعفد الله ولا 
تکفا AE E‏ رعفاز الازهن سيق اليد ىووت الود ييف 
النفس ۶ فلو صحّت محبتتك à‏ ولرسوله » أحبيتت أهل بيت رسول الله ۔سم۔ 
ورأيت dès Ein Le JS‏ :مما لا يوافق)طبعك ولا غرضك أنه 
جمال تتنعم بوقوعه منهج*. فتعلم » عند ذلك » of‏ لك عنایة عند الل الذى 
أحببتهم من dei‏ » جيك ذكرك من de‏ وخطرت على باله » وهم أهل 
بيت دسول الله سم : فتشکر الله تعالى على هذه النعمة ۰ فاننهم ذكروك 
it‏ طاهرة بتطهیر ال » طهارة لم Gilu‏ علمك .. وا as ge al)‏ 
هذه الحالة مع أهل بيت دسوله - سم - النی أنت محتاج أليه ؛ ولد عليك 
لق حیت هداك الل به »,فکیف شق » أنا ء بودلگ. الذی, تزعم ,أننك aus‏ 
Call‏ فى والرعاية لجانبى ؟ وما ذاك على الحقيقة الا من نقص ايمانك » 
ومن مكر الل واستدراجه بك من ,جي لا تعلم_4 وصورة الکر, “فيه أن 
تقول .وتعتقد : أك ,فی ذلك ذاب" عن دين الله وشزعه » وأنی ما طلبت الا 
ما أباح الله لی طلبه » ویندرج ail‏ فى ذلك الطلب المشروع + والبغض 
والمقت وأّت لا تشعر . 
( ۳۳۹ ) د والدواء الشافی من هذا الداء المّضال أن لا ترى did‏ 
معهم حقاً à‏ وتتزل عن حقك لثلا یشدرج فى طلبه ما ذکرته لك . وما أنت 
من جكام السلمین حتی یتمیئن عليك اقامة حد أو :انضاف مظلوم of‏ رد" 
حق" إلى أهله . فان كنت حاكماً ولا بد » فاسع فى استنزال صاحب الحق عن 
حقه »اذا کان المنتكوم .عليه من أهل البیت ؛ فان أبی ( صاخب الحق :فی 
النزول عن (de‏ ء حينئذ شین عليك امضاء حکم الشرع فيه ٠‏ فلو 
كدف الله لك à‏ ولی" ! عن منازلہم * عند اه فى الدار الا خرة » لوددت 
أن تكون مولی من عوالیہم A6.‏ یلپمنا رشن فنا : فان نا هرت 
où 452‏ اررض اف - عن جمیعهم :> 
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۱۴۶ المقدمات من کتاب نس النصوس القسم الثانی : التمهید الثالث ‏ الوجه الثالث ۱۴۷ | 


lis ) ۳۴۰ ( |‏ فصل طویل كله على هذا النەط . وله فى هذا هللات أقطار الشرق والغرب شهرة des‏ » وثبتت عند سادات العرب والعجم 1 
| المعنی [ ۷۸ ب ] آسرار جليلة واشادات لطیفة أعظم وأعلی من ذلك ۰» والتشابة منهم OV à‏ سبتنا الى أحل البیت -عم - قدا تصل الى أمين المؤمنين | 
|| 3 سنشیر الیہا عند بحث النبوة والرسالة والولاية » فى الركن: الاو من اعم ۔ فى اثنين وعشرین بطناً » من أولاد عبید ال الأعرج الى 0 
| | ی الثلائة : وقال ( :الشيخ الاعظم ) فی موضع. آخر Us‏ » وهو یشہد الحسین - سلوات الله لهم أجمعين .. ويجوذ لنا أن نتمثل. ٠‏ فى .هذا | 
va {|‏ وو ل ا De‏ القام ٠‏ بما تمثل به من كان مثلنا فى هذا ء وهو قوله : | 
| ۱ ۶+17+۳ علی‌رغم اهل sol‏ بورئتی القربتی CES‏ بای" LEURS test ds “LP‏ 6 
از | فما طلب الختاد أجرآعلی‌الہدی بتبليغة الا :الوم فی القربی و سیوا aiaa‏ في موضفه,»۰ ان رشاء. هاا وهته dal‏ 
{I‏ والغرش من JE‏ هذه الکلمات منه sue‏ اثبات ولایته بقوله وفعله» التی ليست لسلمان » وهی زنادة فى حقنا ء ونعم الزباده . 
| و كن اثبات حسن اعتقادة فی ال تعالی وقی أهل بيت الثبی - سم > alt Ut) DV‏ سے لین ste‏ معلل ا OU‏ و 
HI‏ + القول والفعل یی للاعتقاد . فاذا ثبت صحّة الاعتقاد » ثبت Le‏ القول مع ال تعالى بالخصوصية والاخافة » فتلك أيضاً حاصلة لٹا: بعذاية الله تعالی ۱ 
| والفعل ء وثبت أنه الجامع . والحمد لله على ذلك . ۱ فل اقا هن JS‏ ا کا اساج ان Bot‏ .هنا | 
Il‏ 12 ( ۳۴۱ ) وعهنا نكتة شريفة ولطيفة عزيزة بالنسبة الینا . وهی أنه الذى هو ایام الکپولة ء والدخول فی عشر السبعین من العمر ٠‏ والقيام 12 | 
1 ( أى الشیخ الحانمی ) أثبت لسلمان سبتین ؛ احداهما له خاصّة ء والاخری ASE‏ کڑا oil‏ وعدم الالتغات “الى اها مثواء Via‏ خالسة Laaye‏ 
||| | ليزه من' be‏ الخلمین بمشاركة . والنسبتان حاسلتان لنا وذيادة !وهی صادقة . فان" كل .هذه الا يام ما مضت الا فى العلم والعمل والافادة والاستفادة | 
{ll‏ 5 نسبة الشسب 2 أهل البیت ۰ من حيث القرابة والا هلية الصورية UT.‏ الذى وزیارۃ الشاهد المباركة » والجاوود بہاءآمن الاقلة العسومين ‏ عم بعد 15 | 
از" لسلمان"» فلان ‏ الشیخ" ( این العرئی) مدح سلمان النشبته" المعنوية الى ذيادة بت الحرام وجوبا » وزبادة ای" Es,‏ الذین هم جواره من | 
۱ ۱ أل البيت : وأضافه اليهم ۰ وحکم بأته لا يضاف الیهم الا طاهر ee‏ مثلهم أهل بیته وذریته - صلوات الله عليهم. أجمعين . و آمثال ذلك من العبادات | 
Ml‏ و فى الذنيا “والآخرة". وهذه النبة حاصلة نا بعناية الله تعالی وحسن السالحة والزبادات الکملة » حتی كانت ثمرة هذا LAS‏ أفاض اله علینامن 18 | 
I‏ توفيقه . جتابه العزيز » من العلوم والمعارف الٹی هذه بعضها . | 
(ver) | |‏ أما( الشبة ) العثويةء فهی ظاهرة کالعمس فی استوائها : ( ٠۴۴‏ ) وبالجملة clé à‏ لنا المشاهاة مع سلمان" الفادسى. وزيادة ۲ 
| ۱ 1 من JUS‏ الملوم LM‏ » والعادف الربانية ۰ وعلية الاساد.الجبروتية ۸۱ بالنشبة الوية والسورية » We,‏ اللناهاة pe‏ عباد ال السالحین "21۳ | 
Il‏ وال نوار اللكوتية » التی شهدت بها تصافيغنا وكتينا فی هذه الباب » وهنا المخلصين » المضافين الی ال تعالى فقط à‏ بتحقق العبودية والعبودة والعبادة » وتحقيق | 
| الشرح وحده قد یشہد بذلك عند العادف à‏ وکفی . باه شهيداً بینی العبدية الخالسة à‏ المؤدية الى الحزية الطلقة - والحمد à‏ على ذلك ء ویعد i‏ 
| 24 دبینکم ومن عنده علم الکتاب ۰ » Us‏ )891 ) السودية : فتلك Got‏ أن حصلت لنا الضاهاة فى الکتب أيضاً مع الثبی صم ومع الشيخ قداس 24 | 


۱۳۸ المقدمات من کتاب نس النصوس 
الل سره Cf:‏ ( المضاهاة مع ) النبی" ۰ فلانًا قد LE,‏ أنه Sos‏ 
Lise‏ کتابان : النازل علیه ls‏ هته (١ UT:‏ الكتاب ٠)٠‏ الثازل + 
فالقرآن Lis.‏ ( الکتاب ) pl‏ , فالقصوص Lis.‏ آنهما عدیما JUL‏ 
والنظیر فى نوعیهما » واتحصاد نوعيهما فی شخصیهما Dis.‏ الشیخ ( الاعظم) 
فقد CL‏ أيضاً أن له کتابین : الواصل اليه والصادر منه Li.‏ ( الکتاب) 
الواصل اليه ».فالفصوص؛ Lis‏ ( الکتاب ) الصادر منه » فالفتوحات. و با 
انهما عدیما الثال والنظیر فی نوعیهما » وانحصار نوعیهما فی شخصیهما : 

Lis ) ۲۴۵ (‏ الذی لاء » فذلك af‏ کتابان : الفائض Le‏ والسادر 
Li: Ce‏ ( الکتاب ) الفائض علینا » فهو « التأویلات للقرآن الکریم > 
الشتمل على العلوم والعادف IN‏ القرآنية من eat‏ وأشرفبا » الحتوی 
de‏ الرموز والکنابات الصطفوية والدقائق والحقائق الحمدبة à‏ السادق 
علیپا ما قال الحق فی حق بعض عبيده الخاصنین + » أعدرت” لعبادی 
السالحین ما لا ge‏ ۔ارأت ولا où‏ سفعت .ولا خطر علق قلب بشر . » 
ومن ثم ساد ( هذا الکتاب ) موسوماً « بالحیط الاعظم والطود الاشم 
Jst ۵‏ کتاب àl‏ العز یز الحکم 6 . و صار Up‏ على مجلدات 
سبعة AS‏ تب رکا بسبعة من الانبياء الکپاد » وبسبعة من الاقطاب » وبسبعة 
من الا بدال à‏ بحیٹ: تکون مقدماته مع الفاتحة مجلذاً واحداً » JSp‏ سدس 
منه ( ی من القرآن الکریم ) مجلد آخر.. وهذا کالقصوص بالنسبة. الى 
الشيخ ( الاعظم ) وکالقرآن بالشنبة الى التبی - سم . وترتیبه أنه مرت 
على des‏ عشر à‏ من القدمات والذوائل : لان القدمات tt‏ والدواگر 
Lil‏ عفر » تطبيقاً ( ای مطابقة ) بالعالم السوری والعنوی ۰ والکتاب [۲۹ 
1 ] الانفی والکتاب القرآنی .فان els JS‏ واحدا ء :مع هذه العوالم 
والکتب ؛منحصر فى تسعة عشر مرتبة à‏ لقوله تغالیٰ ::3 علیها تسعة عشرء 
وتحقیق هذه ( الامور ) كلها يعرف "من الاطلاغ عليه ( يعنى على هذا 


القسم الثانى : التمهيد الثانى ‏ الوه الثالث 
الکتاب ) des‏ ها فى ضمنه . 

Gis ) ۲۶ )‏ ( الكتاب ) السادر ( lag (Lu‏ الشرح » ob‏ لم 

بخل من الفيض Cafe‏ جامع لعلوم كثيرة ومعارف Der‏ . وهو مرتب ‏ 

كنا يتاه » على سبعة وعشرين دائرة مجدولة ء وعلى أبواب وفصول متنوعة 
وأنواع وأقسام متعددة . وهو بازاء الفصوص بالنسبة الى .النبی - سم - » 
وبازاء الفتوحات بالنسبة الى الشيخ ( الاعظم ) . ولذلك وفعا عديمى JA‏ 
والنظين فى نوعيهما à‏ وانحصار نوعيهما فى شخصیهما » ككتابيهما . وكما 
عار ساس فلق ایتا سنج ۔ Lis‏ على الكتابين المذكودين » وصار أساس 
فشيلة ,الشيخ, ( الاعظم ) هبنياً على الكتابين المذكودين » سان أساس فضیلتنا 9 
مبنياً على الكتابين المذكورين , ود الحمد لل الذی هدانا لهذا وما كنا 
لنبتدى لولا أن هدانا الل » . » ذلك فطل الله بوئیه من alas‏ والل ذو الفضل 
العظیم sk‏ 

( ۲۴۷ ) ومعلوم أن هذه القدرة والقوة Jalo‏ والفضيلة » لو لم 
يكن US)‏ هذا ) من الله تعالی خاصنة » لم يكن لناقوة الشروع فی 
aus‏ الكريم تقسيراً وتأوبلا - جلت كلمه ‏ على ما هو علیہ فى نقس الام 
فان" تأوبله مخصوص بالل تعالی وبخاضّة علماگه ۰ لقوله تعالی : « وها یعلم 
تأويله الا الله والراسخون فى العلم . » ولا ( کان لفا أيضاً ) قوة الشروغ 
فی, الکتاب النسوب, الی الثبی ‏ صم,- الذی ga‏ الفصوصن > و رح :هذا 
وعذه لہا تعریفات وتفربعات ‏ لا دعونة ولا تزكية . فان" کل" هن بقال من 
الانبياء والاولیاء - عم - بأئی کذا وكذا ء لم یکن تزكية النفسه ».ولا برعونة 
لغيره » بل تعریف وفریع للسامع وابلخاطب:» لکی یعرفوه ویقبلوا UAS‏ 
ویتیعوا آثره à‏ ویسلوا بذلك :الى الله تعالی والی جضراتم ء أ الی جنائه کنا 
قال تعالى : « يا أيها الذين آعشوا انقوا ال وابتغوا اليه الوسيلة .وجاهدوا 
نے سبیله لعلکم تفلدون.. » وقال : « با Li‏ الذین آمتوا اتقوا اله وکزنوا 


vo:‏ المقدمات من کتاب نس النسوس 


مع السادقین . »وبالجملة » لیس ( الامر ) غين lis‏ : « وما على الرسول 
الا البلاغ المبين . > al‏ بقول الحق وهو gap‏ السبيل ۰ » واد الستمان 
3 وعلیه التکلان . 
( ۲۴۸ ) واذا ثبت بهذه الدلائل والاستشهادات » بعد dé‏ نينا 
اضما JU AUS Us‏ غليه » و( کتبه ) الشادر منه ) وقتيلة لیم 
6 ( الحاتمی ) » وفضيلة الکتاب الواصل اليه و( الکتاب ) out‏ مله ۶ 
وکذلك فسیلتنا وفضيلة کتابینا » الفائص علینا والصادر مثا » وجب الشروع 
فى بحث eV‏ والرسل والاولياء - عم - ثم بحت الاقطاب ‏ والابدال 
9ء ورجال الله الغائیین عن الا بصار ء ol‏ فى الامسار , و رتيب lb‏ 
ودرجاتهم » وببان خشرهم فی أعداذ معینة؛ وتعییین القطب فی کل نمو 
ثم تعيين خاتم انیا fall‏ ومقینداً ‏ وتعیین خانم الا ولا Ge‏ ومفیتدا ؛ 
12 وها یتعلق بذلك من الا بحاث الدقيقة والاسرار الشريفة . 
( ۳۴۹ ) ولکن « قبل الشروع فی ذلك لا ب من ( عرض ) صورة 
دائرة »> مشتملة على شرف الانسان » وجامعیته pl‏ كلها صورة ومعثى ؛ 
5 کلبسملة قی کتاب ال تعالی » وجامعیته للکتب I‏ كلها صورة ومعتی © 
لان“ الاندآن مشاه الکتاب a‏ الا فاقی » كالبسملة فی الکتاب السماوی 
القرآنی « وکالقلب فى السورة البشرية الانسانية ge‏ ومعنى ٠‏ ثم ( ان" 
8 الانسان جو ) على صودة الاسماء السيعة الا[ پیة » ومظاهرها البعة الكلية / 
كما سیجی" فى الدوائ الا تية والابسات اللاحقة « بيائها مستوفاة . والدائزة 
( هی ) هذه . وهی زائدة علی السبع والمشرین من الدوائر © لدا 
21 منسوبة الى الشیخ bi‏ ۰ دبالل التوفیق » وهو تقول آلحق »> وهو Gap‏ 
السبیل ۰ [,۲۹ ب ] وهنه هى الداثرة الشتملة ge‏ ور الانشان الكامل 
دأتؤاعه » والبسملة التی هی بازائه » فی جامعیته الصوریة الات 


de 24‏ صودة الاسماء الا ية ومظاهرها الكلية » وجامعیتها صورة ومعنی" + 
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وحمرهم فى dus‏ عشر نبياً Dos‏ » البسملة القرآنية بالنننبة الی القرآت . 
والدوائر الاربعة ء على الا طراف الاٴربعة » مخصوضة بالخلفاء الاربعة والاوتاد 
الازبعة ( انظى الدائرة "يقح ۴ آخر الکتاب » قسم الجداول والا شکال )۰ 3 

( ۳۵۰ ) واذا عرقت حفا.فی صورة هنه الدائرة » فاعلم of‏ الانسان 
Jubii‏ ».في السخف الاآپی النی هوا الوجود الاضافی أو العالم الامکانی» 
( هو ) كالبسملة 5( الصحف القرآنی à‏ أعتیٰ LS‏ أن" الانسان صوزة ومعنی: 6 
( هو ) جامع لجمیع ما فى الوجود - العالم الكلى » À‏ العالم الا فاقي ء 
أو الکتاب الکبیرالصوری ۔ قكذلك البسملة, QU‏ صورة ومعنی جامعة لجمیع ما 
فی کتب الل السماوية » بحکم. الحديث التقدم فى قضيلة الفاتحة والبسملة »> و 
لقوله : « الفاتحة جامعة, لجنیع ما فی القرآن » كما أن الفرآن جامع 
لجمیم ما فی کتب :ال الاآهية:» والبسملة جامعة للفاتحة à‏ وكذلك باژها 
iate (‏ للبسملة ) » لقوله » ظهرت الونجودات . من باء lee‏ الرحمن 
الرحيم > ؛ وعنا ai‏ اشارة الى أول موجود ظبر فی الوجوذ من العقل 
الاو , أو حقيقة. الاسان الکبیر لقوله a‏ أوٴل ما خلق ال تعالی "نوری >: 


ea 


والى هذا « الباء » أشار الامام اعم . وقال : والله'1 لو ets‏ لاوقرت" 15 
(nat‏ من: بال As‏ الرحمن الرحیم » . وکذلك ( أشار الى هذا 


الباء ) الشیخ ( ابن العربی ) بقوله : « بالباء. طهر الوجود » وبالنقطة 
تمیٹز العابد عن العبود ۰ » فالا لف حينئذ. یکون " بازاء الذات والحضرة 18 
الاحدية À‏ والباء ( کون ) بازاء الوجود الأول والحضرة الواحدية ؛ 
والباقی ( من حروف المعجم یکون ) على التؤتيب العلوم : ر 

( ۳۵۱ ) واذا عرفت las‏ » فاعلم. أن لفظة د كن !ء ثلائة حرف » 
وکل ( حرف ) واحد.منها ( .هو ) ثلائة خرف ». فیسین "الکل اتسعة . 
ومن هذا وقع ترتیب الوجود [ ۳۰ ألف ] على مراتب تسعة. بحسب الظاهر » 
التی هی الافلاك » وعلى هراتب تسعة بحسب الباطن ۰ التی هى. النفوس 24 
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الشوبة الى کل فلك بعد العقول Je‏ "مذهب ‏ البعض à‏ والتسعة والشسعة 
يكو ثمانية عشر » وهی الشپورة بثمافية عفر ألف عالم » لان الراد بل لف 
اعتبار "کل | کل lee‏ علی"ألف Le‏ لقوله :تقال : < .وان یوما plate‏ 
کلف سنة opus Le‏ € بعد قوله : دا وهو الذى خلق. السماوات والارش 
وما بينهما فى ستة أبام ٠‏ » وحنه الثمانية عش ,یر بالانسان تسعة عفر 
وت العالم وصورته فی هذه الصورة » ويصدق علیها قوله تعالی : « عليها 
تسعة عشن . » وههنا .أبحاث سنشیوا الیپا فى الدوائر الا تية » مع أتہا سبقت 
( الاشارة الیها ) مبسوطة . والعالم المعنوى هکذا وقع فى الترئيب + امن 
الانبياء السبعة والائمة الائنی عشر » السطورین فی هذه الدائرة à‏ والغرض 
تطبيق « البسملة > بالضورة الانسائية وصورة العالم الکبیر . 

Li ) ۳۵۲ (‏ جامعية البسملة » فقد. عرفتها امن الدائرة. .- وأمًا 
جامعية الانسان علی الاجمال » فالعقل الجزئی له ( هو ) بازاء العقل AIN‏ ؛ 
والنفس الجزئية ( له هی ) بازاء النفس الكليّة.؛ والطبقات الدماغية (a)‏ 
بازاء الافلاك التسعة ؛ والحوای" والفوی كلها ( .هن ) بازاء الکواکب الثابتة؛ 
والاعضاء الرئيسية الثلائة من القلب والکبد والدماغ عند البعض » والری 
والكليتين واطر 2 عند البعض » ( هى ) باذاء الکواکب السبعة ( السيئادة )؛ 
والاعضاء السبغة. التی علیها بسجد ۰( هى ) بازاء الاقالیم السبعة ؛ والطبائع 
الادیع » من السوداء والضفراء والدم+والبلغم ؛ ( هی ) باژاء العناصن الاربعة ؛ 
ci‏ الثلاثة » من العدنی والنباتی والحیوانی » ( هى ) بازاء المواليد 
iya‏ . هذا على سبیل الاجمال . وأمًا على سبیل التفصیل > فتفرفها 
بأنؤاع مختلفة « وعبارات متنوعة ء .ان شاءاللٌ . : 

( ۳۵۲ ) هذا وجه « وبوجه آخر : وهو أن تعرف أن لفظة د کن 1 » 
> كانت صادرة من حضرة الذات والضفات! والا فعال » کانت. ثلاثة . وهذه 


الثلائة لم تكن صادرة الا من العلم. والقدرة والارادة . والعلم والقدرة والارادة > 
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صارت سبباً sad‏ ( عوالم ) الجبروت واللکوت والملك . ولیس العالم ولا 
الوجود الاضافی بخارج عن هذه التسعة ؛ ومن هذا لا تتعدی مراتب الاعداد 
ولا LAN‏ ولا REAT FREN‏ ( منها + والتسعة pu‏ اللسعة یمکون GLS‏ 
عشر » ns‏ بالانسان سین تنعة عشر ۰ وصدق علیها قوله تعالی : « عليها 
تسعة عشر ۰ » والحال أن" الكتاب الذی ( هو ) بازاء , الکتاب ال فاقی ء 
والکتاب الا فاقی الذى هو بازاء الکتاب الانفسی الانسانی » او بالعکس ؛ 
هو de Ce‏ :هذه التسعة عشر من الدروف , لان الحروف وان کات 
ثمانية وعشرین » لکن الااصل منها أربعة عدر لاغیر . وهی التی قلنا اتبا 
غير النقوطة : أربعة عشر » فى الراتب الخمسة » من الاحدية والثنائية 
والثلائية والرباعية والخماسية ؛ فیصیر الكل نسعة عشر à‏ ويشرك فی هذا 
جمیع الکتب الا[ ہیة السماوية ء کالکتاب الا فاقی والانضی ٠‏ 
العالم المعنوی وقع مطابقاً للعالم الصودی ٠‏ أو باليكس à‏ ذکرنا أسماء 
عظمائہم من الانبياء EY‏ والاولياء والاقطاب ء لیکون تنبیپاً للطالب 
وتذکیرا للسالك . 

( ۳۵۳ ) والغرض من هذه الوجوه تعبین مرتبة ( الاسان ) الکامل 
وجامعيته للکل "من الکتب والعوالم » واثبات أنه وقع فی الکتاب الوجودی 
بازاء « البسملة » » كما أن م البسملة € وقعت فى الکتاب السماوی بازاء 


وحیث ان" 


الانسان . وکما أن .د البسملة » صارت صورة ومعنی جامفة للکل ؛ فكذلك 

الاسان ٠‏ فانه ضاق Jul‏ صورة Ets‏ . فاه کلم نها ف العام 

مفصّل à‏ هو فيه ( أى فی الانسان ) مجمل . وکل ما فى العالم مجمل e‏ 

هو فيه ( أى فی الانسان ) مفسّل ٦‏ لقوله تعالی : « سنریهم BUT‏ فى 

الا فاق وفی أنفسهم حتی یتبیتن. لهم أنه الحق . » ولقول العادف : 

کل الجمال غدا لوجپك مجملا à x‏ العالین مفصل 
ولقولہم : 
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ولس عل لب PRE‏ أن یجمع العالم فی واحد 
| وفضيلة الانسان أكثر من أن يمكن شرحها هنا » أقلها ما سبق عند 
3 ( ذکر ) فضيلة الثبی - صم .فى التمهید الاول . واذا تق رر هذا ء فلنشرع 
فى التمپید الثالت à‏ وما بتعلق به ٠‏ وبال التوفیق۔۔ 


D. 


4 


التمبيد اثالث 
فى بحث الانبیاء والرسل والاولیاء والائمة و تحقیق النبوة والرسالة 
والولابة و تعیین خاتم الاولیاء مطلقاً دمقیداً ثم بحث الاقطاب 
و الاو تاد و الابدال و الغوث ودجال الغیب و تحقیق آعدادهم 
وحصرھم فى عدد معين وتعیین القطب فى کل 
ذمان وما بتعلق بذلك من الابحاث اشر بفة 


والاسراد الدقيقة 

( ۳۵۵ ) اعلم أبها الطالب - هداك الل الى سبیله وأرشدك الى طریقه - 
أن هذا التمپید.مشتمل علی- عذه الابحاث + الجليلة "والاسزار do je‏ » 
وتخقيقها على ما يتبقى ٠‏ ويحتاج الى بسط تام وتبيين كامل » اجمالا ثم 
تفصیلاً . أما الاجمال » فیجب عليك أن تعرف أن الانبياء 2 عم -. باتفاق 
آکثر الحققن » متصوون؛افی dla‏ آلف :نی anis‏ وعطوین الف آنبی E‏ 
والاولیاء ۔ عم - سا منحصرون فی aigu‏ عن وولى” وأدبعة وعشر ین 
آلف ولي .ووصى > وأن السادة وإلعظماء من الافبياء » ملاثمائة ' وثلائة عشر 
ا en‏ ,وان ل العادة لولأا هی بین هوا لااد سا و الل 
عنهم بائولی العزم والکمٹل تارة ء سبعة ء وهم آدم ونوح وابراهيم وداود 
وموسی وعيسى ومحمد - سم - ؛ وقد يعبر عنهم بالاقطاب السبعة ء أوعن 
الا قطاب عنهم à‏ وهم على ترتیب الكواكب السبعة فى عالم السورة ؛ Te]‏ 
ب ] وأن السادة والعظماء من الا وصیاء والاولیاء » العبتر عنهم بالخلفاء 
تارة وبالائسة اخری » ( هم ) اثنا عشر على ترتیب البروج الائنی عشر ۰ 
لان عالم المعتى .يجب أن يكون مطابقاً لعالم الشورة وبالمکس » كما قلنا . 
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( ۳۵۶ ) وهم :ايليا » یدود ( أو قبدار ) » مشفور » مشهود » مسموط » 
ذو مرل » هزاد » نسطور » توقی » Lise‏ » بلسان أهل التوراة . ومن 
ذلك كان لكل واحد من الانبياء السبعة » على الترتیب المذكور » انا عشر 
Les‏ » لا aff‏ ولا أنقمن » كما ]كان لاوم عم - النی هو أول LS‏ 
وأقدمہم . وأسماژهم.: شیث » هابيل » OLS‏ » میسم,» شيشم .قاوس » 
فینوق ( قیدور e ) ٤‏ أیمیخ » أینوخ » ادریس » دینوخ » ناحور :(کذا) 

LS» ) ۳۵۷ (‏ کان لنوج - عم ۔ وأسماؤهم :سام » یافت ۰ أرفخشد » 
فرشخ » فاتو ٠‏ شالخ » هود » صالح » دیمیخ» معدال e‏ ذريخا à‏ هجان . (کذا) 

( ۳۴۸ ) وکما كان لاپراهيم - عم اد الذی هو أوسط الاٴبیاء وأکملهم » 
وأسماژهم : اسماعیل ؛ اسح ق4 لر بالف » آیلون » أيتم » آیوب ۰ 
زینون » داتياك. الاکبر ‏ آیتوخ » آناخا » (AS) ga‏ 

(voa)‏ وکما OS‏ نلوسی.- عم - وأسماژهم:.:۰ pp‏ غزوف:1 
فبدوف: ء۔غزیں fe‏ بسا ce‏ داود ».سلیمال »- آصف à‏ أتراخ «OT Lin‏ 


واعث . (کذا) 
( ۳۶۰ ( وأسماء ss‏ داود - عم قد ضاعت» ء فلتطلب من 
مظانها.. 


LS» ( ۳۶۱۰(‏ کان لفیسی - عم - النی:هو آخر الانبیاء وأشرفهم » 
وأسماژھم : شمعون » عروف, à‏ قبذق, » عبر » ذکریا » بحیی à‏ آهدی » 
متخ اطالوت»» قن » استین جرا ا (D‏ 

LS ) ۳۶۲ (‏ كان لمحسّه - سم - الذی هو خاتم الكل صورة ‏ 
as‏ الكل معنی à‏ وأسماژهم : على الرتضی أ الجن الزکی à‏ الحسین 
الشهید » السجاد.» الباقر » الکاظم » على الرضا à‏ محمد التقی » على 
الثقی >> الجن المسکری الميدى صاجب الاماش ‏ صلوات افزم,وسلامه 


علیهم أجمعين . وهم الذين بأ لهم پندئت الولاية والاولیاءء وبآخرهم ستختم" 


4 
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الولاية والا وصیاء . وسنشیر الى هذا الغتی مفستلا Go‏ بحک العقل 
والثقل والکشف . وأتماء “باق def‏ الا تبياء: ستجیی" فى مواشعها . 
وأسماء عولاء ( الاوضياء ) قد بقلناها من أعلهم © وعرفناها :هن کتبهم ۰ لا 
سیتما التوراة والاتجیل oR‏ والفرقان . 

و الله لابد؛ لکل.زمانا من bols‏ ثم مق 
زس او وی بلگون :جى غالبا تم غا يە ااج .نبا یل LCL)‏ 
لى اشن ورسول آخن اء وا خلم le‏ الی ان" یسل ( الامز 1)٠‏ :الى 
خانم النبیین ؛ .ثم برجم الحکم الى الاولیاء والاوصياء: الخصوصین به ٠‏ 
الی o‏ یسل الى خاتمهم الذى هو ا مہذی » وتقوم الساعة بوت Era‏ 
( حکم ) الدنيا الى الآ خرة» ویظهر بالسورة الاخروية » ويبقى. غليها آبدا 
دالماً من غير تبدیل » كما قال تعالی : « خالدین فیها لا" يبغون عنها 
Yy‏ > 

( ۳۶۴ ) والى الاٴہباء المذكودين ورسلهم - عم à‏ أشاد تعالی بقوله: 
« انا أوحينا اليك est US‏ الى فوح والنبيين من" à eu‏ وأوحینا الى 
ابراهیم واسماعیل واسحق Yio Orina‏ سباط وعیسی وأیوب وبوس ویوست 
وسلیمان » وآتینا داود زبوراً à‏ ورسلا قد قسصناهم عليك من قبل »ورسلا 
لم تقصصهم عليك à‏ وکلم الله موسی LIG‏ » دسلا" میشرین ومنذدین للا 
یکون للناس Je‏ ان حجة بعد الرسل کان آنه fi‏ نکی آنه وقال 
تعالی فی موضع آخر : « وتلك حجتتنا آتيناها ابراهيم على قومه » نرفع 
درجات من نشاء . ان ربّك عليم حکیم . ووهبنا له اسحق ويعقوب » كلا 
Gest kda‏ هدبنا من قب ومن 4258 دآود وسلیمان واو آوبوسف 
وموسی وهرون » وكذلك نجزی SLA‏ .. > :الخ قوله :.« أولئك: الذین 
آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة à‏ فان یکی" بها هولاء فقد وكلنا ,ھا قوماً 
لیسوا بها بکافرین . اوالك الذین هدی اله فبهداهم اقتده ۰ قل :۷۰ أسألكم 
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۱۵۸ المقدمات من کتاب نس النصوس 
اچ آن هو الا 5 امام 


( ,۳۶۵ ) والی الاولیاء الخصوصین بهم والاوصیاء المنسوبين اليهم » 
oui‏ تعالی بقوله أيضاً وقال :۶ ads‏ أخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعتناهم 


ثنى عشز نقیباً » وقطعناهم اثنى عش أستباطاً امما. . .وأوحينا الى عوسی اذ 
انتفاة قومه آنا شري بسا لكين فاك هشند اشن عدر Bo‏ 
علم کل" انان مشربهم . > الآية . وقال تعالی : <: وجعلناهم أئمة أ بپدون 
بأمرنا وأوخینا اليهم فمل الخيرات واقام الصلاة وابتاء الزكاة » وکانوا لنا 
عابدين . » وقال تعالى فیهم : د التائبون ء العابدون» السائحون » الراکعون» 
الساجدون » الآمرون بالعروف ‏ والناهون عن CU‏ » والحافظون لحدود الا 
وبشر المؤمنين » لان الكل اشارة الیہم . 

۳۶۶۱ ) هذا بالشبة الى الاولیاء والائمة التقدمین . وأما بالضبة 
الى الاولیاء والائمة التأخرین » الخصوصین بنبینا - صم ( فقد ) قال 
تعالی : « ضوف Ab‏ بقوم بحبهم ویحیّونه » أذلة على المؤمنين » أعزة 
على الکافرین » یجاهدون فی سبیل الله ولا بخافون لومة الاثم ۰ ذلك فض 
اله يؤتيه من يشاء . وال واسم علیم . » ورد عن النبی - صم واه 
قال فيهم : « الائمة من بعدی Lil‏ عش » كلهم من قریش > . وود أنه 
قال لابنه: الحسین aa‏ ]بتى هقا اهام » این اهام:. آخو لاما ايد 
الالمة تع تاسعهم قائمہم » Le‏ » ابن Le‏ » أخو حجة » ابو حجج 
تمع € . رکم ( من ( Ja‏ ذلك ورد عنه دسم - فی ES‏ وسیجی" بیان 
الکن عند التفصیل ۰ آکثر من ذلك" [ ۳۱ الفا ] آن شاء ال تعالی.. 

( ۳۶۷ ) وقد أشار الیخ الاعظم. - قداس الله سره - الى هولاء فی 
« الفتوحات € بوجوه مختلفة » هنها قوله : د ثم آن الله - سفحانه وتعالی۔ 
آمر أن ie‏ على عالم الخلق ائنا عش والياً ۰ يكون | عقرہم فى .الفلك 


الاقصی منئا فى البروج » فقستم الفاك الاقصی ائنیی عشر قا » جعل کل" 


القتم الثاتی : التمهيد الثالث ۱۵۹ 


قم منبا برجا لسکنی هؤلاء البروج » مثل أبراج سود الدينة . فأتزلهم الله تعالى 


اليهاء فنزلوا_فیپا کل" دال Je‏ تخت فى aps‏ ودفع الله تعالی الحجاب 
الذى pes‏ وبين اللوح الحفوظ . فرأوا فيه مسطرة أسماؤهم ومراتبهم e‏ وما 
شاء الحق ان eea F em‏ ۲ الى يوم القیامة:: فادتقم ذلك كله فی 
نقوسهم . علموه علما محفوظا لابتبدل ولا یتفیر . »,وسیجی فی تطبیق 
العالین السوری والعنوی» .أن حؤلاء . الاوصیاء CSN‏ فيضهم, وعلوههم 
وحقائفہم ومعارفهم فائضة من تلك الملائكة. وتلك الابراج » بحکم الاسماء 
( الالآهية ) الذين هم مظاهرها »لاانّه لیس فى الوجود موجود الا وهو مظہر 
اسم من اسماء Al‏ تعالی CIS à‏ كان ذلك الموجود أو جزئِیا . وکذلك 
الاسیاء . 

(۳۶۸) وهذا قوله 052 dl ur‏ سره - کان LIL‏ نال الائنی عش من 
الولاة السورینین . وأما قوله بالنسبة الى السبعة من الولاة اللعنوییتن المخصوصين 
بالا نبياء السبعة » فکما قال فى « الفتوحات » Gui‏ من المجلد الاول » وهو قوله : 
دثم رجال سبعة يقال لهم الابدال , بحفظ الله بهم الاقاليم السبعة . لكل بلد 
اقليم . واليهم تنظر روحانیئات السماوات السبع . ولكل شخص هنهم قوة من 
روحاننات الانبیاء ء الکائنین فی هذه السماوات ؛ فتنزل على قلوب هؤلاء 
الابدال السبعة من حقائق هؤلاء الانبیاء عم د وتنظر الیهم هذه الکواکب السبعة» 
ہما أودع الله فى سباحتها فی افلاکها lue‏ أودع الله فى حرکات هذه 
السماوات السبعة ء من الاسراد والعلوم والآثار العلوية والسفلية »قال تعالی: 
د وأوحى فى کل" سماء أمرها .»۰ فلهم فی قلوبهم » فی کل شاعة وفی کل" 
یوم » بحسب ما alins‏ صاحب تلك الساعة وسلطان ذلك الیوم »: 

(۳۶۵) والفرش من تقل هذا الکلام, أن" قولنا فی السبعة من الانبياء 
والاشی عم رخن الاوستاه کرو او وا فا الاير PSS‏ ولت 
كثيزة فی کلامه (قدس اللہ سره ) ستعرفها عند:تفصیلھااء وباله التوفق ۰ VS‏ 


24 


AS PA |] ۱۶۰‏ انومن 


الاوصیاء والاولیاء الاثنا عدر (هم) مقصد ومرجع لا ولیاء أخر و أوصياء آخر ء كما 
ان( أولئك ) السبعة ( من الانبیاء والرسل هم ) مقصد و مرجع لاتبياء اخر ورسل 
اخر ,من الذین عرفت عددهم وأسماءهم . فالاثبیاء والرسل LS‏ صاروا منحصرین 
فى عدد معن , فتلك الاولیاء والاوصیاء الذین ہم تابمون للاولیاء الاثنى عشر (هم) 
على سبیل الاجمال متحصرون فی ثلاثمائة » وأربعين »وسبعة» وخمسة » LAN‏ 
واثنين » و واحد » أعنئ (أنهم) بتقسمون بعد القطب الى الاوتاد والافراد والابدال 
ورجال الغيب» الذین هم آربمون رجا والی السلحاء (من) السلمین » الین 
هم ثلاثمائة رجل: وغير ذلك من تابعين لهم غير معلومین بطریق الحصر . 

(۳۷۰) وترتیب ذلك أن لقطب اذا قام من مقامه , واندرج الى رحة 
أله تعالی » قعد واحد من الابدال السبعة مقامه ؛ وواحد من الاربعين ( الذین 
e‏ رخال الغیب ) فقد مقام ( الواحد من الابدال ) السبعة ؛ وواحد منالثلاثمائة 
( الذین هم صلحاء السلمین ) قعد مقام ( الواحد من ) الاربعين ( من رجال 
الغيب ) ؛ وواحد من صلحاء العالم , قعد مقام ( الواحد من ) الثلامائة ( الذین 
حم صلحاء السلمین ) ؛ ( وهتكذا) الى أن ینقرض العالم وتقوم القيامة . وقد 
قالوا (ULL)‏ بوجه آخر : وهو أن القطب اذا قام من مقامه » واندرج 
الى دحمة اله تعالى » یقعد الفوث مقامه؛ ومن الثلائة الافراد يقعد (واحد) 
مقام الغوث ؛ ومن ألشبعة ( الابدال ) یقعد (واخد) مقام الخمسة؛ ومن الاربعين 
(هن رجا الغیب«بقمد (ant‏ مقام السبعة * ومن الثلائمالة ( من" Le‏ 
السلمین يقد واحد ) مقام الادبعين ؛ ومن العالم ( یقعد واحد) مقام الثلائمائة 
والکل واحد . والراد OÙ‏ مجموع هؤلاء برجمون :الى الا قطاب السبعة 
والاولیاء الائتی عشر ؛کما سذشیر اليه مقصلا مبرهناً € فی صورة الحداول الحشيئة 
بحكم لتطبيق بین العالمین . j‏ 


(۳۷۱) وقد أشاد الشيخ الاعظم فی اہ فتوحاته » بعبازة غير هذه » وهو 


لطيف مناسب بهذا ا مقامء نذکرہ و نشرع بعده فی التفصیل والاقسیم . وذلك 


القسم الثانى : التمهيد الثالث 2 


فی‌الجله الخامس من الکتاب , فی‌الباب الثانى و الستين و اديع مائه CHEN)‏ 
: « قال الله تعالی عن 
au‏ والملاء الاعلی : وماعمنًا الا له مقام معلوم . وقال : با أهل بشرب! 
امقام لكم. فاده 2 ایس 
وأصل باب الاقطاب ؛ قوله - صم : كلكم.راع حتى الاسان “على جوارحه 


في تعر بف الاقطاب الحم‌دینین piles‏ ۰ وهو قوله 


مثله شیء ل أيتقبه هثب الا بة الا ية الاخری. 


وجیم قواه »هن ( قوی ) باذية, » وى ( القوى ) الظاهرة » وحاضرة وهی 
( القوی ) LUI‏ . 

deb » ) ۳۷۲ (‏ أن الامور كثيرة مختلفة في العالم . وكل شىء يدود 
عليه ام ما من الامود à‏ فذلك العیء قطب ذلك الامي. وما من شیء الا وهو 
مركب من روح وصودة ٠‏ فلا بد أن نكون. لكل قطب روح وصودة؛ فروحه 
تور عليه أرواح ذلك الاس الذى هو قطبه ؛ وصورة ذلك الفطب تدور علیها 
صورة ذلك الامم النی هو قطبه à‏ شمى: الوجه الواحد من القطب جنوبياً » 
وهو الروح » وال خر شمالياً .وهو السورة. فمن جملة أضناف العالم » الاناسی" 
وهم القتودون من وجود العالم بالقصد الثانی لا بالقصد الاول Gis‏ القصد 
الاول » فالقصد بوچود المالم عبادة الله » أعنی عبادة العرفان الحادث لکمال 
الزجود . فت أنه( ای" الوجود) ی کل JUS‏ نام غير 
کامل Loi‏ كمل الا ذه النشأة الاننائية الكاملة » وما عدا الكاملة فهو الانسان 
[۳۱ ألف ] الحیوان » السمی بالحد" حيواناً ناطقاً . والاقطاب من الكل . 

( ۳۷۳ ) ثم ان الله جمل Jul‏ الجسمی" والجسمانی فی منزلین" : 
منزل ons‏ الدنيا à‏ ومنزل یسمی الآخرة . وجعل سكانهما الاش والجان , 
والمغثير فيها SM‏ والعتبر من الانس الکمل لا غير . وهم الذين ذکرهم 
دا Yet‏ بزیدون عليه في نقوسهم . هذا ذکرهم في نفوسہم gs‏ خلواتهم 
باللسان : وأمًا في العموم > ف ('ذكرهم ) دلا اله الا اله !© .ثم بعدها 
أنواع الذكر » من « سبحان الله ! » Cati‏ والمطلق , و » الحمد لله ! > 
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A النقدمات من كناب فل‎ WY 


A « T as‏ آکیر ۰۱ کذلك» و «لاحول ولا eh a‏ کلف 
SS‏ ( ال ) بهذا نے القصود من العالم Yai‏ الداد Gali‏ من الدارین. 

des 3‏ سکناهم فا Het‏ ینتهون اليا ء ثم ينتقلون عند فراغ 
مدتهم ۳ Alone EM‏ سبق ele‏ کن UE,‏ 
ہے هو Dee‏ الحياة الدنیا - فیحیی بحياة الا خرة؛ ومنهم من ينتق ل بالحياة 

E VG E GENES 6اا‎ 
st 29000 a ea اس‎ 


dé » (tyr) |‏ له Je‏ هذا السنف الانسانی في الدنیا اما کثیرین ؛ 
9 ثم بث کل اة سول لیملمہا ما هو الامر عليه الذى خلقوا لاله 
ls‏ مر ےت ھت 
لله في الداد الآخرة ؛ وماذا عليهم ٠‏ اقا لم بقعلوا » من المقوبة Ye‏ 
19 سج رہ اذا علم ولاه أمرهم .ذلك » وفی الآخرة :. ثم جمل ( الله ) 
وص : فمنهم الفاضل ولاف .من الاعم ومن الرسل ؛ وختم الام 

با مة على صم ب وجعلهم « خير امة اخرجت للنای »؛ وختم بمحمد-صم- 

= - وجي مت وضع نت 
یشرع ولا شریعة بعد شریمته تنزل من عند اله ,الا ما قرره شرعه من اجتهاد 


15 جمیع اارسا ۲ 
ھی و : د فلا رسول toim‏ 


پا سے الاحکام من کتابه Lies‏ ره els‏ بالسنة الحدیث- 
CR‏ تب واعنى بالقیای هنا قیای فرع على فرع لا .قياس فرع على 
a‏ 0 فان gays‏ على الاصل هو الستتبط الذي ثبت بالاجتهاد » وجعله 
ا أصلا دایعا كما جعلوا الاجماع اصلا ثالثاً »و هواجماع الصدر الاول ؛ 
21 الي :انیم( ای السدر الاول ) ما أجمعوا على آمر الا ولا بد OÙ‏ معرفوا 

E> 8‏ يرجعون فيه اليه الا أنه ما وصل الینا مع قطعنا »به ء فاته من 

ا تا على حكم لا يكون ليع :0.۸08 » لان نظرهم وفطرحم 
24 , فلا بد من الاختلافٍ . وقد أجمعوا على أفر : فذلك الحکم مقطوع" 


القسم الثانى : التمهيد الثالث ۱۶۳ 


به عندنا أنهم فيه على ba‏ من رسول | مت ولا حکم باجماع بعد 


اجماع الصدر الاول + 
زوه ) د KL‏ ال ر علی ما قرافي هذا الباب Lib,‏ بذکر 3 
الاقطاب. الحمدیین بي ا ہر الق یر نامه PTE‏ 
e) xl‏ ( » الا خرون الاولون » . فاعتبرنا من الرسل lé‏ کا و 
ومن الاەم آعته - عم . واعلم of‏ الاقطاب الحمدین على توعين : اقطاب 6 
بعد Au‏ ..واقطاب قبل بعثته . فالاقطاب الذين کانوا قبل بعثته هم الزسلء 


وحم ثلاثمائة وثلائة عشر وا از ۳۱۳ Lis  )‏ الاقطاب من اٴمته » الذين 


کانوا بعد بعثتة إلى بوم القيامة » فهم اثنا 
عن عؤلاء الاقطاب » فهم من « اطق دنن 


Jis‏ قطباً ا والختمان خارجان رو 
ET E HET «‏ الکتاب ذکر 


الختم » ويأتى بعد هذا الباب ذكن EN‏ و قطبا gyik‏ ان شاء" الله 

12 + JL 
منازل الاقطاب الحمدین » الذین هم الرسل - صلوات‎ CG» ) pys ( 

À ce à‏ بی ومک وا II AS‏ :کلام على متازلہم ؛ فان" کلامنا 


عن ذوق ء ولا ذوق لتا في مقامات الرسل عم ے وانما أذواقنا ف الورائة خاصة ۰ 15 


فلا يتكلم فى الرسل سود دا کی ال ال تبی آو سول + ولا في 
الوادئن الآ ردول أو بی أو ولق أو من عو هنهم . هذا هو الادب الا لپی . 
فلا تمرف عرانب الرسل الا من الختم ul‏ الذي بختم à‏ به الولابة العامة 18 
ا فان مجو م سولق 
Li,‏ نحن فلا سبیل لنا 


في ET‏ الزمان » وهو عيسى بن مریم » دوخ 


فہو ترجم عتهم وعن تقاضلهم قانه سول هتم ۔ 
الی ذلك . فکلامنا فی أقطاب الم الذین هم ورثة أنبيائهم ورسلہم » دف 21 


أقطاب هذه الامة الحمدبة التأخرة ء ا لمنعوتة بالخيربة على جميع ع الأأمم السالفة 


مومنیهم وكافر یم ؛ ؛ فکافرهم شر من کافری الام ؛ ومؤھنہم خين من مؤمن 
الامم ۰ فلہم التقدم » كما ورد في الخبر ف قریش :انبم العدمون على 245 


تک المقدمات من كناب نس النموس 


جميع القبائل »ني الخير والشر“ ٠‏ وجعل ( الشارع ) الامامة. فيهم e‏ سواء 
عدلوا آم جادوا . فان عداوا ‏ فلرعيتهم ولېم » وان جادوا »فلرعيتهم وعليهم, ‏ 

5 نی ما یں de,‏ من امثرعاهم. ال عم 
فأقطاب به الا مق الختارة ء مقدمون على الاقطاب المتقدمين ني الامم السالفة , 
آعنی أقطاب الوارئین المتبعين AT‏ رسلہم . 

8 ( ۳۷« نم رجع ونقول : ان" اقطاب هذه GYN‏ الحمدية على 
أقسام مختلفة . Les‏ أعنى بالاقطاب الذین لا بکون في كل gee‏ منہم الا واحد؛ 
انما نذکر ذلك في الائنی عشر قطباً ۰ في الباب الذى یلی le‏ الباب . Labs‏ 

ورافک فى الاقطاب المحمديين کل من دار عليه اس جماعة من النای ني اقلیم أو 

جبة . کلابدال في الاقاليم السبعة , لكل اقليم Ja‏ هو قطب ذلك الاقلیم.؛ 
وکلاوتاد الاريمة. » لهم أذيع جهات ,حفظها اس بپم ,من شرق وغرب 1 

وو اش وجئوب وشمال « لكل جهة وتد ؛ وكأقطاب القرى » فلا بد" في کل" 
قرية من ولی à‏ تعالی à‏ به بحنظ اڈ تلك القریة » سواء كانت قلك القریة 

كافرة أو ag‏ + فذلك الولی"قظبها 2 وکذاك, أسحاب . “oh: cb‏ 

UM‏ من فطب یکون ol‏ علیه في الزهد .. في أعل زمانه . وكذلك 
Co)‏ في التوکل Lall‏ والمعرفة » وسائ القامات والاحوال : لا بدا في 
کل صنف صنف من أريابها > من قطب يدور علیہ ذلك المقام , 

7 ) ۳۷۸ ) » فأقطاب هذه الامة ( المحمدية ) Lil‏ عص Lui‏ , علیهم 
مداز هذه BY‏ ؛ كما أن" مداد العالم الجسمی دالجسمانی . » في الدنا 
E‏ 6م A‏ قد وكلهم الله بظهود ما ییکون في الدارین, 

زو" من الکون والفساد « العتاد دغير المتاد . وأمًا « المغر دون » فكثيرون , 
و« الختمان ٤‏ منهم » أى من الفر دين » فما هما قطبان ولیس في الاقطاب 
من هو على "قلب ‏ ب s Loge‏ ال دون" ,» بقمثهم من هو على ..قلب 

24 - سے والشتم هنهم » آعنی ختم الاولیاء الخاص . فأما الاقطاب الائنا۔ 
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عشر pris‏ على قلوب الانبیاء - عم . فالواحد منهم على قلب Ke Abo:‏ 
قلت : على قدم - وهو أولى » فانی هكذا anis‏ في الکشف باشبيلية e‏ وهو 
di‏ فی الادب مع Je‏ والادب مقامنا, » وجو الذي ارہ راکیب ف 
ی . الادب مع إارس 

i و‎ ail 

۱ ( ۳۷۹ ) » فتقول : ان الاول » أعنى واحداً منہم » على قدم نوح عم ؛ 
والثانی » على قدم ابراهيم الخلیل - عم ؛ والثالت » على قدم موسی -عم ؛ 6 
والرابع ل قدم عيسى = عم ؛ والخامی ء we‏ ووج عم ؛ 
ساس den‏ فلس لات ele‏ رقدم انز عم ۶ 
والثامن » على قدم اليا عم ؛ والتاسع » علی قدم لوط - عم ؛ 
والعاشر , على قدم هود - عم ؛ والحادی عدر » على قدم صالح ‏ عم ؛ 


والثانی عشر » على قدم شعیب - عم . 


9 


أت ; مشاهدة عن à‏ وکلمت 12 
tae )‏ )د ورایت جیع الرسل والانبياء كليم مشاهدة عين 


شیم هوداً آخا عاد؛ دون الجماعة .ورات المؤمنين كلهم مشاهدة laige‏ 
من متهم FA‏ الى .يوم القيامة ؛ أظهرهم الحق الى » فی صعيد 
واحد » فی زمانن مختلفین 5 وضاخبت” من الرسل › وانتفعت e‏ ۰ سوی 
شن صم ۔ جماع » منهم ابراهیم الخلیل : قرأت عليه القر آن + وعيسى 
تبت کت ؛ وموسی : أعطانى علم الکشف والایضاح » وعلم تقليب اللیل 
والنہاد ۳۳ حصل عندی ( هذا العلم ( 6 ال الليل وبقى النباد فی‌الیوم 
كله . فلم تغرب لى شمس ولا طلعت das OS‏ الکشف ا مض al‏ 
أنه لاحظ TE‏ الفقاء فى الآخرة . وهود - عم - سألته عن مستالة. » فع فنی 
بها à‏ فوقعت فی الوجود كما عر فنی بها .هذا الى زمان هؤلاء ( تع 3 
ا من الرسل LE‏ صم وابراهيم وموسی وعيسى وعوداً وداود ؛ 
وما بقى ( هنهم ) فرؤبة » لا صحبة . » هذا آخر کلامه . 

(FA (‏ وهذا فصل طویل > وبل قه فصول لسنا محتاجین الیپا » 


18 


21 


24 


18 


۱۶۶ المقدمات من کتاب فالوس 


لان الفرض بحصل بهذا القداز ۰ والغرض من نقله كان SU‏ عدد الاقطاب 
السبعة من الانبياء ومن يكون على قدمهم » واثبات الاقطاب الائنی عشر هن 
الانبياء والحمدین ومن یکون على قدمهم . وقد حصل هذا وثبت . وان 
شاء الله » تطبق هذه السبعة والائثی عشر يسبعة من العوالم الصورية والعؤالم 
العنوية» المبتر عنها بالکواکب السيارة الاي عفر ۰ امیر عنها بالبروج 
الائنی عشر » وغیر ذلك من الاعداد الناسبة بالتطبیق . Je lies‏ سبیل 
الاجمال من Ji‏ التهپید الی هذا الکان . 

ELG ) ۳۸۲ (‏ هكر ل الوق ان لا مسا Li‏ 
الى بحث النبوة والرسالة والولاية ء وبحث خاتم الانبیاء E PUR‏ 
وبحت خائم الاولیاء مطلقاً ومقیداً » وتخصیص الاو ل بعلی بن أبى طالب -عم . 
والثانی بولده المعقتوم E‏ المنتظر عم = دون عيشى - عم لان العیخ 
خصصهما بمیسی وینفسه ؛ ولم يكن هذا واقعاً بحكم النقل والعقل والکشف ؛ 
وقد بطلناء بالطرق WU‏ بعذاية اله تعالی وحن توفیقه ons.‏ الایحات 
تحتاج الى قواعد كثيرة وضوابط جليلة ؛ فنجعل ( القاعدة ) JM‏ منبا 
نی بحث النبوة والرسالة والولاية» وما يتعلق بذلك من الابحاث, لان الاصل 


فى الكل تحقیق هذا دون غيره »لانه أسل فی الكل وأساس فى الجمیم: 
والباقية من البواقی » على الترتیب المذكوه E‏ 
والعصمة . وهو Ji‏ الحق . وهو sap‏ السبيل . 


وهو هذا » وبال التوفيق 
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القاحدة الاولی 

فى بحث النبوةيوالرسالة والولاية وما يتعلق بذلك من الابحاث 

الم ذکودة من بحث خانم الانبياء مطلقاً Taies‏ وخانم الاولياء مطلقاً 
ومقیداً 

( ۳ ) اعلم ۳ السامع Hip Eiba‏ عين بصيرقك بنور الہدایة 
والتوفيق , وجعلك من أرباب الكشف والشهود والذوق والتحقيق أن هذه 
zaslali‏ مشتملة على بحث الانبياء والرسل والاولیاء _والائمة ‏ عم - تمن 
سبق ذكرهم مجملاً ؛ وتعیین. خاتم الانبياء مطلقاً ومقيداً ‏ وخاتم الاولياء 
مطلقاً ومقیداً ء وأمثال ذلك 2 النقل والعقل والکشف . فتقول : 

( عدم ) النبوۃ هى الاخباد .عن الحقائق الاچية والمعارف الربانية 
انا وسفة واسماً . وهى على قلمين : تبوة: التعریف » ونبوة النشریع . فالاولی 
ہی الانباء عن معرفة الذات وا لصفات والاسماء والافعال . والثانية جمیع ذلك 
مع ع تبلیغ الاحكام » والتأديب بالاخلاق » والتعليم بالحكمة ء والقيام بالسياسة » 
وتخص هذه ( التبوة ) بالرسالة :والولاية ‏ عبارة عن قیام العيد Al‏ وتبدیل 
أخلاقه بأخلاقه ٠‏ وتحقيق أوصاقه بأوصافه + LS‏ قال - صم : » تخلقوا 
بأخلافه ,اللہ » » بحیت يكون علمہ aale‏ وقدرته قدرتّه ء وفعالہ alé‏ 
[ ۳۲ ب ] » كما ورد في الحديث القدسی :+5 لا یزال العبد يتقرب الى" 
dll‏ "سس aial‏ » فاذا أحببته كنت سمعه وصره ولسانه ويده ورجله» 
فق یسمع وبی jo‏ وبی نطق ».وبق يبطش © . وؤدد Ci‏ : « من 
تقرب الوا شبراً تقربت" اليه ذداعاً ومن تقرب الی" ذراعاً تقربت اليه باعاً ١‏ 
777 میت" البه رولة  »‏ عذا ( ها ورد ) بالشسبة الی 
الاولياء . قأما ( ما ورد ) LU‏ الی الانبیاء » فقال تعالی : « من = 
الرسول فقد أطاع إن » وقال :«وما رمثت اذ رهيت ولکن الل رمن 


1۶۸ المقدمات من کتاب نص النصوص 


وقال : « أطيعوا الل وأطيموا الرسول واولی الامر هنكم .> وأمثال ذلك كثيرة 
ما بطول ذکرہ . 

( ۳۸۵ ) وبعبارة اخری » قالوا : النبوة هی قبول al‏ القدسی 
حقائق. العلومات والعقولات عن pes‏ العقل الك . والرسالة ( هی ) 
تبلیغ تلك المعلومات والمعقولات الى المستحقين والتابعين . وریما gén‏ القبول 

6 لنفس من التفوس ولا بتأتی لها التبليغ لعذد من الاعذاد. وسبب من الاسباب: 
فیبقی ذلك الشخص نبا فقط » كأنبياء ہنی اسرائیل à‏ وغیرهم هن 
التفدمین عليهم ؛ ومن هذا كش عدد الانبياء وقل؟ عدد الرسل ؛ 

9 (قل" عدد ) اولی العزم . والولاية هی التصرف في الخلق gode‏ کہ 
مأمودون به » من حیث الباطن والالهام دون الوحی , A‏ ( ای pen‏ 
متصرفون فیهم ( d'en‏ الخلق ) an‏ ( ای بالحق )ء. لا بأنفسیم؛ وزلك 

2 لانهم فتوا عن"انفهم وبقوا به۳( آی, بالحق ) وپوجوده » .وساروا جو هو 
من حیث الحقيقة والذات » وغيره من حیت التعين والتشخص . وهذا الفناء 
( هو ) عبارة عن الفثاء في بالعرفان . لا الفناء فى الاغیان ء فان" ول غير 

5 ممکن» LS‏ هو معلوم من حال الاولیاء والائبياء الذیین کانوا فانین فيه تعالی 
ol‏ به مع بقاء تشخضهم الصودى 1.وتعيتهم الحسی. . وکتیر امن النای"قد 
غلطوا في هذا ا لمقام ۰ وتوهموا أن الراد. الفناء بالاعيان , لا جرم صدق 


18 علیہم æi‏ هن الذین ودد فیہم :۰ ان تبعون الا الغان” وان هم الا بخرصون . » 
وورد » ان بعض SE‏ اثم »و « ان الظن لا یغنی من الحقسيثاً نه .: 
do ) ۳۸۶ (‏ الحقيقة.» الولاية هی باطن. النبوة التی ظاهرها التصوف 
رو فی الخلق باجراء الاحكام الدرعیة pele‏ دباظہاں لاه والارشام لیم بأخبار 
الحقائق Lei‏ والعارف الربائية کشفاً yes‏ . والفرق بين النبى والرسول 
والولى أن النبى والرسول لما TREN‏ بحسب الظاهر والشر بعة » 
24 ادالولی التصرف: .فيهم .بحسب الباطن والحقيقة ١ء‏ :ومن هنا قالول:: الولابة 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الاولی ۱۶۹ 


أعظم من الثبوة. » وان لم کن الولی أعظم من النبى » لان الولاية هى 
التضراف فى الباطن » والنبوة ( هی التصرف ) فی الظاهر ؛ وان كان النبی 
اشا طاسب الولانة لکن ( لا ) من حيث الحکم بالفعل » بل من حيث 
لی SUN‏ له بالقود/ US‏ 296 صم ہہ لی مع ال وقت لا iaa‏ 
فيه الاک مقر ولا reel à‏ لان هذا كان مقام الولاية . 

( ۳۸۷ ) والذین قالوا أيضاً : ان" الولاية أعظم من النبوة » والتبوة 
أعظم من الرسالة » قالوا ) ذلك ) من حيث الراتب الحاصلة للرسول على 
البشر )+( لا آن الولی أعظم من النبی » ولا أن" النبى ( أعظم ) 
الرسول » بل من حیث اعتباد هذه ( الامود ) الثلاث فى شخص asly‏ 
من الذی یکون جامعاً لپا كالاتبياء الکباد ۰ من ابراهيم وموسی وعینی 
sans‏ - عمل ls‏ من الرسل - صلوات الله عليهم اجممین اع 
0 ولانة ( هذا الشخس الواحد ) اعظم من نبوثه ؛ لا مطلقاً 4 وکذلك 

نه ( تکون ) bel‏ من دسالته ء لا مطلقاً ء لاہ ( اعنی هذا الشخص) 
ما سان کیا ال بعد آن ضاز ولا ؛ وما “ضار دسولا إلا بعد آن صار نیا 
وتقديرة وار یستحق ان يكوت ۷ بعد ان هیر ولياً 0 ولا ستحق 
ان ییکون رسولا ال بعد .ان" Li ges‏ د فكل do‏ یکون Us‏ ؛ من غیر 
عکس"؛ وکل دسول ایکون نبا ) Us‏ ) كذلك من غير عکس »لاه ما 
کان رتولا الا وکان ميا » وما كان ابيا الآ وکان ولياً . بجر أن :اذ 
( فى che‏ الحالة ) : الولاية اعظم من النبوة فيه ( ای فى النبى ) لان" 
الولابة اقدم واسبق ( فى شخص التبى ) وبل( هي ) العلة للنبوة ؛ وکذلك 
يجوز ان قال : النبوة اعظم من الرسالة: ( فى شخص الرسول ) لان النبوة 
اقدم واسیق ( فيه ) وبل ( هی ) العلة للرسالة . 

( ۳۸۸ ) وهینا تكتة اخری» وهی ان الرسول بالاتفاق اعظم من‌النبی" 
والرسالة اعظم من الثبوة » لجامعیته ( اعنی الرسول ) وجامعيتها ( ای 


۱۷۰ المقدمات من کتاب نص النصوص 


الرسالة ).. فلا یمکن تصواد تقد" صاخب الفام الادنی علی الاعلی الاعلی 
الوجه الذی قردناه . فافهم ! ومثال هذه السورة مثال شخس کون له علم 
و التفسير des‏ الفقه وعلم الطب" . فیقال فيه : طرف تفسیرہ أعظم.من طرف 
فقہہ » وطرف فقهه أعظم من طرف ٠ CL‏ والکل یکون داجعً الى شخص 
واحد » وان کان صاحب التفسیر یکون جامعاً للکل . ومن HALO lie‏ 
دائماً تابعاً للنبى والرسول » والتبی دائماً (كان ) تابعاً للرسول واولی‌العزم 
منهم . « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون > : 
( ۳۸۹ ) وبعبارة اخری قالوا : النبوة هى الاطلاع على الحفائق الالهية 
9 علماً وبياناً ؛ والرسالة هی الاطلاع علیها كشفاً bles‏ وذوقاً ووجداناً ؛ 
والولاية هى الاطلاع على معرفة الذات والصفات والاسماء بالذات ؛ ای بالاطلاع 
الذاتی الحقیقی ء دون ( الاطلاع ) العقلی والعلمی والكشفى ۰ الخصوص 
بالرسل والانبياء ٠‏ وذلك لان طور النبوة والرسالة لها( ای للرسول النبی ) 
خلاف طود الولاية » لان" طور الولایة بنفسه فوقهما » وان کان الولی فی 
لوقه و ی ارت إلى 
محمد ب سم . وکل من اعتقد OÙ‏ القوم أرادوا [ ۳۳ الف ) فى قولم 
د ان الولاية اعظم هن النبوة والرسالة» ان الولی اعظم من النبى والرسول 
فقد أخطأ , لان" geste‏ ليس الا ها قلناه » اعنی انه اعتباد ( الاص ) فى 
شخص واحد :إلا ف اشخاص تمتمیده ١‏ وسیسیء هفا الت اسط من ذلك 
من کلام الشیخ الاعظم . 
( ۳۹۰ ) والشيخ الاعظم lan‏ مذهبه à‏ واكش المشايخ مثله » لاه 
Jo‏ : « ان الرسالة والنبوة منقطعتان » والولاية Ye‏ تنقطع , فتكون ھی 
اعلى » ۰ ویقول ايضاً : « ان خاتم الولاية یأخذ من المعدن الاصلی » بغیر 
واسطة els‏ ؛ وخاتم النبوة ( المقيدة یعنی عیسی ) والانبياء كلهم بأخذون 


4 بواسطته » , كما أشار اليه فی الکتاب ( ای فى فصوص الحکم و خصوص ۰ 
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الكلم ) وهو قوله فى « الفس" الشيثى »:« ولیس هذا العلم الا لخاتم الرسل 
وخاتم الاولیاء ؛ وما يزاه احد من الانبیاء والرسل الا من مشكاة الرسول الختم ؛ 
ولا براه at‏ من الاولياء الآ من مشکاة TAN‏ الختم + حتی ان الرسول لا 
پرونه - متی رأوه مالا من مشكاة خاتم الاولیاء . فان الرسالة والنبوة - 
اعنی نبوة التشریع ورسالته - فاتهما obban‏ والولاية Y‏ تنقطع fat‏ 
فالرسلون ».من کونهم اولياء؛ لا يرون ما ذکرنا الا من مشكاة خاتم الاولياء » 
فکیف من دونهم من الاولياء + وان کان خاتم الاولیاء Gb‏ فی الحکم لما 
جاء به خاتم الرسل من التشریع à‏ فذلك لا بقدح فى مقامه ؛ ولا یناقض 
ما ذعبثا اليه ؛ فانه ( اعنی خائم الولاية ) من وجه یکون انزل ( من 
خانم الشبوة ) » LS‏ انه من وجه بکون اعلی (ae)‏ . وقد ظهر هذا 
فى ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا اليه فى فضل عمر بن الخطاب - ض - 
فى « اساری بدر » Ab‏ فيهم » وفی « تأہیں النخل »: فما يلزم الکامل 
أن بکون له التقدم 'فئ کل شیء ۲ وفی کل عرتبة ؛ وانمانظ الرجال الی 
التقدم فى رتبة العلم بالل تعالی هنالك مطلبهم . واما. حوادث الاکوان فلا 
تعلق لخاطرهم lu‏ فتحقق ما ذكرناه. » 

( ۳۸۱ ) الى قوله : « فانه ( ای خائم الولاية ٠)‏ یأخذ من المعدن 
النی Last‏ » الذى بوحی a‏ الی الرسول .فان فهمت ما اشرت به » 
فقد حصل لك العلم التافع . ایک نی »من لین +آدم الی آخن, سی )& 
سلسلة _الثبوة المقيكدة ) ما عنهم احد ash,‏ الا من مشکاة خاتم النبيين » 
وان تأخر وجود طينته » فانه بحقيقته موجود ء وهو قوله : كنت با وآدم 
بين ا ماء والطين ۰- وغيره من الانبیاء ما كان نبیاً الا حین بعث . وکذلك 
خاتم الاولیاه à‏ کان « ولياً وآدم بين الماء والطين. € » وغیره من الاولیاء ما 
كان ولياً الا بعد تحصیله شرائظ . الولاية »> من الاخلاق الالهية والاتصاف 
من کون الله en‏ ب« الولی الحمید > ۰ فخاتم الرسل من حیث ولابته, 
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as‏ مع الختم للولایة نسبة الاتبياء والرسل aJl‏ ؛ فانه ( یعنی خانم 
الانبیاء ) الولی الرسول النبی ؛. وخاتم الاولیاء ( هو ) الولی الوارث ء 
الآ خن عن الاصل » الشاهد للمراتب + وهو حسنة هن, خسنات خاتم, الرسل 
محمد سم . » . هذا آخر کلامه. ولثا نی هذه الکلمات اغراض وایحاث 
ستجیء 5 موضعہا ۰ ان شاء الله تعالی Lys Li.‏ ء فکان الغرض (ذکی) 
الفرق بن الرسول والنبی والولی » وخاتم الانبیاء وخاتم الاولیاء على سبيل 
الاجمال » فانه على سبیل التفصیل موعود به . واذا عرفت هذا ء فتقول : 

del ( ۳۹۲ (‏ ان للنبوة والولاية اعتبادین : اعتبار الاطلاق واعتباد 
التقييد » ای ( اعتبار ) العام والخاص : والتشریمی és‏ التشریمی ٠‏ والادثی 
وغير ANI‏ فالمطلق من النبوۃ مخصوص بحقيقة نبينا ب سم - اطعبتر 
عنها بالروح الاعظم والعقل الاول » وغیر ذلك Le‏ سبقت الاشارة اليه . 
والقید منها مخصوص بمظاهرها القيدة من آدم الى عیسی - عم - لقوله 
صم فى الاول ( ای بخصوص النبوة الطلقة ) : « كنت بيا وادم بين 
ا ماء والطين > ؛ ولقوله فی الثانی ( ای بخصوص النبوة المقيدة ) : eola‏ 
ومن دونه تحت لوائی » . وتحقیق خلك. هو انب النبوة الطلقة خضت 
بالحقيقة ا مطلقة الكليّة الاو لية الحمدية من الاذل الى الابد » وبمظاهرها 
المقيّدة صورة ومعنی کذلك . وکل ae‏ مطلق عند التحقیق » لان قيامه 
لیس الا به( ای بالطلق ) ء٠‏ كما ان ظهوده ( اعنی. الفیند ) لیس الا 
بوجوده ( ای بوجود الطلق ) : وكل مطلق ai‏ عند ظهوره »وکل مقیتد. 
فطلو عند کمونه ؛ لان ظپوره ( ای ظهود (EU‏ لیس الا به (ای بالطلق) a‏ 
وكمونة ليس الافیه ( ای فی الطلق ) . وكذلك الوجود الطلق والوجودات 
sa all‏ . وان فهمت قولنا » تحققت قولهم : لیس فى الوجود سوی الله 
تعالی » . 


۰ ( ۳۹۳ ) والطلق من الولابة Loi‏ مخصوص بحقيقته CSI‏ - عم ٠‏ 


القسم الثانی : التء‌هید الثالثك ‏ القاعدة الاولی yr‏ 


وجظهرها هناد لیخ ( این او ور ی امد نع عدن" 
ابن ابى الك لقول کل واخد منهما ( ای من خاتم النبوة مطلقاً وخاتم 
الولاية tas‏ ) على 'التعبين : « كنت Ds‏ وآدم بین الماء والطن ».واما و 
القیه منها ( ای من الولاية ) Cab‏ مخصوص بحقيقتة الجزئية الشهادية , 
ومظهرها عند الشيخ هو cani‏ وعندنا الهدی اعم ؛ LS‏ قال الشیخ ( ابن 
(sl‏ : « وخاتم الاولياء ( هو ) الوارث", الأخذ اغن الاصل à‏ المشاعد .م 
للمراتب وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد - صم LS ٤+‏ سنشیر 
الى تحقيق الخلاف بیننا وبينه وبين المشايخ فى هذا ااعنی : 

طز مق LG‏ ان" نبوات جیع الانبياء (or)‏ جرئيات. النبوة المطلقة :و 
المحمدية» فکذلك ولابة عیع الاولیاء فانها جزئيات الولاية المطلقة ء اللخصوصة 


بخاتم الاولیاء . والکل" داجع الى الحقيقة اللحمدينة صورة ومعنى » .و( الى ) 
مظاهرها العلوبة والسفلية » النسوبة الى تلك الحقيقة 7 من الحضرة الاحدیة ٠و‏ 
الذاتية والحضرة الواحدية الاسمائية » لقوله - سم . : .د خلقاالل آدم على 
و » ولقوله تعالی : « de‏ آدم الاسماء كلها > . ومعنی الحدیث وال بة 
اه تعالی خلقه ( ای آدم )ای ناوت رج ],علیل خو tel‏ ,15 


اللا 15ات AU‏ 
لاسمائية والمجموعية الذاتية ۰ التی هى عبارة عن ظهوره فيه بجميع آسمائه 


وتجلیه له بجميع كمالاته > لان التخلیق بغير هذه الصورة غين ممکن . 
وقوله ( تعالی فی الخدديت! القدتی ) :« لا ینعنی ارس Vo‏ ضائی؛ ولكن +18 
ie‏ قلب عبدی امن ءادال على ذلك لان « السمة »ههثا ep‏ 
القابلية الذاتیة الحقيقية » التى ليست لاجد آخر غير las‏ - صم امن 
الموجوذات الملوية ٠ lil‏ وبعده للاتنان: الكامل الذی یکون على قدّمه . :1و 

( ۳۹۵ ) هذا من حیت الع Use‏ من اسيك 351 4 JG‏ ران 
قابل لها . LS‏ شهدت به الآية والخبر ( السابقن ) » وسنشیر اليا 


) فیمایلی ) . وقوله تعالی : < انا عرضنا الامانة على السماوات والازش :24 
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والحبال à‏ فابین ان بحملنها e‏ واشفقن منها » وجلها الانسان » انه كان ظلوما 
ولا EE ٤‏ لان د الامانة » .عند التحقيق » sil‏ اکثر المحققين 
سی 1 ia‏ اد 0 ا |الغلافة تعيل 
ت الانان à‏ 3 » الخلافة ٭ لا تقبل الشركة بوجه من الوجوہ ٠‏ 
کما تس Let‏ سی هنا لا تحصل لاحد النبوة المقيدة والمطلقة 
الا نت « الخلافة » الالہیة ء وصار خليفة بينهم بالقمل دون ات 
1 وكذلك ( حکم ) الولایة à‏ فان الول الکامل هو الخليفة باطنا » کید 
النبى هو الخليفة fau‏ وباطناً à‏ اعنی صورة ومعنی . ویعرف هذا من قصة 
9 2 وداود - علیهما الثلام)ا_ومق LG‏ محمّد - صم - وخلفاثه إلعنوبین 
دون الصوريين à‏ آلذین هم امیرالومنین واژلاده بالمتسؤمين العم سلاغیرهم » 
كما سبق ذكزه : وتحقیق dan‏ من اس" ظپود الهدی وختم الولاية وخراب 
Pas N 5‏ 
CHE eur‏ و All‏ اللطلقة. انبا عبارة عن‌اطلاع 
الوصوف We‏ على الحقائق الأآبية والدقائق الربائية علی ما هی علیه ؛ وكذلك 
) هی ut‏ ) على حقائق الوجودات المکنه , الوجودة وغير ا موجودة » 
2 م الاهیات,العدومة والاعیان الثابتة , لان o‏ الکتاب » النی هوالعقل 
Fa 20‏ « الکتاب ا بین » الذئ هو النفن الکلية : المعبس بالقلم 
ور واللوح ‏ وكذلك « الرقبه النغور € الذی‌هو لوح الخم؛الکلی: » مشتملات 
على العلوم والعارف IG.‏ اغارف بحصل له الاطلاع على هذه کی 
والمحف والمعارف » التى هى مسطوزة فيها » ومرقومة ا N‏ 
ڈو ون سو تبروا لوليا والخليفة. والامام والكامل والمكمل اعد ۲ 
y‏ ء غير الوسائط . فیفیش الحق تعالى وحده من يق واسطة على 
à ۰‏ سس وو E‏ وع ار ا ا جلی 
24 قلباك » واقوله مار ۰ ۶ ا a.‏ 


القسم الثانی : التمهيدالثالث ‏ القاعدة الاولی ۱۷۵ 


من لدتاعلماً .» ومن هذا. قال Ju‏ مخاطباً له ( ای لنبیه"محمتدا).: 
« وعلمك مه لم تكن ds‏ وکان فضل الله عليك عظيماً.. » وقال - عم هو 


بنفسه 


+ « علمت علوم الاولين والآخرين » وغير ذلك Le‏ سبق من الفاظه و 
ia‏ . ولذلك سا النبی ns‏ ( خليفته الاعظم » وعظهره الاوآل , 
وظله الاكمل » وخلیفته الاعلی » وقطب الاقطاب » والبرزخ الجامع » ای 
الجامع بين الحق والخلق » والظاعر والباطن » والعلوى a Yis mur‏ 
بالربوبية العظمى , والقطبية الکبری. وقد عرفت اکثر من ذلك من التمهید 
الخصوص به - صم . 

( ۳۹۷ ) والحاصل ان النبوة الطلقة والمقيدة والولابة الطلقة والمقييّدة او 
راجعة الى « الحقيقة الحمدية » التی لا هذه الکمالات بالاصالة » ولغیرها 
بالورائة . والانبياء والاولياء كلهم من مظاهر نبوتها وولایتها . ولکل" من 
النبوة والولاية او ل و آخر ۰ وکذلك لصاحبهما .وکیا ان" للنبوة القيدة اولا و1 
وآخراً » مخصوسین بآدم وعیسی - علیہما السلام فكذلك للولاية ALAN‏ 
اول و آخر مخضوصان بشیث بن آدم تس علیهما السلام - والامام | العصوم 

الهدی - سلام اله عليه - باتفاق: اکثر المشايخ . وعند الشیخ (ابن العربى ) 16 

تختص الولاية الطلقة بعیسی à‏ والقيندة بنفسه » وعندنا ( الولابة ) المطلقة 

( تختص ) ابأمير المؤمنين على .بن ابی طالب عم ےو ( الولاية ) المقيتدة 

( تختص ) als‏ الهدی لا alt‏ .. وقد all) Jade Let‏ والکعف إو 

al‏ ( بای رأى العیخ ) ليس کذلك ( ای ليس (lune‏ ے:وأبطلناء فی 

اثناء هذه الابحاث بوجوه . 

( ۳۹۸ ( والذي سبق من قوله .( Ms‏ على ما ذکرنا وهذا لفظه ): 21 
« ولا يراه احد من الاولياء الا من مشكة الولئ الخاتم » حتی ان" الرسل 


لا پرونه - متی رأوه - الا من مشكاة خاتم الاولیاء > و ( هذا واضح من 
انه ) رجح خانم الاولیاء على جميع الانبیاء والرسل ( فی دائرة النبوة (aah‏ 24 
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و ( على جميع ) الاولیاء والكمّل » - الى قوله «٠:‏ فان" الرسالة والنبوة من 
الصفات الكونية الزمانية » فتنقطع پانقطاع مان النبوة والرسالة » والولاية 
و تاتب لا تتقطع اذا > لذلك سسّی ( الله ) نفسه بالولى دون الثبی 
والرسول ,وال 7 و وی او ليوا توقای ری ات دلی Gal‏ 
والآخرة » فبى غير منقطعة ازل وابداً . ولا يمتكن الوصول لاحدهن الانبیاء 
6 والرسل وغيرهم الى الحضرة TN‏ الا بالولاية التی هى باطن النبوة . وهذه 
الرتبة من حيث جامعية الاسم الاعظم ( هی ) لخام الانبیاء ؛ ومن حيث 
ظہورھا فی الشهادة ہتمامہا ( هى ) لخاتم الاولیاء . فصاحبها ( هو ) داسطة 
و بن الحق وجميع الانبياء والاولياء ۔ ومن امعن النظر فی جواز کون AU‏ 
واسطة بن gl‏ والانبياء. Lau Y‏ .عليه کون الخاتم. للولاية | الذی هو 
مظپر الاسم الباطن. الجامع واعلی مرتبة_ من الملائكة . » واسطة بینهم وبين 
12 الحق. » وهذا عذر فيه الف منع ! ولیس یقوم بچواب فباد يلزم من قوله » 
LS‏ سنبيته قریبا . هذا مضی ٠‏ 
( ۳۹۹ ) وقد اشار الى تحقیق النبوة والولابة واطلاقهما وتقييدهما » 
15 بعض. العارفین ء فی عبادة حسنة نذكرها ونختم هذا البحث عليها » crois‏ 
بعدها الى غیر‌ها ۰ وهو فوله « اعلم ان" النبوة ( هی ) بمعنی الانباء 
راان زهو القاق من ذات ال تعالی وصفانہ واعمائه وافعاله واحکامه ومراداته 
we ]‏ ال والانیاء الضقیفی الذانی -الاولی" لیس الا لاروج ا عا ت 
«te‏ ال تعالی الی.النفس الكلية اوؤلا. أ ثم الى النفوس الجزئينة ثانیا » 
بلسائه العقلی عن الذات الاحدية والصفات, بالازلية :دالاسماءالایة 
 :‏ کیت تنب و آدم 


18 


ci) 
...وفوله صم‎ Lil والرادات‎ Et والاحکام‎ 21 
عنها بالروح الاعظم‎ all بين ا ماء والطین ۰ اشارة الى نبوة حقیقته الاو لية‎ 
: النبی" الحقیقی "© وغیرء مظاهر له » کا قال سم‎ » Ye والاسان الکبیر‎ i 


24 » آدم ومن دونه تحت لوائى 58 


القسم الثانی : التمهیه الثالث - القاعدة الاولی ۷۷ 


JG « ) ۲۰۰ (‏ نبى” من لدن آدم ت عم - الى :محمد - صم 
( هو ) مظپر من مظاهر تنو الروح الاعظم الخصوص ٠ب‏ د 
mE 8 2‏ یی تین و 
5 زا نے 
ول ما خلق الله غقالی توزى ».. فتبوته ذاتية » دائمة غير apye inapata‏ 3 
ا و لوطي جني کد E‏ ا 
ار عرضية منصرمة غير دائمة » اذ حقيقته صع ‏ هى حقیقة ال وخ 
الاعظم « وصورته ( هى ) صورته التی ظهرت فیہا الحقيقة alie‏ الا 
صفاتها » lus‏ 0 9 1 0 
ya‏ وسائر الانبیاء ( هم ) مظاهرها ببعض الاسماء والضفات (us).‏ 6 
جلت ( الحقيقة الكليئة ) فى کل مظہر ( من الانبياء ) بصفة من صفانہاء 


اد خسن ۱ ۲ 1 
واسم من اسمائها » الى ان تجلّت في المظبر الحمّدی بذاتها وجميع صفانها 


وختم به النبوة . 

a: 0 ) i‏ فكان نبینا -صم- سابقا على جميع الانبياء والرسل من 
7 کرو اه یا من خیث الضورة » كما قال : « نحن الآخروت 
0 > وقال : « آنا اول الانبیاء خلفا وآخرهم*بعثا » وقال : « كنت 12 
ks‏ داد بين ا ماء والطين » وفى روایة 
ولا جسداً » . وذلك OY‏ نبوة الروح 
والاجساد ؛ ومن يدرك هذا العنی یفهم 


( ۳۰۲ ) » وأضرب لك مثلا 


: « بين الروح والجسد , لاروحاً 
الاعظم iile‏ على وجود الارواح 
سر ختم النبوة . 15 
: دائرة لها وحود ف ذهن ووج 

فی بت هو مظهر الوجود الذهنی" ۳9 : و ۷۹ 
2 4 سن متقدم عليه . ووجودها ( ای الدائرة ) الخارچ" 7 18 
pa ES‏ من نقط متواصلة ؛ ووجود کل نقطة مہا ( هو ) مظهر 
J 4‏ یی وجودها الذهنی . ولا توجد حقيقة الدائرة فى الخارج 
a ۱‏ تکامل الاجزاء وتواصلها بوجود النقطة الاخيرة متصلة بالنقطة الاولی . 
بت اب ۰ uzay‏ على شائ النقط ,(هی ) مظہر لحقيقة الدائرة» 
وسائر ۳ ( هن ) مظاعر اوصافها ۰ فکذلك مثل الثبوة : دائرة لہا 
وجود فی الغیب هو حقيقتها ومعناها ٠‏ ووجود فی الشهادة هو مظهرها 


21 


24 
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وصورتہا . والحقيقة متقدمة على الصورة من حيث الوجود > عتأخرة عنها 
من حيث الظبود . ووجودها الخارجی ( ای دائرة النبوة ) خط مستدیر » 
متألف من نقط وجودات الانبياء المتواصلة ؛ ووجود کل نقطة منہا( هو ) 
مظہں صفة من اوصاف وجودها الشینی" . ولا توجد ( حقيقة داثرة النبوة ) 
فى الخارج الا عند تكامل اجزائها من النقط ( وذلك ) بوجود النقطة الاخيرة 
التی هى السورة الجزئية المحمدية ؛ وتمت بها صورة داثرة النبوة » وظهرت 
فیا حقیفتها بجميع أوصافہا . 

(ver)‏ وحقيقة هذه الدائوة ( ای داثرة النبوة ) هو الروح 
الاعظم 000266 سبق دکره . ولها: پداية هی Jo‏ 
ihi‏ الانبياء وهو وجود آدم - عم ؛ وحركة دودية ( سارية ) فى نقط 
وجودات الانبیاء - عم ؛ ونهاية منطبقة على البداية » هى النقطة. الاخيرة 
المحمّديّة . والثبی - صم - Je‏ النبوة «بحائط كمل الا موضع لبنة واحدة؟ 
lies.‏ العنی برشد الی معنی 
قوله - صم : » ان" الزمان قد استداد کپیئته يوم خلق اله فيه السماوات 
والادش: > فظهر من ضرب JEU‏ ان نبوة الرسول.- صم - فاتية دائمة » 
لاتہا النتپی » ومنتهی الداثرة عين المبدأ . ومبتداً النبوة هو الروح الاعظم 
التجلی فی کل" نقطة من نقط الانبیاء » بوصف"من اوصافه ء وفی نقطة 
السورة اللحسّدیة بذاته à‏ کظپود البثر» فى کل مرتبة من مراب النمو ء 
بودف"من أوصافه » وفی منتهی الراتب » النی هو الثمرة » بالذات . 

۴٠۴ (‏ ) « وخقیقة JS‏ نقطة حاملة لوصف الافباء » هى ا 
التولدة من اندواج الروح والتفتن الجزئیتین à‏ وتتمی قلباً * وهی محل 
تزول الروج عليه بالانباء » كما قال سبحانه : « تزل يه الروح الامين على 
els‏ » . فپو ( ای القلب ) عرش الروح الاعظم Se‏ لا بسعه الاهو » كما 


قال Vs:‏ شعنى ارضی ولا سمائی. » ولکن یسعنی قلب عبدی الومن ».. 


هی وجوت ETES Te‏ عذا ا 
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ولا یستوی ( الروح الاعظم ) الاغلى عرش القلب الحمدی ,لاه لا پتجلی 
م قلبه . فلو قبل à‏ مس لامي انه ( ای القلب ) 
يسع | ق » والروح LS‏ : لا ! لانه ( ای (pol‏ هو Slt‏ و 
Doi‏ تعالى « ونفخت فيه من روحی » كذلك , لكنه خليفة الحق» 
والخلیفة یحاکی el‏ فی السفات » فیکون الاسناد. اليه اسٹاداً الى الحق 
422 . وللقلب وجه الی الروح سمی إفوادا 12 وو محل الشهود كنا ال ع 
تعالی : « ما کذب الفّاد ما x‏ € ووجه الى النفس سمى ضدرا » وحو 
محل صور | العلوم . والقلب عرش الروح فى عالم الغيب ء كما ان العرش 
RE‏ هون وهذا يعرف من تطبیق ( ای (iala‏ و 
العالمين ء العنوی" والسوری » والافاقی والانفی" . وهپنا ابحأث ستعرفا 
فى موضعها . 
( ۴۰۵ ) هذا بالشبة الى النبوءة . واما بالنسبة' الى الولایة ء فالولاية 12 
? هی التصرف فى الخلق بالحق » ولیست فی الحقيقة الا باطن النبوة» لان" 
التبوة ظاهرها الانباء وباطنها التشرف فی النفوسی باجراء الاحکام علیپا .. 
والنبوة مختومة من حیث الاقباء » اذل نبی" بعد محمد -صم = (وهی) 15 
دائمة من حیث الولاية والتصرف © لان تفوس الاولیاء من امة محمد صم 
( هم ) dx‏ :صرف نبوته ۰ يتصرف ( بهم ) فی الخلق .بالحق الى قیام 
الساعة . قباب الولاية مفتوح » وباب الثبوة مسدود . وعلامة Le‏ الولی" و1 


متايعة GE‏ الظاهر ,لاتهما أخذان التصرف من Aasiast‏ الول" 
هو مظهر تصرف AN‏ فلا متصرف الا واحد . ومن هذا الوجه تكلم بعض 
الاتباع :عن نفسه بخصائص [ ۳۴ ب ] A‏ 


صم re‏ هت الب 


منزلة JY‏ هن المتصراف » نحو قول الناظم ابن القارض: رح J'AI‏ 


NaM‏ كنت ga Hat‏ بآیاتی علی استدلت 
وقوله Lol‏ : 


۱۸۰ المقدمات من کتاب نص التصوص 


وکلہم عن سبق معنای داثر بداثرتی او وارد من شریعتی 
واتى وان كنت ابن‌آدم صورة 


فلی فيه معنی" شاهد با وی 
LG « ( tes (‏ ان التبوة دائرة متألفة فى الخادج من نقط وجودات 
الانبياء , كاملة ہوجود النقطة الحمّدية, فالولاية ایضا دائر 
من نقط وجودات الاولیاء , كاملة بوجود النقطة التی ستختم بها الولابة > 


ة متألفة فی الخادج 


6 وهو الپدی = عم + وهو الخاتم الذی تقوم به الساعة » وینتقل الامر من 


الدیا الى الآخرة کااسیق فکره غیامرة " واا :فيل :ان الولاية 
افشل من النبوة » لا بسح مطلقا الا بقيد » وهو ان ولابة النبى” افضل‌من 


9 نیوته التشريعية لا التبيينية ¿ لان تبوة التشریع متعلقة بمصلحة الوقت , والولابة 


)334 البیین مطلقتات »> لا تعلق الما بوقت دون وقت » بل قام سلطانهما 
من بداية الام الى نهایته » . وایضا النبوة (هی ) صفة الخلق دوت الحق » 


ور والولاية ( حى ) سفة الحق مشافة الى الخلق ‏ ولهذا بطلق عليه تعالى 


ا « الول € دون « التبى” > لقوله تعالی : « اله ولى الذین آمنوا » 
AY‏ 
( ۴۰۷ ) وظهر من هذا البحث ان مثابة الانبياء والاولیاء الى الثبی 


صم - سواء: من جیث انبم مظاعر ass sb‏ وولاته . ولذلك قال 


- صم : ele‏ | کالبیاه بتی ‏ اسرائیل >" . "فکما ان الافبیاء Les‏ 
امتهم الى الحق بتیعیته - .سم = لاتم مظاهر نبوتهء کذلك الاولیاء بدعون 
الخلق ال ی الحق بتبعيته . والى هذا اشاد ابن الفارض فى قوله : 

وما منم الا وقد کان داعیا به قومه للحق عن Las‏ 

( ۴۰۸ ) هذا آخر بحث الثبوة والرسالة والولاية فى“ هذه القاعدة . 
dos‏ :اغا من dis‏ وجب الشروع فی صورة الداثرة المتألفة من نقط 
الانساء والاولیاء, LS‏ شرطناه . وهو هذا » وبالل التوفیق والعصمة [ ۳۵ الف ] 
sul ERISA‏ هی الدائر: ة المعتملة على نقطا الاسماء الاآنهية و الذات 
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الاحدية الطلقة » وعلی نقطة النبوة الطلقة و نقطة الولاية المطلقة فی‌صورة 
مقیداتهما . الدوائر الاريمة على الاطراف الادبعة » وما فيها من الاسامی » 
اشارة الى عظمائہم PAS‏ ( انظر الدائرة دقم ۵ » آخر الکتاب ء قم 
الجداول والاشکال ) . 

( ۴۰۹ ) هذا آخر الدائرة النقطية الشتملة Je‏ نقط الاسماء الال ہیة 
والذات الطلقة الاحدية , ونقطة عراتب النبوة الطلقة » ونقطة الولابة الطلقة 
فى صورة مقیداتهما . 
ویمکن ان بشکل ادداکہا على بعض الاذهان « فوضعنا داثرة اخری بمقابلتهاء 
مشتملة على معناها ء ( وهی ) أوضح منها فی الوضع » وأحسن منها فی 
الثرتيب » ليسهل الادراك ویتیس الفہم . وهی هذه » وباله التوفیق . و 
يقؤل الحق وهو gap‏ السبیل [ ۳۵ ب ] . وهنه هی الدوائر الثلائة » 
العتملة على مظان الاسماء الا یة للذات الطلقة à‏ و ( على ) مظاهر 
التبوع الطلقة 4 ومظاهر الولابة الطلقة - LS‏ مر ذکرها - الوعود با . 
الدواثر الاربعة على الاطراف وما فيها ( هی ) اسماء كبارهم ( ای AS‏ 
es‏ والرسل ) ۰ نبیا ورسولا ؛ وکذلك الاولیاء والاوصیاء بعد الاسماء 
الاآهية ء من غير ترتیب . ( انظر الدائرة دقم ۶ » آخر الکتاب » قسم 
الجداول والاشکال ) . 


وهذه الدائرة حیث كانت بطریق الرمز والکناية ء 


( ۴۱۰ ) هذا آخر الدائرة الشتملة على اسامی مظاهر الاسماء الال ہیة 
من الالبیاء الطلقین والقیدین , والاولیاء المطلقين والقیدین ۰ وبال التوفیق۔ 
وا فرغنا من بحت الثبوة والرسالة والولابة ۶ وما بتعلق le‏ من الاسرار 
والحقائق ء ومن الدائرتين ا لمتعلقتین بها د وجب الشروع فى بحث خانم 
الانبياء مطلقا ومقیندا ء وبحت خاتم الاولياء مطلقا ومقیتّدا ؛ لیرتفع الخلاف 
الذى بين المشايخ وبين الشيخ ( ابن العربی ) فى هذا القام . وعذا لا 
کش الا فل (nuit)‏ قاعبة AE‏ وحى تق AUS).‏ موش وعا 


المقدمات من کتاب نس النوس 


القاحدة الثانية 
فى 'نعيين خانم الانبياء مطلقا ومقيدا ونعيين خاتم الاواياء 
مطلقا ومقيدا وما بتعلق بذلك من الابحاث 

( ۴۳۷۱ ) اعلم ايها السامع -- ايدك الله ان هذه القاعدة مشتملة 
على ابحاث We‏ واعتراضات متنوعة » بالنسبة الى الشيخ ( ابن العربى ) 
والمشايخ من امثاله . وذلك لان اكش السلف .من: الخلفاء والائمة والمشايخ 
والعلماء والعارفين بال » بعد الانبياء العظام والاولياء الکرام ٠‏ ذهبوا الى ان 
خاتم الانبياء مطلقا لم یکن الا محمنداً ب صم ء وخانم الانبياء مقیتدا لم 
یکن الا عیسی اعم Ge‏ ( ای عیسی بن مریم ) خانم الائبياء مدا 
كما ائه خانم الاولیاء مقیندا »اعنى من الانبیاء والاولیاء »كما قال الشیخ 
( الحاتمی ) : « Gb‏ يكون له حشران : حفر مع الانبیاء والرسل » وحش 
معنا » ای مع الاولیاء . والكمّل ایضا ذهبوا .الى ان" خاتم الاولیاء مطلقا 
( هو ) على" بن ابی طالب عم ؛ وخانم الاولیاء مقیندا هو الهدی-عم- 
الذى هو سبطه وذریته من اهل بیته . وذهب الشیخ ( ابن الس‌بی ) الی 
ان" خاتم الاولیاء مطلقا ( هو ) عیسی بن مریم - عم © وخاتم الاولیاء 
مقیدا هو ais,‏ . وقد وجدنا هذا ( القول والرأى )۰ بانفاق اكش all‏ 
والعلماء - بعد الانبیاء والاولیاء - ( (al‏ خلاف العقل والنقل والکفف . 
bagi‏ ان شرع فى تحقیق هذا( الامر ) [ ۳۶ الف ] وتبیینه بالوجوه 
الثلاثة انه لیس كذلك ٠‏ وان" خاتم الاولیاء مطلقاً des‏ بن اہی طالب 
عم بالا غير »وان خاتم الاولیاء مقيدا هو المهدى اعم د لا غير . 
وغذا لا Lan‏ الا بعد تقل كلام الشيخ ( ابن العربی) فى هذا ( الموضوع ) 
ودعواه فيه » ثم الزامه واسکاته به » ليكون حاله فی ذلك كحال من قال : 
« يداك أوكتا وقُوك نفخ و 
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( ۴۱۲ ) واذا تقرر lie‏ فاعلم ان الشیخ ذکر فی « فتوحاته » 
دون د فصوصه € فصلا مفردا مشبرا الى هذا العنی » متمسکا بقول الحکیم 
الترمفی ونومه الذی TR‏ له LOL‏ العظمة -شر فها ال تعالی. . وهو 
فوله قی الجلد الثانی منه :, « واعلم انه الاج من لول عیسی = Le‏ 
ولا بد" من حکمه فینا بشريعة محمد - صم - بوحی ال بھا”اليه من کونه 
نبيا » فان النبى لا بأخذ الشرع من غير مرسله . فيأتيه الاك مخبرا بشرع 
محمد صم الذی جاء به 4 وقد يلهمه » فلا بحکم بالاشیاء بتحلیل 
وتحريم الابما كان يحكم به النبى ب صم لو كان حاضرا . ويرتفع 
اجتهاد الجتهدین بنزوله ( ای بنزول عیسی - عم ) . ولا يحكم فينا 
الا بالشرع الذى کان عليه محمد ب صم . وهو ( ای عیسی ) تابع له 
فيه ( ای عیسی تابع محمد فى شرعه) . وقد يكون له من الاضطلاع على 


روح محمد ب صم - بحيث ان بأخذ عنه ما شرع الله له ان بحکم به 


فى امنته - صم . فيكون عیسی - عم - صاحبا وتابعا من هذا الوجه. 
وهو - عم من هذا الوجه خاتم الاولياء . 

( ۴۱۳ ) « فكان من شرف النبی ( محمد ) - صم - ان يكون 
ختم" الاولياء فى امته نبی » دسول » مکرم"» هو عیسی - عم - وهو Jal‏ 
هذه الامّة اللحسّدیة ؛ وقد نبنه عليه الترمذى الحکیم فى کتاب « ختم الاولیاء » 
له , وشهد له بالفضيلة على ابی يكن الصدیق وغیره . فانه وان كان (عیسی) 
ولیا فى هذه الامة والملة الحمدية à‏ فهو نبئ ء دسول فی: تفس الامن.. 
فله يوم القيامة حشران : بحشر مع الانبیاء والرسل بلواء النبوة والرسالة 
واصخحابه تابمون له فيكو Te ere‏ الیل ۶ا ویحهن نا ایضاً ولا 
فى جاعة اولیاء هذه AY‏ , تحت لواء محمد .ضمت تابقا" له à‏ مقدآما 
على جمیم الاولیاء من عهد آدم الى آخر ولی یکون فی العالم . فجمع 
الله تعالى له .بين النبوة والولاية ظاهرا ۰ وما فى الرسل یوم القيامة من 


N 1 ۱۸۴ 


يتبعه. رسول الا محمّد ب سم ؛ فاته بحشر" يوم القيامة فی اتباعه عیسی 
والیاس - علیپما السلام - وان كان کل" من فى الموقف من آدم فمن 
3 دونه » تحت لوائه - صم - فذاك لواه العام à‏ وکلامنا قى اللواء الخاص" 
لامته ب صم ٠‏ 
aY « ) F (‏ المحمّدية الخصوصة بهذا الشرع المنزل على 
6 محمّد - ضما ختم خاص" ( هو ) فى الرتبة دون عیسی - عم - لکونه 
( ای عیسی ) رسولا . وقد ولد ( هذا الختم الخاص" ) فی زماننا abs.‏ 
ابضا à‏ واجتمعت به » ورأيت العلامة الختمية التى افيه ؛ فلا ولى بعده الا 


و وهي راجع اليه ء LS‏ ائه لا aus‏ محمد ب صم الاوهو راجع اليه » 


کمیسی اذا نزل . فنسبة كل ولى يكون بعد هذا الختم الى يوم القيامة » 
( هی ) سبة کل" نی بعد محمد - سم فی التبوة » کالیان وعیسی 

12 + ترل» 
فقل ما شئت . ان شثت قلت : شرستین-لعن واحدة . وان شنت قلت.: 
اھ اعلم . 

15 ( ۴۱۵ ) وذكر ايضا الشارح القیصری عند آخر « الفص الیثی » 
ان" الشیخ ( الحاتمی ) J‏ فى « الفصل الثالث عشر > من « الفتوحات المكية » 
فی اجوبة الامام محمند بن علی الترمذی :۰« الختم ختمان : ختم یکم ال 

18 به الولاية ( العامّة ) , وختم بختم الله به الولاية الحمدية . فاا ختم 
الولاية على الاطلاق » فهو عیسی - عم . فهو الولی" بالتبوة الطلقة فی زمان 
هذه الامة . وقد حبل بینه وبين ختم نبوة التشریم والرسالة . فینزل فى آخر 

1 الزمان وارئا خاتما ء لا ولی" بعده بنبوة مطلقة . j‏ 

( ۴۶ ) » فکان اوّل هذا DVI‏ تا - وهو آدم- وآخره ییا » 
' وهو عیسی ‏ عم ٠‏ اعنی وه الاختصاصس . فيكون له ( ای لعیسی ) 
4 حفران : حشر معنا ». وحشر مع الانبیاء والزسل . واما الختمية للولابة 


القسم الثانی : التمهید الثالت - القاعدة الثانية ۱۸۵ 


سس سس« ھچشڈچےششے سے يي يييييج — 


الحمدية ء 35 لرجل من العرب » من اکرمپا اصلا ویدا . وهو فى زمانتا 
اليوم موجود à‏ عرفت بسا خمن وتسمین وخس مائة ( ۵۹۵ ) sabs‏ 
العلامة التی اخفاها الحو فيه عن عیون عباده ء وکشفها لى بمدينة قاس » 
2 رأيت خاتم الولابة منه à‏ وهو خاتم النبوة الطلقة ء لا يعلمها کثیر 
من الناس . وقد ابتلاه à‏ تعالی Jab‏ الاکار ade‏ فیما يتحقق به من 
الحق قى سرء من dl‏ به . وکما ان Al‏ ختم بمحمشد د صم ل فبوة 
ess‏ > كذلك ختم الله بالختم الحمّدی الولاية التی تحصل من الورث 
ادع :ال الى تحصل من سائ ر الاقبیاء * ات یز 
ابراعیم وموسی وعیسی à‏ فبؤلاء بوجدون بعد هذا الختم المحمدى ؛ 
( ای بعد الختم الحسّدی ) قلا يوجد ولي" الا على قلب محمد TE‏ 

( ۴۱۷ ) وقال فی الفسل الخامس عشر متها ( ای من « الفتوحات » 
فی"اجوبة الحکيم الترغذی ) << فانزل من Dal‏ من مقام « اختصاصه » 
واستحق 3 ان کون لولاسته الخاصة ختم يواطئى اسمه اسمه - صم -ویجوز 
Lot as‏ هو بالهدی ۰ السمی » العروف ۰ النتظر . فان ذلك من 
سلالتد وعترته . والختم لیس من سلالته EL‏ ؛ ولکن من سلالة اعراقه 
واخلاقه - صم > . وقال الشارح ( القیضری ) : ان کل هنا اشارة 
الى نفسه . وهو صحيح , لا فی رؤياه » حکم يذلك . وهو الذی سبق 
تقر بره يعبارته » . 

( ۳۱۸ ) وقال الشيخ ( ابن:العربى ) فی مقام AT‏ + « ول ان" 
ll‏ ماکان لها بدء ونهاية - وهو ختمها - [ ۳۶ ب ] قضى A‏ تعالى 
ان کون جیم ما فیا بحسب تعتها » له بدء وختام . وکان من جملة ما 
قيما تنزیل الشرائع . فختم اله هذا التنزیل بشرع محمد - صم - فان 
خاتم النبیین وکان ال JG‏ شیا علا وكان من جملة ما فیها 
الولایة العامة » ولها بدء من آدم ء فختمها الله بعيسى . فکان الختم یضاهی 


AA‏ المقدمات من کتاب نص التصوص 


البدء :.« ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم . » فختم بمشل ما به بدأ . فکان 
al‏ لهذا .الام بنبی مطلق ؛ وختم به ایضا .> والکل راجع الى مقصود 
و واحد ,وهو اثبات الولاية الطلقة لعیسی » واثبات الولاية القيدة ais‏ 
وغرضنا من نقل کلامه » على انواع مختلفة » هو ان لا يبقى له کلام فى هذا 
الباب الاومحصل له جواب متاه عتاية الله deu Ali‏ ما يتبغى .بم عقلا 
ونقلا وكشفا . 
( ۴۱۹ ) فنقول : اثبات هذه الدعاوی للشيخ » فى حق عيسى وحق 
نفسه , لا بخلو من وجوه ثلائة : اما ان يكون (ذلك) بالنقل » او بالعقلء 
و او بالكشف.. فان كان بالنقل » فما ورد نقل من الله تعالى والنبى- صم ب 
"هو يدل على هذا العنی بالنسبة الى عیسی - عم - پل ورد ( عن النبى” ) 
انه يكون تابعا للمپدی - عم عند تزوله من السماء , ويحكم بشرع 
جده ‏ عم . والتابع لا یکون قط اعظم من المتبوع »هن حيث هو متبوع» 
كما قال الشيخ ( الحاتمى ) فى « الفص الشيثى € . والحكمة فى نزول 
عيسى. ‏ عم :- حینر ظهور ا مہدی:ء عند اهل A‏ تعالى هو ان کمال ولایته 
15 موقوف على حفوده بين Jau‏ ای حضور عيسى بين دی المهدى ) والاستفاضة 
( والاستفادة ؟ ) منه » LS‏ ان كمال نبوته ( زی نبوة عیسی ) صادموقوفا 
على ظهوده. بشرع جدء ( ای جد المهدى هو النبی محمد ) . فهذا لو 
لم يكن كذلكء لوقع فعل الحکیم ۰ باتزاله ( ای بانزال عیسی ) فى آخر 
الزمان » Le‏ . « تعالی الله عن ذلك غلوا کبیرا !> لان" الهدی لیس محتاجا 
اليه ( ای الى عیسی ) فی شىء اصلاء لاننه کامل JC‏ من جمیم الوجوه . 
فلم بق الا ان يكون هو ( ای عیسی ) مستاجا اليه ( ای الى الهدی) 
فی تکمیل ولایته » او (.فی ) شیء من الاشياه اللخصوضة "به : والاکمل 
, امتبوع اولی بالخاتمية من الحتاج التابع والستکمل بالفیر . هذا بالنسبة 
4 الى الهدی » فضلا عن:علی" - عم 2 النی هو افشل من ا مہدیٰ بطبقات 


القسم الثانى : التمهيذ الثالك - القاعدة الثانية \AY‏ 


متعددع مسا مخنوغقه:» وستفوقل As h gaki‏ ملوتشعف ال ان »شاا 

GED‏ وان کان e Jai‏ فالعقل ا Cu‏ بان اثبات هذا 
المعنى » ای الخائمیقةللولاية الطلقة » لعلی بن ابی طالب اب عم - اولی 3 
من عیسی اعم - بحيك حکم il‏ ( ابن الس‌بی ). بأن” خاتم الولاية 
الطلقة هو وارث للنبی الطلق من حيث العنی ء وهو حسنة من حسناته. 
وشپد ایضا بما سبق من کلامه فی التمپید الاول : « ان Jo‏ ماخلق اله 6 
تعالی روح النبی الطلق الذى هو محمد - صم - ثم روح الولی الطلق 
wall‏ هو .على" بن ابی طالب -عم - ثم روح الانبیاء والزسل » وعیسی من 
جعلتہم ۰ ومع وجود هذا القرب العنوی الاذلی الحقیقی ( لملی فهو اذن) 
اولی بالختمية من عیسی وغيره . ومن هذا قال ( ابن العربی ) فى الفص 
الذکور ( من فصوص الحكم ) : « ان القول الذی قاله خانم الاثبیاء ء قاله 
خاتم الاولیاء بعينه . اما الاول فقوله : كنت نبیا وآدم بین الاء والطین . 
واما الثانی فقوله : كنت وليا وآدم بين الماء والطین > . 

(( ۴۲۱ ) هذا بحسب القرب العنوی . اما بحسب القرب السوری » 
فذلك ايضا ël‏ من الشمس «أبين من الامس . وأین عیسی من على" فى 
قربه السوری من التب - صم ؟ وتلك" الوجوه , المتنوعة من الحب" 
als‏ , أبا Cis‏ وتربية وخياة ؟ وقد جری هذا فى زمانه . وقد استشهد 
ببيتين فيه » وهو قوله مع بعض الصحابة : 

فان كنت" بالشوری‌ملکت امورهم فکیف بهذا والمشيرون se‏ 
وان‌کنت بالقربي حججت خسیمّہم "ا ففيرك اولی بالنبیٴ وأقرب' ؟ 

وههنا ابحاث ستعرفها فى موضعها . 

( ۴۷۲ ) وان کان بالكشف » فالکشف يكون Tar‏ عليه لا علی غيره . 
ومع ذلك » لم لا يجوز ان يكون كشف غيره اعلى واعظم ء واصح aa‏ 
واوضح » مثل الانبياء والرسل والمشايخ والعلماء الذين سبق ذكرهم ؛ OÙ‏ 
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اکثرهم ذهبوا الى .هذاء وکشف لهم هذا العنی se‏ بخائمية على عم 
للولاية الطلقة دون غیره . وعلی الخصوص کشفنا الذی طابق الكل ووافق 
الجمیع » LS‏ ستشير اليه .مفصصّلا فى اثناء هذا الکلام à‏ ان شاء الله . 

lies ) ۴۲۳ (‏ اجمال لپذا البحت . Ds‏ تفصیله فقد بنیناه على 
قسمين : قسم بتعلق ببحث الولاية المطلقة ء والخاتم لها من عیسی وعلی" 
- علیهما السلام - واثبات الخاتمية : بالوجوه الثلائة » لعلی .بن ALAN‏ 
ب عليه السلام - دون عیسی - عم ؛ وهذا مکون مخضوصاً بهنه القاعدة ؛ 
وقسم تعلق ببحت الولاية القيدة » والخاتم لها من الشيخ ( ابن العربی ) 
والهدی . واثبات الخاتميئة لپا » بالوجوه الثلائة ء للمہدی - سم دون 
الشیخ ( اين العربی ) . وهذا یکون مخصوصا بالقاعدة الائية . خلف هذه 
القاعدة » وهی الثالثة من القواعد . واذا تقرر هذا ء فلا بد من الدخول فی 
القسم JM‏ مفصّلا ۰ ثم فى ( القسم ) الثانی كذلك » ليتحقق الا علی 
ما هو آ۸ 

( ۴۲۴ ) اما الثقل : فالتقل الذی ورد 45 بالشبة الى de‏ بن 
ابی طالب - عم - فکثیر »ما نتمکن من ذکر الكل افلم .ببق الا (ذکو ) 
البعض المناسب بهذا القام . قمن ذلك البعض » قوله تعالی فى کتابه الکریم: 
« انما ولیتکم الله ورسوله وآلذین آمنوا الذين یقیمون السلاة ويؤتون الزكاة 
وهم داکمون ٤ء‏ لان هذا ( التص ) باتفاق اکثر الفسرین قزل فی على عم » 
فتکون ولایته على EYI‏ كولاية الرسول‌علیهم » ثابتة له من الله تعالی بقوله 
للرسول . وولاية الرسول كولاية الحق للخلق » لان کل واحد منهما ععلف 
على الآخر » وحکم العطوف ( هو ) حكم المعطوف عليه » من شیر خلاف . 
فبکل ما تفص ولاية الحق‌علی العبید ء وولاية al‏ على الامّة »تفر 
,ولاية الولی علیهم ۰ فکما ان الثبی - صم - صار خاتم الانبیاء » يجب ان 
یکون الولی التابع له خاتم الاولیاء [ ۳۷ الف ] لان حکم الفرآن باقر 


القسم الثاتی : التمهيد الثالث - القاعدة الثانية وما 


الى يوم القيامة . ويجب ان يكون كل ولی" فی العالم » الى .نوم القيامة» 
تابعا له ولخلفائه ogl‏ المعضومين من اهل بيته . ومن هذا تنسب خرقة 
x‏ المشايخ اليه صورة ومعتى à‏ وكذلك علومہم ومعارقهم » LS‏ سنشیر الى 
Les‏ فی اثناء هذه القاعدة . 

( ۱۴۲۵ ) وبالجملة » كما يجب الاقراز بولاية الحق على عبيده Ali‏ 
هى الحکم علیهم بالتفی دا مال والدین والدنیا » يجب الاقراد بولاية النبی 
- صلی الله عليه وآله des‏ - على امته » التی هی الحکم عليهم بکل 
ما سیق فی اله تعالی LS».‏ بجب الاقرار بولایتهما » بجب الاقراد بولابة 
الولی" ۰ العطوف علیهما : بجمیم ما سبق .وهذا ام جلیل» وشن عظیم » 
لا يستحقه الا الخاتم للولاية الطلقة ء الذى هو على بن ابی طالب - صم . 
فلینظر العاقل الى هذا المنصب الرفیع ء ویحکم Le‏ بری فيه . والحق- جل 
ذکره - ما اکتفی بهذا حتی قال : « اطیعوا الله واطیموا الرسول واولی الامر 
متكم » » لان ٭ اولی الامز » فى الدين » لا يجوز ( الا ) ان یکون 
( من ) الاولیاء قائما بأوامى دين الله » واجراء احكام نبيه ء شريعة وطريقة 
وحقيقة . ولا یجوز ان یکون ( Je‏ هذا الولی ) الا معصوما فی ضغب 
متضوصا ( (ae‏ من aile OV à lat‏ ومطاوعته کمطاوعة ال تعالی 
ومطاوعة رسوله » ومطاوعتهما واجب عقلا وشرغا ۶ فتکون مطاوعة « اولی 
الامر » کذلك . وکل من يأمر الحق بمطاوعته على سبیل الوجوب؛ لو لم 
یکن فى نفسه معصوما ومتصوصا (ae)‏ من عند الله سبحانه, بلزم ان کون 
هو سبحانه آمرا بمطاوعة من یکون, جائز الخطاً » وهذا jé‏ جائزا عقلاء 
لان الامر بالقبیح قبیح . 

( ۴۷۶) وقال تعالى : د واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءناء 
وال أمرنا بپا.قل : ان الله لا يأمن بالفحشاء. » وه الفحشاء » هو (الامر ) 
القبيح على ی وجه كان ؛ وهذا لا يسدر من الله تعالى اصلا à‏ لان الله 
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تعالی حکیم Y‏ يفعل قبیحا ؛ ولا بخل بواجب» a‏ قبيح . والعدل والحکمة 
بقتضی صدور الافعال من العادل الحکیم على ما elle ai‏ عنه بوضع 
الشىء فی موضعه ء لا پالعکس النی هو الظلم والقبح والجهل ۔ 

( ۴۲۷ ) وعند الاکثرین من العلماء والخواص » الراد ب«اولی الامر » 
الملوك والسلاطین» الذین لیس لهم شغل الا التصرف بغير الحق » والا‌راف 
فى مال السلمین بفیر الاستحقاق "» فلا عن الفسق والفجود والانهماك فی 
الشر" الذى هو عادتهم . ولیس كذلك ( ا مراد باولی الامر فی القرآن )۰ 
لان" الحكيم العادل العالم لا یقعل els‏ ء ولا یأمر به . فلم يبق الا ان 
کون الراد بد اولی الام » الامام العصوم » الذى لا تصدد عنه صغيرة 
ولا كبيرة » من الصفتر الى الکبر » لثلا بلزم الاخلال منه تعالی بالواجب 


ومن تبیہ - صم . ومع ذلك » فمعنا تقسیم عقلی" وقانون کلی" ۰ نرجم 


الیہما ونقول : 

( ۴۲۸ ) اما النقسيم العقلی ء فهو ان تقول : هذا الشاد اليه ب 
« اولی الامر > الذی امر ال بعطاوعته ومتابعته ۰ عل کان فى زمان آلتبی 
معلوما معنا » ام لا ؟ آن كان معلوما Line‏ » وجب ان مکون معصوما» 
لاته لو لم يكن معصوما ‏ للزمت الفاسد الذکورة + من اخلال الواجب 
من" اھ تعالی ُومن الثبی .- صم -ووضم. الك فی غين موضنه.- وان لم 
يكن معلوما معیثنا » یلزم.منه تعالی الامر بالجپول 2 لان الشاد الیه اذا 
لم یکن معلوما » فکیف یمکن ‏ مطاوعته ومتابعته على سبیل الوجوب ؟ 
فوجب ان يكون معلوما Le‏ . واذا کان کذلك ۰ يجوز ان یکون 
ذلك العلوم العیین جميع الامّة ء OV‏ جمیم الامة لا Etes‏ 
AN pur‏ .بل هو مستحیل ؛ ولا"( يجوز "ان يكوك )۲ بعض «EN‏ 
لان تعدد الائمة والحکام موجب للفتن والفساد à‏ لقوله تعالی : د لو كان 
فیهما آلبة الا اله لفسدنا » ولقوله - عم : < اذا .يولع الخليفتان. فاقتلوا 


القسم الثانى + التمهید الثالث - القاعدة الثانية ۱۹۱ 


LE‏ > . ومن هذا ما اتفق وجود خليفتين ذوى شوكتين ء ناقذى" 
الامر . وكذلك (ما اتفق )_وجوّد رسولين ذوی دسالتین ء مختلفتین فی الاصول 
والقروع . وان وقع ( یم آلوجود. ). مثل موسی. و هرون» فپرون كان على 
شریعة عوسی - عليهما السلام - لاعلی شريعة نفسه ؛ وکذلك الانبیاء الذى 
کانوا فی زمانه » دون الرسل . 

( ۴۷۹ ) فلم يبق الا ان یکون ذلك العلوم Gall‏ ( الشار اليه ب 
« اولی الامر ») واحدا . وذلك لا يجوز الا ان يكون معصوما » كما سبق 
بياقه ء لان" هذه الولاية ان حصلت له فى حياة النبی -صم - فالثبی معصوم ء 
لا جوز اعطاژها. منه الا للمعصوم . وفی حياته:( ای احياة. النبى :) لم .تكن 
معصوما الا هو وعلی" والحسن والحسين » وکان ابوهما اعظم منهما . فکان 
(de)‏ عو اولی ( بالولاية ) ء كما قال ( النبی ) : « هذان اپنای ! 
امامان » LG‏ او قعدا . . وابوهما خبر منهما € . وان حصلت له ( هذه 
الولاية ) ae‏ وفاة التبی »۰ فلا,عکون الا من ال تعالی + OV‏ نصب الامام 
والولی" الذکور cols‏ عليه اولا » ثم على النبی" والامام اللذين هما قبله . 
والحق اذا اراد تصبه. ( ای تسب الامام ) الا بد ان تعین معصوما ء والا 
يلم au‏ لاد الذکود ۰ dus‏ الثبی » باقراز الخصم » لم یکن فی صدد 
الامامة والخلافة الا ثلاثة. : ابو كر السدیق »واللبای » des‏ بن ابی 
طالب - وضی الله عنهم . أا ابو بكر والعباس ۰ بقوله ( ای الخصم ) 
LU‏ بمعصومين » لان العصوم لیس" بشرط عنده ( ای عند الخصم ) فى 
الخلافة ء ولا فى الوجود معصوم اصلا ء فلم برق تیزم یت لاد تا 
ایشا لو لم يكن معصوماء لكان يلزم من الله تعالى: الاخلال بالواجب ٠‏ الذى 
هو خلو" الزمان من امام معصوم. e‏ ولو طرفة عين . وهذا محال . فمحال 
ان oia‏ الحق وليمًا واماما غير معصومین . ولم یکن ذلك الولی" والمعصوم 


الا Le‏ ت عم = بحکم التفسيم العقلی" والاصولی ء والقوانین ER‏ والقواعد 
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الا[ پیة . وتلك یں والفوائن cai N‏ ای الزمت واوجبت ) 
ان" غير العصوم لا بستحق الامامة ولا الولاية . ولپذا قال تعالى فی جواب 
ابزاهيم - عم چم e‏ اباب د لا ال saé‏ 
الظالین € . و د العہد » هو الامامة والخلافة . و « الظلم » هو الفسق 
على أى وجه كان : کفرا او ارتدادا سابقا او لاحقا ؛ او هو وضع الشیء 
فى غير موضعه صودة کان او 0 وعهنا اشادات واسراد لا تخفی على 
اللبیب الفطن .. 

( ۴۳۰ ) والحاصل ان« اولی الامر » العبتن عنهم. بالامام والولی" 
والخلیفة ء لا جوز ان یکون ( کل" واحد هنهم ( الا معصوماً à‏ منصوصاً 
( عليه ) من عند الله تعالى > وذلك فی حياة النبی وبعد وفاته لم یکن الا 
على" بن ابی طالب عم . وکان هو خاتم الولاية الطلقة ء LS‏ کان النبی 
خاتم النبوة الطلقة » بخلاف عیسی - عم - وغيره من الانبیاء . 

( دمع ) هذا بالسبة الى الا بات الواددة فیه ( اى .فى .على ) من 
القرآن . وأمنًا بالنسبة الى الاحادیت البوبة الواردة فيه , فقد ورد ذلك 
ایضا بعبارات #تلفة واشارات متنوعة ء منها قوله = سم : « خلق الله تعالی 
روحى وروح,علی" بن, اہی طالب قبل ان بخلق الخلق بالقى" Al‏ عام > . 
وهذا دال” على ان روه روحنه" ٠‏ ونوده نوم aies Aie) à‏ 
حقيقة واحدة à‏ ولي بینهما مفابرة حقيقية . ومعلوم ان نور النبى وروحه 
موصوف بان له باطنا وظاهرا» وان باطنه عبارة عن الولاية الطلقة , وظاهره 
( عبارة ) عن النبوة الطلقة + والظاهر مخصوص به ( ای بالنبى محملّد )» 
والباطن ( خصوص ) بمن هو اقرب الية" من صاحب الولاية ۰ الذی حو 
على" :بن "ابی طالب - عم - LS‏ شهد. به قوله . 

( ۴۳۲ ) وقد ذکر الاخطب الخوارزمی فى کتابه الجامع للحديث ء 
فی الفصل الرابع عشر » باسناد ظویل صخیح ان لا قدم. علی" ی 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الثانية yar‏ 


سول ال سم » بفتح jé‏ قال رسول الاد صم.: « لو لا ان تقول 
فيك طائفة من انیل où‏ النصاری 3 نی اللسيح کے البوم فيك مقالاء 
لاسن يملا" لا اخنفا 7 رجح قال پود تهون 
مر ولكن سيك ان رکرو ھی able ds. dits‏ 
وتا ساني 
وتقاتل علی سنتی . واتّك غداً ,اقرب ,الئاس منی à‏ وانك J'ai‏ .هن یرد على" 
الحوض. » واو ل هن یکسی معی » واوّل داخل. فی الجنة 
شبعتك علی منابر من پور وان" الحق على 


تز لق هون .من موتتی. الا انه لا فی gsm‏ 


امن ERA sl‏ 
لسانك وفی قلبك وبين عينيك . » 


وأين, عیسی - عم - من هذه الخصوصینات ؟ فمثل .هذا الشخص ( هو ) 
اولی بالخاتمية من رسول الله صم من عیسی - عم وان کان عیسی 


تا سای کنا تق کی 

( ۴۳۳ ) ومن الاخطب ایضاً الذکود » فى الفصل الذکود »ورد انه 
قال : « قال دسول الله سم : كنت » انا des‏ ء ودا بين یدی الله تعالی 
من قبل أن بخلق الخلق usb‏ عش ألف عام ۰ فلما خلق ال تعالی آدم» 
سلك ذلك النود فى صلبه . فلم زا لكان ٹل یسل لان E‏ 
حتی آقره فى صلب عبد الطلب . 
UE‏ مس مو سی ات ع 


نم أخر رجه من صلب عبد الطلب à‏ فقسمه 
فعلی" fs‏ وأنا متفه » لحمه لحمی » ودمه دمی . فمن ai ss ai‏ 
ومن اه dus‏ ابس و ناد رجف بطو لاه . 

( ۲۳۴ ( وقد ورد أيضاً أنه ے سم - قال . : « ان الله تعالی خلق 
روحی وروح de‏ بن أبى طالب قبل أن بخلق St‏ شاء . فلما خلق 
آدم » آودع ادواحنا صلبه . فلم يزل ینقلها من صلب طاهر “الى ازحام 
طاهرة » لم يضبها د تن الشرك وغ الجاهلية » حتی أقر ها الله تعالی فی 
صلب عبد الطلب . ثم أخرجها من صلبه ۰ فقسمها قسمين : فجعل دوحی 


۱۹۴ المقدمات من کتاب نص النسوس 


فى صلب عبد الله ء وروح علی" فى صلب ابى طالب . فعلی" عنی" وأنا ee‏ 
نفسه كنفسى ؛ وطاعته کطاعتی » لا ee‏ من يبغضه » ولا ببغضنی من 
ce 3‏ وأمثال ذلك کثيرة قی الاخادیث النبوونة HV‏ السطفوبة » من التی 
نقلتها الشیعة Ge‏ عن deal‏ الخصوص ها ورد Wie‏ فی کتاب الاخطب 
( الخوادزمی ) ومسند ابن خنبل + اللذين هما من أعظم علماء الجمپور. 
6 ويعرف من هذه الاخباد أن wi ( as‏ نسبة على ) الى الرسول - سم - 
صورة" ومعنی أعظم من ہة عیسی - عم - اليه » وأته Jo‏ بالختمية هن 
عیسی" » ان کات ( الختمية ) ا او السويةت 
K‏ ( ۴۳۵ ) والدلیل الاعظم على صحة هذه الدعوی کلام الشیخ ( ابن 
العربی ) القائل بختمية عیسی دون على - علیهما السلام ۰ فاته بعد أن 
ذکر فی « الفصوص » أن « الخاتم للولاية الطلقة (هو) حسنة من‌حسنات 
12 سید الرسل , والوارث من وراثة الحقیقین , الشاهد للاصل , الا خذ عنه» 
قال فى « الفتوحات » کلمات تدل" على هذا ( العنی ) بالصریح » وهی ما 
تقدمت فی التمهید الاوال عند ( بیان ) فضيلة الثبی" - صم - ووجب ذكرها 
هنا مرة اخری . وهی قوله فى الجلد الاول : 
(vtr)‏ » كان. اله ولا شیء au‏ ۰ ثم ادرج فيه ( ای فى .هذا 
الحديث ) : وهو الآن على ما عليه كان: لم برجم اليه تعالی من ایجاده 
8 العالم صفة لم یکن علیپا , بل كان موصوفا لنفسه ومسمی قبل خلقه بالاسماء 
التى بدعونه بها خلقه . فلما آراد وجود العالم وبدأء على حد ما علمه 
بعلمه بنفسه « انفعل عن تلك الارادة القداسة » برب تجل من تجلیات 
1 التتزبه الى الحقيقة الكلية » انفعل عنها ais‏ تسمی el‏ هی بمئزلة 
طرح ul‏ الجصس" + لیفتح فيا ما شاء هن الاشکال والصور + وهذا هو 


_ - اول موجود فى العالم . وقد ذکره على بن :اہی طالب د رضی الل عنه‎ ٠ 


4 وشهل بن عبد اله وغیرهما من احل التحقیق »<اهل الکشف والونجود: 


القسم الثانی : التمهيد الثالث - القاعدة الثانية ۱۹۵ 


( ۳۳۷ د ثم الہ سبحانه تجلی بنوره الى ذلك الهباه » aus‏ 
أضخاب الافکار الپیولن لک" ۰ والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية . فقبل 
منه تعالی کل شیء فی*ذلك الہباء على حسب قوته واستعداده » LS‏ تقبل 
زوايا البيت تور السراج [ ۳۸ الف ] ؛ وعلی قدر قربه من ذلك النود » 
يشتد ضوءه وقبوله . قال تعالی à‏ مثل وره كمشكاة فیپا مصباح ». فشبه 
نوره بالمصباح . فلم يكن أقزب اليه قبولاً في ذلك الہباء الا حقيقة محمد 
د صم - السماة بالعقل . فان سید العالم بأسره » Job‏ ظاهر فى الوجود. 
فكان وجوده من ذلك النور الال ہی ومن الپباء ومن الحقيقة CII‏ . وفی 
الهباء أوجد عینه - عم - و ( وجید) عين العالم من تجلیه ( له ) . واقرب 
الناس اليه على بن اہی طالب واسرار الائبیاء > . 

( ۴۳۸ ) وعذا الکلام منه برهان قاطع على صدق دعوانا فى هذا الباب» 
ای ان .الخائمية للولاية الطلقة (ue)‏ بعلی" «بن ابی طالب اول من عیسی 
دعم - لان الخاتمية ‏ كما ذکر الشیخ ( ابن العربی ) والشارح (القیصری) e‏ 
تتملق بالقرب العنوی" دون السوری" »وان كان ( القرب ) السوری له دخل 
تام ( فی ذا الشأن ) » والقربان حاصلان لعلی" - عم - دون عيسى ٠‏ فطلم 
أنه اولی بالختمية من عیسی . 

( ۲۳۹ ) وقد شهدا أيضاً آلشیخ فی ٭ الفصوص"» و« الفتوحات » أن" 
النبوة all‏ والولاية المطلقة متعلقتان بحقيقة واحدة » التی هی الحقيقة 
Taat‏ . ولپا بحسب الظاهر والباطن » اعتبادان : اعتبار :النبوة واعتباد 
الولاية . فالنبوة الطلقة مخصوصة بخانم الرسل - صم - والولاية الطلقة 
مخصوصة بخاتم الولاية, الذى هو عیسی . فما ندری لای شىء _بخصها بعیسی 
مع خصوصية على بهنه المراتب والفضائل . 

( ۴۴۰ ) وقال الشيخ ( ابن العربی ) أيضاً :د LS‏ قال خاتم الانبیاء : 
«كنت Las‏ وآدم بین ا ماء والطین » ( قال خاتم الاولیاء أيضاً ) : «کنت ولياً وآدم 


۹۶ المقدمات من کتاب نص النصوس 


بین الماء والطین. € وخص" هذا الکلام ايضاً بعيسى - عم - من غير حجّة 
وقطً ما التفت الى علی" الذی ورد فيه ( ما ورد ) والفی 
تقل عنه: ( ما انقل.)..,وها عرف أن" عیسی (G)‏ مظهر.من مظاهرالنبوة 
الطلقة کانبیاء آخرین » ومظپر من هظاحل الولابة الطلقة کاولیاء آخرین» 
لات لا یکون ( نی ) Le‏ الا ويكون ولیاً بدون عکی à‏ ولا یکون 
( رسول ) دسولا .الا ویکون Las‏ بدون عکس à‏ وکان علی" دئیس الاولیاء 
وخاتمهم . ومن آدم الى عیسی - علیهما السلام - کان الانبیاء مظاهر النبوة 
المطلقة :المخضوضة بنبینا - ,صم . ومن شيت الی. عیسی" ايضاً كان الاولیاء 
مظاهر الولاية الطلقة ( الخصوصة بعلی ) كما فصلناه وبیتناه فى الدائرتین 
التقدمتین على هذه الابحاث :۔ 

( ۲۴۱ ) ومن las‏ قال التبی" 2 سم :: بعت الله علیاً ee‏ کل نبی" 


ولا برهان. . 


سنا » ومعئ جهراً . »وهذا Ma‏ على صضّة :ما قلناه فیه ؛ لان معيته مع 
الايا ele‏ بولايته ومظہریتہم لها . وكذلك ( هذا الحديث هو شاهد) 
بخاتمية الولاية له ومعيته فى الازل .مع الثبی - سم الذی هوامطلوبناء 
والمطلوب من هذا البحث . وكل هن ينك هذا » بعد هذه الثقلیات الدالة 
عليه من الله تعالى ورسوله والمشايخ ء یکون منكراً لمقله الشاهد بصحتته ؛ 
اذا خلص,من اسن النفس والهوى كما قيل : « بشهد بذلك العقل اذا خلص 


من اس النفس ومتابعة الپوی € وقال - جل ذکره : « ls‏ من خاف 
مقام ديه ونهى النقس عن الهوی فان" الجنة هی المأوى .»> 

( ۲۴۲ ) وحيث ثبت بهذه الوجوه ان" الخاتمية للولاية الطلقة هی 
de‏ اولی بها من عیسی ء وجب الفروع فيه ( ائ 3 الموشوع ) 
بوجوه ار » من قوله وقول غيره من المشايخ » لتطمئن a‏ ور 


والخاطب . وقبل الشروع فیه ‏ ترید ان نشرع نی رفع شبهتك التی‌نشاهدها _ 
4 فى نفسك 


OÙ :‏ هذا الکلام - اعنی خضوضية الولایة الطلقة بعل دون 


الم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الثانية yay‏ 


عیسی - يشهد بترجیح على على عيسى وعلی غیره من الانبیاء » وهذا غير 
جائز . قلنا : هذا من, بعض الوّجوه يجوز Íe‏ من جیع الوجوه فلا بجوز» 
لان الولی فطه لا بكر آعظم من النبی" والرسول » LS‏ سبق ذکره مارا ۰ و 
بل بجوز أن تكون ولابة ولی" من الاولیاء أعظم من ولابة نبی" من الائبیاء؛ 
کالخضر وموسی - عم : فان" ولاية الخض كانت أعظم من ولاية کئیں: من 
الانيناء , لقوله -اصم : « علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل € والشیخ 
( اين العربی ) قد ادتعى لنفسه هذا وقال :« ان ولاية ولیَ من أولياء 
محمّد ‏ سم _ أعظم من ولاية أعظم الانبياء فى ولایته , وهذا من عظمة 
محمد ب صم وعظمة أوليائه على غيرهم » . فولاية على" يجوز أن تکون 
أعظم من ولاية غیسی - عم à‏ لا Of‏ علیاً یکون أعظم من عيسى . فان 
الراد ليس هذا . فافهم . 

( ۴۳۳ ) وقد ذکر الشيخ ( الحاتمی ) هذا العنی فی « فتوحانه » 
بعينه وقال : د ان يوم الفيامة OG‏ درجة gol‏ خليفة من خلفاء Las‏ 
ب سم - عند الله تعالی » آعلی من درجة أعظم الانبیاء عنده » وذلك لعظم 
Las‏ عنده . لان خليفة کل نبی" یکون le‏ قدره » وقدد Las‏ أعلى من 
الكل » فیکون قدر خلفائه كذلك ».اذا كان ( الام ) في الفيامة کذلك» 
فلا بد أن یکون ( الامى ) 25 الدنیا WaS‏ لان" درجة الاخرة تحصل 
من الدنياء لقوله - عم :٭ الدتيا مزرعة الا خرة ».وان زاد عليه الاختصاص 
الال ہی ( فی النبوة ) , فذلك شىء آخر . وقد يعرف تحقیق هذه الفورة 
من صورة. السلاطین الجازیین واٴمرائہم .. فان نائب أهير من الاأمراء المظام 
یقف عند السلطان بجنب أمير کبیر من آمرائه الذین هم تحته فی الدرجة. 
ومن هذا قال صم :د آدم ومنْ دونه تحت لوائی يوم القيامة ». ومعلوم 
أن لواءه یکون بيد الصحابة لا بيده . وأعظم أصحابه [ ۳۸ ب ] (se)‏ 


على - عم - فی هذا القام ء لان ء فی الا خرة » الاعتبار بالعلم لا بالقوع 


۱۹۸ المقدمات من کتاب تس النصوس 


والشوكة الصورية »ومن هذا نسب اللواء ( یوم القيامة ) الى « لواء الحمد» 
فافہم . 

( ۲۴۲ ) ومع ذلك كله » صرح الشیخ ( ابن العربی ) بأن" a‏ 
الانبياء والرسل یأختون من مشرب خاتم الاولیاه » حتی نبینا - صم. فهذا 


الخاتم ان کان عیسی ۰ یلزم ترجیحه على الكل : ولیس ( الحال) كذلك , 
لان ابراهيم ‏ عم - أعظم مته ٠‏ فصلا عن تبينا . وان كان هذا الخاتم 
علياً » یلزم ترجیحه علی :الكل أكذلك . لکن هنال صورة اخری pou‏ 
أنه ei)‏ على ) من قبل .النبى” » من حيث الباطن. الخصوس به à‏ ساد 
خاتماً « لانّه يقول الشيخ ( الخاتمی ) : « ائه حسنة امن حسنانه ووارث 
من: los‏ > . ولیب ی ای كذلك: ۰ لاله لیی: من وارئیه:/ صورد کان 
( الادث )او معنى" . فلم ببق الا أن یکون ( الولی" الخاتم ) علیاً : 
وهو المراد . وستعرف هذا العنی من کلامه وکلام المشايخ الآخرين ء ان 
شاء ال Ju‏ 

( ۴۴۵ ) ويكفى فی ذلك عند المنصف د وهو هشپود - بأته ع 
بنزل فی زمان ا مہدی « Les‏ خلفه » ويكون تابعاً له » ویحکم بشرع 
جدء » لان کل" ذلك ايتعلق ابكماله .( آعنی بکمال عیسی ) واتمام as‏ 
بوجود الهدی وحنوره à‏ لان ذلك لو لم یکن كذلك : لكان نزوله من 
السماء وحضودہ بین .ندى. المهدى عبثاً » والعبث على الله تعالى محال + فلا 
tre‏ النزول الا لفائدة 4 ویکفی هذا القداد فی ترجیح المهدى عليه . 
ومعلوم of‏ المهدى قطرة من بحر على بط یی متا الغا 
فافہم . وال أعلم وأحكم . 

( ۴۳۶ ) وأیضاً یجب أن یکون خاتم الولاية الطلقة , بعد خاتم النبو 
الطلقة ء أعلم الناس وأكملهم. شریعة وطریقة وحقيقة . ولیس فی اللحقيفة 


ناك أعلم الناس بهذه المراتت » بعد Us‏ - عم - غیز على - TDV‏ 


القسم الثانی : التمهيد الثالك ‏ القاعدة الثانية yaa‏ 


كان صاحب یره » وعیبة علمه » والوارث لحقائقه ودقائقه » والمطلع على 
غوامضه ومعضلاته ء LS‏ قال*: انا ! ما تزلت آنه ”فی ليل أذ نهار أو 
اتسار نبي اتی .مرف Aie‏ اردع تالا وق 
ی شیء تزلت ‏ وفیمن Ds‏ ؛ وسألت غنہا » ا وتحققت معناها » وعرفت 
فخواها » : وال ": à‏ وال 1 لو J'en‏ وسادة"فجلنت ESS che‏ 
بين أل التوراة بتوداتهم ۰ وین أهل الانجیل بانجیلہم » وبين أهل الزبور 
بزبودهم » وبين أهل الفرقان بفرقائہم > . 

( ۴۴۷ ) ومعلوم Of‏ هذه القوة فى العلم ليست من الکسب ء ولا 
التخصيل من الخلق . وذلك SY‏ کان اما من اله النی هو منبع العلوم 
كلها ء أو من LAN‏ الذی قال :« علمت علوم الاولین والآخرين > . و من 
OT a‏ الذی ورد فیه : « انّه من راد الاطلاع على علوم الاولن والآخرین 
عله eo at‏ ومن هذا قال هو - عم : د تعلمك من سول الها سم - 
الف باب ( من العلم ) . ففتح لی يكل باب ألف باب >. وقال النبى - صم - 
د أنا مدينة العلم وعلی بابها : فمن آداد الدينة فلیقصد QUI‏ » . ومعلوم 
أن دخول الدينة من LE‏ باب : غیز مستحدن عند العقلاء ؛ لان الداخلٌ 
بهذا الوجه لا یکون الا شارقاً ‏ أو داخلا فیها بغیر طريق » وذلك بالنسبة 
الى هذا القام لا یکون الا à GG‏ خارجاً على أهر الله . ولیس الکلام 
معه : ولا" LS à al‏ قال عز ونجل : «"وانوا لوہ امن De Wal‏ 

( ۴۴۸ ) ومن هذا قال هو - عم - فی بعض الخطب له » مخاطباً 
للصحاية » بعد حد الله تعالی والثناء عليه ٠:‏ وقد علمتم موضعی من دسول الله 
- صم - بالقرابة القريبة à‏ والمنزلة الخسيصة . وضعنى فى حجره aga bis‏ 
یضمتی الى صدره ؛ ویکتنفنی فی فراشه » ویمستی بجسده » ويشمتى عرفه؛ 
وکان يمضغ الشیء ثم بلقمنیه . وما وجد لى کذبة فى قول » ولا خطلة 
فى فعل . ads‏ قرن الله تعالی به ملكا من لدن أن كان فطیما » أعظم 


Ye.‏ المقدمات من کتاب نص النصوص 


ملك من. ملانکته ۰ يسلك به طریق الکادم + ومحاسن أخلاق العالم » ليله 
ونهاده . ads‏ كنت ansi‏ اتباع. الفصيل إثى امه ۔ ایرقع لی كل بوم علماً 
من اخلاقه » ویا‌نی بالاقتداء به . ads‏ كان یجاود فى کل سنة بحراء . 


sb‏ ولا برام رید ول جع ثت واحد .» an‏ فی الاسلام.» غیز 
MERT‏ - سم - وخديجة وأنا الثهما . أدى نود الوحی والرسالة» واشم 
ديح النبوة! . ولقد سمعت رئة الشیطان خین نزل الوحی عليه - صم . فقلت: 
با دسول الله ! ها هذه الرثة ؟ فقال : هذا الشيطان ! قد ایس من عبادته . 
2 سمع ها أسمع . وتری ما أدي »الا .اتك ,لست بنبی AD‏ وذين à‏ 
وانك لعلی خير ٭.. 

(۴۴۹) وهذا الکلام بشید باثبات قربه السوری والعنوی مع رسول الله 
- صم ب الخصوص به بعد قرابته بهما ؛ واثبات al‏ اعظم خلفائه المعنويئين 
Lale‏ ومعرفة ومرتبة ومنزلة . واشارته له :.« وانّك لعلی خير. » اشارة 
الى قوله تعالی فى اعطائه الحکمة لبعض عبیده : « يؤتى LOU‏ من‌بشاء 
ومن یژتی الحكمة فقد اوتی خيراً کثیرا وما بذکر الا اولو ‏ الالباب > 
وحکمته - عم - فی المرب والعجم » وعلمه وفضله فی pull‏ آشهی من 
ان بحتاج الى شپود. . وقوله : « لو کشف الغطاء ما ازددت /نقيناً » نشهد 
بذلك:. وقوله : « سلونی Le‏ دون العرش > كذلك ( يشهد بذلك ) ء لان 
( مثل ) las‏ القول ماءصدد من نبی" ولا ولی" ٠‏ بل کلہم کانوا یقر ون 
بالعجن عن ادرالك الحقيقة حقيقة ء۔ كما لا يخفى ( ذلك )على أهله . 

tais ( ۴۵۰ (‏ الحكمة الحقيقية الا ية » باتفاق المحققين » هى الاطلاع 


1 على حقائق الاشياء [۳۹ الف] على ما هى عليه . والاطلاع على حقائق الاشیاء 


على ما هى عليه » هو وظیفة خاتم الانبياء وخاتم الاولیاء . فیتبین بهذا ايضاً 
al‏ ( ای الامام على ) هو خاتم الاولیاء بالولاية +الطلقة » دون غيره من 


۱ 
7 dl عسی‎ 24 
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(VON (‏ واذا غرقت. هذاءء فیجب عليك ان تمرف ان" کل .سول 
اسل الی قوم » كان مقامه بو ( کانت ) عرتبته هندرجة فى ضمن AUS‏ 
الذى كان ممه , و ( إلى ) .اتزله الله تعالى عليه . فمتزلة عیسی عمد 
كانت بقدد الائجیل . وكذلك منزلة خلذاله ۰ ومنزلة محمد - سم - كانت 
بقدر القررآن . وکذلك خلفاژه ۰ وأين الانجیل من القرآن ؟ وصاحبه من 
صاحبه ؟ وخلفاژه من خلفاله + فكل من یکون le‏ بالقرآن ء على ما 
هو عليه :فى نف الامر ء یکون هو کذلك ۰ ولا بکون nef‏ مثله بعد الب 
- صم . وهذا الخليفة الذى هو امير المؤمنين ‏ عم - عالم بالفرآن علی 
ما هو عليه فى نفس الامر , فلا يكون احد مثله بعده ( ای بعد الثبی ) . 
واذا کان كذلك» فلا يكون احد وارئه وخلیفته ( ای وادث النبی وخلیفته )» 
والخاتم للولاية الطلقة والقيدة الا هو واولاده 4 والولد الذئ هو الهدی 
عم - الاتی تعریفه . 

( ۴۵۲ ) وقوله الدال على ذلك »اهو ما أشاد اليه ب- عم - وقال: 
» وا ! لو مث . لاوقرت" سن fon‏ من بام سم ال الزجن الرحيم. >.. 
ومعلوم ان التخص الذی یتمکن من تفسیر كلمة ای UT‏ او حرف منه 
بان یحمل سبعين بعیرا »...تسكن من غیرها باکئن من ذلك او افل » ولا 
يكون فی الوجود بعد الثبی ۔۔ صم اعلم منه » .كما اشار اليه وقال :.« من 
اراد علوم الاولن وال خرین فعلیه بالقرآن > . وتأكيذ' ذلك انه تعالی قال فى 
حق صف wall‏ كان وزير سلیمان دعم :2 الذی عنده de‏ من الکتاب .» 
وقال فی حق امیرالمنین الذى هو وذیر ان -اصم : « قل : کفی :با شهیداً 
بینی وہینکم ومن عنده علم الکتاب . »آفان هذه الا ية باتفاق اکثر الفترین 
وردت فل ( ای فی علی" ) وان سبہا بعض الجهال الی ابن مسود.. فالکتاب 
فى هذا القام لا بخلو : اما ان یکون اللوح الحفوظ » أو ام" الکتاب » 
او الفرآن > او الانجیل » او :التوزاة » او غيرها. من الكتب:.. وعلى EE‏ 
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تفای + قا سالی فی احق آمب آید بعلم ومن الكتاب k‏ وق Jenit‏ 

من الکتاب) للتبعیض » فیکون عاماً بیعضہ ؛ وقال فی حقه (ای في حق على ): ومن 

3 عنده عم SI‏ وخذا شامل للکل , فیکون خواأعظم وأعلم : وهذا هو الطلوب: 

( ۳۵۳ ) والراد من المجموع ان علیاً بن de deb al‏ 

كان على القام الحمدی ء وکان (Le‏ بکتابه وشرعه وديشه » بل وموصوفاً ea‏ 

6 جو رای su‏ للولاية المطقة من غیره » ( سواء أ ) کان عیسی. ام 

des عن ) کل شبهة‎ ge) & المند. ( ای الجواب)‎ gailas lé 
2 ذلك . فارجع اليه‎ 

9 ( ۴۵۴ ) وعلی الخصوص + قد سبق تأکید ذلك فى قولهم الذى قالوا : 


€ القطبية الکبری هى مرتبة قطب الاقطاب »وهی باطن تبوأة محمند. سم‎ « à 


خی رو رات اي از الا لورئته لاختصاصه - Le‏ بالاکنلية وین 
2 كل شیء ) . فلا یکون خاتم الاولياء وقطب الاقطاب الا على باطن خاتم 


التبؤة, الذی حو على ین اع طالب عم ۰ ثم بعده المهدى - عم عن 
شيع «sl‏ لانه مع ہہ اعنی ne‏ اولاده الی المهدى 
- عم ل val‏ هم ورفته حقيقة - لا يجوز أن تکون ولایته منسوبة ال 
خيرم . دالشیخ ( ابن المربی ) «fui‏ قد فینده بان" « الخاتم up‏ 
من حسنات شب الرضل » . و ele‏ نی الرسل » علی عمط بقضیر 
« الصناث € هم CAN)‏ لا غیرهم + فتلا alto‏ رکز 
الراد من هذا البحث » بقول الله وقول بيه وقول gel‏ ( الحاتمی ) . 
( ۲۵۵ ) واذ فرغنا من ذلك » فلنترح has‏ بقول ge‏ ا 
ات رم ٠‏ توضیحا للمقصود faste‏ للمطلوب"» ثم Ces) m‏ 
باقوالااخس.. فمنها. قوله « ختم النبى ( محمد) اص امائة ألف ہی 
وا وعشرین الف نبى ۔ وختمت ۳ مائة ui‏ تی وأدبعة قر زی 
4 وصى T TE ge‏ کن ولا eb‏ بين الماء والطين > A‏ قوله = 


- 
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« كنت Le‏ وآدم :بين الاء والطین » كما أشار اليه الشيح ( الحالیٰ ) 
Cl‏ » ونسبه الى عیبی - عم. والشاهد على ذلك قول النبی - ص:« خلق 
اله تعالى روحی وروح على FES‏ طالب قبل أن بخلق الخلق بألف الف 
عام » وقول الشيخ ( ابن العربى ) ب د أن خاتم. الولاية المطلقة قال ما 
قال خاتم التبوة الطلقة ء وهو قوله : كنت Us‏ وآدم بين الماء والطين. » 
وغیر ذلك من الاقوال المتقدمة . 
( ۴۵۶ ) وقوله ( اعنى الامام ) فی « الخطبة الافتخارية » : « أنا 
وجه الله : أنا جنب A‏ . آنا بد الله . أنا خليفة ال ۰ أنا القلم الاعلی . أنا 
اللوح المحفوظ . أنا الكتاب المبين . أنا القرآن الناطق . أا البرهان الصادق : 
أنا الموصوف ب « لافتی » . أنا الممدوح فى « هل أتى» . أنا د ألم » ذلك الكتاب . 
ui‏ کپیعص . آنا طه ۰ آنا يل . آنا طاء الطواسیم . أا حاء الحوامیم . 
أنا الساد . أنا الصاقات . أنا أنيس السبتدات . أنا القلم ٠‏ نا مائدة الکرم. 
أا خلیل جبرئیل . آنا صفی اسرافیل . أا الب العظیم الذی هم فيه 
مختلفون . آنا الاول ۰ آنا الاخر-. أنا- الظاهر . آنا الباطن » الی آخر 
الخطبة ء فانها طويلة ء كلها على هذا الاسلوب . وقد ذکر بعض ذلك القیصری 
فى شرحه » وکذا كثير من الشایخ - 
( ۴۵۷ ) وهذا الکلام وان كان عند بعض الئاس غير جائز شرعا » 
لکن مع تحقيق غیرہ بأمثال هذه الاقوال » هو جائز وألف جائز , لان الكل 
من مشكاته أخذوا» ومن مشربه شربوا . وأولهم آبو يزيد البسطامی - قدا 
A‏ مره - فانه قال : « lue‏ ! متبحانی ! ما أعظم شالق © وقال : 
د لین فی جبتی سوی الل io. et‏ التبلی -قدش الل سره - فانه 
قال : د من مثلی ٤ء‏ و Je»‏ قی الدادین غیری ۶ » ."وثالشهم الخرقانی 
[ ۳ ب ] الذى قال : « أنا أقل من Co‏ بسنتین € . ورابعهم' الحلاج فانه 
قال : ذ انا الحق ۰۱ . وخامسهم أبو سعید بن ٠‏ أبى الخیر » فانه قال : 
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د اذا تم الفقى فهو i e LA‏ وسادسهم النودیٰ فانه قال : « الفقیر الا بحتاج 
ال دشیء » ولا ای وم میں یعراز قاس دل SAN a‏ 
3 بینی وین دبی الا و تقدمت بالعبودية ۱ »> . حتی قالوا : 
سبحان من أظبى ناسوته سر" سنا لاهوته. SU‏ 
ثم بدأ فى خلقه ظاهراً فى صورة الآ کل والشارب 
5 ( ۴۵۸ ) ويعضد هذه الاقوال كلها قول النبی" - سم : « خلق الل 
ds‏ آدم على صودته » و » ریت دیّی ليلة ‏ المعراج :فى أحسن صودة » 
وقوله : « سترون ربكم كما ترون القمن ليلة البدر ». وكذلك قوله تعالى : 
9 » وفى أنفسكم أفلا تبصرون ۶ » وكذلك قوله : » وهو معکم Lai‏ کنتم» 
وقوله : د وما يكون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا عو 
سادسهم » الآية . وأمثال ذلك كثيرة فى هذا الباب ء وقد سبق أكثره ؛ 
12 سی افلہرنان فا ا1ا 
( ۴۵۹) والفرض أن كلام أميرالمؤمنين ۔غم - الذی تقدم الآن Das‏ 
على ان" الخاتمیة للولاية المطلقة المخصوصة بالورث الحمدی » به ( ای بالامام 
15 على ) أدلى من عيسى » وان کان عيسى La‏ معظماً مكرهاً .فان" عيسى» 
كما" قلنا< ميس لقول الشيخ ( ابن العربى ) Ge‏ خاتم الولاية العامة 
الخصوصة بالانبیاء ( ذوى النبوة' القيئدة ) دون غیرهم ۰ ویکون عیسی 
8 خاتمهم » كما بیناه فی الداثرة , ass‏ أيضاً à‏ ویکون شيث أوٗلہمء لان 
ولاية الاولیاء ( الخصوصة بالانبیاء السابقین ) و لها شيث وآخرها عیسی ء 
ولهذا یسدق عليه بالخائمية ( على هذا العنی ) فقط Gis.‏ ولاية الاولياء 
1 ( مطلقاً ) فعلی" خاتمها على الاطلاق » والهدی ( خاتمها ) على النقیید ؛ 
ا OM‏ وکما ستعرفه nulles‏ اسآ 
۰ ) وقد ذهب الى هذا أكثى المعایخ الذین ذکرناہم ء من‌الجنید 
Ta 7‏ ومعروف الكرخى وابى نزيد السطامي » والذين ما ذكرناهم ومن 
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جلتهم الق الاعظم مود الدين الخجندی - قه - الذئ هو اول الشراح 
للقصوص à‏ فاته ذكر ج« القص الشیتی € هذا العنی ۰ وخص الولاية 
الطلقة وخاتمیتها بعل“ بن اہی طالب عم - وسماه آدم الاولیاء :بعد 
at‏ وتحقيقه لحال کل نبی" من ( الانبیاء )! الستبغة الذکودین وغین‌هم"» 
وحال عیسی - عم . و (lan)‏ هو قوله » بعد بحث طویل 

( ۴۶۱ ) د اعلم oi‏ آدم- عم اللا كانت صورته ظاهرية احدیةر جع 
جحيع الکمالات للاسماء الالجية والربانية والكيانية , كان ظہود الوهب الجودی 
الامتنانی »ابه ومنه » وحدانیا جیعاً . ثم" ( كان ) ظهور التعینات من قبله 
بحسب الحقائق الاو ل وحروف الازل » وعلی ترتیبها فی وجود الانبیاء » الى 
قوله : 

( ۳۴۶۷ ) » فأول تعين الاسماء ۰ فى مرتبة الجمعية الانسائية بعد 
عرتبة all‏ بشيث . وائما كان ( تعيّن الاسماء ) بالتجلیات التنزيهية فى 
توح - عم - بعد كمال ظپور آسرار التشبيه بقوم نوح . فنوح ( هو دمر ) 
صورة أحدية جع التنزیپات التوحيدية » ومظبر تجلیات الاسماء السلبية » 
القتضية للنزاهة والطهارة الاآپیة النبوية . ثم مرتبة التقدیس والنزاهة والطهارة 
پالفعل » فى ادریس - عم . ثم" تفصلت الحقائق الثبوية » بعد تعینها وظهود 
احدية جميع كمالاتها à‏ فى ابراهيم . وکملت امافئه فی اولاده ( داود و ) 
سلیمان فی مرتبة ظاهرية احدية جمع الکمالات الاسمائية . وکملت فی 
داود وسليمان ‏ عم . 0 ابتدأت ( الحقائق النبوبة ) بظپود مرتبة' الجمع 
فى الباطن فيمن بعد سليمان الى que‏ عم احتی ظهر كمال دعوة 
البطون فيه . 


( ۴۶۳ ) « 8 كمل الاص فی م‌تبة اس یف وت الاسماء والذات » 
فی مقام الفردية الكمالية البرزخية ‏ » بمحمّد - صم PE‏ ابتدأت السورة 
الكمالية الاحدية الجمعية » فى مرتبة الباطن والولاية ء بآدم الاولیاء » وهو 
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Ji‏ مفرد فى الولاية الوروثة عن النبوة الختمية الحمدية » وهو على بن 
ابی طالب عم . فظہرت الحقائق الجمعية الكمالية احدية جمعية فی 
مظہں الکمالات الاسانية الاحدية الجمعية ء من الاولياء الوثة الحمندیین 
لالمین.» الى ان ختمت الولایة بعیسی بن هریم - عم . 

( ۳ ا درا ای زاوی جا رشان ری 
السود الكمالية الانسانية وفى الصور التفصیلیة الفرقائية » abs‏ فى كل 
الانبیاء والاولیاء à‏ وظلمانینها فى الفراعنة والجبابرة والمردة والعقاريت » 
تماما ظہرت ختمية مرتبة الوهب ء الذی كان مفتتحه ومخنتمه هن شيث 
سا عم » فی آخن مولود y‏ من النوع الانسانی الذی هو صورة ختمية 
مرتبة الوهب الاحدی , الجمعی الکمالی الانانی" » , الى قوله : 

(۴۶۵) » واعلم of‏ هذه الحكمة النفثية. الشيثية Jess‏ علی‌مکاشفات 
علية » وقواعد علمية » وقوانین كشفية حكمية . فتدبرها بفهمك UN‏ ونور 
ايمانك الصائب » تعثر على کنوز الحکم الناذلة على الطریق الامم من المقام 
الاقدم على الظهر الاکمل الاجمع الاتم » والمنظر الاحسن الاعدل الاقوم : 
محمد ۔ہ صم ot‏ 

( ۲۶۶ ) هذا آخر قوله فی هذا العنی . والحق a‏ کلام > 
لطيف .. وله فى هذا الفص أسرار شريفة غير هنه ( الذکورة (le‏ . 
والفرض ابد سمتی الخاتم للولاية الطلفة بآدم الاولياء » وقال : هو على بن 
ابی طالب عم . وجعل [ ۴۰ لف ] عیسی خانم الولاية العامة Al‏ فی 
الحقيقة هی للنبوه العامة ( ای لنبوة الانبیاء المقيدين ) . وجعل شین 
آول مظپی لهنه الولایة ٠‏ وعیسی cul‏ وعکناً فلت لح وهول ۸ 9 
LS‏ زعم الشيخ ( ابن العربی ) St‏ ( أی:عیسی ) خانم الولابة الطلقة 


أمطلقاً » بحيث تکون حقیقتة وحقيقة النبی الخاتم واحدة » ويكون« حسنة _ 


4 من «alu‏ . فانه لیس كذلك- أإفان ,ذلك مخصوص بعلی ee‏ طالب 
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- عم - اطلاقا” » وبأولاده العصومین تقييداً à‏ كما ee‏ مراداً » وسیجیء 
أيضاً ae‏ ذکر الپدی چم = واجداده د سلوات الله عليهم rl‏ . 

( ۴۶۷ ) وكذلك “#الشيخ الاعظم ابن الفارض الصری فى ٭ قصیدته 
الثائية » فانه اشار :الى هذا العنی فی ce‏ واحد ء وهو قوله : 

ولا تقربوا هال الیتیم ul‏ لكف ید صدت له أو as‏ 
وما فاك اة ف ری سر وت + rs‏ اقل وال عافد 

( ۴۶۸ ) قال الشارح فى ممنی البيت الاول : « ولا تقربوا مال اليتيم 
اشارة الى كف بد متعرضة للاغتراف من هذا البحر gite‏ وهحرومة عنه. 
وأداد بهذا البحر الرؤية والشهود التى منع عنها موسی -عم- ہہ لن ترائى» 
وخص" به ( أعنى بحر الرؤية ) محمد صم - وافراد هن اتباعه » كما 
ورد فى الخبر أنه لا افاق موسی - عم من صعقته قیل له : لیس ذلك 
لك , ذاك ليتيم یأتی بعدك . فقال مصدقاً : سبحانك ! هن ان ,سل اليك الا 
هن ارتضيته لنفسك » وخصصته deb‏ مقامك . « تبت اليك » هما تصدیت الى 
ما ليس الى . « وانا اول المؤمنين E‏ بتخصيص محمد - صم -- بهذا المقام الاعلى . 
وسماه الحق ( اى محمداً ) Liu‏ حيث قال : « الم يجدك Lx‏ فآوى ؟ 

( ۴۶۹ ) وقال( الشارح ) فى معنى البیت QUI‏ : « ما فتى مهموزاً 
«pu Line‏ قلبت همزته "یاه" AS‏ للشزوقاة :ای ما ؤجد' من هذا 
البحر ( بر الرؤية ) غیری شیاً الا صاحب فتوة » وهو ماءبزال علی‌قدمه» 
بطریق التابعة » بسلك دين القبض من ظل الوجود » والبسط بنور الشهود. 
وحيث اٹہ ( ای الناظم ) قال بهذا القول من لسان القام المحمدى à‏ كما 
هو مقرد عند اهل الل تعالی » فما اراد بهذا الفتی الا غلیاً > عم ۔ لان 


ما قبله محکی* بلسان الجمع عن القام الحمدی . وقد ورد ان جبرئیل 


دعم - نزل على الثبی بهذا اللفظ :لا فتی الا على !لا سیف الا فوالفقار !»> 
وکلام امیر الومنن عم - شہد FA‏ ذلك كله الذى سبق ذکره » والذی 
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يأتى بعده . 

( ۲۷۰ ) واذا تق رر هذا » وفهمت منه ما قلناه ء فاعلم ان" الشيخ 
( ابن العربی ( قد اشار.فی" « القصوص » و < الفتوحات » ولا سیم فی 
د الفس" العزیری » .ان" طرف الولاية ذائماً اعظم من طرف النبوة والرسالة: 
وقال : ان الانبیاء فی حالة نبوتهم بتكلمون بکلام خادج عن الشرع: فذلك 
من مقام ولایتهم + لاهن مقام نبوتهم ورسالتهم . ومن هذا قال النبی -صم- 
فى بعض الاوقات : « لی هع الله وقت لا یسعتی فيه ملك مقرب ولا نبی" 
مرسل » .. وقال الشیخ ( الحاتمی ) : اخذ الانبیاء من خاتم الاولیاء اسرادهم 
إعلومهم » لا بقدح ) ذلك ) فی مقامهم » حتی فی « ec sl‏ 
( الفرآن ) باصابة عم dus‏ الرسول.؛ وکذلك فى « تأثين التخل © وغیر 
ذلك . وقال : ولا بقدح ذلك فی تکمیل ( ای كمال ) الکامل » کما سبق 
als‏ . 

( ۴۷۱ ) وهو قوله : « اعلم ان الرسل:- صلوات الله عليهم = من 
حیث هم رسل لا من حیث هم اولیاء وعارفون » على مراتب ما هی علیهم 
امهم . فما عندهم من العلم » الفی ارسلوا به » الا قدد ما تحتاج اليه اة 
ذلك الرسول » لا زائد ولا ناقض . والامم متفاضلة ۰ یزید. بعضها على بعض . 
فتفاضل الرسل فى de‏ الارسال ( انما هو فى الحقيقة ) بتفاضل ام‌ها... 
وهو قوله تعالی : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض € . كما هم al‏ 
فیما برجم الى ذواتهم - عم - من العلوم والاحکام متفاضلون بحسب استعدادهم . 
وهو قوله تعالی : « ولقد فضلنا بعض النبیین على يعض › : وقال تعالی فی 
حق الخلق : « وال فضل بعضكم على بقض فی الرزق » . والرزق منه ما 
عو روخانی کلعلوم زو ( منه ما هو ) حستی کالاغقية ؛ ما بنزله الحق" 
د الا بقدر معلوم € وهو الاستحقاق النی بطلبه الخلق ء فان الله د اعطی کل 
خی خلقه » فینزل, بقدر ما بشاء » Lo‏ بشاء الا ما علم فحکم به »وم علم 


القسم الثانی : التمهید الثالث ‏ القاعدة الثانية 


. > قلناء - الا ہما اعطاه العلوم‎ LS L 

( ۴۷۷ ) الى قؤلية:: « واعلم ان الولاية هی الفلك المحيط العام e‏ 
ولهذا لم تتقطع » ولا آلانباه العام . Gla‏ نبوة التشریع والرسالة فمنقطعة » 
لاس el‏ توالت fe sa ) Re Vo sueur‏ 
ومَعرعاً له ؛ ولا زشول »وهو الم رّع . وهذا الحدیث قضم ظہود اولیاء اله 
لائه بتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة ؛ فلا بنطلق علیها اسما 
آل با ءا نان ال رہ a‏ تم اوح اڈ ا فی اس .نواد 


لم eu‏ بى ولا رسول ۰ ds‏ بالولى” ٠‏ واتضف بهذا الاسم فقال : 
د الله ولى الذين آمنوا ء. وقال : « هو الولی الحءید » . وهذا الاسم ( الالهى 
الاسانی ) باق » جار على عباد الله » دنیا وآخرة . فلم ببق اسم بختص" 
به العبد دون الحق à‏ بانقطاع الثبوة والرسالة . 

( ۴۷۳ ) د الا ان ال لطف بعباده » قأبقی لهم النبوة العامة الٹی 
لا.تشريع فيها » وأبقی لبم التشریع فى الاجتهاد فى ثبوت الاحکام » وأبقى 
لهم الودائة فی التشريع فقال : العلماء ورئة الانبياء . وما ثم میراث فی ذلك 
الا Li‏ اجتهدوا فيه من الاحکام فشر عوه . 

( ۴۷۴ ) د فاذا رأيت العو يتكلم بکلام خادج عن التشریع » فذلك 
من حيث [ ۴۰ ب] هو ولی" les‏ ولهذا مقامه ..ن حيث هو عالم ۔ اتم واکمل 
من حیت هو رسول او ذو .شيع وشرع . فاذا سمعت احدا من اهل الله یقول 
او ينقل اليك عنه “al‏ قال : الولانة اعلی من الثبوة » فليس يريد ذلك 
القائل الا ما ذکرناه ۰ او يقول + انالولی" فوق النبی والرسول © 'فائه 
یغنی بذلك فی“'شخص واحد؛ وغو ان الرسول؟ن سم من حیت هو 
ول » انم" من حيث هو نبی" ورسول ء لا ان الول التابع له اعلی منه ؛ 
فان التابع لا يدرك التبوع ابداً فيما هو تابع له فيه » اذ لو ادرکه لم 
يكن تابماً له ۰ فافهم . 
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( ۴۷۵ ) « فمرجع الرسول والنبی" المشراع الى الولاية والعلم :ألا 
ترئ نان :الله تغالی"قد امره ( ای امر (as‏ بطلب الزيادة من العلم لا 
من غيره: ( ای لا من التفریع, ) فقال له:آهراً : « وقل : رب ! زدنی 
علماً e‏ . وذلك ,ان de‏ ان الشرع, تکلیف أعمال مخصوصة ٠‏ او تھی عن 
افعال مخصوصة » ومحلپا هذه الدار ( الدنیا ) فى منقطعة . والولاية ليست 
کذلك « اذ لو انقطعت لانقطعت من حیث هی ؛ LS‏ انقطعت الرسالة هَن 
حیث هى . واذا انقطعت ( الولاية ) من حيث هى , لم يبق لها اسم . والولی" 
اسم باقر لله تعالی » فهو ( اعنی هذا ,الاسم الاآهی) العبده تخلقاً Kiss‏ 
وتهلقاً » . 

( ۴۷۶) والفرض من نقل هذا الکلام ايضاً ء ان بتحقق عندك صحّة 
جیع ما قلناه فى هذا QUI‏ » خضوصاً فی ان" ولابة ولی" من اولياء الل 
يجوز ان کون اعظم من ولایة انب من انبیاء ال . وبناء على هذاء ولاية 
على يجوذ ان تکون اعظم من ولاية عیسی à‏ من حيث الولاية لا من حیث 
النبوة والرسالة ؛ وان" علياً بن ابی طالب - عم - اولی بالخاتمیة للولاية 
الطلقة من عیسی بن صریم - عم » LS‏ شهد به قول الله تعالی وقول نبیه 
وقول على ,وقول المشايخ . واذا تحقق هذا à‏ فلنجمل هذا آخر النقليات » 
ولنشرع.فی العفلیات ۰ وهی حنه . وبال التوفیق؟ 

Gla ) ۴۷۷ (‏ العقل , فالعقل الصحیح Cu‏ بصحَة ذلك كله ؛ویسکم 
oh‏ الختمية للولاية الطلقة ( هی ) de‏ بن ابی طالب عم - انسب‌من 
عیسی - عم ما ثبت له من الناسبة الصودية والمغنوبة مع Les‏ 
دون عيسى Mie à‏ ونقلا » لا سيمنًا بکلام الشيخ ( ابن العربی ) الذی هو 
فى Dae‏ اثبات هذا العنی ٠‏ بأثه حکم où‏ روح على وروح النبی » فى 
عالم الارواح ء كنا حقيقة واحدة » وکان روح علی اقرب اليه من ارواح 
جميع الائبیاء والرسل . 3 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الثانية ۳۱ 


(۴۷۸) ومعلوم ob Cul‏ النبوة الطلقة والولاية المطلقة ء مخصوصتان 
بالحقيقة الخمدية alé‏ اعتباران : اعتبار الظاهی واعتباد الباطن". 
فالاعتبار الاول مخصوص* بالنبوة à‏ والاعتبار الثانی مخضوص بالولابة . ومعلوم 
ان" الولاية ( مطلقا ) مخصوصة بخاتم الاولیاء» وان النبوة ( مطلقاً مخصوصة) 
بخاتم الانبياء . فیکون الخانم للولابة المطلقة حینثذ De‏ بن ابی طالب-عم- 
الذى هو مظہر الباطن ( ای مظهر باطن النبوة ) » ویکون الخانم للنبوة 
المطلقة نبينا عم - الذی هو مظهن الظاهر ( ای مظہر ظاهر النبوة 
الطلقة ) وميد الكل ومرجع الجمیع . والشيخ ( الحاتمی ) قد حکم 
مراراً بأن" هذه الولاية حاصلة لاختم بالارث الحمدی ۰ الذى هو ON‏ 
اللعنوی من العلوم والعادف » دون الادث السوری» وان كان الارث السوری» 
الذی هو الملك وا مال وأمثالیما ‏ برجع Cul)‏ ) الى على واولاده دعم - 
كما قال - سم : « انت وذیری فى حیاتی » وخلیفتی من بعدی e‏ ووادث 
علمی ء وقاضی دینی € الحدیث . 

( ۴۷۹ ) واعظم دلیل على صحة هذا là‏ من ذمن نبینا - سم د 
الى Low‏ هذاءها نسب احد قط ,من الاولياء والکمل والاقطاب , الخاتمية 
الطلقة الى عیسی - عم - وان نسب (.ذلك ) لم یکن صحیحاً بمقتطى 
Ja, Ja‏ والکشف Gate JU.‏ إلى :غلی: - عم" - والی اولاده 


دا ا à NA CE‏ وطن يمف وكترقة +وکھٹڑا Verde‏ علو اک 
الاولياء ومعارفهم منسوبة اليه » وكذلك خرقتهم صورة ومعنی ؛ وبمده » 
الی اولاده حتی تصل الى ا مہدی - عم - وتختم به الولاية » وبرجع الام 
الا ما کان (lu jan‏ > کما""سبق ذکره رٹل ما gars‏ بجده وأیه 
( النبوة ا مطلقة و ) الولاية المطلقة »لان امیر المؤمنين - عم .فى الخاتمية 
للولابة المطلقة ء كالتبى فی الخاتمية للنبوة الطلقة ..فکما ساد النبی خاتماً 
للنبوة ابلطلقة » وعیسی ( خاتماً ) للثبوة القيدة e‏ فكذلك صار امیرالمنین 
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خاتماً للولاية الطلقة » والمهدى ( خاتماً ) للولایة القيدة . وکما کان النبی 
المطلق هع كل a‏ من الاننياء القیندین US)‏ لا عیناً ) » من آدم 
dl‏ عیسی » فكذلك امیر الومنین الذی عو الولی" الطلق « كان مع كل 
ول“ من الاولیاء القیدین ( LC‏ لاعيناً ) من شيث الى عیسی » وكذلك 
( كان ) مع الانبياء ( حكماً لا (Ge‏ ۰ لقوله : « بت الل علیاً مع 
ET aus‏ 

( ۴۸۰ ) ويكفى فی هذا الذی اشرنا اليه » OÙ‏ عیسی لو کان له 
دخل فى الخاتمية للولاية الحمدية» لم یکن عوقوفاً على ظهود الهدی-عم- 
واستکمال سس على ما نقل عن السلف ۰ واشار اليه الشيخ ( ابن 
العربى ) à‏ لان" نزوله فی زمائه ۱ ای نزول عیسی فى زمان الهدی ) 
لا بخلو من وجھین : اما ان یکون لاستکمال اللهدى» او لاستکماله بالمهدى . 
اما الاو ل فمحال »فان الشيخ ( الحاتمی ) قد حكى Le Gb‏ خلفه (اى 
عيسى يصلى خلف المهدى )؛ ویحکم بشرع جده » وبکسر الصلیب » ویقتل 
الخنز بر > وغير ذلك من العلامات المذكودة فی ( کتاب ) « الفتوحات € 
وغیره . قثبت الوجه الثانی بالضرورة ( وهو ان" تزول عیسی فى زمان اللهدی 
انما هو لاستکناله به ):. وذلك لان نزول عیسی. لو لم يكن لفائدتین ( ای 
لاحدی فائدئین ) من الطرفین ۰ لكان عبثاً . والعبث على ال تعالى محال . 
فیجب ان يكون فى نزوله فائدة . والفائدة من طرف الهدی محال ۰ فلم 


تبق الفائدة ( الا ان تکون ) من طرف عيسى » بقول الشیخ ( ابن الغريئ ) 
ذخام 


se Le Be Gall ils CYAN)‏ ا و ا 
وخلفائه ؟ ویقول الرسول - صم : « علماء اعتی کانبیاء بت اسرائیل » . 
ویقول عیسی - عم : « نحن تأتیکم بالتنزیل . وامًا. التأويل فسیأتیک به 


24 الفا قلیط فی آخر الزمان » والفارقلیط هو الهدی بلسانه [ ۴۱ الف ] 
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ا ےہ ہے ےی a‏ سد ج کک تک کک کے 
او محمتد à‏ حلى ما تقل :عن التضاری dust‏ ( عو ) اسمه » كما ان 
ابا القاسم ) حى ) کنیته . وقد ورد عن الثبی - صم - Ja‏ : « لو لم 
يبق مُن الدئیا الا توم‌واحد لطوگل الله تعالى ذلك اليوم لیخرج رجل من 
ولدی : اسمه اسمی à‏ وکثیثه کنیتی تیملا" DOM‏ اقتطا' LS Vues‏ خلت 
جوراً وظلماً » ۰ فعرفنا من هذا ان" الفارقلیط هو ا مہدی - عم . 

( ۴۸۲ ) واذا تق رر هذا » فترجع وتقول : اما العلوم الحقيقية والعارف 
الالہیة » الواصلة اليه من منبع الولاية ومشرب الخلافة ۰ فکان ( ذلك ) 
فى زهان La‏ - صم - اليستفيد ؛ منه الصحابة ٠‏ من الهاجرین والاصار » 
کسلمان الفارسی والقداد وابى ذر و مار واصحاب Li‏ بالتخصیص ؛ ثم 
اولاده sol.‏ والحسین وفیرهما من الاولادء حتی وصل ( الام ) الى جعفر 
أبن محمد الصادق ومنه الى ا مہدی - عم . والی اليوم ستفید au‏ رجال 
À‏ من الابدال والاوتاد والاقطاب وامثالہم » الى ان يتم الل به ( ای بالهدی ) 
الولاية ( اللحسّدیة ) المقيّدة» وتقوم الساعة بموته ء ویختل نظام العالم e‏ كما 
CRE‏ غير 39 . 

( ۴۸۳ ) ومن تلامذته الحسن البصری وکمیل بن زياد النخعى .فان 
الخرقة السورية تنب الى «ؤلاء الثلائة » اعنی ( الى ) جعفر بن محمد 
الصادق - عم - والحسن البسری وکمیل . وكل خزقة غير منسوبة الی‌هژلاء 
الثلائة à‏ فلیست بصحيحة : وقال بعضهم : باو یس القرنی ٠‏ وفیه خلاف .هذا 
بالنسبة ألى العلوم الحقيقية . 
هذه الابحاث . 

Us ) ۴۸۴ (‏ بالشبة الى العلوم الكسبية الرسمية à‏ فعلی ما ذکر 
اهل الظاهر (ge)‏ اسندوا اليه حيع العلوم - وقالوا به مجملا ومفصلات 
la‏ کات أو عقلية . و ( هذا ) هو قولهم : اما Je‏ الفصاحة فهو مثبعه 
وأصله . وقد يلغ فيه ألغاية وتجاوذ النهاية » حتی JS‏ :فی کلامه»: انه 


ولہا تفصیل وترتیب غير هذا » سیجیء عقب 
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فوق کلام الخلوق ودون کلام الخالق» بعد PETE‏ - صم . وکل الخطباء 
تعلموا منه . ومعلوم ان" جیع من بنسب الى الفصاحة بعده e‏ يملا ون اوعية 
اذهانهم من الفاظه ٠‏ ويضمنونها كلامهم وخطبهم ؛ فتکون عنها بمنزلة g‏ 
العقود + كاين تباتة وغيره , Pa‏ فى ذلك ظاهر . 
( ۴۸۵ ) واما علم .التحو » قاول واضع له هو ابو الاسود DE‏ 

وکان ذلك na‏ + 3 - الی ذلك . وبداية الامر ان ابا الاسود سمع 
دجلا يقرا ٠:‏ ان :اللہ بربىء من المشركين. ورسوله ٤‏ بالكسر ,: فانک ذلك 
وقال : » نعوذ باله من الحور بعد الکور ! > ای من. نقصان الایمان بعد 
از . وراجع علیا فى ذلك » وقال : « نحوت ان اضع للناس ie‏ 
يقو مون به الهنتیم ».فقال له - عم : د انح نحوه ۱ € وارشده الى LES‏ 
ذلك الوضع » وعلمه اناه . 

(FA)‏ واما de‏ التفسير , فانته مستند اليه , لان ابن عباس - رضى 
لله عنه - رئيس المفسرين بالانفاق » .وهو تلميذ له - عم فی DRM‏ 
>« غيره من العلوم یں عله له قال : « حدننی امیر المؤمنين على 
à E‏ 2 تفسیر الباء. من بسم الله الرحمن ٠‏ الوحيم »من اول الیل الى 

) تی ٠ al de Gls‏ فالفقهاء کلہم یرجعون اليه . ومذاهبهم 

المشهورة اربعة : الحنفية والشافعية والحنابلة LOU)‏ ۰ اما الحتفیة » فان 
اسحاب ابی حنيفة کاب بوسف ومحعد ( بن الحسن الشیبانی ) سا 
فانهم اخنوا عن اہی حنيفة , وعو تلمین جعفر السادق - عم - والصادق تلميذ 
الباقر » والباقر ید زین العابدين » وذين العابدین تلمین وائده الحسین ء 
والحسين ولد علی - عم - وتلنینه » والکل تلمین کی PR‏ 
اهر مشہور . واما الشافعية فانہم اخنوا عن الشافعی ء وهو قرأ على محمد 
بن الحسن ( الشيباتى ) تلمین ابی حنیفة » و( قرأ ) على مالك » فرجع 
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: الغافعی » فرجع فقہہ اليه‎ de احد. بن حنبل فقرأ‎ Ga اليما‎ ay 
bio » الي ء ورييعة الرأی قرأ على عکررمة‎ Lu) مالك فقرأ على‎ Gly 
3 على عبد الله بن باس » وعبد الله .بن عباس تلمین على ب .عم کما‎ ia 
» فرجم فقه الجمیم الى علی" - عم . وما يؤكد کماله فی الفقه‎ à ذکرناه‎ 
اقضاکم على » . والاقضی لا بد ان یکون افقه واعلم‎ sie - قول الرسول‎ 
5 . بقواعد الفقه وا صوله‎ 

Us ) ۴۸۸ (‏ الشيعة الامامية » فانتسابهم فى الفقه - وبل فى جمیع 
العلوم د اليه فذلك معلوم مشپود . فانه aia‏ ومن اولاده العصومین عم - 
اخذوا ما اخنوا e‏ ونقلوا ما قلوا . ویعرف هذا من فقہہم وعلومپم ٠‏ و 

Gls ) ۴۸۹ (‏ علم الکلام à‏ فپو - عم - الذى قرر قواعده واوضح 
براهینه . ومن خطبه استفاد الثاس BE‏ » ومرجع الكل اليه . فان العلماء 
بعلم الکلام ( هم ) ادبعة : المعتزلة والاشاعرة والشيعة والخوارج ۰ اما المءتزلة , 
wë‏ اضبوا الى واصل بن celle‏ وهو کبیرهم . وکان ( واصل ) تلمیذ 
ابی هاشم ae‏ بن محمد الحنفية ؛ وابو هاشم تلمین ابيه ؛ وابوه تلمیذ 
والده .على بن اہی طالب - عم . واما الاشاعرة » فانشهم تلامفة ابی الحسن 
علی بن ابی بشن الاشمری + وهو تلمین “ابن على الجبائى » وهو من مشايخ 
العتزلة . واما الشيعة » فانتسابهم اليه معلوم مشپود ۰ ( فهم ) اما اخنوا 
مثه Usa‏ ( اخنوا ) من خطبه وحکمه المستندة اليه بالاسناد السحیح»» 
El‏ من استاذیهم ومشایخهم الذین کانوا منتسبین اليه والى اولاده العصومین 
قاعم . واما الخوادج » فهم وان کانوا فى غاية البعد عن الحقء الا انهم 
نیون all leaf list a‏ کانوا تلامذة .لعلى -عم : [ ۴۱ ب ]. 

( ۳۹۰ ) داما العلوم الحكميّة التی هی اعظم العلوم واشرقپا » العبن 
Le‏ بالحكمة الحمتدية - لاالفلسفة البوثائية - الشاد اليما فى قوله تعالی: 
ديؤت الحکمة من یشاء » ومن یوتی الحکمة فقد اوتی خیراً Os‏ 24 
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وما Si‏ الا اولو الالباب"» فتلك ( العلوم ) بأسرها مأخونة .من خطبه 
وحکمه » فان" فیها من الاسراز IY‏ والعادف الربانية وعلم القضاء والقدد 
وعلم المعاد والحشر والنشر » فوق ما يوجد قی کتب اکابر الحکماء واساطين 
العلماء . وقد كان - عم © مشهوراً بحکیم العرب واستان البشر. ومعلم الجن 
واللك ۰ وکان+تلنیده؛فی مع العلوم à‏ قد واولا العضومین لام ال 
علیہم - سلمان الفارسی وخلاصة السحابة » ثم عبد الله بن عبای"؛ ثم کمیل 
بن زیاد النخعئ 

(HAN (‏ واما pole‏ التضوف السو ية الى «ارباب الطزيقة ۰ :فانتسايها 
اليه ( ای الى امیر المؤمنين ) معلوم مشهود . فان" de‏ الرباضة والتضفية 
والتخلية والتحلهة وتضفية الباطن والسلوك والستر 4 كلها عنه اٴخذت ومته 
تعلمت » .كما سیجی» اسنادها عند استناد. الخرقة: فی اثناء هذا البحث .. 

( ۴۹۲ ) واماء اسخاب الفتو 2 à‏ فزجوعهم: اليه ظاهر" » لان جبرئيل 
- عم ب تزل یوم بده من السماء وهو یقول. : « لا فتی الا علی !لا سیف 
الا ذو الفقار ». وکان فی يده «.ذو الفقاد» انزله. الى على .من الشماء » 
برواية اكش الشيعة وبعض "العارفین من ادباب التصوف ء وتزل cabane‏ 
قوله تعالی «٠:‏ وانزلنا الحدینہ فية بأس شدي ومنافع. للثاس € وهذا dl‏ 
بعض أ الشيعة .أنه ( ای ذا الفقاد) من الله تعالی 1 وفیه ابحات واسرار ودفائق 
وحقائق اقلها انه تعالیٰ قال : « انزل > وما قال : د خلق »> لان لو کان 
الضمیر ( يعود ) 491 د الحدید € الفی خلیق ما قال : « اترل > . وبالجملة 
هو ( ای ذو الفقاد ). مخصوص à‏ ( ای بالامام ) من عند الله ۰۰ وروی انه 
خرج دسول الله ب صم - إنوماً فرجا og‏ لوقأل اناا اتی ابن‌الفتی 
اخو الفتی,, » اهنا افه « الفتی » فلاته سید المرب. .وامّا افه «ابن الفتی » 
فلاته ابن ابراهیم الخلیل الذى فی حقه قال تعالی : ة فتی يقال له ابراهيم » . 


* : انه « اخو الفتی € فلائه اخو على" .عم - الذی قال جبزئیل فيه‎ Le 
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Sel وقی الفتوم والفتیان‎ ٠. > لا سیف:الا ذو الفقار‎ n° Le Vi, 51 Ve 
ارباب الشجاعة .والممارسون‎ Cls شاء الله‎ à Lau الى‎ ete كثيرة‎ 
بنسبون اليه فى تلك العلوم وتحقیقها وتوئيقهاء‎ ES والحروب : فهم‎ ut 
وهم‎ » ol وعنه العلوم التى ذکرناها ء هی الثداولة. بين‎ ) ۳ ۱ 
متا ون فیپا اليه ۰ ولیس عند اهل الظاهر غير هذا ( من اصناف العلوم) ؛‎ 
والا فالعلم الذی ( هو ) عنده - عم - من یقدد إن یکلم موس‎ 
لو‎ Le لعلماً‎ .- one قال هو : و وال ! لهنا - واشاد الی‎ LS ؟‎ aic 
لست + له جلة ۱ » وقد سبق ذکره ۰ وقال : « وال ! لو شنت" ان اخبر کا ل‎ 
رجل منکم بمخرجه ومولجه وجمیع شأنه لفعلت" » ولکنی اخاف ان یکفروا‎ 
» برسول الله - صم .. » ویکفی فی ذلك قوله : « سلونی قبل ان تفقدونى‎ 
جما دون العرش » وغیر ذلك من الاقوال الدالة على كمال علمه‎ AAG 
. واطلاعه على اسرار ده . هذا مضی‎ 
send, Joss colles as تسبة الخرا‎ Cls ( ۴ ` 
ومعنويّة . اما الصوذیة فپی نسبة خرقة‎ Loge اعلم ان" الخرقة‎ : 
US » النبى من ید جبرئیل - عم 2 باذن الله ,تمالی واشادته‎ ne عرقعة‎ 
سنشیر اليها والی کیفیتها کیفیتها . و ( لبس الخرقة ) امیر" المؤمنين ساعم -من‎ 
الو کک یل‎ 
الخرقة ) زین العابدين من ید ابيه الحسین ؛ وكذلك: الباقر والصادق وموسی‎ 
وعلی" والحسن والمهدى : والآن:( الهدی ) هو القطب والامام‎ aies وعلی"‎ 
ومنه سل ( الفیش ) الى من ( بشاء ال ) ان یسل‎ 
بالشبة الى‎ LI. هذا بالنسبة الى الائمة من اولاده - عم‎ ) ۴۹۵ ( 
Leone البستطامی "من" ید جفقر الماد‎ à العایخ + فلیسها ابو‎ 
ولبسها شقیق البلخی من‎ OM الى اولاده وتلامذته » وهى باقية الى‎ + 
قصة طویلة . ولبسهامن‎ Wie عم - فی ظریق الحجاز‎ E used 
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بد الجواد وولده الرضات عم - معووف" الکرخی . ولبسها مته الى 
السقطی . ومنه الجنید وصار شيخ الطائفةء والکل" داجع اليه : الذین‌کانوا 
فى زمانه » والذین لم یکونوا )5 ذمانه ) حتی OV‏ . فان" نسبة الخرقة 
ان لم تصل اليه , ای الى امیر المؤمنين . قلیس لها اعتباد . ثم" من تلامذته » 
الحسن” البضرى à‏ فان خرقة المشایخ اکثرها منسوب اليه - ثم من تلامفته 
كميل إن وياد !تحص :فان انا كذلك : اعنی سبة ( خرقة ) اكثرالمشايخ 
اليه ۰ فاسنادها ( ای الخرقة ) : اليهما. ( ای الى الحسن البصری وکمیل 
النخعی ) والی اولاده المذكورين » فیکون الكل راجعاً الى امیر الومنین + 
وهو الطلوب . 

( ۴۹۶ ) واما الخرقة العنوبة» فپی عبارة عن اتصاف الر بداوالسالك 
باخلاق الشيخ والرشد بقدر استعداده واستحقاقه» لاه لو لم .يكن موصو 
بصفاته , لم یکن fa‏ له ولا سالا سبیل الل ومن Le‏ » اکثر التاسلبسوا 
الخرقة من ید هؤلاء se‏ ما كان لهم ولا فیہم اثر منهم > الا جرم ورد 
فیہم : « لمن الله قوماً تشبتهوا بجماعة ولیسوا منهم € . وان ورد : دومن 
تشبه بقوم فهو هنهم > فاته اراد بذلك التشبه العنوی لا الصوری ۔ 

( ۲۹۷ ) وههنا تكتة فى معنی الخرقة . وهو انهم یسمون الخرقة 
Saga‏ رون الف ] ب د هزار ٤ Ze‏ وها بعرفون معناہ . ومعنی ذلك 
هو ان الله تعالی له الف صفة محموذة » والعيد له الف صفة منمومة : 
فیجب على العبد ان يخلع من نفسه اعراق تلك السفات ( النمومة ) , 
ويضع فى موضعها اصل السفات المحمودة الالهية والاخلاق الربانية » لقوله 
- صم : » تخلقوا باخلاق الله » .وذلك » لان" خلع كل صفة هن ( صفات ) 
النفن ( الذمومة ) » ووضع صفة من صفات الله تعالی موضعها ء ( هو ) 
i‏ اك من يعدب يضرب على النفس : بخلع هنها شیثاء وضع موضعه 
Le‏ آخر lies.‏ سس ما قالوا : دران بين all‏ والرب" الف مقام > . وقد 
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LS‏ فی هذه القامات دسالة محدولة » مشتملة عليها فى عشرة اوراق:» کل 
ورقة منها محتوية على مائة مقام من تلك القامات . وان تحققت « عرفت 
ان لكل وضع سودى وش موی ۔ فاسناد الرقة ( المعنوية ) يعرف من 
مقام صاحیها بور الفراسة . وبحکم الميزان الالهى: کسلمان بالسبة الى 
محمد - صم وکمیل ( بالنسبة ) الى على - عم - وابى يزيد( پالنسبة ) 
الى جفی السادق » ومعروف ( الکرخی بالسبة ) الى الجواد » وغيرذلك. 

( ۲۹۸ ) وامًا اسناد الخرقة الصوربة, فیحتاج او لا الى كيفية اسنادها 
الى دسول ال - صم - ثم الى امیرالومنین -عم- ثم الى اولاده وتلامذته . 
اما استادها الى دسول ال - صم - فهو الذی دوی انس بن مالك عن النبی 
ب صم انه قال : « لا اسری بى الى السماء فدخلت الجنة » فرآیت فی 
وسط الجنة قصراً من ياقوتة جراء ٠‏ فاستفتح لی جبرئیل بابها . فدخلت 
الس » فرایت" فی القصی Ge‏ من درة بيضاء . فدخلت" البیت » فرأیت فی 
وسط البيت Gras‏ من تور عليه قفل من نور . فقلت : با جبرئيل! ما هذا 
السندوق ۶ وما فيه ؟ فقال جبرئيل : يا حبیب الله ! فيه سر" لا يعطيه 
(M)‏ الا لن رحب . فقلت : یا جبركيل *افتح لی ab‏ . فقال جبرئیل : 
أن عبد مثلك « ما آمزتی تعالی بذلك »ولکن سل dl‏ حتی . يأذن لی . 
فسأت ال Ju‏ بذلك . فاذا النداء من قبل الله تعالی : یا جبرئیل ! افتح 
بابه . ففتح لی جبرئیل بابه » فرأيت فيه الرقع والفقر . فقلت : یا سیدی 
ومولای ! هب لى هذا مرقع والفقر . فنودی ہی : با محمد ! هذان اخترتهما 
لك ولامتك من الوقت الذى خلقتهما . ولا اعطیهما الا لن احب e‏ وما 
خلقت” Ce‏ اع ( على" ) منهما . la‏ اله تعالی الرقع والفقر لی » 
Les‏ اعز" ess‏ علی الله تعالی se‏ 

( ۳۹۹ ) واما اسئادهما ( اعنی الخرقة الصودية والخرقة العتوية ) 
الى امیر الومتین على - عم - و ( الى ) اولاده » فذلك باتفاق الخلفاء 
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والسحابة gall‏ والمشايخ من التلف US‏ لبها الثبی pe‏ من ید 
جبرئیل باذن الله تعالی واجازته ۰ فكذلك لبسها امیر ا مؤمنین - عم -من 
ید النبى - سم - باذن الله تعالى واجازنه . ولبسها الحسن والحین دعم - 
من ید ابیہما كذلك . ثم زین العابدین من ید الحسين ابيه .ثم محمد الثاقن 
من زین النابدین أبيه : ثم جعفر السادق من محمد الباقر ابی . 'وكذلك 
( جری الحال ) الى ان وسل الى آلهدی - عم - الذى هو خاتم الاولیاء 
ونم" الامر ووقف عنده ۰ والی DM‏ مته Aah‏ الاقطاب والاوئاد والابدال 
والیه برجمون » LS‏ سنغیر اليه مفلا . 

Cls ) ۵۰۰ (‏ اسنادها ( ای الخرقة ) الى ا مشایخ » من الاتقدمين 
واللتأترت” فقو “فى :الله :الول لزید Late‏ من نجيف السایق > 
ومنه اولاده واصحابه الى الیوم ۰ ولبسها شقیق البلخی من بد موسی الاظم 
ومنه اولاده واصحابه الى الیوم à‏ ولبسها معروف الکرخی من بد مح 
الجواد » ومنه السری" الستقعلی » ومنه الجنید البغدادی » وسار الشيخ 
الاعظم وتعیتن بشيخ الطائفة ؛ والیه تنتهی جميع الخرق بهذه الاسانید. هذا 
بالنسبة الی جعفر السادق؛ وکل من تسب الية ومنه الى امير المؤهنين عم : 

) ۵۰۱ ) واما بالشبة الى الحسن البصری وکمیل بن زياد à‏ فذلك 
طويل » کثیر مشہور غير محتاخ الى البسط . وسحة ذلك تعرف من بة 
خرقة الشيخين العظمین سعد الدين الحموئی ( او جویه ) وشهاب الدین 
السپروردی . 

( ۵۰۲ ) اما الشیخ. الاعظم سعد الدین الحموثی ( او حويه ) فانه 
قال لبعض مریدیه فى اجاژنه » وهو قوله : « اعلم - وفقك الله - ان" 
للقوم فی,هذا الامر طریقین وسبتین : احدهما نسبة الصحبة » والثاتی سبة 
الخرقة : اما نسبة. السحبة لشیخی وسیندی شيخ الاسلام محمد بن حنویه , 
قمع الخض - عم . واها شبة الخرقةء فاه لیس الخرقة من ركن الاسلام 
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ابی على الفادهدی » من قطب الوقت ابی القاسم الك ركان » من الاستان ابی 
عثمان الغربی » من شيخ ”للخم ابی مر الز"جاجی ۰ من سيد الطائفة ابی 
القاسم الجنید » من سری" بن المغلس السقطی ء من ابی محفوظ معروف 
الکرخی , واختلفوا فى ندبه ؛ فذحب اکثر المحدثين الى انه اخذ هذه الطريقة 
ولبس الخرقة من سيّده Y gas‏ على" بن موسی الرضا ء وهو من aal‏ موسی الکاظم؛ 
وهو من ابية جعفر السادق ۰ وهو من aol‏ محمد الباقر » وهو من aal‏ 
زين العابدین » وهو من ابيه الامام الحسین بن على امير الومنین » وهو 
یدایز اس۲ تقر من سید الرسلین وجا pu‏ صلوات الله 
علیهم اجمعن ! 

( ۵۰۳ ) وذعب البعض الآخر من المشايخ الى ان" معروفاً قد لبس 
من داود الطائی » واخن هذه الطريقة منه . وهو ( اخذ). ,من حبیب العجمی . 
وهو من [ ۴۲ ب ] سيد التابعين » الحسن البسری . وهو من امیر ا مؤمنین 
على بن ابی طالب - de‏ وهودمن نید الرشلن"» محمد الصطفی - 
صلوات الل عليه وعلی AT‏ اجمعين . وائی لبست الخرقة من شيخ الشیوخ 
ابی الحسن مر بن اہی الحسن »عن ابيه عاد الدین مر بن ابی الخير على 
ابن محمد ون اجوہ یچوعو ہن 
الله ارواحم . 

Us ) ۵۰۴ (‏ الشیخ الاعظم , شهاب الدین .السپروردی؟ المكتى بأبى 
حفص ؛ ( شهاب الدین ) عبر بن محمد بن عبدالةة بن محمد البکری السهروددی » 
فافة قال فى الخرقة : « البستيها عمى شيخ الاسام ابو النجیب ضياء الدین عبد 
pl‏ بن عد الل بن محمد السپروردی .۰ قال : dl‏ ی وید الدین 
عمر بن محمد » یعرف بحمویه . قال : البسنیها الشیخان ء الاول : اخی 
فرج الزدکانی عن ابی العباس النهاوندی ء عن الشیخ ابی عبد الله محمد بن 


صحب > الامام ماش بن جویه - قدس 


خفیف » عن ابی القاسم الجنید . الثاني : والدی محمد بن حمویه ۰ عن 24 


۳۳۲ المقدمات من کتاب نص النسوس 


الشيخ امد الاسود الدنتورئ » عن ممشاد الدشودی ۰ عن شيخ الطائفة ابی 
القاسم محمد الجنید à‏ .عن خاله سری السقطى عن معروف الکرخی"» 
عن الامام على بن موسی الرضا - عم - عن ابيه موسی الكاظم ۰ عن ابيه 
جعفر السادق :عن ابیه محمد UN‏ » عن اببه "زین العاندین ٤‏ عن Al‏ 
ابی عبد الله : الحسين الشهید - عم - عن ابیه ابی الحسن امير الومنین على" 
ابن ابی طالب » وهو من- وسول أله تنا جع Te‏ 

(ae)‏ هذا بالنسبة .الى الشبخین المذكودين ونبتهما الى امیراللؤمنین 
من ( طریق ) جمفر السادق والحسن البصری ls.‏ پالنسبة الى مشايخ | خر 
على qu‏ کمیل بن زياد ء فذکر بعض الفقراء هذا العنی » وانتسب بخرفته 
وطريقته اليه » وهو قوله :« تلقن هذا الفقير محمد بن ابى بكر السمنانی 
- جعله الله ممن حصل له البقاء بعد فتاء هذا العمر الفانی - من الشيخ 
الصالح الد ین » ابی الخیر شمس الدین محمد بن على الاصفهانی » وهو يلقن 
ہوم عيد الفطر سنة ثلاثين وسبعمائة ( ٠١١‏ ) بالخانقاه السمساطی» فی مجمع 
Ja‏ له « بيت الاحزان » ء جوار الجامع العمور بدمشق الحروسة »هن 
الشیخ السالح زين العباد محمد بن ابی بكر الاسفرائینی » ذکر :دلا اله 
الا الله » بحق!تلقنة من الشيخ سیف الدين :ابی QU‏ سعيد بن الظهر 
ابن سعيد البادرذى » بحق ! تلقنّه من الشیخ قطب الوقت اہی الخشاب 
نجم الدین اجد بن عفر بن محمد بن عبد اله الخیوقی » بحق ! تلقدته عن 
شيخ الودی اسماعیل القتصری ۽ وهو من المیخ ماتکیل ومن الشیخ داود 
اہن محمد العروف بخادم الفقراء » بحق ! تلقنه"من شيخية اہی العبّاس 
و ابن اددسن» بحق ! تلقنه من شيخه Qi‏ الفاسم بن رمضان » بسق ! تلقنه 
من شبخه ابی يعقوب الطبری ؛ بسق ۱ dub‏ چن شیخه :ابی عبد الله بن 
عثمان ؛ بحق ! تلفنه من شيخه اہی یعقوب الپرخودی © بحق ! تلقته 
من شیخه ابی يعقوت السوسنی Gone‏ ! تلقته من شبخه عبد الواحد بن 
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نو دنت ا امن اافیفة کچل ٹن زا انغ nee‏ اش عله pes‏ 
اجمعین - بحق ۱ تلفنت‌من الامام العصوم امیر اللؤمئین » على - عم - 
als gen‏ امن سول الد 2 مہ بحق ا AM‏ من جبرگیل :عم د 
وهو من حضرة رب" العزة » سبحانه وتعالی Le‏ بصفون ۰ ٠٠٠‏ 

) ۵۰۶ ) واذا عرف هذا » فاعلم ان" هذه الاقوال قد اخبرتك بحال 
الخرقة السوربة وا معنوبة بقدر هذا القام , وبعض حال تلقين الذکر . وحیث 
ان تلقن الذکی له Cul‏ ترتیب وتفصیل , ( فپا ) نحن نخبرك به » ونختم 
هذا البحث عليه . وهو هذا . اعلم al‏ قد صح وثبت بحکم الثقل » عند 
مشايخ الصوفية والخواص من" ال اله تعالی » ان Cle‏ امیر الومنین دخل 
de‏ دسول اللہ - صم - فقال له Loi‏ سول الله ,:دلنى على اقرب الطرق 
الى الل تغالى وافضلها عند الله واسهلها على ose‏ . » فقال له - سم : « عليك » 
deb‏ » بما نلت" ببركة النبوة ۰ » فقال على" : د ما هذا ۶ یا رسول الله . » قال 
صم : ٭ ذکر الله تعالی » . قال علی: « هكذا فضيلة الذكر وكل النای ذاكرون» 
قال رسول الله : «مه !با على »لا تقوم الساعة es‏ وجه الادض من يقول : 
À‏ الله ! ثم قال : انصت » يا على » حتی انا اقول ثلاث عرات » وانت 
ei‏ هنی . فاذا انا سكت » فقل انت حتی انا اسمع منك .> 

(-۵۰۷.) هکذا القن وشول, ال - صم pi. Den‏ لقبن,,علی 
الحسن البطری . ثم لن الحسن Les‏ المجمی . ثم لفن الحبیب داود 
الطائی . ولقتن داود. معروف الکرخی . ولقتن العروف سری ال قطى . 
وهو لن ابا القاسم الجنید بن محمد البغدادى .. ولقن الجنید ممشاد 
الديثورى . ولقن ممشاد art‏ الاسود الدینوری . ولقن اجد محمّد البکری 
اتی مق الممؤوف. کو می E‏ بن عبش ]ب النکری الفاضی 
وحيد الدين عمر بن محمد البکری . gs‏ هو ابا النجيب عبد القاهر 
السپروردی: وهو لفیا شپاب الدین عمی این ame‏ السپروددی البکری 


yve‏ المقدمات من کتاب نص النسوس 


ois‏ هو معين الدین ( من ) اصحاب شيخ شیوخ بلاد الروم ۰ ومعين الدین 
Lans, 5‏ آللقین Mao url,‏ فو یو كانت دنا متا 
لفن «شیخی. وشیخ ابی وجدی. ولقتن هذا الفقیر محمد بن على بن محمد 
العروف بالزاهد الاصفهانی à‏ ولقن هو هذا الفقين محمد بن ابی بكر 
السمنانى à‏ المذكور اعلام » .من ( عاش جمادی.الاولی ) سنة احدى وثلاثين 
وسبعمائة ( ١ ) ۷۴۳١‏ 

( ۵۰۸ ) هذا آخر اسناد الخرقة والذکر الى امير المؤعنین دعم - 
من طریق جعفر الصادق عم - والحسن البصری" وکمیل بن زياد النخعئ 
- دنی A‏ عنما . وقد بقی اسناد آخر من طریق ویس القرنی على دعوی 
بعض الناس . وذلك ان" بعض المشايخ [ ۴۳ الف ] .ذكروا ذلك فى بعض 
اجازاتهم لریدیهم ۰ منهم الشیخ السالح القری » الحدث نجم الدین ابو 
الفدا ء اسماعیل بن اہی بک ابراهيم بن اہی بكر التفلیسی » عرف بابن 
الامام ۰ فانه قال : البستیها الشیخ الحافظ جال الدين ابو حامد محمد بن 
الشيخ ابی الحسن على بن جمال الدین ابی الفتح محمود الحمودی ابن 
السابونی السلامی ۰ وقال هو : البسنیها الشایخ الثلائة : او لهم. الشيخ الربانی 
شهاب الدين البهروردی ؛ وانیهم الفیخ صدر الدین ابو الحسن: محمد 
بن عمر بن على بن ame‏ بن جویه الجوینی ؛ والشهم الشيخ الکامل 
فخر الدين ابوعبد الله محمد بن ابراهيم بن اجد الخبری الفارسی . فانه 
قال : البسنیها والدی الشیخ الامام ابو اسحق ابراهيم بن al‏ الخبری 
الفارسی » عن شيخ الشیوخ ابی الفتح اعد بن خليفة البيشاوى ء عن ابی 
اسحق ابراهيم بن شهربار الکازدونی » عن الشيخ اہی محمد الحسین EYN‏ 


عن الشيخ ابی عبد الل محمد بن خفیف , عن شيخ الطائفة الجنید ۰ دوعن 
الاهام جعفر laadi‏ , عن الامام ابی:ءمرو الامتطخرى عن ابي تراب 
النخشبى » عن الامام. ابی على شقيق البلخی ء عن الامام ابی عمر موسی‌بن 
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زید الداعی » آعن اويس الفرنی » عن امير المؤمنين علی" بن ابی طالب 
غم ب عن رسول الله لضم 

(۵۰۹) هذا آخر OS‏ (اسناد) العلوم الحقيقية الاآهية والعلوم الكسبية 
الخلقية الى امیر المؤمنين على - عم . وكذلك آخر اسناد الخرقة الصورية 
واللعثوية البه 4 وکذلك شبة cale‏ الذکز بطرق شتی :.من جمفر الصادق 
والحسن البصری وکمیل بن زياد النخعی واویس الفر نی . lies‏ ال مقام كان 
etes‏ الى سبة خرفة الشیخ ( ابن العربی ) اليه ( ای الى اميرالمؤمنين ) . 
لکن Ù‏ سبق بعضه »عند ذکر علميئات الشیخ وسبتها الى الخضر دعم د 
اکتفینا بذلك . وکذلك ( هذا ا مقام کان بحتاج ) الى سبة خرقتنا السوربة 
وا معنوبة اليه عم als‏ اولاده ء وان كانت هی اظهر من الع من 
لا كان العقل السحیح بحکم جزعاً بأن الخاتمية للولاية الطلقة بمثل هذا 
الشخس الذی هو امیر الومنین على" عم - اولی من عیسی - عم لان" 
الولاية الطلقة المحمتدبة الحاصلة- له بالازت العنوی والصودی ايضاً ‏ بقول 
الشيخ (الحانمی) والعایخ مثلة» لا تنسب الا الى وارثہ ء لان عیسی وغیره 
من الانبياء » بقول الشيخ » ما بأخنون اسراد الولاية الا منه - ای من 
الول الخانم - فکیف بکون عیسی » فى هذا القام»مم الوارث المحمّدى , 
اما ثبت عقلا ونفلاً Gb‏ هو الوارت الحقیقی ۰ وتقدة ( الوادنون هم ) 
اولاده المذكورون العصومون ؟ 

( ۵۱۰ ) وکما قلنا ( فیما سبق ) : لا بلزم من هذا ترجیح هذا 
الولی ( الخانم ) على الانبیاء » ولا ترجیح على على عیسی - عم وعلى 
Las‏ » لائه قال ( ای ابن العربی,) وکذلك العارخ ( الخجندی ) : ان" 
عذا الخانم کالخازن بالشبة الى السلطان . فان اخذ الساطان من الخازن 
الذی یاف هنه الساکر bel‏ : لا gaa‏ فی ep all‏ علی هذا 
ایشا ( اطلاق ) انم الخازن .على على بالنسبة الى Las‏ » اولی من عیسی 


3 


12 


18 
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داعم - فانه قال( ای ge a‏ علی" )1 بات خازان أعلمئ 
وقاضی دینی » بعد ان ثبت هذا بالنقل التقدم والعقل ا متاخر . واذا ثبت 
هذا وتقرر بہذہ الوجوه ‏ فلنشر ع a‏ من حیث الکشف الحاصل لنا : واخت‌نا 
ذلك كما شرظناه الا :| وهو هذا .. :وبال التوقیق". 

Lis ( ۵۱۱ (‏ الکقف, فالکشف الصحيح ليشهد OÙ‏ الختمیة للولاية 
الطلقة A‏ اہن ابی طالب لہ عم - اولی من عيسئ = عم - وان کان 
هو الخاتم للولاية العامة فى ابناء جنسه هن الاثبياء والرسل » LS‏ سبق 
تقريره عند دقع الشبهة وامثالہا فى الدائرة . فان کنشف للعیخ .ان هذا المقام 
( ہو ) بعيسى 'أولى من على" à‏ قكشف غيره باه بعلی" أولى امن عیسی. 
Lo‏ کمنه ان, كان بالتقل » Ja‏ الغیر اعظم LS‏ تقدم؛ وان کان LILI‏ 
فالدلائل العقلية. من طرف الفیر ST af‏ وأقوی ؛ وان كان بالکشف » 
قكشف الغير à gi‏ خيث قرن بالنقل والعقل . وأيضاً اذا تعادض الکشفان 
او تقابلا: لا بد" ان بكرن أحدهها صحیعاً والاخن. بسکننوالذی یتکون 
محيحاً لا تمرف صحتته الا بقوة النقل والعقل والکشف ۰ خصوضاً اذا كان 
مع صاحب هذا الکشی الانبياء والاولياء والمشايخ والعلماء . 

(ai)‏ ومع ذلك قد Lu‏ ان کشفه فى ذلك pla‏ کشفه فی مقام 
آخر من « الفتوحات. » »فاته بشهد. فیه بقول Ja‏ علی ,خاقميته. من غیر 
شك ؛ وقد تقدم ذکره فى التمبيد الاو ل . ما الاتبیاء والرسل » فان خاتمهم 
وسید هم » الذی هو نبينا - صم - شهد بذلك بوجوه متنوعة . فکان الكل 
شہدوا به . Us‏ الاولیاء والعارفون ‏ فکالسحابة والتابعین ممن ذكرناهم » فان 
الكل .کانوا أصحاب کشف ۰ وقد شپدوا & ».مثل سلمان وابی ند والمقداد 
وأمثالہم من السلف . .ومن التأخرین متهم : کالجنید والشبلی والحموی 
والقونوی والخجندی وأمثالهم . ومع وجود ھول در کون ده الق 
ان #نحكم بکلام الشبخ ( ابن العزبى ) من غير نقل وعقل 6 وسقط کلام 
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هؤلاء ولا نحكم بسحته » مع الشواهد العقلية والدلائل الثقلية . وکلام 
امیر الومنن pe‏ ال سبق ذکره . ومو قوله : « كنت ولیاً وآدم بين 
ا ماء والطین » بکفی كى عذا (all)‏ بقول ul‏ ( الحاتمی نضه ) 
لاہ فال : « خاتم الاولیا» هذا LS‏ قال خاتم الانبياء : كنت Ce‏ وآدم بین 
الماء.والطين » ثم کلامه عم - أيضاً : د ختم النبی - صم ب مائة الف 
شی واربتة, ls‏ ی رای ایت )ائه الف وصی داربعة ste‏ 
الف, وصی . € ...وقول النبى باصم : « انا alea‏ من نوز واحد» و« انا 
وغلی من شجرء واحدة » [ ۴۳ ب ]او « انا وعلی من حقيقة, واحدة » 
« نفسه نفسی وروحه روحى € وقوله : « خلق ال دوحی ودوج E‏ إن 
ابى :طالب قبل ان بخلق الخلق بالفی الفی عام . » فان ذلك كله شاعد على 
وزیا VILLE"‏ مارا . 

( ۵۱۳ ) واذا ثبت بالعقل والنقل والکشف ان خانم الولاية المطلقة 
( هو ) علی بن ابی طالب لا غير » فلنشرع فى اباب خاتمية ولده العصوم 
محمد بن الحن العروف باللهدی عم للولاية القيدة الحمدية» ونفیها 
عن الشيخ ( الحانمی ) » فانه اثبت لنفسه ذلك , كما اثبت لعیسی - عم ب 
پالشبة الى الولابة الطلقة دون على ء LS‏ شرطناه فى اول التمپید . 
وتاك التوفيق اوخو تقول الو هو بی الم 


القاعدة الثالثة 


فى 'نعيين خاتم الاولياء مقيداً دون المطلق 
واثبات انه المهدی - عليه السلام - لا غير دون الشيخ - ق 
del ) ۵۱۴ (‏ » انها السامع - کحل الله عین بصيرتك بنور الهداية رو 
والتوفیق - ان هذه القاعدة مشتملة على اثبات ان الخاتمية للولاية المقيئذة 
( الحمدية ) مخصوصة بالهدی - عم - دون الشيخ ( ابن العربی )» كما 
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ge عم = دون‎ - cum ) للولاية الطلقة ( الجمدية‎ à c'es 
> عم . وعلة .ذلك ان" الشیخ ( الحائمی ) اثبت هذا لنفسه فی « الفسوس‎ - 
soi فترید‎ ١ و و » الفتوحات" ».ولین الحال کنلك » بقوله وقول غیره‎ 
فعلنا‎ LS + فى اثبات ذلك ( الامر ) بالتقل » مم بالعقل » ثم بالکشف‎ 
الطرق الوصلة :ال الحق ».فى جمیع‎ OV - ذلك فى حق جده - عم‎ 
الاحوال ء لیس الا هذه الثلاث ( ای العقل والتقل والکشف ) : وقبل‌الشروع‎ 
> فى هذه الاقسام » لا بد من الشروع فى نقل کلام الشیخ الخصوص بهذا اطعنی‎ 
واقع فی حقه ۰ او غير صادق فى نقس‎ LE LS للا يتوهم أحد ان‎ 
? ا‎ 
فى « القضوص » وهو الذى قال فى < القص"‎ ls فقوله فى‎ ) ۵۱۵ ( 
لا هثل النبی د صم - النبوة بحائط من‎ « +٠ الشيثى » وقد سبق مرة‎ 
: - اللبن » وقد كمل سوی موضع لبنة واحدة» فکان النبی - صم‎ 
واحدة . وامّا خاتم الاولياء فلا ين له‎ E هکل براها الا‎ Es es 
الا‎ gp, Ca یی جا روت‎ EAN LES a 
موضع لبنتین » واللبن من ذهب وفضة . فیری اللبنتین » اللتين بنقص الحائط‎ 
ء )2 ذهب ولينة قضة .4% ان بری تفه تنطیع‎ Le عنهما ويكمل‎ 
فی موضع تينك اللبنتین » فیکون خاتم الاولیاء تينك اللبنتین » فیکمل‎ 
الحاثط . والسببٍ الوجب لکونه رآها لبنتین» اه تابع لشرع خاتم الرسل‎ 
» فى الظاهن , وهو موضع اللبنة الفضية » وهو ظاهره وها يتبعه فيه من الاحکام‎ 
AY » كنا هو آخذ عن ال 5 السر" "ما هو بالسورة الظاهرء امتبع فیه‎ 
بری الامر على ما هو عليه ء فلابد ان"يراه هکذا : وهو موضع اللبنة‎ : 
الذی بوحی‎ elles Gb Gal فاته اخذ من المدن‎ à الذعبية فى الباطن‎ 
به الى الزسول ۔‎ 
JG BU فان فهمت ما اشرت » فقد حصل لك العلم‎ « ) ۵۱۶ ( 


القسم الثانی : التمهید الثالث ‏ القاعدة الثالثة yya‏ 


ga‏ فکل Ts‏ هن لدن آدم الع AT‏ تبی » ما منہم st a>|‏ الاقق 
Kaa‏ خاتم الین ؛ .وان RE‏ وجود Aloe Sö: ALL‏ موجود» وهو 
E T‏ والطین » وغیرء من الانبیاه ما :کان 
نيا الا حن بعت ۰ وکذلك خاتم الاولیاء : كان ولیاً وآدم بین الماء والطین ؛ 
وغیره من الاولیاء ما كان ولياً الا بعد تحصیله شرائط الولایة ء من الاخلاق 
الاآهية فى الاتصاف بها » من کون الله تسمّی بالولی" الحمید ۰ فخاتم الرسل؛ 
من حيث ولایته » نسبته مع الخاتم للولاية ( هی ) aas‏ الانبیاء والرسل 
معه » فاته ( ای خانم الانبياء ) الولی الرسول الثبی ؛ وخاتم الاولیاء 
هوا ) الولی" الوارث » الا خذ عن الاصل » الشاهد للمرائب + وهوخستة 
من حسنات خاتم الرسل ء محمد صم . > 

( ۵۱۷ ( هذا من « الاصوص € . واما » الفتوحات » فقال : « ولقد 
رابت ریا لنفسى فی هذا النوع , واخذتها بشری من الله » 456 مطابقة 
لحديث نبوى عن سول اللہ - صم - حین ضرب لنا مثله فى الانبیاه ۔عم۔ 
فقال - سم : مثلی فى الانبیاء کمثل رجل بنى حائطاً فاکمله الا لبنة واحدة» 
قکنت تلك اللبنة ۰ فلا رسول بعدی ولا بي ۰ فشبه النبوة بالحائط ‏ 
والاتبیاء باللبن التى قام بها هذا الحاقظ ۰ وهذا تشبیه فی غاية الحدن : 
فان مسمی الحاقط Le‏ ۰ المشأر اليه » لم یسح" ظهوره الا باللبن ؛ فکان 
- صم خاتم النبيين . 

( ۵۸ ) » فکنت بمكة سنة تسع وتسعين وخس هائة ( ۵۹۹ ) . 
ادى LS‏ بری الثائم الكعبة مبنية يلين فضة وذهب. Tau:‏ ولبنة 
ذهب ؛ وقد کملت بالبناء وما بقی فیها شىء . وانا انظن الیها والی‌حسنها . 
فالتفت“ الى الوجه الذی بین الرکن الیمانی والشامی » هو الى الرکن الشامی 
اقرب . فوجدت موضع لبنتین » لبنة فضة ولبنة ذهب » ینقص من الحائط 
فى السفین : فی الضف الاعلی بنقص لبنة ذحب » وفی الصف الذی بلیه 


s ۳۳۰‏ المقدمات من کتاب نص التصوص 


پنقص لبئة فضة ces:‏ نفسی .قد انظبعت فى موضع تلك اللبنتین : فکنت 
انا عين تلك ( ای تينك ) اللبنتين » وکمل الحائط » ولم يبق قى الكعبة 
شىء ینقص, ١‏ وأنا. واقف .,. أنظنا ., وأعلم اتی ,واقف. » وأعلم انی عین تينك 
اللبنتین, , لا اشك .فى "ذلك » وانهما.عی, ذاتی à‏ واستیقظت ۔ فسکرت الله 
تعالی ء وقلت متأولا. : انی فی الانباع.» فى صنفی: à‏ کرسول اله ب صمب 
فى الانبیاء - عم.. وعسى | ان اکون ممن ختم الله الولاية بی . وما ذلك 
على الله بعزيز !۰ وذکرت حديث All‏ سم فى ضربه JE‏ بالحائط» 
واته کان تلك [ ۴۴ الف ] اللبنة : فقعصت Je bo‏ .بعض slale‏ هذا 
الشأن. بمكة ., من اهل توذر. ۰ فاخبرنی فی تأویلها بما وقع لی Lou‏ 
سمیت له الرائی من هو . فال اسأل. ان يتّمهاء علی" بکزمه 4 Le‏ 

( واه ) هذا آخر قوله الثانی . والقولان بعینهما قد سبق( ذکرهما) 
وكان فى اعادتہما خرودة, ۰. اقلها بعد القصود منهما عند السامع فى هذه 
القاعدة . والحاصل ان" الشيخ فى هذين القولين يشير الى نفسه بأته .الخاتم 
للولاية القيدة المحمدیة ء كما اشار ,الى عيسى - عم - فى اه خائم للولاية 
المطلقة . LG‏ آبطلنا الذی فا فى حق عیسی اد عم - بالنقل والعقل 
والکشف » وخمصناه بعلی بن ابى طالب - عم.- بتلك الطرق الثلات ‏ ان 
شاء الله Jes‏ هذا Cal‏ بالعقل والتقل والکشف « حيث لیس هناك طریق 
آخر غير هذه الطرق الثلاث : 

( ۵۲۰ ) وقبل الشردع فيا » تنبهك على شىء بكفيك فی تحقیق 
عنم السوود زد لزعو آن" الشارح الاول ( للفصوص ) الذی هو الشيخ الاعظم 
مؤيد الدین الخجندی» LS‏ شد OÙ‏ الخاقصيّة للولاية الطلقة ( هی ) يعلى” 
اولی من qe‏ » ودل عليه التقل والعقل والکشف ء فكذلك العارح الثانی 
'( للقصوئ ) الذى هو JUS‏ الدين عبد الرزاق ( الکاشانی ١)‏ فاته شهد 
OÙ 4‏ الخانمية للولاية الفيندة هی بالهدی - - اولی بغيره .اوهو قوله 


الم الثانی : التمهید الثالك ‏ القاعدة الثالثة ۲۳۱ 


قى د الفص الشیثی » فی .هذا القام » قى شرح قول الشیخ ( الحاتمی ) : 
« وان کان خاتم الاولیاء ,نبا فی الحکم لما جاء به خاتم الرسل من النشریع» 
فذلك لا بقدح فی مقامدهولا یناقض ما ذهينا اليه ۰ فاته من وجه يكون 


انزل» LS‏ انه من وجه يكون اعلی » الى قوله : « Us‏ حوادث الاکوان 
فلا تعلق لخواطرعم بها . فتحقق ما ذکرناه . » وهذه عبارته ( ای الشارح 
الکاشانی ) : 

del » ) ۵۲۱ (‏ ان هذا اشادة الى ان" خاتم الاولیاه قد Gros‏ 
فى حکم الشرع » LS‏ يكون الهدی الذی یجیء فى آخر الزمان » فاته 
يكون فی الاحکام الشرعية تابعاً محمد - سم - وفی العارف والعلوم الالہیة 
الحقيقية یکون جیع الانبیاء والاولیاء تابعين له کلہم . ولا بناقض ( هذا ) 
ما ذكرناه ء لان" باطنه باطن محمّد- صم - ولهذا قال ( ابن العربی ) : 
آته حسنة.من. dote‏ الرسلین. . وأخیر - سم -*پقوله : ان اسمه 
آسمی, وکنيته کنیتی » فله القام الحمود . ولا pa‏ کونه تابعاً فی اله معدن 
علوم الجمیع من الانبياء والاولیاء . فانه یکون فی de‏ التشریع والاحکام 
اتزل . كما يكون فى علم التحقيق وا لمعرفة بالله تعالی اعلی 

Mr )۵۲۷,(‏ تری الى Le‏ ظهر.فن شرعنا فی فشل عن قن SNA‏ 
پدر ؟ حیث اشار الى قتلهم ومنعه الرسول - صم ‏ من ذلك حتی نزل قوله 
تعالی  :‏ ما كان لی ان یکون له اسری حتی _شخن فی الادض ء تریدون 
عرض الدنیا وال بريد _الآخرة والله مزيز حکیم . لو لا کتاب من الله سبق 
لسکم فیما اخذتم عذاب عظیم . » وقال ب- سم : لو نزل العذاب لما تجا 
هنه غير مر وسعد بن معاذ . وب à‏ - عم = خی به جبرئیل - عم - 
على الخطاً ء و (.حین,) فزل الوخی باته Jia‏ من اصحایه. بعدد SV‏ 
الذين اطلقوهم واخذوا منہم القداء. ومن حديث pb‏ النخل , هنع 
۔ صم -امنه » ثم تبین الخطأ فقال : اعملوا ما "انتم EN‏ 


۷۲۳۲ المقدمات من کتاب نص النصوس 


427+ عم :2 انا على علم علمنيه اله لا تعلمه انث ۰ Sis‏ 
على علم غلمکه ال لا آعلمه انا » ای لا بتیقی لكل واحد نا الظپور ہما يباين 
مقامه ومرتبته . ولپذا قال ( الشيخ ابن العربی ) : فما بلزم الکامل ان 
کون له التقدم فی کل شیء Go‏ کل حرتبة :> 

( ۵۲۳ ) والفرش من نقل هذا الکلام لم يكن هذا البحث الاخیر » 
بل الفرض انه ( ای عبد الرزاق الکاشانی ) حکم بالخاتمية للولاية فى حق 
الپدی - عم - لاغز » کا کی الخجندی فی حق علی - عم . هاما 
شرحه لقول الشيخ فى قضية الاسارى , وتخطة ( النی ) واصابة عمرء فليس 
هو بمسیبه فى ذلك ولا EN‏ ( ابن العربی ) ء كنا سنشیر اليه Ha‏ 
فى الشرح ؛ وقد صدق علیهما قولہما : ولا یلزم الکامل ات يكوت له 
التقدم فى کل شىء > » لاتم فى هنه السألة فى غاية البعد » لان الثبی" 
ا مسوم الکامل المكمّل لا بخطیء قط فى امور الدین . وقضية الاساری كاقت 
من اعظم القضايا الدينية à‏ فکیف يخطىء فیها من هو موصوف بأنه د لا ينطق 
عن الپوی ان هو الا لوحي بوحی » ؟ وکذلك ( من هو ) موصوف بصفة 
د وما دمیت اذ دمیت ولکن اله و Le‏ 
(avt) |‏ فالشیخ ( ابن العربی ) والشارح ( الکلشانی ) لو كانا عالمين 
باصول اعل البیت نك قالا هذا » ولا LS‏ الرشول الى ( من الخطا ) 
الى الخطاً à‏ و ڑکا (US‏ عرد الی السواب . وتمسکهما فی ذلك ie‏ 
النخل » لیس بمطابق AV à‏ من ]مور Bull‏ وعااتها » والنبی فادغ عن 
+ . وکذلك ( تمسکهما غير مطابق ) La‏ الخضر وموسی - عم - 
فان" الواحد. Lys‏ کول سے کامل" ».وال خر نی ولی "کامل ge‏ ."فلا 
نبة LÉ‏ وبين عمر والنبى" - صم - فى هذه السورة . وهذا تبغ OÙ‏ 
یمد من قضية الناسخ والننوخ » والاس بالتحلیل والتحریم قى شىء واحد 


بعد هدة à‏ وقضية » سورة پرآء2» و « قضية الغنائم » » وغير ذلك . 


القسم الثانى : التمهيد الثالث - القاعدة الثالثة Yr‏ 


( ۵۲۵ ) <الحال ان قنية «اساری بدر» كان مع ابی بكر الصديق» 
فاته امس dal‏ ومنعه,.عمر مق ذلك وام بالفتل » حتی قال له ابو بکر: 
Lis‏ عبر را Ji‏ قرلا états À‏ تق لج الاب بتصدیق be‏ 8 
هكذا ذکره الخجندی فی شرحه للفصوص .. وكذلك عفیف: الدین التلمسانی 
فى شرحه للكتاب » كما ستذكن ‏ القولين ٠‏ بنبادتیهماا » فی المتن.والشرج ٠‏ 
قنسبة مثل.هذا [۴۴ب] من الشيخ (الحاتمى ) :الى النبی" -والشر"اح- ٤‏ 
سوء ادب واهمال جانية - صم . هذا مضی .اليس الغرض au‏ » كما قلناه» 
پل الغرض ذکر المبدى » وبحث الخاتمية من الشارحين الذکودین ٠‏ 

( ۵۳۶ ) واما الشادح الثالك ء الذى هو ( داود ) القیصری - وکان و 
تلميذاً au‏ الرزاق ( الکشانی ) المذكور - قبو قد اخذ بطرف النقيض 
والتصب ء وقال بخلاف الشیخین العظمین » وبخلاف النقل والعقل والکشف ء 
و ( هذا ) عو قوله فی شرحه : « والظاهر هما وجدنة فى کلامه ( ای فی 
کلام الشیخ ابن العربی ) فی ,هذا المعئى , انه ( ای ابن العربی ) خاتم الولاية 
sal‏ الحمدية , لا الولاية الطلقة التی هى للمرتبة الكلية « كما قال فى 
الفتوحات : فا تزل فی الدنیا من مقام اختصاصه » واستحق ان کون لولایته 

2 ویجوز خلقه . وما هو با مہدی 

. ن سلالته الحسية وعترته‎ : > EL « المروف‎ Ou 
>. ولکنه من سلالة أعوافه وأخلاقه‎ , Lt والختم لین من ساالته.‎ 
EU ان بتوهم ان‎ un القیصری ).فى موضع آخر من :« ولا‎ ( JG 
AL بخاتم الاولياء ( هو ) الهدی . فان الشیخ ( الحاتبى ) صرح‎ 
من العجم . والهدی" من اولاد الب - صم وبظهی‎ ah عم وهو‎ 
| > . من العرب‎ 

( ۵۲۷ ) وأمثال هذه الهملات من غير élus‏ الا بقول الشیخ Y)‏ 
يعت بها ( . والحال: ان الشیخ قال فق ه الفضوص » و « القتوحات He‏ 24 


۵ نه مسق دض و 


24 


۱۳۴ المقدمات من کتاب تص التصوص 
من. الحکیم الترهذی انه قال : د الختم ختمان : : ختم + 


بختم الله الولا. 
المطلقة k‏ 


٠‏ وختم بختم الله به الولاية الحمدية Bb.‏ ختم الولاية على الاطلاق؛ 
3 فهو عیسی ل عم فهو mr)‏ بالولاية المطلقة فى زمان هذه الامّة ؛ وقد 


de‏ بينه que‏ نبوة التشربمع: والرسالة» فینزل فى aT‏ الزمان .وازثاً خاقماً 
لا ولی بعده. فکان اول هذا الام نبياً وهو آدم» وآخره 


نبى” وهو عیسی 
حشر ععنا » وحشن 
وقد ابطلنا .هذا بوجوه Ey‏ 


6 = عم = اعنی نبوة الاختصاص ٠‏ فیکون له حشران .: 
مع الانبیاء والرسل .> وکذلك الى آخره . 
وقد عرفت تحقيقه . 

( ۵۲۸ ) والغرض انه( :ای ابن Wu‏ :د( ینول فی , آخر 
01 خر الزمان هو الذی des‏ الشيخ ssl‏ » وتزول عیسی۔عم۔ 
پور یر 2 pes‏ جدام نا 'وظپور الپدی من مكة , 
12 وسر Det‏ : فأين المجم والمبدى ess‏ وم 
د واما > ختم الولابة Dsl‏ فهی, لوجل من العرب .. 
lus‏ : وهو فی زماننا موجود . 


قال ( این عرابی ) : 
من اکرمپا Sul‏ 
وعرفت به سنة خمس وتسعين و مائة 
5 ( ۵۹۵ ).. ورأیت' العلامة التی قد اخفاها الل Ju‏ فيه 8 
1 عن عیون النای:؛ 
شفها لى بمدينة فاس » حتى دأبت خا الولابة ؛ وعو خانم النبوة الطلقة 
لا یعلمه كثير من الناس . وقد ابتلاہ 7 تعالی بأل الانكار عليه فیما یتحقق 
وکما ان Al‏ تعالی ختم چیم نبوة 


۰ aJl 
دیع كذلك ختم. الله بالختم ابی یش الولایة التی تح من الورث‎ 


الحمدی : » 


١ axa (‏ وعذا الکلام EN‏ لا dE Ju‏ ان الخاة نم للولائة مطلقة 


او Fais‏ - یکون من العجم » ان كان القائل به الشيع القیصری . 
فان ( کان ) یقول الشیخ ( OR NO OT‏ لصم 
( قدقصد (EU‏ نفسه ...اوه ان کان( قمد. )| الهدی»» او ان كان (as)‏ 


كانت 


القسم الثانی : التمهیه الثالث - القاعدة الثالثة ۵ 


تیر JE be‏ : «دفپی +( ای ختمية الولاية الحمدية ) لرجل من العرب 
من اکزمپا اصلا ويداً ge:‏ قح زمانتا التوم موجودا »ومع .ذلك فكل 

ان الوارث à GR‏ الذی هو الخاقم للولاية »لو فسرتاه 3 

من الشیخ à‏ لوجوه" كثيرة à‏ متقدم بعضها » وآت بعضها 


احد يعرف 
sal‏ یکون اسب 
الا خر 

Gly ( ۵۳۰ (‏ قول ( داود ) القیضری 0+“ السمبی! 6 
بالنتظر + فان ذلك من لاه NI‏ وعترته » والختم لیس من سلالته 
Li‏ ولکنه من سلالة آعراقه واخلاقه ‏ ء ففى غاية البعد من الشواب» 
لائه كيف تحفقق ان" الپدی انا کان من سلالته الحسية Ve‏ يجوز ان و 
کون من سلالة اغراقه واخلاقه ؟ وبأی شىء اتفی هذا القام عن الهدی 
للشیخ al)‏ العری ) ؟ والحال ان الشيخ له باب كبير فى الجلد 
« الفتوحات > كله مخصوص بالهدی واوصافه ؛ والحکم SL‏ 


واثبت 
الخامس من 
خاتم الولایة الحمدبة ۰ ويكون معه وفی خدمته ثلاث مائة وستون رشلا 
من رجال اه الکاملین , کالشیخ وأمثاله . وحکم بأنّه يكون اسمه اسم النبی؛ 
وکنیته کنیته Pas ass à‏ بقتح الخاء = دون -ail‏ الخاء - 
فا لا يكون احد بلق النبی اسلا" , وقد قال Jus‏ : « وائك لعلی 
خلق عظيم . » وذلك قوله فی SU‏ مذکور : 

(sa )‏ د اعلم - ادا ال واباك - ان à‏ تعالی خليفة يخرج 
وقد استلات الارض چوراً وظلماً فیملزها قسطاً وعدلاً . ولو لم ببق من 
الدنیا الا یوم واحد » لطول اللہ ذلك الیوم » حتی يلى هذا الخليفة من 
کو اززل اههد سم ند من اق فاطمةا7 اق احم اشم ول الهش سی 
و ليون على ہی ای pile este‏ جو ال کن ET‏ 
يشبه زسول ال صم - فی خلقه - بفتح الخاء- وینزل عنه فى الضُلق 
- بكم الخاء - DY‏ لا یکزن احد مثل رسول له a a‏ فی,خلقه .» 
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à‏ بقول فیه + « والك id‏ خلق ce ge‏ هو - عم Dee‏ الجبپة 
اقنی الائف » اسعد الا Jal‏ الكوفة » یقسم ا ال بالسوية » بعدل فی 
الرعية » یفسل فی القضية » بأتيه الرجل فیقول له : با مهدی ! اعطنی 
يديم المال:, فیحثی الەتفی اتوبه"ها. استطاع؛ان. بحبله 
من الدین ء . 

GANT)‏ بالق قوله + han‏ یرام ہین بازع موس پیا 
من الدین ما هو الدین [ ۴۵ الف ] عليه فی‌نفسه ‏ ما لو كان رسول M‏ 
- صم ب لحکم به ٠‏ یرفع المذاهب من الارض > فلا یبقی الا » الدین 
العام € ۰ اعداژه del ٠ sell sus‏ الاجتہاد ‏ لا یرونہ من الحکم 
بغلافب ما ذهیت اه لته cite flute‏ رجكمه جوف من سنه 
وسطوته » ورغبة aol LS‏ يفرح AU le à‏ 
anla‏ العارفون بالل تعالی » من اهل الحقائق » عن 
سو 
اثقال المملكة 
با منارۃ اليا 


عبت 
؛ بخرج على افترۃ 


ين ۰ اكش من lé‏ 
شهود وكشف ء بتعریف 


دجال ا(پیون فیمون دعوته » وینصرونه . هم الوزداء بحملون 


۲ کا 

» ویعینونه على ما قلده a‏ تعالى . ینزل عليه عیسی بن ہم 
* » بشرفی دمشق وبين ممهرودتین à‏ متکناً على ملکین » عن 
7 وعن, _سازه . بقطر راسه ماه هثل el‏ یتحدر » کانما خر 


دیماس . والثاس فی 7 


» صلاة العصر : فیتنحی له الامام من مقامه » فيصلى بالناس‎ es 
Pas رصان موس مهم ند و‎ se if che 
l » . طاهراً مطیرا‎ à الله الهدی اليه‎ 
: فاته ( ای هذا !لباب ) طويل‎ « Lis )الى قوله‎ ۵۳۳۰ ( 
د الا ان ختم الاولیاء شهید‎ 
هوالسید الهدی من آلاجد هو الصارم الہندی حين بيد‎ 
هوالشمس ,جلوکلغم وظلمة هوالوابل الوسمی حین بجود‎ 


« وقد جاءكم زمانه. واظلکم اوانه Ces.)‏ . فشهداژه Eagles‏ 


ces‏ "امام oil‏ فقيد 
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وامناؤه افضل الامثاء . وان" الله بستوزر له طائفة خبأهم فی مکنون غيبه » 
اطلعهم كشفاً وشهوداً على الحقائق وها هو امس الله عليه فى عباده ؛ قبمشاورتہم 
يفصل .ما یفصل .. وهم العافون الذين ها عرفوا ها ثم" . واما هو فى نفسه 3 
فصاجب سيف ge‏ وسياسة هدنية . يعرف من الله قدر ما تحتاج اليه مرتبته 
ومئزلته » لانّه خليقة مسداد. یفهم منطق الحیوان . يسرى عدله فی‌الانس 
والجان . » وهكذا ( يشيد الشيخ ابن العربی ) aies‏ (اى بوصف الهدی) 6 
AI‏ آخر الباب . 
محتاجاً اليه art‏ » بل هذا القدر یکفی للاعتضاد والاستشهاد . 

( ۵۳۴ ) والغرض au‏ اثبات الخاتمية للولاية المقيدة المحمدية» فى 9 


وهو يكون بقدر عشرین ورقة ربعية . ولیس هذا OKL‏ 


حق الهدی بقوله وقول غيره ؛ Elo‏ ان" القیمری فى قوله ( هو ) على 
طرق النقيض: والجهل dt‏ والتصب البادد الغیں الموجّه ‏ عصمنا الله واياكم 
le‏ بفضله وکرمه  !‏ ومن جلة العجب فيه وفى قوله » انه يقول : ليس 
الهدی عم ب مع هذه الاوصاف العظيمة والراتب العالية » موصوفاً باخلاق 
النبی واعراقه » والشیخ ( ابن العربی ) هو موصوف بها » مع ان" الشيخ 
از ۵ نفسه عنهاءونفس_ messe jé‏ آخر : وهو انه اذ نفی الخانمية عن 
اهل البيت وا مہدی - عم - اراد ان ينفى عنهم الورائة à Gal‏ شارحاً لقول 
الفيخ + « وأبقى لهم الوراثة فى التشريع ٤‏ وهو قوله : « اعلم ان هؤلاء 
الودئة على قیمین : قسم gba‏ بالظاهر والشرع - وهذا مخصوص بعلماء 
الظاهر من الائمة الاربعة » العاملين باحکام الشريعة ؛ رقسم يتعلق بالباطن» 
وعذا مخصوص بعلماء الباطن » العالین باسرار الحقيقة وما تعلق بها . > 
وقطٴ ما التفت فی ذلك الى ذكر اهل البیت وعترة النبی - صم .- وامیر 
الومنین والمہدی - عم - الذین هم وذئته حقيقة هن غير خلاف كما 
سبق ذکره من قول الله تعالی وقول الثبی - صم . 

( ۵۳۵ ) والحال ان الائمة الاربعة لیسوا بقائلین لانفسهم العلوم الادثية » 
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بل الاجتهادية الکتبية » كما اشار اليْه الشيخ ( الحاتمی ) ايشا ٠.‏ وبناء 
de‏ هذا à‏ كيف Sue‏ اسم الارث على الکسب , وبالسکئ ٩‏ هذا Le‏ 
3 العلوم الظاهرة ونیتها الى ESN‏ الاربعة . واا بحسب العلوم الباطتة وتيا 
الى العادفين »فم اولی واقدم والیق واسب كما بينا' اشتاب ابجع الملوم 
الیہم قبل هذا . وكذلك الشایخ والعارفون ۰ فانهم بأسرعم منوبون الم 
6 صورة ومعتی" . وعلی الجملة » تن مه رن 
الاستاذ والشیخ ۰ بطریق التعليم والتعلم ۰ فلیس بارت اصلا . وکل" من 
یکون علمه حاصلا بالکثف والشپود من اله تنالی او من Pas utal‏ 
و بهذا الطريق الخاص , فهو ادت حقیقی » حاصل لبم بالورائة" : وسیجیء 
الکلام على هذا العنی مبتوطاً à‏ عنة الرکن الاول من DENT‏ 
الشتمل على بحت العلوم الحقيقية الارئية : والکسبية الرسمية : 
(۵۳۶) والعجب کل المجب ان امثال هوّلاء بدعون الکشف والمرفان 
ویحصل منهم مثل هذا الکلام ! اما القیصری فقد cie‏ خبطه ومپماانه ... 
Us‏ الشیخ ( الحاتمی ) فاته حيث كان مرف از ع dija‏ 
فی ET‏ الزمان ویحضر*عند الهدی» ورن مانا له" ولحده اذ کت ات 
والولاية » ) فنقول : )كيف حکم الله خاتم الولاية الطلقة » مع وجود 
عو بل Li ER‏ ثبت ( ای الذی قبت ) له استخقاق هثم الصورة نقلا" 
وعقلا Gass‏ ؛ وبقوله انض + Bees‏ کان ie‏ بحال الهدی - غم 2 الى 
هذه الفاية التی ذکرها » وخص به" الختمية" للولابة القيدة اللحمندبة» كيف 
کان ee‏ :الی نفسه ویجزم بذلك بعقله ؛ والعجب انه يثبت هذا القام 
ail‏ بحکم النوم » وقد ثبت هذا لغیره بحکم الیقظة » بمستاعدة JAN‏ 
والعقل والكشف ! وأين النوم من اليقظة ؟ و ( آین ) القیای.من الدلائل 
العقلية والشواهد النقلية التی تطایق الکقف spl‏ 
(۰۵۳۷۰) ومع ذلك + فان كان هذا ثبت بالنوم» فكم ab‏ بالنوم هذا 
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)۹)۷ قزیب الى تعصب 
القيطوى ودلائله CN‏ لوعن من" بيت ساط i AS E‏ 
العربی ) بدعی [ ۴۵ ب ۴م الاطلاق والخروح عن قيد الذهب والتعصب مع 
کل احذ ومو قولة فیه + 
, لد کنت قبل الیوم | نکر صاحبی 
لقد صاد قلبی WG‏ کل ge‏ 
(ut‏ لاوثان و کعبة ‏ طائف 


اذا لم یکن قلبی الى دینه دان 
فمرعى لغزلان وديراً لرهبان 
والواح توراة ومصحف قرآن 
أدين. بدین الحب آئی توجتهت" fs‏ ارسلت دینی وایمانی 
وحيث انّه قال : « الكامل لا یلزمه التقدم فى كل شىء » ۰ فعذرناه 9 
فی ذلك و غيره » وکذلك القیصری . والحمد à‏ الذى Ua‏ على كثين 
من عبادہ وجعلنا من الواصلین الى جنابه ! وهذا على سبیل التنبیه وان 
طال . Gla‏ على سبیل التحقيق بحکم النقل والعقل والکشف - كما شرطناه - 
یا اوق He‏ يبه 
( ۵۳۸) اما النقل » فمن القرآن قوله تعالی : « فسوف ياتى الله 
بقوم يحب ويحبّونه. اذلة على ا مؤمنین à‏ أعزة علی‌الکافرین بجاهدون فی 
سبیل الل ولا بخافون لومة. لاثم نا Jus els‏ اله ar‏ رمن able‏ واسع 
عليم » انما ولیک الله ورسوله والذین آمنوا » الذین يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راکمون » وغن یتولی الله ورسوله.والذین آعنوا. »,فان حزب الله 
e‏ الغالبون . » فان هذه الاشادات بأسرها اشارة الى المهدى بوجداه امير 
المؤمنين. على" من EI‏ المعصومين ء الذکودین فی 
الدوائر وغيرها . 
( ۵۳ ) وقوله سبحانه وتعالی : 
وأوحينا الیہم فعل الخيرات واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وكاتوا لنا عابدیین . » 
وهذا القول بمند الاقوال المتقدمة فی اسلوبه : وقوله جل ذكزه : « التائبون 


- عم - وما Lx‏ 


د وجعلناعم ائمّة دون بام‌نا 


۳۳3 المقدمات من کتاب نص النصوس 


العابدون السائحون الراکمون الساجدون والأمرون با معروف والناهون عن 
CU‏ والحافظون لجدود اللا وبشر المؤمنين ۰ » فاه اشادة الیہم . وامثال 
ذلك كثيرة فیهم من الفررآن » بحيث ذکر بعض العلماء اه يتمكن من ان 
يجعل ثلث القرآن مخصوصاً بهم 


> ويكون الواقع ذلك لا غير . 
۶۰ ) ولیس الغرض ہنا هذا . وقد تقدم بحثهم اوبحت اسرار 
ليرا العدد. ا معین وغیر ذلك » بل الغرض ذكر الهدى والنص" ا لخصوص 
به . فقال بعش العلماة انا ان" قوله تعالى : « ونزيد ان تمن على الذين 
استضعفوا فی الارض ونجعلهم ES‏ ونجعلہم الوادئین » مخصوص" به . LG‏ 
و ذال على #مامته وولايته وورائته وخلافته للحق فى عباده إلى بوم القيامة : 
( وذلك ) بوجوه : منپا ائه تعالی جعله QUI‏ ء وهذا نص على امامته ؛ 
وان الامامة من فعل الله تعالی » ویجب عليه تعیینه ( ای تعیین الامام) 
لا على الخلق . ومنها » أنه لا پتحقق هذا واه Jet‏ الا فيه ء SY‏ 
هو العصوم دون غيره » وغیر المعصوم لا ستحق" الامامةء لا Le‏ من الل 
تعالی à‏ لائّه لو اعطی الامامة لغير العصوم , کون قد وضع الشیء آفی غين 
موضعه » ویکون موصوفاً بالظلم lies.‏ غین جائژ منه « Jus‏ الل ge‏ 

۰: کبیرا‎ (je 
»: ولہذا قال تعالی فی جواب ابراهيم حيث قال له‎ ) ۵۳۴۱ ( 

جاعلك للناس اماماً » قال : ومن ذدیتی ؟ قال : لا ينال عهدی الظالین .> 
وغير العصوم هو الظالم لنفسه او لغيره ۰ ویعرف من هذا ان" کل من‌کان 
فى عمرہ ظالاً لا rés‏ الامامة . والظالم اقل" ظلمه ان لا یکم بنا 
adyal i‏ ولا يقول به » لقوله تعالی : « وم لم بحکم ہما اتزل الله فاولئك 
م الظالموّن .  »‏ وكذلك كل هن كان فى عمره کافراً ٠‏ لقولة تعالی : 
re: 0‏ الظالمون . » فان ظلمه السابق ثابت وان آهن بحسب الظاهر 
4 كما قال : « قالت الاعراب : CT‏ . قل : لم نؤمنوا ولکن قولوا: أسلمنا 
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ولا بدخل الايمان فى قلوبكم 

( ۵۴۲ ) وبعض sbt‏ ال فى قوله تعالی :« ثم اورثنا الكتاب الذین 
اصطفینا من عبادتا . فمنهم الم لنفسه e‏ ومنہم مقتصد o‏ ومنهم سابق بالخیرات 
بات اله » الا ية ۰۱ فالظالم ههنا من العباد هو الذی ما اعطی حو کتاب 
ال تعالى وما حکم به . والقتصد هو الذی اعطی حقه وأقر به وقام ہما 
فيه بقدر وسعه . والسابق بالخيرات هو الامام العصوم » المنصوص ( علیه)؛ 
الخصوص بهذا القام . فافهم جداً ! واسمع قوله جل ذكره :« ومن لم بحكم 
ہما اتزل الل فاوللك هم الفاسقون . » ومن جملة ها انزل الل قوله تعالى : 
9 فل: لا OL‏ عليه اجرا الا الودة زب وه وأنت "ما تغطى عو 
الودة الا المبغضة . فکیف حکمت بالقرآن ؟ وأقل البغضة انلك تنسب 
مرتبتہم دامامتہم الى الغير بغیر “zal‏ 6لا جرم صرت HEC‏ ان يقال فيك : 
? ومن لم بحکم ہما انزل ۳ فاولئك م الظالون . » وان يقال : د الا 
لعنة hi‏ على الا مین . » ویقال :.« ان" الذين کفروا وماتوا وهم كفار » 
اولنك علیہم لعنة الل والملائكة والناس ابعمین لا بخفف عنهم العذاب ولاهم 
بنظرون . » هذا عضى . و « تلك شقشقة هدرت ثم قرت ء . 

( ۵۴۳ ) ومنها ان قوله تعالى : > ونجعلهم الوارثين. € يفيد الحصر؛ 
OÙ‏ الالف واللام متى دخلا فی الخبر افادا الحصر قى البتداً ۰ فاذا قلنا : 
ید العالم میادل على ان غيره اليس ,بعالم . وكل امام غنيس :من EN‏ 
لاوقا رفو موروث ؛ ویکون (M ET)‏ هو الوادت دون غير 
لاله ( لا يوجد ) من بعده ( من یکون.) وارثه ( فى الامامة ) . فدل 
ی أك cul et‏ هو بهذم :انان يرت من قبله 9" اعنی ڈارف “الا ةة 
۵ يورك عنه . وغیں الامام محمد بن à gel‏ العروف بالهذی » لیس 
عم السفة باجماع المسلميق ۰ فیکون: "هو آلراد به 4 واذاه اقبت وارئنته 
وامامته » وثبت ail‏ بظپر قى آخر الزمان ولا یکون [۴۶۰ الف ] بعده 
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ولی" » ثبتت خاتميته للولابة المقيدة الحمدية » وهذا هو الطلوب . وقد 
سبق بعض هذه الابحاث ( ای البحوث ) بغیر هذا الوجه » والقصود واحد . 

(ave (‏ والذى قاله العیخ ot)‏ العربى ) ٠ Bal‏ فی معنی الخاتم ؛ 
هذا متا وجل قوله es lee‏ ,أن ایکون الخانم توارتا للبی - اصم" ولا 
یکون بعده ولق »وان کان لا یکون: الا te‏ له lens‏ اثزه:... © ولیس 
بوصف بهذا ( الوصف ) الخاتم للولاية الطلقة الذی هو على .بن ابی طالب 
داعو افلم ببق الا من عکون الخانم للولاية المقيئدة النی هو المهدق 
ب عم . وقوله تعالی : د ان الارض برئها عبادی الصالحون » اشارة الى هذا » 
لان اگراد بالادش أهلها وما علیها ؛ وه السالحون € من عباده » بعد الاثبیاء 
والرسل والخلفاء والائمة ء لیسوا الا الاولیاء الكل » المع عنهم بالخاتم » 
وقطبهم النی هو الهدی - عم - فاته قطب زمانه وامام ایامه » ولین ف 
المالم غيره تح الامامة والخلافة والخاتمية للولاية القيدة الحمدبة 
BN‏ 

( ۵۴۵ ) ویدل" على غذا ايضاً مااورد فی اصطلاح القوم - وقد سبق 
مرة - وهو قولہم : « القطبية الکبری هى عرقبة قطب الاقطاب » وهو باطن 
تبوة محمد = صم . .فلا بكون الا at‏ لاختصاصه_بالاکملية ١.فلا‏ یکون 
خاتم الولابة وقطبٍ الاقطاب الا على باطن GB‏ النبوة » ٠‏ وقولهم Li‏ : 
د خانم النبوة هو الذی ختم اله تعالی به النبوة » ولا یکون الا واحدا » 
وهو Las‏ - سم . وکنا خاتم الولاية » وهو الذی يبلغ به صلاح Ball‏ 
والآخرة تہایة الکمال » ويختل بموته نظام العالم » وهو ا مہدی الوعود به 
فى آخر الزمان ee‏ 1 

( ۵۳۶ ) وقد ورد فى ادعية بعض الائمّة - وهو جعفر الصادق عم - 
tal Un‏ يزسلله! dy‏ بش مناجاة.طوبلة +« 0 SV‏ الاخیاد 
بعد الرسول ال مختار. » على" قامع الکفاد آ+ ومن ,ده سيد أولادی الحنن 
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7 ثم آخوه السبط on‏ رانا لرضات ال à‏ الحسین تلم ا الماید» 
على .ثم الباقرا » Rte‏ السادق ؛ جعقن . ثم الكاظم » موسی . ثم 
لاله خی تون ال صخشت ا ای عازن اکس 
یں ×۷ رئیا » الذی alé‏ بقیت الدنیا » وییمینه رذق الوزی؛ 


[بوجوده انت الارش والسماء e‏ به یملا آله الازش ,قبطا وعدلا بمد ما 


لت جوراً وظلماً . واشهد ان اقوالهم حجّة » وامتثالهم فریشةء وطاعتهم 


مفروضة ؛ ومودتهم لازمة مقضية « والاقتداء ee‏ منیا » ومخالفتہم مردية . 
وهم سادات اهل الجنة اجمعين o‏ وشفعاء .يوم الدین » وائسّة. اهل الارض 
على اليقين ء والاوصیاء المرضيون » الى آخره 

() ویشهد بذلك ايا قول ea‏ ( ابن العربى ).فى IA‏ 
الفض ( اى فی الفص (JM‏ وهو قوله السابق غير عرة,: « فهو فى JU‏ 
کنص" الخاتم من الخاتم , وهو محل النقش والملامة التی یختم با الملك 
على خزائنه . وسماه ( الحق ) خليفة لاجل هذا ء لانه الحافظ به خلقه 
LS‏ بحفظ الختم الخزائن . فما دام ختم اللاك علیها لا بجسر احد على 
فتحها الا باذنه ‏ فاستخلفه ( الله ) فى حفظ الملك . فلا بزال JU‏ محفوظاً 
ما دام فيه هذا الاسان الکامل . الا تراه اذا زال وفك من خزانة الدنیا ؛ 
لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيهاء وخرج ماکان فيها والتحق بعضه ببعض» 
وانتقل الام" الى الاخرة , فکان ختماً على خزانة الا خرة Le‏ ابدیا + » 

(۵۴۸) وقال الشارح فی ذلك : » ای اذا ذال ( الختم ) من الدنیاء 
لاٹ النشاه العنصریة الدنيوية لا تحتمل دوام الحفظء فلم يبق فیها ما اختزنه 
( الانسان الکامل ) من العلوم والعارف الكلية . والجرئية والاخلاق الاآية ؛ 
وفارقته النشأة الروحاية: الى افطرتہ :الاولی. بخراب Las ele ds‏ 
والتحق الجزء الروحانی بالرحانبات من الحضرات الالهية » ای البرازخ 
العلوية وما فوقها ؛ ( والتحق) الجمانی » کل" جزء aK,‏ من الجسمانیات ؛ 
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وانتقلت العمارة الى الآخرةء ای العوالم الروحانية والنشأة الثانیة فى القيامة . 
فظهر px‏ ما فى الصورة الاآهية من الاسماء » فى هذه النشأة الانسانية » 
فحازت دتبة الاحاطة والجمع بهذا الوجود ء وبه فامت à Dodl‏ تعالی‌علی 
الملالکة . فتحفظ ۱ فقد وعظك ( الحو ) بغيرك ۰ » فپذا آخر کلامه . 

( ۵۴۹ ) وأين الشيخ ( ابن العربی ) من هذا ا مقام ؟ و (این‌هو) 
من الخاتم الذی تحصل بفقدانه هذه الصورة , وتنقلب الدنیا آخرةو ( ينقلب) 
الظاهر باطناً ؟ والدليل الاعظم على ان" الشيخ لیس من الخاتم للولاية المقيدة 
انه خرج من pull‏ وها حصل شىء من هذا ( القبیل) . وهذا کله موقوف 
على وجود المبدى وحضوره à‏ ثم فقدانه وغیبته . والحمد لل ! على ان هذا 
كله , بعد قول الله تعالی وقول TN‏ والمشايخ » ما ثبت الا بقول الشيخ» 
ليكون حاله كحال من قال : « dla‏ اوكتا وفوك تفخ ! » واذا تقار هذا 
باقواله واقوال هؤلاء المذكورين » فلنرجع الى الفرض ۰ ونستدل" عليه بقول 
Las‏ ب صم . وهو هذا . 

( ۵۵۰ ) واما قول الثبی - صم - فهو الذى قال : « ولو الم يبق 
من الدنیا الا ہوم واحد » لظول اله تعالی ذلك الیوم » لیخرج من ولدی» 
id oi‏ ؛ وکنیته LES‏ © لا SON‏ فسطاً وعثلا ركما مت 


جوراً وظلماً . » والذى قال لابنه الحسين - عم : « ان" ابنی هذا امام » 


ابن امام » اخو امام » ابو ائمّة تسعة » تاسعهم قائمہمء Una‏ أبن حجةء 
اخو حجة » ابو حجج تسم .€ فان هذين القولین هما شاهدان على امامته 
وامامة اجداده [۴۶ ب ] وخاتميته وولایته وخلافته الى بوم القيامة . وبذلك 
اخبر کل واحد من LN‏ والمشايخ والعلماء سرا وحهراً ء خلفاً عن سلف » 
پروابة صحيحة واسناد صحیح » راجع الى ال معصوم . 

( ۵۵۱) کقولپم التفق عليه:« ان" أمرئا صعب مستصعب» لا بحتمله 
الا املك مقرب او نب مرسل او مومن امتحن الله قلبه للایمان . » وكقولهم : 
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« اعتقادنا ان" حَجج الله على خلقه بعد نبیه - سم - ( هم ) الائمّة الاثنا 
ee‏ امير dell‏ ٠ن‏ عم - ثم الحمن» ثم الحسين » ثم على 
بن الحسین , ثم محمد & على" » ثم جعفر بن محمد »ثم عوسی بن 
de pi je‏ بن 'موسى ٠١‏ ثم محمد بن على" » ثم de‏ بن محمد » 
ثم الحسن بن على »ثم الحجة القائم ٠‏ صاحب الزمان, خليفة الله فى ارضه 
لعل صلوات الرحمن ۰ واغتقادنا ان الارش لا تخلو من" حجنة لله » 
ظاهر مشپور أو خائف مغمور . ونستقد ان de‏ الله فى ارضه وخلیفته 
فى زماننا هذا (هو) الفائم النتظ لا غیر ‏ لائه هو الذی اخبر به 
اق ااام نا ass al‏ »واه خو Vues 5 GMT M oil‏ 
کما ملت جوراً وظلماً Ge‏ هو الذی بظبر الله تعالی به “دين نبیه على 
الذين كله « ولو کرہ الشرکون »» واه النی یفتح الله تعالی على يديه مشارق 
الارش ومفاربہا حتی لا يبقى فى الادش مکان الا وینادی فيه الاذان » 
«ویکون الدین كله te à‏ واه هو اللہدی الڈی اخبر به النبى' - سم - 
انه اذا خرج نزل عیسی - عم - «ads dé‏ ویکون (agées) fes‏ 
خلفه مصلا (Gi)‏ صلی خلف رسول الله ۔ سم - لاه خلیفته ؛ وانه 
لا یجوز ان يكون القائم غیره» بقی فی غیبته ما بقی » جمر الدنیا (وهو ) 
das‏ رسكن القائم غيره » لان الثبی ‏ صم ب دل عليه پاسمه 
وکنیته à‏ ونس عليه Ca‏ جلياً ء وقیلّدہ بقيام الساعة . ».وقد سبق باقی 
الیروط . وامثال ذلك كثيرة . 

( ۵۵۲ ) وعذه النصوص كلما من علماء الامامية ورواة الشيعة » حيث 
فرغنا من کلام علماء الستّة ورواة الجمپود . دلیس لنا عن هذا ( الوقف) 
استفتاء ء لاأتى بين الطائفتين واقف » والی طرف القبيلتين مائل » لنجذبهما 
الى الحق » وتجعلهما على طريق اهل اله تعالی ثابتين » لانتهم لیسوا من 
اعل الل » ہل من عباد الله » وفرق بين الاعل وغیر الاعل . والغرض اصلاح 
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الطائفتین لقوله_تعالی : « لا خیں فی کثیر من تجواعم الا من Ba pl‏ 
او .معروف او .اضلاج , بین .الئاس . ومن يفعل اذلك ابتغاء موضات الله فسوف 
اود اچراً Cie‏ ,: » 

( ۵۵۳ ) واذا عرفت هذا ء فاعلم انه ہیر رش شعن et‏ 
ونختم هذا العنی علیه: وهو انه دوی عن سلیم ابن قيس الهلالی انه قال 
لامیر المؤمنين .على = عم :انی سمعت. من OL‏ والقداد. وابی ذر اشیاء 
من تفسیر القرآن .ومن الاحادیت عن النبی عم غين .ما قى أیدی النای؛ 
ثم سمعت منك تصدیق, ما سمعت منہم ؛ ورأبت فى أندی الاس اشیاء كثيرة 
من. تفسیّر الفرآن ومن الاحادیث عن النبی - صم - انتم تخالفونهم فیہاء 
وتزعمون ان ذلك كله" باطل : أفترى الناس یکذبون على «سول اللہ صمب 
متعمدین » وبفسترون القرآن بآرائهم ٥٢‏ فقال لی,علی - عم : د قد سألت» 
فافهم الجواب . إن فى آیدی الناس Ge‏ وباطلا » وصدقاً وکذباً . » وقد 
سبق هذا القول من لسانه عند الوصية فى اول الکتات . الى قوله : 

( ۵۵۴ ( « وکنت ادخل :على زسول الل - سم - کل لیلة دخلة فاخلو 
à à‏ وكدلك ( ای ) کل بی NUL‏ عن اعا ME‏ دادور 
asl - ۳‏ لم یکن we‏ 


ذلك باحد غیری . ودیما Of‏ ذلك فى منزلی .ارفکنت اذا دخلت علیه فی 


معة حیث داد .. وقد علم اصحاب دسول له - در 


بعض منازله اخلانی وأقام عنی نساءه » فلم ببق غیری وغیره ۰.واذا. اتانی 
هو للخلوة فی بیتی » لم يقم Le‏ فاطمة ولا احد من ولدی . فكنت: اذا سألته» 
اجابنی . واذا شكت عنه ونفدت مسائلی Hate‏ .فى (القول )فما نزلت 
علی رسول .الله بصم ب. آية ن القر OT‏ ولا علمه (CA)‏ بشیء من 
حلال او حرام او امن او نهئ او طاعة او معصية »او شیء کان او یکونء 
الا وقد علمنیه sis ass‏ على" » وکتبته بخطی + واخبرنی بتأویله 
وظهره ailes‏ » فحفظته ولم انی منه حرفاً واحداً . 
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( ۵۵۵ ( » وکان النبی" - سم - اذا اخبرنی بذلك كله » وضع يده 
على صدرى ثم یقول ll:‏ امالا قلبه LL‏ وفيماً Dis‏ وحلماً وايماناً 
وحن : ولا Yates‏ لته : فقلت له ذات یوم : بأبى وام 
با رسول اله Je!‏ تتخواف على" النسيان ال باد اخ » لست. اتخواف 
عليك السیان ولا الجہل . وقد اخبرنی الله تعالی باه قد استجاب لی فيك 
وقی شرکائك الذین یکونون من بعدك . قلت : با دسول الله » ومن شرکائی ؟ 
قال - صم : الذین قرن ال تعالی طاعتهم بطاعتك وطاعتك بطاعتی . قلت : 
من هم ؟ با رسول الله . قال : الذين قال اله je‏ وجل : « با ايها الذین آمنوا 
اطیموا ال واطیموا. الرسول واولی الامن هفلكم » . قلت : با نبی ال » من 
مم ؟ قال : ااوصیاء من بعدى ؛ لا یفترقون حٹی بردوا علی" الحوض ء 
هادین مهدیین ؛ لا بضر هم کید من كادهم ولا خذلان من خذلهم ؛ هم مع 
OT al‏ والقرآن معهم »لا بفارقونه ولا یفارقہم ؛ بهم نس امتی وینصرون؛ 
وبهم يدقع البلاء » وبهم ستجاب الدعاء [ ۴۷ الف ] . 

( ۵۵۶ ) » قلت : L‏ دسول ال ء ct‏ لی ». قال :ات یا ee‏ 
م PA‏ هذا - ووضع يده على رای الحسن شت م بنى هذا - ووضع بده 
على رأس الحسين د ت سميتك با اخى » وهو سید العابدین » ثم ابنه 
سی » محمد باقر العلم وخازن وحی الله ؛وسیولد فى زمانك فاقرءهآمنی 
OUI‏ » وسیولد محمد فى حافك ب با que‏ - فاقر:ه مّنی PU‏ - 18 
تکملة ائنی عشر اماماً من ولذك » الى asal sie‏ محمد > yes GIN‏ 
الارش طا Vues‏ كما مت Die‏ وظلماً . وال !ای لاعرفه cet‏ 


يع من يبابعه E‏ الرکن والقام ء وأعرف اسماء اصارہ وقبائلہم ۰ » 21 


( ۵۵۷ ) قال سیم بن فیس :ا لقیت الحسن والحسین - عم ب 
بالمديثة : بعد ها هلك معاوية . فخدثة ذا الحدت عن lyol‏ فقالا : 
t 1 - e‏ یجس ید 


صدقت ! قن das‏ اما الومنین ونحن "جلوس ۰ وقد خفظنا ذلك عن 24 
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. يحرفا‎ an par dote ترد فيه‎ Jos اظ كما‎ at 
ثم لقيت على بن الحسين وعنده ابنه محمد .بن على ابو جعفر‎ : le فال‎ 
: تیعم ال فحدافته با معت من * ابیہ وه “وما سمعتتا .من /على” ج‎ 
له سم ع‎ Jys فقال على بن الحسین -عم: :قد أقرأنی امیر المؤمنين من‎ 
.ا‎ ce EE وهو دض‎ 
بن الحسين‎ des قال ابی : وقال ابان ابن. ابی عیاش‎ + ie سم - وانا‎ - 
>. كله عن سلیم بن قيس الهلالی‎ lip - عم‎ 
وقال جابر بن عبد الله الاصاری الى ابی جعفر محمد الباقر»‎ )۵۵۸( 
»فقبله واقرأء السلام من دسول الله سم . قال‎ QUO وهو بختلف الى‎ 
أبان :. فحبچت بعد موت على بن الحسین - عم ب فلقیت ابا جعفر محمد‎ 
الباقر -عم - فحدئته بهذا جميعه » فاغرورقت عیناه بالدموع وقال : « صدق‎ 


A‏ قد اتی أبى بعد قتل جداى » فحدثه بهذا الحدث بعینه » فقال 
له ابی - عم : صدقت یا Ale‏ ! قد حدثنی ابی بهذا عن امير المؤمنين. » 
هذا آخره . 

( ۵۵۹ ) وهذا النقل یشہد بفضيلة امیر المؤمنين — عم - وبعده بفضيلة 
اولاده المعصومين » مع فضيلة ا مہدی الذى هو خانمهم وخاتم الاولیاء مقيداً 
بحکم الوراثة الحمدية ء والخبں الروی بہذہ الاسانید الصحیحة . و 
لا یقبل هذا لا قبل غير هذا » وليس الکلام معه : والراد ان مئل هذا 
الشخص ( الذى. هو ا مہدی ) هو اولى بالخاتمية للولاية الحمدية من الشيخ 
( ابن العزبی ) كما ذهب اليه هو وبعض الشراح. واذا تقرر هذا ء فلنشرع 
فى الوجوه العقلية ( الدالة على هذا الاو ) LS‏ شرطناه . وبال التوفيق. 

Cla ) ۵۶۰ (‏ العقل » فالعقل الصحيح یحکم ob‏ کل شخص یکون 
بهذه المثابة » وتثبت ولايته وخاتمیتها له بقول ال تعالى وقول ثبيه - صم- 
وقول اجداده من الائمة العصومین ‏ سلام الله علیهم cpl‏ - ( اقول : 
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هذا الشخص ) هو CG‏ اولی بالخاتمية من الشيخ ( الحاتمی )»لا سيما 
قول til‏ والشایخ الا خرین قد شہد OV alna‏ الخاتمية للولاية القيتدة 
22 
المحمدية الارئية تحتاج الى الناسبة الحقيقية بینها وبين صاحبها » بحسب 
الصورة والعتی , وكلاهما حاصلان للمبدى دون الشيخ بوجوه متعددة ء كما 
نہیں کس کے ہک ای امس الاح واقل ذلك هو اٹہ يجب ان یکون الخاتم 
للولایة المح دية del‏ الناى واکملہم بعده ( ای بعد النبى محمّد) واقرب 
الخلق اليه واشرفہم لديه . وليس هذا كله » باتفاق المحققین ‏ الا للمہدی 
عليه السلام . 

( ۵۶۱ ) واعظم الدليل على ذلك « علمه ( ای ا مہدی ) OT at‏ 
على ها هو عليه وليس للشيخ ( ابن العربى ) ولا لغيره هذا ء حتی قالوا : 
(اته) لا يقرأ القرآن على ما هو عليه الا الهدی اذا ظهر . وقوله_ صم : 
د کتاب الله وعترتی » یشهد ,ذلك ء لان جعلپما توأمین . وقال : « لا 
یقرقا حتى يردا على الحوض » . وقال بعبارة اخری ء وهی قوله : « ان 
اولی الناس بکتاب الله انا واهل بیتی من عترتی .. » وعند التحقیق : « 
يعلم تأويله الا اللہ والراسخون فی العلم » اشادة اليه ( ای الى الهدی ) 
والی اجداده الصومین + عم . وقول الثبی - سم : د من اراد علوم 
الاو لن والا خرین فعلیه بالقرآن » يشهد بصدق هذا كله . ولیس الشیخ 
( ابن العربی ) وان کات عالاً عارفاً فى هذا القام » اعنی بأن یکون له 
الاطلاع على اسرار القرآن على ما هو عليه فى نفس الامر » وان قال : 

انا القرآن والسبع الثانی وروح الروح لارواح الاوانی 
لان هذا ( القول ) له Ge‏ آخر". لا هذا ( العنی الراد فی عذا 
القام ) . 

les ) ۵۶۷ (‏ الجملة , الهدی انسب والیق بالخاتمية من الشیخ ( ابن 
العربی ) . والذی اشا اليه الشیخ وجاء به فى هذا الباب غير موجه . 
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۲۵۰ المقدمات من کتاب نص التصوص 
وعو قوله :. .5 ذلك ان الدنیا لا كان لها sn‏ ونهاية ل اوهو LUS‏ 
قضى الله سبحانه أن یکون يع ھا فيها بحدب نعيمها له بدء وختام . وكان 
من جلة ما فیها تنزيل الشرائع » فختم الله هذا التنزيل بشرع محمد صم . 
فكان خاتم النبيين وکان الله بكل شىء علیماً . وكان من Ur‏ ما فيا الولابة 
العامة » ولها بدء من آدم فختمها اللہ تعالى بعيسى ‏ عم » فکان الختم يضاهى 
sal‏ ان هثل عیسی عند الله کمثل آدم » فختم (A)‏ ہما به بدا à‏ قکان البدء 
لهذا الامر بنبی مطلق ؛ وختم به bal‏ . > 

( ۵۶۳ ) فان هذا القول ( المتقدم ) لين يدل Je‏ صدق cles‏ 
لجواز ان تکون جميع هذه « القیاسات » بخلاف الواقع ء هثل ما قال : 
د وکان من جلة ما فيها تتزيل الشرائم » فختم الله هذا التتزیل بشرع محمد 
- هم »» لاله يجوز ان یکون البدء بآدم والختم بمحمد - سم - OV‏ 
دخانم الثبیین » [ ۴۷ ب ] LS‏ كان آدم اول النبيئين ومبدأهم » ویکون 
البدء کالختم » ویکون الام افد بدأ وختم بالثبیین العتبرین » وعینی لا 
یکون له فى ذلك دخل, لاته احد الانبیاء الحصودین بين البتداً والمنتہی » 


وتکون هذه الدائرة ( ای دائرة النبوة ا مطاقة ) فد مّت وانتهت الى النقطة 


الت عدرت منپا . وصح قوله - صم : د ان الزمان قد استداد کپیشنه 
بوم خلق ال فيه السماوات والارض » وقوله : « انا والساعة كباتين » وکذلك 
قوله تعالی الذی انزل فی نهاية امره » وتعیین الامامة والولاية فى اتمام 
دینه وکمال آنعامه > وهو قوله :« الیوم اکملت لکم دیشکم واتممت علیکم 
نعمتى ورضیت. لکم الاسلام دیناً » لان ذلك ( كله ) اشارة الى هذه 
( الامود ) کلها . . 

( ۵۶۴ ) وھہنا لطيفة ء وهو ان هذه adl‏ تزلت « یوم الغدير » 
فى حق جده امير المؤمنين على" عم . وکان الغرض منها ومن انزالها تعيين 
الامامة له ء وتحقیق ولاسّه وحکمه de‏ السلمین ias‏ ودنیا » واشارة” 
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الى ان اس النبوة والرسالة قد انتبى AUS‏ » فلم ببق الا الولاية وسلطانها 
وهی تتعلق ء من خيث الاطلاق ومن حیث التقييد , بولده - عم - . وکان 
ذلك فى Lee‏ الوداع . وكان الرسول - صم - قد نصب من دحل البعیر 
منيراً: à‏ باذت الل واشارته , وصعد علیه » واخذ بید. على وقال » بعد ابلاغ 
الآية وقراءتها علیهم : <« من كنت مولاه فهذا على مولاه ! ومن كنت امیره 
lag‏ علی اميره ! ومن کنت dus‏ فبذا على وليه ! »> الى قوله : « اللهم ! 
وال من والاه » sles‏ من عاداه » واصر من صرہ » واخذل من خئله » 
والعن جن طلمه € le‏ آخره.. 

( ۵۶۵ ) ولم يكن غرضه الا ذلك » ای ان يخبر الناس يان النبوة 
قد کملت والرسالة قد انثپت » فلم يبق الا الولاية وسلطانها . وتلك » من 
بحيث الاطلاق le‏ بالولى الطلق النی هو ,على ابن ابی طالب - عم » 
ومن خرن التفیید ( تعلق ,)1 ant‏ الذى هو الهدی | والولی القیّد الا تی 
فى آخر الزمان خاتماً وارثاً : لقوله : « لو لم يبق من الدنیا الا .يوم واحد 
Ju‏ الل ذلك الیوم ليخزج دجل من ولدی» اسمه اسمی, » وکنوته کنیتی » 
يملا الارش قسطاً وعدلا كما ملثت جوراً وظلماً:» واذا كان الاس كذلك» 
فلا بد ان یکون بینهما مناسبة صودية ومعنوية , كما كان ( الحال ) بالنسبة 
الى آدم وعیسی ss‏ ورسالة Li:‏ من آدم الى محمد - صم - فلان امیر 
المؤمنين على - عم -.کان «: آدم الحقیقی » بالنسبة الى الولاية الحقيقية , 
وقد سما الخجندی ».كما سبق » بآدم الاولیاء ۰ فیکون علی" کآدم» ونکون 
المهدى” کمیسی .عم - امامة اوولایة* . 

) ۵۶۶.) هذا على رأى الشيخ ( الحاتمی ) de Lis.‏ رأى غیره؛ 
فیکون على کمحمد - عم - بالشبة الى النبوة العنوية AV‏ كان عبداھاٴ 
والپدی کمحمّد بحسب الصورة والنبوة السودية التى كان هو منتهاها . ویکون 
البده كالختم والختم كالبدء » بحکم المضاهاة بیٹہما . فأمًا عیسی » فیکون 
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خاتم الولایة الطلقة - LS‏ ذهب اليه الشیخ ( ابن العربی ) - فی ابناء 
جنسه من الانبياء باللبوة العامة وقد سبق ذکره مر والشيخ کون خاتم 
الولاية القيدة فى ابناء جنسه من الشایخ ء كما قال هو : < من صنفی ». 
وليس فی هذا القياس فسادء وفی قياس الشیخ الف فساد: كما de‏ وقررتاه: 
فهذا اسب . 

LS ويجوز ان یکون البدء والختم بوجه آخر > وهو ائه‎ ) ۷ ١ 
- -وهو بی مقیند - یکون الختم بالمهدى - وهو ولى مقیند‎ pl كان البدء‎ 
وتکون المضاهاة صحيحة . ویجوز ان تکون ( الضاهاة ) بوحدة الدین الذى‎ 
كان فى زهان آدم ء الذی هو الثبی المقيّد » وبوحدة الامة ووحدة الدین‎ 
اللتين ستکونان فی زهان المہدی - الذی‌هو الول القیند = ووحدة تابعيه,‎ 
8 لقوله تعالی بالسبة الی‌الاول ( ای الى آدم)-:‎ 
: ) والی الثانی ( ای الهدی‎ N 
> ۰ الشرکون‎ 

( ۵۶۸ ) واها » مثل عیسی ( lai‏ ) کمثل آدم » فیکون بوجه 
آخر » اعنی تكون المائلة بولادته من غير أب ( بشرى ) كآدم من غير 


د كان النای امة واحدت» 
« لیکون الدین کله à‏ ولو کره 


أب وام ( بغرین) dd sut‏ امن ام بغير یه à‏ وتکون حواء من 
آب بغير ام .او ( تکون المائلة بين عيسى وآدم. ) من خلقهما من التراب» 
لان النصارى كانوا بقولون بروحانية عيسى دون جسمانيته . وللمضاهاة وجوه 
كتير کال هذا القداد ( من بينها ) . وعلى جیع التقادير » على اولى 
بالخاتمية للولاية المطلقة من عيبى ؛ والمهدى اولى بالخاتمية للولاية sal‏ 


من الشيخ ( ابن العربى ) 
واس اعلم واحكم . 

( ۵۶۸ ) فان قلت :,فمثل هذا , الشخض ( ای الهدی ) لم يكون 
غائباً عن gel‏ الناس ٠‏ فارغاً عن ارشادهم ان كان Le‏ ؟ وان لم یکن Le‏ 


فد مر هذا التّحث Diet‏ ».والراد واحد . 
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قکیف يجوز اصافه بهذه البالغة Yie‏ ولا ؟ وان فرضنا انه حى » فكيف 
یمکن طول مره الى هذه الغایة » لان من ذمان ابيه الى بومنا هذا يكون 
قح خشی؛مالة کیاکی علی"اختلاف »ال رابات انگ قلنا": اما غیبته , 
من طریق ةا فة ۰ فلیی ( ذلك ) من ال تعالی ولامنه -عم - .بل هن 
عدم الثاصر وقلة المعين ؛ فاذا حصل الناصر وظهر المعين وجب عليه الظهود 
والقیام بالامی الملأمور به . وجیع الانبیاء والاولیاء - عم - کانوا كذلك e‏ 
اعنی کانوا محتاجین الى الثاصر والمعين » LS‏ نطق به القرآن والحدیثء 
حتی بینا - سم - الذی هو اعظم الانبیاء واشرفهم » فاته کان عاجزاً عن 
الکفار . كما هو معلوم من غزاة تبوك وقصة بدر والفرار الى الدينة والفاد 
وغیر ذلك من الدلالات عليه » ای على العجز وعدم التمکن من الكفار . 

) وخاصنته ( فذلك اعنی غيبة الامام‎ A واما طریق اهل‎ (ave) 
بعلم اللہ تعالی به , وبعلمه" پالعالم واعله » لانه - عم ۔۔ قطب الزمان.‎ ha 
والقطب لیس من شرطه الظهور قبل الظهور [ ۴۸ الف ] والقيام بالامر‎ 
المأمور به ء فان ذلك يتعلق بعلمه الحیط وبمعلوماته المکنة وبمقتضی‎ 
وماعیاتہم » والزمان والمكان والاخوان » كما سبق بیانه فى حق الشیخ‎ ephel 
من الثبی - صم‎ a ابن العربی ) والکتاب الواصل‎ ( 
. تلك العلومات‎ de من‎ US 

( ۵۷۱ ) واما حياته ( ای ile‏ الهدی ) فذلك واجب » فى الدین 
الحنیقی ء على الله تعالی وعلی نبيه ‏ صم .لان" خلو الزمان من الامام 
المعسوم ء او القطب gl‏ به العالم » يؤدى الى الاخلال بالواجب من الله 
تعالی ومن نبیه - صم ؛ واخلال الواجب عن الله تعالى وعن الثبی ب صمت 
محال ؛ فمحال ان یکون زمان من الازمنة خالیاً عن الامام العصوم او القطب" 
وكذلك يجب عليه تعالی تعبینه بشخصه وابقاؤه فی العالم ما دام العالم'باقياً 
والتکلیف واجباً , لثلا يليم مه من الفاسد المذكورة » وأقل" تلك الفاسد 


. وهذه ( الامود) 
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حجنة الخلق عليه » لقوله تعالی : » لثلا بكون للناس على اله Le‏ بعد 
الوشل × 

Gl ) ۱‏ طول مره à‏ فبالنسبة. الى قدرة ال QU‏ لیس ذ 
بممتئع ء فافه قادر علی کل شىء ۰ كما فعل هذا ابالشسبة الى كثير من 
LV‏ والرسل -والکفاز والسحر . اما الانبیا» والرسل » فالخضر والیای 
وادزيسن ونوخ ولقمان وعیسی . واءا الکفرة والسحرة à‏ فکالساصری والدجتال 
عند البعش ۰ وعند البعض ( الآخر ( کلشیطان وفرعون وغير .ذلك من 
امثالہم à‏ وقد تعرض لبيان: هذه الوجوه الثلاثة , بعض العلماء من ائمتة الامامية 
و ( (lie‏ هو قوله : 

) ۵۷۳ ( « الکلام فی سبب غیبته - عم - واستتاده .وحياته وطول 
مین اما الاو ل*افتقول:: اق ت لاوجلا کون الام Lee ns‏ ان" 
غیبته طاعة ؛ والا لكان ( الامام ) عاصياً ؛ ولم .يجب Le‏ ذکر السبب » غير 
اذا نقول : لا بجوز ان بکون és‏ السبب من الا Jus‏ » لکونه مناقضاً 
لغرض التکلیف ؛ ولا من الامام نقسه à‏ لکونه معصوماً ؛ فوجب ان یکون 
سیب الغیبة من الامة » وهو الخوف الفالب » ques‏ التمكين ؛ والائم فی 
ذلك ء وما بستلزم من تعطیل الحدود والاحکام علیهم . والظهور واجب عند 
عدم سبب الفيبة . لا يقال : فهلا ظهر لاعدائه وان ادی ذلك الى قتله » 
LS‏ قعل ذلك کثیر من الانبیاء - عم ؟ وسلمنا اته للتقية - والخوف انما 
یکون من اعدائه - فبلا ظهر لاولبائه؛سلمنا ذلك ايضاً ٠‏ لکن لم لامجوز 
ان یکون معدوماً الى حين امکان" انساط بده ثم نوجده ال تعالی 

( ۵۷۴ )لان تجیب عن‌الاول باه کما ثت کونه معصوماً » علمتا 
ان تکلیفه لیس هو الظپور الی اعدائه ٠>‏ والا لظهر . وعن GUN‏ :۱ 
ys‏ ان LE‏ لاوليائه ولا مقطع بعدم ذلك ,على ان" اللطف حاصل لهم 
فى غیبته , اذ لا یامن احدهم اذا هم" بفعل العصية أن یظہر الامام علیه 
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( ای له ) فیوقع عليه الحد" . lies‏ القدر كاف قى باب اللطف . وع 
إلثالك :ان الفرق بین عدسه وغیبته - عم ا ظاهر à‏ لوجود اللطف فی 
کت دون عدمه « وفی aile‏ دون al‏ . 

Gla ) ۵۷۵ (‏ طول مره ففاية الخصم فيه الاستبعاد » وهو مدفوع 
بوجو . الاوّل : ان من نظر :فى اخباد العترین وسیرهم علم ان" مقداد 
عره - وازید مثه - معتاد . فاته نقل عن لقمان انه عاش سبع مائة Le‏ 
à ) ۱۷۰۰ (‏ وروی ان مرو بن هرحة )5( الدوسی عاش اربع مائة سنة 
۴٠١ )‏ ) . وکذلك غیرهما من العمّرین . ( الوجه ) الثانی : قوله تعالی 
bhal‏ .عن نوح ب عم :.« فلیث فیهم الف سنة الاخمسين عاماً (age)‏ ۰ » 
الوجه الثالث : بيننا وبين الخصم اتفاق على ابقاء الخض والیای من الانبیاء» 
والسامری والدجنال من الاشقياء . واذا جاز ذلك من الطرفین ( ای الانبیاء 
والکفرة ) فلم لا يجوز مثله فق الوسط » اعنی فی طبقة الاولیاء الذین هم 
علی اعدل الامزجة والطف الطبائع ؟ والشکر لامثال ذلك لا يكون الا منكراً 
لعقله o‏ والنکر لعقله ليس بمخاطب عند العقلاء » والكلام لیس معه . 
والشواهد النقلية والدلائل العقلية فی ذلك کثيرة » لا سیم عند .اهل ال 
تعالى Le‏ » بالشبة الى القطب والفوث وغیر ذلك » وعند Jal‏ الشيعة 
من الامامية فى . الامام العصوم :وغیرهما ۰ وعند Jal‏ التحقيق من LA Jul‏ 
كما لا يجوز Se‏ خلو" Jul‏ عن القطب » ( كذلك ) عند اهل التحقيق 
من الشيعة لا يجوز خلو QUI‏ عن الامام . والمہدی ( هو ) قطب وامام 
وخاتم ووارث ؛ فلا بد an‏ الى يوم القيامة . وبالنه التوفیّق . 

( ۵۷۶ ) وحیث ثبت المقصود بهنه. الوجوه » فلن نشرع فى ذكر وجوه 
خر » وتکتفی هنها بهذا القدر من طریق العقل . والحاصل ان الخاتمیة 
للولاية المقيّدة » بمثل هذا الشخص الوصوف بهنه الاوصاف ( النی هو الهدی) 


اولی من الشيخ ( الحاتمی ) الف رخ السمرمزناا اد اوھ واعلم ls‏ 24 
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وهذا Cul‏ من حیث العقل والدلائل العقلية ».بعد JAM‏ .السابق عليه . وامًا 


من حيث الكشف فوجب الشروع فيه حينئذ كما شرطناه . وهو (au)‏ 
هذا . وبال التوفیق . 

ls ) ۵۷۷ (‏ الكشف « فالكشف. السحیح الواقع gli‏ يشهد بأن” 
الخاتمية للولاية المقيتدة المحمدية » الحاصلة بالادث العنوی او الصوری » 
( هی ) بالهدی ادلی من الشيخ ( ابن العربئ ):. واکشن السلف ء :بعد 
الصحابة والپاجرین والاصار ء ذهبوا الى هذا » كأبى يزيد البسطامی والجنید 
والشبلى ومعروف الکرخی وتابعيهم . وکذلك ( :ذهب الى هذا ) من التأخرین 
اکثرهم » کالشیخ العادف الحقق سعد الدین الحموئی وصدد الدین القوتبوی 
وعبد الرزاق الکاشی » بعد اتفاق الانبياء والرسل غلى هذا من غير خلاف ۔ 
فسحة کثف الشیخ ( الحاتمی ) فى ذلك » ان كان بالنقل» فنقلنا اعظم » 
مع انه ما قال بالثقل . وان کان بالعقل » فالدلائل العقلية من طرفنا اقوی» 
مع اه ما قال بالعقل ودلائله . وان كان بالکشت» فکشفنا اعلى واعظم ء 
لان كشفنا Lily‏ كشوف هؤلاء المذكورين ء بعد کشف الانبیاء [ ۴۸ ب] 
والاولیاء - عم - وکشفه لا بوافق كشفهم , مع انه ما قال بالکشف » بل 
قال بالنوم وتعبیره ( ای وعبره ) asii‏ ! والحال ان" اغل هذا الزمان ما 
يقبلون الکلام الصادد فى البقظة » فکیف قبلون ( الکلام ) السادر فى النوم؟ 
وکذلك اهل كل زمان ما کانوا بقبلون من الانبیاء والاولياء عم . 

( ۵۷۸ )ومع ذلك كله , حصل لنا فی النوم Cal‏ كشف هذا وتحقيقه 
غر ازا متمددة »مها ما دات ببغداد سنة خمس وخسین وسبع عائة (۷۵۵). 
وصورة ذلك هو انی كنت واقفا عند رأن الجسر ببغدادء من الطرف الشرقی ء 
بحذاء الدرسة المغيثية ء وانظر الى السماء . فرأیت من الطرف الشمالی هنا 
Len‏ مربعة » منقسمة الى imal‏ عشر دائرة هدوارة » کل دائرة منها اس" 
من اسماء هؤلاء LV‏ الائنی عشى والنبی وفاطمة مکتوبا" فیها بالذهب الاجر 
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ولها تحریر بلاز ورد » بحیث کان على كل ذاویة من الدوائر الكبيرة 
دائرة des‏ اسم محمد لاتم اربعة : محمد السطفی ومحمد الباقر ومحمد 
التق "ومحمّد بن الحسن ؛ ودائرة بین دائرتين من فوق » بين على" والحسن 
اسم فاطمة فيها - عليها السلام - لاتم بوجه ائنا عشر » وبوجه AT‏ 
ul‏ عشر . والکل عند التحقيق واحد » LS‏ قیل : 

العينواحدة والحکم مختلف وذاك سر لاهل العلم پنکشف 

( ۵۷۹ ) وکان العالم حینثذ مضيئًاً من انوار تلك الدواثر والاشکال » 
والنای يصون على الثبی" وال بیته - عم - بسوت Je‏ » وکذلك انا ٠‏ 
فقی هذه الحالة سمعت" من السماء صوت هاتف بقول لى : « هؤلاء هم 
القصودون من الوجود والظپور بعد جداهم دسول الله - صم - وهؤلاء هم 
الموسؤمون بالاقطاب والابدال والاوتاد والافراد ء وبهم تختم الولاية الطلقة 
والمقيّدة » كما ختمت بجدهم النبوة الطلقة والفيّدة . وهؤلاء هم الخلفاء 
فى ارضه » والحاکمون ا متصرٴفون فى بلاده وعباده . وبآخرهم ء الذی هو 
الهدی » تختم الولاية القيندة الحمدية » وبه تقوم الساعة » وبموته بنقلب 
( امر ( Wall‏ الآخرة» ۰ » کما سبق ذکن ذلك jé‏ مزة من کلامنا 
وکلام الشيخ ( ابن العربی ) وکلام الانبیاء والاولیاء - عم : 

( ۵۸۰) وقد اشار الى هذا Gill‏ الشيخ ( الحاتمئ ) فی فتوحاته 
وقال : دان الله Jus‏ خلق ائنی عشر ملكا فى السماء الثامنة » وجعل ذلك 
الفلك عکانہم ومنزلهم . والبروج الائنا عشر عبارة عن ile‏ التی فى الفلك 
واسماء البروج اسماؤهم ۰ والثقباء الائنا عش والاسباط الاثنا عشر ESY‏ 
LYI‏ عشر عبادة Ge‏ مظاهرهم ومجالیہم ۰ منہم بأخنون الفیش والعلوم 
ویفیشون علیغیرهم » lins‏ فصل طویل ؛سیجیء ذکرہ فی موضعه مبسوطاً 
ان شاء الله تعالی . واذا تقرر هذا » فلنشرع فی تشکیل الداثرة التى رأیتہا 
فى الثوم » ثم نرجم الى ( تشکیل ) غيرها. من الدواشی والاشکال ..وهی 
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oan‏ وبال التوفیق والصمة . وعذہ صورة الداثرة : [ ۴١‏ الف ] هذه صوزة 
الدائرة: النومية آلوعود بہاء الشتملة على اسماء. النبّی وفاطمة MES‏ 
ue‏ امن ذریتهما - عم". قال الله تعالی abs:‏ !ھا انزلنا عليك OT‏ 
تشقى »هو اشارة" الى هوّلاء - عم ( انظر الدائرة دقم Y‏ ]آخر الکتاب» 

قسم الجداول والاشکال ). 
(۵۸۷۰) خفا شىء ورايت ا مرء | خری:فی خواننان»: قبل |اذلك - 
وکنت فی اوان SUN‏ وابتداء التجرید - اى واقف وان الى السماء . 
فأری tps‏ من طرف شماليها »شكلا مربعاً طوله اکثر من عرضه » بحيث 
و D‏ طوله عشرة اذوع وعرضه اربعة اذرع à‏ مکتوباً فيه پالذهب, محرداً 
بلا ورد :ء بحروف طوال à‏ مقداد طولها. بقدر عرض EU.‏ الشکل»,وعی‌ضبا 
غل ساعد؛ الزجل: المتدل , القامة 6 - استماء. ثلائة وهی :اه ثم محمد تم 
12 على اا ,وترئیبها همکنا :وهو ان" میم محمد کات على هاء à A‏ وعين على" 
كانت Je‏ داك محمد » ویاء على دودة من تحت الى ان وصلت :الى خر 
الف الله > كانه ترکیب واحد وصورة واخدة . والعالم ملوء من ضوء ذلك 
5 الشکل والاسماء الکتوبة.فیه i‏ والنای یصلون علی الثبی إؤاهك ابيتة - عم + 
وانا. كذلك . فسأت واحداً منہم عن كيفية هذه الحال à‏ فقال : [ ۴۹ ب ] 
< نحن ها ندرى ابعذا » . فسمعت من هاتف بقول el‏ صوته من السماء : 
18 ا las‏ سر" ان تحقلق غندك وعند المالین:! ان الوجود دائرة ( قائمة ) على 
هذه ( الاسماء .) الثلاثة » لاشها صورة الحق تعالى وصورة ظاهره و ( صورة ) 
باطثه ..ؤيكون فی هذه السئة هوت الحيوانات وموت كثير من coll‏ 
( ۵۸۷ ) وهذا کان Lu‏ ثمان وادبعین وسبع مائة ( ۷۴۸ ) . وکان 
فی els‏ السنة موت الحیوانات فی خراسان وعراق العجم وعراق العرب الى 
آخر الخمتين ودخول الستن*( ۲۴۸ - ۷۶۰ ) à‏ ومعنی کلام الپاتف ظاهر 
فى هذه المورة ء الان الحقيقة تعالی اذا تجلی بالحقيقة الحمدية الكلية » 
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خص" ( باطنها ) باظهار الولابة الطلقة والولی الطلق؛و ( خس" ) ظاهرها 
بالنبوة, الخظلقة والنبی الطلق . والحقائق الثلاث ( فى السورة التقدمة ) 
ليك الا حقيقة الحق وظاهرها وباطنها ء فلا ينتظم الوجود الا بهاء والكل . 
یکن مظاهرها ومجالیبا . فالنبوة الطلقة كما :اها خضت بمظاهز محمد 
سب سم - هن الانبياء والرسل » لقوله : « آدم ومن دونه تحت. لوائی ce‏ 
فالولاية. المطلقة: ( کذلك ) خصّت بمظاهر على - عم - من الاولیاء والكمّل. 
ولہذا ,قال = صم :« بعث ال le‏ مع کل نبی پیا وععی جیا use.‏ 
الخجندی بآدم الاولیاءء LS‏ سبق ذکره ؛ وسماه غیره بخاتم الاولیاء لقوله: 
» كنت ولا وآدم بين ا ماء والطن. » وهنه الابحاث قد سبقت ul‏ والفرض 
من التكرار ان" هذا كان فی الوم دون اليقظة ,كما كان للشيخ ( الحاتمی ) 
وتمسك Lalla‏ لنفضه..وهذه الصورة ( النومية ) کذاك تشہد بالخاتمية 
لهما ( ای للنبی محمد والامام على ),وبعدهما لذریتها كما ,بیناه اا 
عراداً . 

( ۵۸۳ ) واذا عرفت هذاء فاعلم ان" هاتين الصورتين قد. دأیتهما على 
وجه السماء الاولی ء احداهما من شمال الشرق» والاخری امن شمال المغرب. 
لکن مر At‏ كنت بالشهد القدس والرقد all‏ لولانا الحسین, بن غل 
- عم . فرأیت (انی ) انا واقف فی صحنه وانظن الى السماء والی كواكبها. 
فیقول لی عاتف : « اقرا ما علیها من الخطوظ ! ءافرأیت خطوطاً مکتوبة 
بالئور الابیش » le‏ وجه الالواح Ds al‏ . وهی من السماء » لا منفردة 
عنها . وهی الاسم الاعظم à‏ تعالى والاسماء الخمسة. امبادكة إن اولیائه 
وخواصته . وهی اشن محمد des‏ وفاطمة والحان والحسین - صم . فیقول 
لی الپاتف :.« هؤلاء هم خلاصة الوجود ومقصود المعبود .. دھؤلاء .حم الذین 
بأسمائهم. » والکلنات المنسوبة. الیہم ۰ تاب الله على آدم mes is‏ 


الآن قبل الله توبتك . .وأنت: منهم. ومن اللحبوبین عند الله à‏ الذین قال فیهم: 24 
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د فسوف Gb‏ اله بقوم محبهم ویسونہ . » فانتبپت" فرحان هسروداً » 
وشکرت ال تعالی بذلك . وامثال els‏ جری‌لی DS‏ : لیس هفا موضهها. 

( ۵۸۴ ) وعنه الوجوه الثلائة كانت للاستشهاد ء فی ازاء نوم الشيخ 
( ابن العربی ) فقط . والغرض ان اولاد حوّلاء ( ااصفوة الختارة ) اولی 
بالخاتمية من .الشیخ ( ابن العربی ) . هذا » ان كانت دعوی الشیخ بالنوم 
وتلبیره aus‏ إوان:» کانت دعواه بھیء آخر"غیر clan‏ اقتا شمعتاه وما 
رأیناه ؛ وان سمعناه ورآیناه قما قبلناه الات لین قوق Ja‏ "والعقل 
والكشف طریق آخر Jad‏ ذلك وننظر اليه . وبهذه الوجوه الثلائة قد 
ثبتت الختمية الهم ۰ وتقردت الخاتمية علیهم ۰ وهو القسود . 

) ۵۸۵ ( ومصداق ما رأبناہ فى النوم الاخير » وهو ما ورد عزالنبی 
بوت و : د لما اراد Ju à‏ ان dos‏ آدم ء قال له :انظ 
الی السماء. فنظر الی السماء. فکشف له عن ساق العرش > فرأی فی‌العرش 
مکو بالنود اسماء الاشباح الخسة الذین هم محمد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسين . فقال : با الاعی ! ما هذه الاسماء ؟ هل خلقت خلقاً قبلى ؟ 
قال : لا ! وهؤلاء یکونون من ذرباتك واولادك . وقد خلقتك و ( خلقت) 
العالم وما فيه لاجلہم . فاذکر" اسماءعم حتی اتوب عليك يبركتهم . قذکر 
آدم اسماءهم وتاب اله عليه . ».وهذه هی « الكلمات » المذكورة فى القرآن 
التی علمها الله تعالی له لقبول توبته à‏ واكش المفسّرين من الشيعة نهبوا 
الى .هذا فى معنی « الکلمات > » وبعض الفسرین من الجمپور ( ای اهل 
السنّة » كذلك ).. وحؤلاء هم الذين اجتمعوا يوم « الباهلة » وکان سادسهم 
جبرئیل - عم - لقوله تعالی 5 » قل : تعللوا تدعوا ابناءنا وابناءکم Bliss‏ 
وساءكم وانقسنا وانفسكم ثم تبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين . » وهؤلاء 
هم الذین ورد فیهم + » a Lil‏ اه لتحت Ce‏ وا یا البيت 
ويطه ركم تطبی را » » كما تقدم تفیره وتحقيقه . 
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( ۵۸۶ ) واذا تقرر هذا بپنه الوجوه ۰ فلنشرع فى بحث الاولیاء 
والاوصیاء والاقطاب والایدال والاوتاد والافراد ء وتعيين الخانم ايضاً مطلقاً 
ts‏ » وغیر ذلك من الابحات الشريفة والاسرار الدقيقة ء لان هؤلاء هم 
اهل الله العبتر عنهم بالاسماء المذكورة . وهم عند القوم محصورون اجمالا 
فى ثلاث مائة وستئين رجلا ( ۳۶۰ ) .وعند البعض ( الآخرين ) على غير 
ذلك . وتحن حصرناهم فى تسعة عشر فقط ( 19 ) . وهم سبعة واثنا عشر 
( ۷ + ؟3 ) . اما السبعة فالانبياء السبعة : من آدم ونوح وابراهيم وداود 
وموسی وعيسى ومحمد . واما الائنا عشر فہم الائمّة المتقدمة اسماؤهم : من 
على والحسن والحسين “des‏ ومحمّد وجعفر وموسی “des‏ ومحمتد وعلی" 
والحسن والپدی . وبوجه آخر : سبعة من الاقطاب وائنا عشر من الاولیاء» 
مطابقة للعالم السوری والعالم العنوی » وغیر ذلك . وقد رتبت" فيهما دائرتين 
مجدولتن à‏ مشتملتن على هذه الاسامی و ( على هذا ) التعداد . وهو 
LL)‏ ) هذا . وبا التوفیق 
LA 0e]‏ . 


. وهو یقول الحق وهو یہدی السبیل 


القاعدة الرابعة 
فئ تحقیق اولیاء اللہ تعالی الموسومین بالاقطاب والاو تاد 
والابدال ورجال الغیب nés‏ ذلك باصطلاحہم و عباد تهم 
بعد بحث الانسیاء و الرسل لاسیما الخاتم منهم وما بتعلق بذلك 


del (av (‏ ايها الطالب - هداك A‏ الى طريقه وازشدك الى 
سبیله ! - ان اولیاء الله تعالی والعادفین من عباده هم على طبقات مختلفة 
ودرجات متنوعة . منہم الانبياء والرسل والاولیاء ESY‏ والخلفاء والاوصیاء 
والاقطاب والاوتاد والابدال وامثالهم ۰ دهم الذين ورد فیهم عن الله تعالی : 
< اولیائی تحت قبابی لا بعرفپم غیری > . وورد عنه - جل ذکره : « لا بزال 
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الا بتقرب الى باللوافل خت احبته .فاذا احبته کنت سمعه وبضره ولانه 
aus‏ ورجله . فبی سمع » وبی پبصر » وبی نطق » وبى. ببطش » وبی 
یمشی € . وتعم mul‏ الذى ایکون الحق تعالی سمعه ogas‏ ولسانه ویده 
ورجلة ! ویکون من مقام ) من ) لا سمغ ولا yan‏ ولا ينطق ولا یبش 
ولا نشی الا به - جعلنا: اله تعالی هنهم ۱ + ومن lie‏ تصعب .معرفتهم » 
ولا بخیط بهم احد على ما یتبفی: . وذلك لان معرفتہم مخصوصة بال لا 
غير ». Cu‏ الحدیت. القدسى: والدلیل المقلی ۰ وحیت. OÙ‏ معرفتهم . كذاك 
Lil -‏ فی غایة السموبة والشدة - فوجب الشروع فى اوصافہم واسمائهم » 
بحكم النقل والعقل والکشف بقدر هذا القام » لیتحقق صدق ما قلناه » 
Jens‏ قصر ععارفہم بالوجوه WU‏ . 

) ۵۸۸ ( فمن النقلیات ما ورد عن الثبی - صم برواية ابی جبیر 
اه قال : سمعت عن رسول الله - سم :انه قال. : « ان من عباد. الله ما 
هم لیسوا بانبیاء ولا شهداء يغيطهم الانبياء والشهداء .يوم القيامة لمكانهم من 
الل تعالی . قالوا : یا دسول الله ! خبرنا من هم وها اعمالهم LLN‏ تحبہم؟ 
قال : هم (قوم) تحابوا فى الله على غير ارحام بینم ولا احوال يتعاطوتها . 
فوالل ! ان وجوههم: نود وات على مثابر من نود : لا بخافون اذا خاف 
الناس ولا بحزنون اذا حزن النای .ی اقرا الابة : 5 لا ان" اولیاء الل لا 
خوف عليهم ولا عم بحزنون . » وذلك لان الخوف والحزن هما من ثمرة 
البعد Jedla‏ وعولاء فى غابة القرب والعلم » فکیف یکون لهم حزن او 
خوف؟وبتاه علق هفا ۰ کل" ما وود فى الفرآف امن الخزن والخوف بات 
الى الانبیاء والرسل.» يتكون بمعتی الخشية الخضوصة :باعل آلله وخاصتته من 
العلماء الکرام » کقوله تعالی : « انما بخشی الله من عباده العلماء . > 

Lis ) ۵۸۹ (‏ فرق دفیّق نین الخوف والخشية والحزن والقبض والرغبة 
والرهبة + والفی قال تعالی :< ندعون رهم خوفاً وطمعاً » ذلك اشارة الى 
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الابراد السلحاء والعباد والسلاك ۷۶ الى الاولیاء القر بين الکاملین من الاحباء 
المخلصين » لقوله = سم : « حسنات AM‏ سیثات الفر بین ۶ ؛ OV‏ هذه 
الخالات والمقامات » بالنسبة الى الابرار والصلحاء » حسنات" ودرجات »وان 
کات » بالنسبة الى المقر بين à‏ سیثات وخطيئات » لان الرجوع من الاعلى 
الى الاسفل :ومن الکمال الى النقض :ومن الوحدة الى الكثرة » ذنب کبیز 
ونقض اهر . وعلی الجملة ء لیس الخوف والحزن من احوال الاولیاء الذکودین 
الوضوفن بالقرب والکمال » الخصوصین بملازمة حضرة ذی العزة والجلال . 
فلیتظر العاقل بعقله » ویبصر المنضف ببصيرته الى عظمة هؤلاء العباد ونجلالة 
قدرهم , حیث ( ان" ) مرتبة الابرار الانقیاء ء والاخيار السلحاء ء وقعت 
بالشنبة QU‏ سيئة وخطيئة : « ان فى ذلك لذکری لمن كان له قلب او 
القی المع وهو شپید ۰ » ۲ 

( ۵۹۰ ) ومن النقلیات ماورد عن النبی - سم - مروباً عن سلمان 
اه JB‏ : كان رسول الله - صم - تقول بالنسبة الى ویس الفرنی:« افی 
لانشق نفس الرحن من قبل اليمن » . وقد سأله سلمان عن ذلك الشخص 
فقال : « ان" بالیمن لشخصاً يقال له اويس القرنی بحشره الله تعالی وم 
القيامة أ هة وحده بدخل فى شفاعته مثل ربیعة ومضر . ألا من رآء فلیقرثه 
مني السلاموليأ مره ان يدعو لى . » نعم الشخص الذی یکون الرسول 
مادحه وستدعی au‏ ان يدعو له !. واكش الصحابة کان لهم هذا الشرف 
والمنزلة بشرف صحبة الرسول ومنزلته » ولم یکونوا الانبیاء ولا الرسل ‏ بل 
اولیاء عارفین ء اوصیاء کاملین , لا Li‏ سلمان الفارسی والقداد وعماد bls‏ 
ند وامثالهم 6 من آهل الضفة وخواص ‏ الصحابة الذين ورد فيهم : « ولا 
تطرد الذین بدعون بهم بالفداة والعشی بریدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شیء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتکون من الظالن .۰ » 

۵٩۱ (‏ ) هذا بالنسبّة الى اصحابه وتابعیه . واما بالنسبة الى خواضه 


۷۶۴ المقدمات من کثاب نص النسوص 
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واقرنائه » مثل امیر المؤمنين = عم - والحسن والحسین وعبد الله بن عباس 
وجزة وامثالہم ۰ فانهم من اعظمہم واكملهم واشرفهم . والغرض د ان" à‏ 
تغالى عباداً لیسوا بانبیاء ولارسل € ولهم هذه الرتبة والمنزلة ۰ وامثال عؤلاء 
یجب ان. يكونوا فی زماننا اكثر ء لان فى كل زهان كان فیہ نبی او 
رسول اهل ذلك الزمان لم یکونوا محتاجین الى احد من الاولیاه والاوصياء 
وامثالہم ء والآن ليس ( الحال ) كذلك » بل من زمان تبینا الى یومنا هذاء 
فان وجود امثالهم ضروری واجب عقلا is‏ . ومن هذا لا ,يجوز عند اهل 
ان وخاصته من السوفيّة الحقة » خلو" زمان من القطب ورجال الل الكاملين 
LS -‏ سنبینه ان شاء اب تعالی وکما بیناه عراراً ب وعند الامامية من اهل 
البیت كذلك »ولو طرفة عين ».و (حو) الذی تسمیه السوفية بالقطب وتسمیه 
الامامية (GYL‏ [ ۵۰ ب ] العصوم . والکل واحد . وهو انّه لا يجوز ان 
یکون زمان من الازمئة خالياً عن القطب او الامام العصوم à‏ لاه لو جاز 
ذلك للزم الاخلال بالواجب على الله تعالی » وهذا غير جائز . فلا یکون 
الزمان خالیاً من امام معصوم اصلا ء ( وهو ) العبتر عنه بالقطب والابدال . 
وستعرف تحقیق هذه الابحاث بعد هذه الکلمات Bol‏ . 

( ۵۹۲ ) والی هذه السورة عینها اشاد الامام » مولانا وسیدنا امیر 
المؤمنين ‏ عم - مخاطباً لکمیل بن زياد النخعی فی قوله : « یا کمیل بن 
زياد ! اعلم ان" هذه القلوب اوعية فخیرها اوعاها » فاحفظ على ما اقول 
لك . الناس ثلاثة 1 فعالم ربانی » ومتعلم على سبیل النجاة » والباقی همج 
gle‏ اتباع كل ناعق » يميلون مع کل ديح » لم يستضيئُوا بنود العلم 


1 ول پلجاوا الى دكن وثيق يا كمي بت قباد ا العلم خیر من الال : العلم 
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بحرسك cils‏ تحرس JU‏ ؛ ا ال تنقصه تنقصه النفقة والعلم سط اود 
وضیع ا مال بزول بزواله . یا کمیل بن زياد ! معرفة العلم کو بدان په 


اليكسب الانسان الطاعة فى حیانه وجميل الاحدوثة بعد" وفاته . والعلم حاكم 


القسم الثانى : التمهيد الثالث القاعدة الرابعة ۶۵ 


وا مال محکوم عليه . یا كميل ! هلك ضز ان ا مال وهم احياء » والعلماء 
باقون Pan‏ ۳۳ : اعیانهم مققودة » el‏ ف فى القلوب موجودة . 

3 - واشار عم الى صدده‎ 99 La OIL Less ( موه‎ ) a: 
IT مستعملا‎ ade اصبت له لقنا غي مأمون‎ ۱ Le di لو ات" له‎ 
بر زا ویحجچه الى اوليائه ؛ او منقاداً‎ Ales الذي ن لديا ومستظيزا‎ 
6 عارض‎ JN الشك فى قلبه‎ puis » لحملة الحق » لا بصيرة له فی احنائه‎ 
لا ۱ مد : لا ذا ولاذاك ؛ او منهوماً للنة»سلس القیاد للشہوۃ ؛‎ , il 
بالجمع والادخاد » ليسا من رعاة الدين فى شىء ۰ اقرب شبها‎ Gyi او‎ 
9 . بہما الانسام السائمة . کذلك يموت العلم پموت حامله‎ 

۵٩۴ (‏ ) د «l‏ « بل جیٹس اون طابر یت ا 
ظاهراً مشهوراً , او خائفاً مغموداً à‏ لثلا تبطل حجج الل وبیناته . وکم فا ؟ 
ai‏ ذا اوك - وال ۰۱ - الاقلون ددا والافظمون تد اند" ces‏ 
بحفظ ال حججه وبینانه حتی بودعوها نظراءهم , ویزرعوها فى قلوب اشیاههم. 
حجم بہم العل de‏ حقيقة البضيرة ‏ : وباشروا روح اليقين » واستلانوا ما 
استوعر مته الترفون؛ وانسوا ہما استوحش هنه à Opal‏ وسحبوا الدنیا 
بأبدات ارواحها معلفة باللا“ الاعلی . أولئك خلفاء اللہ فی e asol‏ والدعاة 
إلى دینه 17 Ge Tr‏ إلى رؤيتهم ٠‏ 

( ۵۹۵ ) فلینظر الناظر' بنظره الى 
الشخص : جلیل Ti 2 LG cs‏ 
Ge‏ ال رژیته » ."والفرض آن میں لا تخلو من امثال ہے «SEAT‏ 
الذین هم Aus‏ فی ارضه والدعاة الى aus‏ . و ( هم ) لیسوا شی ولا 

رسول » كما قال الشيخ ( ابن العربی ) فى اول کتابه ( النصوص ) : « ولست" 
بشن ولا رشول ‏ آولکتی os‏ ۰" ولا SP‏ حارث ۰ » واوصافہم واحوالهم 

فوق طور Dal‏ والوعن à‏ وفنائلیم وحقائقهم غير قابلة للتفرین والتحریر : 


اصرف اذا شنت ۰ . 
عظمة شخص یکون هثل .هذا 
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۱۶۶ المقدمات من کتاب نص النصوس 


تجول عقول الخلق حول جمالها ولم بدرکوا من حسنها غيرلمعة 
ویکفی فی اوضافهم وجلالة قدرهم ما قال الجق تعالی افیہم 
تحت قبایی لا يعرفهم غیری ».+ ومن هذا کان یقول بعضهم :۲« سبحانی ۱ 
ما اعظم شانی ۱ » وبعضهم : « هن مثلی۰؟ وهل فۍ الدادین غیری و» 
ويعضهم : « الیش té‏ جبتى . سوی الله !> أوبعضهم آ: د اذا تم الفقر فهو 
ااا رامال ons Groland‏ وسییجیء ا 
: (. ۵۹۶ ) دفیهم قیل . : 
à‏ تخت قباب العز طائفة 
هم السلاطین فی اطمار مسکنة استعیدوا من هلوك الارض اقیالا 
Dé‏ ملابسهم ام مطاعمهم جر وا على فلك الحضراء Yaf‏ 
وذلك من جملة الطاف الل تعالی ola‏ ورحته علیهم » كما قال : 
د ولو لا:فتل علیکم:ورجته ما زکی منکم من احد ابداً » وتقدیره : لولا 
فضل ht‏ علیکم ورحمته بارسال الرسل واتزال الكت » وبعدهم بابقاء حوّلاء 
العباد لارشادكم وهدایتکم. , ما زکی منکم من احد ابداً من ضلاله وجپله . 
( ۷ ) لان" باب النبوة والرسالة حیت.سد" نبيثا = سم - وجب 
فتح. باب :الولاية :« لثلا پیکون للناى علی الل حجتة بعد الرسل . » ويحشل 
Er]‏ من ایجادهم وتليفه لبم » ولا بقع فعل الحکیم JO‏ مهملا Les‏ 
TE‏ ٭ وها خلقت الجن والانس الا لیعبدون . » ولقوله :« كنت کنر 
Lisa‏ فاحببت ان اعرف » الحدیث القدسی . وسقى aus‏ واسلامه الى بوم 
القيامة ».ولا بحصل فى سنته تبدیل ولا تغيير » كما قال : د ولن تجد 
٠ as MEL‏ € فتعیین الاقطاب والاوتاد. والائمّة والخلفاء والاوسیاء 
من هذا ( الباب ( کان ۰ ومن هذا؛ خيس كل اقلیم وبلد بواحد eq‏ 
قطباً کات او Cul‏ او Va‏ لكلا إستتودم ais‏ ومجدولاً » وان لم بخف 


0 ٭ اولیائی 


اخفاهم عن عیون الئاس اجلالا 


ذلك على: اهله ۔ لکن حیث ان" هذا الکتاب وقم بالتمی طائفتین بعيدتين 


القم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الرابعة ۱۶۷ 


عن pull‏ الحقیقی والطریق 
من الفيم À‏ دیقوموا Le‏ يجب ہیا من ال تعالى 
an |‏ لاد سلاف a‏ اة : 
( ۰۵۹۸) اما الطائفة الاولی » فتلك جاعة من الشيعة الامامية ء الذين 
ما طرق قط سمعهم هذا الكلام ‏ ولا نطقت السنتهم بمثل هذا » من‌الخاص" 
والعام Us.‏ الطائفة الثانية > فجماعة من اهل السنّة والجماعة » الذين 
ما اق روا قط ببؤلاء القوم ء ولا قبلوا کلام « وان كان مقروناً بالعجزات 
والکرامات ۰ LS‏ كان قبل ذلك ممن کانوا مثلهم وها کانوا یقبلون من 
نبیهم ولا سولهم » وسموا القرآن سحراً وشعراً » وقصدوا ( ایذاء ) الذی 
جاء به » .لقوله تعالی فيم [۵۱الف ] : « ولو نزلنا عليك LUS‏ فی قرطاس 
فلمسوه بايديهم لقال الذین کفروا : ان هذا الا اساطیر الاولين ۰ > وبالجملة 
ریت الطائفتين فى غاية البعد De‏ القصد » وفی lg‏ التعصب والجدل . 
خلصنا الله Jus‏ واباہم عن امثال ذلك ! فبناء على هذا ء قمت باصلاح الطائفتین 
واستقامة القبیلتن » بحکم قوله تعالی : « لاخیر فى کثیر من نجواهم الا 
من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين النای » ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات_ Al‏ فسوف lasg‏ اجراً عظيماً ۰ » وفقنا الله تعالی فی ذلك. ! 
( ۵۹۶ ) واذا تقرر هذا وتحققت هذه الشوابط » وجب الشروع اولا 


: وجب التأکید والمبالغة لیتمکنوا 
۹ ار فة 


فى تعیینهم ( ای الاولياء.) وتحقيقهم وتعداد طبقاتوم ودرجاتهم ثم الشروع 
فى حصرعم فى عدد معيّن. وهو ( ما بلی ) هذا » وبالل التوفیق . فنقول : 
السالك هو السائر الا اله تعالی ».التوسط تع ران والنتهی » مادام فق 
الميرا . دالسیں على أثلاثة ,اقسام à ٠‏ وفی ال اش اما ( السیر ) النی 
à‏ ہر Gal‏ نت الى a‏ الا واما ( السین) الذی فی الله » فلا نهابة له. 
واماد( السیر ) الذی .بار :“قب مقام JON‏ افق خالة « ضار سمعه وبسره 


del 0 als -d 5 ass‏ ال لا تشر فا( (dd‏ ا حا الا 


۴۶۸ المقدمات من کتاب نص النسوس 


به ( ای At‏ ) . والسلوك والسیں فى الحقيقة شىء واحد أيقع التغاييينينا 
بحسب الاعتبادات فقط . والحاصل ان السير مخصوص بالباطن , والسلوك 
( مخصوص ) PUIL‏ . 

( ۶۰۰ ) والسیر فی الحقيقة Cal‏ هو السفر من الخلق الى الحو“ 
بالقلب والسر" باطناً . والاسفاد اربعة عندهم ۰ الاول : هو السير الى الل 
من منازل النفس الى الافق المبين ؛ وهو نهاية مقام القلب ومبداً التجلیات 
الاسمائية . والثانی : هو السفر بالل بالاتصاف بسفائه والتحقق باسائه ( من 
الافق المبين ) الى الافق AN‏ , ( الذی هو ) نهاية الحضرة الواحدية : 
و ( السفر ) الثالت : هو الثرقی الى عين الجمع والحطرة الاحدية , وهو 
مقام « قاب قوسین ٤‏ ما بقيت الائئینیة ؛ فاذا ارتفعت ( الائتينية ) فهو 
مقام « او ادنی.» » وهو نبابة الولایة . و ( السفر ) الرابع : هو السیر 
بل عن “أله لاشکمیل ؛ وهو مقام البقاء بعد الفناء » والفرق بعد الجمع . 

( ۶۰۱ ) ولکل واحد من هذه الاسفار ( الاربعة ) نهاية ء كما كان 
له بداية . فنهاية السفر JM‏ هی رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة . 
ونهاية الفر الثانی هى رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنية . 
ونهاية السفر الثالث هو زوال التقید بالنداین : الظاهر والباطن » بالحصول 
فی احدیة عن الجمع . alps‏ السفر الرابع ) تتحقق ( عند الرجوع عن 
الحق الى الخلق » فی مقام الاستقامة الذى هو احدية الجمع والفرق ٠‏ 
بشهود ندراج الحق فى الخلق واضمحلال الخلق فى الحق » حتی برى الع 
الوحدة فی صور الکترء والصور الکثر 2 فی عين الوحدة . 

( ۶۰۲ ) والمجذوب هو من اطنعه الحق تعالی لنفسه » واصطفاء 
لطر ة٠‏ نه وطب وه بماء قدسه, فحاز من pull‏ والواهب ما فاز به بجمیع 
القامات وا مراتب ٠‏ بلا کلفة: الکاسب والتاعب Jus.‏ عليه قوله - صم : 
» جذبة من جذبات الحق توازی تمل الثقلين . » واصحاب الجذبات على 


القسم الثانی : التمهید الثالثك ‏ القاعدة الراپعة yya‏ 


ثلائة اقسام :. مجذوب غير سالك » وسالك غير مجنوب » ومجذوب سالك . 
اما الاول فهو النی اشرنا اليه , لاه مجذوب غير محتاج الى السلوك . 
As‏ : فپو الذی elle‏ الطریق » ثم تحصل له » فى ائنائه » جذبة 
زیکون بحكمها ( ای بحكم الجذبة) ۰ وذلك مستخسن . Gly‏ الثاك : 
فهو الذی تحصل له الجذبة » ثم بسلك الطریق ويصل الى القصود بہما 
( ای بالجذبة والسلوك ) . وهذا احسن من الكل واعظم . 

( ۶۰۳ ) والواصل هو الذی يصل الى الله تعالى بالفناء فيه والبقاء 
à‏ تافی مقام RU ALL‏ » وهو صيرورة Coll‏ والحبوب کیٹا واحداً à‏ 
LS‏ قال ( فى الحديث القدسی ):« كنت سمعه وبصره als‏ ویده ورجله » 
الحدیت à‏ وقالوا : 

انا من اهوی ومن اهوی انا نحن روحان حللنا ba‏ 

( ۶۰۴ ) والعالم هو الذی"اطلعه ال تعالی على معرفته علعاً وبياناً 
وحجة وبرهاناً » بطریق العقل والدلائل العقلية . - والعادف هو من اشہدہ 
الله تعالی ذاته وصفانه وافعاله بطریق الکشف , واطلعه على معرفته بالذوق 
والوجدان . وفرق كثير بين العالم والعادف بهذا العنی . وقد عبر عن 
( الفرق بین ) العلم والعرفة و ( بین ) العالم والعادف بعض” العارفين بعبادة 
لطيفة ء وهی" قوله : « العرفة اخص" من العلم لاثما تطلق على معنيين کل 
مثهما نوع" من العلم . احدهما à‏ العلمٴ بأمى باطن یستدل" عليه بأئن ظاهر , 
US‏ توسمت aus‏ فعلمت"/باطن امره.بعلامة ظاهرة تمن فلك اماتخو طت 
به رسول الثقلین - علیه افضل السلوات - فی قوله تعالی : « ولتعرفنهم 
بسيماهم . » « ولتعرفنهم فی لحن القول . » وثانیہما » العلم بمشهود سبق 
به عهد ab (ess) OR ENT ti‏ قبل :ذلك بمدة » فعلمت انه ذلك 
تيرجا هات ره (Bb) «ein lb RS EE Ê‏ 
JN‏ » غاب ؛ و (العروف ) على ( العنی ) الثانی » شاهد . وهل التفاوت 
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البعید ‏ بین اغارف وعارف الا لبعد التفاوت بين ا عرفتین » 

( ۶۰۵ ) فمن العارفین من لیس له ظرنق الى مغرقة الله تعالى الا 
بالاستدلال alai‏ على ae‏ » وبصفته على اسمه؛ وباسمه على ذاته : « اوليك 
بنادون من مکان بعيد:. » ومنهم من تحمله العناية , فتطرقه الى حریم الشهود 
الاذلی» فیشہدہ العروف = تعالی جده - بعد الشاهدة السابقة فی معهد 
د الست يربكم ١‏ ».فیعرف ( هذا العادف العتنی به).1 ۵۱ .ب ]. استماءه 
تعالی ailes‏ بعکس ما یعرفه العارف الاو ل .وبين العارفین بون بين » اذ 
الاوال ء لفيبة معروفه » بری خيالا غين مطابق للواقم.؛ والثانی » لشپود 
معروفه à‏ کمتیقظ یری مشپوداً حقیقیاً , مطابقاً للواقع » كقول بعضهم : 

تجلی لی ال محبوب فی كل وجبة فشاهدته فى کل غین وصورة 

( ۶۰۶ ).والولی ( هو.) من تولی الجق,.امرم, وجفظه من الفصيان » 
ولم بخله ونفسه بالخذلان » حتی بہلغ فى الكمال مبلغ الرجال . قال ال 
تعالی : «,وهو یتولی الصالحین .> .وقوله جل ذکرہ : « دجال لا تلهیهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر ايه € اشادة اليهم à‏ وكذلك قوله :. د رجال صدقوا 
ماه عاهدوا اه عليه :۱۰» 'والولى” هو الوب دقارم © coilla‏ تارب فاذا 
کان. فی المقام الحبوبی" ؛ فلا کون ولايته كسبية ولا موقوفة على شیء» بل 
تکون اذلية » ذاتية ».وهئية. » اأهية » كما كانت لخاتم الاولیاء ب وأتباعه 
الحقيقيين , - الذی قال,: ركنت ولياً وآدم بین الماء والطين.. » la‏ اذا 
كان ( الولی ).فى :ا مقام ll‏ فلا بدا له من الاتصاف بصفات الله والتخلق 
باخلاقه لیسدق al ae‏ ولی" »والا فلا . ومن هذا قالوا : « الولایة هی 
قیام العبد بالحق aie‏ الفناء عن نفسه » وذلك بتولی الحق obl‏ حتی aila‏ 
مقام القرب والتمكين »> . 

( ۶۰۷ ) والنبی هواالاسان الکامل à‏ الیعوث من عند الله :الى خلقه 
لدعوتهم اليه وخلاصهم من الظلمة والجهل, كما قال الله تعالى : » لقد من 
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ال علی الژمنین اذ بمث فیهم دسولا تلو علیهم آبانه ويزکیهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفى ضلال مبین . » وقال : « ولو لا 
AND‏ عليكم: ورخته » ds‏ الرسل وانزال الکتب والقيام بالتکلیف « ما 
زکی منکم من احد ابداً » ای من جبله وضلاله وشقائه Lis‏ و آخرة. ومن 
تمریف التبوة ل يعرف هذا .من اصطلاح. القوم - :وهو قولهم :: « النبوةهی 
الاخباد عن الحقائق i‏ » ای عن معرفة ذات الحق واسمائه ailes‏ 
واحکامه . وهی على قسمین : نبوة التعریف ونبوة التشریع . فالاولی هى 
الانباء عن معرفة الذات والسفات والافعال . والثانية » er‏ ذلك مع تبليغ 
الاحكام والتأدیب بالاخلاق والتعلیم بالحكمة والقیام بالسياسة ..وتخص” هذه 
( الشوة ) بالرسالة . 

( ۶۰۸ ) والرسول عو الانسان الكامل الجامع لبذه الراتب كلها » 
من النبوة والولاية وما یتعلق Lu‏ من العلم والعرفة . والرسالة تبلیغ جميع 
لك علی الوجه الذی بیناه  .‏ والخليقة عبارة عن شخص بخلف هذا الرسول 
او الثبی بالاستخقاق » ویقوم بکل ما US‏ - هما -.فی صدد القیام به ء 
من لعلوم: وابلعارف: والاحکام, des te‏ الجملة à‏ سحت ايكون الخليفة. على 
صفة الستخلف علما" ولا » وبکل ما تحتاج VI al‏ والرعية ».من 
الاحکام والفرّائض والسئن » بعد ائصافه . بالطپارة والعصمة "وصنق اللہجة وایفاء 
الحفوق7؛ و ( ,یجنل؛ ان« کرت all) (HE‏ عند ال جحلا (بکان 
ail‏ ) او Lis‏ . وقد يعبر .عن مجموع ذلك بالخلافة . والخلافة على 
قسمین/ :اقم ,من اقبلة النبى او دالرسول . Le‏ وهی هذه اردقم من,فبل A‏ 
تعالی وحده LS à‏ كان لا دم والائبیاء السبعة الذکودین à‏ فخلافة الحق تعالی 
Cul‏ تحتاج الى هذه .الشرائط :من الاتصاف بصفاته والتخلق باخلاقه . والاولی 
مخصوصة بالتصرف فی الاحکام التعلقة بشرع ذلك النبی . والثانية مخصوصة 
بالتصرف فی الاحکام LETN‏ » التعلقة بتکمیل العباد وتعمیز البلاد وانتظام 
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الوجود: وابناز الفقود gti US à‏ “اليما بأمتلطمن pE ds‏ البحت 
الوعود ٠‏ 

( ۶۰۹ ) والامام عبارة عن شخص بکون من قبل نبيه - عم - ویقوم 
بکل ما قام: هو ( ای النبئ ) لاعته Le‏ بحتاجون الیه : کالخليقة ابضاً : 
والامامة عبارة عن مجموع ES‏ ومجموع ماسبق فی صفة الخلافة النبوية . 
والذى: قال .اهل الظاعن فى تعریفها شاهد على ذلك" .وهو قولهم : « لما 
امکن وقوع الشر" والفساد وادتعاب العاصی اين الخلق ء وجب :فى الحکنة 
وجود" .رئيس قاهن » آمر, بالعروف »نام عن الشکر » هبین ما بخفی‌علی 
M‏ من غوامض الشرع: » in‏ لاحکامه ۰" لیکونوا من السلاح. اقرب: 
ومن الفساد ابعد » ویأمنوا من وقوع الفتن والفضاد . وکل من کان کذلك 
کان وجوده لطفاً .. وقد ثبت ان اللطف واجب على الله تغالى à‏ لقوله تعالى 
د کت ربكم على نفسه الرحة . » والکتابة عهنا بمعنی الثبوت والوجوب 
والرجة بمعنى اللطف والعناية . lies‏ اللطف بسمی امامة . فتکون الامامة 
واجبة » وكذلك النبوة والرسالة وانزال الکتب وتعيين التكليف . فان" کل 
هذا من الالطاف الا[ پیة فی حق عباده » و( هو ) واجب على نفسه لاقتضاء 
عدله وتحصیل غرضه الايجادى . 

( ۶۱۰ )دولا كان de‏ الحاجة الى الامام عصمة الخلق عن القبائم 
والذنوب Es à‏ ان کون الامام معصوعاً من امثال ذلك : والا لا محصل 
غرض الحکیم من ایجاد الخلق » لقوله تعالی :« وها خلفت" الجن والانس 
الا ليعبدؤن » لان الامام اذا لمریکن معصوهاً ؛ وبحصل مه ما ینافی‌العقل » 
فالعقلاء ینفرون ae‏ حينئن » فلا تحصل فائدة من اهامته . وكذلك النبى 
والرسول والخليفة . فوجب أن یکونوا معصومين من الصغر الى الكبر ء 
من الصغيرة والكبيرة . ومن :هذا خاطب ابراهیم - عم - حين قال : د اتی 
جاعلك للثای LUI‏ قال : ومن ذريتى ٭ قال : لا ينال" عہدی الظالمين . > 
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وکل هن ليس بمعصوم e‏ فهو ظالم على نفسه او على غیره » فلا پستحقً 
LL‏ والخلافة الا العصوم .۰ قافهم واعتقد واحفظ ! فائہ chis‏ ديا 
,5 

( ۶۱۱ ) والقطب هو الواحد الذی وقع موضع نظر الل تعالی هن 
ul‏ فی کل زمان ۰ وهو .على قلب [ ۵۷ الف ] اسرافیل - عم ت اغنی 
LS‏ ان اسرافیل |( هو ( سبب الحياة الصودية للعالمين , ( کذلك ) هو 
( ای القطب ) سبب الحياة العنوية لهم » لان" الکلیات ا متعلقة پیقاء العالم » 
عو وی (هی) اربعة : العلم o lle‏ وهو مخصوص بچبرئیل -عم؛ 
والحياة مطلقاً ؛ وهو مخصوص ہاسرافیل - عم ؛ والرزق مطلقاً » وہومخصوصن 
بمیکائیل - عم ؛ والوت مطلقاً » وهو مخصوص بعزدائیل . ولکل واحدة 
من TI SLN coin‏ » صورة ques‏ . فالرزق العثوی ۰ العلمٴ ؛ 
و ( الرذق ) السوری کل" ما یؤکل؟ویشرب . والعلم العئوی العارف Lu‏ 
والعلم السوری العادف" الکسبية. والحياة العتوية ۰ العلوم" والعارف أيضا ؛ 
والسورية ۰ الحياة الحيوانية . والوت العنوی à‏ الوث الادادی » المشار اليه 
بقوله : « موتوا قبل ان تموتوا . » والصوری : مفارقة الروح الحیوانی عن 
البدن وتفریق الاجزاء العنصرية بعضها عن بعض . والحاصل » ان القطب سیب 
الحياة الحقیقیة لاعل العالم .وهو موضع نظر ال تعالى للشاهدة الوجودات 
الغيبية والشهادية : وقد سبق تعریفه اكثر من ذلك من كلام الشيخ ( ابن 
العربی ) اون انشا ان ا شا à‏ 

( ۶۱۲ ) والقطمیة الكبرى هی عرئبة قطب+ الاقطاب » وهی باطن وة 


محمد سم د ولا آتکون الا لورنته » لاختصاصه - سم - بالاكملية :فلا 
بکون خاتم الولابة وفطب الاقطاب الا على باطن خاتم النبوة . ل والغوث 
هو القطب حینما يلتجأ ویوخذ منه » ولا ستمئى فى غير ذلك الوقت غو اى 


والامامان Le‏ الشخصان اللذان احدهما عن یمین الغوث - ای القطب - ء 
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ونظره فی اللکوت ؛ والاخر عن بساره » ونظرء فى الملك ء وهو اعلی من 
صاحبه , وهو الذی بخلف القطب . - والاوتاد هم الرجال الادبعة الذین 
( هم ) على مناذل الجهات الادبع من العالم » ای الشرق والفرب والشمال 
والجنوب ؛ بهم بحفظ الل تلك الجهات لكونهم محل نظره من العالم ۰- 
والبدلاء حم سبعة رجال e‏ بسافر احدهم عن موضعه ویترك چسدا علی‌صورته 
فيه » بحیث لا يعرف احد انه فقد . وذلك معنی البدل لا غير . وصرح 
الشيخ (ابن العربى ) فیما سبق اتهم بدلاء من الاقطاب فی کل" اقلیم اقلیم » 
اعنی اذا مات قطب من اقلیم او قام , قعد واحد ( من البدلاء ) مکانه . 
وهذا اسب . 

( ۶۱۳ ) والنجباء هم الاربمون القائمون باصلاح امود النای وجل 
اثقالهم » التصرفون فی حقوق الخلق لاغیر . - والنقباء هم الذین تحققوا 
بالاسم ( الالهی ) د الباطن » فاشرفوا على بواطن الناس واستخرجوا Lus‏ 
الشمائر » لاتکشاف الستاثر لهم عن وجوه السرائر » وهم ثلاث مائة ۰ - 
ومشرف الضماثر ( هو ) من اطلعه الله على غمائر الناس وتجلی له باسم 
« الباطن » فیشرف على البواطن ویطلع على ضمائرها ۰ - والامناء هم 
ا ملامتیة » وهم الذین لم یظهر مما فى بواطنهم اثر » وتلامذتهم یتقلبون فی 
مقامات اهل الفتوة ۰ - وفخاثر الله وهم قوم من اولیاء الله تعالی يدقع بهم 
LUI‏ عن عباده , LS‏ يدقع بالذخيرة بلاء" الفافة . - فضنائن اللہ هم 
الخصائص من .اهل الله الذين ین" بهم لنفاستهم عنده »كما قال - سم : 
< ان à‏ تعالی ضنائن فى خلقه » البسهم النود الساطع » یحییہم فی عافية 
ومیتہم فى عافية . » ۰ 

( ۶۷۴ ) و الکامل هو الاتسان البالغ الى حد التكميل » الکامل فی 
علوم الشر یعة والطريقة والحقيقة » المرشد للخلائق ظاهراً وباطناً ء لعلمه OUT‏ 
النفوس ؤاماضها وادوائها ء ومعرفته بدائها » وقدرته LA‏ شفائها ء والقيام 
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بہدایتھا ان استعدت ووفقت لاعتدائا . - والمکمل هو الذی بکمل‌غیره 
فى الراتب الثلائة > من الشريعة والطريقة والحقيقة ء لاه وصل الى مقام 
اجب عليه الرجوع الى تکمیل الفیر ء LS‏ قال الجنید : « النهایات 
الرجوع الى البدایات.» - والرجوع الى البدابات له معنیان : الاو اه 
برجع الى المبدأ الاصلی والوطن الحقیقی , ويشاهد ا بدا والعاد بعين البصيرة» 
وصیز LE‏ فى الولاية او النبوة او الرسالة او الجموع » وفى مشاهدة 
الحق تعالی فى مظاهره على ما هو عليه فى نفسه ؛ و ( العنی ) الثانی 
( للرجوع الى البدایات ) انه برجع الى ما كان من ارکان الشريعة والطریقة , 
ویرشد الخلائق الى ( وحدة ) الشاهدة الحقيقية فی عين الكثرة الخلقية , 
كما سبق تفريره غير مرء.وعلی جميع التقادیر يقوم ( SELH‏ ) بتکمیل 
الغير وادشادهم » فى صورته التی کان علیپا فی بداية الحال من احوال البشربة 
والطبيعة ء مع JUS‏ نفسه وتکقیله لغيره ء كما اشار اليه الحق بقوله : 
< ولولا نفر من کل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدین ولينذروا قومهم اذا 
دجعوا الیہم لعلہم بحذرون . » ولیس فوق هذا ا مقام مقام . والیه الاشارة 
بقولپم : « ليس وراء عبادان قرية . » ول del‏ واحکم . 

( ماع ) هذا آخر تعيين اسماء اولیاء الله تعالی وانبنائه وعباده الضالحين 
بقدر هذا الکان . Čla‏ ترتیب lb‏ » فاکش الشایخ وان ذکروا ذلك ء 
لکن نحن ما نذکر منها ههنا الاها ذکره الشیخ ( ابن العربی ) فی « فتوحاته» 
لان“ اکثر کلامنا au‏ و ( موجه ) اليه لا الى غیرہ » لاہ اعظم واعلم 
واليق بالخطاب . فقوله فی اول الجلد ء وهو ما قال + 

( ۶۱۶ ) « اعلم ان الاوتاد الذين بحفظ اللہ بهم العالم اربعة لا خامس 
لهم . وهم اخص" من الابدال » والامامان اخض منهم » والقطب هو اخص" 
الجماعة . والابدال » فی هذا الطريق » لفظ مشترك :..يطلقون الابدال على 
من تبدلت صفاته المذمومة بالمحمودة ؛ ويطلقونة على عدد خاص" » وحم ازبعون 


East tyy‏ من کتاب انشا اشوین 
۴١ (‏ ) عند بعضهم à‏ لصفة یجتمعون فیپا . ومنہم من قال : عددهم سبعة 
( ۷ )۰ والذین قالوا سبعة » مننًا من جعل السبعة الابدال خارجين عن 
الاوتاد » هتميزين منهم ؛ وما من قال [ ۵۲ ب ] à‏ إن الاوتاد الادبعة 
من الابدال . فالابدال سبعة » ومن هذه السيعة اربعة هم الاوتاد » وائنان 
هما الامامان « وواحد هو القطب . وعنه الجملة هم الابدال ( السپعة ) . 
( ۶۱۷ ) » وقالوا : سموا ابدالا لکونهم اذا مات واحد عنهم كان 
الا خر بدله » ویخن من الادبعن واحد. وتکمل الادیعون بواحد من الثلاث 
هائة » وتکمل الثلاث مائة ( ۳۰۰ ) بواحد من صالحی الوّمنین . وقيل : 
سموا Vasl‏ لاتپم اعطوا من القوة ان یترکوا دنهم حیث .:یریدەن .لامر 
یقوم فی فوسہم على علم منهم » فان لم یکن ذلك الامر على علم منهم» 
فليس: ( التارك بدنه ) من اصحاب هذا ا مقام ؛ فقد یکون من صلحاء الامة 
وقد .نكون من الافراد . والافراد هم الرجال الخارجون عن نظر القطب . 
( ۶۱۸ ( د وهؤلاء الاوتاد الاربعة لہم ؛ مثل ما للابدال الذین ذکرناهم 
à‏ الباب قبل هذا » روحانية Lei‏ وروحانية CJ‏ . فمنهم من هو على قاب 
آدم » والآخر على قلب ابراهيم » والاخر على قلب عیسی » والآخر على 


قلب محمد - صلوات الله ade‏ وعلیهم اجمعين . فمنهم من تمده زوحانية 


اسرافیل ,.وآخر ( تمده ) روحائية میکائیل ۰ وآخر ( تمده ) روحانية 
20 دشر تمده ( .دوخانية عزدائیل + ولکل وتد. .دكن من ارکان 
البيت : فالذی على قلپ آدم - عم - له SA‏ الشامی ؛ والذى على قلب 
ابراهيم - عم - له الرکن العراقی ؛ والذی على قلب عیسی عم - له 
الرکن الیمانی ؛ والذی Je‏ اقا مجمئده - صم - له دکن الحجر الاسود » 
رت راثا ± وسقي ا اا 1 

( واع ) « وکان بعضن الادکان فی زماننا لربیع بن محمود الاددیتی 
الحطّاب ؛ فلما مات خلفه شخض آخر : وكان الشيخ”أبو على الهو اری قد 
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آطلعه الله علیپم فی کشفه قبل ان يعرفهم » وتحقق صورهم ؛ فما مات حتی 


» دبيعاً المادديتى » وابسر الآخر‎ pal : مہم ثلالة فی عالم الحس‎ sat 


وو رجل فارسی - وابسرنا ولازمنا الی OÙ‏ مات سنة.تسع وتسعین وخمس 
مائة ( ۵۹۹ ) ؛ اخبرنی بذلك وقال لی : ما ابصرت الرابع » وهو رجل 

(۶۲۰) وبالحملة , هذا قصل طویل + كله على هذا النمط : وما لنا 
ضروزة اليه غير هذا ( الذی ذكرناه ) . وقال في موضع AT‏ في تعزيف 
» الركبان € وتقسيمهم ؛ وهو قوله : « وهؤلاء الاصحاب الركاب هم الافراد 
فى هذه الطريقة . فاتهم على طبقات : فمنهم الاقطاب ۰ ومنهم الاوتاد » 
ومنہم الابدال ؛ وهنم النقباء ؛ ومنہم النجباء » وعنہم الافراد . وما منہم 
( من ) طائقة الا وقد رأيت متهم وعاشرتهم ببلاد الغرب وببلاد الحجاز 
والشرق . فپذا الباب مختص بالافرادٴ؛ وهی طائفة خارجة عن حکم القطب 
وحدها » ولیس للقطب فیہم تصرف » الى آخرہ . وله امثال ( من ) ذلك 
كثيرة" اکتفینا بهذا : وال بقول الحق وهو بپدی السبیل . 

CSS ) ۶۷۲ (‏ بشخص بقود لے : اما تذکر مشایخ آخرین فی‌هذا 
الباب » لتكون الحجّة فى الطلوب اعظم » والاطمئنان للقلوب اقوی ؟ 
وحيث لیس عندنا من الشایخ بعده ( ای بعد ابن العربی ) اعظم من‌الشیخ 
الكامل الحقق سعد الدین الحموئی الذی کان معاصره » وحصلت اللاقاة 
صورة بینه وبينه ء ( lé‏ نحن ) نذکر بعش اقواله فى ذلك à‏ ونختم علیها 
( هذا البحث ) . وهو قوله : 

( ۶۷۲ ) د اعل ان" اولیاء ال , القائم بهم العالم صودة ومعنی" » 
مر و فی کاو حا وستن "شرا (۳۶۰۱ ) . وهم على سبع طبقات . 
الظبقة الاولی منہم ثلاث مائة ( ۳۰۰ ) نفر . والثانية CEE) ogol‏ 
fa‏ . والثالثة سبعة ( ۷ ) نفر ۰ والرابعة خمسة ( ۵ ) تقر . والخاضئة 


> 
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اربعة ( ۴ ) نتفر . والسادسة ثلائة نفر ( ۲ ) . والسابعة تفر واحد وهو 
القطب . وا مراد من هذا انه اذا ارتفع القطب عن مکانه - بمعتی. اندرج 
الى دحة الله تعالی = قعد رجل من الثلائة ( ۳ ) مکانه » ورجل من الاربعة 
( ۴ ) مکان الثلائة » ورجل من الخمة (a)‏ مکان الادبعة » ورجل من 
الستة (F)‏ مکان الخمسة ء ورجل من السبعة ( ۷ ) مکان الستة , ورجل 
من الاربعين (Fe)‏ مکان السبعة » ورجل من الثلاث BL‏ ( ۳۰۰ ) مکان 
الاربعين ( ۴١‏ ) > ورجل من صلحاء الناس مکان الثلاث مائة ( ۳۰۰ ) 
حتى بنتظم العالم اللعنوی" والسوری" بهم ء ولا يختل تظامه ما دام العالم 
باقیا: + 

( ۶۲۳ ) » والثلات عائة ( ۳۰۰ ) عبارة عن رجال الل الغائبين عن 
نظن الناس . والاذبعون ( ۴۰ ) عبارة عن رجال الله القائمين يمصالح العباد . 
والسبع ( ۷ ) عبارة عن الابدال . والخمسة » عن الخمسة الاشباح الذين 
بهم قام الوجود . والاربعة ء عن الاوتاد الاربعة الذين هم على الجهات الادبع 
من القدام والخلف واليمين والشمال . والثلاثة ء عن الغوث والامامين . 
والواجه : .عن القطب الاعظم الذى اليه مرجع الكل SY‏ قطب الاقطاب 
ومنشأً العالم صورة ومعنی . 

( ۶۲۴ ) د هذا اذا اراد A‏ تعالی نظام العالم وبقاءه . اما اذا اراد 
خراب gl‏ ,واخلال, نظامه LS‏ فال « کل من علیها فان ویبقی وجه 
دبك ذو الجلال dl‏ » وقال : « کل شیء هالك الا وجهه له الحکم 
واليه ترجمون € فیاس بافلاك اهل العالم' وافنائهم ء حتی بهلکيم ویفنیبم 
ولا یبقی منهم على وجه الارض الا الثلاث مائة ( ۳۰۰ ) المذكورين . ثي“ 
بلك الثلات مائة ( ۰ ) حتی لا یبقی الا الاربعين ( ۴۰ ) . وکذلك 
يهلكيم القهقری الى ان يصل؛ الى القطب فيهلكه وتقوم LN‏ بموته ء 


ویشرع فی مارة الآخرة والنشأة دراو یت ولغرو قن امه وٹ 
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في حکمته کی 
ہے۔ (*۶۷۵) » والی ذلك اليوم اشاد تعالی بقوله : « قل : ان" الاو لین 
ولا خرین لجموعون الى عیقات يوم معلوم € وهو الیوم الذى بحصل فيه 
التفریق والتمییز بین اعل السعادة والشقاوة » وکل واحد متهم متوجه الى 
متزله من الجنة والجحیم لقوله تعالی: « فریق فى الجنة وفريق فى السعیر » . 
وصحة هذا نطقت السنة جیع الشرائم » لا Le‏ الشرع الحمّدی والدین 
السطتوی » وشپد به الکتاب والسنة والعقل والنقل . والی هذا ا معنی » 
وخراب العالم وانتقال الامر الى الا خرة وبقائه عليه fal‏ دائماً » اشاد الشیخ 
( اين العربی ) [ ۵۳ الف ] فی اول الفص ( ای الفص JN‏ وهو فص 
eT‏ ) وقال : « فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الانسان الکامل . 
الا تراه اذا زال وفك من خزانة الدنیا ء لم يبق فیها من اختزنه الحق 
فيها ء وخرج ما كان فیپا والتحق بعضه ببعض وانتقل الامر الى الا خرة ‏ 
فکان ختماً bal‏ ۰ فظهر جیع ما فى السورة الالہیة من الاسماء فی هذه 
النشأة الاسانية . فحازت رتبة الاحاطة والجمع بهذا الوجود ء وبه قامت 
الحجتة à‏ تعالى على الملائكة ۔ » 

( ۶۷۶ ) وغذا القول هنه ( ای من الشيخ الحاتمى ) شاهد" Use‏ 
على جميع نما قلناه : من شرف الانسان ء وبقاء Je‏ الصودة والعنی به » 
وانتظام العالمين بوجوده. وا مراد بالانسان الکامل مطلقاً النبی" à‏ الرسول » 
ثم الولی » ثم الوصى »ثم العارف الكامل JU‏ . و ( المراد ) OM‏ 
( بالانسان الکامل ) خاتم الاولياء الحمّدی e‏ وهو الپدی صاحب الزمان 


- عم د ما یک "ند" اهل او عقلا وتقلا' وکشفاً » و ( بما ) نثبت تح 21 


Gal‏ كذلك '. والیه اشاد النبى - صم - فی:قوله : « لو لم يبق من الدنيا 
الا بوم واحد لطوال ال تعالی ذلك الیوم لیخرج رجل من ولدی » اسمه 


ایگ وکئيته کنیتی : یملا" الادص فلت Vues‏ گا ct‏ جوراً وظلماً .€ 24 
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وتحقیق :هذه الابحاث سیجیء فی اثناء هذه الابسات : 

( ۶۲۷ ) :والغرض کل الفرض ان" هوّلاء الطوائف السبعة » من .هذه 
الطبقات السبعة» مع الاقطاب السيعة التی واحد.منها على قلب آدم والا خر 
على قلب فوح فالا خر على قلب ابراهيم .وكذلك داود der dl‏ صمب 
( يع عؤلاء ) لا يمنعهم الب" والبحر والجبال والقفار » وکل :ما كان فی 
الشرق یشاهدونه فى الغرب ۰ وكذلك بالعکس . والخلف والقدام والفوق 
والتحت ۰ بالنسية الیهم » علی السواه + وبیدهم. الاض| والنهى والوت. والحياة 
والشقاوة والعاده - بان ال تعالی واشارتة ALI gi‏ والخلافة 
اضف الحاصل لهم منه . ولیس" لهم.» طرفة bu We‏ عن حضرة عزاه 
وجلاله ۰ والقطب السابع» الذى .هو قطب الاقطاب ele‏ من الكل واكمل 
وكذلك )>( کل من نکون: اقرب :اليه ۰ من الغوت والامام ( ای 
الامامان ) : 

. ومعنی"‎ Bye ویمکن تطبیق هذا الترتیب بترئیبالعالم‎ (FA) 
الاعظم »یکون مطايقاً للجوهر‎ Eli وهو ان" الظهر الاول» الذی"هو‎ 
والامامان بازاء الزوح الحقیقی والنفی الكلى”.‎ . JM الال الذى هو العقل‎ 
الخستة من الموالم‎ ٠ والثلاثة بازاء الطبيعة والهیولی والجسم ۰ والخستة: بازاء‎ 
الكثية : التتى هى الجبروت اوالللکوت وا مك والخیال الطلق والانسان الكامل..‎ 
والسیعات" الذکورة ۔‎ à والسبعة من البدلاء بازاء السبعة من الكواكب:‎ 
بها خلقت طينة آدم» لقوله د عم::‎ AI (Que) والادیمون باذاء الادبعين‎ 
ازبعين صباحاً . » والثلاث مائة‎  ) تعالى‎ Al) خترت طینة آدم بیدی‎ « 
والدرجة‎ à من رجال اللہ » بازاء"الثلات: هل من الایام .فی السنة‎ ) ۳۰۰ ( 
والدقائق الحاصلة فى. قلك؛ البروج . وغير ذلك من التطابق ان اردنا تطبئقه.‎ 
وبال التوفیق.‎ . ls وسیجیء - ان شاه الله .هذا التطبیق پاحسن واکثر هن‎ 

(ANA (‏ ادا لم راد من ذکر هفین. التو نشین فی تحقیق Jen‏ الل من 
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لسان عذین الفیخین المعظمين © ان کلامهما احسن والطف » وفی التوضیح 
اعلى وابلغ" ۰ واذا عرفت هذا » وتحققت ان هؤلاء کلہم من اولياء الله 
الوجهوفین .ب « اولیانی تحت قبابی لا يعرفهم غیری ٤‏ ۰ فاعلم ان" Yje‏ 
الطوائف بأسرهم برچمون الى السیعة "من الانبياء الذکودین » والی الائنی 
عشن من الاولیاء اللعدودین المعصوهين ؛ الذين هم :سيت بقاء.العالم العنوی 
وانتظامه « كما هو معلوم لاهل الله تعالی وخاصته » بحیث ايكون الجموع 


عبارة عن مجموع العالم »> ویکون مدار العالم السوری والعنوی علیهم » 


لقوله تعالى فیپم : « علیها تسعة عشر .»ءعوّلاء وان سبق تعریفهم اجمالا » 
لکن لا به من التفصيل توضیحاً ۰ فوجب الشروع YA‏ فى تعیینهم وتعدادهم» 
ثم فى تطبيق العالین على الترتیب العلوم ۰ فنقول : 

( ۶۳۰ ) اعلم ان العالم الصورى» كما تقر"د ان نظامه وبقاءه بالسبعة 
السیارة من الکواکب وبالائنی عشر" من البروج الذکورة » کذلك تقار أن 
یکون بقاء JU‏ العنوی ونظامه Yje‏ المذكورين من الانبياء السبعة 
والاولیاء الائنی عشر à‏ لیقع التطبیق عطابقاً والتقابل موافقاً . وکما ان" 
رجوع يع العالم السوری فی الجميع (عو) الى هؤلاء الطوائف الذکورین » 
( کذلك ) يجب ان" بکون دجوع جیم العالم العنوی" فی الجمیم الى 
هؤلاء الطوائفت الذکودین . والحال أنّه ( ای الامر ) کذلك . ولذلك کان 
لکل ثبي من الانبتاء السبعة. انا عشر Les‏ » لا ازید ولا انقص.. .وحم 
الخلفاء الباقون بعدهم لابقاء اديانهم وشرائمہم الى ظپود نبی" آخرمنهم » 
لظپور شريعة اخری - كما اشنا اليه قى اول هذا التمهید اجالا . 

( ۶۳۱ ) وقد ذکر الشيخ ol)‏ العربی ) فى « فتوحاته » اسماء 
عولاء السبعة والائنی jte‏ واوصافهم »امن الائبیاء والاولیاء - عم . وقال : 
د ان" السبعة من الائبیاء فيضهم وامدادهم من الذبعة من الملائكة الذین خلقهم 


الل تعالی فی السماء . الثامنة؛ لاجلهم > حتی یأخنوا :الغلوم والعارف منم 24 
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ویوصلوها الى عباده » asb LS‏ العوالم والاقالیم السبعة من الکواکب السبعة 
الفیض HV‏ ویوصلوعا الى اهلها . وکذلك الائنا عشر من الاولیاء » فان" 
فيضهم وامدادهم من ائنی عش ملكاً ؛ خلقهم ال تمالى فی السماء التاسعة 
لاجلهم » نحتی بأخنوا العلوم والمعارف ویوصلوها الى عباده » كما تأخذ 
العوالم والاقالیم الفیض وال ثار من البروج الائنی عشر ویوصلوها الى عباده . » 

( ۶۳۲ ) وقبل ذکر تلك NDN‏ بعبادقة ( ای ابن عربی ).۰ نرید 
ان شرع بمبادتتا فی تطبیق السبعة الذکورة [ ۵۴ ب ] بالسیعات الطابقة 
لها ».ثم فی تطبیق الاثنى عشن العنوية كذلك . وهو هذا : del‏ الہ قد 
سمخ ان" کثرة .الوجود. الواحد all‏ عنه بالحق تعالی ال جل ذكره - 
( انما هى ) بحسب الاعتبارات والاضافات والوجوه والنسب . ( وذلك ) بالنسبة 
الی الکمالات الذاتية. له ( ای للحق ) الغیر اللتناهية ۰ ai‏ نظهى على 
alidi‏ المکنة الغير المتناهية , بموجب تلك الاعتبادات » ظپوداً غير قابل 
للانقطاع والانتهاء » ابد الا باد ٠‏ وتحقيقه ان هذا الوجود الحقیقی » او 
الذات الالهية القدسة, له کمالات ذاتية غير متناهية ؛ وبكل JUS‏ له صفة؛ 
وبكل Ge‏ له اسم وبکل اسم له فعل ؛ ويکل فعل له Je‏ وبکل 
مظين له سر ؛ وبکل سر له de‏ ؛ دبکل de‏ له حکمة ؛ وبكل LG‏ 
له حکم لا يعلمة الا هو : وهن هذا قال تعالی : « یوتی الحكمة من بشاء 
ومن يؤتى الحكمة فقد اوتی خيراً كثيراً وما بذکر الا اولو الالباب . » 
واولو الالباب + بعد الانبیاء والرسل والاولیاء والائمّة » لیسوا الا الخواس 
من عباده: » والعافین من LS » le‏ قال تعالى : « ان فى ذلك لا بات 
لاولی لالباب ۰ » :وقال Or:‏ فی ذللغا لیات لاولی النهى” . » وقال : 
د وما يعلم تأويله الا ال والراسخون فى ddl‏ » یقولون : آمنا کل من 
عند Lo‏ . وما يذكن الا الولو الالباب . » 

( ۶۳۳ ) فالسفات والاسماء المترتبة على الكمالات وان كانت غير 


القسم الثاتی : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الرابعة AY‏ 
PARA ESC ET‏ وارکان : فالاصول من السفات سيعة : الحياة والعلم 
والقبیة والأرادة والکلام والمم والیصر » التی هی موجبة للاسماء السیعة: 

~ 
من “التحى والعالم والقادر والرید والمتکلم والسمیع والبصیر . فمظاهرها 
( ای مظاهر الاسماء او السفات الاٴصول )لا بد ان تکون كذلك . فمن 
هذا صار کبار المظاهر العنوية سبعة : من آدم ونوح وابراهیم وموسی وداود 


وعيسى ومحمّد - صم . وکبار اللظاهر الصوربة سبعة : من الشمس والشتری 
والریخ وز حل والزهرة وعطارد والقمر ؛ بعدد الملائكة السبعة الذکورین ء 
الذين صاد الانبیاء مظاهر لهم فى العلوم والعارف ؛ وكذلك الاقاليم السبعة 
الواقعة على ترتیب الکواکب السبعة ؛ و ( کذلك ) الارضون السبعة والطوائف 
السبعة و ( طبقات ) الجحیم السبعة والابام السبعة , وغیر ذلك من السبعات. 
وذلك لیکون عالم السورة مطابقاً لمالم العنی ۰ وعالم اللعنی ( مطابقاً ) 


لعالم السورة e‏ و ( یکون ) کلاهما ( مطابقین ) للعوالم الالهية والحضرات 
الىبابية . 

( ۶۲۴ ) وان تحققت » عرفت ان الافلاك السبعة ايضاً دون کواکبها 
( هى ) مظهر الاسماء الالهية . فان فلك ذ حل مظهر الاسم ( الالہی ) 
الرازق . وفلك الشتری مظهر الاسم العلیم . وفلك المر بخ مظهر الاسم 
القهار . وفلك الشمس مظهر الاسم النور ۰ وفلك الزهرة مظپر الاسم المصوار . 
وفلك عطارد مظپر الاسم الباری . وفلك القمر “مظهر الاسم الخالق . وکذلك 
الانبياء السبعة . فان آدم وقع مظہر الاسم الحی ء لاہ اول شخص ظهر 
فى الوجود الشهادى: من هذا النوع الانسانی » وحی" بحياة الخالق » وحی 
به جیع العالم لقوله تعالی : « ونفخت فیه من دوحی » ولقوله - Lee‏ 
« خلق الہ تعالی آدم على صودته » . ونوح وقع مظپر الاسم ( الاآہی ) 
الرید . وابراهيم (وقع ) مظهر الاسم القادر . وداود ( وقع ) مظهرالاسم 
السمیع . وموسی ( دقع ) مظهر الاسم ( الاآهی ) التکلم . وعيسى ( وقع) 
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مظر الاسم ( الالهی ) البصیر . ومحمد ب صم - ( وقع ) مظپر الاسم 
العلیم . وكذلك وقع کل اقلیم من الاقاليم. السبعة مظهر کوکب من الکواکب 
السبعة ؛ وخص" ( کل اقليم . افلیم ) بقطب من الاقطاب السبعة و ( نبی" 
من ) الائبياء السبعة ؛ ووقع مزاج کل طائفة من طوائف ذلك الأقليم 
مناسباً لزاج ذلك الکواکب ؛ وكذلك مزاج القطب الخصوص به"؛ وكذلك 
کل موجود موحود. من العالین السوری والعنوی . وقط ما حصل لاحد 
من العادفن مثل هذا التطبیق » ولا بمکن ان بحصل ایداً . 

( ۶۳۵ ) والغرض ان العالم .الدوری كما تنتظم. احواله وتترتب على 
الکواکب السبغة فى سیرها ودورانها فی البروج الائنی عشر » كذلك العالم 
لاعتو .06 احواله ‏ تنتظم وتترب على الاتبياء السبعة فی ظهورهم بصورة 
الاولياء. الائنی عشر yatli‏ عنهم بالاقطاب والائمة والاوصیاء وغيرا ذلك . 
والكل عند التحقيق واحد » داجم الی حقيقة واحدة à‏ ليس التغابر فيا 
الا بالاعتبار والاسماء ء اعنی ( ان ) الاوصاف السبعة منطبقة على الاسماء 
السبعة » والاسماء ( الاآهية ) السبعة. ( منطبقة ). على الکواکب ‏ السبعة 
والانبیاء السبعة والاقطاب السبعة والافلاك السبعة » كما سنشیر الیہا باسط 
من ذلك Ale ot a‏ تعالی . 

( ۶۳۶ ) هذا بعبادتنا . واما بعبارة الشیخ ( ابن العربی) نفسه ؛ 
باللسبة الى السبعة المذكورة » فالذی قال فى ا مجلد الاو ل تحت بحث « الانقای » 
بعد بحث طویل : « اعلم ان ثم وجالا سبعة. “يقال لهم الابدال » بحفظ الله 
بهم الاقالیم السبعة . لکل Ja‏ اقلیم . واليهم تنظر روحانیات السماوات؛ 
الع . ولکل شخص :متهم قوٴة من روحانیات الانبیاء الكائنين فى هذه السماوات » 
وهم ابراهيم الخلیل » يليه موسی ۰ يليه هرون » يتلوه اديس e‏ يتلوه 
پوسف à‏ .يتلوه عيسى » یلو آدم - سلام اله عليهم اجمین . واما یحبی فله 
تردد بين Le‏ وهرون ١‏ فينزل على قلب هؤلاء الابدال السبعة من حقائق 
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هؤلاء الانبیاءه = عم - وتنظر اليه هذه الکواکب السبعة ہما اودع الل فى 
سباحتها فی افلاکها ءوبما اودع الله تعالی فى حرکات هذه السماوات السبعة 
من 2 والعلوم والآثار العلوية والسفلية . قال تعالی : « واوحی فی 
کل سماء ام‌ها ۰ > فلهم في قلوبیم» فی کل ساعة وفی كل یوم ء بحسب 
ما بعطیه صاحب تلك الساعة وسلطان ذلك اليوم (من ) olas‏ وتجلیات .» 

lols ) ۶۳۷ (‏ عرفت عبارتنا وعبادته فى السبعة ء فیجب عليك ان 
تعرف ایضاً عبادتنا فی الاثنى عشر الذکودین من الاولیاء والائسّة [ ۵۴ الف ] 
وعبارته کذلك . اما عبارتتا قتقول : LS‏ ان" السبعة من الاقطاب ( هم ) 
على روحانية الکواکب السبعة » والکواکب السبعة ( هم ) على روحانية 
الملائيكة المهيمة السبعة ۰ والملائكة السبعة ( هم ) مظاهر الصفات السبعة 


الالنهیة والاسماء السبعة الربانية à‏ کذلك الاولياء. الائنا عش . فانهم ایض 


على دوحانية الملائكة الائنی عشر التى فی الاطلس ء الاتی ذکرهم من کلام 
الفيخ ( ابن العربی ) . وکذلك البروج الائنا عشر ایضاً » فانها على 
روحانياتهم . وانحصرت ( اعداد ) الاولیاء الکباد فیہم كما سبق ذکرهم . 

( ۶۳۸ ) وهذا العدد ( ای الائشا عشر ) قد وقع فی الوجود كثيراً , 
والکل من اقتضاء العدد الاوّل : كلملائكة الائنی عشر à‏ والبروج AN)‏ 
عشر )۰ والنقباء ( الاثنی عشر ) هن بنی اسرائیل » والمیون ۔( الاثنى عشرة ) 
الظاهرة بينهم بحکم العجزة à‏ والاولیاء ESY‏ وکلینات العدد . وقد سبق 
ان لکل :ی من الاتبیاه السبعة ان ]لكا عو وجات الا ازيب ولا اق 
وکذلك لنبینا - سم . وذلك لان الاص منحصر قیهم وفی lin‏ العدد e‏ 
( وذلك ) من اقتضاء.حکمة الوجود والامز الواقع ۰ الصادر بحکم العلم 
الاذلی والحكم. الکتی الا[ ,ہی » بمقتضی القسط والعدل . واسماء بعضهم وان 
عرفت ۰ لکن لابد من ذکر الكل وتشکیل الدائرة فيم » ليتحقق الام 
على ما ينبغى . وهو ( ها يلى ) هذا . 
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( ۶۳۹ ) اما اوصیاء آدم عم فکانوا ائنی عشر : شیث » عابیلء 
قینان » میسم » شيسم » قادس ٠‏ قيذوق » الیمیخ ٠‏ اینوخ» ادریس ء دینوخ 
ناحور . 

( ۶۴۰ ) واما اوصیاء توح - عم - فکانوا هثل ذلك » وهم : سام » 
یاقت » ارفخشد » فرشخ ».فانو » شالخ » هودا» الح » دبميخ. »اهمعدل » 
دربخا » هیحان . 

( ۶۴۱ ) واما اوصیاء ابراهيم. - عم - فکانوا مثل ذلك » وهم : اسماعیل » 
اسحق » یعقوب » بوسف » ایلون » ایتم »یوب » زیتون, دائیال الاکبر ء 
ایتوخ » اناخا ء ميدع . 

) ۲ ) واما اوصیاء داود - عم - فکانوا Ji‏ ذلك . وقد ضاعت 
اسماوعم ء فلتطلب من مظاتہا التى حى الزبور . وهذه الاسماء كلها منقولة 
من التوداة والانجیل والزبور والفرقان والکتاب والسنة . والعهدة على 
الراوی ۔ 


( ۶۴۳ ) واما اوصیاء موسی عم فکانوا مثل ذلك ء وحم : یوشع ء 
بوشع 


عروف » فیدوف » عزایر » اریسا 4 داود » سلیمان , آصف » اثراخ uni‏ 
ارون » واعت . 

( ۶۳۴ ) واما اوصیاء عیسی - عم - فکانوا مثل ذلك » وهم : شمعون » 
عروف » قیذوق , عبن » ذکربا » بحیی » اهدی» مشخا » طالوت » CA‏ 
اوستین ۰ بحیرا الراهب . 

) ۵ ) واما اوصیاء :محمد - صم - فکانوا مثل ذلك » وهم :علی" 
الرتضی » الحسن الجتبی » الحین الشهید بکربلا » السجاد , الباقر » 
الصادق » الكاظم ء الرضا ‏ التقی » النقی ء الحسن العسکری » ہدی النتظر 
صاحب الزمان - عم . واسماء, هوّلاء ( الاولیاء الاوسیاء ) وردت Cal‏ فی 
التوراة بلسانيم » وهم : ایلیا » قداد ؛ابریل » مسفور »-مشپوز à‏ مسموطء 
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ذومرا » عزاد » تیمود » نسطور ء قوقش › قریمونیا . 

( ۶۴۶ ) وهئؤلاء هم الاوصیاء الذین بهم ختم الاوسیاء باجعهم » كما 
(à! 0‏ بجد هم ختم الاثبیاء پاهعهم ء لقول جداهم ۶ as‏ با و آدم بين 
ا ماء والطين € ولقول ابیهم : د كنت 'ولیاً وآدم بین ا ماء والطين . » وکما 
كان کل زمان مخصوصاً باوسیاء تبى” ذلك الزمان من الانبياء السبعة e‏ فہذا 
الزمان خص" بهم الى يوم القيامة ء كما قال تعالى فى حق بنی اسرائيل : 
د ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائيل وبعثنا هنهم ائنی عش نقيباً وقطمناهم 
ثنى عشرة اسباطاً اما » الآية . وسر ذلك هو ان" اسحاب الشرائع» من 
لدن آدم الى محمّد - سم - الذين هم سبعة ء كان لکل واحد منهم من 
الاوصیاء ا متواصلینء فی الازمئة التباعدة دا متقاربةء اثنا عش Los‏ بحفظون 
کلمته » ویقیمون حجته » ويظهرون شریعته مادامت دعوته قائمة » لفقدان 
دعوة اخری بظپود نبی آخر . والوسی . هو الحجة ء بعد ذلك النبی » 
علی الم . وهو الامام الناطق بتأویل الکتاب السامت واحکامه » بحفظ 
الشرع باقامة الحدود وتسدید الثغور » واخذ ال مظلوم من الظالم ‏ المعبترعنه 
Job‏ الامر » لقوله - جل" ذکره : « واطیموا A‏ واطیموا الرسول واولی 
لمك شک 
( 7۶۴۷۱ )+ وذلاك a VAN Le‏ لكلا نبی be‏ بکتایا .من las‏ 


- عز وجل - ان یربی Les‏ ۰ يودع فيه اسراد ثبوته وولایته "واسرار 
الکتاب النزل ae‏ . لیکون .ذلك الوصی حجة علی قومه من بعده, لثلا 
تصرف الامة فی کتابه وشرحه بآرائہم واهوائهم » فتختلف الاحکام الشرعية 
پذلك » وتختلط الأموز بعضها ببعض » ویقع الفساد فى الدين والاسلام؛ كما 
هو OM‏ : «*ويهلك من هلك عن بينة ous‏ من حي عن بينة » لانه 
— صم - LS‏ ذکرتاه .فى تمپیده قبل هذا » قد اوصی بالکتاب والذرية » 
فامته بعده قد احرقوا کتابه وقتلوا اولاده » والی الآن حم على هذا . 
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( ۶۴۸ ) وان قلت : ما العلة فى الحصر بالسبعة تارة » والائنی عشز 
( تادة ) اخری ؟ قلنا : العلة الاولی - LS‏ قلناه: - العلم الاّلی والحکم 
الكلى بحکم المشيئة . وعلة اخری: حکم الوجود وافتضاء ظپوزه بهذه الضودة 
الثى هى السورة الا پیة الكلية: » الواقعة فى غایة التمام والکمال": كما 
سبق ذکره ایشا . و ( العلة ) الثالثة : لان هذا العدد ae Jens‏ اللقصود 
دون غيره م كما قال الحکیم فی الافلاك : « فاتہا, اقل" من التسعة لا يجوز ء 
وان کان اکثر جاز . > وھذا الاعتراض یمکن فى کل عدد من اعداد العالم » 
لا فی۔تھذا العدد ۔(:فقط:) . وهذا الاعتراض ( فى :الحقیقة:) لیس باعتراض 
موجه . ومع ذلك كلة » بالسبة الى اتبياء آخرین:واوسیائہم : لنا تقل 
صحيح ( فی لك ) وقد حکم العقل Class‏ بالنسية الى نیا 
واوسیائه , فهتاك Cal‏ .تقل كثير والعقل حاکم rats‏ 

) ۹ ) وهن JAM‏ ما ورد عن سلمان الفادسی اه قال : « كنت 
بین یدی Jp‏ الله = سم ا وعو مریض ۰ فدخلت فاطمة عليه = علیهما 
السلام - فبکت وقالت : با دسول الله ! اخشی " الضيعة an‏ ۰[ ۵۴ ب ] 
قال : يا فاطمة ! اما علمت ان الله تعالى حتم الفناء على جيع خلقه ء 
ob‏ ال تعالی الع الارض واختار منها اباك واطّلع Gt‏ واختاد منہا 
ژوجك » وامرنی ان اتخنه ولياً ووزیراً وان del‏ خلیفة فى ا متى من 
بعدی ؟ فابوك خير الانبیاء » élus‏ خير الاوصیاء » وانت اول من بلحق 
بى من اهل بیتی . ثم اطع ثالثاً فاختارك واولادك الحسن والحسن : فانت 
ll ae‏ » "والحتن والتكدين سيدا شباب اهل الجنتة ء وابنا ds‏ 
أوصيائى الى يوم القيامة . وعم : tell‏ والحسین وعلی" ومحمّد وجنٹر 
وموسی وعلی" ومحمّد “des‏ والحن والهدی . » وروی ايضاً انّه قال 


صم 


للحسین - عم : ٭ ابنی هذا اهام اخو امام » ابو ائمّة تسع تاسعهم قائمہمء 


حجة » ابن حجة ء اخو حجنة »ابو حجج تسع . > قد سبق هذامرة. 
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وكم :(عن ) عثل A a‏ الاخبارا الواردة عنه باسناد صحيح وروابات صحیحة۔ 
وسبيجىء التكلام فی العدد والحكمة التی فيه باکثر من ذلك من قول القوم 
فى CT‏ عنم الابحات: :ان ,شاء À‏ تعالی . 
) ۶۵۰ ) وبالجملة » الاولیاء UT‏ نبی کانوا: اثنى عفر , .و ( کانوا) 
Lu‏ کذلك .۰ والان یختض" هذا الزمان بهم وبخاتمهم الذی هو الهدی 
- عم . وستعرف حقيقة هذه الابحاث باکثر من ذلك ( فیما بعد ) . هذا 
بعبارتنا أيضاً بالنسبة الى الاثتى عشر بعد السبعة العلومة .واما بعبارة الشیخ 
( این" آللریی ) al alt‏ ك ای EM‏ عش - فدلك الذی ذکره فى 
» الفتولحات CRU‏ » فی الجلد JV‏ » وهو قوله : 
)#81( « اعلم OÙ‏ الل تعالی Č‏ تسمی باللك ء ريب الغالم ترتیب 
البلکة. فجمل له Clés‏ من عباده ,وهم الملائكة الهيمة » جلساء الحق 
تعالی بالذکن » لا ستكبرون عن عبادته ولا پستحسرون € د بسبحون JM‏ 
والنهاد لا بفترون . » ٹم اثخة سبحائه حاجباً من الكروبيين ( ای الملائكة 
المهيّمة ) واحداً » اعطاه غلمه فى خلقه . وهو de‏ مفصّل فی ابعال . 
‘alé‏ سبحانه کان فيه Li‏ له ۰ وسمی ذلك اللك « ونا .فلا بزال 
UE‏ 5 حضرة علمه © عز وجل" .وهو ( ای lie‏ الملك ) دی التبوان 
الالهى . Gallo‏ من كوته دعلیماً Ye‏ يحتجب عنه . ثم عیتن سبحانه من 
مُلالکته KL‏ آخر ‏ دونه ( ای دون (cols‏ فى Le à LU‏ 
« القلم » وجمل منزلته دون منزلة « النون » واتخنه کاتباً . فيعلمه أل 
سبحانه من علمه ماشاءه قى خلقه بوساطة « النون» ولکن من العلم الابعالی» 
Less‏ یحوی عليه العلم” الایعالی علم التفصیل ء وهو من بعض علوم الابعال, 
لان العلوم .لها مراتب » من علتها علم التفصیل . فما عند « القلم الاآهی» 
من اتب العلوم المجملة الا علم التفصیل مطلقا وبعض العلوم ا مفصلة لاغیر . 
( ۶۵۲ ) وامخن At)‏ الاك ) هذا el‏ كاتبٍ دیوانه , وتجلی له 
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من اسبه « القادر € + فامدء من هذا التجلی الاآهی à‏ وجعل نظرء الى 
جهة عالم التدوین والتسطير . فخلق له « لوحا » واعره ان يتكتب فيه جیع 
ما شاء - سبحانه - ان بجربه فی خلقه الى يوم القیامة ء وائزله منه منزلة 
التلمین من الاستان ۰ فتوجهت عليه هنا الادادة الاآهئة e‏ فخضتصت له هذا 
القدر من العلوم الفصلة . وله ( ای للقلم ) تجلیان من الحق بلاواسطة: 
ولیس للنون تسوى | تجل" واجد ٠‏ فى امقام اشرف à‏ فاته. لا Ja‏ تعدد 
التجلیات ولا کثرتها على الاشرفية . وانما الاشرف من له. ا مقام الاعم . 
فاص اش النون ان یمد" القلم بثلات dl‏ وستين/ علماً من علوم الاجمال > 
تحت کل علم تفاصیل + ولکن ne‏ منحصرة ١‏ .لم de‏ ( ال ) غيرها . 
بتضمن کل de‏ اجمالی من تلك العلوم ثلاث مائة .وستئين علماً من علوم 
التفاصیل . فاذا ضربت ثلاث هائة وستتین فی مثلها » فما خرج لك فهو مقداد 
علم الله تعالى فی خلقه الى يوم القيامة Coe‏ لیس عند الوح ,من العلم 
الذى کتبه فيه هذا القلم اكش من هذا ,لا يزيد ولا ینقص . ولپذه الحقيقة 
ail‏ جعل اھ الفلك الاقصی ثلاث مائة وستتین درجة . وکل درجة مجملة 
لما تحوی عليه من تفصیل الدقائق والئوانی والثوالك » الى ما شاء ال 
- سبحانه ب , ان یظهره فى خلقه الى ,یوم القيامة . وسمی هذا القلم 
« الاپ ». 

( ۶۵۳ ) دام ان الل ب سبحانه وتعالی - امر .ان بولی على عالم 
الخلق اثنى عشن :والياً ء یکون مق هم فی الفلك الاقصی منتا فی البروج . 
فقسم الفلك الاقسی ائتی عشر Les‏ » جعل کل" قسم منها برجاً لسکنی 
هؤلاء الولاء ء مثل ابراج سور الدينة ».فأنزليم ال اليها . فنزلوا فیپاء 
کل وال على تخت فى. برجه . ورفع ال الحجاب الذى . بينهم وین اللوح 
الحفوظ . فرأوا .فيه مسطرة اسماژهم ومرانبپم » وما شاء الحق ان بجریه 
Je‏ ابديهم فی عالم الخلق الى یوم القيامة . فادتقم ذلك كله فى نفوسہم؛ 
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وعلكواء العلقاً Hoah Ya Tas Mois‏ 
ہوا( ۶۵۴ د de‏ ال Jus‏ لکل" واحد من هؤلاء الولاة حاجبين 
olita‏ اوامرهم الى نوابهم . dus‏ بین JS‏ حاجبین Dé‏ یمشی بینہما 
ہما یلقی الیه کل واحد منهما . وعيكن الله لهژلاء الذین جعلهم حجاباً لبؤلاء 
الولاة » فى الفلك الثانی ‏ مثازل بسکنونها وانزلهم الیپا ء وهی الشمانية 
والعشرون منزلة التى تسمی ا منازل التى ذکرها اله فى کتابه فقال :« والقمز 
قدرناه مناژل » یعنی فی come‏ بنزل کل 'ليلة منزلة منہا الى ان شتهى 
الى آخرها ثم تور ود ای تنعل وا ليزأ ونيز lo‏ افیا 
والختی » sue‏ السنین والخناب » « وكل شىء فصله الحق لنا تفسيلا: » 
فاسکن فى هذه المنازل هذه الملائكة » وهم حاب اولئك الولاة الذین 

( هم ) فی الفلك الاقصی . 

( ددع ) < ثم ان الله تعالى ام هؤلاء الولاة ان یجعلوا نواباً لهم 
ونقباء فى السماوات السبع : فی كل سماء نقيباً à‏ كالحاجب لهم بنظر فى 
مصالح العالم العتصرى ء Le‏ یلقی .الیہم ہؤلاء الولاة ویأمرونيم به . وهو 
قوله تعالى :٭ واوحى فى كل سماء امرها.» فجعل الله اجسام هذه الکواکب 
الثقباء اجساماً 5,25 مستديرة » ونفخ فيها ارواحها ء وانزلپا فی النماوات 
السبع ء فى کل سماء ( انقیب ) واحد منهم ء وقال لهم : [ ۵۵ الف ]قد 
جعلتکم ستخرجون ما غند هؤلاء. VI‏ عشر Dis‏ بواسطة الحجاب الذین 
هم ثمانية وعشرون à‏ كما بأخذ اولئك الولاة عن اللوح الحفوظ. 

( ۶۵۶ )ور نم" جلا دفن اف مرن Vin‏ الشبعة اتال 
فلكاً سبح فيه عو له کالجواد للراکب . وهكذا الحْجاب لبم فلاك سبحون 
فيها » اذ كان :لهم التسرف فی حوادث العام والاستشراف عليه . ولهم سسدائة 
واعوان يزيدون على الالف . واعطاهم الله مراكب سمناها افلاكاً ء فهم Gal‏ 
یسبحون فيها » وهی تدور بهم على مملکة فی کل یوم مرة .. فلا يفوتهم 
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من ( امن ) الملكة شىء اصلا» ( لا ) من ملك السماوات و"( لااهن 
ملك ) الارض : فيدور الولاة . وهؤلاء الحجاب والنقباء والسدانة کلہم فی 
خدمة هؤلاء الولاة . والكل مسخترون فى ile‏ أذ كنا المقصود من العالم. 
قال تعالی : د روس لکم ما فى: السماوات وما فى الارض. جميعاً مه , » 
وإنزك: اله قی التوراة : با .اين آجم ! خلت الاشياء من اجلك: à‏ وخلفتك 
من اجلی .> 

( ۶۵۷ ) وهکذا الى قوله : «. ولهذا جعل الله تعالی الافلاك تدور 
علینا کل بوم دورة » لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق الیهم . فیسدون 
الخلل » وینفنون أحكام Jus ai‏ من کونه Ga‏ خلقه » لا من کونه 
Lei‏ . فینفنون: احکامه ‏ التی امعم - سبحانه - ان ینفنوها فيهم » وهو 
القضاء والقدد فی ازمان مختلفة . فكل شىء بقضاء وقدر حتی العجز والکیس 
د وکل صغیر وکبیر هستطن > فی اللوح الحفوظ . فما فيه الا ما بقع . 
ولا x‏ هؤلاء الولاة" فى العالم الا ما فيه à»‏ على کل شىء دقیب .> 
ومع هذا كله » فان ال تعالی له » مع US‏ واحد من الملكة.. ام خاص" 
فی نفسه alu‏ الولاة والحجاب والتقباء . فهم لا بفقدون مشاهدة ذلك الوجه 
» ذلك لیملموا lof‏ الله قد اخاط JG‏ شىء Le‏ » واه قيب « على کل" 
نفل بما کسبت ».وانه « JG‏ شیء محیط .€ 

( ۶۵۸ ) « "ولا جعل الله تعالیٰ مام هذه الامور بأيدى هؤلاء الجماعة 
من الملائكة » واقعد من اقعد هنهم فى برجه ومسکنه الذی فيه تخت ملكه, 
واتزل من أنزل من الحجاب والتقباء الى مناذلهم فی سماواتهم » وجعل فى 


کل سماء سما ملالکة" اج لو تحت ایدی هؤلاء الولاة ؛ وجعل تسخيرهم 


Je‏ طبقات ( . . ) فلا بزالون تحت سلطان هؤلاء الولاة الا الارواح 
اه 0 الل + ومتق دون فانهم بنفذون اواب الل فی ab‏ 
ثم ان “العامة ھا datas‏ الا منازلہم ا والقاسة شهدونبم فی LS » Hits‏ 
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aalas‏ العامة أ اجرام الکواکب ولا تشاهد اعبان ll‏ ولا الثقباء 

) ۶۵۹ ) « وجمل الله فى العالم العنصرى خلقاً من جنسہم 0 
Jay‏ والخلقاء والسلاطین واللوك وولاة امور العالم à‏ وجعل الله بين 
ازواح عؤلاء الذین جعلپم الل ولاء فى الارض من اهلها من بينهم ء و 
هؤلاء الولاء فی الافلاك » متاسبات ورقائق تمتد الیہم من هؤلاء الولاة 
بالعدل : مطپر من الشوائب » مقدسة" عن العیوب . فتقبل ارواح عؤلاء 
الولاة الادشیین منهم بحسب استعداداتهم . قمن کان استعداده قوبا حسنا , 
قبل ذلك الام على صورته طاهراً مطبراً à‏ فکان والی عدل وامام فضل . 
ومن کان استعداده ددیثاً » قبل US‏ الام الطاهی وزدكة Ji‏ شکله Con)‏ 
من الزداءة والقبح : فکان والی جود ونائب ظلم وبخل . فلا یلومن" الا 
نفسه . ف ( ها انا ) قد ابنت لك سلطنة العالم العلوی على Jul‏ السفلی» 
وکیف رتب الل ملکه هذا الترتیب العجیب وها ذکرناامن ذلك الا الا مات 
لا jé‏ ۰ بقول A‏ تعالی : « واوحی فی کل سماء امرها » وقال Sn:‏ 
الامر بینپن Ce‏ 

( ۰ع۶) las‏ آخر کلامه فی lis‏ الباب . والفرض من نقله كان 
صحة ما قلنا فى الاوضیاء الائنی عشر والائمئة الائفی عش LL ٠‏ ال 
کل نبئ والی العالم العلوی والسفلی ايشا » كما فعلنا ذلك فى صحة السبعة 
الذکورین من الانبياء والاقطاب . واذا. تقرر ان" حوّلاء السبعة من الائیاء 
وهؤلاء الائنی عشر من" الاوصیاء » ( ای ان ) فیضهم Y‏ النی هو ) من الله 
تعالی . خاضّة وبواسطة ا SOU‏ السبعة .والملائكة: الائنى عشر الذین خلقهم الله 
تعالى لاجلهم à‏ ( كان ) مطابقاً للسبعات المذكورة والائنی عشن ا معلومة من 
الغالم. السوری" » فلنشرع (OM)‏ فى صورة" all‏ الجدولة وتشکیليم 
وتصويرهم فيها ۰ لینهل على الطالب طلبه ٠‏ وعلی السالك درکه . وهی 
هذه »وبا التوفیق ۰ وفته حَورة الذائرة الضورية [ ۵۵ ie. fie‏ وة 
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الدائرة المجدولة, المحشوشة, ». لتفصیل العالم, الصودى إفى| صورة. الکواکي 
السيعة والبروج الاثنى عشر » المعبسر عنما بالولاة والنقباء والحنجاب والسفرة 
والسد نة فى اصطلاح الشیخ ,( ابن العربی ) . والدوائن: الادبعة AU)‏ هى ) 
الاطراف وما فیها (هی ) اسامی .اعاظم هذه الطوائف بوجهین : وبال التوفيق 
( انظر الداثرة دقم A‏ » آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکال ) . 

( ۶۶۱ ).هذا آخر الدائرة المحسوسة. لتفصیل العالم والوجودات 
الصورية »تمن الكواكب السيعة والبروج الاثنی عش . وبا التوفيق والعصم. 
del‏ ابندك اللہ - انه بقی من هذا البحث بقية » وهی تتميم هذه الابحاث 
المتعلقة بالدائ دم سبق علیها . .وهو تحقیق الملائئكة , الاثنى عٹر ونمییٹہم؛ 
الذین, کانوا یعلمون الثبی - صمب JS‏ ظپوده فی عالم الشهادة gente‏ فول 
الشیخ ( ابن العربی ) فی الجلد الاول من « الفتوحات » . 

del» ) ۶۶۷ (‏ دك Al‏ انه شا خلق ال Qu‏ الاواح 
المحضورة المدبزة للاجسام بالزمان » عند وجود حركة الفلك الاعظم »> 
لتعبین+ الدة العلومة = وکان 9 ذلك ) Joue‏ خلق الرمان, بر LA‏ 
خلق الروح الدبرة» روح محمد - صم . ثم ضذرت الارواح pile‏ کات . 
فکان له - سم - وجود فی غالم الفیب "دون غالم الشهادة . واعلنه الط ينبو نه 
وبشره بها وآدم لم یکن الا كما قال : بين الاء والطین , و( با ) انتهی 
ازجا با جج الباطنب افو خی تین اب رم ,ای NS‏ جنیم زار قاطا 
الروح به » انتقل حکم الزمان ۰ فى جریانه » الى الاسم د الظاهر 6 ؛ 
فظهن محمد Lu ali = qe‏ وروحاً . فکان له الحکم باطناً Yale‏ 
فى جميع [ ۵۶الف ] مارظهر من الشرائع على sal‏ الائبیاء والرسل ۔عمء 
ثم صار الحکم له ظاهرا « فسخ کل شرع Sa‏ الاسم « الباطن > بحکم 
الاسم » الظاهر ٤‏ لبیان اختلاف حکم الاشمین » وان کان الشرع. واحداً 
وهو صاحب الشرع + j‏ 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الرابعة ۹۵ 


( ۶۶۲ )د فانه .صم .قال + كنت Lu‏ وما قال : كفت اساناً 
ولا. کنت موجوداً . ولیست النبوة الا بالشرع القرد عليه من عند الل . 
فاو صاححب «النبوةقیل: وجوص الانبياة ییاه نویه فن عفط الدتیا» 
LS‏ قردناه Li‏ نقدم من ابواب هذا الکتاب . فکانت استدادته ( ای استدارة 
الزمان بالظپور المحمندى ) انتهاء دورته بالاسم » الباطن > e‏ وابتداء دودة 
آخری بالاسم « الظاهر » ۰ فقال : استدار ( الزمان ) atys‏ يوم خلقه 
اله فی سبة الحکم لنا ظاهراً » كما كان فى الدوزة الاولی منسوباً الينا 
باطناً = ای الى محمد - وفی الظاهر ( كان ) منسوباً الى من تسب اليه 
من شرع elal‏ وموسی وعیسی وجميع الاثبیاء és‏ 

( ۶۶۴ ) الى قوله : « فکملت به الشرائع وکان « خاتم النبيين». 
ولم یکن ذلك لغيره ‏ صم . فبهذا وامثاله انفرد ( محمّد ) بالسيادة الجامعة 
للسیادات كلها » والشرف الحیط الاعم - صم . فها ( نحن ) قد Les‏ على 
788 لیخ مق ربش ما اوسني a il‏ ,فين bles JS‏ 
وقوله : « الزمان > » ولم بقل : « الدعی » ولا غیره : شبه على وجود 
د الیزان € . فانه ( ای الزمان ) ما خرج عن الحروف التی فى « الیزان » 
Sa‏ « الزمان » . Jus‏ اء الیزان he‏ الزای ,ء وخضف الزای » 
وعددها ( ای آشددها ) فی « الزمان ۰۰ Dal‏ بان" فی هذه الزای حرفاً 
مدنا . فکان اول وجود الزمان فى ا میزان للعدل الروحانی » وفی الاسم 
الباطن at‏ ,صم ب يقوله : كنت یا وآدم بین الماء والطین ,. 

( ۶۶۵ ) « ثم استدار ( الام ) بعد انقضاء دورة الزمان »الى هی 
ثمانية وسبعون الف سنة . ثم ابتدأت دود | خری من الزمان بالاسم « الظاهر» » 
فظهر فیها جسم محمّد - صم -. وظهرت ثریعته على التعبین والتصریح لا 
بالكناية ء واتصل الحکم بالا خرة ۰ كما قال : انا والساعة کهاتین » وقال 
تعالی :د وضع الموازين القسط لیوم القيامة » وقیل لنا : « واقیموا الوزن 
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بالقسط ولا تضروا المیزان € وقال"تعالی : « والسماء «قمها وؤضع المييزان . » 
فبالیزان اوحی تعالی فى کل سفاء امرها » وبه AG‏ فى الارض اقواتہا ؛ 
وضبه الحق تعالی افی العالم فى کل شیء es‏ فمیزان.مغلوی ومیزان > 
لا بخطتي ابداً : فدخل د الیزات » فى الکلام وفی‌ججیع السنائغ الحبوسة؛ 
و ( دخل ( كذلك فی المغانى. à‏ .اذ كان اصل وجود.آلاجلنام؛والانجرام/ ونا 
تخمله من العانی ۰ عند حكم الیزان 2 "وکان وجوذ: الزمان۰/"وما: فوق 
الزمان ؛عن الوزن الائ الذى یطلبه الاسم « الحکیم € ویظهره « الك 
Ja‏ » , لاله ge M‏ ! وعن الیزان" ظبن العقرب" وماء اوخی ای فيه 
من الامر لالہ و"( ظهر)-القوین والجدعا۸ As‏ بواللعوت والحمن 
والئوز والجوژاء والسرطات والاسد والستبلة . 

( ۶۶۶ ) » وانثهت الدورة الزمانية الى « الیزان » لتك رار الذور 
فظهر محمد - à pe‏ وکان له : فی کل جزء من اجزاء الزمان » حکم ما 
el‏ فيه بظهوره - pe‏ وهذه الاسماه (هی) اشماء غلالکة خلقهم ال 
وهم الائنا عشر ملكا à‏ وجمل الل الهم مراتب فی الفلك امحیط . واجمل 
نید کل" ملك ما شاء ال ان یجعله » مما ببرژه فیمن هو دونيم الى الارش » 
حكمة" ۰ فکانت روحائیة محمد صمل تکتسب"» عندا کل" خرکة من 
الزمان. ‏ اطلاقاً. بجسب ما آودع À‏ “تلك | الحرکاٹ من الامور LAN‏ 
فعا ذالت ) روحائية محمّد  )‏ تكتسب هنه السفات. الروخانية :قبل وجود 
تركيبها » .الى ان" ظهرت ضورة جسمه فی عالم الدنیا Lee‏ جبله ال علية 
من الاخلاق الحمودة ۰ فقيل له فیه :٠د‏ وائك لعلی Gé‏ عظیم". » فان 
ذا خلق ولم يكن ذا تحلق»: . 

( ۶۶۷ ) هذا JET‏ كلامة ,وان کان الغرض Le Strates‏ فیه » لکن 
الغرض الخصوص کان قوله د وهذه الاسماء اسماء ملائكة خلقهم الل تعالی 
وعم LV‏ عشی املکاً » ال آخره:واذا las ga‏ 0850 تحقیق السلغة 
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والائنی عشر بحنب الشورة» فى الابحاث التقدمة على الدائرة » وفی الداثرة 
e laana‏ فلنشرع .فی الدائرة المعنونة: الجدولة » المشتملة على تعداد الابیاء 
Les)‏ والاولیاء الائشی‌خشر » الوعودة فی اول هذا التمهید. . وبا التوفيق 
[ ۵۶ ب T‏ وهذه صورة الدائرة المجدؤلة ا لتفصيل العالم المعنوئ 
واعله, قى صورة الانبیاء السبعة "والاولیاء AN‏ عمش » العبتر عنهم بالاقطاب 
T‏ فی اضطلاح القوم ۰ لا alle‏ الاعظم . والدوائن الادبعة الثى 
على الاطراف وما فیها ( هی ) اسامى bel‏ اهؤلاء الطوائف بوجپین ( انظر 
الدائرة دقع ٩‏ , آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکال ) . 

( ۶۶۸ ).هذا آ خر الداثرة الجدولة , لتفصیل العالم المعنوی واعله 
من السبعة والائنی عشر à‏ العبن عنهم بالانبیاء والاقطاب والاولیاء والائمة. 
وهذا وان کان ( له ) وجه فی ذلك الخصر ٠٠‏ فى السبعة والائنی عفر »> 
لکن لنا وجه. آخر للحض فى" التسفة. i yte‏ صورة" ومعتی gras‏ ان تعرف 
ان" QU‏ السوری" والمنوی" LS‏ هما-مرتبان Gb‏ علق: السبغة > ( تارة 
علی ) الائنی, غشر: ومنحصران فیهما ؛ كذلك هما منحصران فی تسعة عفر 
التی هی. ایض .راجعة . الیهما. .. وهذا یحتاج الى ابحاث كثيرة:, لا سا 
تحقیق الاعداد à‏ والحكمة A‏ كين فیها . فلنشرع فيه YA‏ ثم فى 
غیره . وهو ( "ما يلى ) هذا .. ,وبال التوفیق . 

539131 الخامسة 
فى نطبيق العالم الصورى بالعالم المعنوى اجمالا 
وانحصادهما فى سعة عشر مر تبة لا غير بحكم السبعة 
الم کودة والائنی عشر المعلوقة 

gel ) ۶۶۹ (‏ ايها السامع ب هداك الل الی: de‏ اوارشدك الى 
طریقه ! - ان هذه القاعدة مشتملة على تطبیق العالمين من السوری" Le pale‏ 
وبيان انخصارهما على الاجمال "فی سعة عشر مرتبة لا غير ۰ لیکون (خنا) 


۳۹۸ المقدمات من کتاب نص التصوس 


مطابقاً لا سبق من الاثتى عشر والسبعة التی کون Bal‏ تسعة عفر » بخكم 
قوله تعالی : » عليها تسعة عش . € es‏ على هذا. كنت قد رثنت فپرست 
د تأویل الفرآن :الكريم » علی تسعة عش قاعدة وتسمة غشن [ AV‏ الف ] 
دائرة » تظبيقاً بالعالم السوری" الذی هو مترتب علیها : من العقل والنفی 
والافلاك التسعة والعثاصر الاربعة والوالید الثلائة والاسان ؛ و ( تطبيقاً. ) 
بالعالم اللعئوی" الذی هو مترتب علیها : من الاقطاب السبعة والاولياء AEN‏ 
عشر à‏ والانبیاء السبعة والائفّة ‏ الائنی عشر ؛ و ( Gus‏ ) بالکتاب الا فاقی 
فاته كذلك » وبالاضتی فانه ايض مثله بحکم التطبیق » وبالکتاب الق رآنی 
فانّه Cal‏ مرکپ من الحروف التی هی فی الاصل تسعة عشر حرفا . ومعنی 
ذلك "ان" الخروف وان کات ثمائية وعشرین. خرفاً ».لکن "الِنقوطة منها 
ام te‏ وغیی؛ النقوطة اربعة te‏ .۰والاضل۰( Gaelle‏ ) + الغس 
المنقوطة ء KV‏ باقية على بساطتها . فیکون الکتاب القرآنی ايضاً Ge‏ 
على تسعة عش هرتبة Lys.‏ فيه انحصاد العالین فى ا مرتبة المذكودة . وذکر 
ذلك المجموع متعذر :فی هذا ا مقام » فتذکر Late‏ نحتاج اليه . فنقول : 

۶۷١ (‏ ) لاشك" ان هذه الابحاث كلها مبنية على الاعداد وخصوصياتها 
وخواضها ولوازمها : فالاصلح ان نشرع فى تحقیق الاعداد من اقوال السلف» 
ثم ما يكون عندنا ( فى هذا السدد ) ۰ ثم فى ابحات خر .اما اقوال 
السلف فقد اشار الى تحقیقها صاحب « اخوان الصفا » بعبارة لا مکون‌الطف 
منپا » وهی قوله :« del‏ .ان" فيثاغورس الحكيم هو اوّل‌من تكلم فی طبيعة 
العدد وقال : ان الوجودات واقعة بحسب طبيعة العدد gd.‏ عرف طبيعة 
العدد وانواعه وخواصه امکثه ان يعرف كمية انواغ الوجودات واجناسها» 
Les‏ الحكمة فی كميتها على ما هى عليه الآن »> ولم لم تكن اکر من ذلك 
ولا اقل عثة e‏ وذلك .ان البادی د عز وجل - الما كان هو de‏ الوجودات 
وخالق الخلوقات - وهو واحد فى الحقيقة .لم يكن من الحكمة ان تکون 


القسم الثانی : التمهيد الثالث ‏ القاعدة الخامسة yaa‏ 


الاشياء واخدة من جمیع الجهات » بل وجب ان تکون واحدة. بالپیولی i‏ 
as‏ بالسورة ۰ ولم یکن من الحكمة ان تكون الاشیاء كلها ثنائية. ولا 
لائية* ولا دباعية » ولا اکثر من ذلك ولا اقل" » بل کان الاحکم والاتقن 3 
ان تکون ( الاشياء ) على ما هی عليه الآن من الاعداد والقادیر . وکان 
ذلك فی غاية الحکمة . 

( ۶۷۱) « وذلك ان" من الاشیاء ها هى ثنائية » ومنها هاهى ثلائية 6 
ورباعية ومخمسات ومسدسات ومسبعات ومعشرات » وما زاد على ذلك (au‏ 
ما بلغ . فالا شیاء الثنائية : فمن الپیولی والصورة » والجوهر والعرض , 
والعلة والعلول ء والبسيط وا مركب » واللطیف والکثیف » والنير والظلم , و 
والمتحرك والساکن » والعالی والسافل » والحار والبادد » والرطب والیابی ؛ 
والثفیل والخقیف ‏ والضار" والناقع » والخير والشر" » والخطاً والسواب , 
والحق والباطل . وبالجملة « من کل زوجين, ائنین » كما ذکر ال - عر" 12 
وجل : د هن کل شىء خلقنا زوجین ائنین . » فاما الاشياء الثلائية : فمن 
الابعاد الثلاثة التى هی .الطول والعرض والعمق.؛ ومثل المقادير الثلاثة التی 
هى الخط والسطح والجسم ؛ ومثل الازمان الثلائة التى هى الماضى والستفبل 15 
والحاض ؛. ومثل الحقائق الثلائة التى هى ا ممکن والمتنع والواجب ؛ ومثل 
العلوم الثلائة التی هى دباضية وطبيعية واآهية . وبالجملة » کل امس فی 
واسطة وطرفن . 11 

(۶۷۲) د ls‏ الاشیاء الرباعية : فمثل الطبائع الادبع a‏ هى 
الحرادة والبرودة والرطوية واليبوسة ؛ ومثل الارکان الادبعة التى هى التار 
والهواء وا لماء والارض ؛ ومثل الاخلاط الاديعة التی هى ٠‏ السفراء والسوداء 21 
والدم والبلغم ؛ ومثل où‏ ( ای الفصول ) الادبعة ,التی هی الربیع 
والسیف والخر یف والشتاء ؛ ومثل الجهات الادبع التی هى الشرق والغرب 
والجنوب والشمال ؛ والاوتاد الاربعة الى هی الا حاد والعشرات والمئات 24 


12 


15 


18 


21 


vis‏ المقدمات من کتاب نس النصوس 


والا لوف. وعلی هذا القیای اذا اعتبر ( العتبر ( وجد اشياء كثيرة (من) 
0 اا ( ذلك ) ما ہلغ ٠١‏ وقد توغلت المسبعة 
فی الکشف عن ا موجودات السباعية , فظهر لهم منها اشیاء عجيبة » فشغقوا 
بها » واطنبوا فکرها» واغقلوا ما سوى ذلك من العدودات . و (és)‏ 
كذلك الثنوية' ایضاً فی الکشف عن الوجودات الثنائية » قظهر لهم La‏ 
اشاء عجينة » فشغفوا بها واغفلوا عما سوی ذاك ۔ وھکڈا: النصاری فى التثليث 
Lou,‏ وعکذا الطبیمیون فى الطبائع الادبع وا مربعات من الامور ٠٠‏ 
وهکنا الخسة اطنبوا فی الامور الخمسة .واعل الپند اطنبوا فی التسعات 
فى | الامور العددية والعدودات : 5 

( ۶۷۳ ) » فاا فیثاغورس واتباعه ( فانهم ) اعطوا JS‏ ذی حق حقه 
جن قالوا : ان الوجودات بحسب طبيعة العدد » يعنى: ان الاشیاء الوجودة 
منپا ما هو اثتان انان ؛ وهنها ما هو ثلائة ‏ ثلائة » واربعة ازبعةء وخمسة" 
احمل وهکنا Gi‏ ما بلغ ( العدد ) . ومن ذلك ما قالوا : ان" الواحد 
اسل المند ومنشژه . ومن الواحد؛ بأ تلف ( ای sal (GS‏ قلبلة وکتبره؛ 
ازواجه وافراده : صحيحه وکسوده . فالواحد هو علة العدد » LS‏ ان" الباری 
- جل ناه - (هو) ale‏ الوجودات وهوجدها » وخرتبها ومتقنها , ومتممپا 
ومكملها LG.‏ ان الواحد لا جزء لفاء ولا مثل له » ولا شريك ۔ لم 
فكذلك البادی ؛ .فاته لاجزء له , ولامثل له » ولا شربك له . وکما ان" 
الواحد یعطی اسمه لکل عدد ومقداد ؛ کذلك البادی el‏ الوجودات 
وجودها » وسمی كل موجود باسم متاسب له : وکما اه یبقی ببقاء sp‏ 
بقاء العدد à‏ کذلك ببقاء البادی يكون بقاء الوجودات ودوامپا . وکما ان 
بالواحد بيقدر علق ,کل" عدد ومقدار [ ۵۷ ب ] » كذلك de‏ الباری بکل 
غاب . وکما ان" من LG‏ الواحد Les‏ العدد وتزاید» کذلك من :فيض 
البادى وجودہ۔ العام öls‏ الوجودات ونمت . 


القسم GUN‏ : التمهید الثالث ب القاعدة الخاسة ۳۰۱ 


) ۶۷۴) «وکما ان الاثنين Ji‏ عدذ Les‏ من مكزار الواخد» كذلك 
العقل الاو ل » فانه اول موجود. قاض امن وجود البادی des‏ ثانی الوجود : 
.. وکما الثلائة ترتبت بعد الائنين » كذلك النفس ترتبت بعد العقل . وکما ان" 
ani‏ رتبت بعد الثلاثة à‏ كذلك الطبيعة ترتثبت بعد النفى . وکما ان" 
الخمبة ترشيت بعد الاربعة » کذلك الپیولی ترقتبت بعد (الطبيغة). وکما 
asy Lo‏ ت بعد الخمسة » كذلك الجسم ترتب بعد الپيولي : وكا 
اف Role ps dl‏ كذاق لقان تركف لبك بی مت 
الثمانية ترتبت بعد السبعة » كذلك الادکان ترئيت بعد الفلك . وکما ان 
التشعة. تركب بعد الثمانية ء كذلك المؤلدات ترتبت بعد الارکان . وکما 
ان . التسعة آخر مراب الا حاد » كذلك الولدات AT‏ هرتبة الوجودات 
SI‏ . وعی ( ای المولّدات ( ا معادن والتبات والحیوان . فالعادن كالعشراتء 
والنبات SELS‏ ۰ والحیوان کالا لوف » والزاج کالواحد 
کلامه.( ای صاحب رسائل اخوان (Edl‏ 


ENS er. 
: واذا عرفت هذا فتقول‎ > 
کل ) الاعداد‎ à) ان" فی هذه الاعداد _ و‎ “de لا‎ ):۶۷۵ ( 
پنفسه سر" لین‎ sue مطلقاً - ,نعکمة بالقة وا اسراداً دقيقة: »بل افی کل"‎ 
فی غيره » لاه لو کان فی غير مثل" ما فيه » للزم الشکزار والمبث' فی‎ 
فالعقل السحیح بحکم بان ہ من بین‎ ٠ الوجود . وهذا غير جائز عقلا‎ 
باسره یکون هو اعظم واشرف‎ ll هذه » العند الذی وقع عليه ترتیب"‎ 
واعلی - وترتيب العالم وقع على د تبعة عشر » ( ۱۹ ) : فیکون ( هذا‎ 
العدد ) هو اعلی واعظم واشرف . وذلك لو لم يكن كذلك » ل يكن ترتيب‎ 
ترتیبه ؛ فیکون" هو ایض‎ ٠ إعلى‎ Dl ترتیبه ؛ ومعلوم‎ de العالم العنوی‎ 
کله واقع على صورة‎ pulls واعلی واشرف . وکیف لا بکون كذلك‎ del 
وتقصيلا” ؛ لقوله - سم : « خلق‎ Vel وعلى ترتیب ظہورہ فیه‎ Ji الحق"‎ 


ا تعالی آدم على casse‏ ؟ فان" الراد بد آدم» ge‏ هو العالم 
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۳۰ المقدمات من کتاب نس النسوس 


بأشرة » all‏ غنها بالاسان الكبين ء لقوليع : » العالم انسان کبیر . > 
وان قلت ::الانسان الطغير ,.جاز » فاته صورته , لقولبم : « الاضان عالم 
و صفیر € وعند التحقیق کلاهما ( ای الانسان والعالم ) صورته ( ای صورة 
الخق ) کنا سبق ذكزه وکا سیجیء * ان شاء الله تفصیله . 
( ۶۷۶ ) وقوله تعالی : « سنریهم آیاتنا فى الافاق وفى انفسهم حتی 
6 يتبين لهم ائه الحق" » اشارة الى هذا ء ای الى 'ظهوره تعالی بالصودتين . 
PRES si‏ آباتنا » ای امارتنا وغلامتناء فى العالم العلوی والسفلی 
الذی هو د الآفاق» » وكذلك :فی العالم الجزئی الانساتى الذی هو د الانفس » 
و دحتی .بتبيخ الهم » ان" الوجود كله مظاهر ذانی واسمائی وافعالی » ولیس 
فی ,غير لحقيقة” »بل کالفا لین لة وجود: اسلا OV‏ ٭ الغ » عبارة 
۳ مظاهری الشختصة الجزئية ء القائمة بوجودی" الحقیقی الکلی ا مطلق » 
ور كفيام القیند بالطلق والظل" بالشمس والظهر بالظاهر . ومن هذا قلت : 
» انا الأول Vis‏ خر والظاعر والباطن € وقلت : < فاینما تولوا فثم وجه الله » 
وقلت : « کل شىء مالك الا وجبه له الحکم والیه ترجمون » وقلت :« کل 
من علیها فان ویبقی وجه ربك :ذو الجلال والاکرام > وقال عارقو عبادی : 
د ليس فی الوجود سوی ال تعالی واسمائه وصفاته واقعاله ؛ فالکل هو وبه 
ومنه والیه ۰۰ وقالوا ايضاً : « ao‏ بالذات » کل" بالاسماء >٠.‏ وقالوا : 
ور تجلى لی الحبوب من کل وجهة 
Ja‏ کذاك الامر لکنما اذا 
وقالوا : 
2 سبجان ,من : اظهرتا, سوته سر زا RS‏ 
ثم بدا فی خلقه: fale‏ ` فى صورة الا کل والشارب 
( ۶۷۷ ) والغرض من هذا S‏ انّه تعالی ظاهر فی الكل « والکل 
24 عظافر له المع ae‏ ابالعالم تارع وبالانسان ( تارة ) آخری. و د الكل » 


فشاهدته فى کل معنی وصورة 
تمینتز الاشیاع بى كنت دسختی 


القسم الثانی : الشمهیدالثالک - القاعدة الخامسة ver‏ 


صورة واحدة Lil‏ » واقعة .على احسن ما یکون من الجنن والکمال Vel‏ 
LS‏ قالوا : «. لیس .فی الامکان ابدع .من هذا العالم ».اذ لو كان وادخره 


3 (.المبدرع ) للزم اما بخله او عجزه » وکلاهما محال . فلا یکون فی الامكان‎ n 


est‏ من .هذا العالم ۰ € والس الاعظم فيه Gt‏ ( ای العالم ) على صورته 
( ای على صورة الحق ( لان" « الكل » عند العارف » جو بوجه »وآدم 
الحقیقی . بوجه آخر . واما على سبیل التفصیل » فذلك ايضاً على اعظم 6 
ما یکون من الاعداد كما سبق ذكره ء وسنبیئن تفصیله من السبعة والائنی 
عشر والسبعة عشر والثمانية عشر « وغیر ذلك من کلیات الاعداد . واذا 
تقرد هذا » وتحقق ان" العالم مخلوق على صودته الحقيقية ء الجامعة AKN‏ و 
بحکم التنزل والظهور من الخفاء والکمون » لقوله تعالی : « كنت کنزاً 
٤ Lis‏ الواقع على ترتيب الاعداد المذكورة التی عليها اشتمل العالم الصوری 
والعنوی « والکتاب الا فاقی والانضی والفرآنی ۰( اذا تقرر :هذا کله ) 19 
فلنشرع/( ON‏ ) فی تحقیقها علق ما شرطناه e‏ ونقول : 

del ) ۶۷۸ (‏ ان" العالم السوری كما هو عترتب على تسعة عشر مرتبة 
من العقل والنفی والافلاك التسعة والعناصر الاربعة والوالید الثلائة والانان» 15 
او من الکواکب السبعة والبروج AV‏ عشر" التی ‏ هی ایضا ضعة عفر 
کذلك العالم المعنوی be‏ مشتمل تارة على الانبياء السبعة والائسّة EN‏ 
عشر » وتارة .على الاقطاب السبعة والاولیاء الائنی عشن. ۰ فان" کل واحد 18 
منهما ( ای من عالی الصورة والعنی ) :تسعة عشر كما cie‏ تحقيفه قبل 
هذا . واليها ( ای الى هذه الوحدة العددية ) الاشارة بقوله تعالی :د علیها 
تسعة عشی € JUS‏ ۵۸ الف ]1 quite‏ تطبیقه last.‏ بوجه . 

( ۶۷۹ ) وبوجه آخر » وغو ان JU‏ السوزی کنا هو عبارة عن 
الانسان الکنیر وها اختمل عليه من المراتب العلوية والسفلية » الترتبة غلی 
نسعة عشر + فتكذلك العالم ا مغنوی ( هو ) عبارة عن الانسان الصغير عا 24 
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de lis‏ امن انب السورية والعنوية - ای الظاهرة والباطنة ات اطترتبة 
على des‏ عشر | as‏ بالتطقيق: وجود de OI‏ لوجود السقیر E‏ ووجود 
3 السغیر علة لظپور QI‏ "او بالتكش: . والکل مت للضفیر ۰ کما قال : 
هک فى اللماوات اوغا ف الارض جنیما لہ »"وقال :هلا 
7۵ ولکن wie CB Cu‏ ہے وی ری 
6 ابن آدم ! خلقتك لاجلی + وخلقت الاعیاء لاجلك , فکن لى ء لا للذی 
خلفته لاجلك :© وقولة مخاطباً النبيه - متم:: لولاك لا خلقت الأفلاك > 
oi‏ بجزاب الک لاته" اما Le‏ الى النوع مطلقاً 4 35 سدق" He‏ کل 
9 واخد واحد. من.بتی" a CEA‏ 3540 56 پالفعل De Le‏ الى 
القتمن Gal‏ عو Lt‏ ان فاقه" ایضا-صادق Le‏ الاسان" الذی هو 
اسل الکل ؛ من التوع والعخص د ویکفی أف شرفه Gel)‏ شرف الانسان ) 
2 انّه مخلوق :علق صورته ‏ جل ذکوه - کما قال = du ages:‏ 
آدم Je‏ صورته ‏ "وان کان+:ھذا ( الحدیث ) یصیق على ( الاسان ) 
الکبیر Cal‏ »كما .سبق تقریرہ à‏ والوجهان موجهان . 
5 الکبیر" الخلينة الاعظمء والثانی: المغير à‏ :الخلیقة الاصضی ».وان کان۔یجوز 
المکس ۰ لكل حیت. ان" الاغلب ما خکنوا بالاعظمية الا للضغير » فالضمير 
اليه اولی . ویعرف صدق هذا ان الكل قائم بالسفین » وظاهر لاجله ء وحالث 
OS 18‏ مسدلا 43 
( .ممع ) وعند اکثر الحققن , قوله بعال :« ال الذی رفغ السماوات 
بغين عمد ترونها € ,اشارة .الى الانسان"الکامل الحقیقی à‏ القائمة .به الافلاك 
1 والاملاك » وما يتعلق بالعالم وما فيه من الوجودات ء مثل العمد السودية 
التی کون للبتاة مثلا » واعثال ذلك فى الخيمة الضروبة والابوان النصوب 
والقصور القائمة على العمد . وقلن على هذا « العمد العنوية » التی هی 
4 الانان الحقیقی الكامل بالفعل دون القوة : الڈی سار مسجود الكل ومقصودهم . 


ومن هذا سار JV‏ 


الم الثانی : التمهیه الثالث ‏ القاعدة الخامسة ۳۰۵ 


والى هذا اشاروا فی اصطلاحهم وقالوا : د العمد العنوية هی التی تستمسك 
بها السماوات » المشار اليها بقوله تعالی Mo:‏ النی .رقع السماوات بغين 
ses‏ تروّنها. » فاته تعالی يلوح الى مد لا ترونها ء وهی روح العالم وقلبه 
FRA‏ »> وعی حققة الانسان الکامل الذی لا يعرقه الا اد » لقوله تعالی : 
د اولیائی تحت قبابی لا يعرقهم غیری . ٤‏ وعند التحقيق » لیس ذلك الا 
الروح الاعظم alle‏ عنه بالعقل الاوال والنور الاعظم » الخصوص بنبینا 
L‏ ال علیه وله . 

۶۸١ (‏ ) والی هذا ( العنی ) اشاد الشیخ الاعظم ( ابن العربی ) 
فى خطبة ( کتابه ) د نسخة الحق »صريحاً وقال : « daal‏ الذی جعل 
الاسان الكامل eu Le‏ . وأدار - سبحانه وتعالی - تعظیماً وتشريفاً 
بانفاسه الفلك . فما بالك لا تشکر لله - ابها الاسان - على ما خو لك ؟ 
وها لك لا تحمده وقد اتزلك من سمائه وادضه » ووضعك فى diis Jo‏ 
میزاناً فى ارضه ء فما اعدلك ؟ جع لك - سبحانه - فی خلقك بین يديه 
تمییزاً على سائر خلقه , فسو ال فعدلك » وفی احسن تقویم خلقك AS,‏ 
وعلی السورة Le‏ فطرك ؛ وعلی ثمانيتها حلك . فانزلك خلیفته فى الادض 
جامعاً لاصناف الکلفین ». من معدن ونبات وحیوان واس وجن وملك . 
وخلع عليك خلع حقائق الاسماء باس‌ها » فما بقی فی السماوات. والارض 
ملك الا ans‏ لك عل 

( ۶۸۲ ) واذ فرغ من هذه الخطبة» قال : » فان" الله تعالی لما اوجد 
العالم اوجده على ثلائة انواع من الایجاد . فنوع اوجده ب« كن»! لا غیر » 
وهو اکثر العالم . ونوع اوجده ب د كن » ! والید الواحدة » كجنّة عدن والقلم 
وکتب التوراة وغیر ذلك . ونوع اوجده ب« كن »! ویدیه » وهو الانسان خاصة. 
ولذلك ps‏ الانسان على الصودة لقوله - صم : خلق الله تعالی آدم على 
صودته . فلما pal‏ ترکیب جسده من کل حقيقة فی عالم الکون الرکب؛ 
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ver‏ المقدمات من كتاب نص النسوس 


وحصلت فيه قوی العالم من الافلاك والادکان » واستع لقبول الفيض الروحانى » 
نفخ تعالی فيه الروح الآ بى ۰ فنطق بالثناء:والحمد لله تعالی oi‏ الحال 
والقال ,اليه | وقد اشائ الى هذا :( "العتی ,)| ایض LV‏ املعضوم UV pe‏ وسیدنا 
امیر المؤمنين علی" - عم.- فی بعض اقواله : « اعلم OÙ‏ الصورة الانسائية 
Le‏ اکن des‏ انم اعم E‏ التكتاف DS all,‏ ,باه تيدع الكل 
الذی پناه بخکمته . وهی مجموع سور العالمين ۰ وهی الختص من‌اللوح 
الحفوظ . وهی الشاهد علی کل غالب . وهی الحجة يفال کل جاحد.. 
ومی الطریق المستقیم الى كل خير :وهی السراط ا ممدود بین الجنة والناد. » 
وامثال :ذلك کثرة فی هذا QUI‏ . ولیس الفرض هذا فقط ١‏ فانّه سیجیء 
مبسوطاً عند. al‏ الا ول وغیره:. 

( ۶۸۳ ) والفرض ان تحقق عندك وعنه غيرك » ان اشرف الوجودات 
واعظم الخلوقات ۰ باتفاق اکثر المحققين من اهل ال تعالی » (عو) الانسان 
بحسب النوع à‏ وبحسب الشخص ( هو الاننان ) الکامل منه » gadh‏ عنه 
ہالنبی والرسول .والولی والامام ‏ والقطب والخليفة والفرد والوتد والبدل ء 
وغیر ذلك ممن سبق ذکرهم واسماژهم ( من دجال الغیب ) ۰ ویتحقق ايضاً 
ان الاعظم [ ۵۸ ب] من ہؤلاء والاشرف والاعلی »هم التدعة عفر المذكورون 
من الانبیاء السبع والائمّة الاثنى عشر » الطابق عددهم للتسعة عشر الصودية. 
LS‏ يصدق العالم المعنوى على هذه الاعداد الخصوصة لؤلاء التسعة عشر ء 
كذلك بصبق على الانسان وحده » الذی "هو العالم السفیر ۰ انّه العالم 
الینوی۲ is.‏ ہت اہ 

( ۶۸۴ ) واما بحسب الضورة ۰ كما يسدق على العالم السوری انه 
ملس فی ةر لت .دق اعا الا هان ا4 pat‏ ئن سنة 
عشر » لان العالم کما اه منحض فى العقل والنفس والافلاك التسعة والعتاصر 
الاربعة والمواليد الثلاثة والاسان أ¿ او بالكواكب السبعة والبروج AN‏ 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة الخامسة yey‏ 


عفر » فالاسان منحصر فی العقل الجزئی والنفس الجزئية والقوی العشرة 
المعبّر عنها بالحواس" الظاهرة والباطنة » والنفوس الادبعة والارواح الثلاثة. 


۴ اما النقؤس الاربعة » فمن الامارة واللوامة والملهمة والمطمئنة . واما الارواج 


وبوجه آخر ع الاسان 


. فمن النباتية والحيوانية والنفسانية‎ » HE 


منحصر فى ) الحواس" العشرة والقوة الشهوانية والفوة الفضبية - التی تكون 
ائنی عشر - والنفوس الاربعة والارواح الثلائة ء التی تکون سبعة . وهذا 
سبيل الابعال والاتحصار » فی التسعة عشر . واما على سبيل 
التفسيل بين العالن والسودتین » فسيجىء مفصلا مجدولاً فی موضعه » ان 
شاء الل تعالی * 

( ۶۸۵ ) واذا عرفت هذاءفاعلم ان المراد بالعالمين الصوری والعنوی 
pull « Lys‏ الشتمل على التسعة عشر الكلية » التى عددناها عراراً : هن 


je + تطبیق‎ 


ى 


المقل والنفس والافلاك والعناصر والمواليد والانسان بحسب الظاهر ؛ والعالم 
الشتمل على التسعة عشر الكلية » التى عددناها عراراً : من الانبياء السبعة 
LV,‏ الائنی عشر لا غير e‏ وان كان الاسان يصدق عليه dt‏ عالم برأسه 
كما عرفته . ثم اعلم ان" هؤلاء التسعة عشر كما صاروا اعظم من الكل واشرف 
من الجمیم , كذلك صار نبینا - سم - اعظم منهم داشرف ۰ فان الانبیاء 
باجمعهم مظبر نبو ته ورسالته , لا سیمّا السبعة ؛ والاولیاء باسرهم مظهر 
ولایته , لا LE‏ الائنی عشر » لفوله - صم :« آدم ومن دونه تحت لوائى » 
ولقوله : « الائمّة من بعدی اثناعشر » ولقوله الروی عن سلمان فى حق 
فاطمة - علیها السلام - التقدم ذكرّه . ویعرف من هذا اه لیس فی الوجود 
san‏ اعظم من هؤلاء التسعة عشر ؛ ولیی رجوع الكل ١‏ رصورة ومعنی » 
الا الیہم . والشکر لذلك منکن لعقله السحیح المقر به » وللثقل الوارد 
فيه , وليس الکلام معه . والحمد ‏ ! هذا وجه من وجوه التطبیق بین 
العالمين » وانحصارهما فى التسعة عشر . وان فرغنا من هذا فلتشرع ‏ فيه بوجه 
آخر وهود( COL‏ اط دوبان التوقیق . 


۳۰۸ المقدمات من کتاب نس النصوص 


القاحدة السادسة 
فى تطبیق العالمین الصودی والمعتوی وانحصادهما 
فى نسعة عشر بحکم قوله - جل ذکره : علیها تسعة عشر 
( ۶۸۶ ) اعلم - ابدلك الله ان" لفظ « كن ٤ء‏ فى قوله تعالی : 
» انما قولنا لشیء اذا اردناه, ان تقول له : کن ! فیکون » UN‏ احرف : 


6 كاف وواو ونون . وکل واحد منها ابضاً ثلائة أحرف . فیکون ترتيب الوجود 


علی تسعة بحسب الظاهر وتسعة بحسب الباطن . ومن هذا دقع اعداد الافلاك 
(le‏ تسعة صودیةء وعدد" ازواجها على تسعة معتوية » بمدعی الحکیم وارباب 


9 العقول . وان سمّیت الافلاك بالك » والارواح باللکوت » جاز . فيصير 


12 


15 


18 


21 


حینثذ تسعة صورية وتعة pas « igina‏ الجموع Lili‏ عفر . وهو 
المشهور بين الناس بثمائية عشر الف عالم »لان كل کلی منها » اذا فرضته 
مشتملا علق الف جزء., لا یکون الا کذلك.» LS‏ ستشیر الی تقصيلها 
الآن . وهذه الثماتية عقر تصیر تسعة عشر بالاتنان الجامع الکامل ٠‏ فيصير 
الكل من العالمين منحصراً فى تسعة عشر مرتبة . وهو المطلوب . هذا بالنسبة 
إلى Juil‏ الصودی . واها بالنسبة الى العالم العنوی ء فسبعة من الاثبياء 
وائنا عش من الاولياء المتقدم ذکرهم » فاتهم منحصرون فى تسعة عشر نقساً 
لا غیت . 

( ۶۸۷ ) ثم del‏ أن لفظة « کن » حیث كانت صادرة من حضرة 
الاسماء وحضرة السفات وحضرة الافعال à‏ كانت ثلائة . وهذه الثلائة لم تكن 
صادرة الا من العلم والارادة والقدرة. فتكون تسعة . وهذه التسعة كانت سیب 
الكل : من الجبروت واللکوت وا ملك » الترتبة Je‏ التسعة الصورية والتسعة 
المعنوية . فصار الكل تسعة à‏ ومن هذا لا تتعدی مانب الاعداد التسعة e‏ 


القسم الثانى : التمهید الثالك ‏ القاعدة السادسة tea‏ 


لان ما فوق التسعة برجم الیہا وكذلك ما تحتها » بالفاً ( ذلك العدد ) 
ما بلغ » LS‏ سبق تقریره . وكذلك ترتیب الاعراض والجواهر عند البعض . 


. فان بالاعراض تسعة والجواهر واحدة» والجواهر لا تنفك .عن الاعراض حال 


“وتجودها , LS‏ ان" الاعراض لا تنفك عنما ( ای عن الجواهر ( حال وجودها : 
والواحد والاعداد كذلك ٠‏ اعتى لا يفك الواحد عن الاعداد ولا تنفك 
الاعداد عن الواحد حال الوجود . فصارت لفظة « كن » بمثابة الجوهر والواحدء 
وصارت الاعراض التشعة . بمثابة الوجودات التسعة » او الآحاد من الاعداد» 
فائها تسعة . او تکون الاعراض التسعة مع الجوعر ( الواحد ) عشرة » 
وصدق علیها : « تلك عشرة کاملة » ويضاف اليها الراتب التسعة » فیکون 
dus‏ عفر [ ۵۹ الف ].. او يتكون: العقل SN‏ مع الافلاك ( التسعة ) 
عشرة » ويضاف اليها الاعراض التسعة » فتصير تسعة عشر . أو العقول العشرة 
والانفس التسعة : فاته عند الحكيم العقول عشرة ء کالعقل الاول والعقل 
الخصوص بكل فلك من الافلاك التسعة ؛ والنفوس تسعة كالفلك الاعظم بنفسه» 
وكذلك باقی الافلاك . فيكون الكل تسعة عشر . 
( ۶۸۸ ) واحسن من ذلك كله ۰ ان الکتاب القرآتی الذى هو 
الجامع لجديع العوالم الصورية والعنوية» بعد الكتابٍ الا فاقی و (as)‏ 
الانفسى ء مترتّب على هذه الاعداد من الحروف, لان الحروف المقطعة وان 
كانت isli‏ وعشرين حرفا - والنصف منها بازاء عالم الملكوت » والنصف 
الآخر بازاء عالم اللك - لکن الاصل فيا النصف البسيطة الغين المنقوطةء 
الباقية على ساطتها من غير تکرار "۰ واريعةعشر اذا ذكرت فى المراتب 
الخمسة ( هن الحروف ) : من الاحدية والثنائیة والثلائية والرباعية والخماسية» 
- یکون تل عشر کہا بیثاه قبل ذلك» ويكون تركيب جميع ‏ القرآن منها . 
فيكون القرآن ایضاً مترتباً على تسعة عشر مرتبة من الحروف . 
( ۶۸۹ ) ولیی هذا فی القرآن بعجیب . 
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طون المقدمات من کتاب نص النصوس 


مشتملة على ذلك » وهی :۰« بسم الله or pl‏ الرحیم. » كما قال النبى - سم 
د من اداد ان یخلص من الزبائية التسعة عشن فعليه بقراءة يتم الل 24 
الرحيم ان ا تعالی Jam‏ يوم القيامة کل حرف منها > . » رلك 
لو لم یکن كذلك » r‏ ےی نا 
لقوله - سم : « ظهرت الوجودات من باء يسم الله الرجن الرحيم ٠‏ 
وهو ( ای الباء ) حرف واحد منها بالاتفاق . ولقول امیر المؤمنين - عم : 
TA‏ وو A‏ ن الرحيم . > 
ولقول الشیخ ( ابن العربی ): « بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تمیز العاید 
عن العبود. .€ 

( ۶۹۰) ومن lie‏ ما ورد عن النبی"- طم = انه JB‏ « انزل 
اله من السماء مائة وادیع کتب ... واودع علوم المائة فى الادبعة التى هی 
التوراة والانجیل .والزبور والفرقان . ثم اودع علوم الاربعة ‏ او الثلائة - 
فی os A‏ مم اودع علوم الفر آن Si‏ 4891 مم اودع علوم Jall‏ 
فی 2 . ثم اودع علوم الفاتحة فى يسم الله الرجن الرحیم à‏ وعلوم 
سم الله الرهن الرحيم فی الباء منها . » فسارت (الباء) هى جامعة للکل ؛ 
ای لكل ما فى القرآن والکتب السمادية باسرها ۰ فصارت ( الباء ) بذلك 
مستحقة OY à‏ يقال فيا الذی قاله الثبی والولی = علیهما السلام - وورد 
شن المشايخ ايشا : « ما رأيت شيثاً الا ودأيت الباء مكتوية عليه ..» وورد 
عن,علی 9 فال » انا النقطة تحت الباء . » وكذلك ( ورد 
هذا القول منسوباً الى ) الشبلى . والبحث فى الباء والنقطة وآلقر آن کثبر 
وقد اشرنا اليه فى « التأويلات » فادجم اليه . 

( ۶۹۱ ) واما سر الباغ المذكود .بهذء المبالغة » فانّها ( ای الباء ) 
فى صدر الموجود JM‏ فی الوجود » الذى هو بمثابة الباء فى العالم ء المعبر 
ae‏ بالعقل الأول وحقیقة الجقائق والروح الاعظم » لان د pas > AM‏ 


فبك 


القسم الثانی : التمهيد الثالث - القاعدة السادسة LAN‏ 


بمثابة ( حضرة ) الذات الاحدية الالهية الواجبة . والباء بمثابة الحضرة 
الواحدية الاسعائیة الامعانية : وکذلك کل حرف منها ( ای من حروف 
البسملة ) فى صدر موجود من الموجودات العلویة والسفلية » LS‏ سنشیر و 
جاات UE Prat‏ اا 
ولو كنت بى من نقطة الباء خفضة" وفغت الى ما لم تنله بحیلتی 

والى هذا ( العنی ) اشرنا باشارة جامعة كلية فى خطبة د تاويلنا > 6 
الذى هذا او له : 

( ۶۹۲ ) د الحمد à‏ الذی pal‏ بکمال ابداعه : واخترع بحسن 
اختراعه à‏ بنقتضی علمه السابق وفيضه الاقدس » حروف الاعیان والاهیات ۰ و 
ومفردات الحقائق والنوات . وجمل منها « الالف الجرّد » » الذى هو مصدر 


الكل » بمثابة ذاته الج رد النی هو مُوجد الكل . وجعل « الباء ا لمقیّد » 


الذی هو اوك الحروف بعد الالف à‏ بمثابة الین SN‏ الذی هو اول 12 


. وجمل الباقی منها ہمثابة باقی 
من OÙ‏ الباء 


E E مد(‎ Lo 
. الحروف » على الترتیب الوجودی العلوم‎ 
i اتا‎ esta ELLES 

اللوي 
far (‏ )د ودقم الجموع 2 خخ الجموع aiei‏ صفحات العوالم 


واخس عنها » 


الغيبية ,والواح الحضرات الکلیةء بقلم المشيئة والتقدیر lle‏ اليه ب جف 18 


القلم" يما هو کائن € . وسمتاها ( ای حروف الاعیان وا ماعیات ) AD‏ 
الکتاب » لقوله تعالی : « تمو ال ما ele‏ وشت وعنده ام الکتابا. » 


م رکب منها کلمات وجود الوجودات ‏ والخلوقات » فی صود الفارقات 21 


الروحانيات والماديات الجسمانیات ء all‏ عنما ب ( الكلمات ) SLU‏ وغیر 
التامات e‏ الموصوفة باشها LE‏ قابلة للنهايات » الومی اليها فی قوله تعالی : 


د ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر 24 


15 عن‎ all jus الوجود » وبالنقطة‎ yË 
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LAN‏ المقدمات من کتاب نص النصوص 
ما نفدت کلمات ال ان" A‏ عزیز حكيم . 
Fat ) :‏ ) د وائبتها اثباتاً كلياً ,دائمياً ؛ بحكم :دروتست کلمات El)‏ 
صدقاً Vues‏ لا Jaa‏ لكلماته وهو السميع العليم » فى ضمن الکتاب الكلى 
الخارجی الاتعالى » المسمى ی « الكتاب_المبين » لقوله تعالى : « ولا رف 
ولا بابس الا فی کتاب . » ورتب بعدها آیات عوالم .الام والخلق Sa‏ 
والشهادة » ge‏ الجبروت واللکوت والعرش والکرسی والسماوات والارضن ء 
وما پینها من الاجرام والكواكب والشمس والقمر والعنضر ضاران 
المشار اليها والخ عنها بقوله تعالى : « الله الذی رفع السماوات بغير عمد 
ترو نها ثم استوی على العرش وسض الشمس والقمر کل یجری الى اجل 
سی Vas‏ قصل !الا جات لعلكم بلقاء ربسكم توقنون ...> وسطرها 
تسطیراً تفصيلياً جزئياً بمقتضی : « ن > والقلم » وهنا سبطرون. » على رق 
الکتاب الا فاقی التفصیلی,[ ۵٩‏ ب ] ۰ السمی. بالکتاب. المسطود .فى الرق" 
المنشود » الشاد اليه :فى قوله :« والطود »,وکتاب منطو فی رق منشور :» 
( ۶4۵ ) وهکنا الى آخر الخطبة » فاتها طويلة » عميقة ء ik‏ 
صعبة » شدريدة ۰ جامعة لاعظم الاسراد الالهية وانفی الحقائق الرباية ء 
صادق عليها USL‏ غير قابلة للنهاية بحسب المعنى ۰ وان كانت بحسب اللفظ 
ورقة واحدة ‏ پل صفحة واحدة ء كالباء فی البسملة + او الفاتحة 7 فی 
القرآن . فان" الكل کلام الله ».بقوله : ١د‏ کنت سمعه ogas‏ ولسانه وبده 
ورجله : فبی ژسمع ۰ وبی یبضن * دی یلطق»"وبی بعش » وبی elia‏ 
الحدت . وعپنا 2 مع غير اهلها. اما مع اهلها : « فلا يحمل عطاياهم 
الا مطاياهم! » 0 3 فی ذلك 'لذکری من کان له قلب او القی السمع وهو 
شپید ۰ » واذا تقر ر هذا + فلنشرع فى التفصيل وتطبيق العالم الصورى 
والعنوی بحروف dual‏ على ما قزرثاه . فنقول : 
) ۶ ) الباء : بازاء العقل الاوال.. والسين : بازاء النفس الكلية . 


القسم الثانی : التمهید الثالث _القاعدة السادسة yr‏ 


- والميم : بازاء العرش الذى هو الفلك التاسع عند البعض . والالف من 
د الله » : بازاء الکرسی الذی هو الفلاك الثامن عند البعض . واللام الاتولی 


اد اى من « الله » ) : بازاء الفلك السابع النی هو فلك زحل . 


PUR‏ الثایة منه + بازاء الفلك السادس النی هو فاك الشتری . والهاء منه: 
باذاء الفلك الخامس الذی هو الریخ . والالف من « الرجن 6 : بازاء الفلك 
الرابع النی هو فلك الشمس . واللام من « الرحن » : بازاء القلك الثالث 
الذى هو فلك الزهرة . والراء من « الرحن » : بازاء الفلك الثانی الذی 
هو فلك عطارد . والحاء من « الرحن » : باذاء الفلك الأول النی عو فلك 
القس . والیم من « الرحن » : بازاء كرة النار التی هی اول العناصی . 
والنون من « الرجن » : بازاء کرة الهواء التى حى الثانية من العناصر : 
والالف من « الرحیم » : باذاء كرة ا ماء التى هی الثالثة من العناصر . 
واللام من « الرحیم » : بازاء كرة الادض التی هى الرابعة من العناصر . 
والراء من « الرحیم ۰ بازاء» الحيواث الذى عو اول الوالید > والحاء من 
> الرحیم » : باذاء الثبات الذى هو انی ا موالید . والیاء من «الرحیم»: 
بازاء العدن الذی هو ثالث ا موالید . وا لمیم من « الرحیم .. 
الذى هو جامع الكل ومرجع الكل . 

sav )‏ )“هذا : بالشبة الى JU‏ الصورى El.‏ بالنسبة الى العالم 
المعتویٰ à‏ فالباء متها ( ای من البسملة) : بازاء الحقيقة المحمدية وصورته 
الجامعة المصطفوية . والسین مہا : بازاء الحقيقة الادمية وصورته الجسدية . 
als‏ منپا : بازاء الحقيقة النوحية وطودته الجسدیة . والالك من < الله : 
باذاء الحقيقة الابراهيمية وصورته الجسدية . واللام الاولی منه ( ای من 
5 ای » ) :اا الحقيقة الداودية وضورته الجندية : واللام الثائية غنه: 
بازاء الحقيقة الوسوية وصورته الجسدية . والپاء منه ٠:‏ بازاء الحقيقة العستوية 
وصورته الجسدية .والالف من « الرجن » : پازاء الحقيقة الرتوية وصورته 


بازاء الانسان 
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rit‏ النعدمات من کناب نس افو 


الجدية.. واللام من د الرن » : بازاء الحقيقة الحسثیة وصورته الجسدية . 
والراء من « ge dl‏ » : بازاء الحقيقة الحسينية وصورته الجسدية . والحاء من 
« الرحن » : بازاء الحقيقة السجادبة وصورته الجسدية . وا میم من «الرحن » : 
بازاء الحقيقة الباقرية وصورته الجسدية . والئون من « الرجن > : بازاء 
الحقيقة الجعفرية وضورته الجسدية ۰ والالف من « الرحیم »: بازاء الحقيقة 
الكاظمية وسورته الجسدية . واللام من« الرحيم » : باذاء الحقيقة الرضوية 
وصورته الجسدية . إوالراء من « الرحیم » : بازاء الحقيقة الجوادية وصورته 
الجسدية . والحاء من « الرحیم »: بازاء الحقيقة الثقية وصورته الجسدیة. 
والیاء من « الرحیم » : بازاء الحقيقة العسكرية وصورته الجسدية . والیم 
من > الرحیم > : بازاء الحقيقة المحمتدية » العبر عنها بالاپدی » وصورته 
FRS‏ 

( ۶۹۸ ) والحق ان هذا تطبيق حسن وترئیب لطیف. » دال على 
جامعية البسملة للعوالم كلها من الصورية والعتوية . وقد وضعت فى هذه 
السودة » الشتملة على الترتيبين ء دائرة وکتبتها فی اوّل الکتاب مجدولة ء 
مشكلة ۰ وذلك لان « الله € اسم جامع للاسماء كلها » pl JO‏ له 
اجمالاً . و « الرجن > اسم le‏ پمعنی العام , ,وهو یشمل. الایجاد 
والاعطاء بحسپ_الوجود واقتضاء الجود الذانی » بحكم الجواد والمفيض على 
القوابل بحسب القابلية و < الرجيم € اسم عام بمعنی الخاص ؛ وهو یشمل 
الاعادة والرجوع والجزاء والئواب . والاول ( ای الله ) اشارة الى حضرة 
الاطلاق والوجود الطلق . والثانی ( ای الرحن ) الى حضرة التقیید والوجود 
المبدئی .. والثالت ( ای الرحیم ). ء الى حضرء التقیید ايضاً والوجود المنتهائى . 
والعالم منحصر فى هذه ا مراقب ( الثلاث ) : البدئية والوسطبة والنتهائیة . 
فحصل بالذات واسمه الذاتى » الذى هو د الله » تعيين الاشياء وتحقیقہاء 
فى العلم والحضرة العلمية jeu‏ ها هی عليه . .وحصل_بالسفات واسمه تعالى 


القسم الثانی : التمهيه الثالت - القاعدة السادسة ۳۹۵ 


السفاتی , الذى هو « الرحن » » ایجاد" الاشیاء فى الخارج والعالم الروحانی 
مطابقاً لا فى علمه . وحصل بالفعل واسمه تعالی الفعلی » الذی هو « الرحیم » 
ظبود+الاشياء فی عالم الشهادة الجسمانی à‏ مطابقاً لما فی العالم الروحانی 
NA A‏ ا ابیز 
الواحدية ؛ والثالثة ء بالحضرة الربويية . 
) ۶4 ( وهنه الحضرات متخفية فى البسملة » سکم لفظ ٭کن » . 
فان" الالف , ا مخفیة بين الباء رالسین ء "Us‏ على الحضرة الاحدية. والالف 
المخفية بين OÙ‏ والهاء فى à»‏ » , دالة على الحضرة الواحدية . والالف 
الخفية 3 اليم والنون فی « الرحن » : دالة على الحضرة الربويية , لا 
لفظة « كن > صادرة من هذه الحضرات à‏ فلابد" لہا من التثلیث » OV‏ کل 
٠‏ والواو عن 
لفظة ة کن » > النی کان فى الاصل « الکون » » انما اسقطت للتخفیف 
من اللفظ à‏ ولعادة العرب الجازية فیها . ولا يخفى على اللبيب الفطن دقة 
هذه الاشارات , واعتقاد اتا ناذلة على صاحبها من هذه الحضرات . والحمد لله 
علي ذلك [ ۶۰ الف ] . 
( ۷۰۰ ) واذا عرفت هذاء فاعلم ان" ظہور الحق تعالی بصور PEM‏ 
العلویة والسفاية, all‏ عنها. بالکثرة » لیس الا.من حیث النسب والاضافات » 
السقطة عند التوحيد الصرف à‏ لقولپم : « التوحید اسقاط الاضافات > DY‏ 
من اضافة الطلق الى القیند » و ( من اضافة) الرب" الى ابو » 
و( هن اضافة ) الخالق الى الخلوق تحصل الكثرة الاعتبارية والتعد د والغيرية . 
والا » فى نفس الامى ٠‏ وعند اعتبار الذات الصرف ٠‏ فلیس هناك كثرة ولا 
غيرية . والی الثانی » ای الظپور والكثرة بعد انحصادهما بالوحدة » اشار 
( الحق ) وقال : « كنت کنزاً مخفیاً فاحببت" ان Sel‏ مات ا 
وقال : « وما خلقت الجن" والاس الا لیعبدون . » والی JM‏ ء ای الغيبة 


حرف فرض فیہا هو من اقتضاء حضرة من الحضرات الثلاث 


18 


21 


۳۰ المقدمات من کتاب نص النصوس 


والخفاء" الذاتین الطلقی e‏ اشار ( الحق ) وقال : د وان الله لغنى عن 
العا مین . » 

3 ( ۱۷۰۱) وکنلك ظهود الالف بصودة الحروف » فان" من اشافته الى 
کل خرف حرف من"الحروف»ه ( من ( ئبته الی کل متعين متعیلن 
منپا تحصل الكثرة والتعدد والغيرية . فاذا ما ظهی ( الالف ) sale‏ 

6 الى وحدته فلا كثرة ولا غيرية . ومن اقتضاء هذه ا مناسبة بين ظہور الحق 
تعالی بصور المظاہر ٍ۱ وظهود الالف بود الحروف. en‏ کل" موجود. 
موجود. من الوجودات باذاء حرف من الحروف كما de‏ ؛ وعبتر عن 

و البعض بالباء ».وعن البعض بالجیم» وعن الیعض بالدال . فکما تنسب الذات 
الاجية الى کل واحد. واخدر من الموجودات » وتحصل, منها ( ای من هذه 
النسبة ) الكثرة ١ء‏ ويصير الحق تعالی موسوماً يكل واحد. واحد منها , 

2 فکذلك الالف . فان من نسيته واضافته الى كل واحدِ واحد من اروف 
تحصل: الکثرة ( الابجدية ) وصیر الالف موسوماً يكل واحد واحد منہاء 
اعنی, ( .ان ..),الالف LS‏ بحصل له مثلا à‏ بالضبة الی الباء 2 : وبالنسية 

5 .الى الجيم اشم آخن » ويالنسبة الی الدال à‏ کذلك, بحصل ‏ للحق تعالی 
بالنسبة .الى العقل الاوال اسم.» وبالنسبة الی النفس ( الکية ). اسم آخرء 
وبالنسبة: الى الجنم ( الکلی ) كذلك . والغرض ان ظہود الحق تعالی بصود 

18 العالم هو بعينه ظهور الالف صور الحروف . 

( ۷۰۲ ) وافا عرفت هذا « فاعلم Cal‏ ان هذه العوالم المذكودة » 
الحسوبة ge des‏ تازة » ويثفانية عفر اخزی من غیر اعتباد الاسان ء 

1 ( حنه العوالم ) لها اعتبادان : JM‏ هع الانسان الجامع ء فانها ( حينئذ) 
تسعة عشر ؛ والثاتى بغیر الائسان » قاینها ثمانية عشر . وذلك بحکم قوله 
تعالی : « وهو الذى خلق السماوات .والارض فى Le‏ ایام . » و« النتة» 

4 فی الراتب الثلاث » من الجبروت واللکوت واللك ٠‏ تکون ثمانية «te‏ 


الم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة السادسة yyy‏ 


ویتاف التبا ا اتان Ve‏ قتطیر ضنعة- عفر 2 واذا اعتبرتها Je‏ شل الکلیات» 
cb‏ کل کلی منها ru‏ على الف Je die Je‏ < وان 


ax bg‏ دینك كألف سنة Le‏ تعدون » يكون الجموع ثمانية عفر الف 


: تسمة عشر ۰ وسدق علیه قؤله تعالی‎ Gi ویکون عم الانسان‎ à QE 
ét Vies tan 

( ۷۰۳ ) ثم اعلم ان هناك G‏ عوالم كلية Li‏ ء مستورة D‏ 
د بم الله الرحن الرحیم » باعتبار الالفات الثلائة المخفية يها » كما اشرنا 
اليا ؛ وهی العلة للغوالم الكونية التی هی تسعة عشر ء لان العوالم الالهية 
بمقتضى قوله : « كن » صارت مقتضية لثلائة اخری » من العلم والارادة 
والقدرة » ( وصارت ) مترتبة على ثلائة ا خرى من القوابل » وهی العلوم 
والراد والقدور ۰ فصازت تسعة © Jens‏ منپا تسعة آآخری + من العقول 
والتفوس والاجسامإ» لان الظاهی اذا كان تسعة ء لا بد وان یکون الباطن 
كذلك ء لان الملك لا بنفك عن الملكوت . فیکون التسعة مع التسعة 
ثمائية عشر » ويصير ( الجموع ) بالانان » كما قلناه مارا » تسعة عشر. 

( ۷۰۴ ) وعند التحقیق ء الى التسعة. الاولی اشار الحق تغالى وقال 
لوسی - عم : « وادخل بدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء فى تسع 
آبات . » والرادمنها معجزاته الظاهرة الباهرة بقوة تلمك التسعة الروحائية 
العنوية » فانه بها كان ضر فى ( المجزات ) al‏ الثائية ؛ الجسمانية 
السورية . ولپذا ما تعد ت الراتب»الجسمانية ۰ من الافلاك عن التسعةها 
و اڑھا۔ جد )| الروحاعات التاسة, EE Abe)‏ 

( ۷۰۵ ),وعلی الجملة » انحصرت العوالم کلها » بای وجه و (de)‏ 
ای اعتباد اددت à‏ مع OM‏ » قى تسعة عدر لا ازيد ولا انقص . وهذا 
هو ا مطلوب من هذا البحث . وكذلك الغوالم الوسومة بعوالم العانی ؛ 
فاتها Gal‏ منحضرة قى هذه الاعداد ٠‏ كما عرفت قطبیقهعا ,بوجوه امتعدقة . 
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۰/۸ المقدمات من كتاب نص النسوس 


ومع ذلك « فقد بقی منها وجه آخر نشير اليه , ونختم هذا البحث عليهء 
ونشرع rom‏ الداثرتین الجدولتین « الشتملتین Je‏ تعدادهما » وذلك 
یکون فى تفسير قوله تعالی : « علیها تسعة عشر » على سبیل التفصیل دون 
الاجال.» OÙ‏ فیهما من العانی العجيبة à‏ السانحة من الغیب» بمناية الل 
وهدایته » التي ما سبقنی بها احد من التقدمین » وهو ( ما یلی ) هذا . 
dl‏ التوفیق ,؛ وهو يقولح الحق وهو ییدی النییل + 


القاددة السابمة 
فى تطبیق العالم الصودی بالعالم المعنوى 
وانحصادھما فى تسعة عشر مر تبة من المراتب المذكورة بحکم قوله تعالی 
« عليها تسعة عشر » و بیان خصوصية هذا العدد باهل الناد دون غیرهم 


) ۷۰۶ ) اعلم - ادك الله ۱- ان" فى هذا القام » بالنسبة الى 
هذه الکلمة الكريمة ‏ موالین : الاول » de‏ خصوصية ٭ الزبانية » باعل 
الثار ؛ والثانی » ءلة حصرهم فی« تسعة عشر' » لا غير . اما السؤال الاوال 
فیجب elle‏ ان تعرف ان النار فی الحقيقة والتعذیب بها عبارة عن تعلق 
الاسان ہما فى هذا العالم من الزخادف الدتياوية وا لملذات النفسائية» ظاهرة 
كانت او باطنة . فان" کل تعلق سبب" ملكة من الملكات [ ۶۰ ب ] الردية 
Wie all‏ فى العرف AL‏ » لتملکه له وتملیکه عليه . والشرع یسمی 
تلك الملكة ملكا » وهو صحیح . وکذلك فى صورة الاخلاق الحميدة والملكات 
الفاضلة الحسنة > فان هتاك ايضاً us‏ الشرع ( تلك الملكات ) EL‏ 
والتفاوت بينهما ان ( الملك؛) فى صورة الملكات الردية والاخلاق الذميمة 
يسمتى « زبانية »,وفی الصورة الحسنة والاخلاق الحميدة en‏ « رضواتاً ». 
وکلاهما واحد . والملك فى العالم الکبیر عبارة عن قواه الروحانية والجسمايية؛ 
وفی JU‏ السغیر ( هو ) كذلك ( ای هو عبارة عن قواء الروحانية والجسمانية ) i‏ 


| 


i 


yya الثانی : التمهيد الثالث - القاعدة السابعة‎ Al 


کنا اشار اليه الشيخ ( ابن العربی ) فى « الفص JM‏ € بقوله :«وکانت 
الاافکه من" بعض قوی تلك الصورة Al‏ هی صورة العالم > المعبر عنہا فى 
“طلاخ القوم > اكات الكبير » . فکانت ا ملالکة له کالقوی الروحانية 
Es‏ التى فى النشأة الانانية » . وكانت القوى الروحانية والنفسائية 
ملائكة وجود الاننان ۰ لان قوى العالم اجتمعت فيه باسرها . فالانسان 
عالم صغير » والعالم انسان كبير لوجود الانسان فيه . وفى الملائكة وتحقيقها 
ابحاٹ كثيرة ستجىء فى موضعها من الكتاب . 
( ۷۰۷ ) والحاصل ان الملكات الفاضلة الحميدة هی سبب الدخول فی 
Lt‏ الصورية والمعثوية » وان الملكات الردية الذمومة هی سبب الدخول 
فى الجحیم الصوربة والعنوية . وهذا شىء قط ما allé‏ احد من الاثبیاء 
والرسل والاولیاء وَالائسّة والحکماء والمشايخ . وکل من خالف هذا اصلا 
Lis‏ “فهو لین" باسان: ولا ساحك roll‏ بل هو حیوان اقل" هنه ans‏ 
علق بتعلق الانان : فكل ما کان تملقه بالدنیا اکثر ‏ كانت اخلاقه اردی 
واس ؛ وکل ما کان تعلقه بالدنیا اقل » کات اخلاقه احسن والطف . 
والتعلفات وان کانت 43,25 واللکات وان .كانت متنوعة .بحسبها » لکن 
مجملا هی منحصرة فی تسعة عشر تعلقاً وتسع عشرة هلكة . فتکون الملائكة 
الخصوضة بحست الدخول فی الجنة او فى الناد کذلك . 
( ۷۰۸ ) وذلك لان الجنشة والناد غير خارجتین عن العالم » صودتیین 
والدلیل عليه ء بعد قول الثبی د صم : » ان Cdt‏ 
والناز اقرب:الى احدکم من شراك du‏ » ۰ ان يتحقق عندك ان" تعلق 
الاضان باهعه لام یخرج » بحسب الظاهر والباطن » عن ( نطاق او تاثیر ) 
الیروج الائثی والكواكب السبعة السيارة » وهذه تسعة عشر . فتکون 
تعلقاته هتحضرة فيها . وتکون اللکات» العبر عنها باللك ؛ كذلك. وبیان 
ذلك هو ان کل برج “من البروج الذکودة » مخصوص. بتعلق من التعلقات 


كانتا او معنویتن . 
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لاسا Cent‏ البروج متملق, ہیں الکواکب, فیپا ی کیا هو مقر فی 
علم النجوم ؛ فیکون الحموع Les‏ عش » وتکون تعلقاته منحصرة فيها . 
وعند. التحقیق لم تكن Le‏ الرسل وانزال الکتب واساس التكليف وقاعدة 
لامر والنهی الا لخلاص OLY‏ .من هذه التعلقات الوجبة لپلاکه » وخلاصه 
بذلك .من AC‏ التسعة عشر» العیی عنهم بالزبائیة » ووصوله الى الملائكة 
التمعق عشر » امعبر عنهم. بالرضوان . 

( ۷۰۹ ) والیه اثار النبی - سم ب وله : ه من اراد ان بتجيه الل 
تعالی يوم القيامة من الزبانية التسعة عش فعلیه ,بقراءة, سم .الله الرحن 
الرحیم فان" کل حرف منها کون جنّة له من کل واحد هنهم .> وهذا 
اشارة:الی الخلاس من الموالم التی تعلق بدروف a‏ يسم الله الرحمن الرحيم » 
من الى سبق ر تفصیلها ببركة اسماء الله . تعالی الذائية: والوصفية والفعلية ء 
الجامعة, لجميع الاسماء. والی التجرد من هذه العوالم وما فيها » اشار الحق 
تعالی وقال : « واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا » بو « التبتیل » هوالانقطاع 
عن الكل ٠‏ والتوجه :اليه سبحانه بالكلية » لان کل من یتبتل .اليه تعالى 
وینقطع الى حذرنه. لا یکون له تعلق بھی ui‏ ء دنيوياً. کان ( الشىء ) 
at‏ ۰ ومن هذا قل تعالی:« أليى ال ياف عبده ۶ » وقال : دومن 
بتوکل على اله فهو حسبه إن الل بالغ أمرہ قد جعل الل لكل شىء قدراً . » 
وقال النبى ‏ سم : Wall»‏ حرام على أهل الآخرة: والآخرة حرام على 
Jui‏ الدنیا وقما حرام على أعل اط ء . 

(VV + (‏ وقول النبی - سم : « موتوا قبل أن تموتوا » أيضاً اشازة 
الى ترك الانسان وتجر ده عن التعلقات كلها » لان « ا وت قبل الوت » 
هو الوت الادادی » الذى هو ترك ماسوی الله تعالی والانقطاع اليهء لان 
ذلك موجب للبقاء السرمدی والحياة الطيبة الابدية ني الجنة الصودیة والعنوبة 
لقولهم : « مت" بالادادة تحیی بالطبيعة > ولقول الکامل : «الناس نیام فاذا 


القسم‌الثانی : التمهيد الثالث - القاعدة السابعة ۳۳ 
ماتوا انتبپوا » لان « الوم هنا عبارة عن الجپل والغفلة » و د الانتباه » 
عبارة عن العم واليقظة - رزقنا: الله تعالی الوصول اليما ! - والیه أشار الحق 
متعالن بقوله Cal‏ :. «. او من کان میت فاحیهناه وجعلنا. له by‏ یمشی به و 
فاا کمن de‏ فی,الظلمات pass‏ ,منیا الا es. a‏ او 
من كان میتاً بالارادة فاحییثاه بالحياة الطيبة الحقيقية , من العلم والمعرفة 
والمشاهدة , وجعلناه بپذه العارف بین الناس عاماً عارفاً مشاهداً , کمن هو م 
میت فی ظلمات الجهل .غير حارج منها ؛ لان « النور » ما جاء ( فی 
القر OT‏ ) الا بمعنی العلم والحياة والوجود وامثالها, و « الظلمة » ما جاءت 


( فيه “ايسا ) الا بمعتی الجهل والفناء والعدم وامثالها ۰ لقوله تعالی: و 


< أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على. نور من ربّہ » ای على علم من 
ربّه » وقوله تعالی : « الله نود السماوات والارض » اشارة الى بقاء السماوات 


والادش ومن فیهما به » لان بقاء الكل وقيام الجمیع لیس الا به وبوجوده 12 


العبتر عنه بالفور . 
( ۷۱۱ ) وبالجملة ء هذه قاعدة منطردة بين اهل الله ان" کل [ ۶۱ 


الف ]. من مات بالوت الادادی لا بد" له من البقاء الحقیقی » دنيا کان اد 15 


آخرة » اعنی صورة Of‏ ذلك الوت او معنی" . والی صاحب las‏ الوت 
اشار ای تعالی وقال : « فکشفنا عنك غطاءك A pad,‏ الیوم بخديد € و « تخديد 


البصر » Gill‏ هو البصيرة » لا يكون الا بالعلم والکشف والشهود » كما 18 


قال : « ذلك يوم مشپود > .. 


والکشف والشهود .لا یکونان الا عن علم 


ومعرفة وذوق ووجدان . ویکفی فی هذا كله قوله تعالی : « ولا تحسین 


الین قتلوا فى Jae‏ الله امواناً بل احیاء عند دبتهم يرذقون فرحین بما 1ر 


آناهم الله من فضله » OV‏ هذا اشارة QU‏ د القتل العنوی > الذی هو 
« الوت الادادی ٤‏ الموجب للبقاء والحياة الحقيقية والرژق العنوی الروحانی 


الذی هو العلم والعرفة والکتف : وهذا لا نخقی على "اهله. وههنا ابحاث 24 
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تعرف من مظانها . 


( ۷۱۲ ) ویعرف من تحقیق هذا" السوال الاوال - وعو de‏ الخصوضيئة ‏ - 


تخقیق السوال الثانی » وحو غلة الحصر . فان التعلفات اذا لم تكن اکثر 
خن Sr EURE TE Se x‏ + و ای 
تحقيقها عند بحث « السلسلة » و « الحجاب » : هذا بالنسبة الى تجرد 
الاسان عن التعلقات الذکودة» والی ثمرتها الحاصلة له Gus‏ » الشاد الیها 
بالتسعة عشر . واه بالنسبة الى الانبياء وبشہم ء لاجل خلاصهم من تعلقاتهم 
ذایصالہم الى كمالاتهم ۰ فو الذی اشاد الية تعالی وقال :۶ لقد مر ال 
على الومئین اذ بعث فيهم رسولة هنهم تلو علیہم آیاته ویزکیہم وبعلمهم 
الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفق ضلال مبین » وقال + د رسا" 
مبشرین لثلایکون للنای على اله حجتة بعد الرسل وكان ال عزیزا كا 
وامثال ذلك كثيرة فی هذا M‏ : 

( ۷۱۳ ) واذا تقرر lie‏ : فلترجم أل عا كنا د وهول 
يجب عليك ان تعرف ان" کل من لم بخلص « فى هنه الدنیا » من هذه 
التعلقات الحاضلة له پیب علق بالبروج ge VI‏ والکواکب السبعة/ 
یبقی بعد الوت الطبيعئ فى ایڈی' اللات الحاصلة له من هذء التعلفات 
المع عنها بالتشعة عفر ملک او بان . ولا يمكن الخلاص متها ابا ٠‏ 
لقوله تعالی : « خالدین فيها fal‏ » ولقوله Qi‏ : « من کان فى هده 
امی فو فى EM‏ امی واضل سبیلا » لان ازالة الملكات » بعد اضاعة 
الآلات .فی غلية السموبة : بل من المستحيلات . وکل من خلس Due‏ 
حذه الدتیا » حصل له » بازاء الملكات الردية e‏ الحميدة الفاضلة o‏ 
وحصل له الوصو الی التجنة السوربة والعنوية ؛ وصارت ملك الزيائية له 
د رضوانا » برضائهم عنه ورضائه عنهم » لقوله تعالى : اد رضی الله عنهم 
ورضوا عنه » وقد بقى فیها خالدا ابداً » كما قال تعالى : « خالدین قيها ابد . » 


Usa .‏ وحصرها الا الله تعالى ء لقوله تعالى : 


الم الثانى : التمهيد SUN‏ القاعدة السابمة ۳۳ 


VIF)‏ ) وهذه الملكات والملائكة , كما قلناه à De‏ متحصرة في هذه 
الاعداد بحست الکلی والابحالی » والا فمن حیث الجزئی والتفصيلى لا يعرف 
« وما یعلم جنود ربك الا 
€ ولقوله + د حتی نعلم الجاهدین منک والمابرین » لان" «احتی » 
شرط » والراد ظهود الافعال من الفاعل بالفعل دون القوة الى حین الوفات» 
لان » العلم» وان كان سايقاً بفعله من الل dis‏ لکن" فی تعلق العلم 
بالمعلوم ء حين الوجود» شرط شریف وفیه سر" لطيف لا يعلمه الا الخواس» 
كما قال تعالى : « وما يلاها الا ذو حظ عظيم » لان" « العلم » فى هذا 
dll‏ ابع للمعلوم » وان كان في مقام آخر تابعاً للعلم . وهبنا ابحاث 
تعرف من be‏ . 

(۷۱۵) وبالجملة فتلك الجزئيات حيث انها غير معلومة الا له تعالى 
فليس بحثنا فيا » بل بحثنا فی الكليات الذکورة . فنقول del:‏ ان" هذه 
الكليات st‏ تنقسم بقسمة آخری الى que‏ سلسلة وسبعین الف Colas‏ 
وير ذلك Le‏ ورد فیپا هن الاشادات LM‏ والکنایات النبويئة . امنا 
« السلسلة ٤‏ فقوله تعالى : « ثم فى سلسلة فرعا سبعون ذراعا . > وامًا 
« الخجاب "6" فقول الب جا هم تا « ان" der ge Jul‏ من 
نور وظلمة » لو کشفها لاحرقت سبحات وجه ما انتهی اليه بصره من خلقه . » 
والکل داجع الى ما قلناه» لان ترتیب العالم وان وقع Vel‏ على ترتیب 
حروف البسملة » فهو قد وقع Cl‏ تفسیلا" على ترتیب الحروف القطّعة 
LS‏ اثرنا اليه بان الحروف ( البجائية ) ثمانية وعشرون Ge‏ - بالمتقوطة 
وغیر النقوطة ب ازبعة عش منها باذاء ( عالم ) الملك وهی النقوطة: 
وادبعة عشر باذاء ( عالم ) اللکوت وهی غير النقوطة ۰ واشازة الحق تعالی 
واشارة Sal‏ — سم = تشيران الى ان" < اللسلة » و « الحجاب » , 
اجالا وتفصیلا" » هی العوالم الشتملة على ie‏ « السلاسل > و د الحجب» . 
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والذئ تبق-من قول اللبی ‏ صم : < ات" قزاءة :يسم الله or‏ الحیم »> 
تتجی شاحلها من" LUI‏ التتعة عفر »۰ اشارة الی هذا OV‏ كل حرف 
متها ای من البسنلة ان ) یر Le‏ له هن الغتاب ۰ دال" aale‏ لان" 
العالم على حسب JON‏ مشتمل على حروفها ( ای تسعة عشر ) à‏ وکل‌حرف 
منہا ( ای من اليسملة ) يمير جنة من کل سلسلة وحجاب معبر عنهما 
باذائه + فیعرف ان" الراد اب « السلسلة » و « الحجاب » التعلق بالعالم 
وما" يتعلق يه . 

( ۶ ۷ ) واذا عرفت هذا » فاعلم ان" الغزالى وفخر الدين الرازی 
وئجم الدین کبری ونجم الدين als‏ والعراقی » وجاعة آخرین من الشایخ 
والعلماء « قد اجتهدوا فی تحقيق هذه الاأبة و ( هذا )ابر ٠»‏ وحصر 
« الحجاب ».و « السلسلة » Là‏ السبغين وسبعين الف » وما تمکئوا فيه, 
وكلهم اتفقوا على انما ( ای الابة والخبر ) للتغلیب ٠‏ لا للحصر والتعیین . 
ونحن قد فتح الله تعالی عين بصيرتنا , وکحل اعین عقولنا [ ۶۱ ب ] بنورہ 
الجقیقی » جتى کشفنا :وشاهدنا الحال على ها هو عليه ء وکتبنا فیها دسالة 
بالعربية ورسالة بالمجمية » Lis‏ بوجوه متنوعة . 

( ۷۱۷ ( وكيفية ذلك ان تعرف ان" عراتب JU‏ قد وقعت بأسرها 
على ثمانية عشر مرتبة ؛ والعالم له ظاهر وباطن »اى ile‏ وملکوت ؛ 
فتکون هذه الثمانية عشر » بحست العالین الذکورین:» Ce‏ وئلائن عالطا . 
بعد الانسان الذى هو العام للکل داكا الال > ورد العجب > اة 
اليه » فانها به jus‏ تسعة عشر . فمن الستة والثلائین يسقط العالم الانسانی » 
Cas de‏ خمس وللائون عالماً . , وكذلك ) الحكم. ) بالسبة الى de‏ 
الانفس ء الذى هو الانسان أو العالم ۲لصفیر . pad‏ المجموع سبعين عالماء 
وسبعين حجاباً » وسبعين A‏ من حيث الکلی ء وسبعين الف حجاب » 
وسبعين الف سلسلة من حيك الجزئی»بحکم التطبيق بين العالمين » ای عالم 


القسم الٹانی : التمهید الثالث - القاعدة السابعة ۳۲۵ 
الآفاق es‏ الاشئ à‏ لقوله تعالی: « ستريهم BUT‏ فی الا فاق وفی انيم 
حتی بتبین الهم انه الحق ٠‏ > وهذا هو الطلوب . 

> ابن العربی ) فی * الفتوحات‎ ( ei lie JO وقد‎ (A) 


عند QUI‏ الثانی والستین We (FT)‏ » فی « مراتب اهل الناد » » 


وقسّمها بحت الطوائف الادبم ۰ بحکم الیمین والشمال والخلف والقدام » 
وابواب الجحیم التی هی سبعة » الى ثمانية وعشرین Yia‏ » مطابقاً JA‏ 
القمر بها" Aa‏ على الفلك الثامن » الى ان des‏ الى الفين وثمان 
مائة منزل » مستخرجة. من الاقسام ( ای الابواب ) الجحيمية السبعة د لان 
من ضرب ثمائية وعشرین فى مثة بخرج OÙ‏ وئمان Le‏ ء فہی الثمانية 
والعشرون مئة . فما برحت الثمانية والعشرون تصحبنا . وهذه منازل الثار . » 
وفيه ( ای غذا البحث ) طول . فافہم ! هذا مطی . 

(a (‏ واا خصوضية الجزئیات التى. تكون تحت الكليات بالالف 
دون غيزه » فذلك بحكم قوله Ju‏ :5 وان" یوما عند دینك كالف سئة 
مما تعدون . » فاته دليل عليه . والکلی وان جاز اشتماله على اكثن من 
الالف + الا انه “من حیت ان" الله تعالی اخبر عن ايجاد العالم بانّه. كان 
فى د ستة :ايام € واخبر عن کل يوم باه الف سنة » فراعينا الناسبة وقلنا 
كما قال ؛ 'لاثه' اشدق قائل.. ایت الالئف عدد تام .كل" من:'كليّات الاعداد 
وهو كأن اسب من غيزه à‏ لاٹه ليس فوق مرتبته مرتبة » والكل داجع 
اليه à‏ حاضر لدیه, داخل فيه:. ومع ذلك » فنحن نشرع فى تحقیقه پاکش 
من ذلك » فى ائناء هذا البحث ۰ .ان شاء الله . 

( ۷۷۲۰ ) هذا اذا حسبنا د الكون »نمع الواو وامًا اذا حسیناه بغیر 
الواو ء 25 Le‏ لفظة « كن © على قرادها ء من غیر احتیاج الى اسقاط 
وحذف . فیکون الصاب خاباً صحیحاً من غير تكلف , لان" « كن فى 
العدد سبعون لا غير » فيشمل ( هذا العدد ) الغالم ظاهراً وباطناً + صغيزاً 
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من المقدمات من کتاب نس النصوص 


وکبی زا ,کھاا اشرنا اليه. . وبوجه آخر + اذا خسبنا لفظة « اکن » علی 
ثلائة احرف من الکاف والواو والنون - وحسینا کل" ( حرف ) واحد 
منها ثلاث مرات » تحصل تسعة فى نفسها . وهذه التسعة تتقسم الى الظاهر 
والباطن وتصیر ثمائية عشر . وهذه ثمانية عشر تعتبر فی ( عالم ) الملك » 
وثمانية. عش فی ( عالم ) الملكوت » وسقط متها الانمان » فیبقی خمس 
وثلائون à‏ ویعتبن مثل ذلك ( العدد ) فی الانسان فیصیر سبعین » علی‌مقدار 
دإ البلسلة :» .| ویحسب اشتمال الكلى :على الجزئی بالالف:» فیصیر مقدار 
د الحجاب » ویکون التطابق مطابقاً .. وهو الطلوب . هذا مضی . 

( ۷۲۱ ) واما تحقیق اشتمال JON‏ على الف جزئی.» فهو ان تعرف 
او لا ان مرادنا بالكلى تارة_بیکون US‏ عقلیاً , وتا 0,0 US‏ طبیعیاًء 
وتا US‏ منطفياً Cet UE ose‏ بطريق القوم.. وهو ال الامر 
دون التفمیل .٠‏ والکلیات فی هذا القام اکثرها من هذا القبیل . وهذه 
الکلینات يجوز اشتمالها على الالف وعلی الالوف ۰ وثافياً ء ان الل تعالی 
اخبر بقوله : « وهو الذى خلق السماوات والارض فى a‏ ايام » وقال : 
« ان یوما él ae‏ كألف سنة Le‏ تعدون:».و » السماوات » عبارة عن 
lle‏ الجبروت» و د الارش » ae‏ عن عالم الملك « و « ما بینهما » عبارة 
عن عالم اللکوت ۰ او العقول والنقوس والاجسام . فیکون کل كلى هنبا 
( ای من هذه العوالم ) مشتملاً de‏ :الف جزئی لا غير » وان كانت هذه 
المرانب كلها كليات وعوالم مشتملة" على لوف من الوجودات والخلوقات » 
واكش واقل . وحيث ان مراتبها معبتر عنها بستة ایام د واليوم الف سنة - 
فتکون کل عرتبة منها خلوقة بستة ايام » کل يوم الف سنة . واذا کان 
کل یوم منها بالف Le‏ » یکون المجموع بشمانية عشر الف عام » ویکوٹ 
الاب صحيحاً » ویخرج منها حتاب « السلسلة » و « الحجاب » على 
الوجه ا مذکور . ۱ 


القسم الثانی : التمهید الثالث - القاعدة السابعة ۳۲ 


( ۷۲۲ ) وان قلت : لم لا يجوز ان يكون الكل مخلوقاً بستة ایامء 
لا کل واحد واحد من الرانب الثلاث ؟ - قلنا : لاه تعالی اخبر فی 
pose,‏ آخر اننه مخلوق كذلك , وهو قوله تعالی : « اکم لتکفرون بالذی 
لغ الادش.فی" بومین وتجعلون له انداداً à‏ ذلك" رب" العالین وجمل LS‏ 
رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فیا اقواتها فى ادبعة ايام سواء للسائلین» ثم 
استوی الى السماء وهی دخان فقال لپا وللارض اتيا طوعاً او كرهاً ء قالقا 
اتینا طائعین ء فقضاهن سبع سماوات فى بومین واوحی فی کل سماء ام‌ها 
وزیتنا السماء الدنیا بمصابيح وحفظا »ذلك تفدیر العزيز العليم. » 

( ۷۲۳ ) وان قلت : بعلم من هذا انه تعالى خلقهما فى « ثمائية 
ایام » لا فى ستة ۰ - قلنا : لا بلزم ذلك » لان قوله تعالى : « فى اربعة 
ایام € تقدیره انه فى تتمة ادبعة ایام ء والا فیلزم النقيض فى قوله» وجل 
جنابه عن ذلك ! ومعلوم al‏ عند خلق السماوات والارض لم يكن لا يوم 
ولا زمان » فيجب التقدیر كما ذهب اليه المفسّرون . وعند الحققین , هذا 
اشارة الى تخلیق الجسمانیات ا مادیات » Yy‏ فالروحانیات الفارقات مقدسة 
عن ذلك » لاتہا وجدت بغیر .مادة ولا مدة [ ۶۲ الف ] . وان فسرنا 
د الایام € بالراتب EN‏ التی او لها ء عند الشيخ à‏ المعدن ثم النبات ثم 
الحیوان ثم الانان ثم الجن ثم الملّك » جاز . وان فسرنا کل" مرتبة 
هنما بالف سنة us‏ ( ای من ايام الرب" )ء جاز . وان فسرنا المراتب 
الست بالجبروت واللکوت واللك والحیوان والجن" واللك , جاز . وان 
فسّرنا ( الراتب ) بالعقل IN‏ والنفس الكلية والطبيعة والهیولی والجسم 
والعناصر » جاز . ولکن تحقیق هذا یحتاج الى تحقیق « ايام الالوهئة » 
والفرق Lee‏ وین ذ ایام الربويتة 3908 لك یطول لان" فیه Ut Lu‏ 

( ۷۲۴ ) ومن بغض: ذلك ( هو ان تعلم ) ان" لليوم الا[ ہی اعتبارین: 
الول ان بحسب کل یوم بالك سنة » لقوله تعالی :د وان بوما عند رَبك 
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۳۳۸ التسنات من :كاب :نس نالنسوطا 


کالف سنة Le‏ تعدون » و ( هذه ) هى ٭ ایام الربويية » ..والثانی ۰ ان 


بحسب کل يوم بخسین الف سنة » لقوله تعالی : « تعرج ا لملالکة والروح . 


اليه فی يوم كان مقداره خمسين الف سنة > و( عذه:) هی « ايام الالوعیّة ». 
ومن هذا JG‏ العارف : « انا اقل" من دبی بسنتین ۲ء وعراده Lg‏ : سنة 
الربوبيتة وسنة الالوهيّة .. وییانهما اجمالا :ان :د الالوهيّة » اشارة الى اول 
تعلق العلم :بالمعلومات الاول التی ھی العقول والارواح. ll‏ 35 البسيطة , 
بحسب , الظهود: فى العالم الروحانی ؛ وان » |اريوبيّة > اشارة الى .اول تعلق 
العلم بالعلومات ( الثوانی ) التی .هی الاجسام والبسائط العنضرية والمواليدء 
بسب الظهور فى العالم الجسمانی . و بالجملة ( الالوهية ) هى تعلق AM‏ 
پالالوه معنی" » و ( الربوبية هى تعلق ) الرب بالمريوب Dye‏ » من حیث 
الظهود بحسب الظاهر:( فى الربوبية ) والباطن ( فی الالوهيئة ) . .ومن هذا 
( القام.)-قال ,العارف : ۱« ان للربويية سا لو ين Jos‏ بو ةر 
وقال ب صم : « افشاء سر" الربويية کفر,, » وهذا دقیق . فافهم وحقاق ! 
فاته ينفعك كثيراً . 


: فالايام المذكورة ان 
عددناها بالاعتبار الاو ل يكون كل يوم الف سنة. dams à‏ من حساب 
الاسبوع فى الاسبوع تسم وادبعون الف سئة » ويحصل من كبيسة هذه 


( ۷۲۵ ) واذا عرفت هذا »> فنرجع ونقول 


الايام .الف سنة اخری © فيكون الجموع خمسین الف سنة . وقس على 
هذا حساب الشهی والسنة à‏ ان كنت ماھراً فى الحساب ! وهذا اشادة الى 
عروج الخلق وسعودهم بعد النزول ء هن غير انقطاع عند, البعض » ومع 
انقطاع عند الا خرین . ويعس عن النزول fall‏ والایجادء وعن المروج 
بالمعاد والاعدام . وتکون القیامات SH‏ ۰ من السفری والوسطی والكبرئ ؛ 
واقعة دائماً عند البعش à‏ وعند البعض,لادائماً » لان" ( القيامة ) السفری 
منها تکون الف سنة,ء ور( القيامة ) الوسطی تکون خمسین الف ce‏ 


القسم الثانی : التمهید الثالت - القاعدة السابمة Eva‏ 


و( HAN‏ )+ الکبزی:تکون» ثلاث pus lu‏ »ال Na‏ لکل 
کوکب » من الکواکپ السبعة السيارة » الف سنة. دورة بالخاصتة » وستة 
A‏ آلا سنة: دودة ‏ بالشارکة .مع کواکب آخر منها ۰ فیحصل من السبعة فى 
© السبعة » على الحساب الذکود » تسع واربمون. الف سثة » ومن الكبيسة 
المضافة اليما حصل خمسون الف à Le‏ وهكذا. من غير انقطاع Cal‏ عند 
البعض. ».ومع انقطاع عند الآخرين . 
( ۷۶ ) والحق انه ( ای النزول او العروج ) بالنسبة الى الدنیا 
واوضاعپا القابلة للتغبیر والتبدیل » منقطم LS‏ اخبر به الکتاب والسنة ؛ 
وبالنسبة الى الا خرة واوضاعها الغير القابلة للتغيير والتبديل ( فذلك )غير 
منقطع كما اخبر عنه الحق تعالى فى کتابه وقال : « ان" فى ذلك لا بة 
لمن خاف عذاب الا خرة؛ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما 
اؤخرہ الا لاجل ‏ معدود » بوم لا تكلم نفس الا باذنه فمشهم شقی وسعيد » 
فا الین شقوا ففی OU‏ افيا ذفر وشهیق ا خالدین "فیها ما دامت 
السماوات والارش الا ما شاء ربك »ان ربك فعال لا يريت ء واما الذين 
سعدوا ففى : الجشّة خالذین فیپا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ريّك 
عظاء jé‏ مجنون .۰ 
( ۷۱۷)-ولیس الراد DVI)‏ ) هذا à‏ بل اطراد ان" العالم الصوری 
مننعطر فى dur‏ عفر A‏ كلية à‏ وکذلك العالم العنوی » بحکم قوله 
تعالی :۰« علیها ete dus‏ . وان" « الزبانية التسعة عفر > اشارة الى 
تعلق الاسان ظاهرا" وباطناً بهذه CAM‏ . وتطبیق ذلك ae‏ آخری هو ان" 
البروج CAM‏ عدر ,وان کان للانسان :تعلق بها , لکن بخرح منها برجان 
ہچ النفس hs‏ العلوم اللذین للاخرة» فیبقی عشرة ( يروخ ). والعشرة 
فنها! دوژان فی السبعة ( الکواکب ) . والعشرة فى السبعة کون سبعين . 
فبذه تالنبعون نميا افی حقله « LL‏ » و خجاباً © و Go‏ »قى 


تخي المقدمات من کتاب نس النصوس 


الصورة الجحيمية والضورة. الجنائية: » السورية والعنوية . ونم التطبيق هذا 
ونعم التطبیق. القدم على ذلك ! 

( ۷۲۸ ) اواذا: ثبت lan‏ وتقركر » فلنشرع فی الداثرتین المجدولتن , 
المشتملتين على هذه. العوالم,ء. كما فعلنا هذا فى الداثرتین المشتملتين عل 


البق aED‏ عش » وان کان المقصود من JO‏ واحداً pepe‏ هذا : وبالڈ 


6 التوفيق ؛ وهو یقول الحق وهو بهدی op Def), dll‏ صوزة 


الدائرة الجدولة. JUL‏ العالم السودى ‏ وییان ان" كلياته Aya‏ فى سمة 


مع En‏ بعکم قوله.سالی + « علیها. ملع ة ظا ل البق( فر لكأ ) 


؟ للحکیم وللحقق,» مزتبة. de‏ :تی تی جزاوف:الہ A‏ هی منعة عفر 
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LS Ce (‏ سیق تجقيقها حفصلا غیر مر الا Qu‏ + لا یی 
ولا تذر لواجة للبشی, علیها dus‏ عفر e‏ وما UM Dsl Li‏ الا AL‏ 
وما جعلنا عدتهم الا 25 للذين کفروا » الا بة ٠‏ وقدسبق تفسیرها وتأویلا 
علی احسن الوجوء El)‏ الدائرة دقم ۱۰ , آخن الکتاب » قسم الجداول 
والاشكال ) . 

(va )‏ هذا آخر الداثرة المجدولة JUL‏ الغالم ‏ السوزی واتصاره 
فى تسعة عشر مرتبة بمقتضی قوله تعالی وقول العارفين با حقيقة" : « ولقد 
ضر بنا للناس فی هذا الف آن من کل مثل لعلهم یتذکرون:» » وتلك الامثال 
less‏ للناس وما يعقلها الا العالمون ۰ > 1 ۶۳ الف ] وهنه صورة الدائرة 
JEL sell‏ العالم المعنوى. ‏ « وبیان ان" كليانه منحصرة فى تسعة عشر 
مرتبة ۰ بمقتضى قوله تعالى مطابقاً ( فى ذلك ) y Jul‏ والحروف 
المشتملة على .البسملة , كما سيق تخقيقها مراراً + بعد تحقيق Le‏ والائنی 
عشر التی هی راجعة Val‏ توکباد عاتين , الطائفتين ‏ ثمانية ء وحم الذین 
سطرنا اسماءعم على آلدواثر الاديعة بالسواد والحمرة » كما هی عادتنا فى 
جميع. الدوائر . وب الثوفیق ,۰ ( انظی الداثرة دقم ۱۱ » آخر الکتاب ؛ 


القسم الثاتی : التمهید الثالت - القاعدة السابعة ۳۳۹ 


قسم الجداول والاشکال ) : 
( ۷۳۰ ) وقد يضاف الى هذه العوالم الامكانية ء بمقتضی حروف البسملة» 
ayo‏ عوالم اخر ۰ بحکم الذات والسفات والافعال » ويعبّر عنها بالاحديئّة 
والواحديّة والربوبيّة » باعتبا الالفات الثلائة التی فى البسملة » من حيث 
التلفظ دون الکتابة : او لپا ( الالف ) التی بین ا میم والسین ‏ والثانی بين 
اللامین » والثالك بین الرحمن ومیمه . وقد سبق بیانه » وبلله التوفیق ! 
( ۷۲۳۱ ) هذا آخر الدائرة الجدولة JUL‏ العالم العتوی واتحصار 
اهله فى تسعة jte‏ لا غير . اوقد بقی من بحث الانبیاء والاولیاه بقية » 
بالتماس بعض الفقراء . والْلتمس ( هو ) معرفة انسابهم ( ای انساب الاثبیاء 
CCD‏ عل ١‏ جد"؛ لا LE‏ ( معرقة اساب ) دسول اله ظم - 
من ( بین ) الانبیاء » وامیر المؤمنين من ( بین ) الاولیاء - عم - وکذلك 
. ثم حصر الاولیاء فی ائنی عشر لا غير . اما 
الابیاء على الاطلاق - LS‏ سبق ( ذكره ) غير مرة - فاثہم مائة الف 
نبی واديعة وعشرون الف نبی؛ واما الاولیاء فکذاك ۰ فائهم مائة الف وصی" 


St du (‏ ) اژلاده 


واربعة وعشرون الف این 4“ لکل D RR rr‏ و ۰ قالم 
بعده پأمرء ۰ ومن کل رسول الى رسول آخر » من ارباب الشرائع السبعة» 
لاب" لكل واحد هنهم من اثتى.عشر Les‏ لا غير © كما olie‏ مبرعناً 
ونبیته! کلذ ! 

Lis ) ۷۳۲ (‏ اجداد الثبی pee‏ - فذلك اظپر امن الشمس » عند 
الوافق والخالف dal.‏ عن بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن 
عبد هناف بن Lei‏ بن كلاب بن مرة بن کعب بن CH‏ بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنائة بن خزیمة۔بن مدركة بن الیای بن مر بن 
ترا بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن الیسم ين الہمیسع بن بعري 
ابن سخب بن قدار بن اسماعیل بن ابراهيم بن تارخ بن ناخور بن سارج 
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۳۳۲ المقدمات هن کتاب نض الئصوس 
ابن ارفخشد بن سام بن فوح بن لمك بن میتوشلح era‏ بن: برد بن 
مهلابيل بن قنان بن انوش بن شیت بن pl‏ 2 عم ... 

( ۷۳۳ ) وهؤلاء هم واحد وخسون ابا سبعة.ععن منهم کافوا اننبا 
وسبعة عشر ( کانوا ) ملوکا » وسبعة عشر ( کانوا ) اولياء e‏ ولم یکن 
فیهم كار اصلا ...والذى قالوه فى ابراهیم ب عم - واه ابن آزر الیش 
بصحیح) bi:‏ ( ای آزد. ) کثایة عن تمه » وال تعالی سداه أبا ‏ رعایة" 
لقاعدة المرب > فاتهم یعملون ( ای یفعلون ) ذلك ویسمون العم أباً ء 
والا O6‏ ابراهيم کان ابن تادخ » كما جاء فى النسب اللحمی الآن .ولا 
یکون آباء الرسل والانبیاء DUS‏ مشرکین ۰ فان المشرك نجس بقوله تعالی: 
د انما الشرکون نجس . » وتورهم ( ای نود الانبیاء ) او نطفهم الطاهرة 
الطهرة لا تحل فى صلب نجس اسلا . فافهم ! 

yer )‏ ) والدليل على ذلك قوله تعالی : د وتقلبك في الساجدین » 
والساجد له gr‏ کرت لا مبلیا ماه رپ قال aN‏ صم : « کیج 
انا وعلی, نود بين یدی اللہ تعالى, قیل of‏ بخلق الخلق .او يخلق آدم - 
Ai At‏ عام » فلم يرل بنقلنا من اضلاب طاهرة إلى ارحام مطمترة حتی 
til‏ عبد المطلب « فاتقسم ذلك النود قسمين + فقسم نزل فى صلب 
عبد الله وقسم فى صلب اہی طالب . فعلی منتى وأنا منه » الحدیث بتمامه, 
وقد سبق 39 > وذکره الاخطب الخوارزمی فى کتابه .ثم ابو تعيم 
الاصفہانی فى تصانيفه . وسعرف من هذا الحديك ان" الذى قالوه فى حق 
ابی طالب غير سحیح. ء لاته اب لاعظم الاؤلياء'. ومحل”. لذلك ‏ النود 
الموصوف: بالطهارة وغير .ذلك . ومما يدل على اسلامه ( ای.اسلام Bt‏ طالب) 
تربيته النبی رضم ب فی الصغی ..'وساعدته co Mag Ca)‏ 
الكفار عن اذائه » والاشعار التى نقلت عنه فی مدح: النبی, - صم - ( وها 
Les‏ من ) اظبار الاسلام والایمان .. وکیف (.لا. یکون كذلك ) وهو محل 
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نور الولاية » وموضع اسرار الولابة » وهو ابن عبد الطلب واخو العبای 
وعبد الل وجزة وباقی الاولاد ؟ هذا مضی . 

Lis ) ۷۳۵٩ o‏ اجداد الاولیاء الاثنى عشر à‏ فتصل من الهدی الى 
لسن بن على العسكرى » الى على" النقی بن محمد » الى محمد بن 
على الرضا » الى . موسی الكاظم »الى جعفر الصادق » الی محمّد:الباقرے 
الى .على" زین العابدین ء .الى الحسین اخو الحسن» الی. الحسن » الی على 
امير الومنین ابیهما - عم .الى .ابی طالب .بن عبد الطلب . فنسبهم نسب 
فلا اختلاف بینهم » 
والاختلاف من عند غیرهم + « ولو كان من عند غير ال لوجدوا فیه اختلافاً 
كثيراً .> ولکن ( دیشهم ) لیس من عند غين الله » فلا یجدون فيه اختلافاً 
لا كثيراً ولا US‏ : « اولئك عليهم صلوات من دهم ورجة وأولئك هم 
الپتدون » «.أولئك الذین آتيناهم الکتاب والحکم والنبوة » فان يكف 
بها هؤلاء à‏ فقد وکلنا بها قوماً لیوا بها بكافرين . » وكذلك قوله تعالی: 
د وكلا هدينا ونوحاً loue‏ من قبل ومن ذريته داود وسليمان » الى قوله : 


واحد » ودینہم دين واحد ء وكتابهم كتاب ولخدي . 


د gas‏ آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتديناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ؛ 
ذلك هدى ال wap‏ من sli‏ هن عباده ».ولو اشركوا لحبظ عنہم ما کانوا 
يعملون . » 

( ۷۳۶ ) واتفق العلماء de‏ ان الانبیاء الذکودین فی القرآن ثمانیة 
وعترون ( Lu‏ )اوقد عنم ès OT al‏ » اٹم جاد" ال الزمخشری ,» 
ثم غيره من الفسرین . وهذا التعیین لا یخلو من فائدة . بل من فوائد . 
منها ان" الکتاب الکبیر الا فاقی والکثاب الصفیر الانفسى ( کل" منهما ) 
مقرب على asli‏ وعشرین مرتبة » من ا ملك واللکوت والظاهر والباطن. 
والقر OT‏ هو صورة اعالهما وتفصیلما .فينجب :ان ايكون کذلك . اما 
الکتاب الکبیر ۰ فالعقل الأول والافلاك التسعة والعناصی الازبعة » فاقيا 
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iwl ( Lex (‏ عشر ؛ والکل عبادة عن ( عالم ) الملك ۰ وباطنه ( (se‏ 
عن ( عالم ) اللکوت » لقوله تعالی : « فسبحان الذی بيده ملکوت کل 
3 شیء als‏ ترجعون ٤‏ ولقوله تعالی : « وکذلك نری ابراهيم ملکوت 
السماوات والارض os‏ من الموقنين ...© واما الکتاب الصغيز » فہو 
بحکم التظبیق الذکود ۰ واا الکتاب القرآنی » فپو میکب من الحروف 
م الفردة التی هی ثمانية :وعشرون حرفاً > فالانبیاء الذیین ذکرهم الله تعالی 
[ ۶۴ الف ] فی القزآن على هذا العدد » کانت الحكمة فيه رعاية SN‏ 
ین الکتب الثلائة . وقد Le‏ تفصیل ذلك على سبیل البسط à‏ فى « التأوبلات » 


و )> جع الیپا . 
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Hays (‏ ان الانبياء السبعة الذکورین « اذا اعتبرتهم فی 
( عالم ) ge SEM‏ ومعنى » وفی ( عالم ) الانفی كذلك “أجاء ils‏ 
ads » :‏ العزين العليم : > و دالا بل متا dus‏ وهم 
يسالون ٤٥٠‏ وفی : الثمانية والعشرين ».هن Usa‏ جليلة ؛ وكذلك 
فى كل عدد pa‏ » كما قلتا ونقول ۰ والمال فی de‏ العدد عند التحقيق 
غير موجه وان کان له de‏ . وفی « الثمانية والعشريين » Gal‏ قد اشار 
الشيخ at)‏ العربی ) فى < فتوحانه » باشارة لطيفة ۰ نذکرها ونرجع 
بعدها الى غیرها . وذلك قوله :بعد قول طوبل : 

) ۸ ) د فپولاء اربعة اصٹاف؛ ہم الذین 72 Jal‏ لا بخرجون 
olea‏ من جن واس . وانما كانوا .اربع لان Al‏ تعالی ذکی عن ابلیس 
انه Usb‏ هن بين aal‏ ومن خلفتا وعن slal‏ وعن شمائلنا ». فيأتى 
تفر من ین d'ange cu‏ من تفه ».ونان ای اتکی من 
عن hou ae)‏ الى المنافق من عن شماله » وهو الجانب الاضعف فاته 
اضف الطؤائف e‏ كما .ان الشمال اضف من el‏ . وجمل التکبر من 
الیمین. لائغ محل القوة ؛ فتكبتر لقوته ,التى احي" Le‏ من تفه . وجاہ 


وجود الله ولم یقدر على اتكاره » فجعله ابلیس يشرك مع 
LR‏ للمطل من خلفه ۰ فان الخلف ماهو 


e 
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للمشرك من بين يديه ۰ فاته رأى اذ کان بين يديه جهة عينية » فائبت 
آله فى ١‏ لوهیته . 
JG. EN Ju‏ له : ما 
ثم* شىء . ای ما فی الوجود اله . 

( ۷۳۹ ) « ثم قال الله فى جہنم :د لپا سبعة اپواب لکل بابمنهم 
جزء مقسوم . » فهنه ادبع مانب . لهم ( ای لاصحاب هه الراتب ) من 
کل باب من ابواب جهتم جزء مقسوم"» وهی منازل plie‏ . فاذا ضربث 
الادبغة » التی" هی الراتب التی خل علیهم منها ابلیس ٠‏ فى السبعة الاہواب ؛ 
کان الخارح ثمائية وعشرین Vite‏ . وكذلك جعل الله النازل للانسان الفرد » 
وهو القمر وغيره من السيارة والختس والکتس » تسیر فيها وتنزلها لابجاد 
الكاثنات . فیتکوآن عند هذا السير ما DC‏ من الافعال فى العالم العتصری. 
فان هذه ( الکواکب ) السبادة قد انحصرت فی اربع طبائع مضروبة فی 
ذواتها - وهن سبعة - فخرج منها منازلها الشمانية والشرون : « ذلك 
پتقدیر العزير العلیم » كما قال : د کل فى فلك بسبحون . » 

( ۷۳۰ ) « وکان ما ظہر عن هذا التسيير الاامی 
والعشرین ( عرلا )ر جود ثمانية ورین رفا“ الف ای الکلمات هنها ء 
وظهی الکفر فی العالم والایمان > بان تكلم کل شخص بما فى نفسه من 
انان وکقر وکذب وصدق؛ لتقوم الحجة à‏ على غباده ظاهرا بما تلفظوا به؛ 
ووکل بهم ملالكة یکتبون ما تلفظوا به : فال الله تعالی : « كراماً كانبين” » 
وقال : « ما يلفظ من قول الا لدیه رقيب عتيد ۰ » فجعل ( الله ) منازل 
الثار ثمانية وعشرین Vie‏ . وجهنم كلها مائة درك من اعلاها الی‌اسفلها, 
نظاثر درج الجنة التی بزل فيها السعداء , وفی كل درك من هذه الدرکات 
ثمائية وعشرون منزلا ؛ فاذا ضربت ثمانية وعشرین فی ماثة', کان الخارخ 
من ذلك الفين وثمان مائة منزل ؛ فپی الشمائية والعشرون UL‏ . فما برحت 


« فی اه اثثنالة 


a 
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الثمائية والمفرون تصحبنا . 

( ۷۳۱ ) « وهذه منازل الثار . فلکل طائفة من الادبع سبع EL‏ نوع 
من العذاب . وهم ادبع طوائف . فالجموع ثمان وعشرون EL‏ نوع من 
العذاب » كما لاقل Lil‏ سواء من الئواب . بين ذلك فى صدقاتهن : 
د کمثل حبة انبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة ۰ » فالجموع سبع 


مائة . وهم ادبع طوائف : دسل وانبیاء واولیاه ومومتون . فلکل متصدق , 
من هؤلاء الاربعة » سبع عائة ضعف من النعيم فى عملہم . فانظر ! ما اعجب 
الفرآن فی بيانه الشافی ء ومواذنته فى خلقه فی الداین - الجَنّة والنارب 
لاقامة العدل على السواء : فی باب | جزاء النعیم وفی باب جزاء العذاب > 
هذا آخر اقواله . والغرض منه انّه لین هناك عد الا وفیه حكمة بالفة, 
حتی الثمانية والعشرین , وان الانبياء ال مذکوزین فى القر OT‏ على هذه الاعداد 
دون غيرها » فيها حكمة التطبیق بالعوالم » وغیر ذلك من الفوائد والحکم 
التى لاعلم لنا بھا۔ وال del‏ واحکم .وهو بقول الحق" وهو بهدی السبيل. 

( ۷۲۲ ) واذا رر هذا وتحقلق deb e‏ ان" الاختلاف فی عدد الانبیاء 
والرسل والاولیاء والائمتة ۰ ثم فی الاشیاء واعدادها على الاطلاق كما سبق 
alu‏ مرة من کلام الحکیم وغره ء هو من افتضاء الوجود وحکمته » ومن 
مقیضی D) LITE‏ وترتیبها . فان الوجود من حیث الظهود » واقع على 
ترتيب ( الاعداد ) الکلية "من العشرة والائة والالف » او السبعة والسعة 
والتسعون والالف وواحد . وترتیب الاعداد الجزئی الى غير نهابة »لان 
جزئیات الاسماء لا نپاية لها » ککلیات الحروف من الثمانية والعشرین حرفا 
وجزئیانها الغير المتناهية . ومن هذا وقع ترتیب مقامات السلوك على ترتیبها » 
LS‏ [ ۶۴ ب ] اشرنا اليما فى الرسالڈ اللوسومة ب « مدارج السالکن.فی 
مراتب العادفن de‏ هی ils‏ على اصول عثرة ومقامات مائة وتفاریع 
الف ؛ مترتبة فى جداولها واقامها . وبعرف تحقیق ذلك من خطبتها Val‏ . 
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وهی قولنا : 

( ۷۴۳),,«,الجمد À‏ الذی ئل GLS‏ الاسماء وا صولها منحصرة فی 
, اعیاد مُعينة ے ,من GI‏ والالف ۰ وسماها بالاسماء الحسنی » لعلمه بها 
نها لیست قابلة لذلا من حیت. الجزئیات والفروع. اسلا Je Ye Lis‏ 
وشرعاً, وجمل تلك ,الاسماء ie‏ مظاهرجا العنوية » معراجً ,وسلماً الی 
جنابه الشر یف وحضرته العلیا . وطابق ترتیبها ترتیب السلوك ومقامانه التی 
هى المائة اصولا والالف فرعاً » لیسدق على سالکیها انهم قد قطموا هذه 
المنازل والقامات » بقدم السیر والسلوك » واحدة بعد اخری » حين قلعوا 
عن انفسهم عرق الصفات الذهيمة. .. وخلعوا عليها خلع السفات الحميدة ؛ 
خلعاً لا يمكن. احسن منها .. ثم وصلوا الى اقصى ‏ درجات الانسان الكامل 
التى هى الغاية القصوی » واستحقوا بها مرتبة الخلافة الا[ پیة والرياسة 

ا 
( ۷۴۴ ) وقد سبق من قولهم ایض ما دل" على ذلك . وهو قولهم : 

فلا عبث والخلق لم يتركوا سدی وان لم تكن افعاليم بالسديدة 
على سمة الاسماء تجرى | هورهم وحكمةوصفالذاتللحكم اجرت 

وقد ورد فى بعض ادعية Lis‏ صم ها يدل على Le‏ ذلك ايضاً» 
اعنى ان" الوجود واقع على ترتيب الاسماء الالهية . وذلك قوله : د اللهم 
اتی اسألك باسمك الذی اذا.ذ کرت به تزعزعت منه السماوات » وانشقت 
منه الارضون » وتقطعت منه السحاب » وتصد عت منه الجبال . وبالاسم الذي 
وضع على الچنة فاٴزلفت » وعلی الجحیم فسعّرت ء وعلی النار فتوقدت ء 
des‏ السماء فاستعلت ‏ وقامت بلا مد ولا سند » es‏ النجوم ces‏ 
Le‏ الموج توق در تن او فاناد ای bu, Made‏ 
des‏ الجبال فأرست « وعلی الریاح فذدت ٠‏ وعلی السحاب فأمطرت » وعلی 
الملائكة فسبحت , على الال والجن فأجابت » des‏ الطیر والشمل فتکلمت » 
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وعلی الليل فأظلم » وعلی النهار فاستنار » وعلی کل شىء pi‏ . > وهذا 
دعاء طویل ء كلة على هذا التمظ . والفرض حاصل بهذا القدر . 

( ۷۴۵ ) وعو ان يتحقق عندك وعند غيرك » ان" الوجود واقع على 
ترئیب الاسماء LUS RIM‏ وجزئیها à‏ دفعة وتدزیجاً ‏ وکذلك کان وكذلك 
یکون ۰ فان" التغییر والتبدیل فى الاوضاع والاحکام لا فی الحقائق والاعیان . 
وکذلك الخلائق de‏ حسب طبقاتهم لاسیما الانبياء والرسل والاولياء ESY‏ 
فان" کل واحد :هنهم هو مظبر اسم من اسمائه تعالی امن خیت الفعل , 
وعظہں px‏ الاسماء من حیث القوة : لقوله تعالی : » وعلم آدم الاسماء 
کلپا . » فاته ( ای آدم ) کان من حیث الفعل مظهر الاسم « العلیم » 
ومن حیث القوة كان مظهر الكل . ونوح - عم -مظهر اسمه « الحلیم » . 
وابراهيم مظهر اسمه « الرذاق» . وداود مظپن اسمه:« الفوی » . وموسی 
مظپر اسمه « الظاهر ».وعیسی مظہں اسمه « الباطن > . ومحمّد-سم - 
مظہر اسمه « الحكيم » الذى هو الجامع للکل" بعد الل . وکذلك حکم 
کل کوکب من الکواکب :السبعة ء وكل قطب من الافطاب السبعة ء فان" 
كل واحد منها ( ای من الکواکب ) ومنهم ( ای من الاقطاب ) هو مظہر 
اسم من اسماء الله قعالى : 

( ۷۴۶) وان ,قلت : آدم هو مظهر الام الاآهی- الحی" ء ونوح 
مظهر الاس لالج القادر » وابزاهيم عظهر الاسم الاآهی السمیع ٢‏ وداود 
مظبر الاسم الالهی البمیر +" وموشی مظبن الاسم الاآهی التکلم + وعینی 
مظبر الاسم الاآهی المريد ۰ ومحمد مظپر الاسم الالهى العلیم » جاز ؛ 
والکل صحیح : ولذلك کل"نبی غلب عليه ذلك الاسم من حيث الفعل » 
صار اکمل من غيره واعظم منه . وکڈلك: الاولباء .۰ اما فی الانبياء فکنبینا 
ب صم - ab‏ صار اعظم , لاه كان مظهی اعظم الاسماء الذی حو د الله » 
واجلها واشرفها . وامًا فی الاولياء فکعلی" بن اہی طالب - عم - فاته کان 
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مظهر الاسم « العلی" > الذى هو اعظم الاسماء واجلها بعد « الل » بعکم 
LV‏ النازلة فيه : « واه فی ام الكتاب لدینا لعلی حكيم » ولقوله 
دای « قل کفی بالله شهیداً بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب cu‏ 
ob‏ « الکتاب » Lys‏ هو اللوح الحفوظ . وقيل : ان" هذه الا بة نزلت 
فى ابن مسعود وابن سلام » والعقل السحیح یحکم باه ( ای الامام على ) 
اولی بذلك منهما ء Gus‏ الحدیث الوارد فيه » کقوله - صم : « اسمی 
محا و امققق من اسمه.< الحمود » واسمك على .زهو مشق | من اسمه 
Al »‏ € . ولى لواء الحمد فى ااثناء ولك لواء العلو فى الذکر . » 
الحدیث بتمامه . 
( ۷۳۷ ) وعلی الجملة لیس هناك aol‏ من خلق الله تعالی الا وهو 
مظهر اسم من اسمائه تعالی نملة كان ( ذلك الخلوق ) او بقة » لقولهم 
Cal‏ : د ليس فى الوجود سوئ ال تعالی واسمائه وافعاله وصفاته » فالکل 
هو وبه ومنه والیه ۰ » فالانبياء والرسل والاولیاء والائمة صاروا مظاهر 
اسمائه à LR‏ والباقی من الخلق صادوا مظاهر اسمائه الجزئية الى غير 
نهاية . وقد Lite‏ فی هذا ( الوضوع ) رسالة معتبرة » مجدولة » منقسمة 
على الاسماء ( الا لپية ) ومظاهرها [ ۶۵ الف ] فارجع الیها ۰ فانحصارهم 
( ای الانبياء والاولیاء ) فی العدد المعيّن » او انحصاد العوالم واهلها فی 
اعدادهم” المعيئّنة à‏ لیس الا من انخصار: الاسماء فى اعدادها ٠.‏ وال اعلم 
اک 
(۷۴۸) واذا عرفت اتحصاز الاہیاء والرسل وغیرهم فی اعدادهم المعينة » 
فلنشرع فی بیان حصر الاولیاء فی اعدادہم ء لا Le‏ فی الائنی عشر الذکورة 
امن امم LS‏ ا ان رمعا ما ور ترقا + آن شبن 
الاتحضار فى عددم ) هو ( تطبیق العالم السوری JUL‏ المعتوئ وثرتيبا 
الملك با ملکوت والظاعر بالباطن » وغیر ذلك . .لکن بعض الفضلاء ؛ وهو 


۳۴۰ الشات من کناب لش دنا 


محمد بن طلحة à‏ شرع فيه وقال فيه وجوغا فی کتابه الوسوم ب « مطالب 
السّول فى مناقب  JT‏ الرسول » وهو قوله , بالنشبة الى التبی سا سم - 
وحصر اجداده فی ائنی عشر cars‏ بمصداق قوله - سم Elo:‏ من 
قریش € : « اقال النبی -صم : LAN‏ من قریش » صاد ذلك حاصراً لبم 
فى الامامة à‏ فلا جوز ان‌تکون الامامة فى غير قریش à‏ وان كان ( الاهام ) 
se‏ ۰ ومتی عقدت الامامة الغیر فریش. ( ای قرشل )افا تاللا تقد 
( شرعاً ) بضریح»الحدیث ۰ فقد سار هذا الوصف 2 وهو, کون الامامةمن 
قريش' -افی درجة الاعتباد à‏ نازلا امنزلة التعلیل ,بالعلة ‏ التصوص علیها » 
التحدة . وكون الانسان قرشياً هو صفة شرف بتقدم صاحبہا: بهاعلی غيره : 
وقد st‏ الی ذلك دسول ال - صم ات پقوله : قداآموا Css‏ ولا تقدموها . 
فاذا وضح ذلك » فالذی اجتمه‌وا عليه محققو علماء السب ان" کل من ولده 
yall‏ ابن BUS‏ فهو قرشی . 

(۷۳۹۱ اف کل افرشی. الی" النضر ین GLS‏ اغالا هو دوحة 
تفر ع صفة الشرف عنہا » وتنبعث منها وترجع اليها . وهذه القبيلة الشريفة 
كمل شرفها وعظم قدرها واشتهی ذکرها à‏ واستحقت التقدم على بقية القبائل 
وسائر ‏ البطون من العرب وغيرها لرسول الله اسم ۰ فب قریش انحدد 
من Dal‏ بن کال الیارستول ای اسو ارفا قرشم اض وق لہا ؛ 
( هو ) من دسول ال د صمت فى الشرف jte‏ مرکز الدائرة بالشبة 
إلى محیطها ant‏ ترفی الغرف. .. 
مترقياً , متصلا الى المحيط »مرکباً من نقط هی آباژه » أباً فأباً » وجدته 


فاذا فرضت الشرف خطاً متصاعداً » 


- صم اند Gates‏ عبطا بن"عبد الطلب اء ,يخ هاشم ۰ بن عبد هناف :+ 
بن قصی" .این کلاب»» جن هر 2» يبن "كسان بن لوی ۸ بن غالب » بن 
فهر » بن مالك » بن النضر.؛( ای of‏ الرکز الذی انبعث منه الشرف 


24 متصاعداً هو دسول ال - ضم 2 ؛ ووجدت الحیط الذی تنتهی السفة الشريفة 


LS 


القسم الثانی : التمهيد الثالث - القاعدة السابعة 


ار BUS‏ 
vas)‏ )< فالخط التصاعد بين الرکز وبين الحیط à‏ اجزاژه اثنا 


عفر" حرفا . فاذا کانت درجات الشرف العدودة - متصاعدة - ائثی عشر ء 


فلزم ol‏ عکون درجات: الشرف (العدودة ) - متنازلة عن الرکز - ائفتی 
عفر ؛ لاستحالة ان یکون الخطان الخادجان من الرکز الی الحیط متفاوتین . 
فالنبی - صم - متبع الشرف الذی هو الامامة à aai‏ متصاعداً . وهو 
منبع الشرف الذی هو محل" الامامة » Vie‏ . فیازم ان تکون الائمّة 
ائنی عفر . فکما ان الخط" التصاعد Li‏ عشر » فالخط التنازل کون 
اثنى عش . وهم: على والحسن والحسين وعلی ومحمّد وجعفر وموسی “des‏ 
als‏ وعلی" والحسن ومحمتد الهدی اعم . فاوال من تثبت له الضفة 
بأنّه قرشى ( هو ) مالك بن yall‏ » ولا تتعداه صاعدة » وهو الثانی عش . 
فكذلك منتهى من تثبت له الامامة ولا تتعداه نازلة » واستقرت فيه » هو 
محنتد بن الحسن ۰ المهذى : وهو الثانی عشر ۰ فانظر بعین الاعتباد .الى 
ادوار الاقدار ,كيف جرت باظپاد هذه الاسراد من حجب الاستتاد . وفی 
هذا القدر غثية وبلاغ لذوى “البصائن والابسار . » 

( ۷۵۱ ( هذا آخر اقواله فی انحصاد اجداد النبی - صم فی 
à Las LH‏ متساعدین ومتنازلین . وقد وضمنا لہذہ السورة بطریق المحيط 
وال رک" داثرة sd‏ مشتملة علی اسابه ابا عن جد ؛ نشكلها فى اثناء 
هذه الابحاث ان شاء الله تعالی à‏ وکذلك ( وضعنا ) داثرة | خری بازائها 
فی الائمّة" الاثتى عشى » واتحصار اجداد الهپدی اد عم:- فی ائنی"عشرایضا 
Le ls. jé ۷‏ من هذا » وجب الشروع: فى تعيين حصر EYI‏ فى العدد 
الذکور ۰ وذلك قوله ؛ 

D)‏ بای« ا ر عند. الالسة! cs‏ دفی#هذاالمنده لصوم 
- وهو Lil‏ عش - aa‏ قال العلماء فيه ( ما قالوا ) . فمنہم ئ0 


۳۴۲ المقدمات من کتاب نس النصوس 


فأفرط افراط الملوم » منم من قلل فقو K‏ قتزل .عن السٹن القويم . 
وکل واحد من نوی الافراط والتفر بط قد اعتلق بطرف ذمیم ۰ والهداية الى 
3 سلوك الطزيقة الوسطی حسنة : ولا يلقاها الا نو حظ عظيم . » وها أنا 
اذکر فی ذلك" ما اہ احسن تتائج الفطن » وأعده من محاسن ‏ الافکار 
الجارية لاستخراج جواهر الخواطر .من. ابح[ ۶۵ ب ] الاقدار .. وتلخیص 
6 ذلك بونجوه.: 

) ۷۵۲ ) الوجه الال : ان الاینان والاملام مبتیان على اصلین » 
احدهما > لا اله الاب € » والثانی « محمد .رسول. اط کا وکل واحد 
9 من cuir‏ الاصلین مر گب رمن اثنى عشر حرفاً . والامامة هی فرع الایمان 
التأستل .والاسلام. à SEM‏ فیکون عدد القائمین بها ائنی غشر » كمدد 

کل واحد ge‏ الاصلین الذکورین .. 

12 ) ۴ ) الوجه الثانی: ان الله تعالی اتزل فی کتابه العزیز : «ولقد 
اخذ الله میثاق .بنى اسرائیل وبعثناهم ائنی عش تقیباً : »> فجمل عدة القائمين 
بهذه الفضيلة والتقدمة اللقبية التى هى النقابة, مختصة بهذا العدد ؛ فتکون 
عداة القائمين بفضيلة الامامة والتقدمة بها مختصتة به ( اى. پالعدد ائنی عشر ) . 
ولهذا لا pb‏ رسؤل الله - صم - الانصار ليلة العقبة » قال لهم : « اخرجوا 
لی.مشکم اثنى عش اتیل | کنقباه بنی" اس‌ائیل » ففملوا ذلك . فسار ذلك 
طریقاً Lee‏ وعدداً مطلوباً . ومن ذلك قال - صم - فی عبارات مختلفة : 
«إالائية من بعدی ائنا عشر او لبم علق" وآخرم مهدی" LS «ce‏ سبق 
ulo‏ بقوله غیر مراد à‏ 

( ۷۵۵ ) الوحه الثاك : 


قال الله تعالی : د ومن قوم موسی امة 
بهدون بالحق oau as‏ وقطعناهم ائتق عشر اسباطاً . » فجعل سبحاته 
الداة الى الحق » فی. بنی اسرائیل » ائنی عش ۰ فتکون الائمّة الهداة فى 
الاسلام: اثنى عشر . وقد نص "علیهم نصا صریحاً باسمھم ولقبهم . - الوجه 


القسم الثاتی : التمهيدالثالثك ‏ القاعدة السابعة ver‏ 


الرابع : ان" مصالح العالم فى تصرٴفاتہم ء لا كانت فى حصولہا مفتفرة الى 
الزمان » لامتحالة انتظام مصالح JM‏ وادخالها فی الوجود الدنیاوی بغیر 


+ الزمات ؛ وکان الزمان عبارة عن الليل والنهار الحاصلین من حرکات الافلاك ء 
~ 


Do pase-‏ التاسع الذی منه fan‏ الزمان ومنتهاه » وکان كل واحد منهما 
( ای من الیل والنهاد ) à‏ حال الاعتدال We à‏ من ائنی عشر جزعاً 
يمى ساعات » فکانت مصالح العالم بحسب العنی مفتقرة" الى ما هو بهذا 
العدد à‏ اعنی كانت مصالح الایام مفتقرة الى EN‏ الائنی عشر وارشادهم : 
فجمل الله تعالی عددهم ( ای عدد LYI‏ ) کمدد کل واحد من اجزاء 
الزمان » للافتقار اليه » بحکم التطبیق بين العالین » كما سبق بياته مراراً 
وامثال ذلك کثیرة فى Lis‏ ,الباب . 
( ۷۵۶ ) وان فرغنا من هذا » وجب الشروع فى صودة الدائر تین 
الوعودتین . وهو هذا وبال التوفیق [ ۶۶ الف ] 
النسبية؛ الخصوصة محمد - صم ,ہو آباله ‏ :واحداً بعد واحد الى آدم 
- عم ؛ ثم منه الى النضر بن BUS‏ القرشية عتصاعداً متنازلا ۰ بطریق 
الرکز والمحيط الذی هو القصود بالذات من هذه الکلمات ؛ وانحصادهم فی 
ائنی عشر فی السمود » وائنی عشر فی النزول . الدائرة الكبيرة المحيطية 
هى بالنسبة الى آدم - عم - والدائرة المركزية هی بالنسبة الى النضر بن 
كنانة الى هو القصود . بالذات من وضع هذه الداثرة ( انظر الدائرة 
دقم ۱۳ » آخر الکتاب » قسم الجداول والاشكال ) . 
( ۷۵۷ ) وقال ( عل بن طلحة ) فيه ( ای فى سيب انحصار الائمة 
فى ائنی عشر ) بوجباً آخر .وهو ان نود الامامة ap‏ القلوب والعقول 
لوك طریق الحق : وبوج لها القاصد فی سلوك سبیل النجاة à‏ کنا یی 
نور الس والقمر أبصار الخلائق الى سلوك الطرق السودية » ويوضح لهم 
الناهج السهلة لیسلکوها » والسالك الوعرة لیترکوها . قهما نوران هادیان: 


UNE ER 
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اخدھما بهدی البضاش  ٦‏ وهو فور الامامة » والاخر بهدی ad‏ :وهو 

نود الشمین والقمز . ولکل" واحد من دين النورین dés ou‏ + فل 

3 ذلك النود الهادئ al‏ البروج" الاثنا عشر التی Wii‏ الحمل" وآخرها 

النتهی"الحوت" ۰ ۶۶ ب ] فينتقل “ذلك النود ُن"واحدالی واحد من 

البرتوج » حتی ينتيق: الى ( البرج ) لخن ۰ قتكون محال النور الہادی 

6:اللسائہ ناه وجلا نود الامامةد منحصرة کذلك فی ائنی عشر" محلا ,وحم 

as‏ الائنا este‏ التقدم ذکرهم  ."‏ « وتلك الامثال یپا للثاس وما 
Ulis‏ الا العالمون » 

( ۷۵۸) وا is‏ صورة الداثرة الاولی » وجب الشروع فى 

الداثرة الثانية وهی هذه » وبال التوفیق . وعو یقول الحق وهو پہدی السبیل 


الداثرة الكبيرة الحيطية هی لنسبة المهدئ الى امير المؤمنين داعم ل ومنه 


12 الى آدم م والدائرة الوسطیة لاولاده ا معصومین -6 - واتخصارهم 
فى اثنی عشر ( انظر الداثرة ارقم ٠۴‏ آخر الکتاب ۰ قسم الجداول 
والاشکال ) . 


15 ) ۷۵۹ ) هذا آخر ذائرة LMI‏ الائتى عشر من عترة قنيناا صم 
وآخر الذوائر المتعلقة بالتمهيدات الثلائة . لکن [ ۶۷ الف ] PE‏ 
هذه الدائرة معنی العترة والعشرة ( ای السحبة ) والذرية ء لا بن من بیان 

JM» 18‏ « و9 Ares» > de‏ على ما ذهب اليه اهل 
اللغة cab‏ . فقال محمد بن طلحة فى AUS‏ الذکور : د اعلم اه 
قد تعدادت اقوال الاس فى تفسیر « الال > . قذهب قوم الى ان" « آل 

1 اشخص" » ay gel‏ . وقال آخرون :و ST‏ الثبی » هم الذین حرمت 
علیہم الزكاة وعوضوا. عنها بالخس . وقال آخرون : ان « آل الشخص > 


من دان بدینه وبتبعه فيه . وهذه الاقوال الثلائة (آهی HA‏ حا 
24 ( ۷۶۰ ) » واستدل" تمن قال بالقول الاول بما اورده القاضی الامام 
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الحسين: بن مسمود البقوی فی کتایه ا موسوم .ب د ,شرح سنة الرسول» صلوات 
ä‏ 559 من الاحاديث التفق على ضحتها » برفعه بسنده الى عبد الرحن 
این اب ليلى ء قال + لقيتى كعب بن عجرة + فقال + الا اهدی لك هدية و 
با ليق + صم ؟ فقلت + بلی ١‏ فأهدها . فقال : سألنارسول الل 
qe‏ نا بفقلنا + با سول ال كيف eee Al‏ اهل البیت ؟ فقال : 
قولو! es el:‏ ار یت على ابراهيم 6 
es‏ آل ابراهیم اك حید مجید !. قالتبى. سم ب فسی احدهما NL‏ 
والشگن al,‏ ( به ) سواء بالعنی : فقد ابدل لفظاً بلفظ مع اتحاد 
CR EMEA]‏ ده « اهل y‏ » و« اهل” بيته » « آله » . فیتحدان و 
بالمعنی على هذا القول ١ ٠‏ 
( ۷۶۱ ) » واستدل" من قال بالتفسير الثانی ہما خر جه الائمة فى 
مسانیدهم التفق على صحتتها» الامامٴ مسلم بن الحجاج وابو داود والنسائی 
برفع کل uxj‏ منهم بسنده فی صحيحه الى عبد المطلب بن دبيعة بن الحارثء 
قال : سمعت سول الله - سم - قال : ان" هذه السدقات هی اوساخ النان 
وائها لا es‏ لحم ولا SY‏ محمّد . ويما نقل امام داد البجرة مالك 
ابن انس فی be‏ بسنده ان" دسول ال - صم - قال :ہلا محل الصدقة 
JY‏ محمد انما هی اوساخ الناس . فجمل ( الثبی ) حرمة السدقات من 
خصائض au JTE‏ دا سم والذین "تحرم عليهم الصدقات هم بنو هاشم وبنو 
عبد الطلب . وقد قيل لزید بن ارقم :من آل الرسول الذین حرمت علیهم 
السدقات ؟ JAT: JB‏ وآل جمفر وآل عباس وآل عقيل . وهذا التفسير 
قریب من الاول - à‏ 
azal CNET )‏ من قال بالتضیر الثالك بقوله تعالی : « الا آل 
لوط انا لنجوعم quel‏ . » أجع الفسرون على ان" الراد باله من آمن 
به وتبعه فى dns‏ . واذا ظہر ما قيل فی التفسير الاوآل + فالعانی كلها 24 


ve?‏ المقدمات من کتاپ نص النسوس 


مجتمعة فیهم - pe‏ — باتہم اهل بيته» وتحرم علیهم الک » وهم مطیمون 
لدینه ومتیعون ,منهاجه وسبیله .. واطلاق اسم :الال عليهم ‏ حقيقة ( هو 
3 ثابت ) بالاتفاق . واما د الاهل > ء فقد قیل : من ناسبه الى جداه الادنى . 
eo‏ دو وحم . ر.وقيل. نع ایل یه ينيك او تہب .. 
وحقہ: المعانئ كلها موجودة فیهم ۔ عم : فاتہم برجمون الى جدء عبد الطتلب » 
6 ویجتمعون معه فى رحم » دیتصلون به بنسبهم وسببهم . فهم اهل پیته 


حقىقه 


( ۷۶۳ ) « فالآل واهل البيت سواء : al‏ معثاهما على ها شرح 
و Vi‏ واختلف على ما ذکر Ut‏ . فحقیقتھما ثابتة لهم - عم .. وقد روی 
الامام de‏ بن الحجاح فى صحیحه » وسنده عن یزید بن حيان قال: 
انطلقت انا وحصين بن سبرة (؟) وممرو بن مسلم الى زید بن ارقم LB.‏ 


ue ! لقیت - با ببزید -.خیراً كثيزاً‎ ad الیه قال حصین‎ Le 
این اخ » لد كير‎ Lt JB ما سمعت من سول اشک مم‎ d'ail 
. سن » وقدم عهدی » وسیت يعض الذى کنت اعی من دسول الله - سم‎ 
وما لا احدتکم فلا تلفنيه ... ثم قال : قام فينا‎ e قما احدتکم فاقبلوہ‎ 
(حّة؛ ) ء بين‎ » ge» خطيباً » پمام يدعى‎ e زسول اله - صم - یوماً‎ 
وحذر . ثم قال : اما‎ Bess . والدينة . فحمد الل تعالى وائنی عليه‎ Ka 
. بعد : مها الناس 1۰ انب" افا ابش پوشك. ان يأتينى وسول دبی فااجیب‎ 
وأنا تارك فيكم الثقلین : الاول ۰ کتاب الله تعالی فيه الهدی والنور . فخذوا‎ 
. بكتات الله تعالى واستمسكوا فيه .فحث -صم - على كتاب ودب فيه‎ 
الله فى‎ FSU ثم قال : و( الثائى ) » اهل بيتى ۰ ,1ذکرکم الله فى احل بيتى‎ 
با‎ ta dal اهل بيتى ! اذ گرکم اللہ .فى ال بیتی .٭فقال له حصین : من‎ 
يزيد . آلیس اؤہ اهل بيته ؟ قال :إلا ! اهل بيته من حرم علیہ السدقة‎ 
. بعدة « كما تقدم ذکره‎ 


القم الثانی : التمهيد الثالت - القاعدة السابمة rev‏ 


Gls « ) ۷۶۴ (‏ ذوو القربی ء فستنده ما رواه الامام ابو الحسن 
على بن اجد الواحدی فی « تفسيره » برقع سنده الى ابن عباس » قال: 


Ju‏ قوله تعالى : قل : لا اسالكم عليه اجرا الا المودة فى القربی ؛ 


قالوا : با دسول الل امن حولاء الذین Bel‏ بمودتهم ؟ قال : على وفاطمة 
وابناعماء الحديث بتمامه . وامثال ذلك كثيرة فى هذا QUI‏ . » واذ فرغنا 
7 هذا ومن الدوائر والتمهیدات الثلائة ء وما یتعلق بها من بحث الانبياء 6 
والاولیاء والائمّة - عم - وجب الشروع فى الاركان الثلائة التی هی بعد 
التمپیدات . وهی هذه . وبال التوقيق . 
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المقدمات من کتاب نص التصوص 


( القسم الثالث : الا ركان ) 
الر كن الأول 


فی تعیین التوحيد و تحقيقه ثم فی تعر بغه 
و تقسیمه بطریق اهل ار وخاصته 
as‏ ابحاث 
البحث الاول 
فى تعیینه و تحقية 
del ) ۷۶۵ (‏ ان حقيقة التوحید اعظم واجل" من ان يحيط يها 
9 عقل من حيث العبارة »او يصل اليها فهم من حیث الاشارة » لان العبارت, 
فى طریق تحقیقها ء حجاب ؛ والاشارة ء على وجه اشراقها » تقاب » LV‏ 
منزحة من ان تصل الى كنهها ايدى العقول والافهام » مقدسة عن ان تظفر 
بمعرفتها الحقيقية تصرفات الافکار والاوهام . 
تجول عقول الخلق حول Le‏ ولم بدرکوا من برقپا غير لعة 
ومن هذا قیل : کل القامات والاحوال » بالضبة الى التوحید » هى 
کالطرق والاسباب الوصلة اليه . وهو ( أعنى التوحید ) المقصد الاقصی والطلب 
الاعلی . « ولس وداء عبّادان قریة . » وقد تكلم فيه طائفة بلسان العلم 
والعبارة ء وبعضهم بلسان الذوق والاشارة . « وما قدروا l‏ حق قدره » و 
د ذلك فضل اله ash‏ من ele‏ من عباده . » 
( ۷۶۶ ) والی صغوبة ادراکه وجارلة قدره , أشار الشيخ العارف الشبلى 
وقال : « هن اجاب عن التوحيد بعبارة فهو ملحد . ومن أشاز اليه باشارة 
فهو ذندیق . ومن آومی اليه فهو عابد وٿن . ومن نطق فيه فهو غافل . 


i 


القسمالثالث : ال كن الاول - البحث IM‏ ۳۳۹ 


وم ناٹکتا عنه فهو جاهل . وکل sl‏ بأوهامكم وادر کتموه بعقولکم » 
فى اتم معانیکم واکنل: فحاويكم à‏ فبو مصروف اليكم » خردود عليكم » 


«مجدث 7 مصنوع ء مثلکم .»ا ويؤكد. ذلك ما أشار. اليه Gel‏ الكامل أبو 
~ 


لعماعیل iae‏ الانصازی الهروی فى « مثازل الساثرین » وهو قوله .: 
اذ کل .هن وتم احا 
عارية" ai,‏ لاق الواخد 


Cas‏ من ا au‏ لاحد 


ما وحد. الواحد من واحد 
توحید من, ابنطق عن نعته 
توحیدہ ای 

( ۱۷۶۷) وکذلك ما اشاد اليه مولانا وسیدنا امیرالمؤمنین علی" ۔ تم = 

فى قوله : « ول الدين معرفته JUS, à‏ معرفته التصدیق به ء وكمال 
التصدیق به توحيده ء وكمال توحیده الاخلاص له ء وكمال الاخلاض له نقى 
السفات عنه ء لشہادۃ کل" موصوف af‏ غير الصفة » وشهادة کل" ia‏ 


وج 


غير الوصوف. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه à‏ ومن قرنه ققد ئناه » ومن 
Us‏ فقد ce‏ ومن de‏ ققد جهله ء ومن جبله ققد شاد اليه» ومن 
أشار اليه فقد oa>‏ »ومن حده فقد eue‏ . ومن قال : فيم ؟ فقد ضمنه . 
ومن قال : اعلام ؟ فقد اخلى. منه. کائن ء لاعن حدث . موجود » لاعن عدم . 
مع کل Vies‏ بمقارنة . وغير كل شىء ء لا بمزايلة : » وأمثال ذلك كثيره .فى 
vi‏ ۱ ۳ 

( ۷۶۸ ) وليتى عرادعم من هذا الامتناع من حصوله ٠‏ ولا اليا من 
الوصول اليه » ہل الراد منه اعلاء Ael‏ عرتبته. ء وادتفاع ارکان درجته » 
ئل يطمع فی . تحصیله کل احد » ویتمنی وصوله JS‏ ذی عوی: > لان 
ed dus‏ مقدوزا JO‏ قادز.ء ولا alpes‏ محصول_ لکل"" طالب. . « جل: 
جنابه عن أن مکوت شارعاً JO‏ وارد., ولا حضرته .عن أن کون وانداً 
لكل شادع . ».ومع ذلك » فكل واحد من العارفين شرع فيه بعبارة وقام فيه 
باشارة» نشير الى. بعض ذلك pole‏ واشادتهم » ثم نشرع. فى المقصود . 


va:‏ المقدمات من کتاب نص النسوس 


> . فقال بعضهم.: « التوحید اثبات القدم. واسقاط الحدت‎ (FA) 
2.التوحید‎ : peus > ۰ وبعطهم :: > التوحید افراد القدم عن الحدث‎ 
>. بلا اول ولا آخر‎ JA التوحيد اثبات‎ «١: اسقاط الاضافات . » وبعضهم‎ 3 
اثبات الواحد من غير مشارك اله فى وصف ولا‎ (asile) 3:4: وبعضهم‎ 
نعت € وبعضهم : « التوحید نقی ما سوی التوحید . € وبعضهم : « التوحید‎ 
على‎ Do . ا 8 » هذا على لسان ا متقدمین منهم‎ 6 
لان التاخرین .فقد جرى .على لساننا « فی الأأزمان السالفة ء عثل ذلك‎ 
وهو انسب بالسبة الى ابناه هذا الزمان ..وذلك کقولتا : التوحيد‎ LES 
المعبود .. وقولنا : التوحید‎ ge و اثبات الوجود"ونفی الموجود.» ورؤبة العابد‎ 
. عبن التفصیل‎ à رژیة الكثرة فى عبن الوحدة . وقولنا : مشاهدة الجمع‎ 
ومتاهدة التفصیل فی عين الجمع . وقولنا : التوحید اثبات العين وافناء الغیرء‎ 
, محض الخين ... وقولنا : التوحید تمییز الحق عن الخلق‎ all ودژية‎ 12 
. وافناء الخلق فى الحق‎ 
» وعند التحقیق لیس بین هذه العبادات وعباداہم اختلاف‎ ) ۷۷۰ ( 
واحدة ء بل‎ se وو ولا یلزم من هذا ابطال عبازاتهم پأسرها » لان" الكل‎ 
عبارة واحدة منہاء واشارة واحدة من مجموعها یقوم مقام الكل ویشیر الى‎ 
: الكل » كما قالوا‎ 
شتی وحسنك واحد" وکل الى ذاك الجمال يشير‎ tie 18 
لان المزاد اهن الجموع والقطود من الكل تقی وجود الغیر مطلقاًء‎ 
وهذا على ای" وجه اتفق"» وعلى ای" سورة‎ ٠١ Ge واثبات وجود. الحق‎ 
ظهر . وهو جائز » حسن » لطیف : ولا مشاحنة فى الالفاظ . د ولو كان‎ 1 
ولکن ( هذا ) لیس من عند‎ ». DES لوچدوا فیه اختلافاً‎ At فنا تعن‎ 
غير لله ؛ قلا_بجدون فیه اختلافاً » لان کل" [ ۶۸ الف ] من یکون الحق‎ 
تعالی ب بحکم الحديث ااقدس‎ 4 


سی - 8 Anau‏ وبصره واسانه ورجله cons‏ 


القسم الٹالث : ال ركن الاول - البحث الاول ar‏ 


وبل نفسه وحقيقته » لا يكون کلامه الا كلامه ء ولا فعله الا فعله - الى 
آخرء . واليه الاشارة بقوله تعالی :ه وما رميت اذ دمیت ولكن الله دمی . » 
(vi)‏ واذا عرقت هذا ۰ فاعلم ان للتوحید» لف واصطلاحاً ء 
Ge‏ حقيقياً وهو یطابق الكل . وذلك قولهم : « التوحید جمل الشيئين 
Ce‏ واحداً à‏ او جمل الوجودین وجوداً واحداً ۰ » وليس حهنا الشيئان 
الذکوران الا الا لهة المقيّدة والاآه ا مطلق » او الوجودات aLa‏ والموجود 
الطلق . فأهل الظاهر els‏ وضعوا اسم هذا التوحید علی نفی DV‏ 
المقيّدة وائبات الاآه الطلق وقالوا : لا اله الا الله . وقال صاحب الشرع 
اآعرت ان اقاتل القاس حتی یقولوا : لا اله الا الله . » وقال تعالی : 
» قل تعالوا الى كلمة سواء Le‏ وبينكم : ان لا تعبد الا الله ولا نشرك به 
( ۷۷۲ ) وهذا التوحيد مخصوص بالانبیاء والرسل . وهو الوسوم 
بالتوحید الا لوهی . وأعل الباطن والحقيقة وضعوا اسمه ( ای التوحید ) 
على نفى الوجودات المقيّدة وائبات الوجود الطلق . وقالوا : لیس فى الوجود 
سوی ا ls‏ وقال صاحت pol‏ من لسانه ( ای من لان التوجید 
الوجودی ) +۰« کل سىء عالك الا ages‏ له الحک واليه ترجمون . » 
وقال هو بنفسه : « "هو الاول والآخر والظاهز والباطن . » وهذا التوحید 
مخصوص/ بالاولیاه والاوصياء» :وهو النوسوم بالتوحید الوجودی ۔ ولیس هناك 
غير هذین "التوحیدیئن Lt‏ وسیجیء بیانپما" على احسن الوجوه ۰ بمع 
العرکین اللذین هما 'بازائهما : من الفرك: الجلی" والشرك الخفی-: وان 
يقول الحق وهو بهدی السبیل . 
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15 


18 
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المقدمات من کتاب ral‏ 


ST البحث‎ 


فى نقسيم الوجود وتعر بغه وانواعه واقسامه على 
ما ذهب اليه اهل اللہ دخواصه 


del ) ۷۷۳ (‏ اتهم. اختلفوا فی تقسیم التوحید وتعپینه , LS‏ اختلفوا 
فی۔ تعریفہ وتحقیقه ۰ ولکن اختلافهم فى التقسیم کاختلافيم فى | التعريف ء 
اعنی كما كان اختلافهم فى التعریف عین الاتفاق» فکذلك ریکون فى التقسیم : 
الاختلاف فی العبارة والاشارة لا يبدل على الاختلاف فی الماهية والحقيقة . 
فتقسيم التوحید , باتفاق الانبياء والاولياء والحققین من تابعيهم ء لا بخرج 
عن القسمین , وهما التوحید الا لوهی والتوحید الوجودی 4 اللذان ذکرناهما . 
لکن کل واحد من المارفین قسمهما بأقسام آآخر »من الاحدیوالثنائی 


والثلاثى والرباعی والخماسی ۰ والکل برجع الیہھا: كما سنبینهما ٠‏ ان شاء 
pr]‏ تعالی Tede‏ 
( ۷۷۴ ) اما axe‏ الشيخ الاعظم الاعلم محبی الدین .بن العربی كما 
ذکره قی « التدبیرات » فالتوحيد على قسمين. à‏ توحید الاحدیة وتوحید 
الفردائية . فتوحید الاحدية هو توحید. العصاة اهن الامَة الاسلامية . وهو توحید 
صحيح » میب على اضل فاسد" . وتوخید الفردانية وهو توحید الانبياء 
والا ولیاء والعارفین:من OI‏ الاسلامية . وهو توحید مر لب على اصل صحیح. 
وعند الشیخ ابی اسماعیل. الپروی هو ( ای التوحید 1 على ثلائة اقسام : 
من العلمی والعیتی والحقى .وهو قولہ : « التوحید على EW‏ وجوه : الاول 
توحید العامة الذی يصح بالشواهد . ,والثانی توحید الخاصة » وهو الذی 
پثبت بالحقائق . ا توحید قائم بالقدم » وهو توحید خاصة الخاصة , » 
( ۷۷۵ ) وعند الامام العالم جد الغزالى ‏ هو( اى التوحيد ) بنقسم 
الى اربعة اقسام : قشر وقشر؛ القشر » ولب ولب اللب" . وهو قوله: د واصل 


القسم الثالث : الر كن الاول - البحث الثانى rar‏ 


ذلك « التوحيد” . وله اربع il‏ . فپو هد ينقسم الى ال 27 ent]‏ » وقشر 
وقشر القشر « كالجوز مثالا ۰( المرتبة ) الاولی ( للتوحيد ): الایمان بالقول 


«amd‏ وهو قشر القشر . وهو ايمان المنافقين e‏ والعياذ با منه ! و ( الرتبة) 
LE].‏ : التصدیق بمعنی LION‏ ,وهو القشر الثانی :وهو ایمان موم المسلمين.. 


و ( الرتبة ) الثالثة : Of‏ بشاهد فلك بطریق الکشف » pes‏ الپ : و 
مقام القر بين . وذلك بأن بری اسباباً كثيرة ء ولکن مع کثرتها هی صادرة 
من الواخد القهاد . و ( الرتبة ) الرابعة : .أن لابری فی الوجود الا واحداًء 
وهو لب اللب . وهو مشاهدة الصدیقین , وسمیه الصوفية الفناء فی التوحیدء 
حتی لا بری.نضه لکوت اة Gin‏ بانه, الواحد الاد » 

( ۷۷۶ ) وعند بعض الشایخ ینقسم التوحيد الى خمسة اقسام » وهو 
قوله : < معرفة سر مل می - على مرائب خمسة : او لها وادناها ان 
یعرف العبد أن للعالم صاتعاً . الرتبة الثانية أن یسدق بوجوده . الثالثةء 
Of‏ یترقی. بجذب العناية CN‏ الى توحيده وتنزیبه عن الشركاء: الرابعة, 
مرتبة الاخلاص له التى هی نفی السفات ae‏ مطلقاً « العامینق:» مامتا 
مج دة عن تيع الاعتبارات ء اعنی مشاهدة ذاته من حيث هی هی , التی 
هى غاية العرفان ومنتپی قوة الاسان » ولیس وراء عبادان قرية e.‏ هذا 
ST‏ تقسیمه (uni)‏ بوجوم, ab‏ » اعلی! ما .ذهب Al, den,‏ 
تعالی وخواصه . 

( ۷۷۷ ) وكان الفرض هن التعداد [ ۶۸ ب ]ء على الترتیب: الاحدی 
والثنائی والثلائی والرباعی والخماسی à‏ أن gini‏ عندلك of‏ الكل داجم 
الى التوحیدین الذکورین من الا لوهی والوجودی . والذى قلنا : ان عند 
فلان LS‏ » وعند فلان کذا » لیس المراد التخالف بینهم » فان عند الكل 
هذا التقسیم صحیح . ومرائب التوحید تقتضى اکثر من ذلك » لکن اقتصروا 
علق ذلك . وسنشیز, الن تقسیها. بمشرة اوج :اخ غیر هذا ؛ MABON‏ 


لم مس 


-e 


Ela‏ الدلیل على OÙ‏ الكل داجع .الى التوحیدین » .فهو OÙ‏ الذی جعله 
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۳۵۴ المقدمات من كتاب نس التصوس 


قدمین لیس یخرج عنہماء لان" توحید الاحدية هو بعينه التوحید الا لوهی:» 
وتوخید الفردانية هو التوحید الوجودی . والذی جعله ثلاثة آقسام ء أيضاً 
لیس بخرج عنہما » لان توحید العوام هو التوحید الا لوهی » وتوحید 
التاسّة وخاصة الخاصنة هو التوحید الوجودی . والذی ui de‏ اقسام 
فکذلك لا بخرح عنهما ء فان القشرین بازاء التوحید الاالوهی ؛ واللبين 
باذاء الشوحیه الوجودی : والذی de‏ خمسة أقنام » فکنلك » فان الرتبة 
الاولی والثائية Le Le‏ التوحید الاٴلوعی » والباقی منها هو التوحید 
الوجودی . هذا على طريق الاقام الخمة . 

Us ) ۷۷۸ (‏ ( تقسیم التوحید ) على طریق الاقام العشرة à‏ فقد 
آشار LAN‏ بعض اللحققین بحنب القامات العشرة السلوكية التی هی : البدایات 
والابواب والعاملات والاخلاق والاصول والاودية والاحوال والولابات والحقائق 
والنبابات . فان صورنه ( if‏ التوحیدا ) 3 البدابات' : شهادة أن لا اله 
الا اله وحده لاشريك له الاحد الصمد « الذیٰ لم يلد و dy‏ ولم یکن 
له كفواً. احد" . و( صوزء التوحید) قي الاتواب : ضدیق الجَنان .بهذا العتی 
کے لا بک می اھ ولا غبیه ولا ڑکا و( سوا فی"العاغلات:: 
العمل" بالادکان» AU‏ علی Ga‏ والوجدان » واتقاط" الاسباب بحیث ۷ 
ینازعه فيه عقل ۰ ولا یتعلق بالشواهد » ولا بری صاحبه للغير تأثيراً ولا 
فعا ۰ وصورتة في الاخلاق : دوية الملكات والهیثات ومصادر الاقعال كلها شش 
روية القسد والعزم والمیر à‏ ون الله وبال . 
و ( صورته ) فی الاودية :شود العلم والحکمة من صفات الله الاولية » 
وسبق الحق لملمه وحکمه؛ ووضع LM‏ مواضعها ؛وتعلقه اياها بأحايينها » 


و ( (laisse‏ 3 الاصول "+ 


واخفائه ایاها 3 دسومپا .و ( صورته )- فی الاحوال : شپود ,الح من 
الحق بالحق ذوقاً : و (" صورته ) فی الولابات : الفناء عن رسوم الصفات 
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فى الحشرة الواحدية » وشپود الحق بأسمائه وصفائه لا غير .و (asye)‏ 
فی الحقائق : الفناء فی الذات مم بقاء الرسم الخفی ٠‏ المنوار بتو القدس, 
کات بالائنينية , الثبت للخلة .و ( صورته ) فی النهایات : أحدية الفرق 
als‏ ؛ وهو توحید الحق ذاته بذاته . 
( ۷۷۹ ) وهذه الاقسام العشرة ( للتوحید) ایضاً ترجع الى التوحبدیین 
المذكوزين » لان الاقسام الاولی والثانية والثالئة عنہا ( هی ) بازاء التوخيد 
الا لومی » والاقام السبعة الباقية هی بازاء التوحید الوجودی » وعلی جميع 
التقادير Ye‏ بخرج التوحید, فی کل مظاهره وسوره ۰ عن هذین التوحيدين. 
وغذا خابط L JS‏ طفن à‏ فط الا الخواص من اهل الله التأخرین ؛ وهنا 
الفقير منهم . والحمه à‏ على ذلك . و « ذلك قشل الله يؤتيه من يشاء من 
عباده وال ذو الفضل العظيم ۰ » واذا تقرر هذا فلا بد" من الشروع EAE‏ 
آخری ۰ فى تحقیق حصرهما ( ای التوحیدین الذکودین ) على سبیل 
التفصیل ء لیتحقق الا على ما هو عليه فى نفس الام . فنقول : 
(vas)‏ اعلم ان" التوحید على قسمین à‏ توحید الا نبیاء وتوحید 
الاولیاء .. فتوخید الانبیاء حو التوحید الا لوهی الظاهزی الشرعی © وهو 
دعوة العباد الى عبادة اله مطلق من بین غبادة آلهة مقيدة » لقوله تعالی : 
د قل : تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » الا بة, ولقوله : « اجعل الا هة 
Qi‏ واحداً ان هذا لشىء عجاب :» واما توحید الاولیاء فهو التوحید الوجودی 
الباطنی الحقیقی . وهو دعوة العباد. الى ' مشاهدة وجود مطلق من بين وجودات 
à ie‏ لقوله تمالی : » أأرباب متفرفون خير ام الله الواحد القهار . » 
ولقوله - سم :< لو دلیتم" بحبل لهبط علی الله € وغير ذلك" من الاقوال . 
ولیس هناك توحید آخر غير هذین التوحيدين + كما قلتاه هناك › وان كانا 
us le ess us‏ کا جاجا: 
( ۷۸۱ ) والدلیل على حمرهما فی القسمين التفدمین ء آن التوحید 
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( موضوع ) بازاء الشرك » والشرك منحصر فی شرکین » فیکون التوحید 
کذلك . اما الشرك GB‏ أن .يكون بحسب الظاهی, » كعبادة الاصنام والاوئان 
وغيرها ؛ بوامًا بحسب الباطن ۰ کمشاهدة الغير مع الحق . والاول موسوم 
بالشرك الجلی" » لجلاثه بین الخاس" والعام ؛ والثانی موسوم بالشرك الخفی"ء 
لخفائه. بين العامة دون الخاصتة . والشرك الأول هو بازاء التوحید الا لوهى , 
والشرك الثانی هو باذاء التوحید الوجودی . فیکون الشرك متحصراً فیہماء 
فیکون التوحید کذلك . وهذا هو الطلوب : 

( ۲۸۲ ( والاشادات الالهية » بالنسبة الى الشرك الجلی » كثيرة . 
Cl‏ ( الاشادات الا[ہیة بالنسبة ) الى الشرك الخفى فكقوله تعالی : د وما 
يؤمن ,اكثرهم بالل الاوهم مشركون . » وقول الثبی - سم : « دبیب الشرله 
فی امتی, أخفی من, دبیپ, النملة السوداء Je‏ السخرء , السماء. 5 الليلة 
الظلماء , » لان هذين القولین لا بسلحان ان بخاطب [ ۶٩‏ الف ] Le‏ 
الکفاد ء لاتهما مقیندان با مؤمن والسلم ؛ والایمان والاسلام لا بجتمعان 
والشرك الجلی » فلم يبق الا الشرك الخفی“ ۰ ومن هذا قال تعالی : « قالت 
لاعراب آمنا » قل : لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا يدخل الایمان فى 
قلوبکم .> واليه الاشادة al‏ بقوله : « أفرأيت من اتخذ ا[ ہہ هواه وأضله 
الل على de‏ > لان . ابلراد بالهوی الشرك . الخفی لا غير . وقال الغزالى : 
» آلہة الکفار خير من آلہة الہوی 3 لی WT‏ الكفار شیء موجود فی 
الخارج وآلبة اهل الپوی شىء معدوم فى الخادج » وبینہما بون بعید . م 

( ۷۸۳ ) وعند التحقیق » الى هذا التوحید الخاص أشار الحق وقال : 
« کراب بقیعة محسبه الظمآن ماه حتی اذا جاءه لم يجده شیناً » الابة. 
فظپور جیع الانبیاه من آدم الى محمد - سم - لم یکن الا لدعوة الخلق 
الى التوحید الا لوهی والخلاص من الشرك الجلی الذى هو بازائه. وظهور 
جیع الاولیاء من شیث الی الهدی - علیهما السلام ب لم يكن الا لدعوة 
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الخلق الى التوحيد الوجودی والخلاص من الفرك الخفى الذی هو بازائه . 
JG‏ من توجه الى الا المطلق » وعدل عن الا لپة anal‏ » ونطق بكلمة 


ae"‏ الالوهی الظاهری » وقام بعبادته على ما ینبغی » خلص من الشرك 


* الجلی" » وسار مومناً مسلماً باتفاق السلمین » وطبر من نجاسة الشرك فى 
الظاهر والباطن . :وان لم یکن کذلك » à‏ مشركاً کافراً نجساً فی الظاهر 
والباطن ء لقوله تعالی : « اما ا مشرکون نجس . » 

ISa ) ۷۸۴ (‏ من توجّه الى الوجود الطلق وعدل عن الوجود 
القید , ودجع عن مشاهدة الخلوق الى مشاهدة الخالق ٠‏ ونطق بکلمة 
التوحید الوجودی الباطنی » وقام بعبودیته على ما ينبغى » خلص من الشرك 
الختی » وسار عارفاً موحداً Ge‏ باتفاق الوحدین ؛ وطهر من نجاسة 
الشرك الخفی فى الباطن والظاهر .وان لم یکن اكذلك+/بقى حم رکا ملعا 
زندیقاً نجنا فی الباطن دون الظاهر عند البعض à‏ وعند البعض (AN)‏ 
هو نجس فى الظاهر والباطن » OV‏ کل" من شاهد غير الحق في الوجود 
هو معلرك » بانفاق المحققين » بالشرك الخفی كما عرفته . والیه الاشادة 
بقوله Je‏ : « فمن کان برجو لقاء ده فلیعمل لا صالحاً ولا شرك 
بعبادة ره أحداً .> والشرك فى العبادة لا یکون الا خفياً ء لاہ لو كان 
جلياً لقال : ولا بشرك بربنه Ve‏ بعبادة دبه . 

( ۷۸۵)) ومشاهدة القير » على جیع التقادير » شرك خفی" ؛ مانع 
من التوحيد والوصول الى الحق 6 حتی مشاهدة وجود الشخض نفسه ( هی 
شرك خفی ) لقول بعضهم : 

وجودك ذنب لابقای به ذنب 
وقول بعضهم : 
أأنت ebi gt‏ هذا odl‏ فی العين 
حاشای ! حاشای ! هن اثبات ائنین 


w 


a 
x 


we 


21 


5 ۱ 


YOA‏ المقدمات من کتاب نص النصوس 


لان رؤبة وجوده وأنائيته تدل" على مشاهدة الغير » و( تيل على ) 
الائنينية الوجبة للشرك الذکود . والمشرك من جي الوجوه غير مغفور لد؛ 
لقوله تعالی : ۶ ان الل لایغفر أن شرك .به ویففر ما دون ذلك لمن cubes‏ 
> کان 3,41 Las‏ . والغفران على قسمين : غفران الذنوب الشرعية 
وغفران الذنوب الحقيقية . و (الذنوب ) الشرعية تابعة (للذنوب) الحقيقية, 
لاه کل امن لا کون مورا له بالحقيقة » لا يكون مغفوراً له بالشريعة 
وهذا معنق قوله تعالی : » خس الدنیا وال خرة ذلك هو الخنران البین.» 

) ۷۸۶ ) فلینظر العاقل pe‏ أنه من ای" قبيل : آهو صاحب الشرك 
ee‏ او حاحب الفرك الخفی + فائه , على كلا التقديرين یت غ مور 

Less :‏ ابحاث واسراد » تفصیلها فى کتابنا المذكود » فارجع اليه » اعنی 

( کتاب ) « نهاية التوحيد فی ہدایة التجرید » الذی ذكرناه ف فن الفپرست . 
ثم بعد ذلك لا a,‏ ان یتوهم » من تخصیصنا التوحيد الا لوهی بالانبیاء 
والرسل والتوحيد الوجودى بالاولياء والاوصياء » أن“ الاتبیاء .لم يكن لهم 
نصيب من توحيد الاولیاء » ولا بالفنكس à‏ لان کل" واحد منهما جامع 
للقسمین ؛ al‏ ما فی الباب ol‏ الخصوص 2 واحد منہم یکون غالا 
عليه » وهو ماموز بدعوته . فالانبیاء وان کانوا داعین الى التوحید الألوهى 
فی الظاهر ؛ بحسب الشریعة » مأمودین بهء لکن هم فی الباطن كانوا مرشديين 
الى. التوحید الوجودی ۰ آمرین به . وکان الام الاو ل. دعوة GUN‏ ورعابة 
لرْتبتهم ؛ وکان الا الثانی دعوة للخاصّة iler « Leu Labo‏ مرتبتہم 
ومقاماتپم + 

( ۷۸۷ ) والاولياء وان کانوا داعين الى التوحيد الوجودی فی الباطن » 
مرشدین اليه بحست الحقيقة » لکن فى الظاهر کانوا هادین الى التوحید 
الا لوهی عن غا و ا ٠‏ وکان الامن الاو ل دعوة منهم 
للخاصّة ولخاصة الخاصة ؛ وکان الامر الثانی دعوة DUN‏ ولعامّة العائّة . 


àl 
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وذلك لتثبت لهم الجامعية للطرفین à‏ والجموعية للجانبین ء ولتکون دعوة 
کل" واحد میج شاملة EU‏ ۽ من العوام” والعواسن” lose‏ الخواص» 


Sa‏ المكلفين بأسرهم لیسوا بخارجين عن هذه الاقسام . ومن هذا لم یکن 


Sri‏ الا وکان :تابعاً لب من الانبیاء » ولم :یکن بی الا وکان له ول 
ن الاولياء « هو ضيه ووذيره وخلیفته بدینه › Salo‏ شرعه » کهرون 
من 

لوسی le san]‏ ومون و ant‏ - عم . وقد بنا أحوالہم 
بالتفصیل فی التمپید الثالث والثانی . فارجع الیهما 
اتہر à‏ کو دار حو وتحقیقه نام لتوفیق . 


. واذا عرقت هذا » 


البحث الثاك 
فى كيفية التو حید و تحقیقه وتر یبد i‏ 
و انحصاده فی الالو هی و الوجودی من حیث الکلی مع اختلاف 
اهل الله فيه ومنع ذلك كله عقلا وثقلا و Lier‏ 
( ۷۸۸ ) اعام ان" من هذين التوحیدین » التوحيد الا لوهى غیرمحتاج 
الى Cas‏ وتحقيق وغير ذلك , لاه طريق السلامة ومرتبة العوام à‏ ولیس 
فيه 5 من ا لمفاسد کالحلول والاتحاد والتشبیه والتعطیل والاباحة وال ندقة 
Jub‏ ذلك . فالمحتاج اليه هو التوحيد الوجودى الذى هو قابل لجميع 
ذلك » اذا لم یکن على" اضل حقیقی واسای جامع کلی » كما سبق ذکره . 
فالتوحيد الوجودى بنقسم تارة الیْالتوحیه الذاتى والتوحيد الصفاتى والتوخيد 
وط وتارة ( ) الى التوحید العلمی والتوحيد. العینی والتوحید 
الحقى , وتازةة ( ینقسم ) الى العلمى والذوقی والی الجامع پینهما ء اعنى 
الجامع بين ( التوحید ) العلمی و ( التوحید ) الذوقی . وبیان هذه الاقسام 
على ستيل التفقتيل + متعذر هيا لضيق اللكان ٠١‏ ر y‏ 
( ۷۸۹ ) وأما als‏ من حیث الاجمال فہو ان التوحيد بالاتفاق هو 
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صيرورة شيئين Que‏ واخداً ‏ او der‏ وجودین وجوداً واحداً . ولیس هناك 
شیثان ار وجودان الا الحق والخلق ۰ او الواجب والمکن . فكل من 
3 ثاهد یز ید سین والخلق مع الحق » بغیر اختجابه عن احدهما بالآخر ء 
فو موحد حقيقى : وكذلك کل من شاهد الواجب مع الممكن والمکن 
مع الواجب © من غير احتجابه باحدهما عن DM‏ فائئة موحد احقیقی . 
ووب Gall‏ بغير مشاهدة الخلق » بل من حيث هو هو ء فهو 
موحد شاهد للذات فقط ء وليس ہجامع . فالجامع هو الاكمل والافشل , 
وهو الذی یجمع بين الحق والخلق » والذات والصفات » والاسماء والافعال. 
ومن هذا سمی اهل الله وخاصته ,» بسبپ هذه الشاهدات » بنوی العقل 
وذوی العين وذوی المقل والعين ء كما سبق بيانه م2 . وهو قولهم : 
( ۷۹۰ ) « ذو العقل هو الذی يرى الخلق ظاهراً والحق باطناً ء 
2 فيكون الحق عنده مرآة للخلق لاحتجاب ا مرآة بالسورة الظاهرة فيها » 
3223 الطلق بالقید . وذو العين هو الذی يرى الحق ظاهراً والخلق 
الا » فیکون الخلق منده مرآة للحق لظپور الحق عنده واختفاء الخلق 
و1 فيه , اختفاء المراة بالسورة . وذو العقل والعين هو الذى بری الحق فى 
الخلق والخلق فى الحق ؛ ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر ٠‏ بل برى الوجود 
الواحد بعينه : حقاً من وجه , خلقاً من وجه . فلا يحتجب بالكثرة عن 
18 شهود الوجه الواحد الاحد؛ ولا تزاحم فى شهوده کثرة المظاهر احدية الذات 
التى تتجلی فيها ؛ ولا يحتجب بأحدیة وجه الحق عن شهود الكثرة الخلفية ؛ 
ولا تزاخم فى شهوده احدية الذات المتجلية فی المجالى كثرتها . » والى 
1 هذه المراتب اشاد الشيخ ( ابن العربى ) وقال نظماً : 
ففى الخلق عين الحق ان كنت ذا عين 
وفى الحق عين الخلق ان كنت ذا عقل 
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وان كنت ذا عين وعقل فما ترى 
سوئ a ge‏ واحد؛ فیه: بالشکل 


28 (۷۹۱) وهذا الشپود لا بحصل حقيقة الا من مشاهدة JU‏ حقيقة» 3 


“ومشاهدة انه ظل من ظلاله ( ای من ظلال الحق او الوجود الطلق ) ومظهر 
من مظاهره à‏ وما له وجود فى الحقيقة » LS‏ قالوا فيه:ايضاً ‏ وهوءقولهم: 
» العالم هو الظل" الثانی » ولیس ( هو ) الا وجود الحق الظاهر بسود 6 
المکنات LE‏ . فلظهوده تعالى بتعيناتها ( اى المکنات ) سمتی باسم 
» السوى » و« الفیر » باعتباد اضافته. الى المکنات » اذ لا وجود للممکن 
الا بمجر"د هذه السبة . والا فالوجود عین الحق » والمکنات ثابتة على ۶ 
عدمپا فی عام الحق , وی شژونه الذاتية . فالعالم صورة الحق » والحق هونة 
العالم وروحه . وهذه التعیتنات فى الوجود الواحد ( هی ) احکام اسمد 
« الظاعر > الذی هو مجلی لاسمه « الباطن » . والحق هو « الظاهر والباطن 12 
والاول والآخر »» ولیس لغيره وجود اصلا . > 
) ۷۹۲ ) وحیث ان" العالم عند التحقيق لم يكن الا كذلك» ولیس 
له وجود حقیقی » قال الشیخ (ابن العربی ) فيه نكتة هى فى غاية اللطف, 15 
وهی قوله : د pull‏ غيب" لم يظبر LS‏ والحق تعالی هو الظاهر ما غاب 
قط" . والنای فی هذه المسألة على عکس السواب » فیقولون : العالم ظاهر 
والحق تعالى غيب . فپم فی هذا الاختبار فی مقتضی هذا التنزل » کلہم 18 
یی السوی . وقد عافی ال پمضء عبیده من هذا الداء اروا لدا » 
والحق ان" هذا نظر شریف دقيق »لا يعرفه أحد الا بعناية Lil‏ وهداية 
à sb‏ لقولةااتالى : « ومن لم Jeu‏ الله لد نوراً فنا له من نور  .‏ 21 
ولقوله تعالى : د وما بلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظيم .> 
ومن هذا قال : « وما يعرف احد هذا وان" الامر Je‏ ,ذلك , الا BUT‏ 
من اهل الله . فاذا رابت من یعرف ذلك فاعتمد “عليه ve]‏ الف ]فنلك. 24 


۳۶۲ العقدعات من کتاب نض النسوس 
عو عين صفام O‏ الخاصتة ie)‏ می تقو ياعا اھ ,وقال عقده : 
» واذا ذقت. هذاء فقد ذقت الغاية التی لیس فوقها غاية » فی حق الخلوق. 

3 فلا عطمع اولا ابس فی ان ری اول من زا goal‏ روما کر و 
الا * وما" pal ioan‏ اللحض € ..والجمة à‏ الذی«هدائا lap‏ وجمانا 
منهم وففلنا على کثیر هنهم . 

yati) 6‏ ) ومن حیث ان" التوحید. الجمعى :اغلى واشرف.من egi‏ 
قال الشیخ ( ابن العربی ) : » ایاکم والجمع والتفرقة ! فان الأول بورت 
الزندقة والالحاد » والثانی یقتنی تمطیل الفاعل الطلق.. وعلیک. بهما ! فان" 

9 لات تا er‏ خقیقی soi‏ الس بضع الم وجامع الجمیع. . قله 
الرتبة العلیا والغایة: القصوی . »> 

( ۷۹۴ ) وقد وقع الخلاف بين بعض التاى: وبين المشايخ : بان" التوحید 

۶ السرف .هل ) هو اعلی المقامات » او التوحيد الجمعی الذى هو احدية 
الفرق بعد الجمع ؟ فاختار الاول بعضهم. » واختار الثانى الاخرون . والی 
هذا ابلعنی اشاز كمال الدیین عبد الرذاق. الکاشانی فى . آخر Jus‏ 

í EN 5‏ ۹ 
لسائرین » مساعدا لصاحبه ( الشيخ الهروى ) وقطعه الکلام » فی آخر 
الکتاب ,على التوحید السرف , فان ذلك عند بعض النای لم ییکن مستحسناً 
وهو قوله : 1 

18 ( ۷۹۵ ) د ثم ان" بعش الناس قد اعترض على الشيخ باه لم یذکر 
ی als‏ الفرق بعد الجمع ء وهو مقام سنی" ؛ ولم يشر الی السفر الثانی» 
وقطع الکلام على التوحید الصرف . والحق اتہم لو شهدوا ما شهد الشيخ 

1 وبلغوا فن A‏ قیق ما بلغه » لم یقولوا ذلك حینثذء اذ لو انصفوا ء لوجدوا 


فى کلامه ou‏ جیعاً au‏ , فان شاد الى معنی الفرق أ الثانى فی 


باب « البقاء بعد الفناء € دفى یاب « التلییی » , عند الاشاذة الی اهل 
4 التمکن فى الدرجة الثالثة . ثم انه اراد ان یقطع. الکلام عند . اعلی ا مقاماتء 
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ولا پنزل الى الرسوم الخلقية . فاثبت بعد « مقام الجمع ء « مقام التوحید 
الحقیقی » الذی هو احدية مقام الجمع والفرق » حتی بنددج الفرق فی 


امم . 5 


ج 
(vas (‏ » فان" کلام هذه الطائفة فى « الجمع € و٠«‏ جع الجمع» 


> 


وھ الفرق بعد الجمع » مختلف ليس على وتيرة واحدة. فبعضهم اراد بالجمع 


احدية ce‏ جمع الذات ؛ وبعشهم اراد احدية ge‏ جمم الوجود » وهوشهود 6 


وحدة الذات فى الحضرة الاسمائية ء اعنی شهود واحدیتها المحيطة بجمیع 
الاسماء والسقات . وکلاهما شپود الحق بلا خلق لان الاوّل هو شود 
الذات وحدها « ای مع انتفاء شود الاسماء والصفات ؛ والثانی هو شود 
الذات مح GA‏ قاتا “٠‏ وغو شود الکثرد فی ans‏ ؤاستيلاك” 
الكل بالكلية فى اله تعالی ۰ و « جمع الجمع » عند الاولین » هو شهود 
ما سوی الله قائماً بال . وغند الباقین ء ( جمع الجمع ) هو شهود الحق 
فى الخلق . وقیل : هو شود الوحدة فی الكثرة ء والعنی واحدء وهو بعینه 
« الفرق بعد الجمع ». وبعضهم یسمی شهود الوحدة فی الكثرة < الجمع », 
والاستپلاك الذکود ( es‏ ) د جمع الجمع » . 

( ۷۹۷ ) « وامًا < احدية الفرق والجمع € فبى شهود الذات الاحدية ء 
المتجلية فى صورها الختلفة السماة ب د هياكل التوخید ». فالشیخ ( الپروی) 
اراد اندداخ الفرق فى الجمع حتی لا تراحم کثرة الرسوم الخلقية ge‏ 
الاحذية El‏ » وحتی لا تكد" صفو الشپود والشرب الکافوری اکدأر 
التفرقة ورعاف" الغيرية: فأورد التوحید بعدہ بععنی ۶ أخدية الجمع والفرق» 
حتی لا بری الشعفاء مقام « الفرق الثانی » ارآ ینافی « الجمع ٠‏ » وهو 
شپود الوجدة فى الكثرة والکثرة فی الوحدة ۰ هع اضمحلال رؤبة الکثرات 
فی عين الوحدة »و شود الحقيقة فى الاطلاق والتقييد اشهوداً مطلقاً عن 
كلا التقدیرین » فیری الحق عین القیند والمطلق . فلا تناف تقییداء الاطلاق 
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بهذا العنی à‏ ولا اطلاقه التقييد . فلا بخرج عن احاطته شیء . 

Vis (VU)‏ تری ان" مقدام القوم والباب Gal de‏ العلم 
وساقيهم من مشرب الکوثر » الذی er‏ به é‏ - سم - على" بن 
اہی طالب - عم © کیف؛ابتداً فی الاشارة الى qe‏ الحقيقة بقوله :« كشف 
تبات الجلال من غير اشارت» ۶ و (lie)‏ هو امخض تنزری الذات)ءنالتسد 
صحو العلوم » اشارة منه الى 
فناء الرسوم. كلها فی احدیتها . وصرح بذلك فی قول : «جذب الاحدية 
لصفة التوحيد» . ۰ ثم ختم بقوله : « نور بشرق میت اند فتلوح على هیاکل 
التوحيد آثارہ > وهو اشارة الى بیان معنی SA‏ فی عين الجمع » وهو 
بعينه معنى احدية الفرق والجمع ..سقانا I‏ تعالى » وجميع re‏ الصادقين 
الصالحين T‏ ۷۰ ب ]+ من هذا الشرب شراباً طهوداً ! واستجاب لنا دعاء 
تبيه - صم : اعطنا نوا واجعل لنا نورا واعظم لتا نوراً وزده علينا بفضلك 
با ارحم الراجمين !> هذا آخر کلامه فی شرح الکتاب . 

( ۷۹۹ ) واما الشيخ ( الانصادی الپروی ) صاحب الکتاب ء فقال 
فيه كلاماً ess be‏ سیا این وو ا قوله :"3 التوتدين 55 به 7 
دعر ونس ~ عن الحدت ۰ وانّما نطق العلماء ہما نطقوا به » واشار 
ا محققون :ہما اشادوا اليه فى هذا الطريق » لقصد. تصحیح التوحید . 
سواہ » من حال او مقام » فكلّه مصحوب العلل 7 fe‏ 
تنز à‏ العقلاء من الحکماء والسلمین » وتنز یه العرفاء الوحدین » لان" جميع 
العقلاء واهل الفکر يداعون تنزيه الله mere‏ مقیندرین ( فى الحقيقة ) » 
لان“ العقل لا يقول الا بالتقبيد ؛ و e e a‏ 
عنه . واا العرفاء الحققون فلا يثبتون الحدث اصلا Lis‏ « فان" شہود 
ay 1 > EER‏ : بمعنی تجلی الحق » 
مع الا نات ء بوجوهه فی الصود . فیکون الحدوث اث عندهم ظہورہ تعالى فی 


الاسمائی . وأکده بقوله :مجو الوهوم مع 
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السور الختلفة بالتجلیات التعاقبة غير المتكررة ۰ وماد الشیخ ( الہروی 
هو ) هذا التنزیه » ولا بپتدی العقل الى طریق التوحید الذی لا يكون 
يبه مع الحق سواه » ولا رى الحقً عن الكل" بحیث EA Y‏ ھی الوجود 
ی خر 

( ۸۰۰ ) وقوله: « Lsls‏ نطق العلماء ہما نطقوا به ؛ واشار الحفقون 
الى ما اشاروا اليه فی هذا الظریق + لقصد 
وما اشاروا الا لقصد تصحیح هذا ا مقام السنی Ye‏ القصد الاقصی والوقف 
الاعلی + وما دون ذلك من الاحوال والقامات د فكله مسحوب “العلل € 
لا صحّة لپا لبقاء الرسوم فيها . ویجوز ان بکون ضمير « مسحوب العلل» 
( داجع ) الى التعریفات التی قالوا فى التوحید . ثم قال : « التوحید 
على ثلائة وجوه : الوجه الاوال توحید العامة الذی ,سح بالشواهد؛ الوجه 
الثانى توحيد الخاضّة, وهو الذی يثبت بالحقائق ؛ والوجه الثالث توحید 


تصخیح التوحيه » ای ها: نطقوا 


قائم بالقدم , وهو توحید خاصة الخاصة . 

(417 ) «تفاما .التوحید الاو ل à‏ فهو شبادة آن لا 41 الا ال وحده 
لا شريك له الى آخره : Be‏ التوحید الثانی الذی بثبت بالحقائق ء فهو 
توحید الخاصة , وهو اسقاط الاسباب الظاهرة ء والسعود عن عنازعات العقول 
وعن التعلق بالشواهد؛ وعو ان لا يشهد فی التوحید دليلاً » ولا فى التوکل 
Ce‏ ولا للنجاه LL‏ فیتکون ( ضاحب ls‏ التوخینا )-مشاهداء املق 
الحق بحکمه وعلمه » ووضعه للاشیاء مواضمپا à‏ وتعلیقه اباها بأحابینپا ء واخفاءه 
اباها فى رسوتمها . ويحقّق ( صاحب lan‏ التوحید ) معرفة العلل » وساك 
سبیل اسقاط الجدث . هذا (هو ) توحید الخاضّة الذی يصح بعلم الفناء ؛ 
ویسفو فى de‏ الجمع » ویجذب ( صاحبه ) الى توحید obl‏ الجمع . 

Us » ) ۸۰۲ (‏ التوحید الثالك فپو توحید اختصه الله تعالی لنفسه 
واستحقه بقدره » وألاح منه لائحاً الى اسرار طائفة من صفونه » واخرسهم 
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عن. نمته » وأعجزهم عن يثه. . و ( هو ) الذی de‏ به الیه علی ألسن 
الشیرین ( من ) انّه اسقاط الحدث واثبات القدم deu‏ ان" هذا الرمز فى 
التوحيد ( هو ) علة لا یصح ذلك التوخيد الا ياسقاطها .. هذا . قطب الاشارة 
اليه على ألدن علماء هذا الطریق » وان زخرفوا له نعوتاً وفصتلوه فصولا . 
فان ذلك التوجید ,تزيده العبارة خفاء ۰ والصفة" D‏ » ,والسط صعوبة . 
Lie gli‏ التوجید ,شخضاهل, الررياضة ,وادياب (الاحوال ,1 وله , قصه. اح 
التعظیم ؛ وایاه عنی التکلمون فى عين الجمع ؛ ades‏ تصطلم الاشارات . 
ثم لم بنطق,عنه لسان » ولم تشر الیه عبارة . فان" التوحید: ودام ما زیغیر 
الیه کون , او یتعاطاه حين » او بنقله سبب ! وقد اجبت , فی سالف الزمانء 
EL‏ سألنى عن توحيد الصوفية بهنه القوافی : 

ما وحد الواحد من واحد اذ کل من وحده جاحد 
توحید" من ينطق عن نعته ‘ok‏ ابطلها ‏ الواحد 
توحیده el‏ توحیده ونعت, من .بنعته, , لاجد 

( ۸۰۳ ( ومعناه انه « ما وحّد الحق تعالی aa‏ توحیده الذاتی 
اچد پا کل من ر وجده اثبت؛ فمله ,ورسمه ,بتوحیده » فقد . چحده. بائبات 
all‏ » اذ لا توحید الا بفناء الرسوم والآثاز كلها . « توحید من ينطق 
عن نعته عارية » اذ لا نعت فی الحضرة الاحدية ولا نطق ولا دسم لشیء ء 
والنطق والنعت يقتضيان الرسم . وکل ما يشم منه دائحة الوجود » فهو 
للحق تعالی عارية عند الغير » فاته باطل فی نفسه فى الحضرة الاحدية . 
« توحیده اباه توحیده » ای توحید الحق ذاته بذاته هو التوحید الحقیقی . 
د ونعت من بنعته لاحد» ای وضف من aia‏ هو الحاد" وانحراف عن الطریق 
المستقيم لقوله - صم : د وکمال الاخلا له نفی الصفات عنه » لان القائل 
به مشرك خارج عن الطریق الحقیقی الال ہی » مائل عنه » لانّه اثبت [ ۷۱ 
الف ] النعت » ولا نمت ثم ؛ واثبت الرسم بائباته اللعت » ولا رسم لشیء 
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فى الحضرة الاحدية ولا ائز ٠‏ والا :لم تکن احدية. . وال اعلم واحکم ! 

وهذه الکلمات قد سبقت مراراً à‏ وكذلك ٠‏ بيان القام الجمعی فی التوحید 

. احد‎ de الحقيقى . وهو لا بخفی‎ ٠ 
. 


Gas se 


واذا تقار هذا » فترجع ونقول ما 


( ۸۰۴ ) فمرادهم بالتوحيد الذاتى هو مشاهدة ذات واحدة > منزهة 
عن جميع الاعتبارات ؛ و ( ely‏ ) بالتوحيد الصفاتى هو مشاهدة صفة 
واحدة سارية فى جمیع الوسوفات ؛ و ( عرادهم ) 4 ) توتحيد ) الفعل 
( هو التنزیه ) عن مشاهدة افعال کثرة صادرة عن فاعل واد . والتوحید 
الذاتی » بوجه آخر»عبارة عن ظبوره تعالی بصود جیع الوجودات المکنة 
المع عنما با مظاہر والرایا لقولهم : 

وما الوجه الا واحد غير اه 

وهذا ( التوحید الذاتی ) ینقسم الى قسمين : جمعی وتفصیلی . اما 
( التوحید الذاتی ) الجمعی فهو اشارة الى الاول » وهو شهود الذات من 
حيث هی هی . وامًا ( التوحید الذاتی ) التفصیلی فهو اشارة الى الثانی » 
وهو شهود الذات من حيث الظپود فی صور الکمالات . 


اذا انت عددت ا زایا تعددا 


( ۸۰۵ ) والتوحيد الصفاتى ( هو عبارة ) عن مشاهدة صفة واحدة » 
سارية فی جميع الوسوفات (التی هی ) على انواع مختلفة .سربان الشمس 
فى الاجنام à‏ والادواح فى: الاجساد e‏ والانواد فى الظلمات . وهذا ( اللون 
من التوحید ) as‏ الى قسمين : علمی ۔وذوقی . ف( التوحید الصفاتی ) 
العلمى هو اشارة الى ما يعلم بالعلم الحقیقی الیقیتی . و ( التوحید الضفاتی ) 
الذوقى هو اشارة الى ما "بحصل بالذوق بعد العلم ء اعنی ) هو :ما Jam‏ ) 
بالفعل بعد القوة ء وبالقوب بعد البعد . 

( ۸۰۶ ) والتوحید الفعلی ( هو عبارة ) "عن مشاهدة فعل واحد 
je (‏ ) ن فاغل وا à‏ ظاهن فی مظاهر کثيرة مختلفة e‏ کالانتان‌مثلا 
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وأعضائه وجوارحه à‏ فان" فعله فعل واحد » صادر عن فاعل واحد ء لکن 
کل" فعل متسوب :الى عضو من أعضائه » وجارحة من جوارحه à‏ وهذا ( الضرب 
و من التوحید ) أيضاً إينقسم الى فسمین : علمی وذوقى . ف ( التوحید الفعلی ) 
العلمی هو أن يعرف على هذا الوجه . و ( التوحید الفعلی ) الذوقی هو 
أن بحصل له بالنوق » اعنی بالشاهدة من غير توسل بالاستدلال وغيره . 
6 دفیه قیل : 
وکل" الذی شاهدته فعل" واحد . . بمفرده لیکن پحجب CSV‏ 
اذا ذال عنه الس لم تی غيره ۰ ولم يبق بالاشکال do Jet‏ 
9 وقد اشرنا فی الکتاب ا مذکور الى التوحید الذانی والوصفی والفعلی 
على ابسط الوجوه . فارجم اليه . 
( ۸۰۷ ) وم‌ادهم بالتوحيد العلمی ما یظهر بالبرهان ؛ وبالعینی ما 
12 يثبت بالوجدان ؛ وبالحقتی" ما یختص بالرجن ٠‏ و ( مرادھم بالتوحید ) 
العام ما بختص بالموام من جهلة الئاس بمجر د الكلمة ( ای النطق بالشهادة ) ؛ 
وبالخاص ما بختص بالخواص" هن العلماء والعادفین بطریق الذوق والوجدان ؛ 
15 وبخاص الخاص ما بختص" بالانبياء والرسل والاولیاء والکمتل بطريق الکشف ؛ 
والعیان . aies‏ التحقیق »رالناس بأسرهم لا بخرجون عن هذه الرانب الثلاث . 
وباتفاق المحققين همهم » عن هذه الرانب الثلاث اخبر الثبی - صم فى 
وإ قوله : 5 اعون بعفوك من عقابك » واعوذ برضاك من سخطك « واعوذ يك 
منك € لان" الاوّل اشارة الى التوحید الفعلی » والثانی الى التوحید الوصفی ء 
والثالث الى التوحيد. الذاقى : 
وو( ۸۰۸.) والتوحید على سبیل التفصیل » وان لم يكن منحصراً فى 
هذه الراتب ء لکن من حيث الاجال هو منحص فيا . فان له بحسب 
التفصیل زاب کثيرة LS‏ اشرنا الیپا فى کتبنا وأشاد ,اليا العارفون فی 
24 كتبهم . ولذلك نحن قد وضعنا Lys‏ ثلاث شجرات متضوسة بالتوحید ومراتبه 


Fra الثالث : الر كن الاول - البحث الثالث‎ il 


الاولی : من التثلیثات التى له بحسب الراتب ؛ والثانية : من التربیعات 
A‏ له Cat‏ بح ۶ئ فان" ae‏ البعض""التوحید pit‏ الى ببأديعة 
etajo‏ ؛ باضافة التوحید الاسمائی الى التوحیدات ( الثلائة ) المذكودة . 

. بحسب الراتب فی الاخلاق وأنواعها‎ af .من التربيعات التى له‎ A 
والشجرة الاولی موسومة بالشجرة التوحيدية الا لوهية والوجودية . والثانية‎ 
. موسومة ) بالشجرة الوجودية من الواجبية والامكانية التعلقة بالتوحید‎ ( 
. والژثالثة ( موسومة ) بالشجرة الخلقية الناشئة من التوحید الحقیقی‎ 

(A: (‏ وهذه الفجرات قد وضعناھا على طریق الشجرة الصودية ء 
وترتيبها من الاسل والساق والغفسن والاوداق والثمرات والازهار وغير ذلك » 
بل ( وضعناها ) على ترتیب الاجناس والانواع والاشخاص والاصناف » لتسهیل 
الادراك الى ما فى ضمنها » وتيسير الفهم لعانيها وفحاویپا . فان الذوقیات 
اذا عبر Wie‏ بالعقليات قربت معانیها الى العقول » واذا عبر عنما بالحسوسات 
قربت معانيها الی الحس" وسل حصول المطلوب على الطالب » وقرب طریق 
الوصو ال السالك . وان عرف هذا OÙ gim‏ القرآن مجموعه مشحون" 
بهذا الترتیب » لا سیما, قوله تعالی. : 
نوره_كمشكاة فیها plus‏ ۰ الصباح فی زجاجة e‏ الا بة . 

( ۸۱۰ ) واذا عرفت «lie‏ فلنشرع rS‏ ترتیب الشجرات الذکورة 
على الترتيب المعلوم.ء واحدة بعد |أخرى . ثم ( نشرع ) بعدها فی ابحاث 
ااخری » من الابحاث المتعلقة بالتوحید والاشکال الجدولة المخصوصة بها ٠‏ 
وهذه صورة الشچرة الاولی »وبال التوفیق [ ۷۱ ب] . وهنه صودة الشجرة 
التوحيدية » المشتملة على أنواع التوحیدات من الا لوهی والوجودی اجمالا» 
والذاتن والوصفی والفعلی تفیل وما یتشمب عنها ۰( ان AA‏ دق ۰۱۴ 
آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکل, ) . 

( ۸۱۱ ( هذا آخر الدواثر والجداول فی.صورة الشجرة الٹوحیدیة 


د الل نور السمادات والارض » مثل 
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و الرانب الواجبية والامكانیةء بطریق à Be A‏ پشکس-ماسبق 


شتا المقه‌مات من کتاب نص التصوص 


وأغضانها وثمراتها . واذ فزغتا منها » فلنشرع فی صورء الشجرء [ ۷۲ الف ] 
التوحيدية الوجودبة. وأغضانها وثمرانها وم تعلق یپا ۰ :المعتملة Je‏ خقائق 
من التثلیثات 
التوحيدية . بل التوفیق ( انظر الداثرة دقم ٩۵‏ + آخر الکتاب اقم 
الجداول والاشکال ) . 

(۰۸۱۲۰).هذا ‏ آخر الشجرة الوجودية es‏ يعلق بها من" الاغصان 
والاوراق . واذ فرغنا متها » فلندرع فی الشجرة الخلقية وأغصانها وما بتعلق 
بها [ ۷۲ Lo‏ من الانواع والاشخاص : HS‏ ائنين وخمسين 
نوعاً عند البعضن » وعند البعض اکثر وافل © وبال التوفیق (٠‏ انظر الدائرة 
دقم ۱۶ء آخر الكتاب » قسم الجداول والاشكال .٠)‏ 

) ۴ ) وهذه الانواع من الاخلاق لها تعريفات غير ها قيدناها هپنا» 
Le 5‏ مفصلاً ونشرع بمدھا فی غیرها ۰ فنقول : اعلم أن" [ ۷۳ الف ] 
لا صول الاخلاق الادبعة التی حی الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة » انواعاً , 
وتحت الانواع أنواع لا بد من ذکرها à‏ وان كانت كلها زاجعة الى اٴسولہا 
الثى هی کالاجناس لها » كالتوحيدات الاديعة : فائها جنس للانواع الاربعة 
الذکورة »,لاثما من مقتضیات التوحید الذاتی والاسمائی والصفاتی والفعلى. 
gel‏ :أن" السکنة من مقتضیات التوحید الذاتی ؛ والشجاعة من مقتضیات 
التوحید الاسمائی ؛ "والعفة من مقتضیات التوخید :الوصقیٰ ؛ والعدالة من 
مقتضیات التوحيد الفعلی . 

( ۸۱۴ ) وعلی الجملة» الراد ذکر أنواع الفضائل A‏ تحت DEV‏ 
الاربعة ٠‏ مع شعبها وتوابغها ولواحقها > التی بها تحص السعادة الابدية 
والكمالاث الاخروية » كما قیل : « لا "تحصل النجاة الحقيقية الا بالفشائل 
النفسية التی هى الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة » وان كانت للفشائلالنفسية 
توابع ولوازم لقولهم : « والفضائل النفسانية لاعتم الا بالفضائل البدنية آلتی 


القسم الثالك : الر كن الاول - البحث الثالث ۳۷ 


هئ الصحة والقو 2 والتعقل. وطول الحياة . والفشائل البدنية لا تتم الا بالفضائل 
الخارجية التى هی ا مال والجاء والاهل والعشيرة. والفضائل الخارجية لا تحصل 
لیات الال یة الت هی الهداية والرشاد والتسديد والتأبيد. » ثم يجب و 
يك أن تمرف أيضاً of‏ لکل أصل من الاصول الاربعة ۰ طرفين : طرف 
الافراط ‏ وطرف التفر بط : وهی تصیر ثعانية, والثمانية تصير أقساماً à‏ كما هی 


مذکورة فى کتب الحکمة, ولا ہد هن ذکرها ههنا على سبیل الترتیب العلوم 6 


من غير تغيير ولا تبدیل . فنقول : 
( ۸۱۵ ) اعلم أن قولهم الذى قالوہ واتفقوا عليه > بحكم قول النبی 


طم : 
الاخلاق أدبعة الدكمة والك‌جاعة والعفة والعدالة . ولکل واحدة منها 


طرفان : طرف الافراط وطرف التفربط à‏ بعد الفضائل التی تحت کل واحدة 


css >:‏ جوامع الکلم وبشت لام مکارم الاخلاق » Dis‏ اسول 9 


منها . أممًا الحكمة فهى على قسمين : علمية وجملية . امتا العلمیات , فکالنظر 12 


فى ممرفة الحق تعالى وذاته وسفاته وأقعاله وما یتعلق بها » المقردة فی قسم 
الا[ پیات من الحكمة : وا السملیات » فى استکمال اللفس بکمال الملكة 
التامة على الافعال الفاضلة « حتی بکون الانسان على الصراط الستقیم 
جا ob‏ الافراط والتفریط فی جمیع أفعاله وأحواله . وعن مثل هذه 
الشكمة آختر "ال Qu‏ فى als‏ اابقولة +« be‏ الحکمة فقد So‏ 
خیراً fes‏ وما بذکر الا "ولو الالباب .> 

( ۸۱۶ ( وبعبارة اخری » LOU‏ العملية ملكة تصدر عنما الافعال 
المتوتتطة بن الجربزة والغباوة à‏ واللتین هما طرفا الافراط والتفریط . Gis‏ 
الشجاعة فين Kh‏ صادزة للنفی عن اعتدال القوة الفضيية » بحسب تسريف 
العقل قيما بضبطة لہا . وأمًا العفّة فهی ملكة صادرة عن اعتدال حركة الفوة 
اد ما تصریف العقل العملى لها على قانون العدل ؛ وأا العدالة 
فهى فضیلة حاصلة من اجتماع هذه ( الفضائل ) الثلائة ۰ وکل واحد هن 
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يفف المقدمات من کتاب نس النصوس 


حذہ الامود الادیع له طرقان ...هما طرفا افزاظ وتفریظ. ۰ Un‏ منموهان 


بجپ الاجتناب عنهما والوقوف علی الحد" الوسط يقلن پینهما » بحکم الخب 7 


و النبوی : « خير الامود أوساطها ۰ فان الصراط الستقیم الحقیقی à‏ المأمور 
بالاستقامة ade‏ کل" Jile‏ مكلف . 

( ۷ ) اما الحکمة فطرف افراطها الجربزة الوجبة للمکر والخدع 

Lys 6‏ * وطرف تفریطها à‏ الغباوة والبلادة الوْدية الى عدم الفضیلة : وأما 

الشجاعة فطرف افراطها التہور الذی هو القاء النفس افى: التهلكة . والتهجم 

فی الامود المهلكة الغير. امحنودة؛ وطرف تفریظها ءالجن الذی هو القمود 

و فی‌موضع القیام ہما .يجب على الشخص من الاحكام الشرعية والعقلیة . ولهذا 

لا یجوز أن بتصت, النبی والامام.بهاتین الضفتین ۽ لان .الانصاف_بهما عکون 

موجب القدح فى عضمتهها ٠...‏ كما هو مقرد عند له Las.‏ العفة فطرف 


ور افراطها: الفجورٴ الذی هو الخروج عن حد الاعتدال فى اقضاء القوة الشبوية ؛ 
وطرف تفریطھا عدم الشهوة والخمود عن افتضاء القوع ,الشهوية بمقتضی طبعها. 
il‏ العدالة فطرف افراطها الظلم. ا موجب للجور اوالعدوان والقهی والغلبة؛ 
دطرف تفريطها ء الانظلام. الموجب للمہانة والمذلة والخذلان » ولذاك لا بجوز 
اتصاف elle ll‏ بھائین الصفتین . 

( ۸۱۸) وعلی الجملة , الاخلاق على قسمين : محمودة ومنمومة .اما 
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( الاخلاق ) الحمودة فيجب انصاف کل" واحد بار ٠‏ . وامًا ( الاخلاق ) 
المذفومة فیجب اجتناب کل" واحد عنها . والحمودة ء على الاجمال , ثمانية 
وا صولها ادبعة» | وهی"التی فکوفاها deal‏ الاجمال »ده 
لاصولا اه » وهی الدنیا alle‏ والشیطان والپوی . فان" هذه الاربعة 
اصل کل تمیمة: ی ورای کل برذيلة “كيا قال - صم : « ےا الدنیا زاس 
کل خطية وترلك Wall‏ رأی کل" عبادة ee‏ وقال عیسی - عم : « یا طالب 
الذئيا. لتبر" بها فت ر كك لها ابر" too‏ ویر" ۱ > 


القسم الثالث : الركن الاول - البحث الثالث : الفسل الاول 1 ۳۷۳ 


( ۸۱۹ ) وعند التحقيق ء لم تكن بعثة الانبياء والرسل الا لامرهم 
خلقه بالاتضاف [ ۷۳ ب ] بالاخلاق الحميدة » ونهيهم عبیدہ عن الاتضاف 
لعاف النميمة : والماهد علية قوله سم : « بعثت لاتم مكارم الاخلاق » 
À‏ ام مكارم الاخلاق التی وضعها قبلی الانبياء والرسل » لقوله تعالى 
۳ د وانزل عليك الکتاب والحکمة وعلمك مالم تكن تعلم وکان فضل الله 
عليك els » : Qu ds » Lite‏ لعلی خلق عظیم » ولقوله تعالی 
مطلقاً + رسلا مبشرين. ومنذدین ائلا کون للناس على الل یچ بعد 
الرسل وکان الله عزیزاً حكيماً > ولفوله تعالی Le‏ :اد ad‏ من ال على 
الومنین اذ بعث فيم رسولاً من انفسهم يتلو عليهم SLT‏ ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا هن قبل لفى ضلال هبين . » 
( ۸۲۰ ) واذاعرفت ہڈا ء عرفت اجذاس الحکمة والفضائل التى تحتها 
اجمالاً . ( والآن ) يجب عليك ان تعرف انواعہا الشپورة المعمول عليها 
سال GUY‏ مار ءا لا" ساط ولا sa‏ +۰ لقوله ععالی :داوان 


: الله لا تتمشوضوعا ۰ » وذلك یکون فى فصول اربعة . وعى هذة‎ x وا‎ aas 


الفصل الاول 
فى الانواع الواقعة تحت جنس الحکمة 
( ۸۲۱ ) وهی Le‏ الاوّل صفاء الذهن ۰ وهو استعداد النفس 
لاستخراج الطلوب . قال الله تعالى € « أقمن شرح ال صدره فهو على نود 
سن رب Elle UE.‏ طح :9۶ "ات “أله خلق الخلق فى طلنة فر 
علیهم من نوره آ٠‏ :فمن اسابه من ذلك النود اهتدی ومن اخطأء J-‏ کت 
الثانى »جودة الفهم وهی سرعة انتقال: النفس من :ا ملزوم ال اللازم . 3 
e gl‏ ازيل راربا سو ا شس à‏ وهو سرعة 
انقداح النتائج من القدمات البنية على البادی" الى القاصد . ( وذلك ) 


21 


۳۷۴ المقدمات من کتاب نص النسوس 


قوله تعالی : « يكاد زیتها یضیئی ولو لم تمسسه ناد . E‏ الرابع » حسن” 


التصور وهو البحث عن الاشیاء بقدد ما هی عليه . قال أمير المؤمنين Je‏ عم : ˆ 


3 د من تبصن الفطنة ظهرت له الحكمة .> الخامس » سهولة التعلم » وهو 
قوة النفس على All‏ الطلوب . قال الله. عالی +« |أولئك کتب اله فى قلوبہم 
الایمان وآیندهم بروح هنه .€ - النادن: ۰ pme ll‏ سبط السور 

6 الدركة ۰ قال ال تعالی : « وتعیها ان واعية, » وقال: « هذا ما توعدون 
لکل اواب حفيظ . » - السابع » الذکر » وهو استحضار :المحفوظات . قال 
اله ثعالى : « وما یذکر الا اولو SUV‏ > 


9 الفدل الثانى 
فى الانواع الواقعة تحت الشجاعة 
( ۸۲۲ ) وهی Lil‏ عشر . الاول » كبر النفس € وهو استحضار اليسار 


12 والاقتدار على حمل الکرامة والسفار . قال الله تعالى : « قل‌متاع الدنیا قلیل , » 


ومن کلام امیر المؤمنين ‏ عم : « من كبرت عليه نفسه هانت عليه شهوته. »- 
الثانى . عظم Leg‏ وهو عدم YLM‏ بسعادة الدنیا وشقاوتها حتی ا موبقات 


5 منها . قال Jus‏ حكاية عن اسحابا .موسي فى جواب فرعون:« لاقطتعن" 


أيديكم وأرجلكم .من خلاف ولا صلیشکم ur‏ قالوا : لا ضير ! انا الى 


ربننا منقلبون: .. » وق pos‏ آخر : « فافش ما أنت ,قاض انما تقضی هذه 


8 الحياة الدنيا ,» - الثالك. »الات » وسمّی السبر » وهو قو مقاومة الا لام 


في الاواد والشدائد .قال ال تعالی : « وكين من نبی. قاتل معه .ربیون 
وما Loge‏ استکانوا وال بحب" السابرین . € - الرابع ۰ النجدة à‏ 
وهی & النفس :بن لايصينها جزع عند المخاوف . قال الله تعالى : « ولنبلونکم 
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وشر الصابرین 
الذين اذا أصابتهم da‏ فالوا انا Go à‏ اليه راجمون . » 


القسم الثالث : الر کن‌الاول - البحثالثالث : الفسل الثانى ۳۷۵ 


( ۸۲۳ ) الخامس » الحلم ء وهو الطمأئينة وترك الشغب عن سورة 

الغشب. . قال تعالى : « ses‏ الرن الذين یمشون على الارض هونا واذا 
QAR‏ الجاملون قالوا سلما ٥ء‏ وقال : « ارفع بالتی هی أحسن السيئة .> 
“ومن کلام الرسول - صم : « لیس الشديد بالصرعة » انما الشديد الذی يملك 
anis‏ عند الغضب .€ - السادی » السکون ,وهو sul‏ نی الخصومات والحروب 
الشرعية à‏ ویسمی عدم الطیش أيضاً . قال الله تعالی : .د قائلوا. فى سبیل الل 
الذين يقاتلونكم . » وقال على" عم : « من بالغ فى الخصومة أثم >٠.‏ 
- السابع ( العفو ) à‏ وهو ترك الانتقام مع القدرة ( على (ssl‏ ...قال 
الل تعالى : « والكاظمين الفیظ والعافين عن الناس » «فمن lie‏ وأصلح فاجره 
۳ 


ی 
کظم غيظاً وهو يقدر على انقانه ملا الله قلبه ایماناً وأمناً ,> 


À‏ » « فاصفح عنهم وقل سلام . » ومن کلام رسول الله - صم : « من 


(۸۲۴) الثامن » التواضع » وهو استعظام الرجل لذوى الفضائل ومن 
دونهم فی الجاء والمال . قال اله تعالى : « واخفش جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين ٠٠١‏ وقال رسول الله - صم : «ما تواضع أحد لله الا دفعه ال۰٥‏ ومن 
کلام على" عم : « حلية المؤمن التواضع ۰ » - التاسع » الشهامة » وهی 
الحرص de‏ ما يوج الذکر الجمیل من العظائم ۰ قال الل تعالی : « أوللك 
یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون . € با العاشز:: اختغالہ:الکد pote‏ 
اتعاب البدن فى اکتسابت الحسنات JG:‏ اله تعالی : « والذين جاعدوا 
[ ۷۴ ألف ] Li‏ لنهدينهم سبلنا وان à‏ لمع المحستين . وقال :ديا ها 
الانسان انك كدح الى دك كدحاً.. » - الحادی عشر » الحميتة » وهی 
محافظة AU‏ والحرمة عند التهمة . وقال رشولك الله .صم : د اتقوا مواضع 
التہم 1م SUN‏ عشن 5 الرقة » وهی التاش عن آذی سیب wll‏ بلا اضطراب . 
قال النبى صم : «تری الومنین فى تراعهم وتوادهم وتعاطفہم کمثل الجسد 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له شائن. الجسد بالحمتى. والشهد ؛» 
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الفصل الثالك 
فى الانواع التی تحت العفة 

(Ava)‏ وهی Lil‏ عشر +٠‏ الاول + الخیاء » وهو انتصاد النقلن خوف 
ارتعاب القبائح .۰ قال الٹبی ب سم : « الحیاء من الائمان .© وقال على 
داعم ,دا من del LS‏ ثوبه الم بر الثای عیبه وة - الثانی : الصیزء 
وهو جب + اللفی pe‏ مطاوعة البوی ؛ ومقاومتها اناه : قال ال تعالی :« وما 
پلقاها الا الذین صبروا » « ولنجزین الذین صبزوا اجرهم. بأحسن ما کانوا 
يعملون . » وقال امیر المؤمنين على" - عم : « عليك بالعبن » فان" السبر 
من الایمان بمنزلة الرأی من الجسد . > وقال :< yal‏ ضبران : صبر 
على ما تکره وصیر على ما تحب . » فالقسم الاوال هو ما As‏ الثبات 
فی باب « الشجاغة » . وهذا..عو القسم الثانی ۰ - الثالثك : الدعة » وهی 
السکون عند هیجان الشهوات . :قال تعالی : « ولا .تمدن غينيك الى ماعتعنا به 
ازواجاً منهم زهرة. الحياة .الدنیا : » - الرابع :ا الحرية. وهی اکتداب 
مال من. غير امتنان ومنة » وانفاقه فی السازف الحميدة . ومن کلام النبی 
ا عم : « لان يأخذ احدکم حبله فیأتی بعزمة حطلب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله وجهه خیر" له من ان يسأل.الناس . ».ومن کلام علی" س عم : 
id‏ السخی .من لن الجبال"احب؛ الى امن e Je lo‏ وقال : 
< طوبی لمن Ss‏ نفسه وطاب كسبه وخلصت سریرته وحسنت خلیقته وانفق 
الفضل .من ماله وامسك الفضل من قوله . » 

(AXE)‏ الخامی : القناعة « وهی التساهل فى اسباب العيشة ء والاقتصار 
منها على الکفاف: . ومن کلام التبى'ت :صم : « قد افلح من اسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله Le‏ آتاه 6 وقال : « لیس الغنى فی كثرة .ا مال ولکن 
الغنی غنی النغس ۰ وقال ةد ار" Le‏ قسم الله: لك :کن اغنی el‏ 


الم الثال . الر كن الاول - البحت الثالت ؛ الفصل الثالث ۳۷۷ 


ومن کلام على - عم : « القناعة کنز لا یفنی . » وقال : « كفى بالقناعة 
ملکا,ویضن الخلق تعیماً . » - السادس : الوقاد » وهو التأنى فى التوجه 
کت الطالب JG.‏ النبئ = سم :< التأنی من الزن والعجلة من الشیطان :> 
رو و تت وك اور EE‏ اشفا اد CRE ne‏ 
ULL‏ »وهی الوادعة عند تنازع الآراء الختلفة . قال النبی-صم: 3 السالمة 
خبء العيوب ۰ » - الثامن : الرفقٴء وهو حن الانقیاد لا يؤدئ الی‌الجمیل 
us‏ ايشا الديانة . قال الل تعالی : « فقولا قولاً لینا ۰ © وقال : ولو 
كنك فظا غلیظ القلب لاشنوا من حولك . © gs‏ کلام" آلنبی - صم : 
5 من محرم الق بحرم العیر .€ وقاد : « OÙ‏ اله دفیق بحب الرفق:» 
التاسع اال ووو مخ ناه بعل ایر وا زنر ایس nge‏ 
« السمت وحن الخلق والنودد والاقتصاد جزء من اربع وعشرین جزءا 
من الثبوة » . 
( ۸۲۷ ) العاشر : الورع » وهو علازمة JYE‏ الجديلة . قال الله 

تعالى :"۶ قد افلح الومنون الذین هم فى سلاتهم مار » الى قوله : 
« أولئك هم الوارئون . » وقال : « ومن عمل سالحاً فلانفسهم بمهدون. » 
وقال على عم :و لا معقل احنن امن الورع .>" + الحادى عشر : 
à els‏ جع pair‏ الامو وتزتیتها بخب لالخ : ولا علی داعم : 
د كن مقد را ولا تكن JG, ef‏ : «لاعقل كالتديير ۰»- الثانی عش : 
السخاء à‏ وهو اعطاء ما en‏ لا Cat‏ غلی الوجه النی ینبعی ۰ قال اله 
تعالى ؛ « وها تثفقوا لانفسكم من خر تجدوه عند الله : © وقال :د ومثل 
الذين ينفقون :اموالهم فى سبيل الله کمثل Le‏ انبتت سبع سنابل فى کل 
بقل ع dite‏ انگ اقترا شه سول اك مایا اتناف تچ 
RTE‏ النبى ‏ صم : « الجنة دار الاسخياء . » وقال ؛ 
د ae Pal‏ احب الى de‏ بخیل اء تومن کلام علی .© عم: 
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« من Les‏ باليد القصيرة Le‏ بالید الطويلة . > 

( ۸۲۸ ) وهو ( أعنى السخاء ) نوع تحته سبعة انواع . الاول : الکرم : 
وھو, ان کون ذلك الاعطاء بالسهولة وطیب النفس فی الامور العظام . قال الط 
تعالی :د ومثل الذین بنفقون اموالهم فی سبیل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً 
من انفسهم کمثل حبة بربوة اصابها وابل 25 اکلها ضعفين . » ومن کلام 
على — ,عم : « بالا فضال [ ۷۴ ب ] تعظم الا قداد ۰ » - الثانی : الابثارء 
وهو ان يكون ( ای الایثاد ) مع الکف عن جاجاته . قال الله تعالی : 
« ویژئرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة . » وقال : « ویطعمون الطعام 
على حبه مسکیناً ويتيماً وأسيراً ٤.‏ - الثالك : الثیل » وهو التسرع بالخیر 
مع خصاسته ؛ وذلك بکون مع السرود به ۰ - الرايع : الواساة ء وهو ان 
یکون فى معاونة الاصدقاء بحیث يشاركهم بباله وماله . قال النبی - سم : 
د البركة فى ا مال من ايتاء الزكاة ومواساة المؤمنين des‏ الاقرین . » - 
الخامس : السماحة:ء وهو بذل ما لا بحب بذله على سبیل التفضیل . قال 
النبی - سم : د السماح دباح . > ومن کلام de‏ عم : « كن Que‏ 
الا یکن مين مااي کی السادی. : , اللسامحة:» وو ترك بعض .ما .لا رفحي 
ترکه على سبیل التورع. . وقال الله تعالی : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة € « وان تصدقوا خير لکم .» وقال النبی ب صم : « من انظرمعسراً 


18 اوسع ال له ظله تحت ظل" عرشه یوم القيامة بوم لا ظل الا ظله . » _ 


السايع : المزوة > وهی بذل ما لا بد بذله وافادته عرفاً . قال ال تعالی : 
« ولا ناتل ا ولو الفضل منکم والسعة ان توتوا اولی القربی . > 


القسم الثالث :الر کن‌الاول - البحث الثالث : الفصل الرابع ۳۷۹ 


Jai‏ الرابع 
فى الانو اع العی تحت العدالة 

AA)‏ ) وهی اربعة عشر ( y‏ ) . آلاول؛ الصداقة : وهی محبّة 
صادقة » بحیث لا يريد شيثاً لنفسه الا ويريده للخلیل VA‏ ء مع ایثازہ 
)4( على تفه فی الخیرات . قال النبى - صم : د کونوا عباد الل اخواناً .»> 
وفى الاحادیت القدسية : « أين التحابون فی اظلهم فی ظلى يوم JEY‏ 
M‏ ؛ » ومن کلام على - عم : « اعجز الناس من عجز عن اکتساب 
الاخوان » واعجز منه من pe‏ من ظفر منهم . ٤‏ - الثانی : الالفة ,وهی 
اتفاق الاداء فى العاونة على تدبیر العيشة . JG‏ الله تعالی : » واذکروا 
نعمة الل علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخواناً . » 
ومن کلام النبى - صم : « الارواح جنود مجندة فما تعارف منہا ائتلف , 
وما اكل Yu‏ اختلف . » وقال : « الومن آلف عالوف' . » - الاك : 
الوقار ؛ وهو علازعة طریق الواساة » ومحافظة عهود الخلطاء ۰ قال الله تعالی : 
و وو ا ایلع دا بی امن ادف هون واهی؛ أن أنه بحن القن + 
- الرابع : التودد , وهو طلب مودة الاکفاء Jala‏ الفضل ہما يستلزم محبتهم 
من حسن اللفاء وامثاله ۰ قال الثبی - سم : « التودد شف التقل . » 

وقال : ان من العروف أن تلقى اخاك بوجه طلق c.‏ 
( ۸۳۰ ) الخامی (#من انواع العدالة ) المكافأة, وهى مقابلة الاحسان 
بمثله او بزيادة ۰ قال الله تعالی : د واذا QU‏ بتحية فحیوا ot‏ 
او ردوّها . € وقال gl‏ عم : دمن اتی معروفا فلیکافتی به ٠‏ فان 
لم يستطع فلیذکره؛ فان من ذکره فقد شكره :  »‏ السادس : حسن الشركة ء 
وهو الاعتدال فى العاملات ۰ قال ايه تعالی : د ويل للمطففین الذین اذا 
اکتالوا على النای پستوفون » واذا کالوعم او وذنوعم بخسرؤون Jipe.‏ : ۶ 
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« واوفوا LOI‏ والیزان ولا تبخموا النای أشياءهم . » - السايع : حسن 
القضاء » وهو ترك ا من والندم فی المجاذاة ( ای فی العاملات ) . قال ا - 
تعالى : « هل جزاء الاحسان الا الاحسان5 »اد الثامن : صلة الرحم ,وهی 
مشاركة نوی القرابة فى الخیرات الدنيوية . قال الله تعالی : « والذین بسلون 
ما امر OÙ Al‏ پوصل. » وقال :« وآتی ا ال على حبه نوی القربی والیتامی 
lis‏ . » وقال - صم : د افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام .»> 
وقال : « ما من شیء اطمع الله بأعجله. ثواياً: من de‏ الرحم .> القاسع : 
الشفقة » وهی صرف الهمة الى اذالة مکروه عن الناس . قال الثبی ب صم : 
د ان احدكم هرآة اخيهء فان رأى به اذى فليمطه عنه . > وقال : د المؤمن 
می الومن > لاق call‏ فتسد خلته فافتته Jamo‏ حالنه ee‏ وقال : 
د الراجون برجهم الرجن ۰ > « ادجوا من .فى الادض برحکم من فی 
السماء . » 

( ۸۳۱ ) العاشى ( من انواع العدالة ) اصلاح ذات البين ء وهو التوسط 
بين الناى فى الخصومات ہما يدفعها . قال الله تعالی : « فاصلحوا بين 
اخوتکم . » « فاتقوا الله واصلحوا ذات پیشکم .» - الحادی عشر : التوکل » 
وهو ترك السعى فیما لا تسعه قدرة البشر . قال تعالی : « ومن بتوکل على 
« فتوکلوا ان كنتم مؤمنین : ,»رب الثانى. عشر : 
التسليم » وهو الانقیاد لاهر, الل تعالی » وترك الاعتراض فيه على ما لابلائم 
الطبع هن افعاله وافعال اهله . قال الله تعالى : « فلا وريّك لا بومنون 
حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت 
وسلموا تعلیماً ...ء ‏ الثالك عشر : الرضا » وهو طیب النفس فيما بصیها 
ويفوتها مع عدم التغير ۰ قال الل تالی : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرجوا بما ,اتاكم. . € ب الرابع عش : المبادة [ ۷۵ الف of‏ وهی تعظيم 
الله. تعالى وتعظيم..اهله من الانبياء والاولياء والائّة » وامتثال الاوامر والنواعی 


الله فهو حسبه . > وقال : 


القسم الثالث : ال رکن الاول - تتميم ۳۸ 


الشرعية ٠‏ قال اله تعالى : » واعبد ربك حتی يأتيك الیقین . 
د واطیموا الله واطیموا الرسول واٴولی الامر هنكم .> 

( ۸۳۲ ) هذا آخر ابحاث الاخلاق الادبعة بحسب التفصیل ء وبیان 
الانواع التی هی تحت کل" خلق منها بحکم التوحیدات الادبع . وکان فی 
تقل هذا فوائد» منها تعظیم التوحید واه شامل لامثال ذلك . ومنها تعظیم 
الاخلاق التی من بها الحق تعالی على نبیه - سم - دون غیرها من الفضائل 
وغير ذلك مما يطول ذکرم. والل اعلم واحکم » وهو يقول الحق وغو Gap‏ 
السبیل . واذ فرغنا من هذا بهذه الوجوه توضيحاً للمطلوب وتینیرا المقصود» 
فلنشرع فيه بوجه آخر LS‏ شرطناه وهو وجه الفواعل والقوابل » والرابا 
والشموع » وغیر ذلك من الامثلة » توضیحاً وتيسيراً Cul‏ . وهو (ما یلی ) 
ls‏ + وبا التوفیق E‏ 


€ وقال : 


ثنمیم 
فى الفواعل و القوابل بحكم الاسماء الجلالية والجمالية 

( ۸۳۳ ) هذا بحث ملحق بالابحاث التقدمة » المتعلفة فی التوحيد 
وتحقيقه » فى صورة الفواعل والقوابل والمرايا. والشموع » بطريق الجداول 
والدوائز » توضیحاً وتحقیقاً للمقصد » بمقتضی الاسماء الجلالية والجمالية . 
اعلم أ وفقك .الله تعالی ‏ انه قد مر مراراً ان التوحید. الحقیقی هو مشاعدة 
وجود واحد مطلق ؛ وعدم اعتباد وجودات اخری من القیدات. وقد تقار 
ان" ls‏ الوجود هو العبتر عنه بالحق تعالی وبذاه الاحدبة الطلقة. فنقول : 
هذا الوجود( الطلق ) او الحق تعالی » هو فاعل مطلق بالذات » كما هو 
واجب مطلق بالذات ؛ لا یتضوز فيه ء من هذه الحيثية » قابلیڈ اسلا . 
والعالم قابل مطلق بالذات ء لا بتصور فيه ».من هذه الحيثية « فاعلية اسلا" 
والفاعل الطلق لا بد" له من قابل مطاق » لیمکن 'التصرف افيه وصدور الفعل هغه : 
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( ۸۳۴ ) وهذا القابل الطلق جب ان OL‏ معدوماً فی فقشه » لیصح 


ابجاده واخراجه من العدم الى الوجود : ,ومن عذا قالوا : ان اعيان العالم ˆ 


3 بأسرها ,كانت معدومة ۰ .فوجدت بتجلیه ( اها.) من کتم العدم »اوظهزت فی 
قضاء الوجود كما قال تمالی : « وقد خلفتك هن قبل ولم تك sis‏ » وقال 
- سم : « خلق اله تعالى الخلق فى ظلمة ثم درش علیهم من نوره, » والظلمة 
6 هی العدم و« ليلة القدر te‏ و« الرش > هو التجلی والایجاد ؛ و « النود» 
هو الوجود ويوم القيامة ۰ لان الكل اشارة الى هذا الکمون والبروذ » 
والخفاء والظپور à‏ والعدم والوجود . « وخرت طینة au pl‏ اربعين 
و صباحاً » اثارة الى هذا لان الصباح لا يقال الا بعد تصواز اللیل السابق 
عليه à‏ صورية كانت الليلة او معنوية . وکذلك « كنت کنزاً مخفیاً فاحببت" 
ان Gel‏ فخلقت الخلق . » فان" الخفاء مطابق للکمون والظلمة » والظهود 


2 والخلق ( هما ) من الوجود والشهود . 


( ۸۳۵ ) وبالجملة ۰ هذا الفاغل الطلق اذا اراد مثلا اغطاء وجود 
بعش هذه القوابل ۶ "ابر" نا لاان اة الات ان کون Ue‏ 


5 بماهیته وحقیقته ولوازمه وعوارضه , وکل ما :یتر تب على وجوده من النقائص 


والکمالات . فیکون اعطاء وجوده على قانون العلم والعدل » العبر ae‏ 
بالقسط اللازم لوجوده à‏ ای وجود الحق تعالی وحکمته . واذا كان كذلك » 


ور فاذا اعطى وجود زيد مثلاً » اد ظهر sage‏ على ما کان عليه من الحقائق 


واللوانم والعوارض والاوضاع. والاشکال الثابتة فى علمه JSI‏ فلا کون 
لزيد :عليه اعتراض باتك لم جعلتنی كذا وکذا ؟ لان هذا الاعتراض یکون 
1 غير موجه » لان" الذى.ظهر له ما كان الا منه » ومن خاته القتضية للك » 
فاته بلسان الحال والاستعداد قال : اجعلنی کذا وكذا ء کالحروف العدومة 
فى الخارج ۰ آلوجودة فى ذهن الكاتب . فانه اذا اعطی ( الکاتب ) مثلا” 
a‏ ویس E‏ اتا لا als‏ رداق 


القسم الثالث : الركن الاول ب تتمیم ۳۸۳ 


للحرف ) ان يعترض عليه ( ای على الکاتب ) : اذك لم جعلتنی كذا وكذا ؟ 
لان الكاتب Jo‏ : عينك وماهيتك اقتضی هذا ! والا فأنا ‏ الكاتب » ليس 


تى الا اعطاء وجودك + والباقی ( هو ). عليك élus‏ وهن ماهيتك. الغير 
المجعولة . ويكون الحق ( ای الدواب ) فى ید الكاتب من میم الوجوه. 

( ۸۳۶ ) ومن هذا قال الله تعالى : « فللّه الحجة البالغة , » والى 
هذا ol‏ الحق فى قوله : د وآتاكم من كل ,ما سألتموه à‏ € معناه : ای 
SET‏ من کل" ما سألتموه بلسان استعدادكم وقابليتكم . وکذلك فى قوله : 
» قل کل يعمل على شاکلته . » فان المراد ب« الشاكلة » هى الشاكلة الذاتية 
لا غير . ويعضده قول النبى ‏ صم : « کل هيسن لما خلق له . » وکنا 
قول الشیخ ( ابن العربى ) فی « فصّه العزيرى >:« والحکوم عليه بحکم 
على الحاکم بأن يجعلنى کذا وکذا ۰ » وایضا لو اراد هذا الفاعل ان بجعله 
على غير ما هو علبه من القابلية » لم [ ۷۵ ب ] يكن dé‏ القابل ء ولا 
کان يليق بالفاعل الحکیم ۰ الکامل العالم العادل هذا الامر » لان تغيير 
القاپلية والاستعداد مستحیل بوجهين : اما الاو ل » فانّه تعالی كان عالماً به 
فى الازل على هذا الوجه » قبل وجوده وثبوته » فى علمه الازلی » وتغییر 
معلوماته تعالی غير ممكن . اما الوجه الثانی » فلان" ماهیته وقابلیته غير 
مجعولة بجعل الجاعل , فلا يمكن تغييره . وبلزم منه ایضا انقلاب الحقائق ؛ 
وانقلاب الحقائق » باتفاق » محال" . فاعلم ذلك واحفظه 456 dus‏ كثيراً. 

( ۸۳۷ ) وقد سبق اکثر هذه الابحاث فى أ التمهید الاول بغین هذه 
العبارة ‏ وا مراد ان" نقص القوابل وکمالاتبا ؛ من حيث الذات » لا برجم 
الى الحق تمالی وظپوده فیهم على حسب قابلياتهم . ولا بتحقق هذا ا معنی 
الا فى صور الدوائر وا مثال » وهی هذه ء وبال التوفیق à‏ وهو .تقول الحق 
ويهدى السبیل . هذه صورة الداثرة الشتملة على الفاعل والقاپل بحکم الاسماء 
الجلالية والجمالية من اهل السعادة والشقاوة : 


المقدمات من کتاب نس النسوس 


الك فی کن“ الحقائق شائر” ولیس له الا جلالك ساتر 
تجليت لاکوان‌خلف ستورها قدت بماضنت‌علیهلستاثر 

والجمال والجلال من الاسماء , ان عبر غنھما باللطف والقهر » جاز . 
والجنة من لطفه ۰ والعادة لازمة لها . والجحيم من قهره à‏ والشفاوة لازمة 
لپا" وان Le ju taie BE‏ والقب۰ ,لان وعنۂ sl)‏ معتملة 
علیهما ( انظر الدائرة دقم ۱۷ آخر الکتاب قسم الجداول والاشكال ) . 
( ۸۳۸ ) :هذا ۔آخر الدائرة الوضوعة على ترتیب الفواعل والقوابل ء 
Ko‏ الاسماء الجلالية والجمالية » وبیان اهل السعادة والشقاوة من بینهم 
[ ۷۶ الف ] . واذ فرغنا من هذا ,فلنشرع فيه بوجه آخر » وهو مشاهدة 
الوحدة فی: الکثرء » والکثرة فى الوحدة ۰ وهذا لا یتحقق. على ما ینبفی 
الا فی صورة- مر aT‏ واحدة فيها شمعة: واحدة ,موضوعة قى الوسط ؛ وحوالیها 
مرایا متعددة » بحيث بظهر فی کل" مرآة شمعة على وضع تلك المرآة » 
فان الوجود الطلق والمقيّد کذلك۔ا؛ وغرض آخر وهو ان اکثر النای 
تحیروا فى : الوجود ووحدته الذاتية وکثرته الاسمائية ومظاهرها الختلفة : 
: والعادفون فادغون من ذلك المشاهدتهم الوجود الواحد فی عين الکثرة ء 
والكثرة فى ge‏ الوحدة » لان من شاهد موآء واحدة موضوعة فی الوسط 
وحوالیها مرانا كثيرة. ». وفی کل واحدة من تلك ا مرایا شمعة” و 

: بحیث زی فى کل مر آ2 واحدة شمعة اخری خلاف تلك الشموع» لا Je‏ 
فی ان" الشمعة الوسطية واحدة » والباقی مظاهر لها . وفی هذا المعنى 196 

ما قالوا » نظماً : 

اذا أنت عددت الرایا تعددا 
(LAVA (‏ واذا تقر هذا»» فلنشرع فی صودة الدائرة الوضوعة على 
وضع الشمعة, والرایا ٠.‏ وهى هذه وبال التوفیق . « وتلك الامثال نضریها 
للنای وما یعقلها الا العالمون.» الشموع الاربعة ء على الاطراف فى النؤائر 


وما الوجه الا واحد غير al‏ 


القسم الثالث : الر كن الاول - تتمیم ۳۸۵ 


الادبعة » باذاء العقل والنفس والطبيعة والجسم ء لاثما اعظم الشموع واعظم 
LIU‏ ( انظ الدائرة دقم ۹۸ ء: آخر الكتاب » قسم الجداول والاشكال ) . 

( ۸۴۰ ) هذا >T‏ ر الداثرة الوضوعة على وضع الو ssl‏ 
LL‏ » لتحقیق التوحید وكيفية الوجود . وبعدها Ve‏ بدا من الشروع فی 
غیرها من الدواثر ۰ .وهو 'عذا [ ۷۶ - ب T‏ اقلم , paul gt‏ عك 
ال بینه العلوم والعادف فى صور هذه الامثلة الشريفة ۰ بحکم قولة تعالی : 
< وتلك JE‏ نر با للناى وما يعقلها الا العالون » ورزفك الفہم فى 
حل هذه الدقائق والاشادات فی لباس هذه الرموذ والکنابات ء T‏ 
د ولقد ضرننا EN‏ فى قفا الق رآ من کل مثل لعلهم بتذکرون le‏ 
asile‏ خصوضاً.فی صورة النواثر والاشکال » وان طال ود 
لکن بقی دائرتان معتبرتان لابند La‏ : 

۸۴۱۱ ) الداثرة ‏ الاولی فی al Le‏ والوصفية والفعلية à‏ 
ومشاهدة الحق فیپا الذى هو موسوم بها » فى مراتب کمالانہا: ودرجانها 
وظواهز‌ها وبواطنها ۰ فان sales‏ السمیات ( تکون ) فى صورة UM‏ 
اذ كانت الاسماء ge‏ الذات » و ( كنت ) الصفات de‏ الوجود »وهی فى 
غاية السهولة . وباتفاق الحفقین 2 كما سبق غين مر -( ان" ) اسمه تعالی 
( عو ) ge‏ ذاتة à‏ وصفانه ( هی ) عین وجوده © فلا بشاهد العارف LA‏ 
الا ویشاهد المسمى معه : "وکذلك الذات والسفات ‏ كما قیل : 

« تجلی لى المحبوب من كل تة 


قشاهدتة فى كل" معنی وصورة » 
والدائرة الثانية فى صورة الاعداد والحروف ومشاهدة الحق تعالی فيها 
لان معية الحق تعالی مع الغالم هی بعینها معية الواحد مع الاعداذء او معية 
D‏ مع الحروف وظهور الداد بضورتها à‏ فان الداد هو مع کل" حرف 
من غير سواہ ولا قرتب. ۲ کما سبق یا ali JS‏ آونیجیء PAT‏ 


( ۸۴۲ ) والغزض امن ذلك كله هو ان" التوحید فى غاية الاشکال 
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ورم المقدمات من کتاب نص النوص 


تسقیقه :وان" الوجود فى غاية السعوبة توضیحه :۰ , وکثیر هن الناض لوا 
فن lies‏ وأضلوا کثیرا LS  اایهجیضوت pret‏ قال اتعالی بالنسبة 
الى :الفرآن الکریم : « یل" به كثيراً ويهدى à‏ كثيراً وما بضل به الا 
الفاسقین . » وفيه قيل : 
» تجول عقول الخلق حول جائها ولم بدرکوا من حسنها غير لمحة » 

ومن سموبة التوجيد وتحقیقه قال العارف : « ایاکم والجمع والتفرقة ! 
فان الاو ل. یودٹ الزندقة والالحاد » والثانی یقتضی تعطیل الفاعل المطلق . 
وعلیکم Le‏ ا فان" جامعهما موحد حقیقی gl yes‏ بجمع الجمع 
وجامع الجميع . وله الرتبة LUN‏ والفاية القصوی . »> فان" التفرفة ( هی ) 
مشاهدة الخلق من غیر مشاهدة الحق تعالی معہم . والجمع ( هو ) مشاهدة 
الحق تعالی Cal‏ من غير مشاهدة الخلق معه . 

( ۸۴۳ ) و حد طرفی هذه المشاهدة امذموم» لان من بقی .فی التفرقة 
À‏ محجوباًء محروماً عن مشاهدة الحق واحاطته ومعیته :مع. الخلق , لقوله 
تعالى ,ذذ وهو" Loi Qu‏ کنتم » ولقوله : « وا کت شیء محیط Co‏ 
ومن بقی فى الجمع بقی منوت ioa‏ ۳ عن مشاهدة الحق فی مظاهره » 
النی هو ظاهر فیپا" بوجه , وان كانت هی غيره بوجه آخر . ويقتضىهذا 
العنی تعطیل الفاعل ,لا" المشاهد اذا لم بشاهد الا الواحد الفاعل الوحّد 
۷ یکون له قوة مشاهدة القابل والظاهر التى هی غير بوجه آخر . فیتجب 
له حینثذ مشاهدة الحق مع الخلق à‏ ومشاهدة” الخلق مع الحق من غير 
الاختجاب بأحدهما عن ال JE‏ كما سبق تحقيقه فى اوال بحث التوحید » 
المشار اليه بجمع الجمع وجامع الجمیع . والیه اشاد الشيخ ( الحاتمى ) 
Cul‏ بقوله : 

« فلا تنظر الى الحق 
« ولا تنظر الى الخلق 


وتعزيفم: عن ‏ الخلق 
وتکوه سوی الحق 


3 د وكنفى الجمع انشئت 


القسم الثالث : الر كن JN‏ - قتمیم AY‏ 


دو رده ور نم وقم فى مقعد صدق 
وان شنت ففى الفرق > 

i guals ( ۸۴۴ (‏ مشاهدة الوجود فى ضمن الوجودات ء او مشاهدة 
الوجودات فى ضمن الوجود او مع الوجود » قال العادف الحقق : 

دهذا الوجود وان تعدد ظاهراً وحياتكم ما فيه آلا آنتم 

» حقيقة کل موجود بدا ووجود هذى الكائنات توم‎ GE 

لان مشاهدة الكثرة فی الوحدة » ومشاهدة الوحدة فى الكثرة ء فى 
غایة الدقّة , لان" الوجود فی الحقيقة لیس الا واحداً à‏ وهذه الوجودات 
کہا( هی ) مظاعرہ ومجالیه à‏ وهی فی حکم العدم : کالظل بالنسبة الى 
الشمس à‏ والاسماء بالنسبة الى السمتیات à‏ والاعداد بالشبة الى ااواحد ء 
والحروف بالشبة الى الالف . فتكيف يمكن ارتفاع هذه الوهومات ا معدومات ؟ 
و ( کیف تمكن: ) مشاهدة الوجود الحقیقی من بينها من دون عناية الل 
تعالى وهدایته LS‏ قال : د all‏ الذي هدانا لهذا وما كنا لنہتدی لولا 
أن هدانا الل » ؟ فبکرمه ولطفه جعلنا الله تعالى وایاکم من الذین شاهدوه 


وغوفوه أ ووصلو! الى #لقامات! الذین شاهدوه" وعرفوه فلا VV‏ هيودا 
Îles‏ لا:علماً ويرهاناً 21 واذا عرفت هذا وتحققت صحّة مقصودنا ومطلوبناء 
فلنشرع فى صورة الدائرتين المذكودتين Le‏ كما شرطناه Vo‏ . وهو هذا » 
وبا التوفيق [ ۷۷ الف ] ۰ 


( ۸۴۵ ( وهذه 3552 الدواثر آلثلاث الاسمائية لتخقیق التوخید الذق 


هو مشاهدة Lille‏ » فان" الكل زاجع الى مسمى واحد واسم واحد 
وحقيقة واحدة ,وهی الذات الا[ ية والوجود. الطلق . وباي التوفیق والعصمة . 
هذه الدواثر الثلاث مشتملة على اسماء الذات والضفات والافعال » لیکن او لها 
للافعال التی هی الحيطة بالكل » وثانیها للصفات التی هی بعدها » وثالثها 
للذات التی هي بعدها .وفی هذا ترتيب للخواص ‏ لان الذات وقمت Bta‏ 
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النقطة الٹی "منها las‏ الصفات ثم الافعال ٠‏ وان كانت كل واحدة منیا 


( هى ) عبن الاخری ٠‏ فافهم ! الدوائر الادبعة. التی هی على الاطراف » 
مع ما فیها من الاسامی ء علامة علی اعظم الاسماء الا چية واعظم ‏ مظاهرها . 
وقد تفر ر ان معرفة الله تعالى. CS‏ .له اربعة. ارکان لا بدا pe‏ حتی 
تثبت Gal‏ بالل و یکون العارف من « اهل + البيت € ۰" کسلمان و 
غيره : وهی JM‏ والآخر . والظاهر والباطن . فكل معرفة کون mé‏ 
us relie‏ لام رار VHS‏ اظر 
الدائرة اقم ۱۹ ۰ آخر الکتاب à‏ قسم الجداول والاشکال ) . 

( ۰۸۴۶ )ا ؤهذه الذائرة :من ضبق محلها » ما اتسعت الاسماء الحستی 
بتمامها الى هی سعة وتسمون اسماً » وقد بقی منها بعضها ( غير مذکود) » 
والفرض حاصل. بهذا القدار . وان فرغنا Les We‏ الشروع في غیرعا من 
الدؤائر : التوحيدية à‏ بصور الحروف والاعداد [ ۷۷ ب ] وهثه صوزة الداثرة 
التوحیدیة' فی صورة الاعداد .من الواحد الى الالف ؛ ثم .فى صودة الحروف 
من, الالف الی آخرها à‏ لان مشاهدة التوحید, فی هائين الصورتين » اسهل 
مما فی غيزهما : وب التوفیق والعصمة .هذا آخر الدائزة العددية والحروفية 
فی ضورة التوجیدین الذکودین . واذ فرغنا منها وجب الشروع فى غيرهاء 
اززم أوسا es‏ فل اة آلملفممتها ساب اومی ہنم وبا 
التوفیق والعصمة ۰ [ ۷۸ ب ] ( انظر الدائرة دقم۳۰ ۰ آخر الکتاب» 
قم الجداول والاشکال ) . 

( ۸۴۷ ) اعلم ان هذه المشاهدة یمکن ( تمثيلها ) فى صورة البحر 
والامؤاج . فان البحر عکثر بصور الامواج à‏ مع اه واحد فی الحقيقة » 
والامواج متحدة: فی صورة البحر ۰ مع انا کثیرۃ:۔ وذلك لان الامواج 
فی الحقيقة غير موجودة » فان وجودها بحسب تعيدّنها تشخصها بصور الوجية » 
والا فان" الوجود الحقیقی ليس الا للبحر ؛ والبحر ایضاً اسم لحقيقة ا ماء 


القسم الثالث : الركن الاول - تتميم ۳۸۹ 


وحوعریته اذا اجتمع » والا فعند الافتراق سمونه بالنہور والشطوط والعبون 
Jaag‏ . فاذا قال العادف : لیس فى الواقع الا البحر , والامواج كلها 
عتالکة فيه » آراد به هذا »لان الامواج فى الحقيقة هالكة » بل فى کل" 
ساغة وکل" آن Ji‏ وجودها وبوجد مثلها او شبهها ء٠‏ فان" الثل محال : 
فكذلك الخلق عند العارف ٠‏ 436 ( ای الخلق ) مع وجود الحق » کلہم 
فی صدد. الزوال والہلاك والفناء والعدم à‏ لقوله- جل ذكزه :۰« کل‌شی: 
حالك الا وجه له الحک والیه ترجمون ». وقوله : « بل هم فى لبس من 
خلق جدید » اشارة الى :هذا OV à‏ البحر مع صورة الامواج ( هو ) کل" 
ساعة فی اظبار خلق جدید à‏ وان لم يعرف الجاهل ذلك . وکذلك الحق 
تعالی » فاته فی کل ساعة فی اظپاد خلق غير ها كان » او ظهوده بصورتهم 
خی الفيوفة: التل ASE‏ لیپا راو له مالیا :کل عنم هوا :فق أشآن » 
ولقولہم : « سبحان من لا یتجلی فى صودة مرتين » ولا den‏ فى صورة 
لاثنين .» 
Gill aies )۰۸۴۸۰(‏ لین ۔فرق بن ظپود ‏ البحن بصورة الامواج 
و (بن ) ظپور الحق تعالی بضورة الخلق » فان الكل على سواہ . 
وفی کل شیء له Pal‏ تنل » le‏ ااننه زاح 
fins‏ تَا ااتلاق هدیره: آ هک نھر نفو كن الفاظنا۔لہنا 
الوجود عارفاً لامکن له ان بشاهد ,:فى کل صورة صورة من صوز العالم » 
الوجود «عظاهره المع عنها بالخلق , کالبحر والامواج » والحدوث والقدم» 
والوجوب والامکان , والکثرة والوحدة » وغیر ”ذلك من الاعتبارات ‏ لظپور 
27 + ,“كنا فيل .+ 
البح بحر على ما كان من قدم 
لا" E Le‏ :ناکنا 


ان الحوادث plat‏ وانهار” 
تمن تشگل فیا فبى Det‏ 
( ۸۴۹ ) ومن هذا شرعنا فى الدائرئين التقدمتین ء فی صورة الاغداد 


12 


15 


18 


21 


24 


vas‏ المقدمات من کتاب نس النسوس 
والحرروف والاسماه دالممیات » لان هذه كلها OUT‏ ودلالات على توحید 
ذاته القدسة » وتتزيم وجوده الطلق « لان کل أجد یعرف ان" الواحد 
لین بائنین » ون |الائنین لیس الا واحداً مرقین ؛ ون" الثلاث ليس بائنین 
aia‏ واحد مکرد" فی مراتب ثلائة . وکذلك ( حکم ) جیع الاعداد .هذا 
بالتعبة الى العدد. » ان کان السامع LL‏ حقیقیاً لقوله تعالی : « لو کنا 
تسمنع او تعقل, ما LS‏ 5( اصحاب السعيز, . » وا بالسبة الی الحروف » 
مکل اعد یف ان باس AN‏ یہی Mers‏ فیا ولف کان فی 
اللفظ والاعتبار المقلی غیره . فان الباء بحسب الصودة »وان كان غير الالف» 
لکن هو فى الحقيقة لیس الا الالف مع تعیڈن زائد عليه کلطلق والقیند. 
وکذلك, كل الحزوف::. كما سبق, ذکره مفضلا à‏ 

( ۸۵۰) واما بالنسبة الى الاسم والسمی » فكل احد یعرف ان" 
اسم الذات الاحدية ء بحسب الحقيقة , ليس له وجود فی الخارج دون التلفظ ء 
فلا تکون حقيقته الا ge‏ الذات . وان سمیت ذاتاً واحدة بألف اسم وألف 
اعتباد » جاذ.؛ ولا بمکن تصود الکثرة فى تلك الذات» فان کثرة الاسماء 
لا دل على كثرة الشمیات لاء , کملدان: کترة العبینلا بل على. كثرة 
لسر 

عباداننا شتی. وخستك ,واحد وکل الی 415 .الجمال شير 

وهذا البحث وامثاله قد سبق فى هذه القدمات غير ميّة » ( ولکن) 
لا ينبغى ان یتوهم احد هنه التکراد » كما توهم بعض الجپال هذا العنی 
فى القرآن . فاته عند العارفن لیس فیا (ای فی هذه القدمات ) تکراد» 
بل تذكار لتأكيد العنی وثحقیق الفحوی 2 

اعد ذكرى نعمان لنا ان ذکره" هو المسك ما كررته یتضو"غ 

emdls ) ۸۵۱ (‏ فى التوحيد والاسراد المودعة تحت هذه الدوائر 

والاشكال (,هی ) كثيرة » ها نتمکن من اظہادھا غير هذا ( القدر ) . وهذه 
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کلیات يستنبط منها الجزئیات . وبتوجنه الى اله تعالی فی طلب الزبادات » 
dd‏ + » ولئن شکرتم Ga‏ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید » ولقوله 
E‏ عم : « تعلنت من «سول الله - صم - الف باب » ففتح لی بکل" باب 
الف باب ۰ » وهذا اشارة الى اخذ الكليات منه » واستتباط الجزئیات من 
نفسه الشريفة ‏ صلی الله علیهما » وجعلنا من التابعين لهما على قدم السدق 
والمحبّة » فاته الستعان ۰ وعلیه التکلان ؛ وهو بقول الحق » وهو Gap‏ 
السبیل ls.‏ فرغتا من تشکیل هذه الدواثر بپذه الوجوه » وجب الشروع 
فى بیان الطرق المتعددة والذاهب الختلفة, بحکم الحدیت الثبوی » دالحکم 
Lie‏ واحدة منها » all‏ عنها بالفرقة الناجیة . وعند التحقیق » باتفاق 
المحققين 517 تلك الفرقة الواحدة الناجية الا اهل التوحيد من اهل الل 
تعالی وخلاصته ۰ .ومن اهل بيت النبى - صم ب وخاسته [ ۷۸ ب ]» 
الذين هم عند التحقيق واحد" à‏ المشير اليهم والی فنيلتهم المقل" والنقل 
والکشف Less‏ سبق بعضه وسیجنیء البعض الآخر : 

oles ) ۸۵۲ (‏ ذلك وغو انه ورد عن النبی - سم - ائه قال : 
د ستفترق: امتی:اعلی ot‏ وسبعین فرقة à‏ الناجية منها sols‏ والباقون 
٤‏ ومطلوة: أن" كل واحدة واحدة من طوائف Y‏ بدعون هذا 
ویقولون : نحن الناجون ! لقوله - جل ذكره : د کل" حزب ہما res‏ 
فرحون. » فتحقیق هذا بحتاج الى تخقیق وتدقیق وتوضیح وبرهان , لیخلس 
الشخص من الهلاك ويدخل فی النجاة . والدليل الواضح على صحلة هذا 
اجعالا هو ان هنم الطوائف كلها ليس مبنی اعتقادهم الا على التوحید , 
تقليداً كان او تحقيقاً « لشانیاً كان او برهانياً » كما بیثا تفصيله » لاه 
مم - تكد با نی واعته لا مكو الا Je‏ التوحید. plait‏ الاسلام» 
لقوله - صم : « مرت ان قائل الناس ختى یقولوا لا اه الا ان > 
ولقوله تعالی : « ان" الدین عند الله الاسلام .€ فلا کون Lu ie‏ 
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حفيقياً متهم ا جن التوحيد الحقیقی » .لان" التوحید ان لم نكن حقيقياً 
لااينقعهم فى .الا خرة وان نفعهم فى الدنیا , والمراد' الآخرة”: والتجاة الأخروية 
لاٹ 

( ۸۵۳۰ ( وهذا الدلیل یکفی عند المنصف المحقق :لکن ليا اشار الى 
هذا..الشيخ الامام الشهرستانی فی کتابه الوسوم « JUL‏ والنحل € وحکم 
بحقیته وحقية طائفة من الامة غير اهل التوحید الحقیقی »| وجب الکلام معه 
وابطال دعواه فى خلك . وذلك لا يتيس الا بعد ذکر کلامه فی هذا المعنى 
بعبارته ۰ وهو. قوله فی اول الکتاب بعد الخطبة : « من النای من قم 
اهل العالم بحسب الاقاليم السبعة » واعطی اعل کل اقلیم حظه من اختلاف 
الطبائع والانفس: Al à‏ تذل عليها الالوان والالدن à‏ ومنهم من قسمهم 
سس الاقطار الاربعة التی هى الشرق والفرب والجنوب Jul‏ ووفر على 
کل ان عفن من اختلاف الطبائع وتباين ٠ ll‏ ومنهم من قسمهم 
بحسب الا هم فقال : کباد الامم ادبعة : العرب والعجم. والروم والهند. ثم" 
داوج Elo‏ + فذکز ان" المرب aigle‏ بتقاربان علی مذعب واحد؛ 
واکثر میلهم الى تقریر خواص الاشیاء » والحکم بأخكام الاهیات والحقائق ء 
واستعمال الاأمور الروحانية ؛. والروم والمجم. بتقاربان على هذهب واحد ء 
واكثر میلهم الى تقریر طبائع الاشیاء , والحكم بأحكام الکیفیات والکمیات 
واستعمال الاأمود الجسمانية. à‏ ومنهم من قسمپم بحست الا داء والذاعب + 
وذلك غرضنا فى تألیف :هذا الکتاب . 

(ASF)‏ « وحم منقسمون بالقسمة السحيحة JE JM‏ اهل الدیاتات 
والملل Julie‏ الاهواء gels‏ فأرباب الدیانات مطلقاً + مثل الجوسن 
والیهود والنصارى والسلمین ؛ واعل الاهواء وال راء ء مثل الفلاسفة والدهربة 
دالسابئة وعبدة الکواکبوالاوثان والبراهفة . ویفترق کل منهم فرقاً : فاحل 
الاهواء الست تنضبط هقالاتهم : واغل الدیانات قد انحصرت مذاعبهم بحکم 
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الخبر الوارد فيهم : فافترقت, الجوی على سبعين فرقة : والیہود de‏ احدی 


ومن فرقة 4 والنصازى على اثنتين» وسبعین فرقة ‏ والمسسلفون على ثلاث 


-*وسیعین. فرقة. . .. والناجية .ايداً من الفرق واحدة à‏ ۔اذ:الحق من القبضتین 
التقابلتن فی واحدة » ولا يجوز إن کون قبضتان متنافضتان متقابلتان على 
شرائط التقابل » الا وان: تقتسما السدقوالکذب , فیکون الحق, فى balal‏ 
دون الاخری .. ومن ابلحال الحکم. علی, التخاصمین التضاداین: فی اصول 
المعقولات » باتهما محقان صادقان .. فاذا كان gl‏ فى کل مسألة عقلية 


واحداً » فالحق فى جیع السائل يجب ان يكون واحداً مع فرقة واحدة . 


( ۸۵۵ ) « وانما عرفنا هذا بالسمع ء واخ ae‏ التنزیل فى قوله 
- عز ول :د وممن خلفنا امة :یھدون بالحق وبه >٠: ogan‏ واخیں 
الثبی - صم : ستفترق امتی على ثلاث وسبعین فرقة à‏ الناجية le‏ واحدة 
والباقون Cle‏ . قيل ۰ ومن الناجية ؟ یا رسول al‏ . قال : اهل السنة 
والجماعة ۰ قیل : وما السنة والجماعة.؟ JG‏ ما انا عليه اليوم واصجابی. 
وقال - سم : لا تزال طائفة من متى ظاهرین على الحق الى يوم القيامة . 
وقال = صم : لا تجتمع امتی على ضلالة . »هذا آخر اقواله فی او لد 
الکتاب . وههنا ابحاث واسرار والزامات واجوبة . فنقول : 

( هة ) اما قوله ( حين:)'سثل النبی - صم - عن الفرقة الناجية 
< من الناجية ؟ فقال : اهل الستة, والجماعة ۰ قيل : وما السنة والجماعة ؟ 
قال : ما انا عليه واصحابی »-ف ( هذا القول ) غیر موجه بوجوه . منها 
ان" النقل قدبورد بغیر هذه العبارة بروایتین : الاولی انه - صم ‏ قال : 
د ما انا عليه اليوم واهل بیتی هن عترتی . > والثانية أنه JG‏ : « نما انا 
عليه الیوم واصحابی من اهل بیتی . » ومنها ان فى زمانه لم يكن هناك 
حاغة. مساق یاهل LUN‏ والجماعة ٠»‏ حتى' بخص ر بهم النجاة Jet‏ بأسرهم 
کانوا اعل. السنة والجناعة SV‏ الخلاف ما وقع .الا بعد ia ga‏ كه هى 
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مذکور فی متن الکتاب ٠‏ على جميع التقادیر » اهل" بيته. اولی بالنجاة من 
غیزهم . ومع ذلك » اذ قال - عم : د ما انا عليه الیوم واصحابى > فیتبغی 
1 الف ] ان تثبت اولا ان" النی کان عليه هو واصحابه » ای شىء 
كان ؟ لان“ الذى کان عليه هو واسحایه » لو كان معلوماً بالحقیقة » لما وقع 
SE]‏ بين الصحابة والامة بعده . والخلاف الذى وقع بین السحابة والامة ٠‏ 
بقواك دقول 245 شن یوم دفنه dés‏ ا Mel‏ سرت LA‏ 
یقتطی Gb)‏ وصيته' لا رعاية قوله » ولا الحافظة علی ما .كان علیه Lie‏ 
والجماعة . 
( ۸۵۷ ) وان قلت : ان الذی كان علية - سم - هو آلذی کان 
علية الائمّة الادیعة “= قلنا :سلمنا لك ٠‏ لکن للم وق ابین UMEN‏ 
فى الاصول والفروع ( الخلاف” ) فى اكش الواشع te‏ حتى لا da‏ 
ct 12‏ خلف یعض ٩‏ یل اهمافی الالول AG‏ رطش البطفا. ae aia‏ ایل 
حنيقة لا جوز تجسیم الحق تعالی وعند الحنابلة هو جائز . وكذلك ( الام ) 
بين الشافعی وا مالکی de ٠‏ بين الشافعی gl‏ حنيقة.. والحال ان" الذامب 
15 الادبعة ما ظهرت الا من زمان Qi‏ حنيفة , لات اوت الجتهدین واعظمہم 
واقدمہم . فقبله , عند من كانت السنة والجماعة من الصحابة والعلماء والتابعين ؟ 
فان كانت عند احد غيره ۰ فذلك اولی بالتقديم منه .وان لم تكن عند 
18 احد + فمن زمان الرسول - صم - الى زمانه ( ای ابی حنيفة ) كان الدین 
مهملا Lise‏ والجماعة غير معلومة . وهذا لیس كذلك . فمرفتا اتپا کات 
عند احد قبله . وانت تعرف انه ( ای ابا حنيفة ) كان تلميذاً لجعفر 
1 الصادق - عم . فیلزم اٹھا ( ای السنة ) کافت قبل ابی حتیفة عند جعفی 
الصادق . 
( ۸۵۸ ) وبناء على عذاء لِم ییکون قوله ( ای ابي حنیفة) مقبولاء 
4 وقول استاذه وشيخه لا یکون مقبولا ؟ مع ان" استاذه امام معصوم» وهو 
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ن اهل پیت بیٹا - صم - fais‏ عليه ( ای على ابی حنيفة ) علما 
من اهل بد ۲ 
“.نوسن وزماناً واجتهاداً . ( هذا ) ان قلنا بالاجتباد » مع ان الاجتهاد ليس 
La L 3e‏ ال ولا القبای. وسلمنا اش ( ای الاجتهاد ) اسل , فالجتهد 5 
اعظم من التلميذ حال تلمذته . والحال انّه قد ثبت عند اهل الكوقة انه 
( ای ابا حنيفة ) كان على هذهب زيد بن على بن الحسین » الملقب 
بزین العابدین = عم . وذکر هذا العنی الزمخشری فی » کشافه » من 6 
حاله . 
( ۸۵۹ ( والحاصل ان اسم «اهل EL‏ والجماعة € ( اطلاقه ) على 
EYI‏ الصومین من ذرية الثبی .صم - اولی من اطلاقه .على عم 9 
من الذین کانوا قبل ابی حثيفة او بعده... ومع ذلك EG Lys‏ اخری 
( لا بد من ذکرها فی هذا القام ).وهی ان الصحابة والهاجرین والانصار 
الى زمان ابی حنيفة . ای شیء كان مذهبهم ؟ وبقود من کانوا بقومون 12 
A i F‏ ۰ 
بالسنتة والجماعة ؟ حیث ان الائمّة الاربعة ومذاهبهم لم تكن الا من زمان 
ابی حنيفة . فان قلت : بقول الثبی - صم - والصحاية ء - قلنا ‏ فذا 
القول قبل ابی حنيفة» عند من كان ؟ ومن | خذ؟ ان كان بالعقل والاجتہادء 15 
فلا دخل "للعقل والاجتهاد فی هذا ا مقام » OV‏ هذا يجب ان یثبت بالنقل: 
وان کان بالنقل » فالذی اخذ منه ابو حنیفة هو اولی بان OG‏ من اعل 
EJI‏ والجماعة واهل الفوز والنجاة:::. ولیس ذلك الا جعفر بن محمد 18 
الصادق - عم - ومن یکون على مذعبه aisy‏ ودين aLI‏ واجداده کی ہی 
وهذا هو الطلوب من هذا البحت . 
( ۸۶۰) وفيهم ( ای فی الائمة الاطپاد من اهل البیت ) ورد : 21 
ds‏ مثل اهل بیتی VE RES LAS‏ دیق تا سی 
غرق . » وهذا دلیل واضح على اتهم اهل النجاة والفوز لا غير . ولاسیما 
À R ; 9 1‏ ا ار 24 
ات اليه قوله - صم : د اى تارك فيكم الثقلین : کتاب الله casses‏ 
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وت تناو نا حتى le by‏ الخوم + ها تنسکتم فان 
لن. تضلوا, اند ٠‏ ».هذا من, حیث النقل والقیاس . gels‏ حيث: العقل 
3 السحیح: , فالعقل السحیخ ‘ol Ce‏ اهل Mines tale‏ جوز 
ان _یکونوا من الپالکین : فلم بیبق الا ان یکونوا من الناجين ۰ والناجون 
من الفرق Co‏ واحدة » . فلا تکون. تلك ( الفرقة الناجية ) « الؤاحدة > 
6 الام ei‏ ».من del‏ التوحيد الحقیقی.؛ ON‏ اهل التوحید gain‏ 
Le‏ $ الغزالی ء وسبق ذکره - ( عم ) الانبیاء » ثم الرسل » ثم الاولیاء 

ثم CLN‏ ثم العرفاء..؛ ثم ا مشایخ الحقیقیون : 
( ۸۶۱ ) وقد Bel ge‏ ان" جمیع اهل التوحید.» من زمان LAN‏ 
وا الى Lay‏ هذا فا a den Ce he remet‏ 
EL‏ ولا یسیق:) اسم ) اهل التوحید حقيفة. الا عليه وعلی من یکون 
a> 12‏ ۶ سودة_ومعنی أو إعتى ی لوجوه الکو تد ,( (at‏ وقدا شتا اه 
اهل das‏ وخاصنته »من bol‏ التوجید باسرهم» منحصرون فی as‏ 
علا عددا » من الاتزنامالسبعة E A‏ هدن فیکون: الكل ob‏ 
15 الیم » وتکون النجاة والفوز مخصوصين .بهم » Ab‏ اهل ايل واعل ولا 
حيقة . رب الول ادون لاحل و اریت اط :لاس بات یتیس بہت 
العلدات اليسيرة. شرحه وبسطه على ما ینیغی .۰ وقد غرفت افظيلة التوحید 
8 وفضيلة اهل البيت » قبل هذا à‏ بوجوه كثيرة » فما تحتاج فيها. الى العود 

. Ab 

( ۸۶۲۷ ) وا قول الغزالى فى التوحید YA]‏ ب ] واعله : فہو الذی 
1 قال » وقد سبق ممرة : د اعلم أن العلم “عو تصود النفس الناطقة المطمئنة 
اق ایام وسودها الجر ن الواد ,+ يأميابها .ذكيفياتها روکیاتہا 
5 وجواغرها وذواتها »,ان کا 1298 م‌کية.. والعالم هو اللحیط امرك 
4 التصور . والملوم ہو ذات, العم الذی he‏ علمه. فى .النفی . وشرق 


القسم الثالث : الركن الاول - تتمیم ۳۹۷ 


العلم, یکون على قدر شرف معلومه . وزتبة العالم تکون بحسب رتبة العلم » 
ولا شك" ان" افضل العلومات" واعلاها واشرفها واجلها هو الله elle Jus‏ 
اکم عو وك رورا mar‏ اف اسم ومن NAT‏ 
وهذا العلم ضرودی o‏ واجب تحصیله Je‏ جميع العقلاء ء LS‏ قال. Joe‏ 
الشرع - صم : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ho.‏ بالسفر فی 
طلب هذا العلم JU‏ : اطلبوا العلم ولو بالصين . وعالم هذا العلم ( و ) 
افشل العلماء . وبهذا السبب خصهم الله تعالی بالذکر فی اجل ا مرانب ففال 
- عز من قائل : « شبد الل ان لا اله الا هو والملائكة وولو العلم 
قائماً بالقسط . » فعلماء de‏ التوحيد بالاطلاق هم الانبياء » وبسدهم الاولیاء, 
ثم العلماء الذين هم ورثة الانبياء » ثم من یکون على قدمپم . » هذا آخر 
کلامه ۔ 
( ۸۶۳ ) وقد Liu‏ نحن ايضاً فی الکتاب الذکود وهو د منبع الدواش 
ومجمع الجداول » وغيره من كتبناء انه ليس هناك مقام ومرتبة اعلى واجل 
واعظم واشرف من التوحید . وکذلك ( ليس هناك) افضل واکمل من اهله» 
والیه الاشارة بقولهم :د لیس وداء عبادان قرية € وبقول اله تعالی :د فكان 
قاب قوسن او ادنی . » واذا تفرد هذا وتحقق à‏ وثبت ان النجاة الواردة 
فی الخبر مخصوصة_باهل بيت الثبی .صم -.وتابعیهم هن ازباب: التوحید 
الحقیقی من اهل الله وخاصته »وهم اهل السننة والجماعة حقیقة لا غیرہمء 
وقد بطل قول الشپرستانی فی ذلك داثباته لنفسه » فلنشرع فى تعداد الذاهب 
مفصلا والناجی من :بينهم ۰ بموجب هذه الاقوال وعلى : الوجه الذی اقرره 
الشپرستالی . فى کتابه . ثم (اشرع فى ) ترتیب الدائرتين ٠‏ الجدولتین 
المذكورتين . وقبل الشروع فيهما وفى ترتیبهما ؛ نرید ان نشرع فی التعداد 
الذکود للطائفتین ء اغنی اهل الملل وادباب الدیانات » واهل النحل وارپاب 
البدع والاهواء .وبال التوفیق . 


المتدمات من کتاب نس التصوس 


) ۸۶۴) اما اهل all‏ والملل » فمنهم الاشعرزیةء المشيهة » ا(کرامیةء 

الواصلية ۰ الپذيلية. « النظامية » الخابطیةء البشرية » المعمترية» ab‏ 

aLi. 3‏ الهشامية , الجاحظية ء الخياطية ۰ الجبائية à‏ الجهمية ؛ النجتاریة, 
الضرارية » المحكّمة > الاذادقة ؛ النجدات à‏ البيهسية , المجاددة » الستلئية, 

ا میمونیة à‏ الخمزية > الخلفية : الاطرافية à‏ الستفاتية » الشلعيبية > الحازمية , 

6 اللتعالبة , الاخنسيةء المعبدية.» الر شيدبة » الشيبائية» التكرمية » العلومية, 
الاباضية ,' الحادثية ٠.٠ wail à‏ الاصفریة ۔(. ب الستفرية ).۰ اليونسية, 
العبيدية ,۰ ,الغسافية » الشوبانية , التلومنية : السالحية » الكيسائية ء۔الزیدیةء 

و النععائیة » الفالية » الاسماعيلية ؛ المختارية La‏ ».الرذامية » البيانية, 
الجارودية» السليمانية , الحسنية » الباقریة ء الناو وس » الافطحية » الكمیٰطیةء 


الكيالية ٠‏ موسویة ء السبائية le‏ لكاملية . العلبائية » الفيرية » المنصوريةء 


0 


( ۸۶۵ ) هذا AT‏ تعداد اهل الدیاتات JAM‏ , المنحضرة فی ثلاث 
وسبعین فرقة ء بحکم الحدیث . وامًا اهل الاهواء والنحل فمنہم : العيسوية» 
ا مقاربة » «tell‏ القر اوّون » اللکائیة » النسطورية ء اليعقوبية à‏ الکیومرئثیةء 
الزروانية » الزردشتية , المانوية » اللزدكية ء الديصانية ء المرقيونية ء الكينوية» 
البراهمة ۰ ( اسحاب ) البددة , اصحاب الفکرۃء اصحاب التناسخ» الباسٹویةء 
الباهودية » کابلیة » البھادوئیة ۰ المهاكالية » البركنهيكية à‏ الدحكيئية , 
الجلہکیة Ales ٠‏ العرب à‏ الشکرون للنبوات à‏ الشکرون للمعاد» ثالیس 
ا ملطی » انکساغورس > alt‏ الملطى » انبادقليس à‏ فيتاغوزان e‏ 
افلاطون الا[ ہی »سقراط الزاهد» فلوطرخیس» اکسنوفائی , زینون الاکبر ء 
دیمقربطیس » هرقل الحكيم » ابيقوزس »: بقراط الحكيم » بطلمیوی‌الحکيم ؛ 
اوقليدس » خر بس ٠‏ ارسطوطاليين » تامنظیوس à‏ ثاوفوستطيس + الاسکندر 
اللك » دیوجانس » فرفوريوس » الشيخ اليونائى ( ای افلوطین الاسکندری ) ء 


القسم الثالت : الركن الاول - تتمیم ۳۹۹ 


برق صاحب القبه » الاسکندد الافرودیسی» الصايئة à‏ الحتفاء » السوفسطائية » 


» ؛ السخية » الخرمدينية ء الصياصية » محصلة العرب » الثنوية‎ Gall 
8 8 ®» 
اصحاب الاشخاص » و‎ à اصحاب الروحانیات » اصحاب الپیاکل‎ à الموشكائية‎ > 


اصحاب الطلسمات » العثائیة!) 

) ۸۶۶ ) هذا آخر تعداد اهل الاهزاء والنحل » النقول من قول 
الشپرستانی » کما سبق ذکرء. . واذ فرغنا من ذلك à‏ وجب الشروع فی 
الاكرتين الذکورتین à‏ الاولی للطوائف [ ۸۰ الف ] الاولی من اهل الدیانات» 
والثائية للطوائف الثانية من أهل الاهواء » على الوجه الذکود ههنا . والراد 
من ذلك ضبط الجموع فى ذائرة واحدة à‏ ليسهل على القوة الخيالية اخذه » 
ويتيس للقوة الحافظة حفظه . وما سبقنی احد قط" باختراع هاتين الدائرتين » 
لا شا بهذا الوضع ؛ وکل عاقل ینظر اليما » يعرف فطانة الواضع لهما 
ومكانة الحیط بهما . وکل" واحدة منهما وقعت على ائنین وسبعین جدولا » 
كل جدول منہا مخضوص" بطائفة من الطوائف المذكورة!. وفی الوط دائرة 
صغيرة » وهی مخصوصة باهل النجاة من اهل التوحيد واربابه » العبس عنهم 
باهل البیت تارة » وباهل ال GAN‏ 

( ۸۶۷ ) وبعد الفراغ منهما ( من الا کرتن الذکودتین ) - ان شاء 
اه fu‏ د شرع فی en‏ فى رد ثلاث وسبعين > من قول 
المشايح والعلماء » ثم ہما فاض:علینا من اله الجواد المطلق.. فان" لنا: فى 
هذه الاعداد اسراراً ولطائف ونکات ۰ والفزالی وغيره من العلماء شرعوا فی 
بيان الحصر Lyc‏ بلفوا القصود . « ان" فی ذلك لذکری لمن كان له قلب 
او القی السمع وهو شهید . > وال یقول الحق و هو یهدی السپیل . 
[ ۸۰ ب ] . وهذه دائرة اهل الاسلام » وتقسیمهم على ثلاث وسبعين فرقة » بحکم 
الحدیث النبوی à‏ منقولا عن کتاب « الملل والنحل > ۰ وتعیین الفرقة 
الفاجية Lie‏ . وهی قد وقعت على ائنین وسبعين جدولاً > وجدول ( الفرقة ) 


۴۰ المقدمات من کتاب نس النسوس 


الناجية (-قى ) الوط cle‏ وبا التوفیق + الاسامی؛ الملكتوية افى الدذائر 
الاذبغة » الاولی منها-من: طریقنا à‏ والثانية من طریق الشهراستانی :کنا 
ذكرّه فی الکتاب : وهم روساء الطوائف وکبارهم". وکبار هذه الفزق؛ بقول 
صاحب الکتاب « اريعة : القددية والسفانية والخواوج والشيعة :ثم یقرب 
بعضها مع. می ویقشعب+عن كل فرقة اسناف ۰ قتصلن*( هنهالفرق كلها ) 
الى ثلاث وسبعين فرقة € بحکم الحدیث النبوی والتقسیم العقلی [ ۸۱ الف ] 
(انظن الذاثرة دقم ۲۷ | LE‏ الکتاب »قم الجداول, والاشکال ) . 

( ۸۶۸ ) وئذہ ۔دائرۃ اهل AO‏ « وتقسیمہم على | ثلاث وسبعين 
فرقة » بازاء الفرق الاسلامية , منقولة عن« الملل والنحل. » » وتعيين الفرقة 
الناجية: منهم : وهی ( بای دائوة: اهل الكفن ) قد وقعت de‏ ائنین وسبعين 
جذولا » وجدول ( الفرقة:) الناجية 5 الوسط منها.. قال ,اله تعالى : 
د ها من دابة الا .هوا آخن بناصيتها. ان :دبی , على صر اط حستقیم '. « وقال 
الثبی اس صم + « الطرق الی اله Je‏ عدد اتقاس الخلائق ٠.‏ :والمزاد:بالطرق 
البق الخاض" الكل موتجوداءاليه تعالی: à‏ العبر عنه بالصراط المستقيم 
الوجودی ٠‏ دون السلوك التكليفى ..كما سبق بیانه وسیجیء د ان شاء لژ _ 
اشط منه . وكباز هذه الفرق بقول صاحب الکتاب:(: ای الشهرشتانی ) 
ادبعة : اليهوة والتصاری واللجوس والفلاسقة ۰ ام تركب بعضها عن بعض ء 
وبتشعب de‏ کل فرقة .اصناف date‏ الی ثلاث وسبعین فرقة ۰۰ بحکم النقل 
1 ۸۱ ب ]۰(" انظر الدائرة اقم ۲۲ »- آخ DU‏ ,اقم الجداول 
والاشکال ) . 


۸۶٩ Y‏ ) ذاذتقرغنا" من “الدائزتيئ "فى صورة حنه الجداول à‏ وجب 
الشروع فى دلیل" eut‏ للطوائف " والفرق فى اثلاث وسیعین فرقة . فان" 
بعض التلماء قد تکلم"فیه بطريق الضرب والقسمة » .وهو قوله + » دنا 
نك ان اطبقات النای"»: بحسب prose‏ التی.اختاروها » بتفننون الى اصثاف 


القسم الثالث : الركن الاول - تتميم AN‏ 


ثلاثة » وحم الملوك والسَوقة والخلفاء . ثم کل" واحد من هذه الاصناف الثلائۃ 


٤ Syin n‏ بحسب اغراضهم ء الى طوائف ut‏ : احداها الطالبة للذة ؛ والثانية 


۔فلطالیة للثردة ؛ والثالثة الطالبة اللرياسة + والرابعة الطالبة اللمحمدة . ثم 
کل واحدة من هذه الطوائف الائنی عش یتفننون» بحسب مذاهبهم » الى ما خن 
ثلائة : احدها الکر والخديعة ؛ والثانى القهر والغلبة ؛ والثالث الرسم والسنة. 
ثم کل واحدة من هؤلاء الستة والثلائین » اما ان یکون مجاهراً بمذهبه , 
Gls‏ ان oL,‏ مداجياً به . فيكون هبلغ الفرق ٠‏ الوثرة للدنيا على الا خرة» 
الى هذا العدد : وهو الائنان والسبعون . فنا ( الفرقة ) الناجية ء فهی 
A‏ جردت قسدها لطلب الفضيلة , وعی فى الحقيقة قليلة العدد جداً , 
والیپا اشار الحق ls‏ وقال :« وقليل من عبادى الشکور . » وقال :« وقليل 
ماهم :€ وقال امیرالومنین -,عم : اولئك وال ! الاقلون عدداً والاعظمون 
قير . آم ۱ آم ! شوقا الى دژیتهم . » 

( ۸۷۰ ) وهذا التقسیم وان كان لطيفاً » ,لکن لا بخلو من نظ, . 
وهو ان" اتحصار النای فى « الملوك والسوقة والخلفاه » غير صحیح , لان" 
السلاطین غير الملوك ۰ والانبیاء والرسل غير الخلفاء , والغواس Lu‏ 
الخواص" غير السوقة . وان قال : اردت بالملوك الملوك والسلاطین معاً à‏ وبالخلفاء 
الانبياء والرسل معاً , وبالسوقة مجموع النای » يمكن ( هذا الام )ء لکن 
لا یکون ( ذلك ) دلیلاً على الحصر € لاه لو قال فى حصرہ : د العوام” 
دالخواس Les‏ الخواصة ٤‏ لكان اسب واحسن ؛ او قال : « المبتدى 
والتوسط والنتهی > لكان کذلك اولی » لان هذا حصر,صحیح عقلی لیس له 


مائع ولا عليه اعتراض › كما فعلنا نحن هذا في تقسيم اهل العالم , قبل هذا . رو 


هذا مضی . 
JB AYN )‏ الغزالي له وجب انز وعو et‏ وذلك قوله : 


» النای على ثلاث مراتب : ملوك وعلماء وعوام .وکل واحد هنهم في جبلته 24 


۴ المقدمات من کتاب نس oral‏ 


» اشیاء : الرياسة والمحمدة واللنة والثرؤة € وثلاثة قی اربعة‎ ut don 
اثنا عفر . وکل واحد من عؤلاء الائنی عشر لا بصل الى مطلوبه الا بثلائة اشیاء:‎ 
او بالقہر والغلبة ء او بالکر والخديعة . فپذه ثلائة‎ à اما بالرسم والستة‎ 
ایس فی ائتی عفر “تبلغ ستة وثلاثين ۰ وکل واحد امن هؤلاء اما ان یکون‎ 
بعد ضرب الائنين‎ à وسبعون‎ OÙ مجاعراً فیما يعتقده او مداجياً به , فہذہ‎ 
فی الستة والثلائین ۰ وکل حولاء هالكون بسیب العلائق » والفرقة الناجية‎ 
» . من اهل الله تعالى وخاسته . قاقهم ! وال اعلم واحکم‎ à ما عداهم‎ 

lies ) ۸۷۷ (‏ الق وان کات BE‏ الکن فیه نظ > لان 
الناق لیوا متحصرین فى د الملوك والعلماء والتوام »» کما سبق تفریره . 
وعلی الجملة à‏ التقسيّمان شاهدان على صدق قولنا"» مع que‏ صحتهما . 
والتقسیم السخیح المقلی هو ' الذی ee‏ قبل هذا فى تقسيم اهل العالم » 
واتحصارهم فى تسعة عشر بوجه ء وثمائية عشر بوجه ( آخر ) . وهو ان 
العالم با ا یک ئا ا ف ا اش ملا : من 
العقل الأول ء والتفی الکلية ء والماوات' ( ای والافلاك ) التسعة ء والعناص 
الاربعة » والوالید الثلاثة: والثمانية عشر من اللك وعالم الشہادۃء والثمانية 
عثر من اللکوت وعالم اليب بکونان ستة وثلاثين ء بحسب الا فاق والانسان 
الكبير ؛ وبحكم التطبيق ٠‏ بحسب الانقی والانسان الضغير » يكون هثل 
ذلك ؛ فیحصل امن المجموع اثنان وسبعون Ue‏ كلياً : لقوله تعالى : « سنريهم 
UT‏ فى الآفاق وفى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق .> 

( ۸۷۳ ) فكل من بتعلق بهنه العوالم سور ومعنی" » یکون محجوباً 
عن الله بقدر aile‏ + وکل محجوب الك . وعند التحقیق » كما قيل : 
د الحجوب محجوب ؛ سواء أكان بحجاب او بألف حجاب ۰ » والیه اشار 
الثبی - سم - فی قوله : « ان à‏ تغالی سبعین الف حجاب من نور وظلمة ؛ 
لو کغفہا لاحرقت سبخات" Lies‏ انتهی اليه بصره من خلفه . > وقد 


القسم الثالث : الر كن الاول - تتمیم pr‏ 


بنبق-ینان “ذلك » .عند بیان السلسلة التی Less‏ سبعون فراعاً e‏ وعند حصر 
العالم فی هذه الاعداد .عند التمهید. الثالث ۰ وبناء على هذا Va‏ بصدق 


< الناجی » الا de‏ الخادج عن هذه « الحجب » والعوالم » الشاهد بيع 
الوجود وجوداً واحفاً ."ولیس ذلك « الناجی » الا الوحند ( بالتوحید 


الحقیقی ( ۰ العبر عنه ب « اهل التوحید » و« اهل البيت ٤‏ وغیر ذلك. 

(AVE (‏ ووجه ST‏ :وهو ان البروج الاثنى عشر والکواکب السبعة , 
التی هی بل انتظام العالم السوری والعنوی,( هی ) تسعة عشر : ولکل 
واحد واحد. من نوع الانسان ؛ له تعلق بهذه البروج والکواکب » بحسب 
الطالع ؛ غنياً كان او فقيراً , سلطاناً كان او رعية [ ۸۲ الف ] . والتعلق 
le‏ بنقوسهم الخصوضة بهم ۰ فیخرح من البروج البرج" الخصوص بنفس 
الطالع “الذي بضاف الله الحجب والتعلق , ns‏ من البروح والکواکب 
ثمانية عشر. فتقسم هذه التعلقات » بحسب الصورة والعنی » الى Le‏ وثلائین 
GLS » Ge‏ الیپا Le‏ وثلائون خر من الائقس * فینکزن ENII‏ 
ونبعی تعلفاً . والشعلق با مظلقاً هو الحجب عن الل تعالی . فیکون الحجوب 
بهذ( التعلقات الاين والنبعن ) محجوباً عن الحق JUS‏ ..وکل محجوب 
عنه فپو هالك عند التحقیق . فلا یکون ناجياً حينئذ الا الوحند » العارف» 
EI‏ الکن جال الوك گل اتا امت se‏ امن ای 
وخاصته » من الانبياء والاولیاء والائمة والاوصیاء ء الین خلصوا من :هذه 
الج » الونومن. 4 «.اهل البیت:» و Je.»‏ الئوحید » ۰ الذکودین 
موق ا de‏ مرخ اه 

(AYO (‏ وهذه كلها تقدیرات وفروض لاستخلاص الحصر من big‏ 
( ای من اعل الملل وال الاعواء ) ,وال فالقصود اهل المذاحت بوا ملل الفین 
عرفتهم فی الدائرتين à‏ وبمدهما فى الکلمات التقدمة » والؤاجى من بینهنا» 
بحکم الحدیث النبوی . والکل دال على شرف التوحید واهله » من اسل 


tr‏ المقدمات من کتاب نس النموس 


à‏ تعالی واعل البیت = عم . وان عرفت هذا » عرفت ان التوحید الحقیقی 
هو اصل الدین والاسلام » وسبب دخول الجنة والنار » ظاعراً وباطناً . اها 
بحسب الظاهر ۰ فذلك ظاهر » لان کل ذين واسلام لا ايكون Le‏ على 
التوحید ؛ لا بکون is‏ ولا ایکون اسلاماً à‏ لان الاسلام الظاهر لابحصل 
الا بنفى آلبة كثيرة واثبات اه واحد » كقولك : لا الم الا ال . وحوکلمة 
التوحید الا لوهی الذى هو اسان الدین الحنيفى » لقوله - سم : د ارت 
ان أقائل الناس حتی پقولوا : لا الم الا الله > وقوله" تعالی : د ان" 
الدين عند الل OV‏ » شاهد" على ذلك. وا بحسب الباطن » فمعلوم انه 
لا يحصل التوحيد الحقيقى الا بنفی وجودات كثيرة واثبات وجود واحد , 
کقولك : ليس فى الوجود سوى الله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله ؛ فالکل 
هو وبه ومنه واليه . وهو كلمة التوحيد الوجودى will‏ عليه اساس الدین 
الالهى:: لقوله ب جل" ذکرء : « ألا له poil‏ الخالس € ولقوله : « كل" 
شىء هالك الا وجبه . » 

(AVE (‏ هذا بالشبة الى انه ( ای التوخید ) اصل الدین والاسلام 
واساس الایمان والایقان . وامًا بالنسبة الى انه سبب دخول الجنة والناد : 
فذلك ایا معلوم من هذه الابحات 6 لان کل من.لم تكن By Lu‏ 
بالاسلام الیقینی والتوحید الشرعی؛ لا بمکن دخوله فى الجنة ؛ بل يكون 
دخوله فی الثار واجباً . لقوله تعالی : « ومن بشرك بالل فقد حرم الل عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالین من أنصار ۰ » وبعد التوحید لیس الا الشركة 
لا Le‏ وقد وصفه الحق تعالى بالظلم لقوله : « يا نبي لا تشرك بال » 
فان الشرك لظلم عظيم :> إوكذلك ge‏ .نيكون مسلماً مؤمناً ء موحنداً بالتوحید 
الحقیقی الوجودی ء وجب دخوله فی الجنة ء وحرمت عليه الناد ابداً ء 
وهو من الفائزین بالرحمة. الواصلین الى الجنة» لقوله تعالی : « ان الذين 


آمنوا وعملوا السالحات ۱ و لك ہم خير البرية جزاژهم عند ge‏ جنات عدن 


القسم الثالث : الر كن الاول - تتمیم ۴۰۵ 


تجری من تحتها الانهاد خالدين فيها ابداً رضی اله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشی ريه . » 

( ۸۷۷ ) ومن x‏ فضائل التوحيد , التی هی فوق كل فضيلة ء هو 
در ی ہیں مر یہ 
( ای بالتوحید ) طاهراً. مطهراً فی الظاهر والباطن ٠.‏ ویدخل فی زمرة 
السلمین والمؤمنين وتجب له الجنة ,ولو كان كفره سبعين سنة ؛ وان السلم 
الطاهر املطبتر : الذی هو کاللك لقدسه وطپارته » بصیر بترکه ( ای التوحید) 
Les‏ فى الظاعر والباطن » وبدخل فی زمرة الشرکین والنافقین » ویجب 
له الدخول فی الناز ولو كان اسلامه سبعین سنة » لفوله تعالی : « ان الل 
لا یتفر اث" بشرك به ins‏ ما دون ذلك المن celte‏ ومن يشر بال قفن 
ضل" ضلالا fau‏ . » وما احسن هذه الفضائل الجصّة للتوحيد ! وکم تحتها 
من الاسراد الجليلة والحقائق العظيمة التی لا بطلع عليها الا الخواص" ء 
مع ان هذه الفضائل ( ليست الا) قطرة من بحاره ونفثة من تیاه . جعلنا 
dl‏ تعالن من el‏ ! واسراد التوحیدا کثبرة + وفتائله «sante‏ ضر ما 
على ذلك . ونشرع ( بعد هذا ) فى الرکن الثانی من الارکان الثلاثة » 
الخصوضص ببخث الوجود المطلق الحق » وتحقيقه على ما قررناه . وهو هذا 
وبال التوفيق » وهو يقول الحق » وغو يهدى السبيل . 


المقدمات من کتاب نص التصوض 


SJ 
فى بحث الوجود المطلق و بیان اطلاقه و بداهته و وجو به‎ 
ووحدته وظهوره و کثر ته على ما ذهب اليه اهل الله وخاصته‎ 
وهومتر تب على اصو لثلاثة : الاول فى اطلاقه و پداهعه؛‎ 
والثانی فى و جوبه ووحدته » والثالك قی ظهوده و کث ر ته‎ 


AYA: )‏ ) اعلم. ,اها الطالب - هداك اله الى die‏ وارشدلد الى 
معرفة وجوده وفتان جوده !- ان بحث الوجود من اعظم الابحاث المتداولة 
بين obol‏ العلم, Jala‏ الفضل من الحکماء والمتكلمين ؛ ومن اشرف الاسرار 
التعارفة. بين اهل الله وخاصته من الاولیاء والمحققين . وذلك لانّہ اسل کل 
الاصول ورای کل الفصول . وکل من لیس اصله نیا علق هذا الاسل ء 
فهو ليس deb‏ ؛ دمن لیس بأصيل , فلا مدخل له بین ادیاب الاسول . 
ما تمت الفضائل الا به , وما ظهرت [ ۸۲ ب ] المكارم الا بوجوده . وهو 
الاصل الذی کل اصل بالنسبة البه فرع . وکل فرع منه ء بالنسية الى 
غبره ,.ء.اصل.. وهو الاصل الذی عليه تبنی كل الفروع » وهو القطب الذی 
عليه تيور دحی الجموع. . وکنا قد LS‏ فيه رسالة معتبرة » موسومة ب 
د رسالة الوجود فى معرفة العبود » مشتملة على اركان ثلانة » الاولی منہا : 
۴ اطلاقه وبداعته ؛ والثانية : فى وجوبه ووحدته £ والثالثة : فى ظهوره 
وكثرنه . وقد اثرنا اليا ايضاً فی الفہرست » واكش الابحاث الآنية فىهذا 
الركن تکون منقولة منها . وحيث ان" لبذه الابحاث بسطاً وطولاً » جعلنا 
هذا الركن مشتملا على أصول ثلائة : الاصل JM‏ فى البحث الاوال» والثانی 
فى الثانی » والثالث فى الثالت ۰ DUY Gel‏ والوجوب والظبود . وهذا 
اول تلك ( الاسول ) الثلاثة . وبال التوفيق . 


القسم الثالث : الى كن الثانی - الاصل الاول : النوع الاول 


الاصل الاول 
| فى الوجود المطلق و بداهته و اطلاقه وذلك _یکون بانواع 


فى حقیقة الو جود و بداهته وانه الحق تعالی 


( ۸۷۹ ) اعلم ان من اصولهم الكلية وقواعدهم الجملية - ( وذلك) 
باتفاق الحققن - هو ان الوجود من حيث هو وجود هو الحق تعالی لا م 
غير ؛ als‏ واحد حقیقی من جیع الجهات ء لیس فيه كثرة بوجه من‌الوجوه» 
لا ذهناً ولا خارجاً ولا عقلا ولا وهماً ولا حقیقة ولا مجازاً ؛ وهو غنی 
عن جع ذلك ء منزه à‏ مقدی عن التعریف والتعیین والاطلاق والتقیید 
والتشبیه والتعطیل » وغير ذلك من الاعتبادات ؛ لیس فى الوجود غيره؛ له 
الوجود الکلی الحقیقی ۰ ولفیره الوجود الاعتبادی الجازی ؛ وهو واجب 
الوجود لذاته » وممتنع العدم لذاته ؛ له البقاء الدائم ‏ ولفیره الهلاك الدائم 
لقوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجپه له الحکم واليه ترجعون » ای 
< کل شىء حالك » فی نفسه AV‏ معدوم فى الحقيقة » موجود بالاعتباد 
والاضافة : باضافة الطلق الى القیّد » والواجب الى المکن ؛ cages Yo‏ 
النی هو وجوده وذاته وحقیقته ؛ « له الحکم » على الكل بالابقاء والاعدام ؛ 
د والیه برجع » الكل بعد افناء ذواتهم واسقاط اضافتهم » لقولهم :« التوحید 
اسقاط الاضافات ۔ > 

( ۸۸۰,) وتسمیته پالطلق ليس الا لبلب تقييده ‏ والا فبالنسية اليه 
لا اطلاق ولا تقبين à‏ لان کل موء يعتس on‏ حیث هو هو ».لا مجوز تفییده 
بشىء à SU‏ ولا اطلاقه عثه ۰ ومن هذا قلنا فی تعریف الوجود: « الوجود 
هو الطلق الحش والذات الصرف , لتحقق اعتباده من حيث هو هو , لامن 


ام المقدمات من کتاب نس التصوس 


حيث الاطلاق ولا التقیید ولا السلب ولا الاثبات » لان التقبيد كما اه قد, 
as‏ الاطلاق ء 56 ايضاً قيد . وكذلك السلب والائبات : فان الب کا 
TAA 3‏ » الاثبات lal‏ عو قید . فالاصلح ا من یٹ عو ۱ PE‏ 
are 7‏ حيث هو هوا ٠٠١‏ لا بقّط الشیء ولا بشرط 0-7 
ليرتفع الاشکال . روهذا .دقيق بحتاح الى دقّة 5 5 ور زا اد 
6 تعالی Sub‏ ( ذلك ) یں فهم وجودة ذهن . رزقنا اله 
a )‏ ( فالوجود » من عذه الحيثية » لا مطلق ولامقیند ,ولا کل" 
ولا Vo ir‏ عام ولا خاص" » ولا ذهنی" ولا خارجی , ولا واجب ولا 
9 همکن à‏ ولا x‏ ولا قلیل » ولا جوعر ولا عرش/ ولا لطیف ولا كد , 
هو وت se‏ الضفات عند تتز له عن الاطلاق » وتلبشه 534 
f‏ ود و والا فاق . وفی هذا القام یقال اه الكل » ولیس فى الخارج 
و دالا جو ہی 3 ليلل ,ف مہ سوئ رر واسائه 
sn‏ وافعاله . فالکل هو وبه ومنه واليه '. » ولقولهم : ۶ احد بالذات ء 
کل ای ولفوله تعالی بنفسه : < هو الأول وال خر والظاهر والباطن 
T‏ - مل دی GS N‏ القام الاول ( اي الحق من حیث هوهو) 
سیت ات = نا اما ا رس رہ سوج 
+ ول . وقال : « رو السمیع البصير € بالنسبة الى القام Qt‏ . 
18 : ( ۸۸۲ ) ومن هذا يقال :الا هثل له ولا شد ولا اند" ولا due‏ 
ولا زسم ولا اسم ولا وشف ولا قلت ."وقال هو بتعا اا » M D‏ 
«cul à €‏ وقال : « وان کفرتم ومن فى الادض Len‏ فان M‏ 2 
HS ji‏ : ٭ سبحان ريك 7 المز ما s 365 cdi‏ کین کی 
مخفیا € وقال El‏ -اصم د کان او ولا شىء معه . » وقال الامام - عم : 
» وکمال الاخلاس له" »فى السقات عثه » وامثال ذلك + 


sl: 24‏ لاب و 
( ۸۸۳ ) وذلك لان "کل شىء بتصود او مقن له فلائة اعتبارات : 


القسم الثالت : الركن الثانی - الاصل الاول : النوع الاول tea‏ 


اعتبار الذات والحقيقة > واعتبار السفات » واعتبار سلب الصفات . فالوجود 


ے او الحق Ju‏ - من حبك الذات والحقيقة ء لا بوسف بشیء اصلاً ؛ 
من هذه الحيئية, لا یعرف ولا يعرف ولا بحکم عليه بشىء ؛ لان الحکم 
تا الا على المعلوم او Si‏ الموصوف ؛ فالذى لا يكون معلوماً ولا 

موصوفاً Le‏ , لا بقبل الحکم ولا بجوز الحکم ۳ وکذلك ( شأن ) 

کل" ا ماعیات . فان" الماهية ؛ من de‏ هى » لا بحکم علیها بوجه من 

الوجوء لا LL‏ بالعدم والوجود . ومن هذا قال الحکیم - فی جواب 
العکلم اذا قال التکلم بز بادة الوجود والاشتراك اللفظی - اعنی الماهية الممكنة 
التى ليست بمعدومة ولا موجودة عندکم . جن فلول الوحود ؛ ای" کی 
[ ۸۳ الف ] هى ؛ لاتا لو كانت موجودة » لكان قبول الوجود لها تحصیل 
الحاصل : وهذا محال بالاتفاق . وان كانت معدومة + بازم فیام الوجود 
بالعدوم : هذا محال ايشا . قال التکلم : نحن نحكم على الاهية من 

حیث هی هی » دون اتصافها بالوجود والعدم . 

( ۸۸۴ ) وکذلك ( الاس ) Lys‏ ء فان الوجود اذا وصف بحیث هو 

هو » لا يقال له : ہو كثير او واحد à‏ موجود او معدوم » کلی او جزئی 
او غير ذلك . هذا بحسب الاعتباد الاوال ( ای الوجود من حيث الذات 
والحقيقة ) . فاما باعتبار ال خر - اعنی باعتبار السفات او سلبها - فیجوز 
ان dep‏ ( الوجود ) بک شىء من الاسماء والصفات والظهود والبطون 
وامتالپا à‏ كما سیجیء مفلا" عند بحث الظپور à‏ أن شاء الله تعالی . ومن 
هذا حکم الامام فخر الدين الرازی où‏ وجوده تعالى alj‏ على ماهیته 
وحقيقته : کللی‌کنات : فان" وجوده معلوم وذاته غیر معلومة » فیکون الوجود 
زائداً على ماهیته ۰ الا انهم قالوا فى جوابه: لا سلم ذلك ء OV‏ وجوده 
لو كان معلوماً » لانت ذاته ايضاً معلومة ۰ لکن القدمة ممنوعة ؛ غير 
: وجوده معلوم - فالنتيجة لا تکون صحیحة لفساد 


Lune‏ - وهو قولك 


ان المقدمات من کتاب نص النسوس 


القدمة . وعذا جواب خسن . 

( ۸۸۵ ( والحاصل ان" AM‏ باطلاقه 555 ag‏ وتقديسه , لا الاطلاق الذى 

3 بازاء AM‏ و ( الراد) بالتقیید اتصافه بكل شىء من صفات الکمال على 

sb‏ الاضافة ب ای اضافة المطلق الى المقيد 4 لا التقييد. الذى هو بازا 
المطلق - على الوجه الذی قردناه . وعذا,» بای" وجه بحصل » هو A‏ 
رت ا SE‏ فيس من الوجود ‏ او الحق, - بالمطلق »او 
قید » او الواجب , او ال فان" à‏ 
دا À‏ لواجب , او القدیم ء فان" الكل واحد » ولا مشاحة فی الالفاظ 

و وی ا لے 

لعين واحدة والحكم مختلف وذاك سر" لاحل العلم بنکعف 

وهذا كله على سبيل الخطابيات « وان كان ages‏ بالبرهانيات . وأذا 


تقرر هذا وتحققت صورة الحال » فلنشرع فيه من طریق البرهان » ونقول : 
12 ( ۸۸۶ ) لا شك ولا خفاء Gil‏ ما شك احد ء من العقلاء ار با 
وار باب 


A 9‏ الوجود مطلقاً » ولا من ادباب الکشف واهل الشهود ايضاً ؛ وان 
ختلفوا فی تعريفه وتحقيقه « وعجزوا عن تمیینه polo‏ عنه . فان کل 
15 3 ,02 شك فی اوج وت الذی هو جزوه . ومسال 
5 شك" احد فی وجوده ؛ فمحال ان شك احد فی الوجود مطلقا . وذلكت 
© کل مقیند هو مطلق مع قيد الاضافة ؛ وان" المطلق جزء القید , LS‏ 
18 ان" القید جزء الطلق . ومعرفة الطلق بدون معرفة ا مقید محال » LS‏ 
TE 3‏ الكل بدون معرفة الجزء » مجال . فالقید لا یکون موجوداً 
بالطلق « والطلق لا کون ظاعراً الا بالمقیّد » LS‏ عرف هذا فی تحت 
1 الرب دالربوب ۰ والربوية الحاصلة بسببهما فی قولهم : « ان" للر s‏ 
سر ء لو ظهر لبطلت الربوبیة » لان" چوس کھت کب 


الآخر . وقد سبق -ol‏ 
4 ( ۸۸۷ ان چ .جج 3 ۳ ی 
) و لم سل ضرورية الوجود الطلق 1 CPR TRE‏ 


القسم‌الثالث : الرکن الثانی - الاصل IM‏ النوع‌الاول LA]‏ 


وهو جزء ا مقید » فہذا برجم di‏ سوء فہمك وعدم استعدادك ۔ والا فالعلماء 


الحققوت بأسرهم ذعبوا: الى هذا ء كقول بعضهم .2:4 كل من ادرك شيئاً لا بدا 


۳ ون do‏ وجوده لانه بعل éme‏ ان" کل مدرك موجود » وما ليس 3 
عود لهس بمدرك . واذا کان وجوده خروزباً « کان مطلق الوجود 005 


ضرورباً » لانّه جزژه , وضروريةة الرکب تستلزم ضرودية جزثه . فلا يحتاج 
الوجود الى تعریف » ومن عرفه., عرافه يما بعلم بالوجود او مع الوجود۰ 6 


وذلك لا ستحسنه الاذکناء » اعنی تعر يف . الشیء ee Lu‏ بد أو هغه . 
الى الفاعل 


(AAA )‏ :ومعناء à‏ ای من "عرگف, الولجود paille.‏ 
والتفعل > او الى القدیم والحادث » ثم کل واخد منہما بعلم css‏ 9 


لاٹ عرف الفاعل بابلوجود الذی y‏ والتفعل slt‏ الذی یتأثر » 
والفدیم بالموخود الذئ لا اول لوجوده؛ والحدث بالوجود الذى هو مسبوق 
بغيره » والکل راجح الى الوجود . فلا يجوز تعریف الشیء بما برجم اليه. 12 
هذا بيان خطأ من مرف ألوّجود بالوجود . Gla‏ بيان خطأ من عر ف الوجود 

بع الوجود , فذاك اشارة الى من یعرف الوجود بانّه الشىء الذی تحتل 
به الماهية فی الخارح . والشيئية والوجود متساویان فی العرفة والجهالة » 
لان الشیء المشار اليه لیس بأشهر من الوجود حتی یعرف به . فالتعریف 
Sia)‏ )اقم مق لاب تفر یف الاشهز» بالاخفینبوهذا-ضی| مين عند 
العقلاء . 

۸۸٩ (‏ ) والراد ان الوجود الطلق بدیپی لبداعة مقینداته» وضرودی 

التصور لضروریات اجزائه Al‏ هی القیدات ‏ ومن lis‏ سار الوجود غنياً 

عن التعریف OV‏ البذیپیات کلپا ھی کذلك » اعنی لیست مناجة الى 
تعریف كالذوقيات . فثبت ol‏ تصور الوجود الطلق هو ذوقی » بدیپی » ضر ودى ٠‏ 
فلا يكوّن فى الواقع اشهر واجلی واظهر: مئة . وکل من ینکر ذلك »کون 
من قبیل من ينكر الحسینات . ومعلوم ان" کل" من نکر الحسیات » 


اھ المقدشات من AS‏ نس Da‏ 


ای شیء کون جزاژه ؟ وليس هو بمخاطب للعقلاء اسلا .. والى بداهة 
الوجود نھب 2 الامام فض الدین الرازی فی مواضع كثيرة ( من کتبه ) 
و منها فی « الحصل € وهو قوله : * وجودى بدیهی. . والوجود. اللطلق.. جزء 
وجودى ... فتکون الوجود الطلق بديهياً فلا يحتاج الى تعریف . » وكذلك 
الغزالی وغيره من العلماء . 
( ۸۹۰ ) فان" Lit JL‏ على عدم تعریفہ: لاشهریته واظہرت . 
ومن هذا ما عر فوه بشیء یوجب الاطمثنان » ولا شیء بحصل منه الامقان 
کتولی: م الوجود ما يصير به الشیء Seb‏ [ ۸۳ ب ] ia‏ .> وكفوليم 
p? 9‏ الشيئية اللحضة . » وكقولهم : « الوجود هو الکون فی الخادج » وغير 
ذلك من التعرریفات . ولعجزهم عن ذلك وعدم تحقيقهم الوجود على ما هو 
عليه فی نفس الامر عبد بعضهم الى أنه اس el‏ ,0 
٠ Ca 12‏ 22 إلى a‏ خادجی » و بعضهم الى انه کل » ويعشهم الى انه 
جزئی » وبعشهم ال له PE‏ » وبعضهم الی اننه عام » وبعضهم .الى ان 
مشترك + pr‏ الی اه غیر. مشتر2 » ویضهم الی اه حستی .۰ ویعضهم 
5 الى انه خروری » gra‏ الی انه کلی , طبیعی" i‏ ويعضهم .الى انّه واجب ؛ 
دبعضهم الى انه ممکن . وامتال ذلك مما لا طائل تحتہا ۔ ; 
(AA =‏ وعند التحقیق ۰ هذه الوجوه كلها ليست من کل الوجوه 
18 حفة ولا من کل إلى جو باطلة « لکن ,حتاج ( الامر فیها ) الی je‏ 
محقق ge‏ الحق وسرذه من بيتها. ٠‏ وها حصلت هذه السعادة الشريفة 
اليا معن Ha‏ الجلیلة العظمی » بعد الائبیاء والاولیاء - عم - الا 
21 لو دیق ill‏ من اهل الل وخاستته » والكاملين ابلکملین من Du‏ 
النوق وخلاسته » لاهم ما شرعوا فی gs‏ هذا الامر العظیم وطلب هذا 
7 الشغل الخطیر » بعقولهم الضعيفة وافكارهم الركيكة , بمعاونة المقدهات والنتیجة , 


ی بحصل لهم الحرمان من امطلوبھمء دیز يدهم العمی والتحیتر فیمقصودهم » 
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بل توجنهوا الى جناب الحق تعالی حق التوجه , وسلکوا ge de‏ 
السلوك ء حتی اعطاهم ما اعطاهم بالکشف والشهود ؛ وعلمهم ما علمهم بالنوق 


. وعرفوه بذلك على ها عرقوه » وشاهدوه به على ما شاهدوه‎ . RE 
7 


ونحن الآن » بعناية الله وحسن توفيقه » فى معرض کشف القناع عن وجه 
محبوبهم à‏ وفى صدد اظهار ما كشف لهم فى طریق مطلوبہم . ونرجو منه 

ان یوففنا فی ذلك » وبظپر الحق de‏ ایدینا وألسنتنا » لاه ولی الاعانة 

والتوفیق . 

۸٩۲ (‏ ) وان قلت : كيف یمکن هذا ؟ واکثر العقلاء نهبوا الى ان" 

الحكم على call‏ موقوف على تصوز طرفیه à‏ والحقائق الال ية 'غیر متصورء» 

لان" طرفيها غير منضبطین ؛ ولا يمكن الحکم عليها ء لان" طلب المتنع 

ممتنع » وطلب المستحیل مستحیل . ومعلوم ان" الوجود من اعظم الحقائق 
الاآهية واشرفها » لان الراد به .- كما سبق الذات Le‏ والحقيقة 
الربائیة » وهی غير معلومة باتفاق اكثر العقلاء . فلذلك لا يمكن الحكم 
عليه وعلى حقيقته . ومع ذلك ء ورد عن النبی - صم a‏ قال : « تفكروا 
فى آلاء الل ولا تفکروا فى ذات الله . » ونزل عن ال تعالى فى كتابه : 
< ويحذركم الله تشه » dus‏ هذا . JG,‏ ايضاً : « وما قدروا الله حق 
قدره », معناه ای La‏ غرفوم خق ممرفته “.كل هذا بدل علی ان معرفة 
وجوده وذاته غير GC‏ وات تقول بمعرفته » وتحکم Cul‏ على معرفة 
الانبياء والاولياء وتابعيهم من اهل" الله ء به . 

۸٩۳ (‏ ) قلنا: هذه السؤالات والاعتراضات كلها موجهة ء لکن یکفی 

فيها جواب cas‏ وهو ان منع معرفته ومعرفة ذاته ووجوده كان من طریق 
العقل وقاعدة العقلاء . فان العقل ۰ "بطریق النظر الفکری ؛ لا بصل اليه 
قط » ولا وضل اسلا . والا » من طریق الكشف والذوق ۰ فلا ( منع ) 
LS‏ ورد عن النبى ‏ صم - اه قال : د خلق اللہ تعالی العقل لاداء حق 


La‏ المقدمات من کتاب نص النصوضل 


العبودنة, لا لادراك حق الربويية ,.» وهذا دلیل علی.ان. العقل لیس له قوة 
Jl‏ > ال‌بوبية ء, Ya‏ استعداد الاطلاع على حقائق. الالوهية . وورد عن 
3 امیں ا مؤمنین .عم انه قال : » الحمد ند الذی اظپی Tu‏ سلطانه 
وجلاد . کس‌بائه ما خیش العقول من عجائب قددته » وردع خطرات النفوی 
عن عرفان کنه صفته . » وقال : « سبحان من لا Ja‏ اليه الا به وینوره . » 
م وهذا (ul‏ ليل عليه . وامثال ذلك فی کلامه كثيرة . 
( ۸۹۴ ) و و عرفت دبی بربی € هذامعناه / JB AY‏ :«عرفت 
تھی بعقلی, ولا يفكرى , », و اد re os ab‏ » کذلك , لان العقل 
و معزول عن lie‏ امقام وعن جذہ المشاهدة . والیه قار اهل اله بأاسرهم فی 
قولوم : « سبحان من لا بعرفه الا هو ٤.‏ و « سبحان من لا يعرفه احد 
الا یہ . ی وقد شا الشیخ ( آبن. العربی ) فى « الفص الا دمی, > بقوله : 
2 « وهذا, لا مرفه عقل, بطریق نظر فکری, بل هذا الفن من الادرالك لا یکون 
الان کشف با ہو #يهنه ,یعرف ما أصك صور المالم القابلة لارواحه . »> 
وکذلك کثر من العلماء اشاروا اليه وافر وا بالعجز فيه عن طريق العقل 
5 «الدليل العقلى à‏ کالفخر الرازی منهم بقوله : 
نهاية اقداء العقول عقال” واکثر ,سمی, العالین: ضلال" 
ولم نستفد من بحثنا طول تمر نا سوی ان:همنا فيه : قبل وقالوا 
(ARS (‏ وذلك لان الاسان له مرتبة الذات والحقيقة » ومرتبة العقل 
والتعقل » ومرتبة الحس واشحسی ۰ فادداك الحق تعالی له ذاتی ۰ اعنی 
o)‏ الاسان ) بالذات والحقيقة بدرکه تعالی bars‏ من دون قوة 
4 اخرى , كما كان بشاهده قبن#وصوله. إلى عالم العقل والحس ء لقوله تعالى: 
Ci oh «‏ 03 اوادراك | المقولات, بالعقل هو قوة سن قواه à‏ وادراله 
الجس بالمجسوسات جو ایض قوة من قواه . فکما ان الحس عاجز عن 
4 ادراك العقل والمعقولات à‏ فکذاك العقل » فاته عاجز عن Al‏ المشق والعشقيات 


18 
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اة بذات الانسان وحقیفته ۔ فادراك الذات ( الاآهية) بالذات [ ۸۴الف] 
وبالعشق الذاتی ( هو ) قوق العقل وادراكه المقلی : وادراك العقل( هو ) 


a‏ قوق تادراك الحس" وادراكاته TLl‏ : د وله الثل الاعلی .> وفیه قیل : ا3 


شربنا علی ذکر الحبیب مدامة" ‏ سکرنا بها من قبل ان تخلق الکرم 
والراد ب « الکرم > العالم وما فيه من الخلوقات او العقولات او 

الحسوسات Vus.‏ “عليه قوله ب سم :-«.كنت Da‏ وآدم بين الماء والطين» 6 
ای بين العلم والعين./ لان" العلم بمثابة « الماع > ۰ والعين. يمثابة. «.الطين؟ . 
فافہم وحقلّق فاته دقيق . 

( ۸۵۶ ) واذا عرفت عذاء وعرفت ان" منع معرفة الوجود. وحقیفته » و 
ومنع معرفة ذات الحق وحقیقتہا ء کان من حيث العقل بطرریق النظر والاستدلال 
لا مطلقاً ٠»‏ فاعلم ان" معرفته Jus‏ ومعرفة حقیقٹہ وذائه ووجوده ULKE‏ غير 
هة وقد حصلت لکثیر من الانبیاء والاولیاء والعارفین من Vent‏ 12 
لو لم ینکن كذلك , لكان اإجادهم وابجاد العالم Le‏ مهملا » لقولة تعالی: 
« أفختیت انما خلقناکم GS be‏ الينا لا تزجمون ؟ > ولقوله : « وها 
als‏ السماوات والارش وما بينهما لاعبین » لاه قال فى الحدیث القدسی: 15 
٭ كت کنر Lane‏ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق:. > ومثال ذلك فى 
الکتاب الکریم + » وما خلقت الجن والائن الا لیعبدون » ای لیعرفون ٠‏ 
فلو ام تحنل مترفته على ما ینبغی » تفع هثم الامو كلاد غا ومبملا" ۰ 18 
وهذا محال . فمیحال ان لا تحصل لاحد معرفة حقيقته وذاته على ما شبغى » 
اعنی yaa‏ ذانية à‏ وجودية » شهودية" ‏ كما زغم اهل الها وخاصيته . 

( ۸۹۷ ) وان قلت : لم لا يجوز ان يكون الراد بالمعرفة المعرفة على 21 
اق الاستدلال العقلى باشمائه وصفاته وافعاله » دون الذات 5 - قلنا :قد 
سبق oi‏ الاسماء والصفات والافعال كلها:( (us‏ تب للذات والوجود : فالذات 
والوجود ان لم یکونا معلومین » قبطرنق الاولی ان لا تکون توابعه معلومة.. 4 


۴۶ المقدسات من کتاب نص النصوص 


وقد تفرد Gt‏ ات ء عند معرفة الذات او الوجود » لا اعتباد للاسم والسفة 

والفعل ۰ ولیس"فی الخارج الا النات البحت او الوجود الحش : فلاییکون 

Le 3‏ الا الذات او الوجود حقيقة . وهذاعو الطلوب", وهذا دقيق لطیف ۔ 

فافہم ! فان" عتا جواب مسکت للکل » اعنی اذا لم یکن موجوداً فی 

الوجوّو الا هو ».لا نکن معلوماً الا هو . واذا لم يكن معلوماً الا هو » 

CON: 6‏ الا حقيقته وذائه حقيقة AY‏ لیس هناك الا ذات” وحقيقة 
معبتر عنهما بالوجود . والیه الاشارة من لسان القوم؛ كما 

هذا الوجود وان تعد د ظاهراً 


علبلق ,هل 2 ومرارا : 
- وحیانکم اب ما فيه الا انتم 
انتم حقيقة کل موجود. بدا ووجود هذى ‘Ces outil‏ 
) ۸) بومن. لسان النبی - سم : « الدنیا قائمة بالوهم » لاٹ ما 
اداد به الا هذا لان" المراد ب » الدنیا » اما ظاهر Qt‏ وباطنه الذى 
هو الحقيقة مطلقاً , او ما سوی à‏ تما ائ مطاقاً .: :وها سوی اله تعالی لیس 
الا الوهمیات الغير القائمة الا بالوهم . فكل ما یعلم منها لا يكون الا حقیقتها , 
وحقیفتها لین الا الحق تعالی , كما قررناه bolya‏ فلا de‏ الا ae‏ 
وهذاراجى, المطلوب ٠»‏ ورن هذا قوله à Gel‏ » لو دلیتم بجيل . لهبط يعلى 
الل ٠‏ » فافهم ! Jas‏ لفوت عار تا رن or‏ 
الحقيقة : « مجو الوهوم مع صحو العلوم . » ومعناه معلوم ہما سبق . وذلك 
لان معرفته تعالیٰ ان لم تكن على سبیل الحقيقة ».لا تکون تامّة ؛ وان 
لم تکن تامة » لا تکون معرفة بالحقيقة . والمراد المعرفة الحقیقیة à‏ كما 
قال تعالی + د حتی یتبین لهم انه الحق » وقال : « وانتوا اله حق نقاته» 
فنجب معرفته حق معرفته . 
AAA (‏ ) والدلیل على ذلك قول الانبیاء والاولیاه والعارفین ء من امتهم 
وتابعیهم » کقول بینا - سم ب, الذى هو اعظم الابیاء والرسل واكملهم » 


وهو قوله : « منذ رایت أربى ما شککت فيه . » وقوله : رأيت Lo‏ 
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ليلة العراج فی احسن صورة. » وقوله : « عرفت نن dés‏ . »و «دایت 


دبى بربنی > و « ادبفی دبی فاحشن! تأدیبی!., ».و« علمنی, ,دبی فاحنن 


ler‏ ۰و« من دآنى فقد رأى الحق » لان" ذلك كله يدل علىمشاهدة و 
کچ 


اق .على ما هو عليه . هذا بقوله - صم . واما بقوله تعالی فالذی قال : 
د .ما کتب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما بری؟» وهذا الزام لقومه الذین 
کانوا فی ريب وشك من مشاهدته ورژیته بالعين القلبية ٠‏ العبتر عنها 6 
بالبصيرة » لقوله تعالى : د قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعٹی . ۰ والرؤية الحقيقية. والعرفة الكاملة لا تحصل الا بالیصيرة ء MSY‏ 
دج و وشرعاً . 

۰۰ ) ویکفی فی هذا جوابه تعالی لقوم موسى ‏ عم : د لن 
pire‏ جم: الال کان من لسان القوم لا منه » Gb‏ بى DAS‏ 
لا يجوز منه مثل هذا السؤال à‏ لان قومه قالوا له : « لن نؤمن لك حتى 12 
تررى ا أله الجاع کر ۶ نع ب «الجپرة» كان عندهم الرژية بالبص . و 
هذا قال هو عم اذ حصلت لهم ۲ 2 الوحودي للضي 
< اتپلکنا ہما فعل چا چٹ تا سؤال, الرژية الی السفهاء » لا 15 
الى .نفسه الشريفة ء aG‏ اعلم من ذلك » ای ( هو اعلم ) من ان a‏ 
تعالی :شيئاً غير ممکن .. وقد عرف خطابه - سبحان وتعالی - لثوح - عم : 
« لا تسألنی عن شىء ما لیس لك به علم » SG‏ اغظك ان OG‏ من 18 
الجاهلين . » وهکذا کل ما بشسب الى الانبیاء غير الرؤية من الکذب والافتراء 
والسپو والنسيان » فانّه منسوب الى القوم لا الهم » مثل ما قالوا فى حق 
ابراهيم - عم وداود وموسی وعیسی - عم ب وغيرهم من الانبياء . دھپنا وو 
LS te al‏ مرت ]رد 

٩۰۱ (‏ ) هذا بالشبة الى فبينا ا صم ۔۔ واقواله الدالة على معرفته 
الحقيقية ومشاهدته الجلية . فاما باللسبة الى ابراهيم ‏ عم - الذی هو هو 


۴1۸ المقدمات من کتاب نص النصوص 


( اشرق ) الانبياء واعظم الرسل à‏ فكقوله تال فيه : «وکنللت بری 


ابراہیم' ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنين ٠‏ » وه ملکوت * 


ایر € als ais‏ . وحقيقة کل شىء alis‏ بيد الحق تعالی 
وبتصر فه » بل هو حقيقة كل شىء وذاته عند العارف , لقوله Cul‏ :« فسبحان 
الذی بيده ایر كل شىء والیه ترجمون . > ولقوله por:‏ بکل شىء 
محيط » لان المحيط لا ينفك عن اللحاط ١‏ مع dl‏ تعالی هو المخاط 
والمخيط « والظاهر والظير » والطلق والقیید ٠١‏ ولیس eg)‏ وجود اسلا 
US‏ ثبت ذلك عقلا رقات حکم الکشف والشبود : ولليقين مراتب اقلا 
sd‏ علم اليقين وعين 6 دحق الیقین . ودؤية أبراهيم دعم = کات 
شاملة للمراب الثلاث OV.‏ ( الرتبة ) الاخیزة بدون الاو لیتن غير 
ممكنة ۰ وکان مقامه ( الرتبة ) الاخيرة : فیکون كالملا للکل" . ولقوله 
- سبحانه : « وهذا لهو حق الیقن . » 

» بالنسبة الى الاولیاء‎ Us . بالشبة الى الانبياء وأعظمهم‎ las (ae) 
وامامهم اوسینّدھم › أميرالمؤهنين  علی" - عم - 6 قال‎ ris فکقول‎ 
هما تزی‎ ts وقال : د الحق این‎ » La دلو کشف الغطاء ما ازددت‎ 
مشاهدته‎ je Ja AS lisse العیون ۰ € وقال : « لا آعبد دبا لم انا‎ 
قوله : د لو کشف الفطاء » يشهد بالفطاء‎ OV ۰ الجلية ومعرفته الحقيقية‎ 
EM » المطلق لا الفطاء الخاص" » كماظن بعض الجهال . فان" < الفطاء‎ 
بالالف واللام ) ذال على الجنس والاستفراق . وتقدیره : « لو کشف الفطاءا»‎ 
العبتر عنه بالاسماء والسقات‎ OV الواقع على وجه الوجود الخقیقی‎ 
Li ی تادة » وبالاکوان والظاهر والجالی ( تارة ) اآخری » كما‎ 
یی مور‎ i GONG a 1۴ منسلا‎ 
حجب الذات بالضفات » وحجب الصفات‎ « : a ولقول عادفی‎ ٤ وظلمة‎ 


الاق J ۴ s‏ 
بالاقعالة ‏ وحجب الافعال بالاکوان » ١ا‏ لالم یزود ايفين » فی goes‏ 


القسم الثالث : الركن الثانی - الاصل الاول : النوع الاول ۴۹۹ 


وكثفئ للحق تعالى على ما هو عليه , لانه لو کان ( یقین الامام ) SUB‏ 
Jet‏ یکن La‏ حقيقيا : لان اليقين الحقیقی لا یکون WB‏ 


“يللزيادة والثقص « 4355 Dig‏ الحق این وأظهر مما تری العيون ٤‏ 3 


ا دال على ذلك» AY‏ ليبن بعد الحسوسات فى Ja‏ مرتبة.. 
وتلك المشاهدة جعلپا ( مولانا الامام ) أظهر هن الحسوسات . وهذا مطابق 
لقول الثبی - سم : « سترون ربكم كماترون القمر ليلة البدر . » فاته 6 
تشبيه العقول بالحوس à‏ ونسبة الذوقيات الى البديهيات . 
٩۴ (‏ )وعو af‏ مطابق لقول غيره مثل Qi‏ يزيت البسطامی : 
» سبحاتی ! ما أعظم شائى ! » فان" هذا من كمال المعرفة وغاية الشاهدة . و 
وكذلك قول من قال : د أنا الله ! » و« أنا الحق ۱ € فان الكل من هذا 
القبیل وقول .من فال : « العجز عن درك الادراك اذراك » ليس الا فى 
مقام التصورات العقلية والدلائل النظرية ء كما سبق ذكره . وكذلك. قول 12 
من قال : مجر الواسفؤن عن سفتك Le‏ عرّفناك حق die‏ . > فان" 
الكل راجع الى العقل والتصورات العقلية . ويعرف تحقيق هذا من فول 
Je‏ - عم - حین قال : «لو دنوت أنملة لاحترقت » لان" مقامه مقام 15 
العقل ؛ ومقام الثبی مقام العشق . وأین العقل من العشق ٠‏ واللك من 
الانسان ( الکامل )' ؟ 
(Av‏ وهنه ln‏ معتبرع "ما Wie‏ أحد بهذا الوجه تر فان / اکٹر' و1 
الناس متفقون على أن معرقة اللہ تعالی ء من حیث الحقيقة » غير ممكنة : 
وليس لیم ( آقدم ) پذلك ولا بطریق أهل الله pue)‏ ومشاهدتهم 
وه الحمد à‏ الذى blaa‏ لذا وما ÈS‏ لنبتدى لولا أن حدانا ال . »والى 21 
lis‏ البحت وتحقیقه » والی هذه المسألة وتدقيقها أشار الشیخ الاعظم -محبی 
الدين ین العزبى فى » فتوحانه » وقال :« العالم غيب لم يظهر. قط . والحق 
هو الظاهر » ما غاب قط . والنای فی عذہ المسألة على عکس الصواب ۰ 24 


yr‏ المقدمات من کتاب نص النصوس 


پت سز ظاهر » والحق غيب ٠‏ فهم بهذا الاعتبار فى مقتضی هذا 

التنز ل کلہم عبید الس وی والغيرية . وقد ans Gil‏ عبیده من هذا الداء , 
X‏ ان 2 2 

والحمد A‏ » وعذا الکلام بستحق أن يقال فيه : « وختامه هسك فلذلك 

فلیتنافس التنافسون . » واذا تفرد هذا ونحقق » فلنشرع فیه پنوع آخر» 


وهو بحث الوجود أيضاً واطلاقة وبداهته ».وهو غذاء وبالل التوفيق : 


es‏ الثانى 
فى الوجود المطلق و تحقیقه واثبات أنه موجود فى الخادج 
ولیس لغیره وجود Mol‏ وا بات أنه الحق تعالی لا غیر 
٩۰۵ (‏ ) إعلم أن هذا الوجود ال موسوم بالطلق هو الحق Que‏ - جل 
جلاله - باتفاق gaill‏ من ei‏ تعالی لين exil‏ وجود أصلا . وهو 
الوجود فی الخادج بذاته وحقيقته . والدليل عليه ان الوجود الطلق باتفاق 
الخسم هو نقیش العدم a]‏ ألف ] الطلق . والعدم المطلق عبادة عن شىء 
مقشع بو یت فلو کان نقيضه كذلك » نکن تقیضاً » بل 
كان هو هوء أعنى عدماً ضرفاً ولا شيا محضاً : وھذا خلف » لان الخصم قائل 
بان النقيضين لاہجتمعان » فیجب أن يكون الوجود الطلق موجوداً فى الذھن 
والخادج » بعکس نقيضه . وهذا هو المطلوب . 
( ۹۰۶ )وان قلت : لا eh‏ أن بكو الثقیض ‏ نقيضاً من a‏ 
لا ٦‏ بل H‏ فيه وجه واحد أو أکثر ؛ وذلك الوجه هو الوجوه 
الذهنی ء آعنی ( أنه ) مکون تقيض العدم المطلق الوجود" الذھنی ء كما 
ذهب اليه ا i‏ بو : العدم المطلق لا يجوز أن ینکون نقیضه الوجود 
الذھنی ١ + a‏ الوجود الذعنی خاص والعدم المطلق عام » والخامر" 
ae‏ پر ہر » ولا aal‏ نقیض الطلق » والوجود الطلق i‏ ۷ 
أن یکون ذهنياً أو خادجیاً LS‏ قلناء » لان" الوجود. الطلق شامل اليما » 


القسم الثالث : الی کن الثانى ‏ الاصل‌الاول : النوع الٹانی ۷۱ 
Lits‏ داخلان تحت الطلق » بل هما اعتبادان من اعتباداته » و ‌تبتان 
من مراتبه فی مدارج تنز لاته ومتازل تنوعانه ء کالکلی العام بالنسبة الى 
جزئیاته وخصوصياته > لانه من حیث هو هو » غير هذا الاعتبارات والانواع sh:‏ 


021+09 


٩۰۷ (‏ ) والذى Gui LG‏ : 451 ( أى الوجود الطلق ) خارجی » 
كان فی الحقيقة رفعاً لتوهم الوجود الذهنی » و تفبیماً للسامع وتنبيماً له .6 
والا فالوجود الطلق منزه عن جميع ذلك . ولیس اطلاق لفظ د الطلق » 
عليه الا لذلك » LS‏ أشرنا اليه ء أعنى لتقدیسه وتنزیهه عن القيد » حتی 
عن الاطلاق واللااطلاق » فاتهما فیدان أيضاً . وکیف يقول العاقل مثل‌هذا و 
الکلام ؟ وهو یعرف أن . الوجود الطلق سابق على الانهان كلها » بل لیس 
للاذهان وجود؛ الا نه ,فصلا عن أن میکون لها ثبوت الا as‏ جل aile‏ 
عن JU‏ ذلك ! 12 

٩۰۸ (‏ ) والذی قالوا فى تعریف الوجود » يقوم برفع هذه الشبهة 
من غير مانع » وهو فولهم : د الوجود هو ما یتحقق به الشىء فى الخارج.» 
ومعلوم ان" الوجود الذھنی »على ای وجه كان à‏ لیس له صلاحية ان بتحقق و1 
به الشىء فی الخارج » بل هو نفسه محتاج الى شىء بوجده فى الخادج . 
وفساد هذا النظن لا بخفی على احد من العقلاء » لقول امیر المؤمنين .عم : 
pes «‏ بذلك العقل اذا سلم من سر الپوی وخلص: من علائق الدنیا . > 18 
د ان فى ذلك لذکری لن كان له قلب او القی السمع وهو شهید . » 

٩۰۹ (‏ ) ومع ذلك كله » ذکر فخ الدین الرازی فی « اللخص » 
ان" الوجود الذهنی بعينه هو الوجود الخادجی ٠‏ وعذا قوله : « لو ثبت ان رو 
النهن من الوجودات العينية الخارجية ‏ فكل ما بوجد فيه فهو » من‌حیث 
الہ موجود » ga‏ حاصل فى نفس معيئنة . وعلی هذا ,لم ینقسم الوجود 
الى ذعنی وخادجی »بل کل وجود هو وجود عینی خادجی ء الا ان الاهیات» هو 


ery‏ المتدمات من ثاب نس النصوض 


E Ba » والسماء والار"‎ E 


4 ونار" 


توجد"فی النفش وجود العرض “فى الخال . فالقسم SM‏ بسمی بالوجود - 


و المینی + والانی يسمت بالوجود الذحنی ».وان کان کل واخد: عنهما وجوه؟ 
Lie‏ 0 


٩۱۶ (‏ )اومن هذا المأخن یظبر فساد القول بالوجود الذعنی , لان 
6 . نعلم بالضرورة .ان" العرش الحال” فى النفتن"» لا جوز ان بقال اتا مساور 
فی تما ماهیته للموجودات gi (ail)‏ السماء والارش ". وانا بعلت 
هذه الساواء : استحال ان Ji‏ اتا متی عقلنا السماء à‏ فقد Je‏ فى Les‏ 
9 صورة مساوية للءماء فى تمام ماهيتها . وعذا کلام دال" على ne‏ قول من 
قال : .ليس فی الوجود الا الوجود الواحد : السمی بالطلق والحق: وغیر 
ذلك من الاسماء ۰( والوجود ( الذمنی و( الوجود ) الخادجی: نوعان من 
انواعه لا نفسه ء لاہ فى حب نفسه لا یتقیند بشیء اسلا » كما شرا اليه 
-iz‏ 
puis (AN)‏ لنا Les‏ بناية الله g‏ توفیقه à‏ دلیل حسن 
لا یمکن احسن مله ۰ ولا y‏ فرار الخصم «ae‏ تذکره ونرخغ الى 
غيره . وهو قولنا : لا A‏ ان" sue‏ الاسلام ٠‏ پأسرهم اتفقوا علی ان" ار 
تعالی « كان ولم يكن آمعه شىء e e‏ وتسکوا فى “ذلك بالخدديت الوارد عن 
النبى: - سم - الذى فا + كان" dl‏ ولا aude‏ ."و تفقوا de tail‏ 
ان +وجودم Cent‏ + دجو GA‏ ماهیته des‏ خقیقته :وکل خان لاب" له 
من .عام » وکل a Vale‏ له من مطلق . فوجود الواجب « ان کان Cu‏ 
فبالضرورة كان تحت العام ومتبوقاً به ؛وان کان fa‏ فکذلك کان تست 
الطلق ومتأخراً عنه » لان الخاص" بدون العام غير spas‏ » والقیلد بدون 
الطلق غیر agit‏ لان کل ae‏ ( هو ) مطلق مم قید الاضافة LS à‏ 


ان کل حال ( هو ) dé‏ مع ( يد ) التصوسية . وکل مسبوق sg‏ 


لھ 


التسم الثالث : الر كن الثانى ‏ الأسل الاول : النوع الثانی éry‏ 
ومتأخز غنه یکون ble‏ مکناً محتاجا الیه . 


)٩۱۲ (‏ وليس الخال كذلك ( بالنسبة الى الله تعالى ووجوده ) . 


فان“ الفرض ait‏ الواجب الوجود » السابق :على الكل لا السبوق بالغیر » 


:فالستغنی. بالذات لا المختاج الى A‏ فلا کون وجود الواجب حيدئن i‏ 
لا بے ولا [ ۵ب ]قدا : بل هو مطلق عام شامل .لكل ؛ المقيّدات 
والخصصات :ومن هذا قلنا. OÙ‏ وجوده مطلق حتی لا یلزم من .هذه المفاسد 
شىء . وهو الطلق ايضاً لتقدیسه وتنزيهة عن القیود , لا المطلق aon‏ 
القیند » والعام” الذی باذاء الخاص ء كما قلناه وقردناه قبل هذا فسح 
APTE‏ كان الله ولم يكن معه شیء والان LS‏ كان » لاہ هو » 
ولیس,,لفیزه, جود Mel‏ لا/ذحنا| ولا خارجا 7. دمنا دلیل:قاطع de‏ 
استفاق ان بأنّه ليس فى الوجود الا هو » مطلقاً ومقیتداً ء خاصا 
les‏ , لقوله بنفسه : < هو الاوّل والآخر والظاهر والباطن > ولقوله : 
hs»‏ الشرق وا مغرب Lab‏ تولوا 5 وجه اللہ . > و ۷ اجه کی 
الحقيقة لیس الا الذات . فیکون تقديره : الى ای جهة توجہتم فثم z‏ 
الله ينا gai‏ ( الا )ء لانه تعالی المحيط » والمحيط لا بنفك 
: صلا" » 65 وحقيقة . 
3 مجع A‏ 602 » وهى انّه اذا ثبت ان" الوجود المطلق 
والعدم الطلق ( oladi (Le‏ وثبت ان النقيضين لا يجتمعان ولا برتفعان» 
ثبت ان" الوجود الطلق كان موجوداً Gb‏ فی الخادج , کو بد 
واذا كان كذلك »لا بد وان يكون وجود الواجب الذى هو الخاص اد 
Gyia‏ به » وهو مقدام rade‏ وهذا Ju‏ وان لم صلم هذا :الايد لك 
ds 2‏ ( احد ) الامور الثلائة : اما جواز pai‏ وجود آخر علی‌وجود 
ا ا او تسمية الواجب بالمطلق Aa‏ ارتفاع اسم « الخاص » de‏ . 


j 5‏ تقد اث ات 24 
والاوّن محال بالاتفاق > الاه لا يجوز تقدیم شىء علی علة الوجودات 


LA s‏ المقدمات من US‏ نس النسوض 


وموجدها والثالك محال ؛ OY‏ جعلتم وجوده خاساً وفسيماً للمطلق . 
a‏ يبق الا ( الاحتمال ) سسجت تسمیته با مطلق ؛ LS‏ هو مذهب اهل 

as ki ;‏ من الاتبیاء والاولیاء - عم . وهذا هو الطلوب من جمیع هذه 
الابحاث . ومع ذلك ؛ ای فساد بظهر من هذا ؟ لان" des‏ سمیه بالعلة 
الاولی وبالواجب Jus‏ ۰ وغير ذلك . والتکلم es‏ بالقديم والبدی 

م والوجد » وغير ذلك . والوحند التصوف يسميه باللطلق » بمعنی عدم نقینده 
ets‏ من القبود à‏ كما اشنا اليه غبر حرج ٠‏ وعند التحقیق » ( اسم ) 


الطلق اولی به من غیرہ ( من الاسماء ) ۰ ان كان ذلك لتنزهه اوتقدامہ عن 
و التقييد والكثرة »كما سبق ذکره": 
وهو أن الخصم - وأعتی العلماء الاسلامیین - 
قائلون بالوجود الطلق و بالاشتراك وبأته واحد ونقیش العدم الطلق . 


: ET ووجه‎ (AW) 


وغذا #3 els‏ > وکذلك الحکماء » لاتہم ذهبوا الى أن الوجود 
الطلق et‏ للواجب والمکن e‏ وجعلوا هذا الوجود نقیض العدم الطلق ء 
وجعلوه واحداً لوحدة نقيضه » وأمثال ذلك هما fus:‏ على té‏ قولئا وفساد 
قولہم . وذلك قولهم : « ویب DY‏ سم الوجود الی الواجب 
والمکن . ومورد التقسیم مشترك بین الاقسام » ولان النفی اس واحد 
وهو نقیض الوجود » فیکون الوجود واحداً ء لانه لو تعدد ( الوجود ) 
لم تتحص الحصن القسمة فى قولنا : الشیء اما .أن ییکون موجوداً أو معدوماً . » 
وهذه الاقوال تحتاج Qi‏ شرح ويسط من لسانهم . فقال الشارح : 

( ۹۱۵ ) » اعلم أن الاشتراك على قسمين : اشتراك لفظی , وهو أن 
ییکون لفظ واحد موضوعاً لعان متغايرة کلفظ العين » 56( لفظة واحدة , 
موضوعة لعين الشمس وعین ESM‏ والمین ا » وغير ذلك . وهذه LES‏ 
معان متغايرة . - واشتراك معنوی » وهو أن يكون لفظ واحد موضوعاً 


be it‏ را بين din‏ کثیرة متخالفة ا کالخیوان Wa‏ فانّه موضوع 


2 
a 


r4 الثالك : الرکن الثانی - الاصل الاول : النوع الثانی‎ el 


à‏ وهو الجسم العساس ا متحرك بالادادة . وهذا ا معنی موجود فى 
كثيرة متخالفة ۰ فمو فى الانسان والفرس والجمل وغير ذلك من 


لعنی 
حیوانات 


3 . انواغ الحیوانات : واذا عرفت هذا » فاعلم أتهم قد اختلفوا فی الوجود‎ ٠ 


فذھب eten‏ الى أن" وجود کل" ماهية هو نفسها , والاشترالك انما هو فى 
لفظ الوجود 'وذهب بعضهم الى أنه مهترك: بالاشتراك المعنوى . وهو الحق . 
والدلیل عليه من وجبين : 

٩۱۶ (‏ ) « الوجه JN‏ وهو Di‏ قسم 
والممكن » بأن نقول : الوجود اما داجبی أو امکانی . 
z li‏ بيجيب Sat)‏ يكوت MS‏ الاقسام »لان (ler (۳ tes‏ او 
عبارة عن أخذنا القسم FAROR‏ اليه (as‏ ليصير ast ۳ » Les‏ القسم 
ونضم aJl‏ قيداً او pad ٠‏ ۳ آخر » Ces‏ الى أن تنتهى الاقسام . 
فمورد القسمة حيئئذ dit‏ ابن الاقسام » ومورد القسمة هنا الوجود " او 
فیکون الوجود مشر « وذلك هو المطلوب  .‏ ( الوجه ) الثانى : أن" 
التفی, من واحد لا تعدد فیه à‏ اذ العدمات لا تمایز بینها »الان التمییز 
. وثبوت الصفة ستدعی ثبوت 


الو rs se‏ ""الواجّب 
ls us‏ 


70+ 
الوسوف . والمدم لیس بثابت » فلا یکون متميزاً ء فلار یکون متعدداً . 
وهو امس واحد وهو نقیض الوجود . فیجب أن یکون الوجود معنی" واحداً » 
لانه لو تعدد لم تنحصس القسمه فی قولنا : الشىء اما موجود ERTANI‏ 
sos at 2 7‏ 

۷ ) فنقول : هذه الاقوال تشهد ٿان الوجود الذی هو القسم 
سل à‏ غير وجود الواجب والمکن [ ۸۶ الف ] اللذین هما تحته بحكم 
pal‏ وان عان کذلك à‏ فبذا الوجود الطلق الممترك. all‏ ».ان كان 
موجودً قی الخارج à‏ بستلزم pait‏ وجود de ET‏ وجود . الواجپ Les‏ 
ملعال ناکما روا :وان كان معدوما » بلزم of‏ یکون العدم الطلق Ca‏ 


و ball‏ من کتاب نس موی 
A‏ والمکن » وهذا محال أيضاً روان OS‏ لا موجخوداً ولا معدوماً » 
A‏ بشیء لا یکون,موجوداً ads agaga Ya‏ غق يا للموجودات 
باس دنکن ۰ .فلم زیبق الا أن یکون المقسّ » الذى حو ا موجود الطلق « 
Akan‏ الخادج , a‏ دعوى. القوم » ویکون هو واجب الوجود 
اواو وا 1۸/۸8“ بقرضهم Jill‏ وتضو رهم الباطل . 
de CAM) À‏ من هذا عند اللبيب الفطن pri‏ یقولون بشئء ]من 
غیر_شعود لهم بتحقیق ذلك الشیء, لان“ العاقل قط ایجعل الشیء مقلم 
للواجب دالمکن » ویسمی .ذلك الشی,وجوداً Gale‏ ۰(عو) یعرف ان" 
9 الطلق متقدم علی sal‏ » ویجعل, وجود::الواجب fa‏ ووجود الممكن 
كذلك وقول( مع بهذا ):.ذلك. الشیء ( الطلق ( لا موجود ولا معدوم , 
بل هو Jera‏ ونعرف ( العاقل ) ان" الوجود سابق على الانعان كلباء 
12 لان الانعان She‏ » والوجود مطلق . هذا فى غاية الغرابة ! coll‏ ء 
کرت نیع یجملون هذا الوجود الطلق نقيض العدم الطلق ء شاف 
sales lb‏ جرا مخضا ویجلونه Lis‏ للوجودات كلها , ویقولون : 
15 اودجو توف ca‏ فاذا لم بعده ( العاقل ). من اللوجودات الخارجة, 
یو بانه واحد وخیر محض ؟ فان العدم لا نوف بالخرية ۰ 
ولا بالواحدية الموجبة sed‏ الوتجودفة »بل ,المکنن ولاه ,نقیض.الوجود 
18 الق الواحد » بمعنى أن” وف الا ازیو ار رد نے له 
تقيض للعدم ٠‏ والا فلا نحكم عليه لا بالواحد ولا پالکتیر : Ta‏ 3 
ظا نیم ( fais‏ اذا حكنت أنتا أن كل ما فى الخارج اما واجب 
21 4 تمكن", وقلت si‏ لا واسطة بین الوجود والعدم ء فپذا الوجود Eau‏ 
ذ bee‏ ولا ممکناء a Y‏ أن یکون معدوماً مطلقاً يدعواك ؛ 
ویلزم منه أن المعدوم الطلق سار مقس للواجب والمکن ۰ وهذا محال à‏ 
4 دالزام مسنکت لك ».ما تتمتکن من .جوابهأصلا. : .لاك حركمت رںیان 


القسم الثالت : الرکن الٹانی - JI‏ الاول : النوع الثالث ety‏ 
لا واسطة أ بين الوجود والعدم » فپذا الوجود لا يخلو من وجهین : اما OÙ‏ 
یکون موجوداً فى الخارج ۰ وهو الطلوب؛ واا أن بکون معدوما ء فیلزم 


“يلاد المذكور à‏ وهو صيرورة العدم الطلق مقا للواجب والمکن . وعذا 3 


“أظبر استحالة من الكل . قتبت of‏ الوجود الطلق هو الواجب بذاته » 
والوچود بنفد فى الخارج à‏ ولیس لغيره وجود الا بالاعتبار ء وهو اعتباد 
اضافة الطلق الى اق . وعدا آتر ظاهر جلى لطیف . رزقك ال الثم 6 
فى تحقيقه وتدقيقه » فاته الوفق والمعين . 


النوع الثالك 
فى بحث الكلى والجزئى وأن الوجود كلى 
طبيعى موجود فى الخارج دون الكليات الاخرى 

del (ave (‏ أن أكثر الناس يتوهمون الوجود المطلق بالكلى العقلى 

أو النطقی à‏ ولا يفرقون بينبما وبين الكلى الطبيعى ؛ ويتوهدون ايشا أنه 
اذا كان ( الوجود ) US‏ » فكل ما يصدق على جزئياته يصدق عليه وغير 
ذاك من التوهمات البعيدة » الآتى بیانها . وبثاء على هذا ء هذا المكان 
Et.‏ الى بحت الکلی والجزئی » والکل والجزء ء ثم اثبات أن الوجود 
کلی طبیمی dise‏ موجود فی الخارج ۰ فتقول :لا شك أن أرباب المعقول 
is‏ القلم جعلوا الكلي على خمسة آقنام : من CAN‏ والمتنم والعقلی 
والنطقی والطبیمی . وهو قولهم : د الكلى قد يكون ممتنع الوجود. فى 
الخارج لالنفی مفپوم اللفظ » کشريك البادی - عز اسمه . وقد یکون 
ممکن الوجود لکن لا بوجد » کالعنقاء . وقد OG‏ الوجود منه واحد 
مع امتناع غیرہ à‏ کالباری تعالی à‏ أو مع امکانه e‏ کالشمس ۔ وقد یکون 
الوجود منه كثيراً » اما متناهياً کالکواکب السبعة السيارة , أو غير متنامر 

. UN NS 


المقدمات من کناب نس الاسوس 


(AN)‏ دثم إذا قلنا عن الحيوان مثلا بأته au » JS‏ مور 


هو ء وكونه كلياً » والمركب SN ... Lee‏ 


بل دالثانى « US‏ منطقباً ؛ والنالك , كلا ct. Us‏ 
الكلى الطبیعی فهو موجود فی الخادج ء لانه جز. عنا 27 err‏ 
فى الخارج وجزء الوجود موجود. Uis‏ الکلیان الآخران » ففى وجودهما 
6 کا E‏ ؛ والنظر فيه خارج عن المنطق ۰ وهذه العبارة هى منقولة 
من « الشمسية » من ,غير زياد ولا شان .55 عي" se‏ 
ne‏ كن بک یی ر الس غير" جذا 
i‏ ) فالکلی] الطبیعی,جینثن,موجود فى الخارج . والوجود الطلق 
se‏ بای کلي,طبیعی »,,فيكون موجوداً في الخارج, ,زوو ب الطلوب . 
فبطل قول ا لاوز بهذا : انه لس من « الکلیات«شیه موجود فی 

2 الخارج »مع پروی العقل US‏ وکا ». دهو موجود. فی الخارج 
وکذلك al‏ الكلية وهي موجودة فی الخازج . وكذلك [ عم ب ] 
الجسم الکلی ؛ وهو موجود à‏ الخارج ۰ وکذلك الطبيعة الكلية » وهی 
5 موجودة فى الخارج . وهنه الشنبهة ما نشأت له الا من. “toys‏ کل ما 
بچ الخارج فهو جج مقیند , فلا کون الکلی موجوداً فی الخارج. 
ولا يعرف( الضم ) آن تشخص الکلی بالکلی یکفی‌فی dents‏ ۰ كتعيتن 
8 الواجپ بنفسه لنفسه دون أمر آخر زاف" على حقيقته ء أو تعینن الوجود 


کچھ وی LT‏ 


۳) وله تومم. ET‏ 0 
(at)‏ و ( ای gx Cr‏ آخر , وهو قوله :اذا کان الوجود 


21 کی - اد السق تعالى کوک بلزمرمن هفا ان کل ری جزئی, کون 
هو .هوا ولیس الحال کذلل» لان بتجزئيات DL‏ ےس 
جزء الكل ( هو ) نفس الكل . فلا سدق : 

Page 1 ۱ #; 3 

4 انه الحق دلا علی کل چظبرر مظهی, من الوجود انه الوجود من حر 


۳۹ الثالث : الرکن‌الثانی - الاصل الاول : النوع الثالث‎ el 


هو هو . فافهم لترتفع عنك الشبهة التی بقول ( الخصم ) انها تلزم من 
قول السوفية à‏ لقولهم « ليس فى الوجود الا هو » » GG‏ یلزم من هذا 


ية کل واحد واحد. من الاشياء الخسيسة à‏ كالوحوش والدواب » یکون هو و 


احق تعالی »فاته ليس كذلك « تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » لان" کل 
من سحقق احوال الوجود - او الحق تعالی - على ما ab‏ » لا Ji‏ 
بهذا القول . ومن هذا LS‏ : يحمل الوجود بالتواطیء دون التشكيك ٠‏ 6 
وقلنا : التفاوت فى الاشد والاقوی ٠‏ كالبياض والابيض » والسواد والاسود . 
٩۲۴ (‏ ) وان Lg‏ الفرق بين الکلیات » Lys‏ اه لیس نفس کل 
JS‏ عن جزئياته , لاب" من بیان « الكل" »و« الجزء» لیتحقق الجاهل و 
يم : « احد بالذات à‏ کل" بالاسماء » لا يؤدق الى ان" د الكل » 
یکون نف « الجزء » à‏ ولا العکس , لان « الکل > قط لا یکون 
« جزءاً » » ولاه الجزء » « كلا » مادام يسدق ( اسم ) د الكل > و1 
و ( اسم ) « الجزء ».والفرق بين الکلی والکل" قد تفرد من سنّة أوجه 
ou‏ عليك ان تعرفپا : الاوّل : ان « الكل ٤‏ موجود فى الخارج ء ولا 
شىء من « الکلی العقلی » موجود فی الخارج . والثانی : ان" HO»‏ 15 
يعد باجزائه »و » الكلى- > لا یمد بأجزائه . والثالك : ان" « الكل » 
مقوثم بأجزائه » و « الکلی ۷ يتقوم بالجزئی . الرابع : « الکلی » 
محمول علی الجزئی,و «"الکل » لا یکون مخمولا علی الجزه. الخامن: 18 
اجزاء د الكل » متناهية » وجزئیات « الکلی » غير متناهية . السادس:: 
د “الكل + ید من خصو اجر ائه ها بم و3 الكل دلا بحت حضوو 
جزئیانه معا . 21 
٩۲۵ (‏ ) واذا عرفت هذا وتحققته » فلا بد ایضاً من بیان تسميتهم 
العقل الوجود فى الخارح بالکلی تارة » وبالکل" ( تارة ) اخری؛ وکذلك 
النفس » فان الشيخ الرئیس » فى « حدوده » ذکر هذه الاشیاء على هذا 24 


۴۳۱ المقدمات من کثاب نص النسوس القسمالثالث : الرکن الثانى - الاصل الاول : النوع الثالث‎ LS 


الوجه .وهو قوله : » العقل الکلی هو العنی القول على كثيرين مختلفن فى الخارج » وكذلك النفس ۰ فلم لا .يجوز ان یکون الوجود المطلق » او 

see‏ ».من Jnl‏ التى لاشخاص الناس ؛ ولا وجود له فى القوام » بل . - الحق تعالی . » CIS‏ ویکون موجوداً فی الخارج » ويصدق علیهما » بهذا 
و فى التصور . فامًا Ji‏ الكل » فيقال ا معنیین ء لاجل ان « الكل » يقال عن انبا مطلقان ؛ لان المطلق والكلى » عند التحقیق ء لفظان مترادفان 

ا علي العام , وان للجرم. الاقصى sil‏ یقال اجرمہ “صادقان على حقيقة واحدة DIS‏ باعتبادرين. » JO‏ الطبيعى . des‏ جیع 

« جر الكل $ AS ada‏ « حركة الكل » لان SFA JO‏ : التقاديز » لاماتع لاحد ان سمی الوجود بالمطلق .او الحق تعالی بالوجود 
و Be Al‏ ( کون ) الكل ہیں EAE I‏ ال رق وخی خلت 

اسه انه من جلة الذوات المج دة عن الادة من یم الجهات , التی لا ) AYA‏ ) وان كلست لعا RL Eee OÙ‏ (رحو )کل طبیعی 

] ولا تحرك له الا بالتشوق ؛ وآخر عدد موجود فى الخارج ۰ لکن الکلی يجب ان کون موجوداً فی الخارج [ ۸۷ الف‎ à اليك ولا اوت‎ y des 
dns الا کل , کے طییعی رء الا ,,موجده ,الا‎ sait ی لافس الانسانية ؛ وهذه الجملة هی مبادیء تحت اکاک‎ JEAN و الجملة هو المقل‎ 

الكل بعد البدا الاو ل , دا مبدا الاول هو مبدع الكل ٠‏ واما ( کون ) 

الكل" منه - بالاعتبار الثانى - فهو العقل الذی هو جوهر مجر د عن DU‏ 
من كل الجهات » وهو المحراك للکل على سبيل التشويق لنفسه ؛ ووجوده 
( هو ) اول وجود مستفاد عن الموجود JM‏ - جل آسمه . 

) ۹۳۶ ) د واما النفی CN‏ وض الكل : فالتفی الكلية هى 
المعنى القول على کثیرین مختلفین فى جواب « ما عو ؟ ,> التی کل" واحدة 
منها ( ھی ) نفس el‏ لشخص . ونفس الكل » على قياس عقل الكل 
(هی ) جلة الجواهر الغیر الجسمانية ب التی هی کمالات - اطدبرة للاجام 
السماوية »المح ر كة لها على سبیل الاختیار العقلی ؛ او ( هی ) الجوهر 
الغير الجسمانی » الذى هو كمال اول للجرم الاقصی » تح رك بحرکته الكل 
de‏ سبیل الاختيار العقلى . ونسبة نفس الكل الى عقل الكل ( هى ) نسبة 
انفسنا الى العقل الفسّال . ونفس الكل هو هبدأ قريب لوجود الاجدام 
الطبيعية . ومرتبته فى نيل الوجود بعد مرتبة عقل الكل . ووجوده فائض 
عن وجوده . » هذا آخر کلامه فی العقل والنفس » والفرق بین الکلی والگل. فی تحفقه فى ai‏ وایضاً کل" ما تنواع او تشختص هو Je‏ عن الطبيعة 
٩۷۷ (‏ ) والفرش ان المقل اذا کان TS‏ او کا - ps‏ موجود الجشنية والنوع بالذات . والتأختی لا بکون علق لتحقق التقدم علیہ بل 


لغ 


أفراده ؛ واذا كان كذلك à‏ لا يكون موجوداً فی الخارج بنفسه , ولاواجباً 
بذاته لاحتياجه قی تحقيقه الى فرد من آفراده »- قلنا : ان اردتم بالکبری 
الطبائع OU‏ الوجود » فبسلم ( هذا  )‏ ولکن لا ينتج القصود , OV‏ 
المکنات من شأنها ان توجد وتعدم » وطبيعة. الوجود. لا بقبل ذلك . وان 
اردتم ماهو اعم منها ( ای من الطبائع المكنة او المکنات ) » فالکبری 
عنوعة, . وليتأمل]فى قوله تعالی : « لیس کمثله.شیء > الأبة .بل لا تسم 
ان الک CU‏ فی معففہ de ci‏ وحوح ما وس aade,‏ یکنا 
کان او Cols‏ » ان لو .کان ركذلك للم الوت ب سواء کان العازض L'on‏ 
اد مشخصاً ء لان العارض Y‏ یتحقق الا بمعروضه » فلو توقتف معروضه‌علیه, 
للزم الدور . 

( ۹۷۹ ) والحق ان کل JS‏ طبیعی » فى ظهور مشخصاته فی عالم 
الشہادة ۰ بحتاج الى تعیتنات مشخصة له ۰ فائضة عليه من موجده . وفی 
ظهوده في عالم العانی منوا ء plu‏ الى تعیتنات كلية منوعةر له ۷۰ 


اف المقدمات من کتاب نس النسوس 


الا المکتن ادلی . والجاعل للطبيعة طبيعة اولی ان Jen‏ الطبيعة نوعاً 

او شخصاً » بطم ما يعرض علیها من المنواع والشختص . وجیم SLA‏ 

8 الوجودية راجعة" الى ين الوجود . فلا pl‏ احتیاج قيقة الوجود ...فى 

کونبا فى الخارج ."الى غیرها . وفی العقیقة » لیس فی الوجود غيره حتى 

gl‏ اليه ٠‏ فهذا الوجود » ان شنت سمه بالوجود الطلق » او الکلی 

6 الطبیعی ء او الواجب او القدیم ء فاته لامشاحتة فى الاصطلاح, و « الحمد و 

الذی هدانا لهذا وها كنا لنهتدى لولا ان عدانا À‏ > 

٩۳۰۱(‏ ) ومن کلام الشیخ الرئیس والفراغ منه الى هذا القام » کان 

9 کلام بعض العارفين من ال اله تعالى » تحقيقاً للبحت وتوضيحاً للعرض ؛ 

ako‏ التوفیق 3 وكذلك الفزالی ۰ فاته اشاد الى هذا فى دسالته « العلم 

اللدتی > وسمی العقل بالكل والنفس بالکلی » وحک باتهنا موجودان 

وو فى الخارج » وكذلك صاحب « رسائل اخوان الصفا » وغيرهما من العلماء 

والحکماء ۰ فان" الكل اشادوا الى هذا . وان فرغنا من بح الاطلاق 

د + والجزئی وغير ذلك , فلنشرع فى بیان وجوب الوجود ووحدته, 
وذلك یکون فی الاصل الثانی , 5 2 3 

15 فى ااصل الثانی ء وهو هذا . « als‏ بقول الحق وهو یہدی 


| الاأصل الثانی 
فى تحقیق الوجود المطلق ووحدته الذاتية بوجوه مختلفة 
با تقاق اهل اللہ وخاصته 


٩۳۱ (‏ ) اعلم ان an‏ الوجود الڈی سبق ذکرہ وثبت اطلاقه وبداعته, 

وو لم یکن يستاج الى بيان GT‏ واجب الوجود لذاته وعتٹع العدم لذانه » 
ولا الى بیان وحدته adla‏ واحد من جیع الجهات ء لاه اذا ثبت اطلاقه 
وبداهته » وانه موجود فی الخادج : وانه تقيض padl‏ الطلق » حصل 


القسم الثالث : ال كن الثانی - الاصل الثانی err‏ 


الاستغئاء عن اثبات وجوبه ووحدته ء لاه لا واسطة بین الوجود والعدم . 
والعدم واحد. à‏ فیکون الوجود واحداً . وهذا ( الوجود ) الواحد ثبت انه 
nt‏ تعالى النی هو موجه الكل ۰ فیکون واجباً , لان غير المکن 


de,‏ الا الواجب. لکن « الشرط أملك > فالاول ( هو أن ) نشرع فى بيان 
الوچوب الذاتی وائباته ۰ ثم فى بیان الوحدة الذاتية كذلك . اما الاوال 
فنقول : 

٩۳۲ (‏ ) الوجود من حيث هو وجود ليس بقابل للعدم لذاته .وکل" 
ما لين بقابل للعدم لذاته » فهو واجب الوجود لذاته ۰ فیجب ان یکون 
الوجود .. من حيث هو وجود » ليس بقابل للعدم لذاته . وكل ما لیس بقابل 
للعدم لذاته. à‏ هو واچب الوجوّد! لذانه. . فیجب .ان یکون الوجود ,واجباً 
لذاته. - اما ( دلي ) الصفری, فلائه قد تقرد فی تعریف الواجب بالذات» 
عند المتكلم والحکیمء ان" الواجب هو الذى ,يجب له الوجود لذانه » ویمتنع 
علیه المدم لذاته . والواجب کذلك ؛ فیکون واجب الوجود لذاته عتنع 
المدم لخاقه . - واج دلبل ) الکبری » فبقولهم اتب ان کل ما لیس 
بقابل للعدم بذاته هو واجب الوجود لذاته . والوجود کذلك ؛ فلا یکون 
قابلا للعدم لذاته ء فیکون واجباً لذاته . وبيان ذلك هو ان" الوجود لو 
كان SUB‏ للعدم » للم اتصاف الشیء بنقیضه » واتصاف الشیء بنقیضه محال؛ 
فمحال, إن" یکون,, الوجود, قابلا "لنقیضه ,. 

٩۳۳ (‏ ) وان قلت : اتساف الشىء بنقيضه یکون محلاً على تقدير 
أن یکون القابل مع القبول شرطا 4 فا اذا لم یکن هذا الشرط موجوداً » 
فلا یکون الشروط موتجوداً ؛ فلا یلزم منه الحال » -.قلنا :كيف یکون 
هذا ؛ لان الونخود اذا لم یتصف بالعدم ء لا یمکن اعدامه وازالته ؛ واتصافه 
به :محال , فازالته واعدامه یکون Vie‏ . وان قلت : لم لابجوز أن یکون 


paul‏ مزيلا. للوجود على سبیل de VOULU‏ سبیل العية » LS‏ ( هو .هه 


ere‏ المقدمات من کتاب نس النضوض 


اس ۹ئ )سای الوجودات امک ؟ - قلنا : لا بجور هذا » لان العدم 


لیس بثی* فى الخارج .حتى بکون له الظترانان علی الوجود + بل لیس _ 


3 فی [ ۸۷ ب ] الخارح الا الوجود ٠‏ والعدم لاشیء عحض à‏ فکیف کون 
له الطر où‏ على الوجود ؟ و ان آمکن ( ذلك ) فلا يمكن الا بالسبة 
الى الوجودات اللمكنة الخاصنة » وعدمها الخاس . ولیسں: هناك طربان » 


6 بل اذالة الوجود الخاض” “ الفائض على ماهية al DE ces‏ الفی 
هو , الفاعل المختار 2 


aj Ullaa وعند التحقیق » ازالة وجود المکن عن ماهيته‎ (ANT) 
ان کل ما وجد فی الخارج . صاد واجباً بالفیر » فلا يمكن ازالته‎ 
, كانت أو خرویت‎ pes + عن الوجود مطلقا »بل بلنسبة الی بعض المواطن‎ 
به الممكن » الذى‎ gril جنانية کات أو اجحيمية ۰ ومعلوم أن" ذلك الفیز‎ 
والواجب بذاته » موجود دائماً ؛ قوجب آن يكون ما به‎ Ju عو الحق‎ 2 
aaas القائم والوجود" به » کذلك . والتقل والمقل والکشف افد شپدوا بة‎ 
واطلاق‎ > ۰ Ja والفانی 06 لم‎ : JM ومن هذا قبل : «الباقی باق فى‎ 
لفظ الفناء والعدم والهلاك ؛ فى كتاب ال المزیز وقی كلام الاتبياء والاولیای,‎ 5 
انا‎ Ve اشارة الى تغتير ضورة المکن » وتتديلها بحلل الواطلن المذكورة‎ 
ليسا يقابلين للوجود , فالوجود‎ upi US الحض . فان الفناء والعدم‎ 
» کذلك ء فانه لیس بقابل للعدم ولا الفتاء . ومثال ذلك مثال امد والصوزة‎ 


HS a 
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فان" الصورة وان تعیترت عن الماد Hub ۰ soit‏ ماع فكذلك 

. کل" همکن بالشبة اق صورته‎ Su الاتبان بالنسبة الى صورته ) وكذلك‎ SL 
جاز ؛ والطلق‎ à وان قلت مثل هذا فى الجوهر والعرض‎ ) ٩۳۵ ( 21 

als‏ > جاذ ؛ والمتكلم"واللحكيم ذافقانا فى ذلك » لان الحكيم يقول 

بالواجب بالغين ٠‏ ومراده المکن . والتکلم ( بقود) باعادة المعدوم à‏ ولیس 
4 مراده ذلك الا التفییی بوالتبدیل فى الصورة » کنا سبق ذکره 


القسم الثالث : افر کن الثانی - الاصل SUN‏ ۴۳۸ 


( ۹۳۶ والغرض ai‏ اذا لم یکن طر بان العدم على وجود المکن ؛ 
بع ازالته عن الوجود مطلقاً ‏ فالوجود الواجبى الحقيقى » بطريق الاولى » 
ون ) او Las‏ 
r 1 NA AA‏ وان قلت : رام لا يجوز آن ایکون طر بان اللدم على 
الواجب کطربانه على OU‏ "على أی وجه قلتم فيه ؟-قلنا: لا يجوز 
as‏ لان المکن وجوده زائد على عاعیتہ بالاتفاق » ووجود الواجب ليش 6 
57 “وع تی كلانه کا سو قرنره + واا sas DSL‏ على 
الوجود الواجبی y‏ میا وو RS‏ وت بکون qu‏ تج 
و OURS A SE‏ بط ا( أن کون طر بان 9 
الع اڈ راتا محال ؛ لان ذات الشىء اذا کان من اقتضائه کے 
sé 0‏ له وجود" UT‏ ؛ لان" Lise als‏ » کان یقتضی 2 فكان 
| اس ی 1 A‏ انه عو جود ت لان tai:‏ ی Ki‏ عن 12 
الذؤات Lis:‏ ) طریاق القدم ) من اللمکن ٠‏ فپذا ایضا r‏ 
الکن ء فی وجوده : محتاج الى الوجود الذى بوجده » فکیف یتم 
: اعد 5 هو سب وجوده Li, aa des‏ ( طریان العدم )"من 15 
Pe ie‏ الیکن والواجب 2 À‏ غیر الطلق والقید - ماله وجود » 
Va 7‏ شىء محض/ فکیف يتمكن من اغدام الغیر وافنائه؟ 
بی جس الافسام باسرها à‏ بطل اعدام الوجود: بالطر بان وغيره ۰داذا ور 
- اعدامه à alle‏ وھ زیت مطلقاً » وهوا المطلوب . وهذا معنی وجوبه 
HAN‏ ) وأيضاً لوکان الوجود قابلا للعدم » الذی هو تقيضه » نا ا 
الوتجؤد يدها" : ا وجوداً . فكان بلزم هن هذا قلب" الحقائق » الذى 
اون Ua‏ »لا فلك اواج Es‏ مستحيل » وقلب et‏ 
La |‏ محال /ء:وقلے المکن واخباً أو ممتنعاً محال » لان الوجوب لواجب و 


ery‏ المقدمات من کتاب نض النصوص 


الوجود ذاتى” له » والامکان للممکن ذانی* له > وکذلك الامتناع للممتنم . 


والذاتيات غين قابلة للتغییر وال 
يلات غي قابلة للتغییر والتبديل 0 0+1( 


3 هذا بالنسبة الى اثبات وجوب الوجود من القسم الاول .+ 
Us ) ٩۳۹۱ ۱‏ ( البحت ) الثانی will‏ تعلق بوحدة الوجود من 
القسم الثانی » فنقول : اعلم “oi‏ الوجود + هن حیث هو وجود à‏ واحد 
Aiz 6‏ » لا کثره فيه بوچه من الوجوه Gas Yo‏ ولا فرضاً ولا اعتباراً . ولا 
عا ولا وخا اق لاہ , لو كن كذلك » لان pote‏ 
لاحتياجه الى الغير الذی هو اجزاژه , لان“ کل كثرة محتاجة الى أجزائها 
9 رب (هى) غيرها + فیکون :(. الوجود ). .محتاجاً الی 
غیره., فالوچود لو کان, کثیراً .. لكان محتاجا همکنا ؛ والفوض أن واجب» 
فلا ییکون. كثيراً . داذا لوسكن ( الوجود ) كثيراً ولا قابلا للکثرة « ريكون 
2 واحداً ؛ وھذا هو الطلوب . 
Luis ) ٩۳۰ (‏ لو كان الوجود أكثر من افاحد لتعد د ؛ واذا es ass‏ 
لزم التکثر اللذکور » وصاد کل واحد هنهما. fous (eu‏ بخصوصیته 
15 ونفینده تمیزه + فلم یکن مطلقاً « لان ا مطلق هو الذی کون الكل 
تحته تحتہ ء آعنی من القیتدات,» لا أنه تخت الكر” + والخاص" والقیند (us)‏ 
تحت المطلق cll‏ » فلا ريكونان هو هو . ٠‏ فلا یکون ( المطلق او العام ) 
8 امتعداداً [ ۸۸ ألف ] ولا متتكثراً ؛ لاسما وقد. أثبتنا: أنه تقيض العدم 
ا مطلق واا ان“ العدم لبنس تذاحد وأن” نقيضه كذلك ۔ 
ils (ary) i‏ لو فرضنا هناك دجودین مطلقین فی الخارج » اللذین 
2 هما أقل” الكثرة ۰ أو واجبین قدیمین »ابیت روان یکون کل" واحد منهما 
متمییزاً عن الا خر بالذات » ومشارک" لهه فى الصفات . فکان eh‏ ہو 
كل" واحد منهما من جزئی الامتیاز والاه شتراك . 06 کل" منهما" میب 
4 من الجزء‌ین الذکورین » وكل” مر کب Kat»)‏ » لاحتياجه الى 


. وجودین مطلقین à‏ ولا فرض واجبین موجودین فى الخادج ۰ 


القسم :الثالث : الر كن الثانی - الاصل الثا نى rv‏ 


أجزائه ‏ والفرض عپنا أنه مطلق سسیط واحد حقیقی ؛ فلا یمکن J'y‏ 
فلا یکون 
HS‏ ولا الوجود الا احداً . وهذا مقرر عند ور je Kb‏ 3 
تحقيق دليل التمائع لنفى الالهين» لقوله تعالی : « قل لو كان PT legs‏ 
الا ۳ لفسدتا > ayi‏ 7 أى فسدتا لاختلاف الاحکام وعدم ارتضاء کل" ذات 
ہما هدر من ذات آخری . Les‏ أبحاث تعرف من مظانها $ 
(at (‏ وقد اشار الى هذا الامام الاعظم خواجه نصیر الدین الطوسی 
بأحسن عبارة . وهی قوله : « حقيقة الواجب ( هی ) امر واحد ثبوتی 
لا مدلول دلیل واحد ء وهو امتناع الغدم . فلو فرش منه اكش من ذات 9 
واحدة / لاف رکا فی Ge‏ الواجب وامتازا بأمر آخر à‏ فیلزم ترکیب کل" 
واخد Lie‏ تا به الاشتراك ومما به الامتیاز à‏ کل" مرب ( هو ) ممکن 
فلا بکونان واجبین . هذا خلف .» فحینئن لا بوجد من حقيقة الواجب الا 12 
ذات واحدة à‏ موجودة فی الخادج , معبتر عنها تارة بالوجود اللطلق ؛ وتارة 
بالواجب « وتارة بالحق » وتارة بالذات ۰ وامثال ذلك من الاعتبادات التقدم 
ذکرها jé‏ م2 » لا Le‏ عند التمپید الال فى خصوص قوله تعالی :د لیس 15 
كمثله شىء وهو السمیم البصير » لاه من Jo‏ الدلیل على وحدته الذاتیة . 
واذا تقرر هذا وثبت وجوبه ووحدته بالبراهین العقلية والدلائل القطعية » 
بعد الکتف التام والشهود الکامل بقدر هذا ا مقام » فلنشرع فی بیان الظهود 18 
والكثرة بمقتضی التنزل » وما gba‏ بذلك LS‏ شرطناه » لان « خير الگلام 
S‏ تو فو رز 


لوف المقدمات من کتاب نس النسوض 


الاصل الا 
فى ظهور الو جود المطلق او الحق تعالی بصور المظاهر 

العلو à‏ والسفلية 
C avt )‏ اعلم, ايها الطالب - كحل A‏ عين بسيرتك ‏ بنود الهدابة 
دالتوفيق - ان لظپور الحق تعالی بصور الظاهر , او الوجود الطلق بسور 
القیدات ء sin‏ ومواطن + liaa‏ ,جتاج الى بسط وییان وتوضیح وتبيان . 
منها ان تعرف ان الظهور کان بحسب الرانب الذاتية Ealla‏ الاسلة 
il‏ » لقوله ؛ « كنت کنزاً مخفياً فاحبیت ان اعرف es ga‏ 
9 لاه من حیث al‏ القد سة دوجود ,ا مطلق ند ا کنا شقا ذكره .ب غنى عن 
الظہور واليطون والنزؤل. والعروج . فبہذا الاعتبار له .ظهور وبطون » ونزول 
وعروج ٠‏ وکثرة ووحدة ؛ جع دتفریق » واجال وتفصیل , وعلم جرا الى 


6 


12 غير نهابة . وتحقيق هذا وتفصیله مفتقی الى ,ذكن .بعض_النقليات الواددة فی 
هذا الباب » .ثم. الى الشروع والبيان . 
(۰ ۹۳۴ اما النقلیات, ۰ فالقرات مُلوه_بها » کقوله Je‏ : « اہ 
15 


نود السماوات والادش هثل نوزه كمشكاة فیہا مصباح ء ghabl‏ فى زجاجةء 
الا یة . وکقوله تعالی زره هو JN‏ والا خر والظاهر والباطن وهو یکر 
شیء علیم 3 وكقوله. تعالی :9 سنریهم LT‏ فی ال فاق دفی انفسهم حتی 
8 یتبین لهم .اه الحق او لم GG‏ برك انه على كل شیء شهید , الا اد 

فی.مرية من, لقاء دبنهم_ الا ,لق بقل کر تسیز 

« مایکون 
1 فان" کل" 


+ 
۰ وكقوله تعالی : 
من نجوی ثلائة الا هو دابعوم ولا خمسة الا هو سادسهم » LI‏ 
هذا يدل على لهوده فی مظاهره ونزوله فى مرائبه . والحدت 

القدسی ( التقدم ذکره ) اعظم شاهد على ذلك . i‏ 


Cls ) ۹۳۵ (‏ الاحاديك النبوية » فقد ورد عن,اثبی 


- صم - انه 


القسم الثالٹ : الىكن الثانى ‏ الامل الثالث CZ‏ 


Je‏ عن مكان. a‏ قبل ان يخلق الخلق » فقال : « كان فى سماء» ما فوقه 
حواء وا تحته ee‏ ف « العماء > فی اللغة)ن(:هؤي) الغيم_الرقيق 
st‏ بين السماء (والادض) ؛ وعند العارف ( العماء هو ) الحضرة الواحدية الحائلة 3 
7 کے الاحدية الذاتية وبين الحضرة الخلقية الربوبية » لان" الحضرات 
5 غير هه الثلات . وعند البعض ء ( العماء ) هو 801+ 0 
فان" السائل Hole‏ مکانه تعالي قبل الخلق » والحضرة الواحدية او ل الخلق» 
فلا بوافق جواب السائل . فالحضرة الاحدیة تكون اولی لادا الوسومة ب 
م الکنز sl‏ » العبر عنه بالذات السرف والوحود البحت 3 

( ۹۴۶ ) والی هذا الخلاف اشار بعض الشایخ وقال اعتراضا على من 9 
قال بالحضرة الواحدية ,اوهو قوله : د العماء هو الحضرة الاحدية عندنا ؛ 
لاه لا عرفه احد غيره » وهو فى حجاب الجلال وقبل الحضرة الواحدية 


6 


12 الاسماء والسفات )لان السماء هو الفیم الرقيق . والفیم هو‎ ten هی‎ A 


الحائل بن LI‏ والارش . وهنه الحشرة هی الحائلة بين سماء الاحدية 


وبين ارش الكثرة الخلقية . ولا ساعده الحديث الثبوی ء لاه ستل -صم: 


أبن کان Lis‏ قبل ان يخلق الخلق ؟ Ja‏ : كان فى عماء . وفی هذه [ ۸۸ ب] 15 


الحضرء تجسن الجق بالتعيئن الاول ۰ لاتا محل الكثرة وظہود الحقائق 
والنسب :الاسمائیة . وکل ما شمیتن هو مخلوق .. فهو العقل الاول,, قال 
اف | 5 5 : 

بخلق الخلق بل بعده . والذلیل على ذلك ان القائل بهذا القول es‏ 
الحضرة بخطرۃ الامکان à‏ وحضرة الجمع بين احکام الوجوب والامکان والحقیقة 
الاسانية JS,‏ ذلك من قبيل المخلوقات. و ( القائل بهذا القول ) يعترف 
en vi‏ فی عنه. الجدرة Jar‏ بسفات"الخلق JS.‏ ذلك فی ات 
یکون ( السعاء ) لیس قبل ان بخلق الخلق gel.‏ ۰ الا ان یکون مراد 
السائل باد الخلق > الغالم الجبانی ء فیکون د العماء ». الحضرء الواحدیة 


اول ما خلق al‏ العقل . فاذن لم یکن ( تعالی ) فيه قبل ان 18 


21 


24 


+ المقدمات من کتاب نس التصومن 
الالهية » المسماة 
فان الجضزة الواحدية ( هی ) منغ الربويية ۰ e DAIN‏ والحق: فی 
و طرف العترض » لان" الاحدبة ادلی elle‏ من الواحدبة . » وههنا ابحاث 
متعرفها ( فى أماكنها. ).وبلط التوفیق : 

( ۹۴۷ ) والراد منه ومن نقله » ان" له تعالی من الحضرة الاحدية 
6 الععائیة تنزلا الى الحضرة الواحدية الاسمائية » ومنها .الى الحضرة الفعلية 
الربويية » ویسمتی هذا التنزل والظهود قارة” بالتجلی se‏ بالفیش ‏ وتارد" 
بالخلق » وغیر ذلك . والکل واحد الاق الکل اشار الى ظهوره 

9 الظاهر LS‏ هی دعوی القوم واشرنا اليه مار . 
٩۳۸ (‏ ) وأمًا الاخبار الصحیحة ؛ فودد عن أمير المؤمنين على والق. لا 
a‏ قال لكميل بن زياد النخعی لا سأله عن الحقيقة +« ما لك والحقیقة؟ » 
2 وكيفية ذلك أن 


بصور 


7 کمیل بن ذباد کان فى ' صحبته وخدعته VA‏ ورین 
سنة ٠‏ فسألة بالکوفة خين كان UE‏ فقا De vs:‏ وسیدی ! ما 
الحقيقة + فقال علی" -عم : ما لك ا وال :و لست صاحب سر له 5 
15 قال ٠‏ بلی "۲ ولکن برشح فليا ما pale‏ نآ فقال : أو اعثلك تعيب 
سائلا ؟ قال الامام - عم : الخقیقة کف JPA‏ اق غین البجلال مل 
غير اشارة . قال : زدنی فیه یا :ال met‏ الوهوم مخ ps‏ سان : 
8 قال : زدنی فيه بياناً . فال : هتك الستر NUS‏ 
٠. be‏ قال + جذب الاحدية لصفة التوحید . قال : زدنی فیه بيالاً . قال: 
نود شرق من صبح ؛الازل فتلوح على هیاکل التوحيد آثازه . قال + زدنی 
1 فيه بياناً . قال ati:‏ التراج hs‏ الصبح » یعنی a‏ سراج العقل 
والسؤال عن «al‏ فاته قد طلم pe‏ الظپور » وظهرت شمس الحقیقة 4 
وأضاء العوالم العلوية والسفلية Ayi,‏ ظهوده على هياكل eplin‏ والهياكل 
4 «المظاهر والمشكاة والمصباح والزجاجة » شىء واحد عند"التحقیق » فان المراد 


قال : زدئی افيه 


بالبرزخ الجاع ۔ ویقویه اننه سأل عن ا ان الب La‏ 


ا كثيرة وعبارات جليلة . من ذلك قوله : « الحمد لله الذى لم سبق 


ألتسم الثالث : الركن الثانى ‏ الاصل الثالك و 


بها الظاعر فقط . 


٩۳۹ (‏ ) وهذا قول من بعض أقوالة - عم . وله فى هذا الباب 


w 


له حال Ve‏ فیکون Vi‏ قبل أن یکون آخراً à‏ ويكون ظاهراً قبل 
آن کون باطناً . کل مسمی باو à E‏ قلیل . وکل سیت ی 
Us‏ هکل vb‏ عد ل بان وکل بان شرع پا 6 
لم بحلل فى الاشياه JR‏ + هو pus Ge US, ۰ JUS‏ 
هپا بائن . الاو ل » قلاشیء قبله . والاخر و فلا شیء بعده . والظاهر à‏ 
فلا شیء فوقه . والباطن ؛ فلا شیء دونه . 
الظہور ١‏ ولا یقطمہ الظهود عن البطون . قرب فتأى . وعلا فدنا . وظهر 
فبطن . وبطن فعلن . ودان ولم بدن . » Jle JG‏ یعرف پت 
الاشادات ( هي ) براهين قاطعة على ظهود تعالى يسود المظاهر , وأمادات ور 
واشحة على نزوله الى عالم الخلق , لقوله عم : « خلق الله تعالى آدم 
de‏ صورته » ولقوله : « ما خلق ال خلقاً أشبه به من آدم » ولقوله : 
دأيت ربی ليلة العراج فى أحسن صورة. » ولم يكن ذلك الا صورته » 15 


» وقال : « ولا du‏ البطون عن 9 


لات۔ صوره الانسان (عی ) ان صورة قوة وفعلا کما سبق Ay. at‏ 

- جل ذكره : ۷۳9 ane‏ ولا ges‏ ولکن يسعنى اقب عبت 

18 اکمل الوجوه بویت‎ A et pe de es ROLE ee 

لا یمکن أكمل منه ولا أحسن » لقوله تعالی Lai‏ : صورکم فأحسن 

صوركم فتبارك ۳ خسن الخالفن . » ۱ 
las JD (ass)‏ الجموع. آشار ضا فطت الاقطاب Gé,‏ 21 

رب الارّاب» مولاناوسیدنا أمیرالومنین - عم - وقال : « الصورة الانانية 

7 آکبر حجتة الله على خلقه ۰ وهی الکتاب الذی خلقه بيده . وهی الپیکل 

الذی d'os "E‏ وهی مجموع سور العالمين . وهی الختصر من" اللوح 24 


12 


15 


18 


21 


trt‏ المقدمات من کتاب نض النضوغن 


الحفوظ « وهی الشاهد على كل غائب . وهی Lol‏ على کل" جاحد 
دهی, الطریق المستقيم الى كل خير .وهی الصراط المدود بين الجنة والتار » 
ومن هذا قال » بالنسبة الى نفسه الشریفة , بعد کلام طویل : « أنا وجه الط . 
آنا ريد اله. أنا جنب اللہ . آنا الاول . أنا الا خر : أا الظاهر . أنا الباطن . » 
وقال النبی - صم مثله : « من رآنی فقد رأى الحق ۰ » و « خلق ال 
تعالى آدم على صودته » یقوم مقام الجموع . وهنا أبحاث وأسرار تمرف 
من مظاتها Abo.‏ اللوفیق . - هذا آخر النقليات بقدر هذا القام . وان 
فرغنا منها « فلنشرع فی البیان من طريق الخطاب والذوق والوجدان »من 
غير التفات الى طريق Lol‏ والدلیل والبرهان . وذلك بوجوه . 


SUN‏ الاول 

فى اشادات وردت باصطلاح القوم 

بالنسبة الى ظهوده تعالی وتجلیه بصود المظاهر دالمرانب الكونية 
٩۵۱ (‏ ) فتقول : اعلم ان لهم ء فى التجلیات الالهية , ثلاث 
مراتب » یسمّونها : التجلی الاو ل والثانی والثالث Et.‏ ( التجلى ) لفقالوا : 
التجلی الولو تجلى الذات وحدها لذاتها , وهی الحضرة الاحدية التی لا نعت 
فيها ولادسم » اذ الذات» التی هى الوجود الحق الحض ء وحدته عیتّه 
۸٩ [‏ الف ] ,لان ماسوی الوجود ,من حيث هو وجود » لیس الا العدم 
الطلق see‏ اللاشیء الحض . فلا يحتاج الذات فی أحديته الى وحدة 
وٹین یمتاژ بهما عن الشیء ولاعن غيرة . فوحدته عين ذاته . وهذه الوحدة 
Us‏ الاحدية والواحدية ا لاثما ge‏ الذات من حيث هی هی ء أعنى 
لا بشرط شیء ۰ آعنی ( ON‏ الوحدة ہے )ر الطلق, الذی Jess‏ کونه 
LS‏ اتا لا کی همم وتو N‏ کا كولم بشوطا أن تسكون معدا 


بیع + 


وهو: الواحدية . والحقائق » فى الذات الاحدية , هى "کالشجرة فى النواۃ . 


القسم الثالث : الرکن الثانى ۔ الاصل الثالت : البيان الاول fer‏ 


وهی ( آعنی الذات الاحدية ) غيب الفیوب . 
٩۵۲ (‏ ) والتجلى الثانی هو التجلی الاسمائی » وهو الذی تظهر به 


فان المکنات » الى > شوون الذات لذاته » و ( اهذا. التجلی الثانی ) 3 | 
Le‏ 


هو التعيّن JM‏ بسفة EL LUI‏ » لان الاعيان ( ای أعيان 
URL‏ ای الاعيان الثابتة » هى ) معلوماته الاول الذاتية ء القابلة للتجلی 
لشپودی ؛ وللحق .بهذا التجلی تنزل من الحضرة الاحدية الى الخضرة 
الواحدية پاانسب الاسمائية . 
( ۹۵۳ ) والتجلی الثالك هو التجلی الوجودی الشهودی ؛ وهو ظهور 
الرضودا معنا باس فالتوه چیا AT ALT pes Is il ions‏ 9 
لاكوان التی هی صورها . وذلك الظهود هو « النفس الرجانی » الذى 
يوجد به الكل » كما سبق تحقيقه عند بحث التوحید . | 
( ۹۵۴ ) فبظبور التجلی. JM‏ والتجلی الذاتی تتحقق العلومات فى 12 | 
لحضرة العلمية ؛ و ب ( ظبور التجلی ) الثانی والتجلی الاسمائی تتحقق | 
لوجودات فی الحضرة الروحانية الفيبية ؛ و ب ( ظپور التجلی ) IN‏ 
والتجلی الشمودی الفعلی تتحقق الوجودات فى الحضرة الجسمانية الشهادیة» 15 
al‏ عن ( الحضرة ) الاولی بالجبروت. » وعن الثانية gaul‏ » وعن 
لثالثة بالملك » مطابقاً للاحدية والواحدية والربوبية ء وتثليئات اخری مما 


سبق تعیینپا ء مطابقاً .للءام والقدرة والارادة ٠‏ بحكم الذات والصفات والافعال. 18 
وهکذا الى غير نهاية à‏ له تعالى ظہور وبطون ونزول وعروج ٠‏ كما بيثاء 
ae Hs‏ بیان قوله : ٭ ثم تعرج الملائكة والروح فى نوم كان مقداره 

21 


خمسی. الف سنه اه des‏ بیان قوله : « ولو ان ما فی الادض من شجرة 


اقلام والبجر یمده من بعده سبعة سبعْة اپحر ما نفدت کلمات اللہ ۰ ان الله 
عزیز حكيم . » 1 
( ودة ).ذلك الات" کلماته ( هی ) QUI SUIS‏ باسرها ۰ بل 24 


۴۴۴ آلمتدنات من کتاب نس النسوش 

RIRES 083‏ 0111 
الوجودی € عندهم عبادة عن هذا , وکذلك « الخلق الجدید € : اما « الدد 
الوجودی » فهو وسول کل" ما بحتاج اليه للمکن فی وجوده على الولاء 


حتی يبقى . فان" الحق یمداه من « النفسن الرجانی > بالوجود حتى برج 


وجوده على عدمه » الذی هو مقتضی ذانه بدون موجده . وذلك فی التحلل 
وبد له من. الغذاء والتتفس ومدده من الپواء ظاهر" محسوس . Lao‏ فى 
الجمادات والافلاك والروحانیات » فالعقل یحکم بدوام رجحان وجودها من 
مرجحها ؛ والشود یحکم بکون کل ممکن » فى کل" آن à‏ خلقاً جديداً . 
Cl‏ الخلق الجدید ۰ فهو ابسال امداد الجود من نفس: الرجن الى كل 
ممکن ؛ لائعدامہ بذاته مع قطع النظر عن موجده o‏ وفيضان” الجود عليه 
منه على التوالی ء حتی يكون فى کل" Ge OT‏ جدیداً ء لاختلاف سب 
الوجود اليه مع الا نات ۰ واستمراد عدمه فى ذاقه ..وسمون هذه JLL‏ 
à‏ 5 المسألة الغامضة » لضعوبة ادراکها . وذلك قولهم ايضاً : 

٩۵۶ (‏ ) « اللسألة الفامضة هی بقاء الاعيان الثابتة على عدمها مع 
تجلی الحق باسمه « النوز »ای الوجود الظاهر الذى gba‏ بتجلى الحق 
فى صورعاء وظهوره بأحكافها à‏ وبروزه فى صوزة الخلق الجديد على الا نات 
GEL‏ وجوده اليما وئعینه بها ٤‏ مع بقائها على العدم الاصلی » اذ لولا دوام 
تزجح وجودها بالاضافة :اليه والتغين بہا لا ظہرت قط ۰» وهذا اس کشفی 
ذوقی ۰ ينبو عنه الفہم ویاباه العقل ؛ ومنه يعرف الظهود وبقاء الظاهرالغیر 
التداهية » ذا كانت او آخرة . وهذا اكلام لا يدل على بقاء fat Ball‏ 
ولا على قدم العالم على ما ذعب اليه الحکیم ۰ بل على بقاء الوجود .او 
الحق تعالی ,و ( بقاء )"للظاهر النسوبة الیپما ظاعراً وباطناً » دنيا وآخرته 
كما قال : « کل يوم هو فى شأن. » واذا تقرر هذا بهذا الوجه ء فلنشرع 
فيه بوجه آخر » وهو وجه الترتيب والتفصیل . وبال التوفيق . 


القسم الثالث : الر کن الثانی - الاصل الثالث : البیان الثانی 


البیان الثانی 
فى ظهود الحق تعالی على التر تیب والتفصیل 

( ۹۵۷ ) اعلم ان الحق تعالی ء او الوجود الذى ثبت اطلاقه وبداعته 
ووجوبه ووحدته عفلاً وقلا وكشفاً :له ظپود وبروذ من البطون والکمون 
ز05 اوکثرة من اللو والوحدة ۰ اعنی Bono bal‏ فی سوا الاسماء 
والافعال » من غير انقطاع وانتپاء . وله نزول وکثرة فی صور الظاهر والجالی 
من غير تکرار فيها صورة" ومعنی" ۰ مع انه تغالى من حیث فاته المقداسة 
غنی عن جميع ذلك ۰ لقوله تغالى : « ان الله لغنى عن العالمين . » وعلة 
ذلك هو انه تعالى كان Ue‏ بذاتة من حيث ذاته à‏ ما دامت. الذات ذاتاًء 
من غير تصوار زمان ولا pale Gb à OT‏ لجميع الکمالات اللائقة بذانه, 
اللازمة له ء الغير Kall‏ عنه . ومن جلة تلك الکمالات » ان" له كمال 
الظپود بصود الظاهر الغير المتناهية على انواعها [ ۸٩‏ ب ] واضنافهاء من 
غير تکراد فیپا del‏ . فان حناك قوابل واعیاناً ممكنة jé‏ متناهية « طالبة" 
للوجود منه بلسان الحال والاستعداد؛ وهو متمکن من اعطاء کل" ذى حو 
حقّه ء بحکم اسمه الجواد والقسط والعلیم والحکیم, لقوله تعالی:« وآتاکم 
من کل ما سألتموه . » ولقوله : « ربنا الذى اعطی کل" شیء خلقه ثم 
هدی : » ولقوله .فى الحديث القدسى : « كنت كنزاً مخفیاً فاحببت ان 
اعرف فخلقت الخلق . » فوجب حینئذ ظهوده تعالی على الوجه الذی کان 
le‏ بذاته وبکمالائه» لاه من علمه بذاته ضارعالا بالاشیاء الع هی 
معلومانه » من غير تصوار تقدم ولا تأختر . فطابق العلم" المعلوم ,و (طابق) 
الظاهر" المظهن à‏ و » ذلك تقدیر العزیز العلیم 

٩۵۸ (‏ ) ومن نا قلنا : ان علمه تعالی وکمالاته كما :انبا غير 
متناهية » فکذلك معلوماته ومظاهره ۰ فانها كذلك . ومع ذلك » لیس فى 


¥ المقدمات من کتاب نص التصوص 


العلم وا معلوم والکمالات والظاهر الا هو : « هو الاول والآخر والظاهر 
والباطن وعو JC‏ شىء عليم . » ولقول عبیده: « ليس في الوجود سوى الله 
تعالى واسمائه وصقاتة dll;‏ ء فالكل هو وبه ومته واليه . » ذلك لان له 
وای گلا JUS‏ :"ضفة به ,وبکل اة الال ویکل اسم وولا وبکل 
قعل دنه باہو بكلع مظن علماً » وبکل علم اثراً ل HAS‏ 
فصارت الاسرار Vs‏ والعلوم والمظاهر والافعال والاسماء والصفات والكمالات 
غير متناهية . وهی Lie ll‏ بالکلمات الالهية. الغير القابلة للنفادء لقوله 
تعالی : « قل : لو كان الب مداداً لکلمات Do‏ » لنفد البحر قبل ان 
تنفد کلمات دبّی ولو جتنا بمثله مدداً  .‏ ومعلوم أن" هذه « الکلمات » 
ليست ھی کلمات القرآن بحسب اللفظ والت کیب » بل بحسب العنی والتحقیق ۔ 
وذلك برجع ul‏ الى « الکلمات الوجودية الاآهية » التقدم ذکرها ء العبتر 
عنہا بالظاهر واللجالی . 

( ۹۵۹ ) هذه علة الظپور على الوجه الذکور ۰ والحکمة البالغة 
Je 45‏ بتبیل الاجمال De‏ غلی سبیل التقطیل:۰ فظهر Vi Con)‏ 
بصورۃ حقيقة ‏ كلية مجرادة » مسماة عند البعض بالوجود العام المفاض 
على کل قابل بحسب قابلیته واستعداده » من الاعیان الثابتة وا ماعیات الغیر 
الجفولة des.‏ الیمض.( طبر الحق اولا ),سوزة المقل SN‏ العبر 
aie‏ بحقيقة « الانسان الکبیر € و « آدم الحقیقی » و « العنصر الاعظم > 
ود الجودرالاول » وه القلم الاعلی » وغير ذلك ء لقوله هم : د ول 
ما خلق الله العقل » الحدیث بطوله . ثم ( ظهر الحق ) بصودة آخری 
بعدها à‏ وهی النفس الكليئة. العبر عنها « باللوح الحفوظ > و « الکتاب 
المبين € و « حواء Lai‏ » لقوله تعالی : « با Qi‏ الناس انقواً Go‏ 
الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت" منهما رجالا كثيراً 


ونياء > الآللة .هم DE‏ بسورة ‏ الطبيعة DO‏ » السارية قى جميع 


C: 


A PE N A PE اة کا‎ 


القسم الثالث : الركن الثانی - الاصل الثالث : البیان الثانی pey‏ 


الخلوقات التی هى دونها ۰ ثم" بصودة الجسم الكلى” العبر عثه بجوهر اه 
وعرض وق . ثم" بضورة الفزش ۰ ثم بصورة الکرسی ۰ ثم بالافلاك . 
ثم" پالعناصی . ثم بالوالید ۰ ثم OLYL‏ . والانسان bly‏ مظاهره بحسب 
ی ۰ لقوله eee‏ : « نحن الاولون 
الا خرون > تولفوله 7: راو بھیا خان اش سالچ توئ دفول uiii‏ 
والساعة کپاتن » és‏ ذلك من الاقوال . 
( ۹۶۰ ) هذه ( de‏ الظپور وحکمته )"بحسب الانواع "وال جنای 
والکلیات . وأمًا بحنب الاشخاص والاصتاف والجزئیات ء فلا نهاية لها كما 
سبقت الاشادة الیپا ۰ وعند :التخقيق ء البداية والنپاية لا یتصوران الا فى 
بعض ا مراتب من الموالم الكلية : کالجسمانیات وأمثالها ؛ وال ٠‏ بالسبة 
الى المج ر دات والفارقات - من العقول والنقوس - فلا بداية ولا" نهاية » 
لان .کل ماء لیس :حت الزمان والمكان > لا .يقال فيه , ول ولا آخر ولا 
Vo: Sas‏ جانا الجن قدلا الا ربيذا. الافتبانب,,والا 
من حيث هو هو » كما قلتاه مراراً , فلا اسم ولا دسم ولا أوال ولا آخر . 
0 کان ال ولا شىء معه والان LS‏ کان . > فافہم ! فاته دفيق ومع as‏ 
هو لطيف . 
( ۹۶۱ ) وقد قال الشيخ الاعظم ( محيى الدين بن العربی ) ههنا 
GG‏ شريفة à‏ وقد سبقت يد ,وهی قوله: « العالم غيب لم نظہں قط . 
والحق تعالی هو الظاعر" "ما غاب قط . والنای 5 هنه المبنألة: على ge‏ 
السواب » فیقولون : العالم ظاهر" والحق تعالی غیب . فهم بهذا الاعتباد 
فی مقتضی هذا التنزال » كلهم ae‏ السوی Genis.‏ الله بعض۔ عبيده 
من las‏ الداء.. والحمد à‏ ۱»والراد من ls‏ انی انچ ی حتاف لیس فى 
الوجود غيرم ».ولا تيا آخراه» امنا del Cu of o‏ 
ليس الا اخفاءه »كما أن ا اخفاءه 4 لیس الا ظهوره » كما قال. - صم : « ظهر 


س 
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فبطن .» وبطن فظهن > الى آخرء : وقال غیرہ : « سبحان من لیس ظپوره 
eV‏ بطونه »,ولا Val‏ عین ظنوده ى کیا أن اودلیته, لیس الا عین 
آخریته.,,وآخریته لین الا يعن آولیته ۰ » وهذا خفی علی أكثرالباش:, 
بل علی أكش العارفین .وفی هذا ال معنی قال الکامل اللحقق والمحقق التمکن 
نظماً : 
ظپرت فلا تخفی sel de‏ 
لکن بطنت بها آظهرت‌محتجباً 


الا le‏ أکمه لا ,يعرف القمرا 
فکیف یعرف من بالمرف ستترا؛ 
و قال ابن الفارض فی قصيدته ( التائية الکبری ) : 
وما ذاك الا أن بدت lbs‏ فظنوا سواها وهی فیہم تجلت, 
بدات" باحتجاب واختفتبمظاهرر على صبغ التکوین فى كل برذة 
فكلا ge ele‏ جمالها ۰ ۰.۱ De‏ له بل خین کل مليجة 
Les‏ أبحاث وأسرار سیجیء أكثرها فى متن الکتاب وشرحه ».هع 


أن اعظمها قد سبقت ( الاشارة اليه ) ۰ فنرجم الى DSL‏ بصدره وتقول: 
( ۹۶۷ ) اعلم أن" Je‏ الحق أو الوجود » فی هذه السورة » مثال 
شجرة كاملة فی ظپورها مثلا , لقوله تعالی : دا توقد من شجرة مباركة 


زيتونة لاشرقية ولا غربية. » LG‏ أن الشجرة بأغصانها وأوراقها. وأثمارها 
وأزهارها » وما يتعلق بها من الكمالات الشجرية ء هی هى لا غيرها .هع 
15 بأجمعها كانت فى الثواة کالکمالات LV‏ فى الذات , فكما أن الكمالات 
ليست هى الذات ولا الذات هی الكمالات » مع أن كل واحدة Lea‏ هي 
غين الا خرن » فکذلك الشجرة 56( ليست هى النواة ولا النواة هی 
الشجرة pee‏ أن" کل واحدة منهماعین الااخری . فقس على هذا الحق تعالی 
والوجود » فان" العالم وما فیه من العوالم المعبّر عنها باللظاهر » هى کالاغصان 
والاوراق والازهار والائمار بالنسبة الى الحق والوجود الطلق » مع أن هذه 


4 الظاعر ليست هى الحق ولا الوجود » کالنواة بالنسبة الى الشجرة » ومن 


القسم الثالث : الر کن الثانی - الاصل الثالث : البيان الثانی ۴۳۴۹ 


هذا اتصف الوجود بالشجرة التی هی « لاشرقية ولاغربية » اعنی لا دوحانية 
ولا les‏ , ولا كلية ولا Lie‏ » ولا مطلقة ولا sale‏ » بل جامعة 


7 پللطرفین وحاوبة للصفتن . 


۰ (سعه ) LG‏ أن ظہود الشجرة بالصورة الشجرية لا بخرجها عن 
الشجربة مطلقاً » فکذلك ظہور الحق تعالی بصور العالم والانسان لا بخرجه 
عن الحقية مطلقاً . فان العالم والانسان والحق ء فی هذا المقام عند التحقيق » 
فى حکم واحد à‏ لقولهم : « العالم انسان كبير » والاسان عالم كبير > 
ولقولی<: 
ولیس على ال بمستنکر ١‏ 
( وقولهم ) « احد بالذات » کل بالاسماء » بحل عقدة هذه الشبهة 


ان یجمم العالم فى واحد 


عند العارف ؛ فیصح" حينئن قول من قال :د خلق الله تعالى age de pT‏ 
بالنسبة الى الدودتين » اعني صودة الانسان الكبير وصودة الانسان الصغير . 
والبحث فی العجرة والوجود کثیر ء وقد سبق بعضه + والبعض الا خر سیجیء. 
وقد فرغنا منه فی « تأویلنا » هفصلا . 

٩۶۴ (‏ ) وبالجملة فالذات فی هذا JEL‏ هی كالنواة بالنسبة الی‌الشجرة » 
والظاهر هی کالاغسان والاوراق والازهار والائماد بالثسبة الیها . فکما انه 
لا يقال : ان" فی عتورة العچرة AN‏ ( بوجد.شیء ) غين الشجرة ؛ 
كذلك لا يقال : أن فی:ضورة الشجرة العالمية الا دمية ( بوجد شىء ) غير 
الحق او غير الذات » 456 ليس هناك غیره . فظهوده تعالى فى صورة كمالاته » 
وظهور کمالاته فى صودة ذاته ء لا بخرجه عن الوحدة الذاتية والكمالات 
الوجوبية الوجودية » فاته ليس فى الوجود الا ذاته وکمالاته ومظاەرہ 
ومجالیه: فان c'e‏ , هنم السوره مرا slt‏ وان ets‏ ».سمنها بالحق؛ 
وان (We) ete‏ بالجمع بینهها» اعنی بالخلق والحق ء والظاهر والظهر؛ 
والعبد والرب" » وامثال ذلك » كما فالوا فيه : 
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فالحق: خلق بهذا الوجه فاعتبروا 

من بدر ما قلت لم تخذل صیر ته لشن Woa‏ من له بص 

وهی الكثيرة لا تبقی ولا تذد 
( ۹۶۵ ) وهذا هو الس العظيم الخفی بین اهل الله تعالی . واظبار 

امثال هذا وان كان خلاف الادب کما يل : 

وآداب ارباب العقول لذی الہوی 
لکن حالى فيه کحال من قال : 

سقونی وقالوا : لا تفن !ولو سقوا 


جع روفراف فان" المین واحدة 


كآداب اهن السکر عند ذوی العقل 
جبال حنين ما سقونى لفشتر 

ویجوز ان یمد هذا من قبيل : « قل : الحق رهن ربكم فمن شاء 
فلیومن :ومن شاء قليكفر ». a36‏ ا مستعان ades‏ التکلان . وهو يقول الحق 
وهو دیدی السبيل ٠‏ واذ فرغنا من هذه الوحوه ؛ وجب الشروع فيه بوجوه 
us‏ وشح لاب وتحقیقاً للمقصد à‏ كماهى عادتنا فی اکثر المواضع . 
وهو هذا . وب التوفیق والسمة . 


البيان اثالث 

فى ظهور الحق تعالی بصود مظاهره 

او الوجود المطلق بصود مقيدانه 

لانه لا فرق بینهما » و بالثه العوفیق 
( ۹۶۶ ) اعلم ان" الا لوهيتة والربوبية لا تتحققان الا بالاآه والرب" 
وامالوه وال توب فا9 سن اللو i aa‏ زاكر بو ون الا لوهية 
والربوبية . وفولمم + « آن للربویة‌سر] لوظهر لبطلت الربوبيتة > تقوم 
بافعاغ تہ کا انتا هرادا يد ابا تا درا رن Ge‏ ۷۱۰ 
الاغيان الثابتة: والماهيات الغیر المجعولة ‏ ا الحتاجة الى الوجود الخارجى 
والظهود العينى » لاتا من معلوماتة الذاتية RE‏ » الطالبة للوجودامن 


ولیس Ge‏ بذاك الوجه فاذکروا _ 
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الموجد ازلا" وابداً , على قدر القابلية والاستعداد والاستحقاق . فوجب حينئذ 


ظپور التق -تحالی بصورهم » لاعطاء کل ذی حق <قنّه ء کظپور النواة بالصودة 


اتر à‏ واعطاء كل غصن وورقة من اغصانها. واوراقها الوجبة لازهادها 
وائمارها + 
( ۹۶۷ ) وذلك لان کمالانه تعالی الاسمائية بمقتضی کمالانه الذاتية , 

LS‏ انها كانت طالبة للظهود والبروز بصور الظاعر والجالی , فكذلك المظاہر 
والجالی » YSG‏ كانت طالبة للوجود والشپود بصور YLS‏ واسمائه وصفاته . 
فوجبت هذه السورة [ ۹۰ ب ] ليصل کل واحد من الاسماء والاعیان الى 
کمالاته القررة له ء الکنونة فی ذاته تعالی بمقتضی علمه الاذلی به 
« كنت كنزاً مخفياً فأحببت' ان اعرف فخلقت الخلق » معناه وتقدیره : انی 
كنت بحسب الذات » مخفياً عن الظاهر الاسمائية ؛ فأظهرتهم من العدم 
الى CRUE OT Pere‏ فم :ولش 
الواقع الا انا وهم لقول بعضهم : 
نت أم نا هذا الین فى tadl‏ حاشاى ! حاشاى ! من اثبات ائنین 
والی هذا اشار الشیخ ( الحاتمى ) بقوله فی هذا الكتاب : 

ولق لاه ولو لا نا لما کان الى کانا 

فا نا iel‏ حقاً 

و انا عینه فاعلم 


گی 


0 


وان I‏ 
اذا ما فلت انسانا 


فلا تحجب بانسان وقد اعطاك bla y‏ 
فکنحقاً وكن خلقاً تكن بالل دحا نا 
وعد خلقه عنه تكنروحاً وريحانا 
eluhe li‏ ما بدو به فنا واعطانا 
فضاز الا bol‏ با ال hs!‏ اننا 


Dhs لان الفاعن المطلق لا ہدک :له من قابمطلق» کالسق‎ (ask 
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والفاعل salt‏ لابه له من قابل ميلد à‏ کالاسماء والاعیان ء لان كل 
پوت وید تعالی او iio‏ من à , alio‏ احظپواً “st‏ 
3 خاصاً يعبر عنه بالرب" دالمربوب «الاآنة والمألوه ء لقوله تعالی :< فتبارك 
ee À‏ الخالقين » ولقول النبى - صم ب فى دعائه : د با رب الارباب 
ومسیب الاسباب!» فان" هذه الاشارات تشہد بكثرة الخالق ( ای الخالقین ) 
6 وكثرة oil‏ ( ای الادباب. ) . ولیس ذلك الا ما قلناء :۔ 
(AeA)‏ [والرب عندهم .اشم _للجق, تمعز اسّمه ي باعتباد نسبة الذات 
الى الموجودات العينية. ۰ ارواحاً كانت او اجساداً . فان سبة الذات الى 
9 الاعیان الثابتة جى منشأ الاسماء الاآهية à‏ کالقادد والرید ؛ ونسبتها الى 
الاکوان الخادجية هى Lars‏ الاسماء ال بوبیة » کالرازق والحفیظ : ف د الرب » 
اسم خاص یفتطی وجود الربوب وتحققه ؛ و « الا ٤‏ اسم È ve‏ 
ثبوت all‏ وتعینه . وکل" ما ظهر من الا کوان فهو صورة اسم دبای 
بش ٴا ai, E A‏ خا نان a‏ يفيل le‏ بفسل Abe‏ برجع 
فيما یحتاج اليه ». وهو العطی اياه LS‏ ,بطلیه . ولهذا سموا الخق ء الذی 
هو الرب الاعظم والاقدم » برب الارباب وقالوا فيه : رب الارباب هو الحق 
باعتبار الاسم الاعظم والتعیتن الاو ل الذی هو منشأ جیع الاسماء وغاية الغايات ؛ 
اليه تتوجه الغايات, ؛ وهو الحاوی لجميع ا مطالب ؛ والیه الاشارة بقوله 
Ju‏ : « وان" الى ربك المنتهى » لانه - عم - هو مظبر التعین الاول, 
فالربوبية المختصة به هى الربويية العظمی . 

(۹۷۰) وهذا هو سر الربويية الذئ قالوا به . وهو توقفها ( ای 
الربويية ) على الربوب:» لکونها,شسبة لايد لها من منتسبين à‏ واحد 
النتسبین هو آلربوب » ولیس الا الاعیان الثابتة فى العدم . واللوقوف على 
المعدوم معدوم + ولهذا ,قال سهل ( التستری ) : « للربويية سر* ء لو ظهر 
لبطلت الربوبیة > لبطلان ما یتوقف عليه . والغالب ان" هذا الکلام قد مر“ 


:اذا حلت عقدة 
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یں کا das‏ عند ال تعالى ! ومع ذلك لا تخل" هذه الق من قلبك 
عقدة قول العارف : « لا فرق بینی وین دبی الا اتی تقدمت 
بألعبودبة" » وقول غیرہ:٭ أنا أقل من دبنی بسنتين e‏ . وقد سبق م 2 
Ha‏ . واذا تقرر هذا à‏ فاعلم ان المألوه والمربوب وان كان ا 
لپما من الاآه والرب"» فالاآه والرب - من حیث اظهاد زونه ولات Es‏ 
لا بد Lg‏ منهما ( ای من المألوه والربوب ) لان الربوبية والالوهية ما 6 
تمان الا Le‏ ( ای با لوہ وا مربوب ) وبوجودهما ء US‏ قال - سم 
7 عالم اذ لا معلوم » وقادد اذ لا مقدور » ورب اذ لا ربوب . > 

( ۹۷۱ ) وبناء على هذا » يجب ان یکون المألوه والربوب - اعنی و 
الظاهر والجالی - معدومين لیمکن تصرف الفاعل Lys‏ واظپارهما من 
العدم الی الوجود . وتلك العدومات » حیث انها غير مجعولات » لا یکون 
تصرف الفاعل فیپا الا على ما هی عليه . فاختلاف الظهور لا یکون الا 
هن اختلاف الظاهر . واختلاف ا مظاھر لا يكون الا من اختلاف الاستعداد. 
واختلاف الاستعداد لا ہکون الا من اختلاف الذوات . واختلاف النوات لا 
کون الا مون ORAN‏ ما يصدر لذات ( ای عن ذات )من 
الذوات الممكنة لا يكون الا منها ومن اقتضائها . فلا حجة لا حك على الله 
تعالى بذلك بأن يقول : لم" جعلتنی سعيداً ؟ ولم جعلتنی شقياً ؛ فان السعادة 
والثقاوۃ من اقتضاء الذوات الغير المجعولة » وان كان اظهارها فى الخارج 
( متوقفاً ) على الفاعل « لقوله تمالی.: > وآ ناکم تن ,كل ما cel‏ 
ولقوله : د کل,یعمل على شاکلته . » و « الشقى من شقی فی بطن امه 
والسعيد من سعد فى بطن امه » يرجع الی علمه > و « امه > Cora)‏ 
الى الام الحقیقیة لان « الام » هى د ام" الکتاب » او د اللوح المحفوظ » 
اللذان هما مظہرا علمه الاجعالى والتفصیلی ء كما سبق ذكره مراراً . والكل راج 
الى العلم بهم وبحقائقهم » دون الام به والادادة والرضا بظهوده » لقوله 


2 


Earl‏ من‌کتاب نص اير 


:> الع y à‏ لا عرضی لعباده الکفر » ولقوله rh‏ 

e. 
ke, وعلى الجملة لم یکن ظهوره بصورهته الظاهر‎ ) ۲ ) 
, والرپوب الا لاجل. اظهادهم من:زالمدم: الى الوچود بمحض الجود‎ spl 
ولافاضة . الکمالات عليهم بمحض العناية والحكمة الوجودية > القتضية لام‎ 
م الجواد.والقسط . وحیث قال تعالى اث ما اوجدهم وما اظهرهم الا لعرفته‎ 
الف ] معرفته‎ ٩۱ [ Je. وعبوديته » فلو . لم یخلقہم ويظهرهم لم یکن‎ 
واترقت‎ 7 Cols ولا عبودسته , فمن هذه الحیثیة كان ظهوده تعالی بصودحم‎ 
و قلت : ایجادهم من العدم وابرازهم من.الخفاء ؛ ومن .حيث. انهم. کانوا طالبين‎ 
للکمالات المخصوصة. بهم - وکان هو قادراً علیها فاعلا لها - وجب عليه قبول‎ 
والمنع ء لان الجواد والكريم لا‎ M لثلا بتصف‎ ٠ استدعائهم والتماسهم‎ 
فالنسبة والتعلق من الطرفين كانتا واقعتین « فكان الظہوں‎ . Le جوز اتصافه‎ 1 
. على الوجه المذكور » واجباً عليه‎ 
0900 


ومن حیث انه تعالی من حیث ذاته کان 
» وجب سبة هذا ( الظهور ) الى الاسماء ومسماتها . 


5 والظهود تار یکون بصور الاسماء الجلالية ‏ وتارة” بصور الاسماء. الجمالية, 


18 علی علمٰة AAN‏ تجری آمودعم 


21 


24 


لاقتضاء القوابل ent‏ عنها aJU,‏ واطربوب والظاهر والجالی ء كما قیل : 
فلا عبث” والخلق لم یر کوا ga‏ وان لم تكن افعالہم بالسدیدة 
LE‏ وصف الذات للیک كم اجات 
وقد سبقت هذه الابيات مراراً ٠‏ روالهشت من التكرار Se‏ » بل علماً 
للضرورة 5 
( ۹۷۳ ) واذا تقزر هذا » فرجم الی ما ÈS‏ بصدده و تقول : اعلم 
ان" ظهوره تعالی وبروزه غير الذى سبق » کان فى الحقيقة من علمه بذاته, 


D بذاته » صارت ذاته معلومة لر »> وکل معلوم‎ Wie ان مان‎ a5Y 
فیکون اول تعیتن له هن علمه بذاته .والتعیتن بعد ,اللاتعين ظپور . وهذا‎ 


« فله الحجة 


الظپود عباره عن ظپور ذاته بذاته فى ضور اسمائه وصفاته لا غیر .. 
ke”‏ ( الحق ) علة للكثرة وسیباً للتعدد الذی هو البروز بصور الظاهر ‏ 
لته تعالی اذا صاد (le‏ بذاته » صارت ذاته معلومة له » وصار العلم واسطة 3 
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وكذلك 


بين الغالم. والمعلوم . فظبر . من هذا ثلائة اعتبارات : اعتباد الذات واعتباد 
العالم واعتبار المعلوم . وظهر » باعتبار هذه الثلائة الاعتبارات » حضرة الاحدية 
وخضرة .الواحدية وحذرة الربوبيّة . وظهر بواسطتها الجبروت" والملكوت. 6 
والملك » والمقول والنفوس والاجسام ..وتثليثات خر ما سبقت ( الاشادة:) 
الاين -aa‏ 
AVE (‏ ) وبوجه آخر à‏ بطریق التفصیل : العقل والنفس والطبيعة» 9 
او الجوهر والعرض والجسم » او الافلاك والعناصر وا موالید » او الانس الجن 
واللك ؛ وهکذا الی ST‏ الراتب . : الظپود عبادة عن 
تجلیه بأسمائه الذاتية لذانه » فان بذائه غنی عن العالین 
المخفى” :> الباطن + والباطن باطن للظاعر والا لم یکن باطناً 
الظهود » ولو لا ذلك لم بر ۰۰" ما کات ظبوژه الا«علمه؟تذانه ».فان 
العلم نفس الظهور ‏ ., فذاته معلومة لذاته . وکل معلوم افتعین" » لظهوده 
فى انفسه وئمیتزه عن غير . فلومه التعيئن' الاول . فحصل التعد د .فى عين 
اسمه » الاحد € الذی هو خقیقة هویته باعثبار الفردية المقتضية لعدم الغير. 
فصارت الحضرة الاحدية بمینها ( نهی ) الحضرة ‏ الواحدية والعین الواخدة 
A‏ هی « الاحد" » مع التعیتن الذکور » باعتبار کوته عالاً باطناً ( ای فی 
الباطن ) à‏ معلوماً ظاهراً ( ای فى الظاهر ) . فکان تعالی « احداً € قبل 
کونه « واحداً » . فصاز الاحد Vi‏ » والواحد آخراً ۰ وهو بعينه « الاوك 
Vis‏ خر ؛ والظاهر والباطن . » ومن هذا ظهر معنی « السدور بلا ابتداء »> 
هو عین « الاوآل 


هذا وجه بحسب الاجمال . 


و سادا PE‏ 
. وهو دالکنز 


. فلزمه محبة 


ی و . و الآخرء 


وهو اصل العالم . 


».و « مع ابتداء » من وجه 
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) وهذا تقریر الولی الاعظم كمال الدین عبدالرزاق ( الکاشانی‎ (Ava) 
ان العالم عباده عن الظبرین : ( الظیر) الاوآل‎ Ja فى بعش ألمالية .أذ‎ 
هو عبارة 2 عن الا فاق وما فیها من العوالم » او ( هو غبارة عن ) الاسان‎ 
و الثانی عبادة عن الانفس الذی عو الانسان‎ JO الکبیر الحقیقی‎ 
الصفیر الشخصی الصودی . ویعبتر عن ( الظهر ) الاوّل بالخليفة الاعظم ء‎ 
وعن الثانی بالخليفة الاصفر .. وما بینهما من العقول : والنفوس" والافلاك‎ 
والاجز ام والعناصن والوالید . داخل فیهما ( ای الآفاقا والای ) » خارج‎ 
العرفة الكلية الحقيقية‎ ol: بیناه غير مس .ومن هذا قلنا وتقول‎ LS عنهما‎ 
منحصرة فى معارف ثلاثة : معرفة الحق تعالی ومعرفة الا فاق ومعرفة الانفی؛‎ 
: Gal وقلنا‎ ٠ ليس غير هذه العادف الثلاثة قى الخادج » شىء آخر‎ ay 
ان" 8 الآفاق ومعرفة الانفس داجمان الى معرفة الحق تعالی التی هی‎ 

. والی المحجوبين ( عن هذا قال تعالی ) > eee‏ آباتنا فی الآفاق 


0 بر یا ۰ » وهذه قاعدة كلية متفق علیہا من 
غير خلاف ٠‏ فافہم ! » 


(AVE)‏ والحاصل ان" ظهوده تعالى فى صور هذه الظاهر بهذه الوجوه 
کان واجبا ae‏ من افتضاه علمه وحکنته وجوده وكرمه . ولعلمه الذانی 
) ہما تقتضيه الراتب كان ) الاعطاء والطلب . ولس فى الحالتین عند التحقیق 
غره» LS‏ قلناه فی صورة الشجرة وکمالانها الشجرية . - واذا تقرد هذا rss‏ 
فی هذه الوجوه الثلاث التی هى اعظم الوجوه » فلنشرع فی وجه التمثيل 
aile‏ کی صودة الجداول والدوائر » ونختم هذه الابحاث عليه . 171 
التوفيق . وهو يقوّل الخق وهو بپدی السبيل . 
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الببان الرابع 
فى ظهود الحق تعالی بصود المظاهر المختلفة او ظهود الوجود 
المطلق بصود المقيدات بطریق المغال و التشبيه لسہیل 
الادراك و تیسیر الفهم ء dos‏ المثل الاعلی 
( ۹۷۷ ) اعلم » ايها الطالب - جعلك الله من الفائزین بمشاهدته فی 
مظاهره = 4 M.‏ الحق تعالی فى مظاهره , او الوجود ا مطلق فی مقیداته , 
ليس بوجب الكثرة فی ذاته , ولا القدح فى اطلاقه . فانه واحد بوجه ء 
کثیر بوجد آخر ؛ ( وهو ) مطلق بوجه , مقيلد بوجه آخر » کلعالم 
والاسان مثلا « فان کل واحد منهما واحد بالحقيقة » کثیر بالاعتباد . اما 
العالم فاته حقيقة واحدة ء وهی النفس الخصوصة به ء العبتر عنها بالنفس 
الكلية ؛ واما الانان فلان حقيقته Lol‏ واحدة » وهی نفسه الخصوصة به» 
المبتر عنها باللفس الجزئية . ولیس للخلق غير هذين الظهرین Vel‏ , 
all‏ عنهما بالآفاق والانفیں ء والاسان الكبير والانسان السفیر . فکما ان" 
ظپود هذين الظهرین » بمظاهرهما ال فاقية والانفسية à‏ لا بقدح فی وحدتهما 
٩۱ [‏ ب ] الذاتية ء فکنلك ظہور الحق تعالی بصودهما وصور ما بتعلق 
بهما من الوجودات والخلوقات ء فاه لا بقدح فى وحدته الذاتية , لانه 
باق على صرافة وحدته الذاتينة LS‏ كان ء لقوله - صم : « كان الله ولم 
یکن معه شیی> ولقولہم : د الآن LS‏ کان:.» 
J ) ٩۷۸ (‏ وحدة الحق وکثرته , ووحدة الانسان والعالم وكثرتهما 

بالوجپین » آشار العارف . اما الاوال من الوجهين فقوله : 

شهدت نفسك فینا وهی واحدة كثيرة clés‏ اوصاف واسماء 

ونحن فيك شهدنا بعد كثرتها عيناً بها اتحد المرئى” والرائئن 
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۴۵۸ المقدمات من کتاب نس النموسص 


: فقوله‎ Lie الثانی‎ Do 
الروح واحدة والنشیء > مختلف‎ 
فى صورة الجسم هذا الام ,فاعتبروا‎ 
فى الجسم کان : اختلاف, النشیء فاعتمدوا‎ 
على الذی قلته فى ذاك فاذکروا‎ 
هذا هو العلم لا ريب بداخله‎ 
والقمر‎ AU والشمس یعرف ما‎ 
: وبالنسبة الى الصودتين قال الشیخ ( الحاتمی) فی‌متن الکتاب , الا تی‌شرحه‎ 
فلا تنظر الى الحقٴ وتعریه عن الخلق.‎ 
ولا تنظر الى الخلق, وتکسوه سوی الحق‎ 
وکن اف مقعد صدقر‎ 
وان شيت ففى الفرق‎ 
والفرض ان مشاهدته بغير مشاعدة العالم » الذى هو مظہرہ‎ ) ۹۷۹ ( 
مو‎ Te الاكبر‎ 
بالنسبة الى العألم‎ Les والاصفر والاكبر‎ > Ey paia غير‎ à هو مظهره الاصفر‎ 
الجواز والجاز . والا فالانسان هو اكبر مظہر‎ Jae هما على‎ à والانسان‎ 
له من حیث اللمعنى والحقيقة , وان كان هو الاصغر من حیث الصورة, لقوله‎ 
2: تعالی فيه :لا یسعنی" ارضی ولا سمائی,ولکن بسعنی قلب غبدی الومن‎ 
ولقوله - صم : « خلق اله تعالی آدم على صورته ۰ » والعالم وان كان‎ 
فوو اصفر مظہر من حيث ا معنی » خنث‎ e اکس مظهر له من حیث الصورة‎ 
> . مئه‎ Ce قال تعالی : د وستختر الك “ها اقى السماوات وما فی 'الازط‎ 
وقال فى الحدیث ( القدسی») : « لو لا لما خلقت الأفلاك .۰ وقال':‎ 
دیا این آدم! خلقت الاشیاء لاجلك وخلقتك لاجلی ؛ فکن لی » لا للذی‎ 
» . خلقت لاجلك‎ 


. وکذلات ( مشاهدته ) بغير مشاهدة الانسان « الذى 
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( ۹۸۰ ) وعلی جیع التقادیر ۰ لا يمكن مشاهدته على ما ینبغی الا 


“يز قيهها ( ای فی عالی الآفاق. والانفس ) وبهما وبما فى ضمنهما e‏ لقوله تعالی 


د سنريهم آياتنا فی الا فاق وفی الانفس حتی یتبین الہ الحق او لم يكف 
és‏ انه على کل شىء شهید » الاانهم فی مرية من لقاء دبهم الا اه 
بکل شىء محيط . » وعذه الاشادات شاهدة على صدق ما قلناه فى هذا 
العنی جیعاً , لانّه فی مشاهدتپما ( ای فى مشاهدة Le‏ الا فاق والانفس ) 
اشار تعالى الى مشاهدته , وفی لقائهما ( اشار ) الى لقائه » وفی الاحاطة 
Lys‏ حقيقة (ol)‏ الى الاحاطة به معرفة » فان المحيط لا يمكن مشاهدته 
الا فى ضمن محاطاته à‏ فان المحيط لا ینفك عن Lil‏ ء والمحاط لا 
anlai‏ محیطّه الا ana‏ وبه à‏ لقوله ‏ عم : « مع كل شیء » لا بمقارنة؛ 
وغير كل شىء » لا بمزايلة.. » ولقوله - عز" وجل : « وهو ممکم اينما 
كنتم » ولقوله تعالی :« ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » ولقوله تعالی: 
د وفى انفسكم أفلا تبسرون » ولقوله تعالى : « اله JG‏ شىء محيط > 
ولقوله : د هو الال والاخر والظاهر والباطن وهو JC,‏ شىء عليم » ولقول 
الثبی - صم : « لو دليتم بحبل لهبط على الله » ولقول على - عم - ما 
سبق : « واه بكل مكان ومع كل انس وجان » وفى كل حين وأوان 
لم يحلل فى الاشياء فیقال : هو فيها كائن . ولم بنا عنہا فيقال : هو متها 
بالن ec.‏ 
( ۹۸۱ ) والی هذه الشاهدة اشار العادف وقال : 

تجلی لی الحبوب" من کل Les‏ 


فقال : کذاك الامر لکنما اذا 


فشاهدته فی کل معنی وصورة 
ینت ont Se Lee‏ 

وقد سبق ( ذکر ) هذه الابیات مر بل مراداً » بغیر تصور تکزار 
من غير شعور . وقد يعرف تحقیق ذلك فی صورة البحر والامواج الغیر 
المتناهية » وکثرته ووحدنه Almas‏ مع الامواج وغيريته Wie‏ . فان isyo‏ 


۳۶۰ المقدمات من کتاب نص النصوس 


الوجود مع المظهر » وصورة الحق مع المجالى ( Le ( Le‏ ضورة البحر 
مع الامواج ges‏ الامواج مع البحر » كما قیل : 
nil‏ بحر" على ما کان من قدم ان" الحوادث" امواج ‏ وأنهار" 
لا بحجبنك JE‏ شاكلا تن JC‏ فیها فهى أستار 
٠‏ فكل من DC‏ من مشاهدة البحر مع "الامواج من gë‏ اختجابه 
پاحدهما عن الاخر » هو العارف الکامل الواضّل cale‏ الشپود والکعف 
والایقان والعیان , الناطق بقول من کان مثله : « ليس وراء عبتادان قرربة:» 
( ۹۸۲ ) والی هذا ذهب اکمل الخلق واعظمہم واعظم الرسل واشرفهم 
فى قولة : « من عرف نفسه فقد عرف زبه »ع لاه لو OÙ‏ هناك طریق 
اقرب الیه تعالی من هذا »( لكان من )" الوائجت علیه اد مت الاشارة 
الیه . وقوّله كا صم : رايت دی بزب إليلة Elo‏ فى "احسن cage‏ 
كذلك ( هو ) اشارة اليه » لاته اراد بالسورة الانسان » فاته احسن صورة 
لقوله تعالی : < فصورکم فأحسن صوركم > « فتبازك الل احسن الخالعن: » 
وقوله - شم : « خلق اله تعالی آدم علی صوزته » مثلة : وقوله » بالنسبة 
الى العالم ومظاهره :« سترون ربكم كما ترون القمر لبلة البدد لاتضامون 
فيه » کذلك ( هو مثله ) : ومعناه : .ای سترون ربكم فى مظاعرہ الآفاقية 
والانفسية » کما ترون القضر' ليلة البدد » ولا تشگون فيه اٹ القمر من 
كمال اليقين بقوة الحس والشاهدة الحسّيّة . 


٩۸۳ (‏ ) وقد انفق الانییاء والاولياء والمشايخ rt‏ ( على ) ان" 


معية الحق تعالی مع العالم هی معية روح OLY‏ مع بدنه. 4 وان ارتباط 
الحق تعالی بالعالم هو ارتباط روح الانسآن بجسده . فمن اراد مشاهدة الحق 
تعالی على ما هو عليه ء فعلیه بمشاهدة الا فاق والانفی [ ۹۲ الف] اعنى : 
عليه بمشاهدة العالم والانسان على الوجه الذکور ۰ وعذا لا gina‏ على ما 
ینبغی الا فی صودة دائزتین مجئولتین ۰ مشتملتین Je‏ صورتیهما Nul‏ 
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وتفصیلا « حن و« التعل بالثعل والقذة ,بالق . فان ذلك » بغير صورتیهما؛ 
غ مکن, LS‏ اشرفا, اليه بغير, ما2 . وهی«هنه وبال التوفيق والعصمة. . 
هذه صورة الداثرة الأفاقية وتشکیل ما فیپا من , الوجودات والخلوفات ۰ 3 
المیتر عنها بالا بات والکلمات والحروف » لقوله تعالی : « سنريهم BUT‏ 
فى الا فاق وفى انفسهم حتی يتبين .لهم .انه الحق » الآنية ( انظى الدائرة 
دقم ۲۳ , آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکل ) . 

( ۹۸۴ ) هذا آخر الدائرة الا فاقية واوان الشروع فی الدائرة الائضیة 
الانسانية » وبالله التوفیق . وهی هذه . [ ٩۲‏ ب ] وهی صورة الدائرة 
الاشية وتشکیل ما فیها من الصود والعانی » تطبيقاً. بالا بات والکلمات 
والحروف » لقوله تعالی : « اقرا LUS‏ کفی بنفسك البوم عليك حسيياً : » 
فان" هذه الطابقة تهدیه الى الشاهدة » والشاهدة ( تهدیه ) الى السانع 
( انظر الدائرة دقم ۲۴ ٦‏ آخر الکتاب » قسم الجداول والاشکال ) . هذا 
آخر الداثرة الانفسية بموجب ما قردناه . واذا فرغنا من هذا » وجب الشروع 
فى تحقیقهما ( ای في تحقیق الدائرتين ) . وهو هذا ۰ bo‏ التوفیق 
٩۳ [‏ الف, ] . 

( هده ) اعلم ان تحقیق هاتين الدائرتين عبارة عن اطلاع العارف على 
Les alt‏ وباطنهما all‏ عنهما باللك والملكوت » احتى Je‏ الى الحقيقة 
- اللذان ( ای اللك وا ملکوت ) ہما قائماً :بها وهی الجبروت ...ومن 
الجبروت ( Ju‏ العارف ) الى اللاهوت وحضرته اللاهوتية التی هی اعلى 
الحضرات à‏ لقولہم : « ليس وداء عبنادان قرية » ولقوله تعالی : « قاب 
قوسین او اذنئ » ولقوله : « ان ا متقین فى جنات ونير عند مليك مقتدر » 
ولقوله.: « وکذلك نری ابراهیم ملکوت السماوات والادض ولیکون من 
الموقنين . » ( وکل ذلك ) اشارة الى هذه الشاهدة . وکذلك قول الکامل : 
د لو کشف الفطاء ها ازددت یقیناً . » فان" الكل اشارة الى مشاهدة الحق 24 


۴۶۲ المقدمات من کتاب نص التسوس 


تعالی الذی هو موجد الكل ؛ والکل قائم به . بل هو الكل من حيث الكل 
لقولهم : « احد بالذات , کل" بالاسماء . » وقد سبق بیانه مراراً . 

( ۹۸۶ ) وعذہ الشاهدة وان كانت تحصل بغير الدائرتین 4 لکن 
( حصولها ) فى الداثرتین الطف واقرب غند هن کون میله الى الحیً 
والخیال ابلغ ء لان المعنى اذا تزل من حضرة الروح الى حضرة القلب ء 
ومن حضرة القلب الى حضرة الخیال الذی هو اعظم الحسوسات ٠‏ (یکون) 
درکه اسپل واینر . وقوله تعالی : ٭ الله نور السماوات والارض » مثل‌نوره 
كمشكاة فیها مصباح » ghall‏ فى زجاجة ؛ الرّجاجة ۰۰۰ > الى آخره اشارة 
الى هذه الصورة ء ای تشکیل صورة العقول فى المحسوس » وتشکیل آبات 
الا فاق فى النفوی at Hi:‏ فيك انك تقول بلسان الحال : لو اوضحت 
لنا هذه الصورة فى غير هذه الضورة . لكان اولی واليق © OV‏ فپمتا قصیر 
om Lin‏ (عن “اكاك هذا ) : فما نتمکن من" الوضول الإ عور هذه 
ا مقالات الى کنه هذه ا ا لك شرع فيه بوجه آخر ونقول: 

( ۰۸۷ ) اعلم ان" اکثر العادفین شرعوا فی تطبیق العالين وتحقیق 
الصورتين . وکان غرض الكل معرفة الحق تعالی بواسطتهما ومشاهدته فى 
Lie‏ ء لقوله تعالى : «حتی بين لهم sl‏ الحق :© وحصل مقصودهم » 
ووضلوا الی مظلوبهم : "وقد شرعنا فى هذا التطبیق .فحن Aal‏ فى 
« التاوبلات € على ابسط "الوجوه ۰ وفی غير ذلك من كتبنا » وخصوصاً فى 
> مجمع الدواثر ومتبع الجداول > . وما اتفق لنا ولا لاحد قبلنا احسن 
من ماتین الذائرتين à‏ لکن لا اشکل عليك حلهما nes‏ 
فہمہما » وجب الشروع فی غبرهما تقوييراً دنشکیلا 
معناهما ویظهر لك فحواهما . 

AAA (‏ ) وذلك ان تعرف ان" رئيس ا معارف كلها as‏ الحقائق 
LS 7 Lt‏ ارا الا غير رة » لائة : معرفة "الحق تعالی ومعرفة 
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الإنسان الکبیر وخعرفة, الاسان. الصفیر . والقصود الحقيقئ :من .هذه ا معارف 
الثلائة معرفة الحق تعالی La‏ ء لان الاضان الکنیر والاشان الضغین ما 
Li‏ ال لا لاجل ذلك ۰ بحکم. قوله السابق": « كنت Dis‏ مخفیاً » 
وغيره من الاقوال . ومعرفته تعالی بغیر معرفة هذین العالین - ای الكبير 
والشغیں - غير ممكنة بالاتفاق . فوخب Lg nes . ge‏ بغیر معرفة 
هم ارما بعد الانخال! اهلو غيوة امسكتة ! فلا ید" من اشنا( اجالا وتفصیلاء 
وهمرفت‌ها اجالاءاوتفصتلا ها پاخسی:,ها اشر یا١‏ لدا (,.قی Lis Keos Aak‏ 
یمکن . ومع :ذلك » ( فها نحن ) نشير الیپما مرت اخری تحقيقاً 
وتوضيحا ء ولاجل Adi‏ وخاطرك وقبول استدعائك ابه . وهو هذا : 

( حده ) اعلم ان Juil‏ والآفاق والانسان الكبير مشتمل Yet‏ بعد 
الذات على العقل والنفس والهيولى والطبيعة والجسم الكل والافلاك التسعة 
والكواكب السبعة والعناصر الادبعة والوالید الثلائة . واما تفصیلا. فذلك 
غي هسكن الا بقدر الاستطاعة » لقوله تعالی : « وما يعلم جنود دبّك الا 
هو € لان المکنات التی هی عبارة ge‏ الظاهر الاأبهية : .هئ بحسب التفصیل 
غير متناهية ؛ فالاطلاع علیها غير ممکن بذلك الوجه » لکن بقدد ما 
قالوا وحصل لهم الاطلاع علیها OY e‏ تحت هذه الكليات والاجناس انواع 
الوجوقات واصنافها al‏ غنها بالا ات تارة »وبالکلمات .|'خری » وبالحروف 
مثلها . ولا صل الها LS‏ هی الا هو » لفوله Gal‏ : د ستریهم PEUT‏ 
الا فاق وفی, انقسهم ختی یتبین لهم اه الحق ٠٠١‏ وکذلك ( لا يسل ) الى 
کلمانه LS)‏ هی الا هو لقوله ) + » وتمت کلمات دك Bas‏ وعدلا لا 
هيدل لکلمانه وهو التمينع العليم: » وقد تقدم بحث « الکلمات » ودالا بات » 


كثيراً "ما تحتاج الى المود . وقوله تعالى : « الله الذي رقع السماوات 
بغين مد تروتها 5 استوی على العرش وسخر الشمس والقمر کل Sym‏ 
إل :ال مسمی, pas‏ الاما Jais‏ الا یات لعلکم بلقاء ربلكم توقنون» وقوله: 


۳۶۴ المقدعات من كتاب نص النصوص 


د وهو الفی خلق pe‏ سماوات. ومن الارض مثلهن" یتنزل الامر Lee‏ 


لتعلموا ان" الله على كل شىء قدبر وان" الل قد احاط JG‏ شیء علما > 
یکفی فی صحنة pr‏ ذلك » LEON‏ مخصوصتان ہما قلناة »من NIM‏ 
EN‏ 

۹٩٩۰ (‏ ) واذا تقرر هذا وتحقق » ف ( ها نحن نذکر ) التطبیق 
پینیما . وهو ان" قى ال فاق العقل الکلی النی هو اعظم الوجودات وا رقہاء 
وفى الاسان المقل الجزئی الذی هو اعظم الجواهر فيه والطفها ؛ وفی ال فاق 
النفنى الکلی ؛ وفی الانسان js Po El à‏ عنهما» فی بعض 
الصور ۰ بالروح والقلب > لان العقل الاول معش عنه بالروح الاعظم كما 
عرفته » والتفن الكلية ( عبر عنها ) بالقلب . والراد ان" فى الاسان 
الکبیر دوحاً وقلا وفی الانسان al‏ كذلك . وقت: یمیت عن هذین 
الجوهرین بعبادات كثيرة [ ٩۳‏ ب ] قدسبق ( ذکر ) اکثرها . وفى الا فاق 
( توجد ) الپیولی الكلية » و ( يقابلها ) فى الانسان ULI‏ . وفی الآفاق 
( توجد ) الطبيعة الكلية ء و ( يقابلها ) فی الانسان الطبيعة الجرئية . 
وفی الا فاق ( بوجد) الجسم الکلی » ( ويقابله ) فى الاسان الجسد. وفی 
الا فاق » العرش" - اعنی الفلك التاسع الاطلس - وقی الانسان » الدماغ" . 
وفى الافاق ۰ الکرسی - اعنی الفلك الثامن الاقصی - وفی الانسان , 
السدر . 


( اكه ) وفی الافاق ( توجد ) الافلاك البعة » و ( يقابلها ) فى 
الاتبان الاعضاء السبعة » من الرأس والیدین والرجلین والظہر والبطن ۔ وفی 
الا Gb‏ , الکواکپ السبعة ؟ وفی الاسان » الارواح السبعة » من العدنية 
والنباتية والحيوانية والامارة واللو امة وا ملہمة والمطمئنة . وفی الافاق البروج ء 
الائنا عشر ؛ وفی الانسان » الحواس" العشرة مع القوتین الشهوية والغضبية . 
وقى الا فاق » العناصر الاديعة ؛ وفی الائسان ء الطبائع الادبعة ء لان ليس 
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مر كبا الامن العناصر الازبعة :وهی ( ای الطبائع الاربعة ) السوداء والصفراء 
pal‏ والبلغم . وفی الآفاق ( توجد ) الوالید الثلاث 6 و ( قابلها ) فى 
الانسان القوی الثلائة من المولّدة والحر كة والباعثة . وفی الا فاق ؛ الاننان 
الةى هو T‏ الولذات بحت الصوزة "5 وان كان هو اول الوجودات 
بحسب العنی كما بیناه ,و ( يقابل ذلك ) فی الانسان القلب السوری الذی 
هو آخر الولدات بحسب السورة » وان كان هو اول الوجودات بحسب 
ا 
(4x (‏ هذا من حیث الکلیات بوجه آخر وعو البسیط 7 لان كليات 
العالم ليست شیٹاً غير هذا . اما من حيث الجزئیات ٠‏ فیسکن تطبیقها 
à Cul‏ کالجبال السبعة » والابحر السبعة ء والاقاليم السبعة » وا مدن »والقری؛ 
والحلات » والسعاب » والطر : والرعد ؛ والبرق السخر بين السماء والارض. 
ثم الانبياء السبعة » والاولیاء الائنی عشر العبر عنهم بالاقطاب والائمة . 
ثم الملائكة » والجن ء والشیاطین وغير ذلك . اما الجبال ء فالجبال في الا فاق 
معلومة » و ( بقابلها ) في الانفس القوائم السبعة 56 » من التی سبق 
ذکرها : من الرأس والیدین والرجلین والظهر والبطن ؛ وتارة الاعضاء الرئيسية 
القائم بها البدن : من الکبد والقلب والدماغ ء ا لضاف اليما المرى والرة 
والكلية والطحال . واما البحار السبعة ( فمعلومة فى الافاق » ويقابلها من 
الانفس ) القوی السبعة : من الجاذبية وا ماسکة والدافعة والهاضمة والغاذية 
والناسة الور : 
Us ) aar (‏ الاقاليم السبعة ( فی الآفاق ) ف( يقابلها فى الانفس) 
الطبقات الدماغية او العيثية» فان NS‏ عنهما سبعة . Gla‏ الحلات والقری 
فذلك ظاهر من الاعضاء ء اي الاعضاء ظاهراً وباطتاً , وقدعیتنها الشیخ ( ابن 
العربی ) فی( کتابه ).« التدبیرات الااهية » مفسلا à‏ واما السحاب D)‏ 


۳۶۶ المقدمات من کتاب نص التصوص 


الآفاق ) فیقابلها فی الانسان الہموم والافكار الواردة علیه اللوجبة KI‏ كالمطى, - 


ولا حعك كالرعد والبرق وامًا الانبیاء السبعة فیقابلها فی الانسان الاخلاق 
الحميدة ؛ من الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة والسخاء والحياء والزهد. 
D‏ الاولیاء الائنا عشر ۰ فكالحواس" والقوی المذكورة بحسب الباطن دون 
الظاعر .۰ Gla‏ ملالکة ٠‏ فالافکار والاذکار الجيدة » وجبرئیل ومیکائیل 
واسرافیل وعزرائيل هنهم » كالعقول الاربعة ( فی الانسان ) : اتر 
البيولانى والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المشتفاد . Òl‏ الجن ء 
فكالقوى Las‏ فى البدن » والوهمیات بأسرها ۰ وامًا الشياطين والابالسة , 
فکالافکار الرديئة والافمال الخسیسة وغين ذلك من الاحوال . وكل ما بقى 
من الا فاق ولم بحط به علمتا Er‏ ل ا ا 
(aa )‏ وقد اشاد الى هذا التطبیق الشیخ الاعظم ( ابن العربی ) 
فی « الفتوجات » » وهو لطیف . نذکره ونشرع في تشکیل غیر ما سبق 
في صورة الدائرتين » وذلك قوله : « الموالم اربعة : الاعلی « وهو 
عالم البقاء * ثم ge‏ الاستحالة ۾ دجوا عالم الفناه ؛ ثم عالم التعمیی » 
عالم البقاء والفناء ؛ ثم عالم النسب . وهذه العوالم ( متحصرة اپ 


فی السا الاک اوھ اف خرج عن الاسان ؛ وفی العالم AN‏ , وهو 


الانسان . فامنًا العالم الاعلى » فهو الحقيقة Cian‏ ء وفلکہا الحياة ؛ 
ونظيرها من الانسان اللطيفة" والروح القدسى . ومنهم العرش المحيط, 
ونظيره من الانسان الجسم" . ومن ذلك » الکرسی ؛ ونظیره من الانسان, 
النفش . ومن ذلك » البيت” المعمور ؛ ونظيره من الانسان » القلب . 

ذلك » اللائکة ؛ ونظيرها من الانكان « الادواح التی فيه والقوی . 

ذلك » زحل وفلكه ؛ نظیره من الانسان القوة العلمية والنفی WEN‏ 
الشتری وفلکه ؛ نظیرهما من الانسان ۰ القوة الذاكرة وموخر الدماغ . ومن 
ذلك ؛ الاجر وفلکه ؛ نظیرهما القوة العاقلة والیافوخ . ومن ذلك» الشمی" 
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وفلكها ؛ نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ . ثم الزهرء وفلکها ؛ 
نظيرٌّهما القوة الوهمية والروح الحیوانی . ثم الکانب وفلکه ؛ نظیرهما القوة 
الخيالية ومقدم الدماغ . ثم القمر وفلکه ؛ نظیرهما القوة Lol‏ 
والجوارح اتی vies‏ 

٩۹۵ (‏ ) » فہذہ طبقات العالم الاعلى ونظائرہ من الاسان . وامًا 
عالم الاستحالة ء فمن ذلك كرة الاثیر ودوحها الحرارة واليبوسة » وهی‌کرة 
الثار ؛ ونظيرها من الانسان » الصفراء ودوحپا القوة الپاضمة . ومن ذلك 
الهواء وروحه الحرادة والرطوبة ؛ ونظیره ( من الانسان ) الدم وروحه القوة 
الجاذبة . ومن ذلك الاء وروحه البرودة والرطوبة ؛ نظيره [ ۹۴ الف ] 
البلغم وروحه القوة الدافعة . ومن ذلك » التراب وروحه البرودة واليبوسة ؛ 
نظيره السوداء وروحها القوة ا ماسکة . واما الارض فسبع طباق : ارض 
سوداء وارض غبراء وارض جراء وارض صفراء وارض بیضاء وارض زرقاء 
وارش خضراء . نظير هذه السبعة من الانسان فی جسمه الجلد والشحم واللحم 
والعروق والعضب والعضلات والعظام . 

( ۹۹۶ ) « داعا عالم التعمیر ؛ فمنهم الروحانیون ؛ نظیرهم القوی 
التى فی الانسان . ومنهم عالم الحیوان ؛ نظیره ما بحس من OLIY‏ . ومنهم 
عالم oli‏ ؛ نظیرہ pale‏ من الانسان . ومن ذلك ء عالم الجماد ؛ نظیره 
ما لا بحس من الانسان Us.‏ عالم النسب » فمنهم العرض ؛ نظيره الاسود 
والابيض والالوان والاکوان . ثم الکیف ؛ نظیره الاحوال » مثل السحیح 
والسقیم . ثم الک ؛ نظيره الساق اطول من الذداع . ثم" الاين ؛ نظیره 
العنق عکان للا ۰ والساق هكان للفخذ . ثم الزمان ؛ نظیره : خرکت 
رأسی وقت تحريك بدی . ثم الاضافة ؛ نظیرها : هذا gi‏ فأنا ابنه. ثم 
الوضع ؛ نظیره : لفتی ولحنی . ثم ان یفعل ؛ نظیره : اکلت" . نم" أن 
Juin‏ ؛ نظیره : شبعت . ومنهم اختلاف الصور فی الامّہات ء کالفیل والحمار 


المقدمات من اکتاب نض النضوص 


- الى تقبل‎ GLM فى الامبان:) القؤة.‎ ( le والضصن" بز نظیر‎ Ai 


الفور. اللعثوية »من مذموم ونمود :.هذاقطن ی افھو فیا pce as‏ 

Eole 3‏ هذا,شجاع » فهو i AC‏ فوقو Tilase A‏ 
gala ) ۹۹۷ (‏ اه تطبیق حسن ٠‏ وان خالف تطبیقنا پخسب الظاهر»» 
due (cs)‏ :تالف ۲,۱ لان المراد التطبیق :( بین المالین ) على 

6 اک ,وجه تیحصلا .. روکل امن لم يدرك مقصوده امن هذه التطبیقات: » امن 
aia‏ الونجوه : الوضجة والاشكال :المجدولة > افليس له ,قوع الإدراك اسلا , فتاه 
عن| sal‏ پالذوق.والوجدان , ولیس الکلام معد »,ولا هو مخاطب. لنا . 

وم اتیب چس sde‏ آخر ۽ وهو انك تقول : انتم ES‏ فی بحث 
الوجود امطلق والمقیّد وكيفية كثرة. الوجود بعدر تجقیق, |لوحدة الحقيفية 
له . وکنا تتوقع منك . التشكيل والجداول .فى صورة الوجود. المطلق 


12 وصيرودته ,الى ر القیندات . فأنتم اشتغلتم بالحق تعالی. ومظاعرہ e‏ وغفلتم عن 
ذلك, + فتررید ان ,بین لنا هذه السورة بالوچهین ۰ تقریرا وتشكيلا » لترتفع 


الشبهة بالكلية . - فهذا الالتمای سهل » بوهذا الاستدعاء حسن:» لکن لیس 

5 عندی فرق بين بحث الوجود المطلق ومقينداته , وبحث الق" تعالی «مظاهر», 

لان: هذا ,هو ذاك o‏ كما اثبتناه.. وبیناه Cr US Yiyi Ye‏ قؤله 

تعالی. :د قل_ادعوا الل اد ادعوا الرهن أيا ما تدعو فله الاسماء الحسنى . » 

8 .ومع ذلك بر فما يضايقنا هذا منك lag‏ القدار , 
القبول والامتئال . فتقول. : 

٩۵۸ )‏ )۷ ا يقد انيت ان" هذا . الوجود الطلق ۱ 


لان اس ضروریء واجب 


لمعيس عنه 
21 بالحق gli‏ = جل,ذکرء- واحدانحقیقی من یم الجهات ؛ لین فی 
كثرة: DL‏ » لا جوداً ولا اعتباراً * ختی الاطلاق. واللااطلاق . فلم يبق 


Ve‏ اعتباده. بوچه آخر » وهو اعتبار اضافته ,الى المقيد. » او اعتبار 
24 اضافة, الفیند الیه؛ لان کل , مقي « Mae‏ الاعتبار *,.مطلق ؛ وکل مطلق , 
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Lil‏ د التوحید اسقاط الاضافات > لان 
4" ن هذا قالوا : = 
y‏ || مقيد . وهن 


CPAS TERRE 5 9 : :‏ 
الأضآفة اذا اسقطت لم ببق الا الطلق . وهتا"هو التوحیذ' الخقيقى الس 
> 


ای مشاهدة وجود واحد + من غیر اعتباز كثرة فيه بوجه من الوجوه؛ ثم 3 
اعتبار الکثرة فنه ( ای فى هذا الوجود الواحد ) وهو اعتباد خرن 
والاشافة ؛ Fyi‏ موسوم بالجمم والاحدية à‏ والثانی ( موسوم ) بالتفرقة 
أحدية . 
E‏ اق ) Gel‏ ) انّه ) ان اعتبرت الحق تعالى او الوجود المطلق, 
شرط ان لا يكون معه شیء > فهو مرتبة الاحدية الذانية ء الستهلكة فيها 
1 ا اہ و ا د جم الجمم > ود حقيقة الحقائق » وغر و 
ne Res 3 sn‏ 7 مة له > PS‏ وجزئیها ؛ كبو 
a 1‏ 2 < 3 امقام الفرق »و « الحضرة الالهية > . وان اعتبرته 
E 1‏ الى مظاهرها CICI‏ والجزئية » بحسب استعداد القوابل 12 
الات فى الخارج او بالعكس » فهو « مرتبة الربوبیة ». 3 اعتبر ته 
ا یں و العلمية فيه فقط « فهو « مرتبة الباطن مطلقاً » . وان 
2 ظہور تلك الصور فى الخارج ۰ فهو « مرتبة الظاهن > . و1 
۳ ) ا تعالى ) JM‏ والآخر » عبارة عنهما ( ای عن #2 الباطن 
ومرتبة الظاهر ) . وان اعتبرته بشرط SCE‏ الاشياء فيه Yel‏ »,فهو 
2 4و العقل الاوّل » ود لوح القضاء »و < el‏ الکتاب » .وان اعتبرته 18 
بعرط کون علك الکلینات فيه جزئینات ,مفسلة ٠‏ فهو ھ مرتبة الف 
15 > و د لوح القدر » و د اللوح الحفوظ > او د الکتاب ا مبین ». 
وان si‏ بشرط کون تلك الاشياء مصورة مشخصة فی الخارج على الترتيب» 21 
0 10 . الكلية » و « الجسم الکلی > بعد مرتبة د الپیولی 
A Sere‏ = هرتبة د المادة » و « العنصر الطبیعی TU‏ » , وكذلك 


9 المقدمات من کتاب نس الئموس 


( الامر ) di‏ آخر مرتبة الافلاك والعتاصر والوالید. » وما تحتها من - 
do‏ 


| ابی ہین و لق او عق » LS‏ عرفت اكثرها وستعری 
دا ) وان فرغنا من هذا ايضاً » لاجل خاطرك وقبول استدعائك ء 

۱ یت [ ۹۴ Le‏ فی دائرة مجدولة مشكلة مسماة بالدائرة الوجودية 
K‏ سی 6 فى التمهیدات ٠‏ وهی هذه وبالله التوفيق . ce‏ 
ji‏ لدائرة Hs!‏ + بت علی سی الو موہ و 

»> وتعيين الوجودات القيدة الضافة اليه A‏ هی ا موجودات الممكنة 

9 لعلوبات والسقلیات ء كما Ñy‏ مراراً , لا هم فی الحق تعالی ومظاهرء 
لنى هی الوجود الطلق کے هذه الدائرة مشتملة على ذکر الفی‌دان 

۲ وت ۰ A‏ کان لها وجوه اخری بالنسبة الى المطلق ( انظر الدائرة 
Are‏ آخر الکتاب > قسم الجداول والاشکال ) . هذا آخر الدائرة 
او مان الوجه e‏ قررناء ٠‏ واذا فرغنا منہا ومن بحث الوجود 
FA‏ ا ۰ وكيقية ظپور الحق تعالی فى صور الظاهر الكوئية , 

5 فلنشرع فی الرکن الثالث وبحت العلوم الارئية والكسبية [: ۱ 


"à‏ ۰ ] وهو هذا. 
داش یقول الحق وعو wap‏ السبیل [ هه الف ٠]‏ 


القسم الثالث : ال ركن الثالث 


الر کن الثالٹ 

فى بیان العلوم المنسوبة الى اهل اللہ وخاصته من الانبياء 
والاولياء ونابعيهم من ادباب الذوق والشهود ء وبيان موضوعاتها 
ومباد بها بعد تعر يفها وبيان انها ارثية لا كسبية . ثم تعیین معلوماتهم 
بوجوه مختلفة وكذلك بالنسبة الى الحكماء وعلومهم ومعلوماتهم 
ومعادفهم وحقائقهم . وبالنسبة الى المتکلمین وعلومهم دمعاد‌فہم 
وحقائقهم مثله لانهم فى معرض اهل الله لا غيرء بعد بیان موضوع 
علومهما باصظلاحهم وعبادتهم ليتحقق الحال على ما بنبغى ۰ 

وبالل التوفيق والعصمة 

٠٠١ (‏ ) اعلم ٠‏ ايها السامع - كحل الله عين بصيرتك پنود الفهم 
والتحقيق !- إن" هذا الركن Jette‏ على بیان علوم اهل الله تعالى وخاصته 
وبيان معلوماتهم علی الوجه الذی تقرر » و کذلك بیان علوم الطائفتین المذكودتين 
من التکلمین والحکماء » ومعلومانهما کذاك . وهذه الابحاث حيث ان لها 


طولاً وعرضاً وبسطاً وتوسیعاً ء ولا يتيس تحقیقها الا بأبحاث كثيرة جليلة» 


نريد OÙ‏ نقر"دها فی افسام ثلائة ؛ وتخصیص کل قسم منها بطائفة من الطوائف 
الثلاثة ء بحيث یکون ذلك الفسم مشتملا" على فصول متعددة . وال تلك 
الاقسام جعلناء فى علوم اهل الله وخاصتته » لان لهم التقدم علیهما من :کل 
الوجوه . هو (.ما. بلی. ) هخا وب التوفیق. 


المقدمات من کتاب Pros‏ 


القسم الاول 
فى علوم اهل الل دخاصته من الضوفية 
الحقة » ثم فى معرفة معلوماتهم وهو مشتمل 
على فسول منها : 


الفصل الاول 
فى تحقيق العلوم و تعر La‏ 
( 1*5 )لهك ان" تمزیت الم GA)‏ فى غاية السعوبة , لاٹ 
(" ای Cl‏ عنه الیش"( نر :رو نال کال الس تزع 


و کت اه خرودی ۰ لکن بقدر الاستطاعة لاب" منه . فمطلق العلم ما له 
تعریف » لا عندهم ولا عند غیرهم + لان مطلق العلم هو will‏ يشمن de‏ 
الواجب des‏ المکن »ولا یسکن تعریف مثل هذا العلم بوجه من الوجوه. 
ومن lin‏ صار تعریف de‏ الواجب غار تعریف ge‏ المکن. , .لان" de‏ 
الواجب ( هو ) فعلی ذانی حقیقی ازلی ‏ ؛ des‏ السکن (3e)‏ انفعالی 
عارضی مجازی ‏ کسبی ٠‏ واما ( التعریف ) المفيد ( فی lie‏ الباب ) فالعلم 
pace‏ عبارة عنا. کیب لهم من الك خاصة ۰ بطریق الوحی والالهام از 


ات . والکشف 2e‏ عن ادقع الحجاب عن" وجه المعلوم المطلوب .لهم : 
بای وجه کان : لان العلم عندهم من الوجدانیات الذوقیات ۷ الکسیات 
الرسمیات . واليه. اشاد بعض العلماء قال : « والعلم لا ann‏ ولا تمرف 
كالوجود . GB‏ من الصفات الوجدانية . وهل هو صورة مساویة للمعلوم فى 
( نفس ) pull‏ ؟ او هو :اضافة بین pull‏ والعلوم ؟ فيه خلاف . والاصلح 


دالاقرب الی الحق الله صفة یلزمها الاضافة الى العلوم . وکنا تس اضافة 
g‏ 


التسم الثالث : الر كن الثالث ۔۔ القسم الاول : الفصل الاول eyr‏ 


العلم الى الوجود, کذلك تصح اضافته الى العدوم ؛ du G6‏ طلوع الشمس 


غد :وهو معدوم OYI‏ . ومن هذا قالوا : كل شىء يعرف بالعلم . فاذا عر فنا 


العلم بالعلم »لزم الدور» وان عرفنا العلم بعلم آخر » بلزم التسلسل ؛ وان 
عر فتاه بقيره » فلیس غير العلم الا الجھل/ ولا بیمکن تعریف Jet l‏ 
اضلا ۰ فلم ببق الا ان تعدء من الوجدانیات والكشفيات » كما هو رأى 
اهل الله e.‏ 

( ۱۰۰۳ ) واذا عرفت هذا , فنقول بعبادتهم ما قالوا فيه . واو لذلك 
هو قول الامام محمد الفزالی فى رسالته « العلم اللدنی » وتعریفه فیپاء 
وهو قوله : « العلم هو تصواز النفس الناطقة حقائق الاشیاء وصورها ال مجر دة 
عن الواد" بأعيانها وكيفياتها وکمیانها وجواعرها وذوانها » ان كانت مفردة 
وان كانت مر بة . والعالم,هو الحیط الدرك التصور . والعلوم هو ذات 
الشیء الذی بنتقش علمه فی النفس ۰ وشرف العلم بکون على قدر شرف 
معلومه . ورتبة العالم تکون بحسب دتبة العلم . ولا شك ان افضْل العلومات 
واعلاها واشرفها واجلها هو ال تعالی السانم البدع الحق الواحد . فعلمه 
- وهو علم التوحید - (یکون) Jal‏ العلوم واجلها واکملها . وعذا العلم 
( هو ) خروری لكل احد ٴ cols‏ تحصیله على جیع الفقلاء » كما أمر به 
صاحب الشرع - صم : « طلب العلم فربضة على کل مسلم ومسلعة » كما 
آمر بالشقر فی طلب هذا العلم فقال : » اطلبوا العلم ولو بالصین . » وعالم 
هذا العلم هو افضل العلماء : وبهذا السبب خصّہم الله تعالی بالذکر فى أجل" 
الراتب » فقال عز من قائل:« شهد الله اه لا الله الا هو وا ملالکة وا ولو 
العلم قائماً بالقسط . » فعلماء de‏ التوحید بالاطلاق هم الانبیاه pass‏ 
الاولیاء وبعدهم العلماء الذين هم ودثة الانبیاء » لقوله - سم : « الملماء 
ورثة الائبیاء ۰ » وسيجىء بحت الورئة وبحت العلوم الارثية الحاصلة بغیر 
الكسب » والفرق بینها :وبين العلوم الكسبية الرسمية . 


vê‏ المقدمات من کتاب نص النسوس 

Veer)‏ ), وقال الا خر من المشايخ ما ae‏ القول المتقدم : المعرفة 
اخص" من الم لانها تطلق على معنيين ؛ کل" منهما نوع من العلم . 
احدمما [ ۹۵ ب ] pb dal‏ باطن بستدل" عليه pb‏ ظاهر , كما اذا 
توسمت فا فعلمت باطن امره بعلامة ظاهرة منه . ومن ذلك ما خوطب 
به رسول الثقلین - صم فى قوله | تعالی : « ولتعرفتهم بسیماهم e‏ ولتعرقنهم 
فى لحن القول . » وثائيهما العام بمشهور سبق به عهد * كما اذا رأيت 
Css‏ رأيته قبل ذلك بمدة » فعلمت .انه ذاك المعهود a‏ فقلت : عرفته بعد 
كذا سنة عهدته . فالمعروف على الوجه الاوال » غائب ؛ والمعروف على الوجه 
الثانى » شامد" . وهل التفاوت البعيد بين عارف وعارف » الا لبعد التفاوت 
بين ابلعرفتین ؟ فمن العادفين من لیس له طريق الى معرفة الله تعالی الا 
الاستدلال بفعله على صفته , وہصفتہ على اسمه » وباسمه على ذاته : « اٴوللك 
٤‏ ومنهم من تحمله العناية الازلية » فتطیر به الى 
حریم الشهود » فيشهد المعروف - تعالى جداه ‏ بعد المشاهدة السابقة» فی 
معهد:« ألست ؟» ویعرف به إذاته.واسماءهب,وصفاته. « عکس. ما يعرفه ‏ المارف 


ینادون من مکان بعيد . 


الاو ل . وبين المادفین بون بعيد ء اذ الاو ل »> لغيبة معروفه » هو کنائم 
بری Ne‏ غين مطابق للواقع ؛ والثانی » لشبود ممروفه , هو كمتيقظ 
بری مشپودا حقیقیا مطابقا له 
وبى ذکر اسمائی ui Las‏ وذکری بها ریا بوسن وهجعة 
كذلك یفعلی عارفی بی D‏ بالحقیقة 
) ۵) د والحق - سبحانه ‏ وحدانی الذات والصفات والاسماء 


0۸0 0 


وعارفه پىی ۔عارف 


والافعال » بمعنی :ان کل شیء fes‏ ( من ) ذات او صفة او اسم او 
فعل ء فنسبتها ( ای الاشیاء كلها ) اليه مجازية ,لامها ( ای الاشیاء ) فى 
الحقيقة (ur)‏ عكوس انوار تجلیات الذات الاحدية والسفات الازلية والاسماء 
al‏ فی مظاهر الکون؛ ولیس لمظاهرها شىء منها حقیقة » كالمرآة من 


القسم الثالث : الركن الثالث - القسم الاول : الفصل الاول ۳۷۵ 


الصور. التجلية فیھا . فالسمم والبصر وغیرهما من الصفات » فی ای" موصوف 


هك del‏ تعالى- حفقة؛ وقوله تعالی : < وهو السمیم البضیر » اشارة 


آلی تخصيصه بالسفات والاسماه + واظهاد الحق تعالی سر فاته وصفاته فی 
مظاهر افعاله , ما كان لخفائه عليه قبل ذلك , K> LS‏ ابن الفادض عن 
الحبوبة ء بلسان الجمع » فى قصيدته ايضاً : 
مظاهر لی فیپا بدوت" ولم اکن على" بخاف قبل ob»‏ برزتر 

ولكن یتجلی تعالی باسمه الظاهر آخراً ,كما كان متجلياً باسمه الباطن 
او » والعجپ کل المجب انه تعالی ما ظهر بشىء فی مظاهره > الاوقد 
احتجب به ؛ وما احتجب بشىء الا وقد ظپر فيه . 
على صبغ التکوین فى کل برزة 

وذلك من انقان صنعته وبلیغ حکمته وکمال ظپوره » لقوله - جل" 
ذكره : « ذلك تقدیر العزیز العلیم . > 

( ۱۰۰۶ ) هذا مضی . وکان لنا فيه غرض , ای فى نقل هذين القولن 
من هذین الشیخین . والراد ان" العرفة عندهم غير العلم ؛ وهی اعظم منه 
بالنسبة الى واجب الوجود وغيره . فان العلم لا بخلو من وجهین : اما ان 
یبکون بالواجب وما بتعلق به ,' وامنًا بالمکن وما یتعلق به » لاہ لیس 
فى الخارج غیرهما بالاتفاق . والکلام فی الوجودات الخارجية دون العدومات 
الذهنية . فالعلم بالواجب , بغير هذا الوجه , مستحیل غير مکن . فلم ببق 
الا ( ان یکون dl‏ بالواجب ) بهذا الوجه ۰ ای بالكقف والشاهدة . 
وان Six‏ ( فی الامر ) “عارف OÙ‏ العلم بالمکن بغير هذا الوجه ابا 
غير همکن » بل هو مستحیل « فان" حقيقة المکن ‏ كما سبق ‏ ليس الا 
. فرجم الكل الى الکشف 


بدت باحتجاب واختفت بمظاهر 


هو تعالی وحقيقته لا تعرف الا بهذا الوجه 
والشاهدة . وهذا هو الطلوب . وفیه قيل : 


انتم حقيقة کل موجود بدا ووجود هذه الکائنات توعتم" 
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۳۷۶ المقدمات من کتاب تض النسوس 


فافبم ! فانه لطيف دقیق . والشیخ الاعظم. صددا الدين القونوی الذق ورسم بحقق slina‏ ویمیزه 


هو اعظم اقطاب علاء . قد. cles N‏ العلم والمرفة والحکمة بعيادة 
3 حسنة وجيزة لطیفة فى els‏ الوسوم پر « مفتانیح الفیب > لا بد من ذكرها 
جهنا . وهو قوله : 
( ۱۰۰۷ ) « اعلم أن الحضرء العلمية مشتملة على مراتب كثيرة LS‏ 
6 وهی حضرة dl‏ وحضرة العرفة وحضرة الحكمة وحضرء التقدير والقدر 
à‏ : 5 : 
زس نر و 00 للمعلومات على ما .هی عليه من 
à‏ واحد. واحد . بلواز زم لواز ۱ 

۱ سس واحد » بلوازمها ولواذم لوازمها . والعرفة هی العلم بحقائق 
من حيث حقیقتها,ومجی دة "من لوازمها ولوازم لوازمها , ونرتیپا 
فى هراتبها لا Loto‏ عبارة عن العلم باطراتب والحقائق اطرتبة 
اك ۳ 5 ۳ sis,‏ ۱ 
دالترتیب الواقع .بین حقائق العلومات واللوازم والعوازض . و ( العلم ) 

2 بالواطن والاحوال . وحضرة التقدیر تلی حضرة العلم . 


4 عبارة عن las‏ 
اقدار الحقائة TO‏ می 


اید نب وخصوصياتها فی العلم بحسبها ۰ على قدرها ۰ فالتقدیر من 

رد القدیی » بحسب قدر اللقدگر العزيز وقدره فى العلم . ومن کوشف 

5 بهذه الحضرات كلها وأحاط بحقائقپا » بما به الامتیاز وبما به الاشتراك 
وق الف ] کان: اکعف المكاشفين . plate‏ متهم » بفضله وکرنه 
فانه على ما يشاء ققریر .€ ۱ 


$ 8 کے‎ ۳۳۹ A 
والحاصل من ذلك,وغیزه ( هو ) ان" العلم اعم من المرفة‎ ES) 


دالممرفة: اخص" من العلم ٠‏ ويطلق على كليهما الغلم . والعام هو الکعف | 


الاحاطى à‏ .التمييزى » الانقعالق بالشنبة اليئا ؛ وهو الکشف التام » الحقیقی 
ابم eo‏ اقیلی EE‏ كما هدم ذکرجیا.. دا من .دين || 
و لوح ا مقام . وامًا من لسان التقریر والعبارة المتداولة » فمن ۱ 

Ja 8‏ : انه - ای العلم - معلوم بالضرورة ومنکشف بالحقيقة ء فلا 
بحتاج"الی حدر بوضحه وان ينكشقة . ومن قائل ae‏ يطل “eu‏ | 

2 : ین 


القسم الثالث : الركن الثالث القسم الاول : الفسل الاول eyy‏ 


عن غیره من الماهيات a‏ وعولاءهم 'الاکٹرون .۔ اما 
الاو لون ب فاحتجوا où‏ أحدنا du‏ کونه عالماًااء وتمیزه عن :کون ÜE‏ 
ti,‏ وتا . ولا شىء اظہر مما يميزه الانسان من نفسه : YUG‏ يحتاج 3 
( الاسان ) ان یمیز بالحد" se‏ وتمطشة وله ولذته » فکذلك العلم ٠‏ 
El,‏ لو احتاج كلإ شينء.. الى بحد , للم :التسلسل او الدور » وهما باطلان ٠‏ | 
الانتهاء الى امور غتية عن al‏ »-ضزودية التصود . 6 

باب الوجدانیات » | 


فثبت الہ لاد من 
ولاشیء اظهن من المتجشوسات والوجدانیات . والعلم هو من 
فلا بحتاج لظپوره الى حد : اصلاً د ولهذه: الادلة اجوبة م لیس,هذا موضعها. 
(Vos (‏ وَامًا الآخرون القائلون بأن ..حقيقة العلم غير متصوارة و 
بالشرورة à‏ فقد اختلفوا فى | تفسیره .. فمنهم من فسره بأنّه اعتقاد الشىء 
على ما هو علیه مم۔ اقتضائه ساون النفسل) ..ومنیم من قال .: هوا ما,.به | 
اقتضی لكون: aN‏ .ومتهم من قال + ieran‏ العلوم اا E‏ 12 | 
tés‏ من قال : هو .ما aian‏ الذات لباه عالمة ٠.‏ او بانه یسح .من 
الذات احکام الاشياء واتقانها . وعنه العبادات .وما شاکلها » وان اختلفت: » ۱ 
56 تقتضی. ان" العلم معنی یقوم بالذات العامة » فیوجب لها الوصف به۰ 15 
وتنكشف لہا الاشیاء وتظبى ea‏ فقو ب ای ,العلم 2 الامن i Aitas,‏ 
GYI‏ + بالکشف , اذ بالکشف بحصل الانکشاف » | 
LS‏ تحصل الخركة ؛بالتجزك , وبالسواد التسود.. وهنا Lol‏ ابحاث ستجىء و1 ۱ 
vA‏ اماکنہا:ء عند ذکن الحکیم وا متگم : والحاصل: المنقح من کلامهم عند 
التحقیق هو .ان..العلم عبارة غن الكشف ,التام:.عن وجه" ا معلوم الخصوس 
بذلك العلم لقول العارف je LS ab‏ 4 بوجوه متغيدة ۰ 21 
واذا تقرر هذا .وجب الشروع فی موضوع علومہم css‏ معتقدهم » لرفع 
الشبهة عن اعتقاد اكثل ب النان OÙ ٠‏ اكثرهم ,يعتقدون :ان .عؤلاء القوم:ما 
لهم فی العلوم موضوغ > وفی الاغتفاد امحمول! : > EL US‏ الذاين) is‏ 24 


Lis‏ عبر es‏ :سم 


. وهذا موافق 
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۴۷۸ المتدمات من کتاب نس الثموس 


برهم فوبل للذين کفروا من النار . € وهو هذا . وبلله . التوفيق ء وهو 
یقول الحق وهو بهدی السبیل . 


الفمل اثانی 
فی موضوع علوم اهل الله ومحمولها الشاهد 
بصحة اعتقادهم وقو اعدهم المخفية على غير اهلها 

( ۱۰۱۰ ) اعلم ان" موضوع العلوم العقلية الحكمية والعلوم النظرية 
الكلامية والعلوم الحقيقية الاآبية ء فی الحقيقة » ( هو ) شىء واحد . 
والعبارة تختلف والاعارة تتنوع . واختلاف العبادات وتنو"ع الاشادات لا بدلان 
على اختلاف الوضوعات وتغاير الاهیات ۰ اما العلوم العقلية فصاحبها الذی 
هو الحكيم ؛ عنده. موضوع العلم الاآپی ء الذى هو القصود ‏ بالذات من 
اقسام الحكمة à‏ الوجودٴ ومعرفته النتهية .الى معرفة الحق تعالى » وما 
يتعلق ‏ بذلك من المعارف والحقائق ٠‏ واكش كتبهم مملوءة بذاك : ويُعرف 
تحقيق ذلك من تعريف علومهم يقولهم : « العلم هو حصول سودة المعلوم 
فى نفس العالم . » ومرادهم ان معلومپم هو الحق تعالی » واثہم ( هم ) 
العالمون به . وهذا ظن" فاسد وتوهم كاذب :د وهم يحسبون اہم بحسنون 
Lie‏ » الآبة » لان العلم بل ليس كذلك » وليس له صورة تنتقش فى 
النفس او العقل . وهذا من 46 المقل وغلبة الظن : < ذلك ظن الذین 
کفروا فوبل للذین کفروا عن النار .> والامام العلامة الشپرستانی ذکر فی 
» لله وتحله € من قواعدهم واصولهم شيئاً يسيراً ء وهو يشهد بصدق هذا 
القول . وهو ما فال : 

( ۱۰۱۱ ” الفلاسفة قالوا : ان العلم ینقسم الى ثلائة اقسام: 
علم ما » وعلم كيف » des‏ كم . فالعلم الذى يطلب فيه ماهیات الاشیاء 


هو العلم الالهى ؛ والعلم الذى .يطلب فيه کیفیات الاشياء هو العلم الطبیعی ؛ 


القسم الثالث : الر کن الثالث -. القسم الاول : الفصل الثانی ۴۳۷۹ 


والعلم الذی بطلب فيه | كميات الاشیاء هو العلم. الرباضی » سواء أكانت 


. الکمیات هجر دة عن الادة او كانت مخالطة ( لها ) . فأحدث بعدهم 


SLT‏ لفكي de‏ النطق وسماء ا تعلینیات ».2 واتما هو جرد 
من کلام القدماء » والا فلم تخل" الحكمة عن قوانین النطق . وربّما [۹۶ 
ب ] عدها ( ای قوانين النطق ) ارسطاطالیس :آل العلوم » لاهن de‏ 
العلوم . فقال : الموضوع قى العلم الى هو الوجود الطلق ؛ ومسائله (هی) 
البحث عن احوال الوجود هن حيث هو وجود . والوضوع في العلم الطبیعی 
هو الجسم ؛ ومسائله ( هى ) البحث عن احوال الجسم من حيث هو چسم. 
والوضوع فى العلم الرياضى هو الابعاد والقادیر ء وبالجملة ( هی ) الكمية 
من حیث Ut‏ مجر دة عن الا ؛ ومسائله ( هی ) البحث عن احوال 
الكمية من حیث هی کمیة . والوضوع فى علم النطق هو العانی التی فی 
ذعن الاسان » من حيث Go‏ با الى غيرها من العلوم ؛ ومسائله (ur)‏ 
البحث عن احوال تلك العانی من حيث هی کذلك . » هذا آخر قوله فيه. 

( ۱۶۱۲ ) اما العلوم النظرية فصاحبها الذی هو المتكلم ء عنده 
موضوع de‏ الکلام ( هو ) معرفة الحق تعالی ومعرفة ذائه ailes‏ وافعاله 
وما he‏ بذلك من العادف » كما لا یخفی على اله . des‏ الکلام عندهم 
هو اشرف العلوم واعظمپا + وکیف لا بکون كذلك , وموضوعه ( هو ) 
معرفة الحق تعالی وذاته وصفاتة وافعاله Clas‏ العلوم الحفيقية فصاحبها الذی 
هو التصوف»ءنده موضوع de‏ التصوف ( هو ) معرفة ذات الحق تعالى 
واسمائه وصفاته وافعاله .. وما gha‏ بذلك من العارف . 

( ۱۰۱۳ ) وهذا كله شیء easly‏ داجع الى حقيقة واحدة » وهی 
معرفة الحق تعالی وذانه وصفاته وافعاله . لکن التفاوت بقع بحسب تحقیق 
العارف » لا بحسب تعریف الموضوع » OV‏ الحکیم یبنی معارفه و مطالبه 
على براهين عقلية ومقدمات قياسية وترتیبات منطقية » لتحصیل النتيجة 
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۴۸۰ المقدمات من کتاب نص النصوس 


الفحیحة.؛ .و من لم بحصل ذلك بذلك ( من الحکماء ).۰ يق محروماً 
محجوباً معارضاً لغیرہ » مخاصماً لاله ,. و المتكلم يبتى . أيضاً. معارفه 
ومقاصده على الدلائل العقلية و الشواهد النقلية , لتحصیل العقائد السحيحة 
والقواعد. اليقينية ؛ و من لم بحصل ذلك بذلك: (من اللتكلمين ) gs‏ محجوباً 
کو القصود à‏ عنوغاً امن آلطلوف ۸ مجادلا لاد( معارضاً لاعله ؛.والتضوف 
ہنی معارفه ومطالبه علی الكشف والشپود والوجدان والعرفان » الحاصلة له 
من الا (es‏ بالفيض والتجلی والالقاء والقذف ال معي عنها تارة ,بالوحی » وتات" 
بالالهام à‏ وتارة بالکشف: ٤ا‏ علق أنواع طبقاتها وأستاف درجاتها ۰ فیحصل, له 
ui (‏ للمتصوف ) بذلك مقصوده ۰ ويصل الى مطلوبه . فلا يعارض حينئذ 
fazi‏ ولا مخالف AV à fai‏ یعرف :أن الكل طالبون له - .أي للحق 
تغالى ال وان اضلوا , متوجپون اليه وان اختلوا » ودالطرق الى الل تعالی بعدد 
تفاس الخلائق :> 

) ۴ ) ومع ذلك استدلالنا على ضلالهم وانحرافهم عن الطریق 
الستقیم » وعلی اختلالہم' في الدین القویم ؛ لیس الا بقولهم ؛ لاهم با ضہم 
À‏ و بجهلهم وأظهروا عجزعم : ما الحکماء à‏ فلان" أعلمهم وأعظمهم الذی 
هو الرئيس بن سینا ٠‏ قد أقر في أكثر كتبه بجهله وعجزه عن تحفيق شىء 
من الاشیاء à‏ ممکناً کان أو واجباً ٠‏ بسيظاً كان أو Use‏ » کقوله في بعض 
تصاتيفه : «الوقوف على حقائق الاشیاء الیش في قدرة البشر DB.‏ اسنا تمرف 
من الاشیاء الا خواصنها ولوازمپا والاعراض اللازمة لها ؛ ولا تعرف الفصول 
المقوامة لكل واحد منھااء الدالةاعلي حقيقته. » بل نعرف آنها أشياء لها 
خواص وعوارش ولوازم . قلا تمرف قيقة ,الاوك ولا.المقل ولا ill‏ ولا 
الفلك ولا النار ولا الهؤاء ولا الاء ولا , الارض . ولا تعرف حقيقة الاعراض 
ولاباواد ولا النناس ها ر كر alle elles‏ .معن لااك زف ا خقلقة 
الاو الاك تمعالی) rl‏ اما رف انه DAT‏ یج له :الوجود »أذ ca Le‏ 
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له الوجود » وهذا لازم من لوازمه » لا حقيقته . ونعرف بواسطة lis‏ اللازم 
لوازم خر » کالوحدانية وسائر السفات . وحقيقته ان کان یمکن ادراکپا , 
Se‏ الموجود بذانه ؛ أى ( أنه هو ) الذى له الوجود بذانه . ولکن معنی 
قولنا:: » الذی له الوجود بذانه » اشاد الى شیء لا نمرف حقيقته » ولیس 
حقيقته نفس الوجود ولا ماهية من الاهیات ۰ فان ا ماعیات یکون لہا 
الوجود خارجا عن حقائقها ء وهو فى ذاته علة الوجود .> 

)١١16(‏ وله ( ای لاہن سینا ) في ذلك قاعدة اآخری TK‏ » وهی 
قوله : « الاطلاع على حقائق ,الاشياء .ليس في قدرة الاسان ٠‏ لان الاشياء 
اقا ساط او عبات + فالبسائط لا يمكن معرقتها ۰ فان" معرفة الشيء على 
الحقيقة تکون پالجنس والفصل ؛ والبسائط لا جنس لہا ولا فصل » فلایمکن 
معرفتها ,لاه لو کان لها جنس أو فصل لم تكن بسائط ء وقد ثبت بساطتها. 
والرکبات کذلك > فان معرفة الرکنب موفوفة على معرفة ian jA‏ 
وأجز اہ سيطة » فلا یمکن معرفتها أيضاً . فلا یتمکن الانسان أن يعرف 
ia ete‏ یل (تعرفة) Ut‏ والموارش .> 


(۱۰۱۶) ومن كمال جهله ( ای ابن‌سینا ) بالاشياء , خصوصاً بالبادی تعالی » 


) قال بعدم علمه تعالى بالجزئيات الزمانية » مع أنه ( ای ابن‌سینا‎ (ai) 
معلول‎ QUI ob . مقر بان" العلم بالعلة موجب للعلم بالمعلول » ومقر‎ 
و(عالم)‎ , fais بذاته أذلا.‎ de تھی له رعلة,: و مقر بان الحق‎ Gel) 
عن علمة‎ oja لقوله : «وما‎ » aly الى غير‎ (aie) ویما پصذر‎ ue ہما‎ 
» . السماوات ولا ,فی الارض » وقوله : والل بکل شیء عليم‎ G ذرة‎ JE 


وهذا نقیض صرف وجهل محض . وكذلك قال ( ابن سینا ) بقدم العالم وعدم 
العود..الى faill‏ بحسب الصودة » واستحالة الخرق والالتام على بعض الاجسام 
وأمثال ذلك .. والحكماء Je‏ اقسمین : فلسفى واشراقی ؛ يكفى' للفلسفى ما 
بقول فيه الاشراقی » وللاشواقی av)‏ الف] ما بقول فيه الفلسفی . وسیجیء 


PAY‏ المقدمات من کتاب نس الفصوص 


تحقیقہم وتفصیلهم فی أماكنهم من هذا الرکن pass:‏ ومفالطیم أكثر من 


أن اتخضی , 
( ۱۰۱۷) افجماعة .هذا قولہم واعتقادهم » كيف لا يقال فیهم : [تهم 
لوا وأخلوا ؟ وکیف يجوز وصفهم بالعلم والحکمة ؟ وکیف یطلق علیہم 
اشم الاسلام: »توکیف ,جوز لهم الطمن في أهل al‏ وخاضته‌عن آرباب التصوف: 
6 مثل قولهم فیهم : ليس لهم موضوع فی العلوم » ولا محمول في العقائد » وان" 
کلامهم وقولهم خطابیات مهملات » لا أصل لها ؟ فلا جرم (اننهم ) استحقتوا 
ہمثل ما خوطبوا به وأكثر منه » وصدق pe‏ قوله تعالی e‏ « اقل هل 
9 انبئوکم بالاخسرین أتمالا الذین ضل سنعيهم G‏ الحياة الدنیا .وهم بحسبون 
أنهم . بحننون Ge‏ اولئك الذین کفروا OUT‏ دبنهم ولقائه فحبطت أعمالهم 
فلا نقیم. الهم يوم القيامة وزناً ‏ » ووافق فیهم قول عبیده نظماً وش . أما 
النظم فکقولہم: 
أتقدح فیمن . شرف الله قدده 
4,4 قد أخطأت فیما فعلته 
رجال :ہم سر و الله AE‏ 
تميل الی قبح و تبدى بَا 


وها زال 0 به آطیب الثنا ؟ 
و لیس قبیح الفعل في الناى ue‏ 
ولا أنت من ذاك القبيل تو لا أنا 
فلا أنت مذکود هناك Un Yy‏ 

واا ال LR‏ بیدا طحاو الك as‏ 

( ۱۰۱۸ ) هذا بالنسبة الى الحکماء وعلومیم وقواعدهم وعقائدهم . 
Gis‏ بالشبة الى المتكلمين وعلماء الظاهر à‏ فان أعظمهم وأعلمهم أيضاً A‏ 
هو الامام فخرالدین الراژی » ذهب الى OÙ‏ وجوده تعالی زائد Je‏ ماعیتق 
کوجود المکنات . وهذا ذال على نهاية جهله وکمال عجزه فى الله تعالی وف 
معرفته . فان وجوده تعالی لو کان زائداً على ذاته » لكان بذائه محتاجاً 
الى وجود بقوم به ء lies‏ لا يكون واجباً بل مکناً . فلینظر العافل الى 
جهله .نی مثل هذا ا مقام وقوله في ذلك e‏ وهو أنه-قال : « وجود الواجب 


FAY الثالث : الر كن الثالث - القسم الاول : الفصل الثانی‎ e! 


فاا داد s‏ ۶ لا ن وجوده لزا sau al‏ 


«زائدا لى ذاته » وکذلك صفاته . » 


(۱۰۱۹) وفاد هذا القول (هو ) في غاية الوضوح ء ( و ذلك ) من 
وجپن : (JM)‏ ان" أكثر العقلاہ ذعبوا" الى OÙ‏ وجوده تعالی عين ذاته 
وتف حقيقته » بعکس وجود المکن , فالله زائد على ذاته وحقیقته ؛ لاسیما 
(of (‏ الحکماء والصوفية قد اتفقوا Je‏ ذلك . والثانی ان" وجوده تعالی لو 
کان زائداً على ذاته وماهیته , لكان له ماهية غير الوجود ؛ فکان یلزم من 
هذا اما احتياجه الى الوجود » أو تقدم ماهیته على وجوده ؛ فتلك ا ماعیة 
لو فرخناها معدومة « لكان یلزم أن ماهية الواجب معدومة قبل الوجود à‏ 
وهذا محال ؛ وان كانت موجودة e‏ بلزم تقدم موجود آخر على وجود الواجب» 
وهذا Lai‏ محال بالاتفاق ؛ وان فرضناها لاموجودة ولا معدومة » بل من 
خیث هی هی ٠‏ بلزم أن ماهية الواجت بالات ء٠‏ قبل الوجود » کات لا 
موجودة ولا معدومة ۰ وذا آظهر استحالة من الوجپین (السابقین). 

(۱۰۲۰) والجواب عن ذلك قد سبق عند بحث الوجود ء وهو في غابة 
السهولة . آعنی اذا (.نحن) :عنعنا المقدمة الاولى » فلا يلزم من ذلك شيء» 
تقو نواس ات رچ وو تلو و نات ور مملومة © + لازن ب الوجواة AS‏ 
cf sl‏ الذات معلومة"» لته لاافرق انين .ذاتة تعالی.ووجوده ..فثبت 


أن وجوده لم یکن Lie‏ , وکذلك صفاته . Gb‏ (ای فخرالدین الرازی) 


وجیم الاشعر بین ذهبوا الى هذا » ولم یعرفوا OÙ‏ صفاته اذ جعلوها زائدة 
یلزم منها احتیاج, الذات اليما ء کاحتیاجها الى العلم والقدرة والارادة وغير 
ذلك » لاه » من الحکم پالفيرية والزيادة ء يلزم هذا ضرودة" . وقد Le‏ 
قبل ذلك oi ai‏ صفاته ‏ تعالی.لا تخلو هن وجوه ثلاث : اما أن مكو 
نفی الذات > أو جزعمات أو زائدة عليها . ما الزيادة فلا يجوز » فان 
يلرم نها الفاسد المذكو Us.‏ الجزء » فلانه بلزم منه الترکیب الموج 


12 


15 


18 


21 


۴۳۸۴ الفتتعات من SES‏ نض التضوس 


للامکان , لان کل" ESA‏ سكن > لاحتياجه الى جزله » وشهادة جزئه أنه 
غیزه :»+والفرض a‏ واجب » فلا ہجوز (أن تکون. صفاته تعالى جزءاً 0 
فلم ببق الا OÙ‏ تکون السفات نفس ذاته » وعذا هو الراد . وقولهم : 

لا نفس الذات ولا غیرها » لیس بجواب مشبع » لان المراد اثباتها وس 
wiy‏ في . الخارج عين الذات وفی العقل غیرعا à‏ لان العقل بحکم بأشیاء کیرد 
Y‏ وجود لها في الخارج » كبحر من ذیبق وجبل من ياقوت ؛ (وذلك ثابت) 
بقولیم : ان" هذا اس عقلی ذھنی ء لا خادجی حقیقی . وقد بسطنا الکلام 
في هذا أيضاً: عند بحت الوجود وبحث التوخید : 

(۱۰۲۱) والفرض foi‏ کلام هؤلاء اذا كان » فی معرفة وجود الق 
ومعرفة ضفاته Na‏ ففى معرفة أشياء اخری كيف يلكون ؟اوقد تفرد أن” 
من عرف Gall‏ عرف الاشیاء كلها » ومن جل الحق جهل الاشیاء كلها . 
oi als‏ کل" موجود فی الخارج عندهم ينحصر. في الواجب والمکن 
والمکن يشحصر في الجوعر والعرش والجسم ا رکب منهما ۔ ومعرفة الجسم 
والعرض تتوقف على معرفة الجوهر » ومعرفة الجوهر .قط لا تحصل بقولهم , 
لان الجوهر عندهم تنتهى الی اثبات الجوهر الفرد + واثبات الجوهر الفرد 
في غایة الضعوبة والشدة + LV‏ في حقيق الرکتبات مثه الذى هو الجسم 
قان" من فرض جواهر ثلاث متلاصقة ۰ بازمه تقسيم ١‏ الجوهر الا 
وكذلك تداخل الجوهر والاجتام : والاقسام بأسرها باطلة » فلا یمکن معرفة 
شىء هنهاء لا معرفة [ ٩۷‏ ب ] جوعر ولا جم ولا عرض . ويكفي جوابهم 
في عذا' من الحکیم ۰ دون جواب بعشهم لبعض . فان" المتكامين LOIS‏ 
على فسمین : آشعزی ومعتزلی ؛ یکقی للاشعری ما بقول فيه العتزلی 
وللمعتزلی ما بقول فيه الاشعری ء فا" Le‏ تقوله Lys‏ الک 


نكيم والصوفی . 
(e)‏ وقد نقل عن فخر الدین الرازى أنه كان ذات ليلة قاعداً 


: أبكى على مسألة كنت 


یبکی » فنتأله بعض تلامفته عن سیب لاہ : فقال 


التسم الثالث : الركن الثالث - القسم الاول + الفسل الثانى tab‏ 


عليها à‏ ثلاثين سنة » فلاح لی الآن KO‏ غير صحيحة . فقال تلميذه : با 
شيخ !۰ لم لا يجوز OÙ‏ تکون » بعد ثلاثين سنة اخری » يلوح لك أن هذه 
اد Cal‏ غير صحيحة ؟ ولم لا يجوز أن تكون جبع معلوماتك على هذا 
الوجه » أعنى يلوح لك بالکشف السحیح التام أن" جیع معلوماتك كذلك ؟ 
ے وقد کتب له الشیخ الاعظم محیی الدین بن العربی کتاباً مطولا » ارشاداً 
له الئ طریق الحققین من أهل الله » ني لباس النصيحة والشفقة والاستهزاء, 
بمعلوماته ومعارفه à‏ ومنعه من ا معقولات الغير المفيدة فی الآخرة » والبرهانیات 
الفیر الوصلة الى حضرة العزة ۰ وتحريضاً له على الاخذ من الله بطریق 
الکشف والشپود على قاعدة السوفية ء والا کل من الانعامات الا[ ہیة وعطایاه, 
لاهن كسب اليد کالصناع والمحترفة وأمثالهم » وغير ذلك من الکلمات البنية 
على dé‏ . ويشهد بذلك قوله ( ای الفخر الرازی) في مواضع كثيرة ولا 
lee‏ أيباث مشپورة له » عتقولة عليه وعل فوله : 
نهاية اقدام العقول عقال و کو at‏ آلماللن :شلال 
و لم نستفد من بحثنا طول مرنا سوى أن جعنا فيه قيل و قالوا 

وقوله : 
لفد طفت" في تلك المعاهد كلها و سرت طرفی بين تلك pull‏ 
فلم أر M‏ واضعاً کف" De‏ على ذافن أو قارعا سن" نادم 

(۱۰۲۳) وقد أشاد الشيخ ( ابن العربی) الى الطائفتين في د قصوصه» 
Cal‏ وقال :'دولهذا. ماااغش: أحد.من | العلماء والحکماه على DM By‏ 
وحقيقتها ال الاپیون من الرسل والاکایر من السوفية Us.‏ أصحاب النظر 
وأدباب الفكن من" القدماء, والمتكلمين » فی كلامهم فی النفس وماعيتها » 
فما منهم من عش علی حقيقتها. » ولا يعطيها النظر الفکری أبداً . فمن 
طلب العلم بها من طریق النظر الفکری » وقد استمن ذا ورم ونفخ فی غير 
ضرمء لا جرم اتهم من القین ضا ل سعیهم.فی الحياة ball‏ وهم Open‏ أتهم 


15 


24 
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۸۶ المقدمات من کتاب نص النسوس 


بحنٹون ستعاً۔ فمن طاب الام من غير طریقه ٠‏ فنا ظفل eue‏ 
iai 0‏ قال فی أوال « القص» ( ای" الفضل الاول ۰) بقوله: 
لا بعرفه عقل بطریق نظر فکری « بل هذا الفن من الادزاك لا یکون الا عن 
کف الو :هته »یعرف ما أصل صور JUN‏ القابلة لادواحه : » والکز" 
55 على: عجز العقل عن ادراك الحق والحقائق المكنة على ماعى عليه » 
وعجز العلماء الخضوصین بالعقولات العلومة لهم » الغير المقيدة لليقين أسلا . 

( ۱۰۲۴) وقد سبق الکلام فى عجر العقل والفقلاء أکتر من ذلك , 
مُن فول الثبی"- صم - وذلك معلوم 
الومتین علی" - عم 2 فانه آشاد الى Gels‏ لباس التضيحة لاسحابه وعو 
فى غابة الحسن » تذکره Lys‏ ونرجع ( بعد ذلك ) الى الفرض . وذلك 
قوله :< pi‏ الاس وارباب العقول ۱ کئناً من كان ', Sri‏ وأسودکم ۰ 
قاصیکم ودالیکم € ومعلوم أن المخاطب انما بخاطب آمن الغاس ذوی المقول . 
د واباك sel‏ واسمعی L‏ جارة ! انما مثلکم کمثل حماز معصوب العين ء مشدود 
فى طاحونه » بدأب “ليله ونهاره فيما نفعه قليل ‏ وعناژه طويل + 
بعتقد أنّه قد قطع المراحل » وبلغ Ji‏ حتى :اذا کشفت ca‏ وقد 
اسبح is.‏ ای أنه من مکانه لم دوع یذلا کان منه » وعاد الى 
ما کان عليه اف لفق SEE‏ أعمالاً الڈین ضل سعیهم فى الحياة الدئيا 
وهم يحسبون si‏ 920 .€ وعلی هذا مضت القرون ا 
E‏ . فرحم الله امرءاً أخذ aci‏ واستعد لرمسه » وعلم لن انا 
والی i‏ ين » وما الحاصل فى cpl‏ :€ صلى الله على نفسه الشريفة aliy‏ 
dti‏ ! فان كلامه شفاء للصدود وجلاء للقلوب + وقریب من هذا tai‏ 
, والحقيقة بحن . فالعلماء الفقهاء على النہر یطوفون, 
البچر على الدد یفوسون . والعارفون الواسلون على 


د وهذا 


٠‏ ومن ذلك قول مولانا وشيدنا مير 


ومع هذاء 


قوله : «الشريعة فهر 
والحکماء الاذكياء فی 
سفن النجاة سیرون. » 


~ < 
يتحقيق موضوع العلم et M!‏ 


القسم eut‏ : ار کن !۱ الثالث - القسم rs‏ الفصل الثانی PAY‏ 


(۱۰۲۵) وعلى الجملة ء اذا عرفت حال wi‏ العقول من à‏ آلسکتاء 


. وأهل :النظن من العلماء » فلنشرع فی القصود من هذه الابحاث » الذی هو 


5 المنسوب. الى العادفین بە:ء بين أهل ان [ ۹۸ 
ets [a‏ . فان جيم هذه الباحت ما شأت الا من کلام الحكيم 
والمتكلم فی حقہم (ای أهل الله ) وحق أمثالهم ٠‏ بطریق الطعن والقدح ء 
بمعنی هم (أى أهل الله ) لیسوا من أهل البراهين والدلائل » ولا لهم فى 
العلوم pèse‏ ولا محمول ولا أصل صحیح برجم اليه . و اذ فرغنا من 
هذا à‏ وظپر الحال بالمکس نما تصوروا فیهم وظوا فی حقتهم » وثبت أنهم 
( أى القادحین فى أعل الله ) صاروا مستحقین للطعن والقدح لا غبرهم ء 
لقوله Ji‏ : « ولا بحق الکن السبیء الا بأهله » ولقول العرب : يداك 
أوكتا وفوك تفخ » . فتقول : اعلم أن الشیخ الکامل صدر الدین القونوی ذکر 
فى أول «مفانح الغيب» فى تحقیق موضوع العلوم à IN‏ فصلا لا یکون 
أحسن هنه عبارة ولطفاً ء تکتفی من کل ما قالوا فی هذا (OUT)‏ به ء 
ونقطع هذا البحث ade‏ وهو قوله: 

(ع۱۰۲) دوبعد : فان" العلوم منها مهات أصلية ہد (AE‏ 
تفصيلية . وتشتزك فی أن لكل واحد منها موضوعا ٠‏ ومبادی ومسائل. 
فالوضوع" ها ببحث فيه عن حقيقته 4 وعن الاحوال ا منسوبة اليه , والامور 
العارضة: له لذاثة à‏ کالوجود فی العلم de N‏ دأی = وکالقداد فى 
کونه موضوع de‏ البتدسة ونحو ذلك . والبادی" اما تصورات Ùb‏ 
Li‏ التصورات فهى الحدود à‏ وتورد لموضوع العلم البحوت فيه 
أو السناعة à‏ وفروعه وتفاصیله وأجزائه ایشا , ان کان ذا أجزاء » وأعراضه. 
والتصدیقاتْ هى القدمات التی .نبنى علیها ذلك العلم » وهی |» مع الحدوده 


تصدیقات . 


تسى أوضاعاً . فمنها بقينية » ومنها؛ مسلمة .ايماناً وعلی سبیل حسن الظن" 


12 


بالخبر ؛ وتقدم فی ذلك العلم » و تسمی اصولا موضوعة » ونحو ذلك پو 


۸۸ المقدمات من کٹاب نس النصوس 


ما ٠ y Sole ‘Ju‏ ومنها مسلمة فی الوقت» الی siota OÙ‏ 
آخر وفی wir ٠ ide Le à gel gel gd‏ يتح له فیما Clan‏ 
و "بترهان نظری أو st Ge ui‏ دا1 ہی Gus)‏ لوز و تلش 
مصادزات . ومتى کان موضوع عل 1 موضوع علم لكوي تلد 
نہ تحته , کالعلم الکونی بالنسبة الى العلم الر باقى ۰ وکعلم .الطب .مثلا” 
م بالنسبة الی العلم الطبیعی , ونحو ذلك . 
úis» ) ۱۰۲۷ ۱(‏ السائل. فهی . المطالب اتی برهن علیها ویقضد 
اثباتها عند الخاطب ۰ وهی .اما ااصول حاصرة با ينجوئ عليه ذلك العلم, 
9 کناب بالنسبة الى ما را ہدام فروع مندرجة تحت الا صول: ؛ کلالواع 
etat‏ لایاع ؛,فمتی عرفت الا Use‏ والامنهات وأحكامها سی 
عرفت. lis‏ الفروع اليما وصورة_تبعیتها لها واندراجها نحتها . واذا تقر 
12 هذا « فنقول : 
) ۱۶۲۸ ) « العلم الاآهی له الاحاطة de JS‏ « احاطة متعلقه 
- وهو الحق - بتكل شىء . وله ۔ أى وللعلم الاآهی - موضوع. ومباد. 
ومسائل ٠‏ وموضوع کلت علم ومبادیه , ومسائله فروع موضو ع العلم الا 3 
ape EI‏ وفروع مسائله .. وموضوعه الخصیص به وجود الحق تعالی . 
ومبادیه . مهات . الحقائق اللازمة . وجوو" «sell,‏ وتسیصی سام , النات. 
فمنہا ( أى من oil‏ الحقائق ) ما تعیتن حكمه فی لام مس 
اما من خلف حجاب الاثر .وهو Le‏ 07 من الابراد » وامنا ران 


تدرك کشفاً وشهوداً بدون واسطة ولا حجاب » وهو وصف "all‏ بين والکمّل. 


والقسم :الآ خر من الاسماء الذاتية ».ها لم يتعيئن له حکم فی العالم » 

وهو الذی استأثر الحق به فى غيبه « LS‏ أشار اليه ا 

cols سی یی 1 وتلى ۰ء‎ le او استأثرت به فی‎ » ailes 
3 

ا 3 3 4 

سماء الذات - آسما الصفات التابعة 3 اء الافعال والنشب والاضافات » التی ہن 


ای موضع - 


الم الثالث : الركن الثالث - القسم JN‏ : الفصل الثانی PA‏ 


آسماء الذات وأسماء الصفات وبين أسماء الصفات: وأسماء الا فعال . 

[۱۰۲۹) » والمسائل هنا عبارة ما pi‏ باٴمّہات الاأسماء التی هی 
اللبادى » من حقائق lle‏ والرانب والواطن » وسبة تفاصیل أخكام 
کل قسم منها ومحله » وما يتعيئن بها وہآادھا من النعوت والاوصاف 
والاسماء الفرعية وغیر ذلك ‏ . وم‌جم کل" ذلك الى آمرین » وهما de‏ 
ارتباط OUI‏ بالحق » والحق بالعالم » وما يمكن معرفته من الجموع 
Les‏ بتعذر . 

(۱۰۳۰) « وعنه البادی - أعنى مبادی العلم الاآهی - والمسائل , 
کہا وس میں 
وجه" Gall‏ والسواب فيها فيما à au‏ اما بدليل معقول » ان i‏ ذلك للعارف 


ایشا خفهاً من لامر sols‏ من" العارف" الاعف p‏ 


النخبر واقتضاه حکم alle‏ ووقته ومقامه النی اقيم ( ذلك العارف ) فيه ؛ 
Čla‏ أن يتحقق السامع صحّة ذلك » ويلوح له وجه الحق فيه pl‏ بجده 
فى نفسه هن الحق à‏ لا يفتقر فيه الى سبب خادجی كلاقيسة والقدمات 
وَتَحَوَهما . وال أعلم ۲ 

(۱۰۲۱) «ولکل de‏ أيضاً معيار به یعرف صحیح ما بختص" بذلك 
العلم من سقیمه » وخطأه من صوابه , کاللحو فى de‏ العبارة à‏ والعروش 
العلم النظری "© والوسیقی 
[۹۸ ب ] فی معرفة النغم ؛ هذا الى غير ذلك ممالا حاجة الى التمثيل به 
ولا کان شرف کل" de‏ انما هو بحنب شرف معلومه ومتعلقه ۰ كان العلم 
N‏ آشرفها لشرف متعلقه وهو الحق ؛ وکانت الحاجة الى معرفة مواژینه 
ون :سوا ۱۱ اولي وراه ام رواب وان دين PEN SES‏ 
تحت حکم ميزان à‏ فذلك لکونه أوسع وأعظم من أن بتضبط بقانون مقن 
أو" سار فی ميزان مین .لا لاه لامیزان له à‏ بل: كد ضح عند 


JO‏ نوی التحقيق من أهل اله أن" له بحسب کل مرتبة واسم امن 


فى معرفة آوزان الم ons‏ / واللتطق فى 


va 


الاسماء الا پیة ومقام وموطن, Js‏ ووقت. - تم اله ds‏ میزاناً 3 


بناسب اطرتبة والاسم وما عددنا؛ وبه Jen‏ التمییز بين أنواع œil‏ والعلوم 
الشہودیة واللديية والالقاءات والواردات والتجلیات > الحاصلة لاهل SIM‏ 
السنية والا حوال والقامات ؛ وبه يتمكن الاسان من التفرقة بن الالقاء 
الصحیح al‏ واللکی » وبين الالقاء الشیطانی ونحوہ معا 01 الوئوق 
به .> هذا آخر كلام الشیخ المذکود فى هذا الباب!ء من بیان ابلوضوع والمبادى 
والسائل . 


Lio ) ۱۰۳۲ ( ۱‏ الميزان الان > فقد ورد فی | bel‏ تعريفه 
باوضح مس (المنقول عن صدر coll‏ القونوی) . .وهو قولهم :«الیزان 
ما به بتوصل الانمان الى معرفة الآراء الصائبة والا قوال السديدة والافعال 
الجميلة » وتميزها عن بعضها . وعو العدالة (التی) هی ظل الوحدة الحققة, 
tale ge Ales‏ وال دالس تا لفق بها :ساسا 
الآ عن تحققه ‏ بمقام أحدية الجمع والفرق .۰ فان ميزان أهل الظاهر 
الشرع ۰ ومیزان del‏ الباطن هو المقل المنوار ينور القدس . وميزان 
الخصوص هو علم الطريقة » ومیزان خاصّتہ هو العدل الال چی الذی لا یتحقق 
به الا الانسان الکامل . ومن هذا: قالوا فى تعریف الشیخ Ci‏ : الشیخ هو 
اسان اور علوم:الشریعة والطر بقة والحقيقة ۰ البالغ الى حد الشکمیل 
فيها , لملمه بآفات النفوس وأم‌اضها وأدوائها ومعرفته پدوائها وقدرته على 
شفائها « والقيام بهدايتها ان استعدت ووفقت لاهتدائها , لان ( الاسان ) 
الكامل لا ,کون كاملا فی الحقيقة الا اذا كان کذلك؛ أعنى جامعاً للشريعة 
والطریقة والحقيقة ‏ بحکم الیزان ile‏ والقانون الکتی" . والميزان 
اطوعود فی الا خرة » عند التجقیق ء لیش, الا جذا», أى Jad‏ الحض 4 
والتمييز الصرف بين الحق والباطل والحق والخلق. » .وقد سيقت هذه الاشارة 
م 2 واحدة . واذا عرفت هذه القواعد والاصول والقوّانين والفصول ۰ ولاح 


العلوم» Les‏ الی الارثية :والكسبية à‏ والفرق بينهما 
Lai‏ . 
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لك موضوع العلوم الاآپیة ومبادیپا وسائلها » وجب الشروع فی تحقيق 


۔ وبانه التوفیق 


الفصل اثثالك 


فى تحقیق العلوم الادثية الالهية وكيفية تحصیلها 
والفرق بينها وبين العلوم الكسبية والرسمية 


del ) ۱۰۳۲۲ (‏ أن علوم Ji‏ الله وخاصته هی منقسمة الى وحى 
والہام وكشف . وکل" واحد من هذه الاقسام in‏ الى خاص وعام » لان 
الوخی خاض” بالانبياء والرسل a‏ عام بالنسبة الى غيرهم » من السماء والتحل و 
وغیرعما من الوجودات . والالهام خاص بالاولياء والاوصياء ؛ عام بالضبة 
الى غبرهم » من الشایخ والعارفين . والكشف خاص باهل السلوك من اهل 


ال » عام بالنسبة الى غيرهم من الناس Ce à‏ کان ( ذلك ) أو باطلاً : 12 


Ce‏ بالنسبة الى أهل الله والعارفین ء باطلا بالنسبة الى السحرة والکهنة 


وأمثالهم . وتفسیل هذا كله بطول à‏ وقد بیناه فی « التأوبلات © وہ مجمع 
الدوائر » بوط ٠»‏ فارجع اليما , لان" غرضنا فى هذا القام العلوم 15 
الحاصلة 'بالكشف العنوی فقطء all‏ عنها باللدنية والارثیٰة والذوقية والكشفية 
والالبامية » والالقاءات الربانية , والواددات الغیّبیة » والفیش والتجلی , 


وغیر ذلك من الاسامی . واذا تقرر هذا فنقول : 

del (yere)‏ أن“ علوم أهل التصنوف المع عنهم بأهل ام وخاصنته, 
عبارة عن العلوم الحاصلة لهم من الله تعالی بالکشف العنوی والادث الحقیقی» 
من دون الکسب والاستفادة من الغیر ۰ وتلك العلوم تارة تحصل اليم من ال 
تعالی ja‏ واسطة à‏ لقوله تعالى : » وعلمناه من" لدنا علماً » ولقوله : 
د الرجن علم القرآن ۔خلق الانسان علمه البيان ».وتارة ( تحصل لهم ) 


18 


21 


Dr المقدمات من کتاب تس‎ taf 


iy‏ العقل JS‏ أو النفس LR‏ ۰ لقوله تعالی + اقرا ورینك الاكرم 

l‏ لام ا ہنا جا لم de‏ »الان المراد .بهذا » القلم » العقل 

ول » لقوله - صم :م ادل ما خلق اله القلم . » وقد یسمتی ( Jai‏ 

ان gik‏ الاعلی AA‏ : < ن » والقلم وها يسطرون » لان امراد 

٠ 22 réa 7‏ وب د القلم > العقل الاو ل » وب« ما یسطرون» 

6 ھی رر سج خر بان Ales: es pl‏ » آدم الحقیقی » 

. الذکور‎ JAM الاطاثة الكل‎ ee ZA pri ” لذى‎ 

4 ومن هذا وناز( ای الملوم السوفية ( بالعلوم, الارئية. و لانها صل 
الیہم من ایهم العنوی دون الصوری > SNL‏ العتوی es.‏ ہے“ 

العقل الاو ل. بآدم ٠‏ والنفی LK‏ بحواء « والکائنات پذریاتهما زب 

۷وت لم No‏ هذا ( العنی ) ges‏ ا ام 


هذا , 


کل 8 بصل مهما الى اولادهما oC‏ ادا حقيقياً pat aa]‏ 
کان راو Loge‏ . 


٠‏ معنوباً 
وسیجیء تحقیق هذا أكثر من هذا ۰ بعد اثبات آبوة oT‏ 

لحقیقی € وا مومة 7ج واال الحفيقية. ۶ری كوك لمن القر آن ads‏ 
olas ) ۱۰۳۵ (‏ ذلك من ۲ 


طريق الاستدلال , أن" 
تكن كذلك , 2 یں سو 


۱ لم يكن. قول الحق, تعالی , فيم د ثم Lt‏ الکتاب 
سے cé‏ من aid QE sé lobe‏ دمنهم مقتصدا ومنیم سایق 
ارام باذن ail‏ ذلك هو الفضل الكبير » لان“ اراد ب Lys » DUO‏ 
« الکتاب ٤ N‏ المتقدم ذکرہ ؛ والراد. ب « الارث »: العلوم الحاصلة 
یب الخاصة بواسطته + LS‏ شهدت a‏ الا بات التقدمة . وقوله أيضاً : 
ی e‏ على صلاتہم الزن aysi‏ الذین برئون الفردوی هم: فيا 

0 € اشادة il‏ لان « الصلاة الدائمة» لا تصدق الا علیہم , لان 
المراذ ب « الصلاة “ التوجعه الاقم ١ل fie)‏ تاومته. aadh‏ ,انعد 
الانبیاء والرسل » ليست الا۔لہم »ی للاولیاء والاوصياء والورثة 07 


القسم الثالث : الزکن الثالث - القسم الاول : الفسل الثالث 


ہما ثبت فى هذا الکتاب وغیره Je‏ وتقلا” وكشفاً : 

(ets)‏ فكل من-یکون علمه کذلك à‏ ,فهو وادث » وصاحبه 
ا 
وارث ۰ والا فلا » ومن, هذا قال النبی ے> سم ؛ » العلماء ورثة ,الاتبياء > 
یعنی العلماء الحقیقیون هم الذین تکون علومہم کعلوم الانبیاء » ارثياً لا 
Les‏ , لقوله - ضم : « تحن ۰ هعاشر الانبیاء » الحدیث ۰ وقال : «العلماء 
ورئة الانبیاء ۰ » والالف واللام فيه ( ای فى هذا الحدیث ) یدلان على 
ذلك» لانپما للعبد دون الجنس والاستغراق ء لانّه لو کان ( الالف واللام) 
للجنی» للزم أن یکون کل عالم وارثاً ؛. ولیس کل" عالم عند الكل وارثاً 
ولاافی Le‏ الامل Lomé,‏ فیه. نیما . للعپد.. > و«علماء امتی. کا یام ہنی 
اسرائیل » کذلك ايشا as‏ بذلك . فان علماء AV‏ ساروا :مشبهين ہائبیاء 
بنی اسرائیل ء لاشتراکهم فی العلوم الادئية ء لان علماء امته الذین هم 
موصوفون بالعلوم الحقيقية LOS is‏ بنی اسزائیل ۰ لیسوا الا آرباب 
الع اة وال صوف الم اف ظةالا سن AL Geste Si‏ 
الكسبية « وان کان عارفاً بها وبأقسامها . 

( ۱۰۳۷ ) وفی مثل هؤلاء ورد فی کتابه على الخصوص بقوله تعالی: 
د شید الل أنه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائماً بالقسط لا اه 
الا هو العزيز الحكيم » د وما du‏ تأويله الا الله والراسخون فی العلم» 
يقولون آهنا به كل من عند ربتنا وما بذکر الا ولو الالباب» لان القائلین 
ob‏ الكل منه وبه والیه» لیسوا الا الموحدين الحقتقین all‏ عنهم بأهل 
اله وخاصنته ؛ فلا یسدق « ولو الالباب » الا علیهم » ولا یکون «الر اسخون» 
عن التحقيق الا حم » بعد الاقبياء والزسل والاولیاء والاوصیاء - عم . ود نوم العالم 
خير من عبادة الجاهل » أيضاً اشارة الیهم : ومعناه :.نوم. العالم الحقیقی الاآهی 
خير من عبادة العالم الغير الحقیقی النی هو الجاهل بالحقيقة . والی هثل 
هذه العلوم آشار عي .عم - فی قوله.: Lo‏ بت اسرائيل ! لا تقولوا :ر 24 


15 


18 


21 


24 


var‏ المقدمات من کتاب نص النسوس 


العام فی السماء کل من تصعد. اليه ریأتی te‏ ولا فی تغوم ZM‏ 
کل من ینزل اليه يأتى به ؛ ولا من وداء البحاد ( كل ) من يعبره أت 
به ٠‏ العلم مجبول فى قلوبكم » مركوذ فی نفوسکم . تأدبوا بين بدی الله 
بآداب الروحانیین » ونخلقوا باخلاق الصديقين à‏ يظهر : لکم العلم حتی 
يغطيكم . » وكذلك نبینا - صم - فی قوله : .دمن آخلس لله Jus‏ أربعين 
صباحا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه الى لسانه . » 

er 1‏ ) واذا عرفت هذه الاشادت بهذه الوجوه à‏ قاعلم أن" هناك 
وجوهاً » كلها شاهدة على صدق هذا . وهو OÙ‏ تقول : الادث لا بخلو من 
وجہین : :اما أن یکون صودياً Las‏ أن یکون معتوباً ؛ وعلى كلا التقديرين » لیس 
لعلماء الظاهر Lys‏ حظ ولا تصيب Ci. SU‏ ( الارث ) السوری؛ فليس لهم 
dés‏ فيه × لاثه امنا أن يكون من اله أو من الثبی ؛ فان كان من ال » 
فلیس له gd‏ ارث صوری ؛ وسلمنا of‏ الارش Lo‏ علیپا ارثه السوری ء 
es‏ اد نيا پیش بت ی للعلماء به تعلق ء 
)45 تعالى خصه بعباده السالحین . والضالح Lee‏ بمعنی الصلح للغير » 
بخلاف ؛ العرف۔ والعادة » لان العوام لا Juil os‏ الا الذی یقوم 
E‏ الشرعية دون باطنها . وليس الخال كذلك . والمصلح للغير حو 
LL‏ للغیر ء والکمتلون للغيز هم الانبياء دالرسل» ثم الاولياء والكمّل 
من تابعيهم .:وعلماء الظاهر لیسوا متهم بحكم الحديث والآية » فلا یکون 
لم دخل .في الارث الصوری . بالسبة الی M‏ ولا حظ . 

( ۱۰۳۹ ) وان ( کان الادث السوری) من النبی » فالادث الصوری 
با - على تقدیی السلیم ( به )" بزعم البعض د لا كون, الا لاولاده 
وعترته من اهل بیته » بحكم الکتاب والسنئة » كما قال - جل ذكره : 
» وورث سلیمان داود € وقال : 


د ns En‏ من آل يعقوب . » وقال 
s a, +‏ 
« انت اخی داعلی ووارئی وقاضی 


- صم ت di‏ بن أبى طالب - عم : 


القسم الثالث : ال رکن الثالث - القسم الاول : الفصل الثالث ۴۳۹۵ 


ES ب ] علمی وخازن سركى » وغیر ذلك . وه قصّة‎ AA] وعيبة‎ Er 
'غن الیراث بحکم الحديث‎ Was وقاطمة د علكبا: التلام = مشپورة »و‎ 


القتتدوب اليه من hë‏ واقع ١‏ وقنية عانعة كذلك کقول على nA‏ 3 
تبعتلت تجملت وان Uie‏ 
لك الثمن من التسع EE ky‏ 
Lis LR Le)‏ السکوت عنها أُولی : 6 


Gis )۱۰۴۰ (‏ ( الارث ) العنوی » فعلماء الظاهر خارجون de‏ 
بحکم الخدیت » وب مہم أن" علومهم كسبية لا ارثية , لاهم تعلموها طول 
مرحم من غيرهم à‏ واستفادوها من اساتذتهم ومعلمييع ؛ فلا Gun‏ علیپا 9 
حینثذ GST‏ ادثية . فخرجوا بهذا من الادئین » السودی والمعنوى ۰ وصدق 
عليهم قوله تعالی : « یملمون (alt‏ من الحياة الدتیا وعم عن الااخرة هم 
غافلون » الا بة ؛ ووافق فیهم s‏ قوله : 
( ۱.۱ ) وان قال اعد ای وکل سول آولاد*الرشول», بواتی 
عالم بالعلوم الشرعية ٠‏ فیکون لی الارثان معا ٠»‏ وهما الضودی والعنوی ؛ 
- قلنا :“لا Li‏ ذلك . 
من الشسب العنوی؛ ٢‏ ولهذا قال تمالی : « فاذا نفخ فى السود فلا ناب 
dus »‏ ای اذا قامت القيافة الکبری- A Loge‏ وتو لاه 
لا بقی بینهم كسب بحسب السورة + لان الظاهر 
والباطن ( بنقلب ) a‏ 4 لقوله ": «یوم بقلب الله القلوب والابصار > فلا 
السب » لان العلاقة اذا انقطعت » صار الفراد 


یکون بيهم علاقة بحسب 
والبينونة ضرودنا: : LS‏ تنقطع (العلاقة) فی 
والکامل والناقص . ومن هذا .كان ینپزم الکفاد والتافقون من الانبیاء 
والرسل à‏ ویفزون és‏ قراد اس الم والحیوان هن الاسد » لقوله 
تعالی : د بوم يفر الرء من asi‏ اواج ass‏ وصاحیته وشه »> ولقوله : 


دذلك مبلغهم من all‏ . » 12 


فان النسب السوری لا یکفی في ذلك یل لاد" 15 


فى تلك الحالة بنقلب CL‏ 18 


الدنيا أيضاً بین العالم والجاهل 21 


24 


: المقدمات من کتاب نس الشوس‎ vas 


«کحمر, مستنفرة © من قسورة .> 

) ۲ وهن هذا قال جعفر.بن dé‏ السادق + عم : « ولایتی لامیر 
الومنین خير من ولادتی منه . » والدلیل على ذلك قول الثبی ‏ - صم : 
» سلمان gel Lu‏ البيت » لان سلمان كان هن العجم » وکان أجنبياً 
بالنسبة الى Jai‏ البیت ؛ لکن حیث كات له:النسبة ve a‏ 
وصار هنهم » كما سبق ذكره » من قول الشيخ الاعظم » فی التمهيد الثانى 
ميسوطاً, ., وكذلك قوله تعالی فى نفی البنوۃ والا بوة + صودة ومعنی" » عن 
فوح als‏ حيث قال : « لیس من أهلك فاته تمل غير صالح ٠‏ وعرف 
هذا أيضاً من حال الحسن والحسین من الاولاد. » فانہما صارا أعظم الاولاد 
وأعلم الناى من um‏ بواسطة النسب العتوی بعد النسب الصوری . وهذه 
الرتبة لو کات اهما سيب النسب الصوری » (OKI)‏ یثبغی oi‏ تکون لكل 
واحد. واحد امن اولاده كذلك .. وليش هذا کذلك ۰ فعرفنا أن" النست 
السودی ما له دخل فی النسب اللعنوی ومر‌تبته . l‏ 

(۱۰۲۲۰۱ ) وهذا ( هو ) حال العلماء الصودیین و( حال ) علوميم 
الكسبية بالنسبة الى العلماء العنویین وعلومهم الارئية الحقيقية , وحيث ان" 
LM‏ التسعة من آولاد الحسین - علیہم السلام - :کان e‏ الب اططتویٰ 
حاصلاء فصادوا .وارثين للتبى والولى » اللذین هما جداهما وأبوهما . وذکرهم 
اش تعالى فى AUS‏ الكريم بوجوه ء Wie‏ قوله : « وتريد أن نمن على 
الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم Ca‏ ونجعلہم الوارئن » وقول ؟ 
د ولقد کتبنا فی الزبود من بعد. الذكن أن الارض يرثها عبادی السالحون» 
وقوله : « قد أفلح الومنون الذين هم فى صلاتهم خاشمون » الى قوله : 
د أولئك هم الوائون الذین برئون الفردوس هم فیها خالدون : » فان" هذه 
الا قوال وأمثالها فيهم نزلت على الخصوص وعلی العموم فی تابعيهم . 

( ۱۰۴۴ ) والاولی من الا بات ssl ZI DIE‏ - عم بالوجه 


القسم الثالت : ال کن الثالث ۔۔ القسم الاول : الفصل الثالث tav‏ 


الاخص , لان قوله : « نرید OÙ‏ نمن علی الذین استضعفوا » الی آخرء , 


+ تعن به -عم - وبوجوده قبل وجوده + وبظپوره بعد خفائه ( والسلام 


و( خود و D PAP‏ ذلك , نتوفف ا “على مات 


الاولی : ان الالف واللام اذا دخلتا على الخبر آفادتا الحصر فی البتدا ء 
GG‏ اذا قلنا : زین هو العالم + دل على انحصار العالية فيه . الثایة 
ان قوله : « ونجعلهم الوادئین» لاشحفق الافی خاتم الائسّة الذى لا اهام 


بعده » والا لكان مودوثاً لاوادثاً ؛ والتقدیر أنه عم وارت يرث غيره 


ولا برثه غيره » والا لم ینحصر الوارث فيه . الثالثة : ان غيره من اتصف 
بالامامة قبله » موروث ؛ فلا تتحقق هذه الصفة ( ای الوادثية ) فيه. فيلزم 
من هذه القدمات أن يكون الماد op‏ الآنبة هو wall‏ صاحب الزهان 
2 

( ۱۰۴۵ ) ویعرف من هذا of lai‏ الامامة من قعلة gl‏ لا عن 
فعل غیره ۰ فانه تعالی نص alé‏ فی هذه الابة پالامامة » LS‏ نص قبله 
على آبائه - عم - بعد الادث الحاصل لبم بها à‏ كما JE‏ لابزاغیم - 
د انى جاعلك للناس CU‏ . قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا نال عہدی الظالمین.ء 
وعذه (الآية ) Gui‏ دالة على نس الامامة من الله » وان « الظالم > الغير 
المضوم لا ریتتشی الامامف ."فتاه "علی ie‏ تو ان حذها لاله او 


ی ى 


هذا العصر لا فى غيره من الاعصار à‏ لا تتحقق الا [ ۱۰۰ ألف] فی الپدي, 
فاته «دالعشوم» الوادث » لااغير . وقد سبق ابحثهوتحقیقه (اعلی شکل ) 

ai اطوا یلم فی اذا اقام‎ ts این هذا پر‎ Be داكتو دن اولك‎ nt 
Spall سیل -السب‎ lee reag الیل‎ ٥نا‎ E) حل :سب‎ 
لکن الجمخ :بينهما أفضل . وكان هؤلاء المذكورون من آولاد, على -.عم-‎ 
الى الپدی » جافعين لذلك من مشرب النبوة والولاية » بالادث الصوری‎ 
والعنوی : والازت -- صورباً كان أو معنوباً 2 بالاولاد الصوديين والمعنوبين‎ 


12 


15 


18 


21 
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۴۹۸ المقدمات من کتاب نص النصوص 


(هو) أو لى (er)‏ من غیرحم.. 


(,۱۰۴۶.) وبعض الفسرین فيسل فوله تعالی : «النبي أؤلى aile‏ 


من أنفسهم.وأزواجه اأمهانهم » بل بوة العنوية والبنوة العنوية WY ٠‏ 
الاب الحقیقی فی التجقیّق هو التبى الذی هو سیب خلاص الا مة. من عذاب 
الجپل وظلمات الکفر _ لا الاب السوری الذی هو , فی QU‏ » أكون 
سبب وقوع الولد فیهما . « وأزواجه. امپانهم » دلیل آخر على ابوته . 
وورد عنه ۔ صم أنه قال : « الا باء ثلائة : أب ولدك ؛ أب باك » وأب علمك . » 
وبالحقيقة , أب التعلیم أعلى وأعظم . فان العلم أعظم من كل شىء رب" 
به الولد . ومن هذا قال تعالی فى حق النبى والاتبياء قبله : « ad‏ مر“ 
اله اعلى المؤمئين ان بعث فیهم دسولا من آنفسهم تلو علیهم آیاته ويزكيهم 
ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین . » 

( ۱۰۳۷) وروی عن ابن مسمود أنّه قال bar e‏ عن ابن عباس : 
ان « و لی» فی الأیة بمعنی الاب » ودالازؤاج » بععنی :الام . وروی عن 
بعض_الائمة ب عم - أنه قال : د کل ہی of‏ لامته ۰ وامته بمثابة 
الولد . € ومن هذا قال تعالى : « الومنون اخوة. € والکل سیب السب 
العنوی » من الملم والمعرفة والایمان والاعتقاد e‏ و ورداعن النبی - سم - 
أنه :قال لعلی - عم : د أنا وأنت أبوا هذه DYI‏ . » ومن هذا قال بمض 
العادفین عن OÙ‏ النبی - صم.: 
فاق فدات كتهب این و 

Jar‏ على هذه قوله : « كنت La‏ وآدم بن الاء والطتن.» 

( ۱۰۴۸ ) و سلمنا. أن العصم لا بسلم ذلك كله » لکن لا بد" له أن 
یسلم أنه وجيع الناس هم آولاد آدم - عم - فیجب أن بحصل الكل asly‏ 
واحد منهم ارت أبيهم: الذى هو العلوم الالهية والعادف الربانية » لقوله 
تعالی : « وعلم آدم الاسماء كلها .۰ وا مراد بالاسمّاء علم الاسماء والسمیات» 


کو یه سی LS,‏ 
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وذلك غير قابل للحصر à‏ وبه عرضهم لئ الملائكة وقال : « أنبلهم به » 


لاان الخصم مقر" ob‏ ارث الانبياء ( هو ) العلم والعرفان لاغير . ونحن 


Gif‏ نش بذلك » وقد سبق ذلك ..ولیس کل" ولد Es‏ لابیه من حیث 
العنی . فعلمنا أن «العلم» النی هو الیراث العنوی موقوف على الاستحقاق 
العنوی والنسب العنوی . ولذلك کل من حصل له de‏ أبيه بالازث الحقیقی 
كارا ابتة ss‏ وصفق علية الله آبوه dieu‏ انها خلیفت ء 
ووارث للارث (ای للعلم) المنسوب اليه ؛ وان لم یکن كذلك » فلا پصدق 
علیه الا أنه لیس بابنه ولا هو أبوه ء وأنّه كاين نوح - عم - الذى شهد 
الحق بعدم پئوته له à‏ وأنّه » شر الدواب » وأخس البپائم لقوله : « ان 
شر الدواب" عند الله ااصم" البکم الذين لا بعقلون » « AISI‏ کلانعام بل هم 
اَل . + 
( ۱۰۳۹ ) وهپنا GG‏ لطيفة ».وهو أن کل من asi‏ من أولاده 
میرائه على التمام ووصل اليه حقته » فهو من الرجال ودخل فى ( عداد) 
الذكور > وان لم .يكن كذلك » وأخذ بعض الحق أو الثلث أو النصف ؛ 
فهو من النساء ودخل: فی ( عداد ) الاناث . وان لم:یکن لامن الذکود 
ولا من الاناث » فهو فى حکم الخنثى » أو فى حكم ولد الزنا الذی 
لامیراث له . و « شیاطن الا € عبارة aie‏ وکذلك «جعلنا الكل بی 
شیاطین ۰ شیاطین الاس» والجن" اشارة الیهم , لانهم فى الحقيقة أولاد 
الشياطين لا أولاد آدم -فالعافل النصف ju de‏ الى نقسه بنظر الانصاف 
ویشاهد حاله di e‏ من أى آولاد ( هو ) » من ( ہین ) هذه الاولاد . « فان 
للانسان على نفسه لبصيرة ولو AN‏ معاذیر . 
(۱۰۵۰۰ ) وقد أورد الشيخ الکامل عفیف الدین التلمسانی فى شرحه 


dot leon als الک الاو من‎ 


حصل له من أبيه آدم » من الخلافة والعلم والحكمة » فهو الذى نعطى 


15 


18 


21 


24 


ہے حي سس ساس ہہ ۔۔ ہے وسسیہہے ‏ ےے۔ سصح 6 


De‏ المقدمات من کتاب نص التصوص 


لاشیاء حقوقها ء لاہ خليفة الله تعالی فى عباده ومخلوقاته . اوذلك هو کامل - 


الوقت وقطب الاقطاب .ومن الم یستحق الیراث Lie JA‏ هو برجل ء 
لان" الرجل حو الذی یأخذ حقه من الميراث كاملا .. والمزأة تأخذ Ga‏ 
ما at‏ الرجل::..فمن. حصل له بع عاقب الرچولة « فعلی قدر ما نقص 
عنه یکون حظّه من الانوثة » حتی أن من لم Jen‏ له من سر" الخلافة 
سوئ صف الیراث » فهو انثی ,لا شك فی .ذلك ؛. فان نقض عن النصف» 
فهو دون درجة الا ئوئت à‏ بمقداد ما نقص, عن الرچولية وفاقه متها » حتی 
ex‏ النقصان الی ir‏ البھائم والبواب » دیصل الی أسفل able‏ 
لقوله + «رولقد" Like‏ الاسان فى أحسن؛ تقویم ١‏ ثم رددناه آسفل سافلین: > 
[ ۱۰۰ ب ] is‏ آ خرن کلامه فى هذا البابا . وکان الفرض تصدیق LAS‏ 
بکلامه , وقولنا بقوله . 

( ۱۰۵۱ ) والفرش الکنی أن العلوم الكسبية لا یصدق عليها أتہا 
إدثية ‏ » ولا (ide)‏ علمائها il‏ العلماء .الورثة .» الشاد الیہم فی قوله 
ب عم : « العلماه ورئة الانبياء lle,‏ تفر هذا بهذا الوجه ٠‏ فيجب 
الشروع فيه بوجه آخر » بطریق البرهان والقطع عليه . فنقول : العلوم 
لادئية لیست بكسبية à‏ لاق" الکسبیات لا des‏ ارثا , لا فی اللغة ولافی 
الاصطلاح . فكل علم ,یحصل بالکسب ویکون موقوفاً عليه » لا يكون ارئياً 
ولا يسدق غلی صاحبه أنه وارك : فالعلوم الرسمية الکسبية تكون خارچة 


عن حکم الادث : وصاحبها كذلك 4 وهو الطلوب . = وبوجه ET‏ : 


الکتسب لیس ob‏ لان" ( العلم.) الکتسب عبارة عن علم dan‏ هن 
غيره ۰ JUE‏ الحاصل باللکسب والاجتهاد . والیرات ليس els‏ 6 
عبارة عن علم: محصل: هن آغیر" کسب ولا فی .. :فينج ( أن "الیراث لیس 


0-2 » ولا الکتسبٌ بمیراث . وعلم الملماء الرسمین كله مکتسب 


بافرادهم .. فلا بصدق علیها ( أى اغلىئ علومہم ) أتها LEA‏ » ولا على 
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صاحبها أنّه وارث . وھذا هو الراد من :هته الابحاث کلہاٴء من ولا 


_ الى آخرها.: 


(vea) À‏ واذا عرفت هذا» وعرفت الفرق بن العلوم الارثیة والکسبية» 
فاجتهد: في تحصیل الاستعداد والاستحقاق للعلوم الادئية " لتکون من الوادئن 
د الذين یرون الفردوس هم فیها خالدون . » جملنا الله تعالی واباك مته 
بفضله وکرمه » لاته ا مستعان » وعلیه التکلان . 


الفصل ال ابع 
فى تحقیق المعلومات الكلية بطریق Jai‏ اللہ وخاصته على ما 
ذهبوا اليه بالاتفاق 
à‏ التوفیق 
( ۱۰۵۳ ) اعلم » آیها الطالب ب أيدك الله بنور الفہم فی آسراده 
ومعارفه أن" هذا ا مقام کان بحتاج :الى كيفية تحصيل هذه العلوم من 
اش «تمالی» .وال (كيغية)» طریق. السلوله الحبی" والخبوبی » وبیان ملیات 
Ji‏ التصوكف Laos‏ الظاهر والباطن ۰ لکن خبت لم يكن Je‏ هذا 
المقام هذام المعنى Eain‏ ء٠‏ ما شرعنا فيه » اعتماداً على الطالب في طلبه من 
مظانه . ونرید أن شرع فی تحقیق العلومات CII‏ .لهم ( أى. لاصوفية ) 
LS‏ شرطناه و لا « وقررناه فی الفپرست وغیره . فنقول : 
( ۱۰۵۴ ) لاشك أن الملوم تابع للعلم فى جميع السور » وان کان 
له وجه آخر dl‏ یکون العلم تابعاً للمعلوم » كما سبق تقربره . فالعلوم 
الذکورة علق elyi‏ طبقاتها وأصناف درجاتها» كما صارت منحصرة APS‏ 
ثلائة بطریق الاال » من الوحی والالهام والکشف , بعقتضی الذات والصفات 
والافعال » بحکم الامر والقدرة والارادة »"علی حب الشريعة. والطريقة 


۵۰۲ المقدمات من کتاب ٹس النسوس 


والحقیقة » الصاددة هن النبوة والرسالة والولاية , . فکذلك اللعلومات 
LIN‏ ء فاتها Cal‏ صادت منحصرة فن مراتب ثلاث اعالية » من الواجب 
والمکن والممتنع » آو الواجب والممکن المنقسم الی الجوهر والعرض À.‏ 
الحق تعالی .والانسان الكبير والانسان المغير ء أو الوجود ا منقسم الى 
الطلق. و القید. النقسم ( پدوده ) الی الا فاق والانفس e‏ وغير ذلك من 
التثلیثات . 

(۱۰۵۵) فوجپ الشروع حینتن فی أحد هذه الاقسام . فبحث الواجب 
والمکن والمتنع قد سبق فى JOI‏ التمپید عند فضیلة الثبی - صم . وبحث 
الواجب والممكن الثقسم الى الجوهر والعرض» قد بیثاه عند بحث الوجود. 
وبحث الحق تعالی والانسان الكبير والانسان الصغير - أو الا فاق والائفس - 
قد من Lui‏ عند بحت التوحید وبحث الوجود ور ذلك » فی صورة آلجداوز 
وغیرها . فلم يبق الا المود الى بحث الواجب والممکن النقسم الى الجوهر 
والعرض à‏ الذی هو الجامع JON‏ بوجه» وان كان لیس بذلك بوجه آخر. 
( وذلك ) رعاية” لجانب الحکیم والتکلم » QG‏ بیان معلوماتهما à‏ بعد 
بیان علومهما . على هذا الوجه » لان" معلومانهما وعلمهما لا بخرجان عن 
هذه ( الاقسام ) الثلاث . والغرض من اثبات التثلیث :فی العلوم وا معلومات ء 
“oi‏ الوجود هكذا وقم » أن الظهور هکذا جری بحکم الحقائق الثلاثة 
الغیر المجعولة التقدم ذكرها ء لان الحقائق الكلية فی الحقيقة ليست الا 
ثلائة , والکل تابع لها » .راجع اليما :, وهی الحق تعالی والعالم الکبیر 
والعالم. السفین وبناء على هذا » وجب ولا" تعبین الحقائق الثلاثة من 


آقوال القوم. » ثم تحقیق الواجب والجواهر والاعراض . فنقول : 


( ۱۰۵۶) اعلم أن الحقائق الكلية , عند Jef‏ ال بالاتفاق » ثلائة 
لا دابع لها . الادلی منها حقيقة مطلقة بالذات » فعالة » موترة بالذات:ء 
وجودها واجب لها من ذاتها » وهو عینها غير زائد. علیها » وهی حقيقة ال 
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اة : dau dis‏ بالذات أ میق مارت سافلة » 
MA‏ وحقيقة ثالئة هى أحدية à‏ جمیة بين الاطلاق والتقييد ء والفعل 
والتأثیر » والانفعال [۱۰۱ الف ] والتاشی .فن مطلقة من وجه > مقبدة 
من وجه آخر ء فعالة باعتبار » منفعلة باعتبار ( آخر ( . وهذه الحقيقة 


قابلة »مستفيدة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفیض والتجلى ؛ وهی حقيقة 


هی أحدية جع الحقيقتين , ولا الرتبة الاولية الکبری » والا خرية العظمی. 
وذلك لان الحقيقة الطلقة الفسالة تقابلپا الحقيقة المقيدة المنفعلة . وکل 
متفرقین لا بد لہما من أصل واحد » يتقدمها قبلهما ؛ هما فيه واحد » وهو 
فیهما وبهما s aza‏ منقضل ءاف الواحد Jef‏ العدد » والعدد تفیل الواحد 
الاحد . 

( ۱۰۵۷ ( ولکل واحدة من هذه الحقائق الثلائة , ثلاث مراتب : 
(الاولی) مرتبة أحدية جمها الاولی » التی هی فیها أحدية لا تفصیل فيها . والثائية » 
هرتبة تفصيلها وتعيينها فى الاعيان الشخصية » الخصيصة بها . والثالثة » مرتبة 
أخدية هم جمپا وآخریتها بعد التفصيل . فالأولى منها » فی کل مرتبة » 
تختص بحقيقة الحقائق » باضافة حقائقها التفصيلية اليما » والباقية للباقی » 
وال أعلم وأحکم . - وهذه الحقائق الثلائة لا تخرج عن الاحدية والواحدية 
والزبوبية بوجه ؛ وبوجه آخر ( هذه الحقائق الثلائة لا تخرج) عن الذات 
والصفات والافمالٌ ؛ وبوجه à ET‏ عن الحق تعالی والانسان الکبیر والصغير» 
لان حقائق هذه التثليثات غير مجمولة باتفاق ‏ الحْقْقین » فالاوليتان منها » 
اللتان Le‏ الواجب والممتنع » فمن غير كلام فيهما انتما غير مجعولتین من 
jé‏ شك . Us‏ الثالثة : فجعلها ( ای کونها مجعولة ) بحسب الوجود"لا 
بحسب الحقائق : وقد عرفت تحقیقها قبل هذا ۰ وقد أشاز الى هذه الحقائق 
الثلائة الشيخ” الاعظم فى بعض دسائله , بعبارة أوضح من هذا . وهی مکتوبة 


على حاشية الدائرة الوجؤدية الجدولة » بعد الآفاق والانفس à‏ الوعود تماما 


هبنا . وذلك قوله : 
۱ ( ۱۰۵۸ ) «اعلم foi‏ الاشیاء على ثلاث مراتب » لا دابع لها + والعلم 
da" 3‏ برد ٤‏ وما عداها فعدم محض à‏ لا de‏ ولا ds‏ ولا هو متعلق 
بشیء Mel‏ + وهذه الاشیاء الثلائة » متها ما یتصف بالوجود لذانه » فپو 
موجود بذاته فی عينه ؛ لا بسح أن کون وجوده عن اعدم » بل هو مطلق 
6 الوجود» لا عن شیء فکان یتقدم عليه ذلك الشیء ؛ بل هو الموجت. لجأ 
الاشياء à‏ وخالقها ومقدارها ومفصلها ومدبترها ؛ وهو الوجود الطلق ss‏ 
-) + الحتى » ces‏ العليم »الريك القديم: 
وم astres‏ شی وهو السميع البسیں ee‏ ومتها ما هو مونجود AU‏ تمالی, 
وهو الوجود القید العبتر عنه بعالم العرش والکرسی » والسماوات العلی 
دما فيا من العالم والجو ء والارش وما فیها من الدواب والحشرات والنبات, 
وغیر ذلك . خن (أي هذا اللون امن الوجود ) الم يكن موجوداً نی ae‏ 
ثم کان من غین Ol‏ سكون بینه وبين موجده pain Olaj‏ به عليه ؛ فیتأختر 


دا ره US‏ فته à us of let‏ ۲ 
هذا aie‏ فیقال فيه : بعد او قبل . هذا محال . وانما هو متقدم بالوجود 


کتقدم آمس, علی الیوم ۰ فانه (,أی عذا.النوع. من التقدم )من غیر زمان, 
لان الو اناف العالم لم يكن فى وقت » لکن الوهم بتخیتل أن" 


بين وجود الحق ووجود ,الاق fais)‏ » وذلك برجم لما عهده فى الحّس 
من التقدم الزمانی بين المحدثات وتأختره. 

( ۱۰۵۹ ) » بات الشیء الثالث à‏ فما لا يتضف بالوجود ولا بالعدم , 
ولا بالجدوث ولا پالقدم ؛ روو مقادن للازلی الحق YÄ‏ . فيستحيل عله 
E à 3 ۲ al‏ 0 
ققدم الز علي على العالم: » كما استيخال على الحق وزيادة ؛ لاه ليس 
بموجود . فان الحدوث والقدم اس اضافی » یوصل الى العقل حقيقة ما . 
411205 لى ذال, العللم ا طلق لین اوت selles ssl‏ 
وان كان الشرع لم .يجىء بهذا الاسم , أعنی « القديم» Lolo o‏ جاء باسمه 
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«الاول» و «الاخر > . فاذا دلا ا پیش :اول Det‏ 


.أذ الوسط » الماقد لاو لية وال خرية + لیس م فلا أوال ولا آخ . 


GS‏ « الظاهر © ودالباطن» وأسماء الاضافات كلها . فیکون الحق تعالی .و 
موجود] ,طلقا من ue‏ تقیید باقلية وا تاب یف وهذا natale‏ 
الذی لا يتصف بالوجود ولا بالعدم ( هو ) مثله تعالی فی :فی الاولية 
والآخرية بانتفاء العالم » كما كان الواجب الوجود - سبحانه . وکذلك 6 
لايتضف (هذا الشىء) بالكل ولا بالبعض » ولا یقبل الزيادة ولا النقصان . 

( ٠ع١٠‏ )د وأمًا قولنا فيه : كما استحال على الحق وزيادة , فتلك الزبادة 
کونه لا موجوداً' ولا معدوماً ؛ فلا يقال فيه : أول وآخر . وكذلك لتعلم 6 
Gui‏ أن" هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخثر عنه أو بحاذیه بالمكان » 
أذ الکان من العالم . وهذا الشىء الثالثك هو أصل العالم » وأصل الجوهر 
الفرد à‏ وفلك الحياة à‏ والحق آللخلوق ته ؛ وکل ما هو من العالم : وعن 
هذا الشیء الثالك ظہر JU‏ ۔ فپذا الشیء الثالث هو حقيقة الحقائق الكلية 
ا معقولة فى الذهن , الذی بظپر قدیما فی القدیم وفى الحادث حادثا .فان 
قلت : هذا الغی: الثالك هو العالم ؛ صدقت ؛ وان قلت : انه الحق القدیم 
aile -‏ - صدقت ؛ وان قلت : al‏ لیس العالم ولا الحق تعالی » واه 
معنی زائدة » صدقت . کل هذا بصنح عليه . وهو الكل الاعم" » الجامع 
للحدوث والقدم ؛ وهو بتعدد بتمدد. الوجودات ؛ ولا قسم بانقسام الوجودات 
طقسم باتقسام ا معلومات . 

( ۱۰۶۱ ) « و( هذا الشىء الثالك ) هو لاموجود ولا معدوم . ولا 
هو العالم و هو العالم ...وهو غیر ولاعو غير + OV‏ ا لمغایرۃ: فی "الوجودین 
وی مم وجودان ) ۰ والنشبة ( هی ) انضمام شیء ما الی شيء آ خر 
فیکون منه أن us ET‏ صورة ها Ver]‏ ب ] . والانضمام (ھو) نسبة 
آخر (لآخر ): فاذا ردنا أن تحدث مثلثاً خممنا أجزاء انضناما مخصوصاًء 


4 المقدمات من کتاب نس النسوص 


فحدئت GA‏ آرکان » فقلنا هذا مثلت . وأنواع ذلك ؛ من التشکیل 
والتصو بر والالو ان والاکوان ء معلوم فى الکلی الاعم : وهذا ملك iio‏ 
وعقل « وغیر ذلك . وهذا مقدار ومکان ووضع وانقعال ما ومتفعل ما . 
وبانضمام الجزئیات التیٰ تحت الاجنای الکلیات » بعضها الى بعض 
عالم التفصیل علواً us‏ »من غين La‏ الا ما حصل فی الوم . هذا 
وجه قولك : ان" هذا الشیء (الثالث) هو العالم . وتصدق فى ذلك . وكذلك, 
۳۹ ان قلت : asl‏ لس العالم cie ٤‏ فان" العالم قد كان معدوم العين» 
وهذا ( الشىء الثاك ) على حالته لا بتصف بوجود ولا عدم . 

۱۶۲۱ )< لکن العلم القدیم یتعلق Le‏ یتضمنہ هذا الشىء الاك 
ا مجمل من التفصيل؛ LS‏ قدمناه من قبل كما یتعلق علمنا بیعض التفصیلات, 
دیتعلق بمجملانها غين à Uaia‏ لکن يفصلا متی شاء . 


bams » 


وهذا سر" , فان" 


رعلمنا به » كذلك » ,لسحنة الضاهاة بیننا: وبين Gall‏ تعالی . ولهذا ء الاشارة” 
من الامام ابی حافد الغزالى ۶« وليس فی الامكان أبدع من هذا المالم « أذ 
لو کان - وادخره ال لان عجزاً ینافی القدرة » وبخلاٴ بناقض الجود .> 
ولهذه العلة فطع الامکان . وهنا لیس هو عندی على وجه واحد . وأکمل 
الوجوه عندى .فى .هذا ؛.کونه ( أى العالم ) وجد على الصورة ( أى عل 

صودة. الحق ) . فافیم !,ولاته wi)‏ الغالم ( of‏ ودليل:موصل الى معرفة 
«al‏ فلا ہد أن کون مستوفی الارکان ؛ فلو نقص رکن منه » با ,کان SU‏ 


ولم cs‏ موق وقلا+صحت. (اللعرفة, (a‏ > فقد ایت ذلالئبس د 
: می 
عرفوه على ما عرفوہ. » وقالوا : 
تعالی ain‏ : د 
الحق . » 


: « لیس وراء عبادان قرية .» و قال هو 
سنریهم GET‏ فی الافاق وفى أنفسهم حتی یتبین لبم أنه 


, فرجع فتقول ۰ : الشیء الثالث الذی تحن بسبیله‎ CV) 


y‏ ا 
Jai,‏ احد أن یقف على حقيقة عبارته ( ای تفسیره ).. ولکن ومیء aJl‏ 


القسم الثالث : الر کن الثالت - القسم الاول : الفصل الرابع 2۰۷۲ 
بطرب من التشبيه والتمثيل . وبهذا Jais‏ عن الحق الذى لا بدخل تحت 
المثال الا من جبة الفمل » لا أنّه of)‏ ثال ) ينبىء عن حقيقته » DG‏ 
لق به علماً . وهذا لا سبیل اليه قط . وقد قال تعالی : 
علي فتقود : نسبة CE} i‏ 
بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم - الى العالم کنسبة الخشبة الى 
الکرسّی والتابوت والنبر والتحمل > أو ( کنسبة ) الفضة الى الادانی 
والالات التى تصاغ منها , LACS‏ والقرط والخانم . فبهذا تعرف تلك 


فجن حنه السبة , ولا تتخیل ail‏ فیه ( آی فی las‏ الشیء 


دولا بحیطون به 


د الذي لا نج ولا تیف 


الحقيقة . 
الثالك ) LS‏ نتخیل النقص فى الخشبة بانفصال المحبرة عنها . 

( ۱۰۶۴ ) « واعلم أن" الخشبة Cul‏ صوره مخصوصة فى العودية . 
أبداً الا للحقيقة الجامعة التى هى العودية ء فتجدها لا تنقص ولا 
كمالها. من غير نقص ولا 
زيادة ء وان کان فى صورة اللحبرة حقائق كثيرة : منها الحقيقة العودية 
والاستطالية والتربيمية والكمية وغير ذلك . وکلہا ( هی ) فیها بکمالها . 
وكذلك الكرسى والمئبر . وهذا الشيء الثالث هو هذه الحقائق كلها بكمالها. 
فلت ان شتت ا« حقيقة الحقائق »بأو د الپیولی » أو «"الادة الاولی» أو 
تضمنها هذا الشیء الثالث « الحقائق 


فلا تنظ 
à gant‏ بل هی افی کل کرسی. و.محبرة على 


د جنس الاجنای» وسم الحقائق :التی 


الاول » أو « الاجناس العالیٰة € à‏ فہذا الشىء الثالت أزلا Y‏ يفارق الواجب 18 


الوجود » محاذياً له من غير وجود عینی ۰ فانتفت الجهات والتلقاءات (عنه) 


وحتی لو فرضناه موجودا ولم نجعله مميزاً , لاتغت عنه التلقاءات والازاءات. 
قتحقق هذا الفصل واعلمه . » 

( ۱۰۶۵ ) وقد قال الشیخ زان العربی ) فی الباب. الثالت والتيى 
من « الفتوحات » ني « معرفة بقاء النفس في البرزخ بين الدنیا والبعث > 


لان البرزخ هو حاجز معقول بین متجاودین.» لیس هورعین أحدهما » وفیه 


21 


24 


12 ليس فوقها ile‏ في حق الخلوق 


1 دالاله لا يقبل العبودية »پل 


و الحنزة «Er‏ وسبة یدخل بها القبالحضرة الكياية. فيقال .فيه 


۵۸ المقدسات من کتاب نس النسوس 
قوة كل" متهما » کالخط الفاصل بين الظل” والشمس » وليئن الا الیل , 
كما dx‏ الاننان ضودته فى امرآء ويعلم اقطعاً أنه درك صورته dep‏ 
ange sstu ass‏ بوجه : لا براها في غاية il‏ » لضفن جوم المزآة : 
navt‏ الکبر ag.‏ + ولا بقدر أن زیتتکر رای صودته ؛ dus‏ 
as‏ ییانج l aa‏ وی ا كار ga‏ بصادق ولا 
ok 6‏ في قوله : انه رأي و ؛ ما ری صورته » فما تلك الصوزہ ؟ وین 
محلها ؟ وها شأنها؟ فهی à rar ui‏ موجودة معدوقة à‏ معلومة مجهولة! 
al si‏ - سبحانه - هذه الحقيقة لعبده LD yet‏ مثال 4 لغم gi‏ 


9 أنّه اذا عجز وخاد في درك حقيقة هذا - و هو من ous‏ ولم Jen‏ عنده 


علم Siim‏ - فهو بخالقها mel‏ واش حيرة .» 


( ۷۲۰۶۶ ) وقال بعد عذا : «واذا Ces‏ هذا « فقد ذقت الغابة (al‏ 


. فلا تطمح ولا تتعب, تفساك , في أن ترقی 
ei‏ هن هذا الدرج :فما هو تم Les + si‏ بعده الا العدم ا محض 


€: 


۳ قال : «.وهذه الوچودات كلها ہیی العالم متفرقة ون الانتان مجتمعة: 


و ٠‏ فاذا نفخ فی الانسان الزوح" القدسی à‏ التحق: بالموجود الطلق التحاقاً معتوبا 


مقد سا + وهو حظه من الالوهية ۰ فلهذا تفرد غندنا أن الانسان نسختان: 


نسخة ظاهرة وئسخه ALL‏ الظاحرة مضاهية للحضرۃ اللکیائیة » والباطنة 


و مضاهية للحضرة الال پیة . فان" PORTE‏ [ ألف ] على الاطلاق 


والحقيقة »۰ ان هو القابل لجمیم 


اطوجودات»» قديمها. وحدیثها » وما سواء 
من الوجودات لا Ja‏ ذلك 


. فان" کل واحد من العالم لا یقبل الالوهية , 
puit :‏ كله عبد «».اوالحق 2 نان 

وحده ٭ واحد» صمده » فرد ؛ لا .يجوز عليه الاتصاف ہما إشاقض als)‏ 0۳ 
alpes ۰۱۳۶۷ (‏ نو سحل کملتین + سب يحل ہب بها الى 


اه 


القسم الثالت : الر كن الثالث۔ القسم الاول à‏ الفسلالرابع ۵۹ 


عبد من حيث اه مكلف , و(من حیث اه ) لم یکن ثم کان ؛ کالما 


«ویقال "فيه ( اه ) رب من حیت انه 'خلیفة ٠‏ ومن حيث. ( انه خلق 9 
“الصورة » ومن حیث ) انّه خلق «A‏ 


) أحسن تقویم . فكأئه برزخ بین 
العام والحق » وجامع للخلق. والحق . وهذا الط الفاصل بين الحضرة 
الاآهية و( الحضرة ) الكيثونية ( حو ) كالخط :الفاصل بین الظل والشمس . 
وهذه حقيقته . فله ( أى للانسان ) الکمال المطلق فى 
وللحق» الکمال الطلق في القدم » ولیس لہ :فی الحدوث مدخل - تعالی 
عن ذلك . والعالم له الکمال الطلق فى 
مدخل - تحاها عن .ذلك . فصاز الانسان جامعاً ‏ تعالی وللخلق :والحمد 


امرك ووالفدم .. 
الحدوث ‏ ۰ ولیس له فى القدم 


à‏ على ذلك 

(۱۰۶۸) هذا آخر كلامه فی هذا الباب . والحق انه كلام دقيق 
لطیف شريف . واذا عرفت las‏ فعليك بمعرفة .هذه الموجودات Yil‏ 
وتفصیلا » خصوصاً معرفة الحق المطلق والعالم المطلق والانسان الجامع لهماء 
فاته لیس عناك معرفة ei‏ من هذه الثلاث (M)‏ ولا معرفة jé‏ هذه 
الثلات . هذا على سبیل الاعال بطریق التثلیثات. التقدمة . فأما على سبیل 
à Jai‏ فالذی" Le‏ ومن غیرنا. فقد سبق 3 ٠‏ فام الذى منه ( ای 
ابن العربی ) فقد أشار اله في « الفتوحات » من « الجلد الخامس » بوجوه 
ثلاثة » وهی فی غاية الحسن وغاية "الغرابة ؛ نذکرها ههنا » وبعدها شرع 
في الجداول ونقطع بحث المحققين ومعلوماتهم الكلية علیها ؛ ثم نشرع‌فی 
بمحث الحکیم ,وهی هذه : 


2 تولیی 


( ۱۰۶۹) < اعلم أن العالم عبارة‌عن کل 


الا المکنات سواء و جدت أم .لم توجد ‏ قانها بذاتها علامة على علمنا أو 
على العلم بواجب الوجود لذاته وهو الله : فان الامکان حكم لها لازم فى Je‏ 
عدمها ووجودھا ء بل هو ذاتى لها ء لان الترجیح لها لازم » قا مر جج معلوم » ولهذا 
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18 
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av‏ المقدمات من کتاب نس النصوس 


سمي (out)‏ عالاً 
المُرجنح ۰ فاعلم ذلك ! ولیس العللم ؛ فی حال وجوده » سوی السود التي 
قبلها السماء وظهرت AU . as‏ - ان نظرت حقیقته - .اما عرض 
ذائل »ي à‏ الژوال + وهو قوله تعالی : «کل شيء حالك الا وجهه » 
وقال رسول الله - سم - أصدق بيت قالته العرب : 
ألا کل شیء ما خلا اله باطل ۱ 

بقول : ( العالم ) .ها له حقيقة یثبت علیها من aLi‏ فما هو موجود 
الا بغيره ٠‏ ولذلك قال - سم : أسدق ابیت قالته العرب الا کل اشيء ما 
خلا الله باطل : 

( ۱۰۷۰ ( د فالجوهر الثابت هو « العماء € » ولیس ( ذلك ) الا 
FE‏ الرجن» . والعالم ( اسم ) لجمیم ما ظهر فيه (ای فی نفس الرجن) 
من السود : فهی آعراض فيه ۰ er‏ اذالتها : وتلك السور هی المکنات, 
ونسیتها من العماء ( هى ) نسبة السور من الآ » تظهر. فیها لعين الرائی. 
والحق تعالي هو بصر المالم » فهو الزائى .وهو QU‏ بالمکنات . فما أدرك 
( الحق ) الا ما فی علمه من سور المکنات . فظهر العالم بين العماء 
وبين رژية الحق ۰ فكان ما ظھر دلیلا على الرائی » وهو الحق . فتفطان 
واعلم من أت . 

Bin ,)۱۰۷۱(‏ الظهور على الترتیب » فأدواح نودية الهية Abe‏ 
في صور توزية خلقية ابداعية ء فی جوهر تفس هو cell‏ من جلتہا العقل 
الا ود وهو القام ؛ ثم النفس وهو اللوح المحفوظ ؛ ثم الجسم ؛ ثم المرش 
ومقن 2 pan‏ لا الجامد والهواء ۔والظلمة ؛ مء ملانکته ( ای ملائكة 
العرش ) ؛ نم" الکرسی Lou‏ تی UE‏ الکرسی ) ؛ ثم الاطلس؛ 
ثم ملائکته ؛ ثم فلك المثازل:؟ ثم الجنات Le‏ فیبا ۶ ثم" ما بختص يها 


وبهذا الفلك من الکواکب ؛ ثم الارش ؛ ؛ ثم الماء ؛ ثم الهواء العنصری ؛ ثم" 


À‏ طن العلامة ء لان ) العالم. ) الدلیل علی- 


+ 


القسم الثالث : الركن الثالك - القسم الاول : الفصل الرابع EN‏ 


“٤‏ 7 الدخان وفتق فيه سبع سمافات : سماء. القمر وسماء الكاتب وسماء 


d‏ 5 8توسفاء الغ وسماء الاهن وسماء الشتری وسماء ا مقائل ؛ ثم" أفلاكها 


ال مخلوقون بها ؛ . ثم ملائكة النار والماء. والهواء والادض ؛ ثم الولدات: 
العدن والشبات والحوان ؛ w‏ نشأة جسد الانسان ؛ ثم xl s‏ من اشخاص 
کل نوع من الحیوان والنبات والمدن ؛ ثم السود الخلوقات من مال 
الکلفن »وهي آخر نوع . 

( ۱۰۷۷۲ ) « هذا ترتیبه بالظهود فی الایجاد . وآما ترتیبه بالکان 
الوجودی أو التوهتم : فالکان المتوهتّم » العقولات التی ذکرناها الى الجسم 
sa‏ ثم" العرش 2 1 لی نم الاطلس-؛ ثم الکوکب » وفیه الجنات؛ 

م سان زحل rÉ‏ سماء المشتري ؛ ثم AE 7 ١‏ متماء 0 ) 

کت الزهرة ؛ ثم سماء الكاتب ؛ ثم سماء القمر ؛ ثم الاثیر ؛ ثم الهواء؛ 
کم الاد ادا و 1 

( ۱۰۷۳ ) دواما ترثيبه بالمكانة : فالائسان الكامل ؛ م العقل الاو ل ؛ 
ثم الارواح الهيمة .ثم النفس : 
تم الوسيلة ؛ ثم عدن ؛ ثم الفردوس ؛ ثم داد السلام » ثم دارالمقامة ؛ ثم 
الأوى ؛ ثم الخنلد ؛ ثم النعيم ؛ ثم فلك المثازل ؛ ثم 
سماء الٹیمیں ؛ ثم القمر ,ثم الشتری ؛ ثم زحل ؛ ثم: الزهرة ؛ 
ثم الر يخ ؛ ثم الپواء ؛ ثم التراب ؛ ثم الناد ؛ ثم الحيوان ؛ 
.€ هذا آخر ترتیب الوجودات .في المراتب الثلائة من قوله . 


؛ ثم العرش ؛ ثم الكرسي ؛ ثم الکثیب ؛ 


ul‏ المعمور ؛ ثم" 
تم الکانب؛ 
ثم النبات؛ 
F‏ ال معدن 
والحق أنه ما ظهر أحد من العارفين ‏ في ترتيب الوجودات » بهذا النسق. 
وقد أشار ( این عربي ) اليه عقیبه نظماً à‏ تركناه رعاية للاختصاد . 

( ۱۰۷۴ ) واذا تقرر هذا بہذہ الوجوه » فلنشرع في صورة الدائرة 
الوعودة» الشتملة على هذه (السائل) كلهاء لتحقیق الام وتوضیح الطلوب. 
Moss‏ جار کا . .وبال التوفیق [ ۱۰۲ ب ] . وهذه صورة الدائرة 


( هذا 
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۵1۲ المقدمات من کتاب نص التصوص 


918 الموحدين من الصوفية » لتعداد ععلوماتهم الکلیة بطرق . 


ثلاث متقولة من < الفتوحات المكية » مطابقة لا في الواقع على قاعدة أهل 
اله abs‏ « دون الحکماء والتکلمین » الاثی ذکرهم بعد هذا » وبال 
التوفیق ۰ والدوائز الاديعة » على الاطراف الاربعة ».وم فیها (اهی ) أسماء 
كبار .هذه الطوائف « دون (الدائرة) الثالثة » فان ( الدائرة ) الثالثة للانسان 
( انظر الدائرة دقم ۲۶ آخر الکتاب » قسم الجداول والاشكال ) . هذا 
T‏ الدائرة المذكورة وما فيها من العوالم العلوية والقلية : واذا فرغتا 
متها » وجب الشروع في طریق الحکیم ( ای الحکماء ) وععلوماته ( اي 
ومعلوماتهم ) » بعد تتمیم لهذه الابحاث على طریق الامجاز ۰ وهو هذا وبا 
التوفیق [ ۱۰۳ ألف ]: 
تعمیم 
( فی نظر à‏ الجواهر و الاعراض عند الصوفية ) 

( ۱۰۷۵ ) اعلم foi‏ بحت الحکیم ( ای الحکماء ) والتکلم ( اىالمتكلمين 
«ar‏ مبنی على بحٹ الجواهر والاعراض. » وکتنا قد شرطنا » بعد الفراغ 
من حصر الوجودات على طریق القوم » أن نشرع في بحت الجواهر والاعراض 
على قاعدتهم أيضاً » في أبحات اخر غیرها وقد عقلنا عنه . فتريد أن نشير 
seal‏ قلیلا . نم" نشرع في بحث الحکیم والتکلم على ها قررناء : فتقول 
ما قالوا : 

del» ) ۱۰۷۶ (‏ أنتك اذا آمننت النظر .في حقائق الاشياء » وجدت 
CNE NS PAL yan‏ متا بالاعراض » وبعضها تابعة CY‏ لپا ء والتابعة هي 
الاعراض « والتبوعة هي الجواهر .ویجمعها الوجود » اذهو التجلی بسورة 
کل منهما . والجواهر متحدة في ge‏ الجوهرية ۰ فهی حقیقة واحدة هي 
مظہر الذات Le‏ من حیث قیومیتها وحقیقتہا » كما أن الاعراض هى 
مظهر الشفات لہا » أعني كما أن الذات الكلية Ÿ‏ ترال محتجبة بالمفات . 
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فکذلك الجواهر لا تزال مکتنفة بالاعراض . وكما أن" الذات » مع انضمام 
حيفة من" سفانها » Jus‏ اما من الاسماء ء US‏ أو جزئية » كذلك 
اللتجوهر » مع انضمام معنی من المعانی الكلية » بصي جوهراً خاصاً ء مظهراً 
لانم من الاسماء الكلية » پل ( هو ) عینه ؛ وبائضمام qu‏ من العانی 
الجزئيئة يصير جوهراً جزئياً کالشخص . وکما أنه » من اجتماع الاسماء 
الكلية > بتولد اسم آخر , کذلك من اجتماع الجواهر البسيطة aya‏ 
جوهر آخر à‏ مركب منها ؛ وكما أن الاسماء on‏ محیط بالبعض à‏ کذلك 
الجواهر بعضپا محيط بالبعض . وكما أن الامنهات من الاسماء متحصرة ,کذلك 
gti‏ الجواهر وأتواعها منحصرة . وکما أن الفروع من الاسماء غیرمتناهية, 
کذلك الاشخاص من الاعراض غير متناهية . 

( ۱۰۷۷) «وتسمى هذه الحقيقة فی اصطلاح القوم « بالنقس الرجانی» 
وہ الپیولی الكلية». وما تمیتن منپا وصار موجوداً من الوجودات (یسمتی) 
« بالکلمات الال ِیٰة € . فان اعتبرت تلك الحقيقة من حيث جنسیتها A‏ 
تلحقها بالنسبة الى الانواع التی تحتها ء فهى طبيعة جنسية . وان اعتبرت 
من حیث فصلیتہا التی تصير بها الانواع انواعاً » فهى طبيعة فصلية » اذ حصتها 
مخ تا هی ول على التو ob . NEA a‏ 
اعتبرت ( هذه الحقيقة ) من خیث حصصها التساوية فی أفرادها » الوافعة 
تحتها أو تحت نوع من أنواعها على سبیل التواطئى ٠‏ فهى طبیعة نوعية . 
فالجنسية والفصلية والنوعية (هی) من ا معقولات الثانية ء اللاحقة QU‏ 

(۱۰۷۸) «فالجوهر بحسب حقيقته (هو) عين حقائق الجواهر البسيطة 
والممكنة « فهو حقيقة الحقائق كلها ۰ ینزد هن عالم الغيب الذاتی الى 
عالم الشهادة الحسلى » فیظپر فى كل العوالم بحسب ها يليق بذلك العالم . 
دلیس انضامه الى ا لمعانی الكلية والجزئية الا ظهوده فیا وتجلیه بها à‏ قار 


في مراتبه الكلية » وتارة فی مراتبه الجزئية ۰ فهو الذات الواحدة بحسب 
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ave‏ المقدمات من کتاب تص التصوص 


تسه e‏ امش بظهوداته من glio‏ > وهی ( ای الصفات ) بحسب حقالقها - 


لازمة: لتلك الذات + وان كانت من حیث ظهورها تتوقتف على اعتدال شخص 
تکون عنده . فكل ما فى فرد ما ۰ بالفعل .أو بالقوة » وقتاً ما .أو دائماً » 
من | اللوازم, والصفات اء .فهو فیه غيب ء ,اذ کل ما یظپر هو قبل ظهوره : 
فيه بالقوة » والا لم یمکن ظهوده . والجوهر لا جنس له ولا قصل » فلا 
حد له » وما ذکی ھن التعریف » فهو دنم ال لاحد حقیقی . 

Us» .)۱۰۷۹(‏ كانت التجلیات الظهرء للسقات متكثرة بسک < کل 
يوم هو فی شأن ٤ء‏ صادت الاعراش متکثرة غير متناهية »وان كانت الامّہات 
منها متناهية . وهذا التحقیق ينبيك على أن الصفات .. من حیث pus‏ 
في الحضرة الاسمائية » ( هى ) حقائق متفايرة »| jilan‏ بعضها عن بعض » 
وان کانت راجعة الى. حقيقة,واحدة » هشتركة بینها بوجه. آخر » كما أن" 
مظاعرها ( هی ) حقائق متمایز بعضها, عن. بعض .۰ مع ‏ کونها | مشتركة فی 
المرضية ‏ لان کل ما فى الوجود الظاهر ( هو ) دلیل aTa‏ على مافى 
الغيب الباطن . > 

( ۱۰۸۰ ) والحاصل ان" المکنات متحصرء فى الجواهر والاعراض عند 
الكل » وان كان الاصطلاح پتفیر » ولا مشاحّة فيه ». والجوهر ( الکلی 
البسیط ) عین. الجواهر :( الجزئية ال ركنبة ) .فى الخارج ؛ وامتیاز بعضها عن 
البعض ( انما.هو ) بالاعرا اللاحقة » وذلك لان الجواهر كلها مشتيكة 
في الطبیعة الجوهرية » وعتاذ بعضها عن بعض بأمود غير مشتركة . فتلك الامود 
المتميزة (هی) خارجة عن,الطبيعة, الجوهريية » فتکون أعراضاً » وهو المطلوب . 

(۱۰۸۱) هذا آخن کلام العارفين في هذا العنی . وقطٴ ما کون 
أحسن من هذا الکلام فی تحقیق الجواهن والاعراض فى [ ۱۰۳ ب ].صورة 
الذات الاحدية والمظاهز الخلقية . فافهم ! فاته دقیق لطیف « وله QU‏ 
الاعلى» . :واذا غرفت las‏ فاعم OÙ‏ الغرض من :هذه الکلمات قى صورة هذه 


القسم الثالث : الر كن الثالث ‏ القسم الاول : تتميم ۵\۵ 


العبارات » كانت الموافقة مع الحكيم دالتکلم فى حصر الوجودات عندهم فی 


spl ..‏ والعرض ہ والا فالمقصود الحقيقى هو الذى سبق تحقيقه هن بحث 


اا جود مفصّلا » وکذلك من بحث التوحید ومظاهره العلوية والسفلية »هع 
الزامهم عقلا ونقلا وكشفا. 

(۱۰۸۲) ثم اعلم أن" الوجود واحد حقيقى من جیع الجهات ؛ وليس 
شر اسلا » لکن عذا الرجود انا طبی صور AMEL‏ اکم گنة:۔ کے 
( ظپود ) الجوهر سور الاعراض آلتئوعة - صا متکثراً بحسب الاعتبارات 
الظاهرية » لا الحقيقية . فپذا الوجود ان سمیته بالجوهر والاعراض , جاز؛ 
وان سمیته بالطلق والمقيد » جاز ؛ وان سمیته بالحق والخلق © جاز”. 
غاية ما فی QUI‏ عند الحكيم الجوهر له معنی آخر » والاعراض لپا آسماء 
خر . وکذلك ( الامر ) عند المتكلم ۰ والا فى الحقيقة الكل" راجع الى 
حقیقة واحدة ۰ LS‏ عرفتها "فان الجوغر . عند الحكيم خمسة : JE‏ 
والثقس والادة والصورة والجم . والاعراش تسعة : من‌الکم والکیف والاین 
ومتی والاضافة والوضع واللك وان Ja‏ وان ینفعل » التقدم بیانها والا تى 
تقضيلها . وعند المتكلم ۰ الجوهر واحد والاعزاض متحصرة في عشرین أو 
اثنين وععرین » LS‏ ستعرفه عند (ذکر) أقواله. Gis‏ الحقق فعنده الجوهر 
(هو ) الاو ل» وفو الوسوم بالوجود الاضافی آلوخدانی » والنفی الحقیقی 
الرجانی » الذی هو ظل الوجود الحقیقی ومظهره الکلی ۰ بحکم أنه ذلا 
jaa‏ من الواحد الا واحد» . والظاهر ae‏ بالوخود العازضی كلاغراض مع 
الجواهر à‏ والمور مغ المادة ۰ ومن هذا قبل : ان كل ظاهر فی مظبر alu‏ 


الظهرمن‌وجه و وجوه» الا الحق تعالى » فاته عين الظاهروعین ll‏ منغير تغایر 


بیتهما fi‏ . وهذه المشاهدة ' والعرفة هی القصودة بالذات من یع هته 
المباحك » كما أشرنا اليها مراراً (sl‏ عرفت وتحققت مقاصدهم ومطالبهم؛ 
فلنشرع فی بحث الحکیم وبيان معلوماته » بقوله واضطلاحة ء وهو (ما بلي) 


هذا » ويال التوفیق . 


المقدمات من کتاب نس النصوص 


القسم الثاني 
فى بیان المعلومات الكلية بطربق الحكيم بعد تحقیق العلم 
بطر يقة ایجاز له واختصار له ۰ ثم تعيينها و تصوبرها فى 
صودة الجداول المحسوسة الجامعة للکل من غير تفاوت ولا نقصان 
وبال التوفیق 
(۱۰۸۳) اعلم » أيها السامع - هداك اللہ الى طریقه - أن تعریف 
العلوم عندهم بالاتفاق هو حصول صورة العلوم فی نفس العالم » أو حصول 
صورة العقول فى نفس العاقل . وکلاهما واحد » ولا مشاحّة في الاصطلاح. 
وقد عرفت le‏ فى تعریف الاشیاء » بواسطة هذا التعریف » لاقي بالاتفاق 
LU‏ باتهم ما عرفوا مان نیت لا » فلا فا فی بے علوميم 
وتحقيقها على ها قالوه واختلفوا فيه ء وأا العلومات الختصة بهم الموجودة 
في الخادج » فمن غير خلاف هى ثلاثة . الواجب والمکن المتقسم الى الجوهر 
والعرض . وقولهم فى ذلك » على سبيل التفصیل ء هو ما اتفقوا عليه بقولهم 
( التالی ) : 
( ۱۰۸۴ ) د الوجود اما واجب Gla‏ ممکن . والواجب هو البارى 
- جل ذکره - الذی ثبت وجوده ab‏ واجب الوجود لذاته وممتنم العدم 
لذاته ؛ وکذلك aie‏ وأفعاله وأسماژه ء فاتّہا عين الذات فی الخارج » وان 
كانت غیرها فى العقل . والممكن اما لا فى موضوع »> وهو الجوهر ؛ أو فى 
موضوع وهو العرض . والجوهر اما بسيط وامًا مركب ؛ والبسیط اما مجر د 
أو لا ؛ وا مجر د اما غير متعلق بالجم » وهو العقل ؛ أو متعلّق » وهو 
النفين توما ليس ود هی اراد )م فیو اما رخال و هو افطورء > 
أو محل وهو ESU‏ . و ( الجوعر ) ارکب هو الجم. 
( ۱۰۸۵ ) » والعرض اما غير تسبی أو Job ۰ ous‏ إن اتی 


القسم الثالث : الر کن الثالث - القسم الثانی aw‏ 
القسمة لذاته فهو الکم» والا فهو الکیف . والثانی اما أن یکون بین ا متفاعلین 
او M‏ الاو ل OÙ‏ ہے حصوله للشیء باللسية إلى ما lo‏ منه à‏ فپو القعل؛ 
وان كان بالسبة الى الوتر» فهو الانقال . والثاتی اما ان مکون للشیء بالسبة 
الى مافیه زماناً ».وهو التی,؛ أو عکاناً à‏ وهو الاين ؛ أو له » وهو الملك؛ 
أو الى ما معه » وهو الاضافة ؛ أو بنسبة بعض أجزائه. الى بعض والی ما خرج 
عنه » وهو الوضع . فأقسام الجواهر خمسة ؛ وأقسام الاعراض تسعة. » 
(۱۰۸۶) وقالوا بوجه آخر » وهو قولہم : « الوجود اما واجب أو 
ممکن . فالواجب لاحد لهولا دسم ء الا بالاضافات والسلوب ؛ ولا يمكن 
معرفته بالحقيقة ء DY‏ لاجنس له ولا فصل » بل یعرف الواجب بحسب 
اللوازم ولوازم اللوازم ۰ کالوجوب والوحدانية [ ۱۰۴ ألف ] وغير ذلك . 
Lis‏ المکن « فهو اما جوهر أو عرض . فالجوهر هو الاهية التی اذا 
وجدت فی الاعیان كانت لا قق موضوع ۰ فخرج عنه الوجود ( الواجبی ) لاته 
لا ماهية له وراء الوجود » ودخلت فيه سور الجواهر الكلية ء 5Y‏ وان 
كانت النفس موضوعها à‏ لکنها اذا وجدت فی الاعیان كانت لا فى موضوع . وقد 
يقس ( المکن ) باه موجود فى موضوع وهو النفس . فعلی هذا » قد 
یکون الشىء جوعراً أو عرضاً باعتبارین » كالصور الجوهرية فی العقل. » 
(۱۰۸۷) وفی تعریف الجواهر الخمسة التی هى العقل والنفی والصودة 
وا مادۃ والجم ء قالوا Cul‏ بوجه SET‏ وهو قولهم : « العقل هو جوهر 
مج د عن المادة à‏ مدرك الکلیات بالذات » غير متعلّق بالجسم . والنفس 
هی جوعھر مجر د عن OU‏ من شأنه ادراك الکلیات بالذات » والجزئیات 
بالآلات . والمئورة هى الجوهر التصل (بالادة) بالذات. وا مادۃ هی الجوهر 
القابل لما Je‏ به . والجسم هو الجوهر القاپل للابعاد الثلائة ء التقاطعة 
على الزوایا القاثمة . »> وکذلك في تعریف الاعراض التسعة » فانهم قالوا 
فيها أيضاً أقوالا ء منها قولهم : 


۵۸ المقدمات من کتاب تس التموض 


(۱۰۸۸) » الک هو الڈی La‏ القسمة لذاته . والکیف هو الذی 
وک ورد شور غیره » ولا يقتشى القسمة واللاقسمة في محله افتضاء 
O3‏ . والفعل هو الهيئة الحاصلة للمی» حالة تأثیره" في de‏ کالسشتن 
ما دام بسخن . والانفعال هو البيئة الحاصلة الشيء حالة قار عن غيره ء 
کالنسخن ما دام بشخن . والنی مو حصول الثیء في OÙ‏ مخصوص ؛ 
والاین « حصوله في مکان معين . والملك کو البيئة العارضة' للشیء بالقیای 
الى LS‏ اخری ۰" کالبنوة والابوة . والاضافة هی ES‏ الشیء الى شيء 
آخر ما خرج عنه . والوضع هو الهيئة للشیء LE‏ نة" بعض أجزائه 
الى بعش والی الامور الخادجة عنه » AS‏ والقعود . والجوعر مع هذه 
SLA‏ (التسع) بسمتی بالقولات 'القمنة © 

(۱۰۸۹) واذا عرفت تحقیق معلوماتهم بهذه الوجوه » لا بد من الشروع 
فيها پوجوه اخر ؛ منها فولهم أيضا تاکیدا وتحقیقاً » تلا بقول آحد آن" 
هذا ليس كذلك . وكذلك ما قال أحدهم : « الوجود اما أن یکون واجاً. 
وهو ما يمتنع عدمه لذاته ويجب وجوده لذاته ؛ (وامًا أن یکون) ممکناًء 
وهو جائز المدم والوجود . والمکن امنا أن یفتقر في وجوده الى موضوع, 
ای الی مكل لہ ال ٹا مهل فته وهو المرش ای لا شکون کنل 
وهو الجوهر . والجوهز اما أن يكون حالا" مقوياً dt‏ في الوجود » 


a E‏ لذلك ء وهو المادة » أو US‏ منهما à‏ وعوالجسم 
الطبیمی أو لیس باحد هذه الثلائة , وهو امنا أن یتعلق بالجسم وهو النفس» 
أو لا بتعلق وهو العقل . 

CEST اتا ات شع الب او‎ N (ART) 


أو لا یقتتی احداعما . والاول اما أن یکون بين اجزائه heal‏ 
مشترك » وستی الکم » وهو القدار ؛ أو لا یکون» ویسمّی الکم النفصل. 
والاول اما أن تکون آجزاژه المفترضة بحیت ee‏ اجتماعها في الوجود؛ 
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أولا تکوق . والاوال يسمي الکم التصل القار الذات ؛ وهو اما أن یفرض 


, ذا بعد واحد , وهو الخط ؛ أو ذا بعدين ,وهو السطح ؛ أو ذا أبعاد ثلاث 


وی الم "التملیمی © Us‏ حول Lait JU‏ القار" الذات" , 
وهو الزمان US.‏ الکم التفل » فهو العدد : وأما المقتضى للنسبة فهو 
الاين » وهو الحصول في ا کان . ومتی ء وعو الحصول في الزمان . والملك ء 
وهو کون الشیء محاظاً ‏ بغيره وینتقل باشقالة Se‏ والتقمص . والوضع؛ 
وو الشبة الخاصلة للجسم ce‏ بعض آجزائه الى بعض والی الامور الخارجية 
le‏ ۰ كالتربيع والاتبطاح . وأن Jar‏ : وهو التأثين حالة وجودهء كالقطع 
والشخونة . وأن بتقعل à‏ وهو التأثر à‏ کالتقطّع والتسختن .» فپذه القولات 
الشتة coul‏ اسبة Le)‏ وهی) "لبنت Sa‏ نیب Lots‏ 
Li, (Noa)‏ شا لا فی قسمة ولا سبة (من الاعراض ) ۰ فاسّا أن 
بکون هجرد سبة ومو à BV‏ فان حقیقتها نسبة ااشیء الى غيره » تسبة 
o‏ هن الطرفی"؛ Dis‏ أن لایکون کذلك وعو الکیف . و(الکیف) 
هو کل هيئة 506 للشىء لا یقتضی تصوارها تصوار أمر: خارج عنها وعن 
خاملها »ولا بقتضي قنمة . وهو (أی الکیف) اما أن تعلق بوجود النفس 
of‏ بقیرها.. والاول" کالاعتقادات ۔والازادات ۰ فان کانت ا( هذه الاعتقادات 
والارادات), راسخة. » سمیت ملکات ؛ أو سریعة الزوال ء ممیت حالات . والثانی 
(آعنی الکیف الذی ha‏ بغي اللفس )اما hu of‏ بالکمیات » اما 
بالكم التصل کالاستقامة والانحناء » Juill of‏ کالزوجية والفردية » أولا 
تعلق با . وهو اما OÙ‏ يتكون ns‏ استعداد لان“ Juin‏ ( کالحجربة ) 
والسلابة » ویسمتی قوة ؛ أو (یکون) استعذاداً واقعياً لان ينفعل کالمراضية 
واللين » ويسمتى لاقوة ۰ واممًا أن لا oL‏ (هذا ولا ذاك) وهی الحسوسات 
سی الحوای" الخمس . فما کان متها [ ۱۰۴ ب] بطيء الزوال ء کحمرة 
ee quil‏ اتفعالیات ؛ أو dau je‏ کحمرة الخجل Qt‏ اتفعالات . 


المتسات من کتاب,نس النسوس 


( ۱۰۹۲ ) فأقسام المکنات الوجودة محصورة فى هذه العشرة » وهی 
الجوهی والکم والکیف والاین والمتى والوضم والاضافة واللك وأن Ju‏ 
05 یتفعل,. ,وهی, موسومة. بالقولات. الععرع وا أعلم وأحكم. 

(۱۰۹۳) ومنها قولہم بغي هذا الطریق » وهو كيفية صدور الوجودات 
من البادی - جل ذكره ‏ على الترتيب الطبيعى . وبينهم اختلاف. فذهب 
بعضهم الى أن أول le‏ ( هو ) عالم الام بغير واسطة » ثم عالم العقل 
بواسطة الامر » ثم عالم النفس » ثم عالم الطبيعة »ثم الهیولی الكلية , 
ثم الجسم الكلى » ثم الفلك التاسم» ثم الفلك الثامن à‏ الافلاك السبعة 
على الترتيب المعلوم » ثم النار » ثم الهواء » ثم الماء » ثم" الارض » ثم" 
الوالید ء ثم الانسان . ولیس بعد الاسان موجود آخر . وکل ذلك صدد 
من الحق تعالی بواسطة الامر . والامر الاول (one)‏ بغي الواسطة . 
ونعب پعهم الی Jo of‏ صادد منه العقل الاول» ثم النقیں بواسطة المقل » 
ثم الطبيعة » ثم" الپیولی » ثم الجسم ء ثم" الافلاك واحداً بعد واحد » ثم" 
العنامس كذلك » ثم" الوالید مثله . 

( ۱۰۹۴ ) والشیخ الرئيس ذهب فيه الى ترتیب آخر ء وهو قوله : 
« صدر من الحق تعالی الذی هو الواحد الحقیقی والعلة الكلية الاولية ء 
العقل الاوّل الذى هو واحد أيضاً » بحکم أنّه لا يسدر من الواحد الا 
الواحد + وصدر الباقی من العقل الاول على الترتیب . والحق تعالی متنزه 
عن أن ییکون له تعلق بایجاد العالم ۰ » وأثبت ( الشيخ الرئیی ) لكل 
فلك أربعة أشياء : العقل والنفس والصودة وا ماد , يعني أنّه صدر من العقل 
الاول فلك مر کب من الادة وال‌وزة , وحصل له نقس وعقل منه . وکذلك 
الام الى العناصی والمواليد ٠‏ . وقد اعترضوا عليه اعتراضاً لا مزيد عليه » 
ويعرف ذلك من مظانه . 

( ۱۰۹۵ ) هذا آخر تعداد ا معلومات الكلية والجزئية على قاعدتهم . 


القتسم الثالث : الرکن الثالث- القسم الثالث DA‏ 


p 0‏ 
وان فرغنا هن هذا ء وجب الشروع فى الدائرة الموعودة » وهو هذا » dky‏ 
التوفيق والعسمة . وهذه الدائرة هي الدائرة الجامعة لصودة العالم على طریق 


LOUE‏ وقاعدتهم ء بعبادتهم من غیں تیب ولا تبديل + وبال التوفيق 


والعسمة [ ۱۰۵ ألف ] ( انظن الدائرة دقم ۲۷ » آخر الکتاب » قسم 
الجداول والاشكال ) . هذا آخر الدائرة الوضوعة لتفصیل الوجودات 
ULL‏ بطريق الحكماء . واذ فرغنا منهاء وجب الشروع فى بيان العلومات 
الكلية على طريق المتكلمين . وهو ( ها يلى ) هذا . وبلله التوفيق . 


القسم الثالك 
فى بيان المعلومات الكلية والجزئية على قاعدة المتكلمين 
وعلماء الظاهر ۰ ثم فى صودة الجداول المشكلة الجامعة كما فعلنا 
هذا فى الطائفتین المعلومتین 
( ۱۰۹۶ ) اعلم ء أیہا السامع » أن العلوم الختصة ( بالتکلمین ) 
ی حت التعريف قد سبق تحقیقها ۰ وهو of‏ الملم Unie‏ اشافة 
محنة أو صفة ذات اضافة . ولیس الال کذلك » لان العلم اعم منهما » 
كما اثبتناء Lis.‏ المعلومات الخصوصة بهم فى منحصرة بالحدث والقدیم 
والجوهر والعرض والجسم » کالحکماء . لکن العبادات تختلف ء والاشادات 
تتنوع . واختلاف العبارات لا يدل على اختلاف الحقائق . فقولہم فى ذلك 
وهو الذى قال بعضهم : t‏ 
( ۱۰۹۷ ) د اعلم أن" أعم الاشياء .على الذهب السحيح عند أهل 
التحقيق ء قولنا : معلوم . فان ما ليس بمعلوم لا يجوز الخوض فيه » ولا 
سم البناء عليه . وقد يعبر عن الغلوم بِأنّه شىء وذات . وهذه العبادات 
وان اختلفت ألفاظها ء فمعناها واحد » لات كل ما تعلق العلم به » من 
المعدوم وا موجود والقديم والحادث والجواهر والاعراضء صح أن بطلق عليه 


oT le مین‎ el المقدمات من كناب نس الوص‎ Aff 


Etre e‏ ال "أنه اللوجوق طلم" 
عذه الاسمّاء :توفی ol‏ من لا می العدوم es‏ ولا ذا ٠»‏ مغ الاعتراف _ بعده . فالوجود آظهر منه ( آی من العلوم ).ثم اعلم سپ LE‏ 
3 5 0 5 زان È‏ اوحوده او لا . و 
بان العلم sh‏ بالعدوم كما شعلق بالوجود ۰ وخلافه برجم الى العبارة . فى القستمة بالثفی SUY‏ , لاثهلا بد" وان يكون لوجوده او ل 3 ai‏ 
ur‏ 7 یز سا Fe‏ 1 لوقف الازل وان فقت 36 
و وانما ge‏ ( الخالف ٠)‏ من iai‏ العدوم بأته ھی JAN aE dai‏ اوجوده سمي قديماً » والقدیم هو الوجود فی JIN‏ . وان 


أن الفظة'الشیٰ, EE‏ تطلق :الا على الموتجؤد ٠‏ اأوليين» الام علیٰ م قلت : القدیم هو الوجود" النی لا وال لوجوده » او لا AN‏ لوجودہ . 
ته لان اماد بالذات: أو الشیء الما سخ" نیعم as ee gd À‏ کل ذلك واحد فى المعتى lag.‏ (هو) الذى JS‏ فى حد القديم من جبة 

ع لن 90 ھ۸۸ لا Jus‏ ف کلام لک Gt.‏ فی عرف اللغة , LIK‏ بتفادم ء وجوده سمی قدیما .ومن 6 

۾ ج ۲ 3 رک نو لاعفا NS‏ جن 
المرب الا مضافة ١‏ وليشت للشی» ل بکونه = صفة » وانما هی اسم لك قولهم : دسم قدیم ,وپناه قدیٔم . وفی التلزیل : «حتی عاد کالمرجون 
يعبر به عما یتعلق العلم به . وكذلك قولہم : ذات . gail‏ .> 2 9 0077 

0 (۱۰۹۸) «فیر أن الشى الا بأل فى کونه معلوماً الا pile‏ وصف, 7 ره ا کت ا رد بن 
لان العلم لتق بالقیء الا وهو عتنیز عن غیره والتلبي لایقم الا بسفة , أول أو ابتداء à‏ وكلاهما واحد . والحادث ما پتجدد وجوده فى الحال ۰ ثم 
والصقة ما یقع "با الابافة ین _معلومین :توف الذات. ما یخلت بها al AN‏ بتقسم” الى قسمين : أحدهنا له حير فى الوجود ؛ وهو الجوهر ؛ 
صفة ذات غیرم » ویمائل بهامثله »کالانواع بالشسبة الى الاشخاص . والمدوم والثائى لا > له عند الوجود 7 وهو العرش . وحقيقة الجوهر ماله حیز 

el ii MEIR ۳ 4‏ ا بختص" بحال لکونه عليها', واذا حصل 
(هو) کل" مملوم لیس له de‏ الوجود. ۰ ومن طن of‏ لفظة الفیء لا بقع عند الوجود . وان شنت قلت ER‏ ین توس po‏ 
الا علئ الوجود فقة أبعت Hp Cadu‏ شيء مقدوم ...فلز كانت لفظة فى مکان أو تقدیر الکان وجب أن يشغله » ویمنع وجو e‏ 

il فة 0 ء بتعاظم‎ CFE ja 

a‏ الا على موجود » لكان هذا .القول متناقناً e‏ وبجری مجری لکونه fan‏ . والتحیز هو ما كان على صفة لکونه علیها » بتعاظم بانضمام 
قولہم : موجود معدوم . ویلزم علی ذلك ot‏ لا يقال ۽ شىء موجود dei ay‏ اليه . 7 رت أن 
بمتزلة أن بقال ۱:7 موجود"موجود à‏ وقد Le‏ چ ذلك pe‏ استبعاد. قول ( ۱۱۰۱ ) دثم اعلم أن الجوهر مشبه باطربع » و 00 
url‏ ..وقفا سم ال سال "اللمدوم بات des Ge Ji es‏ , و ولو بأتلف مع هبه أمثالة ::وهنى الاجسام . و اذا اثتلف جزه‌ان. من هذ 3 

i ۰‏ ات per‏ ۳ دا iks SY. Hin‏ 
تقولن لشىء انى فاعل ذلك غداء Labo‏ قولنا یه إذا: دنه où‏ فول لله سو ا سس یش وہس سر سیف 
ء0 لا" الملول Je‏ لیف SS‏ ور حي یمین 

Jar ).الاه ,قد‎ Cote را‎ ar ۲ ۳ 

(۱۰۹۹)' «والوجوو لارتوصف_بالقدرة عليه أجد الا على ہیل الاستعازة : ویکون قبالة الناظز . واذا وضع i = ۱ we er‏ 

دالی"/ Smet)‏ من الملومات ریسمتی, موجودا:.ا. VS‏ بسح" الطول والغرض . والعرش حصول UN‏ في الجواهر فی سمت هد 

ley à ۲ 1 l £ 9 3 0 

ات سد الو تہ لان انا الما رنڈکوا لیشکشف y‏ لود یعرف باه . والعريض تلك الجواهر . والسطح ما حصل له الطول Fab‏ 5 2 
او ب ا اق ین ی Rd die‏ 

و کل Le‏ بحد (a)‏ الوجود (عو آنه معلوم له صفة "الوجود) على :ما نذکره فوق هذه الاربغة » اربعة اجزاء اخر سمى ج نه قد > 


ort‏ المقدمات من كتاب نص النسوس 


والعرض والعمق . فعلی هذه القضية ينبغى أن یکون أصغر الاجام میا 


من ثمانية آجزاء . والضلع (هو) الجاب الستوی من الجسم . والة طر من 
3 الجسم (عو) ما یکون نصفه ضلع Eu‏ . 
( ۱۱۰۲ )د وقد ذهب النای فی حد الجسم كل مذهب . فالمشيهة 
يسمون الجوهر الواحد جسماً ء لکونه قائماً بنقسه . وحد. الجسم عندهم 
6 (هو) ها ci où‏ ينا على مذھبہم الفاسد فی 7ے وذهب الاشعری 
الى où‏ الجسم هو الوف » وان کان مرا 
الهذیل » .الجسم( حو ) ما كان مركباً من ستة أجزاء » والسحیح فى حد" 
و ,الجسم ما تقدم : من کونه ذاعباً طولا وعرضاً وعقاً . فان زادت أجزاء 
الجسم فى هذه الجهات » قبل : جسيم وأجسم . - فهذا ما قيل في > الجسم . 
üis ) ۱۱۰۳(‏ العرض فقالوا (فی رت : العرض ها يعرض للوجود 
Ds‏ _یکن له لبث کلبث الاجسام . وان ۶ بت قات el‏ بتجدد وجودہ 
ولم یکن (eu‏ . وحله ها ثبت بالدليل هن أتواع الاعراض « ( وهی ) 
اثنان وعشرون: نوعاً : الکون والاعتماد والالم والسوت والتأليف والاعتقاد والنظر 
والظن” والارادة والكراهة . فهذه عشرة آنواع تدخل تحت مقدور العید خمسة 
من أفعال القلوب : وهى الاعتقاد والنظر والظن والادادة والكراهة » والخسة 
الاخریمن أفعال الجوادح : والباقی من الاعراض - وی ائناعشر توعاً ‏ لا تدخل 
تحت مقدور العبد » بل القدیم تعالی مختص بالقدرة علیها > وهی الحياة 
والقدرة والشهوة والنفرة واللون والرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة والطعم 
والرائحة والفناء . ولپذه الانواع تعریف وتحقیق تعرف من مظاتها من الکتب 
الکلامیة « و (تعرف) ههنا من الدائرة الا تية » الختصة بمعلوماتهم الكلية . 
٩۱۰۴ (‏ ) هذا وجه من طریق القدماء.. Gis‏ ( تحقیق العلومات ) 
بوجه آخر - وهو من طریق التأخرین - فكقولهم : الوجود اما أن ينكون 
قدیماً à‏ وهو ما لا آوآل لوجوده »أو ما لم بسبقه‌عدم ۳017082727+ 


7 هن أدبعة أجزاء . وعند ni‏ 


> وهو 


القسم الثالث : الركن الثالث - القسم الثالث AYA‏ 
ان سا خا اھ اما آن ایکون نیز ا واد نا 
بقع اود بأحدهما . اما التحیز » فاما أن لا Ja‏ القسمة بوجه من 
el‏ = وهو الجوهر الفرد والبزء الذی لا تجزاٌ .أو يقبلها: طولا فقط 3 
وهو الخط ‏ أو طولاً وعرضاً وهو السطح » أو طولا" وعرضاً وعقاً وهو الجسم . 
وعند'الاععری e‏ الجسم هو الف فلا عتحیز عنده الا الجوهر أو الجسم . 

iso )۱۱۰۵ (‏ القائم بالتحیز ء CL‏ آن لایکون مشروطاً بالحی ۱۰ 6 

أو یکون. والاوّل اما أن یفتقر الى آکتر من جوهر واحد - وهو التأليف 
عند یی هاشم - وهو ما يقتضى سموبة الثفلکه ؛ À‏ لا يفتقرا ( الى آکش 
من جوهی واحد ) وهو الاكوان . والکون » عند مثبتی الاحوال » عبارة و 
عن معنی یقتضی الحصول فی الحيّز ؛ وعند تفاتپا , ( الکون هو ) نفس 
الحضول فی الحيدّر . فاما أن یکون حصولاً حادثاً ء أو باقیاً . فالاول اما 
سرت Ji‏ خر له. فی ol‏ ه٠‏ ويس کوناً فقط ؛ آو حسول فی 
حیز وقتن مصاعداً e‏ ویسمّی سکوناً ؛ أو حصول فی حين حصوله في. حیز 
آخر, وسمی حركة ؛ أو حصول جوهرین فى حیزین بحیث لا يتخللهما 
086ا تى Sahel‏ ويکب اقتراناد 

( ۶ ) دم الحنونسات لجع الحوای الخمس : فیخس الس 
الالوان والاضواء »> ویحس" التمع الاصوات والحروف »اويح الذوق 
الطموم » ويح الشم الروائح use‏ اللمس الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والثقل والخفّة والصلابة واللین والاعتمادات . وني بعض هذه (الاعراض) 
خلاف بینہم . 

Gi )۱۱۰۷(‏ (الاعراض) المشروطة: بالحی ۰ فقيل (هی) عشرة : الحياة 
وهی السفة التی لاجلپا يصّح على الذات أن یعلم ويقدر ؛ والقدرة وھی السفة 
التى للحی باعتبارها يضح أن یفعل وأن لا بفعل ؛ ثم الاعتقاد والنظر والادادة 
والكراهة والشهوة والتفرة والالم واللذة . وأکثرها ضروری التصو ر » وما عداها 


۶ المقه‌سات من کثاب نص النسوس 


délai‏ تحتها ء أو فرع علیها » کالمزم والقصد. Ealla‏ والمبفضة والسخط- 


والغضت :والرحة « فانتها تمود الى الارادة والکراهة . وكذلك الفرح والسرور 
والغم والحزن » فاتہا تمود. الی الاعتقاد. ...وني الموضعین, خلاف بينهم . فأمًا 
الذى لا کون متحينزاً ( من الاعراض ) ولا قائماً به » فالفناء وارادة الباری 
تعالى :والنفس الناطقة » عند من cdi‏ هذه الثلائة منهم .> هذا آخر کلامهم 
في الجواهر والاعزاش » بعد کلامهم .في phil‏ تعالی. 

(SA)‏ والفرض أن" العلومات » عندهم وعند الحکماء S‏ ( ما هى 
عت ) المتسوافين نے منحصرة فی ثلاث »:وان انقسمت ,عذه الثلاث :الى أقسام : 
فحاصل التکلمین فى الجوهر والاعراض والاجتام ١‏ وحاصل الحكماء 
کذلك فی هذه الثلاث « بعبارة اخری . وحاصل ا متصوفین: فى الواجب والعالم 
الكبير و(العالم) الصغير: . واذا تقرر::هذا » وجب الشروع فى صورة الدائرة 
[ ۱۰۶ الف"] Ball‏ بالموعودة..٠‏ وهی dan‏ او بالل التوفيق à‏ وحذه 'صودة 
الذائرة المجدولة » المشتملة, على المعلومات AKI‏ بصودنین:» .من طرریق المتكلمين 
وعلماء الرسوم ilaia‏ الادبعة +( الث :هی :) علن”الاطراف ». وما فیها 
من الاسامی : (هی) أسماء کبار ہؤلاء اللذکورین » العدودین فى نفس الداثرة 
بوجھین » كما هی Lise‏ فى الدواثر LS‏ ( انظ الدائرة دقم ۲۸ء آخر 
الکتاب ء قسم الجداول والاشکل ) . 

(ANA (‏ هذا ‏ آخر الداارة المخصوصة: بتعداد . العلومات الكلية 
والجزئية على طریق الشکلمن ۰ بعد ذکر ( طریق ( الحکماء والصوفية . 
وهذا آخر الدواثر الثلائة والتمميدات الثلائة والادکان الثلائة . وکان الفرض 
من ايراد بحث .التکلمین والحکماه “على الوجه الذکود ( (se‏ أن لا يتوم 
آخد منهم: of‏ احل ال وخاصتته . ما لهم اطلاع على صو لهم وقواعدعم ء 
ولا :یئمنکنون من افامة db il‏ على مطلوبهم » ولا ٠۰۶ [ lil‏ ب ] 
الدلیل على مقصودهم » ویتحقق أن لهم التمکن من ذلك كله à‏ لکن لعلمهم 


القسم الثالت + ال ركن الثالت - القسم الثاله Sv‏ 


بأن"( هفه الا صول""والقواعد )ما لها تحقق: ولا :تیر :ولا نتيجة يوئق بها» 
ايكون ذلك ویتوجنهون الى الله تعالی طلباً للکشف ‏ والتماساً للشهود 


0 ها مان اسان لا ا 
“ذوقاً ووجداناً من دون البحث Wh‏ وبرهانا ء لان العیان لا بحتاج الى 


البیان , وان فرغنا من هذه ( البحوث ) كلها Oz à‏ الشروع فی الشرح 
9 5 1 نماي 9 LL‏ 
المذكور ) لکن قبل الشروع فيه نرید أن سم اليا - وان a‏ ین 
شريفة » مشتملة على ابحاث le‏ واسرار حیقة » لاغراش كلية وعقاصد م 


Le‏ .وهی هه :وبا التوفیق۔ 
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الخانمة 
اله‌شتملة على ابحاث شر يفة وأغر اض جليلة 
متعلقة بالکتاب و أسراره و كيفية کشفه لنا من الله الجواد المطلق 
(۱۱۱۰) اعلم أن" الراد من هذه الخاتمة » بعد بيان الاسراد التقدمة 
علیها ء ( هو ) كيفية کشف هذا الکتاب علینا من الله الجواد الطلق , 

6 قبل القراءة على أحد » والوصول الى شرح من شروحه . وهذا الس" لا 
بصل لك الاطلاع عليه الا بعد اطلاعك على أسرار التمبيدات الثلاث 
والاركان SH‏ والدوائر المندرجة تحتها » هن الاوآل الى الاخير . ثم" 

و على مقدمة كلية للشيخ الاعظم ( ابن العربى ) - قداس الله روجه المزیز- 
التى هى فى Ji‏ « الفتوحات >. أما الاطلاع على التمبيدات والادکان ء 
فذلك بتعلق باستعدادك وذكائك وقابليتك » وعناية خاصة منضمة اليها من 

۶ ال تعالى fs.‏ القدمة المذكورة ء فهى أنه ( أى الشيخ الاعظم ) قال 
فى أول الجلد ( من فتوحاته المكية ) à‏ بعد أبحاث طويلة » مخاطباً بعض 
مریدیه » وهو قوله : 

15 ۱۲۱۱۱ )3 وفة لی الول - اقام الل - je‏ سیب بده 
العالم » فی کتابنا المسمى « بعنقاء مغرب € فى معرفة ختم الاولياء وشمس 
الغرب » ومن GES‏ السمّی « بانشاء الدواثر » » الذی ألفنا بعضه بمنزلة 
الكريم » فى وقت زيارتثا Le AU‏ ثمان وتسعين وخمس مائة » ونحن 
ترید الحج .- فقید اله مئه خديمة عبد الجبار - أعلى اله قدره - القدد 
الذی کنت سطراثه حثه ۶ واوحلت به مالع مکة -ذادها الله تشریفاً - 
فی السنة المذكورة » لاتممه . فشغلنا هذا الکتاب ( ای الفتوحات المكية) 
عنه وعن غيره » پسبب الامر الاآهى الذى ورد علینا فى تقییدہ » مع رغبة 


الخاتمة ۵۹ 


بعض الاخوان, والفقراء فی ذلك » حرصاً منهم على مزید العلم » ورغبة فى 


سس OÙ‏ مود علیهم برکات هذا البیت DU‏ الشریف » محل" البرکات والهدی 


۔ ا SR‏ 8 ۱ 
» والا بات البینات . وان تعر ف Lui‏ فى هذا ا موضوع الصفی الكريم آبا de‏ 


عبد العزيز Le‏ تعطیه مکة من البرکات , وأنّها خير وسيلة عبادية » وأشرف 
منزلة جادبة ترابية » عسی تنمض به همة الشوق اليه وئنزل به رغبة الزید 
عليه . فقد قل لمن اوتی جوامع الکلم, وکان من دبه » فى مشاهدة العين, 
آدنی من قاب قوسین » ومع هذا التقریب الاکمل » والحظ الاوفر الاجزل 
| ترل عليه : « وقل ری زدنی ol‏ > 

( ۱۱۱۲ ) « ومن شرط العالم المشاهد » صاحب القامات" الغيبية 
والشاهد » أن يعلم of‏ للامكنة فی القلوب اللطيفة تأثيراً . ولو و جد القلب 
فى أى موضع. » کان الوجود" الاعم ء ( ومع ذلك ) فوجوده بمكة أسنى 
وأتم . LG‏ تتفاضل ا منازل الروحانية ء كذلك Jeux‏ ا نازل الجسمانية , 
Vs‏ فيل الدر: مثل الجن > الا .عند صاخب الحال Lot‏ الکمل صاحب 
القام :.فانه يمير US ٠» lapin‏ ميز بیتهما الحق à‏ هل ساوی الحق بین 
دار بناژها التراب والتین » ودار بناؤها العسجد والاجین ؟ فالحكيم الواصل 
( هو ) هن أعطى کل ذی حقا ai>‏ » فذلك واحد opat‏ وصاحب وفته . 
دفرقکٹزین مدينة یکون أكثر We‏ الشهوات: واللذات ؛ وبين مدينة یکون 
آکش سمادتها الآبات البینات '. 

( ۱۱۱۳ ) « أليس قدجعم معى صفیتی - أبقاه الله - أن" وجود قلوبنا 
فی ان الواطن. St‏ مان بطل ؟ وقد کان رئا الخلوة قی less‏ 
المحروسة » الكائنة بشرقی تونس » ساحل البحر » وینزل الى الرابطة التی 
فى وسط paN‏ » بقرب النادة » من جهة بابها » وهی تعزی الى الخض ٠‏ 
فسألتة عن ذلك : فقال : ان قلبی أجده Jus‏ أكثن at‏ فى الشارة »,وقد 
وجدت فیها ۰ آنا أيضاً ء ما قاله الشيخ . وقد علم ولیی - أبقاه الله - أن 24 
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ذلك من أجل هن بعمر ذلك ا موضع ء اما فى الحال من الملائكة' الکرمین 
أو" این السادقین ؛ واا من همة.من کان يمره وفقد » کبیت أبى ينزيد 
الفی ینمی بيت الابراد » وكزاوبة الجنید بالشونيزية ‏ وكمغازة ابن أدهم 
all‏ . وما کان من أماكن الصالحين الذین فئوا عن هذا الدار » وبقیت 
آثارهم » تنفعل لها القلوب اللظيفة . ولهذا برجع تفاضل الساجد فی وجود 
القلب , لا فى تناعف الاجر . فقد تجد قليك فى مسجد أكثر ما تجده 
فى غیره من الساجد '. و ذلك لیس للتراب » ولکن لجالسة الاتراب أو 
هممهم . ومن لا يجد الفرق فی وجود قلبه بين السوق والساجد » فهو صاحب 
حال » لا صاحب مقام + 

( ۱۱۱۴) « ولا à ét‏ کشفاً وعلماً ء أنه وان مرت الملائكة جيع 
الارض » مع تفاشلهم فى المارف :والرتب "فان آعلاهم زتبة” وأعظمهم علماً 
ومعرفة" مرت" السجد الحرام des.‏ قذر جلسائك کون وجودك ۰ فان 
لهممم الجلساء e‏ فى قلت الجلیس لهم » تأثيراً » وهممهم على قدد مراتبیم . 
وان کان ( التشتيل ) من el Ge‏ » فقد طاف بهذا البیت ( العتيق ) 
مائة ألف نبی Aus‏ وعشرون الف اتن » وی الاولیاء : وما من نبی" ولا 
ولی" الاوله ds‏ متعلقة بهذا البیت وهذا البله الحرام ء لاه البيت الذى 
اسطفاء ال Jus‏ على سائر [ ۱۶۷ ألف ] البیوت » وله سر" الاولية فی 
المعابد.ء LS‏ قال تعالى : « ان" أوال. بيت وضع للنای للذی ببكة Be‏ 
وعدی للمللن فیه آ بات بینات مفام ابراهیم ومن دخله کان آمناً » من 
کل" مخوف » الى dé‏ من ,الا بات . فلو رحل السقی - أبقاء الله - 
الى هذا البلّه الحرام؛ لوجد من العارف والزیادات ما لم يكن دآء قبل ذلك 
ولا خطر له JUL‏ .: 

( ۱۱۱۵ ) د وقد de‏ ان" النفی تحفره علی صورة علمها » والجسم 
على غورة مله » وصورة العلم والعمل بمكة أتم Le‏ فى سواها . ولو دخلها 


۵1 
صاحب قلب sols el‏ ء .لكان له ذلك . فکیف ان جاود بها eli‏ 
gb‏ قيها ہجمیع الفرائش والقواعد ؟ فلا شك" OÙ‏ مشهده بها یکون ات" 
وأجلی » ومورده أصفى وأعذب وأحلی.. وان صفیی - أبقاه الله - قد آخبرنی 
أنّه بحس بالزيادة والنقص على حسب الاماکن والامزجة e‏ ویعلم of‏ ذلك 
داجع أيضاً الى حقيقة الساکن به أو همنته » كما ذکرنا » ولا شك base‏ 
أن معرفة هذا الفن - آعنی معرفة الاماکن والاحساس بالزيادة والتقص - 
من تمام تمکن معرفة العارف وعلو مقامه واشرافه على الاشیاء وقوة میزہء 
فلل يكتب لوليتى فیها أثراً حسناً » ويهيه فيها خيراً طیباً . انّه الملى* 
بذلك والقادر عليه . » هذا آخر كلامه فى هذا الباب . 
( ۱۱۱۶ ) والغرض من نقله ء قوله : « ومن شرط العالم المشاهد» 
صاحب ا مقامات الفيبية والمشاهد » أن du‏ أن" للامكنة فى القلوب اللطيفة 
تأثيراً » فكما تتفاضل ا نازل الروحانية » فكذلك Jolis‏ المنازل الجسمانية» 
لان" لنا فى هذا مقصوداً حقيقياً ومطلوباً كلياً » وهو أن تقول : del‏ 
Ju al di‏ لو غرف في التازل الجسماية التی هي els M‏ 
hei‏ وأشرف وأعلی من مکة Yj‏ وموضعاً » لوضع: ول بيته افيه » وس 
الخلق والعبید بالتوجه اليه . وحيث انه ما فعل ذلك الا فيها ء علم أنها 
( أى مکة ) el‏ المناذل وأشرف الواضع وأغلى الامكنة . .وقد شهدت 
بذلك الا بات والاخباد التی هی à‏ من, ات تحصی . وقد آدحیت D‏ 
تحتها ء وهی كانت کخميرة لعجين الارض »أو کالادء لمورتها ء أو کالنقطة 
لجندها » أو کالبتر لشجرهاء ومی النقطة الوسطية للكرة . وان كان کل 


. موضع للكرة بمثابة النقطة الوسطية من حیث انها كرة » لکن حیث كانت 


( مكة ) ,هبدأ الانساط والامتداد - كالعجين بالنسبة الى الرغیف مثلاً - 
ارت هى الوسط الحقیقی ( Juil‏ ) لا.غير . ومن هذا أمن الله عباده 
بالتوجته الیها ( أى الى مكة ) من الاطراف كلها » لاثتما LAN‏ للعالم» 
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والفلڭ he‏ 
قلبه الذی هو حقیفته : ومن ذلك صارت الكعبة موضع اک الفیضان والتجلی 
من الارض كلها ؛ وکذلك الاکن فيا والجاود بها » فان - فینه‌یکون آکشر» 
وتجلیه يكون أعلى . 

( ۱۱۱۷ ) وقد ذکی الشيخ ( الحاتمی ) فى د الفتوحات © of‏ الكعبة 
ls cn‏ من أزابعة “عدن ae Ge‏ فی الوجود bas à‏ عن ont‏ عباس » 
وهو 24335 « وقد أشاد ابن عبای الى مثل‌هفا Le‏ دوی عنه فى" حدیث 
Las‏ وأ ا ابیت واخد" من ية فقي یت ليوات Li‏ ,کل رش من 
السبعة الارضين خلقاً مثلنا حتی أن فيم ابن عباس مثلى 1 وقد صدقت هذه 
الرواية عند أهل: الكشف والشپود ۰ » وعی من آسرار « عالم المثال > 
والبرزخ ۰ والاطلاع te‏ يكون Vies + Gas‏ يخفى على أهله . ومن هذا 
خم بت الله تمالی à‏ النی هو وسط الوجود. الحقیقی الطلق » بالنسبة 
الى کل مقیند؛ لان" کل عقیّد متوجه اليه كنا أته ظاهر به » لان الطلق 
هو القیند مع قید الاضافة » وقد سیق هذا البحث مراد :۷ ]لور و 
سره عند pb‏ سر" قوله : « Lu‏ تولوا قشم وجه الله » وقوله : « كل 
شىء هالك الا وجبه له الحكم واليه تزجعون » على ما ینبغی ٠‏ 

( ۱۱۱۸ ) والفرض أنه اذا كان أعظم الاماكن وأشرف المنازل من 
الاس ا E‏ الل تعالى » قیجب أن یکون أشرف الادض وأعظم أماكنها 
liaa‏ ااعظم الناس وأشرف العبید له خياة وموتاً . وذلك Les‏ - صم د 
فادّه ولد بمكة ء ونشأ فیها ».ثم توجه الى اللدينة ودفن فی أشرف مواضعها 
وأماکنها , الى هو السجد الاعظم بيت الله الاشرف » لیخص" المدينة بموضع 
بدنه اوجسدہ حيّن الوفاة ء LS‏ خص" مکة به حين ولادته وظبوره مدء 
shal‏ الصودية à‏ اوخصل له = عم اف الا PERIE‏ شين جیا 
Gas‏ من فيضان À‏ تعالی وتجلياته » وکذلك opil‏ من الجاودین بهما » 


ومعلوم of‏ القيضان والتجلی لكل موجود ۔یکون على T‏ 


ory الخاتمة‎ 


والزائر ین Lg‏ 

(AAA)‏ وذلك لان العالم » بحكم الاسماء الالهية والحكمة الربانيقه 
مشتمل على الوجود الطلق والنبی المطلق والولی ا مطلق » بحكم النبوة المطلقة 
( والولاية الطلقة,) والذات الاحدية » كما عرفت تحقیقهم وتفصيلهم بوجوه 
كثيرة من التمپیدات الثلاث ۰ فیجب أن یکون » بعد تعيين الوجود الطلق 
وتحقیق بیته ومظهر فيضه ء تعبین النبی الطلق وتحقيق بیته وموضع فيضه. 
واذا تین ذلك دتقرد , وجب أيضاً تعيين الولی الطلق وتحقیق بيته 
وموضع فيضه ومدفن جسده . وذلك على بن أبي طالب - عليه أفضل الملوات. 
فائة ولد بمكة » داخل البیت (الکرم) بحیث انشق الحائظ من [ ۱۰۷ب] 
طرف :الرکن الیمانی ».حتی دخلت امه فاطمة بنت! caf‏ وولدته فیها... 
رفا اعمات ' بتبلكة هدة ”م باطدينة مدا اه ثم بالكوفة Nasii Gas‏ 
آشرف الارش وأعلي الامكئة مدفنه ومقر" جسده » وموضع الفیضان at‏ 
- بحكم التطبیق - بعد مكة والمديئة . وشرف الكوفة وأرض النجف والمشهد 
القدی الفروی - سلام الله على مشرقه - آکبر من أن بحتمله هذا المكان . 
ورف تفصیلها من مظائها عند اهلها . فلو کان فى الارش أشرف من هذا 
الکان sf)‏ النجف الاشرف ) e‏ بعد مکة والدينة » لوجب أن یکون موضع 
دفنه - عم - ds‏ لان" الحكمة الالآهية تقتضى هذا à‏ أى أن أشرف 
الوجودات يدقن بأشرف الواضع من الارش . فالوضع الذی دفن فيه رسول 
الله - صم هو أعظم الواضع متها ؛ و بعده الوضع الذى ذفن فيه أمير 
الومنین de‏ 5 عم . وعذا ترقيب حسن ء وتطبيق لطیف » تعرف منه Ai‏ 
3 

lie )۱۱۲۰(‏ بالشبة الى العالم الجسمانی والتازل الچسمانیة . Gis‏ 
بالنسبة :الى العالم الروحانی والمنازل الروحانية ۰ فالحضة الاحدية الذائية » 
التی هی "حضرة العماء والاطلاق الصرف » خصت بالحق تعالی ۰ والحضرة 
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are‏ المقدمات م كاف نس النصوض 


الواحدية » التی هی حضرة العقل الاوّل والاسماء الكلية ء 1 
النبى. المطلق النی هو LS‏ = صم + والحضرة LKI‏ الربويية ؛ E‏ 
حضرة النفس الكلية ۰ خصت بحقيقة الولی الطلق النی هو على بن أبى 
طالب = عم . Gus‏ بصدق هذا تطبیق العالمین عند العالم بهما » كما سبق 
پیانپما . ولذلك صار ۰ بعد الحضرء 24 الاحدية » العرش , و الفلك 
التاسع مخصوصاً بالنبی الطلق ومظپربة العقل الاوّل ؛ وصاد الکرسی" ‏ أو 
القلك الاقصی ء مخصوصاً ‏ بالولی" الطلق ومظهرية LR EN‏ وكذلك 
( الا ) فى الرجوع LUN‏ . وأخن الفیض Glass le Lys‏ » لقوله : 
au »‏ بدأ واليه یمود ۰ » فافہم ۱ فاه دقیق لطیف LO.‏ صارت مكة , 
بقول الشيخ (الحاتمی) موضع القینان والبرکات والعلوم والتجليئّات » قكذلك 
الدينة والكوفة » فاتہما صارتا موضع فیضان الله تعالی على عباده » وتجلیه 
على خلقه » كما هو معلوم لاعله . وههنا أبحاث وأسراد ترید البسط » 
ولیس هذا موضعها ١‏ , سنشیر الیپا فى الابحات. الا تبة » ان شاء الل ! 
( ۱۱۲۱ ) والحاصل من هذه الابحات » من أو لها الى آخرها » فى 
هذه « الخاتمة » هع « القدمة » الذکورة للشيخ ( ابن العربی ) وغیرها » 
( هو ) أن مكة LS‏ صارت. موجب الفتح. د للفتوحات المكية » على قلب 
الشيخ ( الاعظم ) بليلة واحدة ؛ والدينة سبب « الفتوحات المدنية» کذلك » 
وعلی قلوب امثاله من عباداله تعالی كثيراً ء صار المشهد القدی الفروی" » 
الذى هو مشهد مولانا وسیدنا أمیرالومنین de‏ بن أبى طالب - عم - موجب 
الفتح للفتوحات الغيبية على قلبی اجالا »ثم تفسیلا ء منها : «تأویل القرآن 
الکریم» وغيره من التب كما سبق بیانها فی «الفپرست» . ومنها «حقائق 
فصوص الحکم ومعانیه و معارفه € هذه على ما ينبغى » هن غير تمل سايق 
ولا سبب لاحق Abe‏ در د التوجه الى جنابه ء والاستدعاء من حضرته 
- جلت قدرته cubes‏ منته - لقوله : «الرجن» de‏ القرآن » خلق الاسان, 


الخاتمة 2۳۵ 


علمه البيان» ولقوله : داقر él‏ الاکرم الذی عم بالقلم » علّم الاسان 
مالم بعلم € ولقوله elles»‏ من لدنا علماً » ولقوله فى الحدیت القدسی 
د من ,تق راب الی"شبراً نقربت اليه فراع :ومن تقرب الى ذداعا تقربت* ۳ 
باعاً . ومن جاءنی سعياً ء مشیت اليه هرولة" . » ولقول نبيه - صم : « جذبة 
من جذبات الحق تعالی توازی عمل الثقلین . » 

(1155) وهذا اجال فى اجال يريد تفصيلا تاماً وبسطاً كملا . وذلك 
oi‏ تمرف Wa‏ تعالى لما أمرتى بترك ها سواء» والتوجه اليه حو التوجہ ؛ 
ألبمنى بطلب مقام ومنزل أسكن فيه » وأتوجته الى aske‏ وطاعته » بموجب 
sl‏ واشارته » (مكان) لا بکون أعلى منه ولا أشرف فى هذا العالم . rs‏ 
الى مكة - le‏ الله تعالی - بعد ترك الوذادة والرياسة والمال والجاه 
والوالد والوالدة وحیع الاقارب والاخوان والاسحاب . ولبست خرقة ملقاة 
خلقا » لا قيمة لہا . وخرجت من بلدى الذی عو «الامل € والطبرستان « 

طرف خراسان . وکنت وذیراً للملك ١‏ الذی کان بهذا البلد ء وکان من 
یم ملوك الفری ء لانته كان من أعظم آولاد کسری » وکان اسمه الملك 
السعید فخر الدولة ۰ اين الملك اطرحوم شاه كيخسرو - طيب ال ثراهما 
وجعل الجنة مثواهما - وکان عمری ء فى هذه الحالة » ثلاثين سنة 

(۱۱۲۳) وقد جری .على .الى حين وصولی الی مکة » فى هذه السورة, 
آنواع من البلیات وأسناف من الجاهدات » لا یکن شرحها الا بمجلدات . 
ومع ذلك « كان فى أکثر الحالات bo‏ علی لسانی قوله - جل ذکرء : 
رون کرجا من بیته ههاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الوت » فقد وقع 
أجرء"حلی. الل وكان ال غفوراً رحيماً ».وقول العارف ا مشتاق د مثلی - وهو 
قوله : 

ترکت الخلق طر ا فی رضاكا و ايتمت العيال لكى أزاكا 
فلو Qu‏ بارا فا رتا لما > النواد الى سواکا 
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2۳۶ المقسات من کتاب نس النسوس 


(۱۱۲۴) وعلى الجملة (ما ذال هتكذا حالى ) ge‏ وصلت" الى مكة. 


وحججت" وجوباً e‏ وقدت بالفرائش ‏ والنوافل » من المناسك: وغيرها » اسنة 
احدی وخمسین وسبع مائة ( ۷۵١١‏ ) من الهجرة . وأردت المجاورة بها . 
فصل لی شوق الى المجاودة بالمدينة» Le GAL‏ كنت زرت دسول اله صم د 
ولا أولادہ وأصحابه . فتوجهت الى Ra‏ وزرت رسول M‏ - صم وعزمت 
علی المجاورة بها. فحصل لى Gal‏ مانع من الوانع ؛ أعظمها الرش [۱۰۸ 
الف ] الضورى. » بحیث وجب الرجوع الی العراق والی الکان المألوف , 
الذی هو ا مشہد القدی الفروی = سللام الله تعالی Je‏ مشرفه ! 

( ۱۱۲۵ ) فرجعت'ٴ بالسلامة :اليه » وسکنت افيه ء٠‏ مشتغلا بالرباضة 
والخلوة والطاعة والعبادة التی لا یکن ( أن ہکون ) ai‏ غنها » ولا fai‏ 
ولا أعظم . ففاض على قلبی من اله تعالی وهن حضرانه الغيبية » فى هذه 
Fall‏ , غين ما قلته من« تأویل الفرآن » و « شرح الفصوص » » من 
العانی والعارف والحقائق والدقائق التی لا بمکن تفضيلها بوجه من الوجوه 
للہا من کلمات ال الغير القابلة للحصر والعد" والانتهاء والانقطاع . فأمرنی 
( الحق ) باظهاد پمض ذلك على عبیده الخواص à‏ فشرعت فی تصٹیف کتاب 
فی التوحید وأسراره على ما ینبفی à‏ فکتبته فى آدنی مد وت ۲ 
» جامع الاسراد وعنیع الانوار > . 1 بعده فی « رسالة الوجود ap‏ 
ا معبود > . 8 پعدها فى « رسالة ال معاد فی دجوع تی Pi‏ بعدھا فی 
رسائل وکتب الى أن بلغت أدبعين دسالة وکتابا » iuge‏ وعجمیة" 

gt ) ۱۱۲۶ (‏ ( الحق ) بتأویل القرآن الکریم » فکتبته بعد 
هذا کا فى à DES NS pem ce‏ « المحيط الاعظم والطود 
الاشم فی اویل کتاب الله العزیز الحکم » غاية الحسنٰ 
والکمال » وظهر فی نهاية البلاغة والفصاحة بعثابة الماك ذى العزة والجلالء 
بحیث ما سبقنی أحد بمثله ؛ لا ترتيباً ولا محقیقاً ولا tab‏ 


۰ وذلك خرج فی 


. وقد سبق 


aty الخاتمة‎ 


بيائه فی « الفپرست E‏ ۳ ۳ آمرنی ( الحق ) ب « شرح فصوص 
الحكم » الى هو منوب الی دسول الل صم - وأعطاه للشیخ الاعظم 
محيى الدين بن العربى فى النوم وقال له : « أو صله الى عباد الله المستحقين 
المستعد بن » ds LS‏ فی « الفپزست». فشرعت فى شرحه هذا » بموجب 
ما تقدم تقريره » وسبق تحقيقه . .وهذا GE‏ بعد مجاورتی بالشهد اللقدی 
المذكودين لائن سنة على الوجه الذکود . وکان ابتداثی فيه سنة احدی 
وئمانین وسبع مائة ( ۷۸١‏ ) من البجرة , والانتهاء منه سنة ائنین وثمانين 
وسبع مائة ( ۷۸١‏ ) ۰ أعنى ( أنه ) تم" فی سنة واحدة » بل فى آقل 
منہا . وكان ری » فی هذه الحالة » ثلائا وستين سنة ( ۶۳ ) . د 
À‏ الوسول والبلوغ الى الغاية ۰ وهو ما قردہ الله فى اللوح الحفوظ . 
ووفقنا لاتمام مثله كثيراً à‏ بفضله وکرمه « وما ذلك على الله بعزیز . > 

( ۱۱۲۸) واذا فرغنا من هذه الباحث الشريفة والخاتمة الشتملة 
على الوصایا الجليلة والقضایا الغريبة à‏ وجب الشروع فی الشرح ا مذکور؛ 
بعناية الله وحسن توفیقه , لائه ا مستعان وعلیه التكلان . وأوال ذلك قوله : 


د بسم الله الرحن الرحیم » الى آخر الخطبة , على الترتیب . 


نمت المقدمات 


12 


15 


(۳) 
(+) 


(A) |‏ کتاب فصوص الحكم 
| )5( شروح فصوص الحکم على مدی‌القرون 


فهرست الکتاب 


se... 


پیش گفتار ( 
تنبیه وبیان تپ با .يد )ہیں 
مقدمة 


- فی الفرن السابع الپجری 
- فی القرن الثامن الہجری مره و دالوا ڑا 

- فی القرن التاسع الپجری 1۳ 
- فى القرن العاشر الپجری 


- فی الفرن الثانی عشر الپجری 
- فی القرن الثالث عشر الپجری 
- فی القرن الرايغ عشر الهجری 


ب شروح مجپولة el‏ اج Ar‏ 
س سروح مجو المنوان والمؤلف والتأريخ E‏ نا 


Ms -‏ شمه علی ما تقدم 


مختصرات الفصوص و شروحها 
الرد على کتاب الفصوص وعلی صاحبه 


فھرست الکتاب ۵۳۹ 

(۵) الدفاع عن كتاب الفصوص وعن صاحبه Te‏ یی تکس نل 
( ۶ ) الفتاوی الدينية و آداء العلماء فی کتاب الفصوص وفی صاحبه ۰ ۰ (۴۸) 
| )فتاوی وآراء التجریح . ۰ (۴۸) 

- فی القرن all‏ مض LS TPE Ea‏ 
_ فى القرن الثامن a E RETR‏ 
- فی القرن التاسع . ا یں ار یں ا فا دی 

ب ) فتاوى وآراء التعديل سو وج وسو وا e KE‏ 

- فی القرن السایع UNE SE CAE‏ ا چم 
- فی القرن الثامن er ec Co ce‏ کی NÉ‏ 
- فی القرن التاسع S‏ ا (A0 ER CA PRE‏ 
- فی القرن AU‏ . ع C E me‏ 
- فی القرن الحادی والثانی عش یں = ا ا (sr)‏ 
- فتاوی و آراء التعدیل غفل التاریخ والعنوان والمؤلف . ۔ (۴ع) 
(Y)‏ الاصول الخطية ومنهج التحقیق ےت ا CS‏ 

المقدمات من کناب نص النصوص 
فى شرح فصوص الحکم 

NE رت کک یا‎ dr فاتحة الکتاب و تخلصه‎ (A) 
یا‎ UNE 8 الظروف التأرخية الداعية الى انشاء الکتاب‎ (+) 
۶ . الحکمة فى تبویب الکتاب وترتیب مباحثه‎ )٣( 
e PEUR . الوصية فى كتمان العلوم الاأهية‎ )۴( 


NE‏ المقدمات من کتاب نص النسوس 


القسم الثانی : التمبیدات 
التمهيد الاول : فى فضيلة تبينا وتفضيله على سائر الانبياء alle‏ 
مقاماً ومرتبة وعلی الوجودات والمخلوقات كلها صورة ومعنى 
10 فضيلة الکتاب النازل عليه - وهو الفرآن - والکتار 
السادر منه - الذی هو الفصوص ‏ وما تعلق بذلك من الابسارت 
- البحث الادل :فى تحقیق العلومات الثلائة العقولة الکلية من 


الواجپ والمکن والمتنم المشتماة على فضيلة نبينا 


- البحث الثاذ 0 


لى : فی تحقیق الوجودات الثلائة الخارجية الكلية 
من الحق تعالی والعالم والانسان وبيان ds‏ نبینا صم فی 


: النازل عليه الذی عو القرآن 
وا لصادر عنه الذی هو 2 المتعلقين بفضیلته AN‏ هی 
القصودة پالذات من مجموع هذه الکلمات .0 
- انتمهم : فی بيان العراج الصوری والعتوی وس" قاب قوسین 
الشتمل اننا على blé‏ . : 
1 الا ز 
التمهيد فى : فى ds‏ الشيخ الاعظم وفضيلة 5 al‏ 
اليه من الفصوص والفتوحات واثبات ولایته قولاة als Yis‏ 
من اولیاء اش تعالی الآمورین بمطاوعتہم + z‏ 
- الوجه الاو Fe‏ 
J‏ :فی تحقیق وصول الکتاب اليه بحکم 
النقل والعقل والكشف . 
- الوجه الثانی : فى اثبات ولاية الشیخ دبيان انه من اولیاء ال 
الكبار بموجب قوله فيه الدال على 
انبیائه واولیائه 


ذلك بعد قول الله وقول 


++ 


۵۲ - - 


ور 2۳ 


تم + ۸۴ 


DA ا‎ 


- الوجه الثالث :فى اثبات ولاية الشيخ بفعله الدال عليها وبيان 


انه 5 anale Sales‏ کہ یله + انو ناج ۱۳۱ 
التمهيد الثالث : فى بحث الانبیاء والرسل والاولیاء والائمّة وتحقیق 

النبوة والرسالة والولاية وتعبین خاتم الاولیاء مطلقاً ومقيداً 

ثم بحث الاقطاب والاوتاد والابدال والفوث ورجال الغيب 

وتحقیق اعدادهم وحصرهم فى عدد معن وتعيين القطب فی 

JS‏ زمان Lo‏ بتعلق بذلك من الابحاث" الشريفة والاسرا 

الدقيقة .... . 7 7+ که ۵( 
- القاعدة الاولی : فی بحث النبوة والرسالة والولایة وما يتعغلق 

بذلك من الابحات المذكورة من بحث خاتم الانبياء مطلقاً 

وفقینداً وخان Le cafe Ge LM‏ عفدا میاه mur‏ ۱۶۷ 
- القاعدة الثانية : فى des‏ خام الانبیاء مطلقا ومقيدا وتعيين 

خاتم الاولیاء مطلقاً ومقيّداً وما يتعلق بذلك من الابحاث ۰ ۰ ۱۸۲ 
_ القاعدة الثالغة : فى تعيين خاتم الاولیاء aa‏ دون الطلق 

واثبات, اه wall‏ عم لا غير دون بالشيخ ۰۰ ut a‏ ۲۲۵ 
- القاعدة الرابعة : فى تحقیق اولیاء ال تعالی الوسومین بالاقطاب 

والاوتاد والابدال ورجال الغیب وغير ذلك باصطلاحهم وعبارتهم 

بعد بحث الائبیاء والرسل لا سیما الخاتم هنهم وما يتعلق بذلك ۲۶۱ 
_ القاعدة الخامسة : فى تطبیق العالم السوری بالعالم العنوی Vel‏ 

واتحصارهما فی تسعة عش مرتبة لاغير بحکم السبعة الذکورة 


والائتی عشر العلوقة "> > eee‏ ضرق aA‏ 
_ القاعدة السادسة : فی تطبیق العالین الدورى واللعنوی وانحصادهما 
فى dus‏ عشر بحکم قوله تعالی « عليها تسعة عشر» . .۰ . ۳۰۸ 


L‏ القاعدة السابعة : فی طبیق العالم الصودیٰ بالعالم العئوی 


گا ے 
ظ 


الركن الالٹ : فى بیان العلوم المنسوبة الى أهل الله وخاصته من 


و وحدته وظهوره وكثرته على ها ذهب اليه أهل | FE‏ الانبیاء والاولیاء وتابعیهم من الات الذوق والشهود « وبيان 


۱ دحو مترتب علئ اسول ثلاثة : الاولى فى اطلاقه وبداهته ء والثانی 


موضوعاتپا وعبادتھا بعد تعریفها »وبیان انها ارثية لا كسية 
S 9‏ ئک الات اطبوده روكترجه Got‏ بیع 


تعيين معلوماتہم بوجوه مختلفة » وكذلك بالنسبة “الى 


م 


| المقدعات من کتاب نص النصوصس فهرست الكتاب arr‏ 
۳ 
۱ 
| |( وانحصارغما 5 تسعة عشر هرتبة من AM‏ الذکورة ہک _ الاصل الاول: فى الوجود المطلق وبداهته واطلاقه وذاك یکون 
| | قوله تمالی « اعليها ‏ مسمة: تعر" فان تشواسية ذا ایدو s‏ بأنواع .. کر »با و e‏ ئل ,1 ۳۰۷ 
۳ 00 7 
| | بأعل a‏ سیسے یی ساس سے ین ها  -‏ الذوع الافل : فى حقيقة الوجود وبداهته وأنّه الحق تعالی : ۴۰۷ 
(ll‏ - - النوع الثانی : فى الوجود الطلق وتحقیقه واثبات adi‏ موجود 
| مہ Lie‏ 
| القسم الشالت : الار کان في الخادج ولیس لغيره وجود أسلاٴ واثبات أنه الق تع 
| لا خر "۔ مك جا Me:‏ اق di‏ میک اہ ری 
| ال ركن الاول : فی تعیین النوحید دتحقیقه de‏ او یی 0 -- ride‏ اج زا 
| | بطریق اهل الله وخاصتہ و فيه ابحاث ۹۲ء ILE‏ رپپ طبیعی موجود فی الخارج دون الکلیات الاخری . . .۰۰-۰ ۴۲۷ 
۱ = يك : فى ور ات دوسحم ہا ارد دز - الاصل الثانی : فى تحقیق الوجود الطلق ووخدئه الذائية بوجوه 
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des prophètes, sont les héritiers de ceux-ci. Autrement dit: les savants (au sens 


vrai), ce sont ceux qui sont les héritiers des prophètes. 
38. Cf. notre introduction à La philosophie shi'ite... (ci dessus note 2), pp. 


48 et 56; En Islam iranien... tome IV, index s.v. diagrammatique (art), diagram- 


mes. 
39. En Islam iranien... tome III, pp. 203-208. 
40, Cf. ci-dessus note 32, notre étude in “Eranos-Jahrbuch XLI1/1973.” 


Les diagrammes particulièrement signalés ici, y sont également reproduits. 
SOMMAIRE DE L'INTRODUCTION 


L L'œuvre d'Ibn‘Arabi commentée par Haydar Amoli .. 


11. Les motifs de la composition ducommentaire . 


NOTES 45 


30. L'expression est qorânique, cf. 18/59 ss. : Moïse, accompagné par son 
jeune serviteur, fait un long voyage pour atteindre le “confluent des deux mers”. 
Une fois qu'ils l'ont atteint, c’est là précisément que le poisson (dont ils pensaient 
-faire leur déjeuner) leur échappe et “reprend librement son chemin dans la mer”. 

-Cè jeune garçon pense que c’est le Démon qui lui a fait oublier le poisson, tandis 

dire Moïse déclare: “C’est précisément cela que nous cherchions.” Et c'est im- 
médiatement après, que Moïse rencontre Khezr (Khadir), son initiateur. L'épi- 
sode prend un sens ‘extraordinaire, lorsqu'on en rapproche ce qu'Ibn “Arabi 
entend par le “confluent des deux mers.” — Comparer avec l’un des surnoms 
honorifiques que la piété shi'ite décerne à Fâtima, fille du Prophète: Majma’ al- 
nûrayn, le “confluent des deux lumières”, à savoir lumière de la prophétie et 
lumière de la waläyat. 

31. C'est à peu près littéralement la définition que donnera à son tour 
Mobhsen-e Fayz. Notons que l'Image métaphysique n'est pas une allégorie; 
elle n’est pas quelque chose derrière quoi se cacherait l'Idée, mais elle est la forme 
même que prend l'Idée au niveau ontologique du monde imaginal dont l'organe 
de perception est l'Imagination active. 

32. Cf. notre étude: La science de la Balance et les correspondances entre les 
mondes en gnose islamique, d'apres l'œuvre de Sayyed Haydar Amoli, in “Eranos- 
Jahrbuch, XLI1/1973”. Leiden, Brill, 1974. 

33. Voir notre ouvrage En Islam iranien... tome IV, index général s.v. Amis 
de Dieu, Awliyû, waläyat. 

34. Voir les deux notes précédentes. 

35, C'est une question grave entre toutes. S'il y a identité entre les qualifica- 
cations et le qualifié (les Noms ou Attributs et l'Essence), cette identité risque 
d'entraîner une pluralisation dans l'Essence. S'il y a différence, les Noms divins 
seront tout près d'apparaître comme des hypostases. Il importe, avant tout, de 
définir le rapport entre le zâhir (ce qui se montre) et les formes sous lesquelles il 
se montre (les mazdhir). La pensée théophanique d’ Ibn ‘Arabî et des siens fait 
face précisément à ce problème. Par une voie ou une autre, on est conduit à l'af- 
firmation simultanée de l'identité et de la différence, la coincidentia oppositorum. 
L'imâmologie shi'ite se guide sur les hadith où les Imâms affirment : “Nous som- 
mes la Face de Dieu, nous sommes la main de Dieu, etc.” Elle évite ainsi le double 
piège de l'agnosticisme et de l'anthropomorphisme. Grâce au concept de la 
Haqiqat mohammadiya, et en restant à son niveau ontologique, l’imâmologie 
spéculative peut considérer les Imâms comme des Mazähir. Le théomonisme 
a partie liée avec le théophanisme, sans lequel on ne peut éviter les pièges qu'a 
trop bien connus, de son côté, la philosophie occidentale. 

36. Cf. notre ouvrage En Islam iranien... tome II}, pp. 190-200. 

37. Sur ce point, cf. ibid. tome IV, index s.v. ‘ilm, sciences. Comparer le 
sens précis (discussion grammaticale à l'appui) que Haydar Âmoli donne par ail- 
leurs au hadith: “Les savants de ma communauté sont les héritiers des prc - 
phètes.” Ce ne sont pas tous les savants (il ne suffit pas d’être un savant pour êtr 
l'héritier des prophètes). Mais ceux-là seuls qui ont accueilli les connaissance 
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(donc une connaissance ésotérique); ou encore une connaissance qui est en fait 
8 ما هما ال رو‎ pik platonicienne, et posant finalement le 
e de la préexistence. Cf. par exemple ici les 1 
une référence à Sadroddin GOLAN S میس ی‎ 
25. Cf. En Islam iranien... tome IV, index s.v. barzakh, climat (huitième), 
Imagination, mundus imaginalis, Nâ-Kojà-abäd. Tout le tome II du même ouvrage 
a spécialement pour thème “Sohrawardi et les Platoniciens de Perse”. Nous 
avons traduit les textes de Sohrawardi les plus importants, concernant le Glam al- 
mithâl, dans notre ouvrage Terre céleste et corps de résurrection : de l'Iran mazdé- 
enà سي‎ shî'ite, Paris, Buchet-Chastel, 1961. 

n . Dans sa Risâla-ye ilhâmât (Epître des inspirations): “Le monde imagi: 
(‘alâm-e mithal ( est un monde de substance “pintielle, i en 0807 
substance matérielle. Sous ce dernier aspect, il est objet de perception sensible et 
matériel, tandis que sous son aspect de substance de lumière il est semblable à 
la substance intellective immatérielle. Distique : Ce n’est ni un corps matériel 
composé -Ni une substance intellective immatérielle. Ou plutôt c’est un barzakh 
(un entre-deux ) entre les substances immatérielles à l’état tout subtil et les sub- 
tances matérielles à l'état dense et opaque. Chaque Idée d’entre les Idées, chaque 
Esprit d’entre les Esprits, possèdent une figure perceptible par Imagination. 
Distique 3 Dans le monde imaginal une beauté s'est manifestée-La figure pour 
1 Imagination s'est manifestée par l’imaginal (mithâli). La différence est que 
d’une part le contemplatif visionnaire contemple par la puissance imaginative. 
ou que les maîtres contemplent directement le monde spirituel, tandis que. d'autre 
part, le philosophe conclut à partir des choses sensibles qui sont les ombres des 
ری میں یی‎ R ات‎ rer conclut par le secours de la physio- 

. Rasa'il-e i'matolla 1 2 
vol. VIII, Téhéran 1351 h.s./1973, pp. 160-161. e LE LAS 
~ 27. Cf. notre ouvrage sur Ibn ‘Arabî cité ci-dessus note 14, ainsi que la traduc- 
tion magae. Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi, translated from 
وو‎ Ralph Mannheim (Bollingen Series, XCI). Princeton University 
. 28. Cf ici Prolégomènes, 6994, p. 466 ligne 22 à p. 467 ligne 4. z 
logie classique reparaît chez Îbn ‘Arabî et Haydar Aol سید کا و‎ 
tout uu système de correspondances: “Il y a Jupiter et son ciel, qui ont pour 
nadir chez l'homme la mémoire et la cavité postérieure du cerveau. Il ya Mars 
Cle Rouge )et son ciel, qui ont pour nadir chez l’homme la faculté intellective 
etle sinciput. Il ya le Soleil et son ciel, qui ont pour nadir chez l'homme la faculté 
méditative (— 1 Imagination active guidée par l'intellect) et la cavité moyenne du 
ne Ilya Vénus et son Ciel qui ont pour nadir chez l’homme la faculté estima- 
y, ives 8 5 pneuma vital. Il ya Mercure (“le Scribe”) et son ciel, qui ont pour nadir 
سرت‎ 1 Imagination (passive, recevant les impressions du sensorium). 
uk 7 سے‎ ciel, qui ont pour nadir chez l'homme le sensorium et les 

29. Cf. ci-dessus la note 27. 
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12. Cf. texte p. 148, ligne 22: au lieu de al-gorani lire al-ûfûqî. 

13, C'est-à-dire que tout en étant un livre émanant de nous, comme le livre 
des Fotühàt émanant d'Ibn ‘Arabî, notre “Texte des Textes” comporte égale- 
ment une part d'inspiration, si bien que sous cet aspect notre livre s'apparente 


-Arcas du livre des Fosûs qu'il commente et qu'Tbn ‘Arabî avait reçu du Prophète. 


<- 14, Cet aspect a été analysé dans notre ouvrage En Islam iranien... notam- 

ment dans les tomes I et IV. Cf. également le prologue de la seconde partie de 
notre Histoire de la philosophie islamique (ci-dessus note 1), ainsi que notre livre 
sur L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn ‘Arabî, Paris, Flammarion, 
1958. 

15. Nous conservons le plus souvent cette orthographe pour le mot waläyat 
(waläya) et tous les mots semblables, afin de ne pas avoir à changer de transcrip- 
tion selon que le contexte est persan ou arabe. 

16. Cf. les références données supra note 14. 

17. Le Dr 12۷20 Nûrbakhsh est en train de mener à bien l'édition complète 
des Rasâ'il persans de Shâh Nimatolläh Walî. Huit volumes sont déjà parus. 
Dans le volume II, la 22e Risäla est intitulée Risäla-ye sharh-e Fosûs ; la 23e 
est un commentaire du chapitre Ier. Dans le vol. IV, la 48e Risäla est intitulée 
Risäla-ye mawsümabi-jawähir dar tarjoma-ye Fosûs al-hikam. Dans le vol. V, 
la عاك‎ Risâla a pour titre Risâla-ye sharh-e abyät-e Fosûs al-hikam.Cette édition 
fait partie des nombreuses publications du Khangäh-e Ni 'mûtollûhî, à Téhéran, 
dirigé par le Dr 1۵۷۵0 Nûrbakhsh. 

18. L'ouvrage est en persan. Nous citons ici d'après la page de titre 
en anglais: Commentary upon the Introduction of Qaysari to the Foss al- 
Hikam of Ibn ‘Arabî by Seyyed Jalûl al-Din Ashtiyäni, with Introductions in 
French and English by Henry Corbin and Seyyed Hossein Nasr (Sharh-e Mogad- 
dama-ye Qaysarî...). Mashhad, 1385/1966. 

19. Le premier tome de cette Anthologie, comprenant une ample présenta- 
tion en français, forme le vol. 18 de la “Bibliothèque Iranienne”. Les tomes Het 
III sont sous presse (vol. 19 et 23 de la présente collection). 

20. Pour ce qui suit, cf. ici Prolégomènes 55 37à41, pp. 12à 14. 

21. Pour ce qui suit, ibid. 8 42 à 46, pp. 14 à 16. 22 

22. Cf. notre ouvrage En Islam iranien... tome IV, index général, s.v. dépôt 
confié. 
23. Ibid. pp. 149, 170 et passim. La grande idée de Sayyed Haydar est que 
les mots “violent et ignorant” expriment ici non pas un blâme mais un éloge à 


dialectique rationnelle, tandis que ma'rifat désigne une connaissance de forme 
herméneutique, qui découvre la réalité cachée sous l’apparencr, sous l'exotérique 


NOTES 


1. Sur cet aspect des choses, voir notre Histoire de la philosophie islamique, 
vol. I. Des origines jusqu'a la mort d'Averroës (1198), Paris, Gallimard, 1964, 
etla version brève du vol. I1: Depuis la mort d'Averroës jusqù'a nos jours, in “En- 
cyclopédie de la Pléiade, Histoire de la philosophie II”, ibid., 1974. Voir aussi 
les quatre volumes de notre ouvrage En Islam iranien : aspects spirituels et philoso- 
phiques, Paris, Gallimard, 1971-1973. 

2. Voir notre introduction à Sayyed Haydar Âmolî, La philosophie shi'ite: 
1. Somme des doctrines ésotériques (. Jâmi'al-asrâr ). 2. Traité de la connaissance 
de l'être (Fî ma'rifat al-wojüd) (Bibliothèque Iranienne, vol. 16), Téhéran-Paris 
1969, pp. 1695. : Esquisse biographique ; pp. ۱796۰ : Esquisse bibliographique. 

3. Ibid. pp. 38, 46ss., 53ss. 

4. Sur Haydar ,تامهم‎ cf. les références données ci-dessus note را‎ particulière- 
ment En Islam iranien... tome III, pp. 149-213; en outre la thèse de Peter Antes 
sur la métaphysique de l'être de Haydar Amoli(Freiburg im Breisgau, 1972). 

5. On rappelle que M. Osman Yahia a entrepris la première édition ctitique 
du grand ouvrage d'Ibn ‘Arabî (Kitdb al-Fotühât al-Makklya). Deux volumes 
ont déjà paru au Caire, 1972-1973, Cette édition monumentale, fondée sur l'auto- 
graphe d'Ibn ‘Arabî et adoptant la répartition du texte observée par lui-même, 
doit comprendre trente-sept volumes ! 

6.. Voir le texte cité ici dans l'introduction de M. Osman Yahia en arabe. 
On remarquera que le 10 Moharram est le jour de ‘Ashûra, jour de grand deuil 
shi’ite, ou aujourd’hui encore en Iran on joue les “mystères” commémorant le 
mass del’Imâm Hosayn (ta'ziya). 

. Pour ce qui suit, cf. le présent livre des Prolégoménes du Nass al-. ۴ 
341-343, pp. 146-147, que nous résumons ici. m ds 

8. L'auteur précise lui-même à la fin de ses Prolégomènes (ici p. 537, lignes 
5 ss.) que, lorsqu'il entreprit son commentaire, il séjournait à Najaf (a/-mashhad 
al-mogaddas al-ghorawi) depuis trente ans. “Je commençai d'y travailler en 1 
de l’hégire (1379 A.D.); j'en terminaî en 782 h. (1380 A.D.). L'ouvrage fut ainsi 
terminé en un an, ou plutôt en moins d’un an. Mon âge en cette circonstance 
était de soixante-trois ans.” 

9. Pour ce qui suit, cf. ici Prolégomènes, 8 8 344-346, pp. 147-149. 
. 10. Ils’agit deson grand commentaire ‘irfäni du Qorân (K. al-mohit al-a'zam, 
bibliographie n° 30). 
گن‎ Voir ci-dessous, chap. 111 8 3, les caractéristiques de quelques-uns des 
diagrammes construits par Haydar lî. 9 تی‎ 


۱ ۱ 
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۴ ini l'information, veuille | 
œuvres, ou bien si quelqu'un d'autre en a pris l'initiative après son décès. M. Enfin, que S.E. M. Hamid ا جس عنم‎ remerciements. En | 
| Osman Yahia penche pour la seconde hypothèse, pour deux raisons: 1) Le titre bien trouver ici l'expression de nos chal us rares de son Ministère, il 

| de ce compendium {mokhtasar) reproduit celui du texte intégral des Prolé- nous permettant de recourir aux services e de voir rapidement le jour. 
gomènes. Or, en règle générale, quand Sayyed Haydar se résume lui-même, il © a permis à la partie française du présent ouvragi 
donne un nouveau titre à son résumé (cf. bibliographie, in vol. 16 de la présente نے‎ | 
collection). 2) Dans ce compendium les diagrammes diffèrent quelque peu de <- (IL 
ceux qui figurent dans le texte intégral. (Mais nous avons relevé ci-dessus que | 
| déjà entre les diagrammes tels que les annoncent les prolégomènes, et les diagram- 
mes tels qu'ils furent exécutés en fait, il y a quelques variantes, à commencer 
par leur nombre de vingt-huit, alors que vingt-sept seulement étaient annoncés). 
| M-Téhéran, Bibliothèque du Parlement national (Majles), ms, 1714. Majmû'a 
| contenant deux traités: 1) Le premier (fol. 1 à 67) est la version abrégée des Pro- 
| légomènes, concordant à peu près complètement avec celle donnée dans le ms. 
Shahid ‘Ali Päshà. 2) Le Kitab al-Ofq al-mobin (fol. 72 à 139), incomplet pour la 
| bonne raison que Mir Dâmäd ne semble pas l'avoir achevé. Cela n'empêche pas 
| de saluer la rencontre de deux grands maîtres de la pensée shi'ite dans ce majmů'a. 
On tient d’autant plus à le faire que c'est ce manuscrit qui nous mit nous-même, 
۱ ۱ il y a plus de vingt ans, sur la trace des œuvres et de la personne de Sayyed Haydar 
Âmoli. Le majmû'a ne porte ni date ni nom de copiste. Le titre du résumé des 
prolégomènes du Nass a/-Nosûs est donné à la fin. Bonne écriture, 0 lignes par 


Téheran يدم‎ sn 
novembre 1973 


۱ pages, une quinzaine de mots par ligne. 


| 
< | 
| Le précédent volume des œuvres de Haydar Âmoli publié dans la Bibliothè- | 
que Iranienne (vol. 16) atteignait près d'un millier de pages. Nous n'avons pas ۱۱۱ 
voulu produire de nouveau une œuvre aussi massive, dont le maniement est en | ۱ 
| vérité incommode et peu pratique. C'est pourquoi les éditeurs se sont résolus à ۱ 
publier les Prolégomènes du “Texte des Textes” en deux tomes: 1) Le premier ۱۱۱ 
tome que voici, contient le texte de Haydar Âmoli, une table des matières détail- ۱ 
lée, un avant-propos en persan et une double introduction en français et en arabe. f 
2) Le second tome contiendra l'apparat critique (références page par page), suivi 
d’un quintuple index et, bien entendu, des inévitables Errata. | 
Cette introduction française est inévitablement brève. Le lecteur abordant 
pour la première fois l'œuvre de Sayyed Haydar Ãmolî devra la compléter par 
celle dont nous avons fait précéder les deux œuvres du même auteur antérieure- 
ment publiées dans la présente collection. Telle quelle, nous pensons qu'elle 
facilitera l'ingrate besogne des comptes rendus, tout en songeant que parfois ۱ | 
les recensions prodiguent les renseignements sur le texte publié, sans dire expres- | | 
sément d'où proviennent ces informations... 1 | 
Nous formulerons deux vœux pour terminer. Le premier est que le philoso- | 
phe ou l'historien des idées non-orientaliste, entre les mains de qui viendra ce È || | 
livre, comprenne que la pensée shî’ite est un secteur qu'il ne peut plus négliger. “0٦ 
Le second est qu’il se trouve un courageux philosophe iranien pour traduire les | 
œuvres de Haydar Âmoli de l'arabe en persan. Sinon, la connaissance de l'arabe | | 
étant de moins en moins répandue chez les lecteurs iraniens, ceux-ci seront finale- f | | 
ment privés d'accès à la “littérature iranienne de langue arabe”. 


1۷ 
LES MANUSCRITS 


11 nous apparaît utile de reproduire ici, pour l'essentiel, les indications que 
donne d'autre part M. Osman Yahia, dans sa préface en arabe, concernant 
l'unicum sur lequel est fondée la présente édition des Prolégomènes. Trois manus- 
crits en tout figureront dans T apparat critique, mais deux d’entre eux ne don- 
nent qu'un résumé du texte des Prolégomènes. 

C = ms. Jârollâh (Carollah) 1033, Istanbul. C'est le seul manuscrit du texte 
complet qui ait été retrouvé jusqu'ici, et il n'est hélas! que le premier des deux 
compacts volumes formant ja totalité du commentaire, tel que Sayyed Haydar 
nous l'annonce dans ses préliminaires. Conformément à sa déclaration, ce pre- 
mier volume contient les prolégomènes ainsi que le commentaire des cinq 
premiers chapitres des Fosüs al-hikam. Il s'arrête à la fin du cinquième, c'est-à- 
dire à la fin du chapitre consacré au “Verbe d'Abraham” (Kalimat Ibrahimiya). 
230 feuillets de grand format, 35 lignes par page, chaque ligne contenant une 
vingtaine de mots. Les prolégomènes y occupent les feuillets 1 à 108, Écrit de la 
même main et, comme le voulait Haydar Âmoli, à l'encre rouge pour les lemmata 
du texte d'Ibn ‘Arabî, à l'encre noire pour le commentaire. L'encre rouge est 
également utilisée pour les diagrammes. Copié sur l'original de l'auteur et col- 
lationné avec celui-ci. Le copiste se nomme: Fazlollah ibn Mohammad al-‘Ibâdi. 
Il acheva son travail le 20 Moharram de l'an 784/1382, donc du vivant même de 
Sayyed Haydar (dont la date la plus tardive que nous connaissions par son 
“Traité des hautes sciences” est 787/1385: deux ans donc après l'apparition du 
livre (782/1380). 

S = Shahid ‘Ali Pâshâ 1438, Istanbul. Ms. de 65 feuillets, 26 lignes par page, 
une quinzaine de mots par ligne. Titre et date manquent. De nombreux mots 
sont effacés. Non seulement ce manuscrit ne donne pas le texte du commentaire, 
mais il ne donne qu'un texte résumé des Prolégomènes. Impossible de dire si le 
résumé est ۱ œuvre de Haydar Amoli, comme il l'a fait pour certaines de ses 
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me pus yrk apima ou materiele; Respir du Miséricordieux (Nafas al- 
do ut est si proche du miroir où 1 “il 
est, comme l’Image elle-même, une ور ع‎ E سدح‎ 
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“balance” est juste. 

Nous relèverons en outre ici, à cause de l'intérêt qu'ils présentent pour 
l'histoire des religions, les diagrammes 21 et 22 ( § 8867 et 868), annoncés dans 
les préliminaires )8 86361 64) comme devant être les 23e et 24e diagrammes. Une 
tradition célèbre du Prophète annonce le partage de sa communauté en 73 
groupes; un seul d’entre eux est le groupe des sauvés. C’est toute l'histoire des 
religions que le théosophe shi'ite, avec les seules ressources que mettait à sa 
disposition l'honnête historien que fut Shahrastäni, s'efforce de faire tenir et de 
mettre en correspondance dans les deux diagrammes. Sur la périphérie du premier 
diagramme, sur soixante-douze petits ares de cercle, sont disposés les 72 groupes 
islamiques. Au centre: le 73e, le peuple du tawhîd ( Ahl al-Tawhid), bien entendu 
au sens ésotérique du mot, tel que nous avons vu Sayyed Haydar le définir. Sur la 
périphérie du second diagramme, sont disposés les noms de 72 groupes, écoles et 
religions (y compris les anciens philosophes) antérieurs à l'Islam. Au centre: 
le 73e, le groupe de ceux qui ont conservé intacte leur nature en son état initiale- 
ment créé (ahl al-fitrat al-salima) et à qui est parvenu l'appel des prophètes 
(da'wat al-anbiyä'). Toute la philosophie prophétique est généreusement mise 
au service d'une histoire religieuse de l'humanité. Tout ce que Haydar Amoli 
connaissait de cette histoire, réussit à tenir dans son diagramme. C'est que l'appel 
des prophètes est parvenu aux hommes de droiture, dès avant l'Islam, lors des 
périodes antérieures du cycle de la prophétie. Les Sages grecs ont eux-mêmes 
puisé leurs connaissances à la Niche aux lumières de la prophétie. La mise en 
correspondance, dans ces deux diagrammes très compliqués, offre une vision 
grandiose à la mesure d’un ésotériste comme Haydar Amoli, On sait, d'autre 


part, l'importance du nombre 72, avec la variante 70. Dans la Bible : les 72 peuples 
(12 * 6), les 72 langues, les 72 pasteurs des peuples, etc. On ne peut s'interdire de 
constater que les deux diagrammes, construits par Haydar تامس‎ sur 72 + 1, 
correspondent exactement au plan du Temple du Graal, à Montsalvat, tel que 
le décrit toute une famille de manuscrits du “Nouveau Titurel” (Der Junge 
Titurel) d'Albrecht von Scharfenberg. Sur tout cela nous reviendrons ailleurs. 

Nous remarquions ci-dessus que la lecture des textes inscrits à l’intérieur ou 
autour des diagrammes est souvent difficile, l'écriture étant tantôt mauvaise, 
tantôt altérée. Il y a parfois la chance que la lecture en soit facilitée, parce que le 
texte porté dans les diagrammes est cité d'autre part dans le contexte même des 
Prolégomènes. Tel est, par exemple, le cas du diagramme 25, appelé par le 6 1000 
ع)‎ est le dernier diagramme du 26 Rokn de la troisième partie). Il porte inscrit 
(en commençant en haut à l'intérieur du cercle) un long texte d'Ibn ‘Arabî, extrait 
des Forühàt. Or, au 8 1057 (p. 503, lignes 23-24), Sayyed Haydar rappelle que 
le long texte d'Ibn ‘Arabî qu'il va citer ( 8 نوا‎ sS., PP. 504 ss., sans donner 
ici d'autre référence que “l’un de ses traités”) figure dans l'un de ses diagrammes. 
C'est le diagramme 25, le grand diagramme de l'être (al-dâ'ira al-wojädiya al- 
majdûla), où nous l'avons retrouvé. Le texte d'Ibn ‘Arabî est d'une densité maxi- 
ma, très important pour son concept du “Dieu créé” et dont est créé tout être 
(al-Haqq al-makhlàq bi-hi) : Essence des essences, Matière primordiale, com- 
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inférieure porte le nom de l'une des douze catégories d'Anges mentionnés dans 
le Qorân et dont Ibn ‘Arabî définit la fonction cosmogonique. Au centre, une 
couronne portant également sept petits cercles: dans la partie supérieure de 
chaque cercle, le nom de l’une des sept planètes; dans la partie inférieure, le nom 
de l’un des sept Principes, (Comme pour les diagrammes suivants, nous omet- 
tons les autres détails de la figure). 

3) Le diagramme 9 ( $ 667), en correspondance avec le précédent. Sur chacun 
des douze petits cercles portés sur la couronne périphérique, est inscrit, dans la 
partie supérieure, le nom de l'un des douze Imâms de la période d’ Adam; dans 
la partie inférieure, le nom de l'un des douze Imâms de la période de Moham- 
mad. Au centre, six petits cercles portés également sur une couronne. Chacun 
porte inscrit en sa partie supérieure le nom de l’un des six grands prophètes pré- 
mohammadiens, et dans la partie inférieure la mention du Pôle. Au centre de ce 
centre, un petit cercle porte inscrit le nom du prophète Mohammad, comme 
étant le Sceau des prophètes et l'épiphanie récapitulative de la Hagiqat moham- 
madiya, dont chaque prophète avait été une manifestation particulière. 

4) Le diagramme 10 ( $728). C'est le diagramme des Dix-neuf. Sur chacun 
des dix-neuf petits cercles portés sur la couronne périphérique, est inscrit, dans 
sa partie supérieure, le nom de l'un des dix-neuf (18 + 1) mondes, et dans sa 
partie inférieure le nom de l’une des sept planètes, puis le nom de l’un des douze 
signes du zodiaque. Pour fonder le système des correspondances, chaque cercle 
est “chiffré”, à l'extérieur de la périphérie, par l’une des dix-neuf lettres com- 
posant la graphie arabe de la Basmallah. Au centre, un petit cercle donne le sens 
du diagramme: a/-‘âlam al-sûri, le monde manifesté, 

5) Le diagramme 11 ( § 729), en correspondance avec le précédent. Sur 
chacun des dix-neuf petits cercles portés sur la couronne périphérique, est inscrit, 
dans sa partie supérieure, le nom de l’un des sept grands prophètes, puis le nom 
de l'un des douze Imâms de la période d'Adam. Dans la partie inférieure, sept 
fois répétée, la mention du Pôle, puis le nom de l’un des douze Imâms de la période 
de Mohammad. Comme dans le diagramme précédent, chaque petit cercle est 
“chiffré” par l'une des dix-neuf lettres de la Basmallah. Au centre un petit cercle 
senna Jeans du diagramme: al- ‘âlam al-ma'nawî, le monde spirituel. 

> diagramme 12 ) $756). C'est le diagramme des Vingt-huit. Le grand 
cercle périphérique typifie 8 51 ascendants adamiques du Prophète (17 x 3).Le 
cercle. central typifie son ascendance qorayshite, contenue dans la première. 
Douze chainons intermédiaires, plus al-Nazr ibn Kinâna, origine de la lignée 
gorayshite, et le Prophète lui-même. Total: 12 + 2 = 14. 

7) Le diagramme 13 ( $758), en correspondance avec le précédent. La cou-, 
ronne périphérique typifie l'ascendance adamique des douze Imâms. Le grand 
cercle central typifie la lignée des douze Imâms. Au centre du centre, le petit 
cercle du diagramme précédent portait le nom de Mohammad; ici il porte le 
nom de sa fille Fâtima. Total (les douze Imâms, plus le Prophète et Fâtima): 
12 +2 = 14, c'est-à-dire les Quatorze Immaculés ) Tchahardeh Ma'sûm). Total 
de la mise en correspondance avec le diagramme précédent: 14 + 14 — 28. La 
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‘âlam al-mithäl, le monde imaginal) ")681( 
Notre infention première était d'analyser brièvement ici chacun de ces 


- diagrammes, comme nous l'avons fait pour les Tamhîdât et les Arkân. En fait, 


la tâche s’est avérée comme débordant le propos de la présente introduction. 
Il ÿ a en effet un décalage entre le motif de ces diagrammes, tels que les annonce 
Pauteur, un par un, dans les pages préliminaires ) 8 854 à 65) et leur exécution 
effective. Ce décalage ressort de leur nombre même; les pages préliminaires en 
annoncent vingt-sept ; il y en aura en fait vingt-huit. Il y en a qui ont été substitués 
à ceux qui étaient prévus, etc. La remise en place, la comparaison entre le motif 
annoncé et le dessin exécuté, tel que ۲ explique le contexte où il figure, tout cela 
aurait nécessité d'entrer dans les détails et de traduire de longs passages. Force 
nous est de réserver cette recherche, soit pour l'étude détaillée de ces diagram- 
mes, menée en comparaison avec ceux des Ismaéliens, comme nous l’annoncions 
plus haut, soit pour la traduction française du présent volume que le temps nous 
permettra, nous l'espérons, de publier. 

Pour le moment, et spécialement à l'attention du chercheur philosophe 
non-arabisant, nous nous limitons à donner quelques brèves indications sur 
sept de ces diagrammes que nous avons déjà étudiés assez longuement ailleurs. 
Quelques mots seront dits, en outre, sur deux ou trois autres. 

1) Le diagramme 7 ( $580) a été reproduit avec traduction française en 
regard, description et explication, dans un de nos ouvrages antérieurs, C'est le 
diagramme de la vision perçue dans le ciel nocturne de Baghdad par notre Sayyed, 
dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, en 755/1354. Dans la 
région nord-est du ciel, Sayyed Haydar voit une figure ayant la forme d’un vaste 
carré et comportant quatorze cercles tangents à ce carré, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. Ces cercles portent inscrits les noms des Quatorze Immaculés (le 
Prophète, sa fille Fâtima, les douze Imâms). Les noms des Quatorze sont écrits 
en or rouge sur les cercles qui sont, chacun, en lapis lazuli (persan lazhavard). 
L'auteur commente lui-même en détail les circonstances et le contenu de sa 
vision: “... Par le dernier d'entre eux (le XIIe Imâm, qui est le Mahdi) est scellée 
la waläyat particulière mohammadienne. C'est par lui que l’Heure se lèvera, 
et par sa mort que ce monde-ci sera changé dans le monde au-delà.” Le contexte 
est en effet dirigé contre l'interprétation du Sceau de la waläyat chez Ibn ‘Arabî, 
et à cette occasionsnotre Sayyed rappelle qu’ Ibn ‘Arabî a lui-même exposé ce 
mystère des Douze dans son propre livre. 

Aussi bien est-ce ce plérome des Douze (plus exactement des 12 + 7 —19) 
que nous retrouvons dans les diagrammes suivants, les diagrammes 8 à 13. Nous 
avons également étudié ailleurs ces six diagrammes en détail40; les indications 
données ici sont donc très sommaires. Tous ces diagrammes illustrent un vaste 
système de correspondances entre les mondes, dont Haydar Amolî pense être 
le premier à avoir montré toute l'ampleur. 

2) Le diagramme 8 ) 8660). C'est le diagramme des Sept et des Douze. Sur 
la couronne périphérique sont inscrits douze petits cercles, dont la partie supé- 
rieure porte le nom de l’un des douze signes du zodiaque, tandis que la parti: 
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ment la possibilité de projeter le monde intérieur dans le pur espace de l Image 
spirituelle, ils attestent, en même temps que la réalité d'un espace spirituel, 
l'objectivité sui generis du monde spirituel, son ‘objectivité intérieure’. Ils relèvent 
d'un art qui a trouvé sa forme accomplie, peut-être, chez Giordano Bruno. En 
gnose islamique, Haydar Amolî partage avec les auteurs ismaéliens cette aptitude 
à percevoir l'architecture des mondes métaphysiques, à en montrer les corres- 
pondances à l'œil imaginal. Nous nous proposons de comparer ailleurs en détail 
l’architectonique respective des diagrammes ismaéliens et des diagrammes de 
Sayyed Haydar. 

Si l'on parle de l'objectivité sui generis du monde spirituel, c'est que cette 
expression est justifiée par ce que Sayyed Haydar lui-même déclare concernant 
le “confluent des deux mers”. C'est là le lieu de tous les événements et de toutes 
les perceptions visionnaires, lesquelles présupposent l'existence objective d'un 
monde intermédiaire entre le monde de l’Intelligence pure et le monde des choses 
sensibles. Nous avons également rappelé comment, selon la doctrine classique, 
l Imagination active peut ou bien céder à l’estimative (wahmiya) et battre la 
campagne dans l'imaginaire, ou bien au contraire, inspirée et dirigée par l'intel- 
lect, pénétrer dans le monde réel et illimité de l'imaginal (‘älam al-mithâl). Les 
diagrammes de Haydar Âmoli nous dessinent le plan des choses telles qu'elles 
se présentent “au confluent des deux mers”. Il s'exprime sur ce point à plusieurs 
reprises. C’est pourquoi il lui arrive, nous l'avons dit, de parler d'Images intel- 
lectives”, d'Images métaphysiques, cela aussi bien dans le domaine de la méta- 
physique générale (ontologie) que dans le domaine de la métaphysique spéciale 
(angélologie, cosmologie, prophétologie, etc.) Certes, les lignes et la structure 
des diagrammes sont perçues par l'organe de la vue sensible; mais, telles qu'elles 
sont transmises au sensorium, ce n’est pas un ordre sensible qu’elles reproduisent. 
Ce qu’elles reproduisent est perçu à un niveau suprasensible, celui de l'imaginal, 
tel.que l’intelligible y prend forme en s'y manifestant. Et c'est cela même l'Image 
métaphysique, l'Image au “confluent des deux mers”. 

Sayyed Haydar s’en explique à plusieurs reprises, en cette page, par exemple. 
qui s'achève sur un beau ta wîl du verset de la Lumière: “Le propos de tous ces 
diagrammes (dawà ‘ir, cercles, mais il y a aussi des “arbres”) est de donner une 
figure (tashkil) aux objets des hautes sciences divines (ma ‘ûrif ilûhîya) et aw 
réalités métaphysiques de la théosophie (hagä'ig rabbâniya), une configuratior 
qu'il nous a été donné d'atteindre par la voie de l’illumination intérieure (kashf, 
et de l'expérience intime (dhawg), en la forme d'Images intellectives (amthile 
“agliya), ensuite en la forme de dispositions perceptibles par les sens, afin de 
faciliter la perception de nos intentions et de permettre d'atteindre le but cherché 
)...(. En vérité, le verset de la Lumière est une allusion à cette idée: “Dieu est la 
lumière des Cieux et de la Terre, L'image de sa lumière, c’est une Niche où se 
trouve une lampe; la lampe est dans un verre; le verre est comme une étoile bril- 
lante” (24/35). C'est qu'en effet la Niche est une allusion au monde sensible 
(‘âlam al-hiss) : le verre est une allusion au monde de l'intellect (‘àlam al- :(لھو'‎ 

la lampe est une allusion au monde de l'illumination intérieure ( ‘alam al-kashf = 
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mes tout au long de l'ouvrage ne les faisait pas apparaître matériellement comme 
une troisième partie. Il est vrai que, dans la présente édition, ils sont bel et bien 


-rassemblés, à la fin du volume, comme constituant une partie distincte. C'est 


que d'impérieuses nécessités techniques (reproduction sur papier couché, dif- 
ficult de mise en pages) nous ont en effet contraint de rassembler tous 
ces dfgrammes pour en constituer la partie finale du présent livre. Aussi bien 
cette disposition en facilitera-t-elle I’ étude et la comparaison. Nous leur avons 
donné une numérotation continue, de ] à 28. En cours du texte, de page en page, 
les diagrammes sont appelés chaque fois par leur numéro d'ordre respectif (en 
caractères gras). Réciproquement, les planches respectives de chaque diagramme 
portent, outre leur numéro d'ordre, référence au chiffre du paragraphe auquel ils 
appartiennent. Il sera donc aussi facile de retrouver le diagramme appelé par 
telle ou telle page du texte, que de retrouver la page du texte auquel appartient 
tel ou tel diagramme. 

Un regret cependant. Les diagrammes sont tracés dans l'original à l'encre 
rouge (pour les lignes des figures) et à l'encre noire (pour les textes inscrits dans 
les figures). Il ne nous a pas été possible de conserver ces deux couleurs dans les 
reproductions; celles-ci sont uniformément en noir et blanc. En outre, il arrive 
que l'écriture des textes inscrits dans les diagrammes, soit peu lisible, ou bien, 
étant donné l’âge du manuscrit, soit quelque peu effacée. On a tâché d'obtenir 
la meilleure reproduction possible. Comme nous en avons fait l'expérience, ces 
défauts disparaissent en partie, si l'on procède à un agrandissement du double, 
correspondant à peu près à la dimension de l'orignal. Les figures reproduites 
sont celles du manuscrit Jarolläh (cf. infra IV, les manuscrits). Ce sont les meil- 
leures. Les deux autres manuscrits utilisés, qui ne présentent en fait qu'un résumé 
du texte des Prolégomènes, portent également ces diagrammes, mais avec quel- 
ques variantes, ou bien à l'état inachevé. Cela n'aide en rien à améliorer l'état 
précaire que nous déplorons. 

Ces remarques techniques étant faites, il importe de souligner le rôle es- 
sentiel que jouent ici ces diagrammes, et qui justifie le projet de Sayyed Haydar 
les considérant comme la “troisième partie” de ses Prolégomènes. Quiconque 
aura été attentif à l'importance de sa métaphysique de "Imagination (ci-dessus 
Tamhidat, 1, B), admettra d'emblée que l'ensemble de ces diagrammes forme une 
partie intégrante deces Prolégomènes. Aussi bien Haydar Amoli avait - il un 
tel goût pour ce mode de représentation imaginative qu'il s'y est exercé dans 
d’autres de ses livres, notamment dans son grand commentaire gorânique, dans 
son “Traité des hautes sciences”. dans un traité intitulé “Livre des diagrammes où 
sont marqués les degrés des mystiques” (bibliogr. n° 14). 

Nous avons déjà ailleurs attiré l'attention sur ce que nous aimerions ap- 
peler chez Haydar تامهم‎ ۱ “art diagrammatique”38. Nous mentionnions que 
cet art, loin d’être simplement ars memorativa, pratiqué à la façon de la Scolasti 
que latine et plus tard encore, est vraiment ars interiorativa. Les diagrammes d 
Haydar Amoli réalisent pratiquement l'homologation des trois livres: “Lit 
révélé”, “Livre des horizons”, “Livre de Ame”. En montrant expériments 
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spirituel, car c'est la condition préalable qui en fait l'héritier légitime. Sans doute 
l'héritier doit-il prendre de la peine pour entrer en possession de l'héritage: 
l'ascèse intérieure, la retraite, le combat spirituel (cf. la citation ci-dessus du 8 80). 
Mais cette peine ne diffère pas de celle que l'on prend pour déterrer un trésor 
enseveli au pied d'un arbre. Cet arbre,c'est lui-même en tant que fils de l'Adam 
primordial. Il entre de plein droit en possession de l'héritage que lui transmet son 
“père spirituel”, sans avoir à l’acquérir ni à le produire de l'extérieur. C'est toute 
la théorie des “sciences divines”, tout le fondement de la connaissance théoso- 
phique à l'égard de la philosophie et de la théologie, que Sayyed Haydar s'est 
ainsi préoccupé d'établir. 

C'est de ce point de vue qu'il amplifie ici même la critique théosophique de 
la méthode des philosophes et des théologiens scolastiques. Ces gens délibèrent 
sur des concepts, sans être jamais en possession intérieure de l'héritage; aussi 
bien ne sont-ils pas les héritiers. Sayyed Haydar oppose, en termes techniques 
précis, la démarche du théosophe mystique et celle du philosophe (cf. par exemple 
les 8 1013-1014). Sa démarche est ici la même que celle de Sohrawardi, shaykh 
al-IShrâq, avec cette différence que Sohrawardi attribue à la philosophie comme 
telle la valeur d'une propédeutique, indispensable pour le chercheur qui veut 
entrer dans la voie mystique. Mais l’un et l'autre savent très bien les limites aux- 
quels s'est heurté le plus grand des philosophes classiques de l'Islam, Avicenne. 

Sayyed Haydar cite ici textuellement les aveux du philosophe reconnaissant 
qu'il n'est pas au pouvoir de l’homme de connaître les essences (haqâ'ig) des 
choses. “Nous ne connaissons que les propriétés des choses, leurs concomitants, 
leurs inhérents, leurs accidents, mais d'aucune chose nous ne connaissons les 
différences constitutives qui nous en montreraient l'essence. Tout ce que nous 
savons, c'est que ce sont des choses qui ont des propriétés, des accidents, des inhé: 
rents. Mais nous ne connaissons ni l'essence du Premier Etre, ni de l’Intelli- 
gence, ni de l’Âme, ni du Ciel, ni du Feu, ni de l'Air, ni de l'Eau, ni de la Terre...” 
Ce n'est pas de l'agnosticisme; c'est l'aveu des limites de la voie philosophique. 
L'œuvre de Sohrawardi et celle de Haydar Amolî, théosophe imâmite, disciple 
et commentateur d'Ibn ‘Arabî, sont l'une et l'autre deux grands épisodes de la 
philosophie islamique, se surpassant elle-même par la voie de l'ésotérisme, c'est-à- 
dire de l’intériorité qui est la voie des “sciences divines”, de la theosophia. 

Ces Prolégomènes s’achèvent en conclusion (khârima) par un ample accord 
prolongé, sur lequel se lève le rideau du premier acte, c'est-à-dire du premier 
chapitre des Fosûs : le “Verbe adamique”. 


3- Les Diagrammes 


Haydar Âmou, nous l'avons vu, considérait ces diagrammes comme formant 
la “septième partie” de ses Prolégomènes, les six premières étant constituées 
par les trois Tamhidât et les trois Arkân. D'un autre point de vue, il se représentait 
ses Prolégomènes comme constitués de trois parties: Tamhidät, Arkän, ۵ ۴ 
(les diagrammes). Nous avons déjà remarqué qu'en fait la dispersion des diagram- 
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Malheureusement l'emploi du mot “tradition” peut donner lieu à une équivoque 
redoutable. On peut l'entendre en effet de sciences transmises de par quelque 


* autorité extérieure, n'ayant rien à voir avec les connaissances de source intérieure. 


Dësdors les “sciences traditionnelles” ne se différencient plus des '' sciences 
officielles” ; elles sont acquises, comme elles, de l'extérieur. C'est précisément cette 
dégradation que veut prévenir Haydar Amoli; en esquissant ici une théorie de la 
connaissance théosophique, c'est le vrai concept de “sciences traditionnelles” 
qu'il assure. 

Il le fait en se fondant sur l'herméneutique du verset qorânique 68/1: ۰ 
Par le Calame et par ce qu'ils écrivent.” Le Calame désigne la Première Intel- 
ligence; le Nûr désigne Ame du monde; ce qu'ils écrivent sur le cœur des hom- 
mes de Dieu, ce sont toutes les connaissances concernant les mondes invisibles. 
Les connaissances transmises par l'intermédiaire de la Première Intelligence et 
l'Âme du monde, ce sont elles les ‘olûm irthiya. En effet la Première Intelligence 
et I' Âme du monde sont également désignées respectivement comme Adam 
métaphysique (Adam al-haqîqî), le Makranthropos (al-Insän al-kabir), et Eve 
métaphysique (Hawd” al-hagigiya).. On les appelle ainsi, parce que tous les êtres 
spirituels et matériels sont leur postérité. Les sciences et connaissances que cet 
Adam-Ëve écrit, projette, dans le cœur des hommes de Dieu sont ainsi, au sens 
le plus vrai du mot, l'héritage qui vient à ceux-ci de leur père spirituel (abt-him 
al-ma'nawi), non pas de leur père terrestre extérieur ) abi-him al-sûri), C'est un 
thème sur lequel Haydar Ãmolî reviendra plus longuement au cours de son com- 
mentaire; dès maintenant, il en dit assez pour que l'on entende correctement le 
sens des “sciences traditionnelles” comme constituant l'héritage venu aux hom- 
mes de Dieu de leur “père spirituel”, 1' Adam primordial ou Première Intelligence 
( 81034). 

5 La ligne de la “tradition”, de la transmission de l'héritage, n’est donc pas 
une ligne qui se développe de façon continue, en vertu d'une causalité immanente 
qui suffirait à déterminer le passage d'un point à un autre. Parce qu'il s'agit d’un 
héritage spirituel provenant de "Adam métaphysique, cette transmission ne 
peut résulter chaque fois que d'une relation verticale du zénith au nadir, de 
l'inspirateur à l'inspiré, de l'Adam spirituel à son héritier, et cette relation dépend 
chaque fois d'une nouvelle naissance. Autrement dit, selon la vision que nous 
donnent les diagrammes de Haydar Âmoli, chaque point ne prend sa place sur 
la ligne périphérique que par référence au centre. Ce qui permet de dire qu’il 
n'y a pas de tradition sans une perpétuelle re-naissance#?. Peut-être n'est-ce point 
là une exigence habituellement associée au concept de tradition; ce l’est en tout 
cas pour le concept d'une tradition de connaissances quisont un héritage spirituel, 
tel que l'entend Sayyed Haydar. 

Aussi prendra-t-il soin de montrer que l'héritage dont il s'agit est fondé 
sur le droit que confère à une âme cette naissance spirituelle, un droit qui l’investit 
de la qualité d'héritier légitime, le seul auquel puisse être transmis le “dépôt 
confié”. Aucun maître humain ne peut.le transmettre, si ne l'a point devancé, 
chez l’adepte, la transmission qui est l'illumination intérieure venant de l’Adam 
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gie”, mais qu'il convient mieux de désigner ici comme gnoséologie, ou mieux 
encore comme métaphysique de la connaissance. Ce “pilier” est dressé sur les 
sciences et les connaissances, leurs catégories et leurs espèces, par le souci de bien 
établir la différence entre les sciences divines traditionnelles, résultant de l'inspi- 
ration et de illumination intérieure (al-‘olüm al-ilähiya al-ladoniya al-kashftya, 
chaque mot appellerait un commentaire) et les sciences officielles acquises de 
l'extérieur et après coup (kasbiya rasmtya). Seules les premières, les “sciences 
divines”, sont les sciences au sens vrai (hagigiya ; les secondes, qui s'appelleraient 
de nos jours “sciences humaines”, ne sont que des sciences au sens figuré ou 
métaphorique (majäztya). Les premières sont le don imparti aux hommes de 
Dieu d'entre les soufis. Les secondes appartiennent aux hommes qui refusent 
les premières, philosophes et Morakallimün, théologiens du Kalûm ) 853 in fine). 
Les trois sections du chapitre sont ainsi d'ores et déjà indiquées. 

Quelques pages plus loin, Sayyed Haydar précise encore que l'examen de 
ces différentes catégories de connaissances se fera par la triple voie de la philoso- 
phie, de la théologie et de la théosophie. H montrera que “la perception des hautes 
connaissances est radicalement impossible autrement que par les sciences divines 
résultant d'une inspiration, afin que le chercheur s'efforce d'y atteindre en em- 
pruntant les voies qui sont à sa disposition: l'ascèse intérieure, la retraite, le 
combat spirituel, la mort volontaire aux choses de ce monde, la disparition 
mystique (fanà') garantissant la surexistence éternelle (al-baqû’ abadan). Que 
Dieu nous accorde d'y atteindre, par notre Prophète et ses enfants (les saints 
Imâms)! Ce thème sera approfondi en son lieu, insha’'llâh” ( 880( 

Cet approfondissement va se faire au cours des trois parties composant le 
chapitre. Relevons avec l'auteur qu'il ne s'agit pas tant d’une différenciation 
quant à l'objet des sciences dont il traite, que d’une différenciation quant aux 
modi cognoscendi. La première partie traite des sciences et du mode de connais- 
sance qui sont spécifiquement propres aux théosophes mystiques ou hommes 
de Dieu. Elle comprend quatre sections (fasl) suivies d’un appendice complé- 
mentaire. La deuxième partie traite des objets de la connaissance (ma 'lûmât, 
les cognoscibles), tels que les spécifie la voie que suivent les philosophes. La 
troisième partie traite des objets de la connaissance, tels qu'ils se présentent à la 
manière des Scolastiques du Kaläm. 

On relève dans la première partie une amplification d’un thème que l'auteur 
avait déjà esquissé dans son Jûmi’ al-asrär : le thème des sciences désignées ci- 
dessus comme “sciences divines, résultant de l'inspiration et de l'illumination 
intérieure (kashfiya) ۰۰ Ce sont les sciences et connaissances que l’auteur désigne 
comme “transmises par héritage spirituel” ( ‘olûm irthlya), par opposition aux 
sciences et connaissances acquises de l'extérieur, les sciences “officielles”. En 
quelques pages il esquisse toute la théorie de la connaissance théosophique, en 
tant que la nécessité d’une illumination intérieure personnelle la différencie de 
la connaissance philosophique et de la connaissance théologique. Le concept de 
sciences “transmises par héritage spirituel” ne fait en somme que préciser les 
présuppositions de ce que l'on appelle couramment “sciences traditionnelles”. 
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ou des “Amis de Dieu”, Au principe, il y a simultanément la correspondance 
et la différence entre le tawhid théologique (t. olühi) qui est le tawhid exotérique, 
et le tawhid ontologique ou tawhid de l'être (t. wojüdi) qui est le ۵ ésotérique. 
Ce dernier étant le fondement même du théomonisme, le théomonisme est donc 
“ééentiellement doctrine ésotérique. Il est déterminé par la métaphysique des 
Noms divins, l'idée fondamentale des heccéités éternelles, les épiphanies ou 
théophanies de Unique dans la multitude infinie de ses formes épiphaniques 
(mazähir). L'Un n’est ‘amais sacrifié au profit du Multiple, ni le Multiple sacrifié 
au profit de "Un. Dans toute la mesure où le théomonisme est essentiellement lié à 
l'idée de théophanie, ce que l’on appelle “monisme” en termes de philosophie 
moderne apparaît comme l'inverse de ce théomonisme. 

2) Le deuxième Rokn concerne l'être absolu (wojûd motlag) et sa compré- 
hension approfondie. On y explique l’ “absolution”, la “mise en liberté” de l'être 
(itläg), son initialité, son surgissement sans cause, sa nécessité causalisante, non 
causalisée, son unité en même temps que ses épiphanies et sa multiplicité. On y 
montre comment il est unique de tout point de vue, Être Nécessaire par soi- 
même, ne pouvant pas ne pas être et dont par essence le non-être est impossible. 
Comme le disent les théosophes ésotéristes: “Il n’y a point d'autre que lui à 
être” ) § 53). Plus loin, en reprenant les mêmes termes, Sayyed Haydar ajoute: 
“Car le secret du tawhîd et de ce qui s'y rattache, le secret du présent livre et de 
tout ce qu'il contient, est fondé sur le secret de l'être et sa compréhension ap- 
profondie. Et c'est à cause de la perfection de l'épiphanie de l'être allant de pair 
avec son extrême occultation que se produit à son sujet grande opposition entre 
les penseurs, principalement entre les docteurs officiels (‘olamê’) et les spirituels 
mystiques (mashäyekh), à tel point que plus on allonge les discours, plus se 
durcit l'opposition, sauf pour celui dont Dieu a enduit de collyre les yeux de la 
vision intérieure, et fait de lui un témoin oculaire de l'évidence de la situation 
tellequ’elle est, suivant ce propos du ler Imâm: Si le voile avait été levé, ma 
certitude n'en aurait pas été plus grande (...). Il y a ici de graves discussions que 
peuvent seuls comprendre ceux qui en sont dignes." “Celui qui n'en a pas l'expé- 
rience intime, ne peut pas comprendre.” “Ne peuvent porter leurs présents que 
leurs propres montures.” C’est pourquoi l'on a dit: “Il n’y a à être que Dieu, 
ses Noms, ses qualifications et ses activités. Car tout est lui, subsiste par lui, pro- 
cède de luiet revient â lui” ) § 79). K 

Ce Rokn est divisé en trois chapitres portant le titre de Asl (source, principe). 
Le premier Asl se subdivise en trois sous-chapitres intitulés respectivement bayan 
(explication). 

Aussi bien est-ce par ce Rokn que s'établit plus spécialement le lien entre la 
métaphysique de l'être et la philosophie prophétique, puisque c'est au tawhid 
théologique et exotérique qu'ont appelé les prophètes, tandis que les Awliya 
appellent au tawkîd ontologique et ésotérique. D'emblée l’imâmologie a partie 
liée avec l’ontologie, laquelle recèle le secret du tawhîd, et Sayyed Haydar ne se 
lasse pas de répéter que le secret ne peut être cerné qu'au niveau.des ésotéristes. 

3) Le troisième Rokn traite de ce qui de nos jours s’appellerait “épistémolo- 
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Ce texte situe ainsi très clairement la waläyat comme mahabbat, déterminant 
la mahbübiya et la mohibblya du walt. 

Enfin, les cinquième, sixième et septième qû ida établissent en fonction des 
développements précédents les correspondances entre les mondes, mettant en 
œuvre la “science de la Balance”. Elles sont illustrées par six grands diagrammes 
que nous avons étudiés ailleurs en détail et sur lesquels nous reviendrons plus 
loin (infra ردق‎ 


۵۷ وم -2 


Tandis que la première partie des Prolégomènes traite de toutes les questions 
relatives au “phénomène du Livre” et à la philosophie prophétique, cette 
deuxième partie traite plus spécialement de la métaphysique de l'être et de la 
connaissance. Comme l’annonce l’auteur, elle comprend trois grandes sections 
portant respectivement le titre de Rokn (pilier). 

1) Le premier Rokn concerne le tawhid, ses secrets, sa métaphysique 
(haqû’iq), ses subtilités, ses catégories et toutes questions qui s’y rattachent. On 
y détermine en quoi consiste le tawhîd de Essence (t. dhûtî ou ‘ilmi), le tawkid 
des Attributs (1. wasft ou ‘ayni), le tawhid des Opérations divines (t. fi 'lt ou haggî) 
) 8 53). Sayyed Haydar précise encore: “Le propos du premier Rokn, c'est 
l'examen du tawhîd, de sa mètaphysique et de ses difficultés. Car ce livre (les Fosûs 
et d’autres livres des auteurs mystiques gravitent autour du tawhid. C'est que, 
selon eux, le tawhid est ontologiquement (wojädan) la source de tout l’ensemble, 
et eschatologiquement (ma adan) l'aboutissement de tout l’ensemble. Il n'y a de 
connaissance que par lui, il n’y a de théosophie que par la théosophie du tawhid. 
On a pu dire qu'il est à lui seul toute la connaissance et à lui seul toute la théoso- 
phie. Comme l’a dit le Ier Imâm : Le début de la religion est connaissance intuitive 
de Dieu. Le parachèvement de cette connaissance est l’assentiment. La perfection 
de cet assentiment, c’est la profession de l'Unité divine. La perfection de ce tawhid, 
c'est le culte en toute pureté et vérité. La perfection de ce culte, c’est d’écarter 
de Dieu les Attributs, pour attester que toute qualification est autre que le sujet 
qualifié, et que tout sujet qualifié est autre que ses qualifications35. Et son fils 
immaculé (l’Imâm Hosayn) a dit: Je t'invoque par ton tawhîd, selon lequel tu 
as créé originellement les Intelligences, par lequel tu as reçu les engagements, 
par lequel tu as missionné les Envoyés, par lequel tu as fait descendre les Livres, 
et dont tu as fait la première des obligations envers toi et le terme de la fidélité 
envers toi, tel que tu n’accueilles une œuvre bonne que s’il l'accompagne, et ne 
pardonnes une action mauvaise que 91112 précédée...” ) § 77). 

Les chapitres de ce premier Rokn sont au nombre de trois et portent respec- 
tivement le titre de bahth (examen, enquête). Ils examinent successivement les 
définitions, les espèces, les catégories du tawhîd, en accord parfait avec Ibn ‘Arabî. 
Ils seront l’occasion de revenir sur les méprises que nous signalions au début. 
Tout est envisagé ici du point de vue de lá théosophie des “hommes de Dieu” 
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philosophie prophétique et imâmique (hikmat nabawîya wa-walawiya), 
toute sa théosophie de l'histoire, en dépendent. La quatrième م۵ فو‎ traite alors 
de tous les degrés de la hiérarchie ésotérique (les Pôles, les Awtâd, les ۸448۵1, 


-lês Nojabû', les Nogabä', etc.). Nous avons nous-même étudié longuement ail- 
leurs ces pages de Sayyed Haydar. 


Cette hiérarchie spirituelle ésotérique, dont l'échelle des degrés comporte 
un certain nombre de variantes selon les auteurs, est formée de tout ]' ensemble 
des Awliyä. Il importe d'avoir présente à l'esprit la portée de ce terme chez un 
penseur shi'ite comme Haydar Amolis3. La routine veut qu'on le traduise le 
plus souvent, et de façon tout à fait inadéquate, par le terme de “saint”, traduction 
qui ouvre la porte à bien des confusions et des ambiguités, à tel point que, lors- 
que le mot est rapporté à Dieu, les traducteurs, plus ou moins hés: ants, recourent, 
par exemple, au mot “protecteur” (traduire par le mot “maître” interdit eo ipso 
de faire droit à la conception shi'ite de la walâyat comme amitié divine). Mieux 
vaut réserver l'idée de sainteté pour tous les termes issus de la racine gds. En fait, 
comme l'indique le terme persan dûst qui, dans l'usage courant, traduit le terme 
arabe walî (de même que waläyat est traduit par dûùstî), il s'agit toujours de l'Ami. 
Le plus souvent, le terme waläyat est doublé par le terme mahabbat. La notion 
s'origine à la forme verbale tawalla qui signifie prendre, choisir pour ami, Le 
walî, c'est quelqu'un que Dieu se choisit pour ami. D'où le sens donné au verset 
goranique 7/195, par exemple: “Mon Ami est Dieu. Il prend les justes pour 
amis.” L'idée de protection ne fait que découler de cette dilection ۸/۸۰ 

Sayyed Haydar est tout à fait explicite sur هل‎ façon dont il faut comprendre 
le double aspect du wal, la double relation qu'instaure la walâyat de tous les 
Awliyä' Allâh (= Dûstûn-e Khodà) ou “Amis de Dicu": le walî peut être con- 
sidéré comme l'objet et comme le sujet de la waldyar. Il en est l'objet de la part 
de Dieu; l'Imâm en est l'objet de la part de Dieu et de la part de ses fidèles (on 
se rappellera le propos de l'Imâm Ja'far déclarant que sa t à l'égard du 
Ier Imâm avait beaucoup plus de prix que sa de lui selon la chair). 
Etilen est le sujet en tant que professant la waläyar. “Tantôt, écrit Haydar Amoll, 
le walt est l'objet aimé (mahbdb) ; tantôt il est le sujet aimant (mohibb). Lorsqu'il 
est au rang qui fait de lui l'objet aimé (al-mâgam al-mahbübl), sa waläyat n'est 
pas une acquisition de sa part, plus qu'elle ne repose sur une condition 
quelconque; non pas, elle est pi le, essentielle, don de pure grâce divine, 
ainsi qu'il en est de la waläyat du Sceau des Awliyd et des adeptes au sens vrai 
(le Ier Imâm), - lui qui a dit: J'étais déjà un wall, alors qu'Adam était encore 
entre l'eau et l'argile. Mais quand il est au rang qui fait de lui le sujet aimant 
(al-magäm al-mohibbt), il importe qu'il se revête des qualifications divines et 
modèle ses mœurs sur les mœurs divines, pour qu'il soit vrai de dire de lui qu'il 
est un walt, un Ami de Dieu. Sinon, il ne l'est pas. C'est pourquoi l'on a pu dire 
que la waläyat consiste en ce que l’homme subsiste par Dieu en disparaissant à 
soi-même, et cela parce que Dieu l'a choisi pour ami, de sorte qu'il le fait parvenir 
au rang de la proximité et de la stabilité” ( 8606). d 
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les Pôles, les Awrâd, les Abdâl, pour faire comprendre que des choses telles que 
les hautes sciences et les doctrines mystiques, les raffinements de la haute méta- 
physique, leur sont réservés en propre, à l'exclusion des savants officiels ”قسماہ)‎ 
rasmiyün) et des mashäyekh exotéristes, conformément à ce verset: “Personne 
ne connaît le ta’ wîl du Livre hormis Dieu et ceux qui sont enracinés dans la con- 
naissance. Ils disent: nous croyons en toi, tout nous vient de notre Seigneur. 
Seuls s’en souviennent les doués d'intelligence (3/5).” Or, ces doués d'intelligence 
(ûlû'l-albûb), de leur propre accord à tous, “ce sont 8 prophètes, les Awliyâ 
etceux qui les suivent : les Pôles, les ۸۷۸۱۵۷ ۱۱۰۰ء‎ Abdal '( $75). 

“C'est à cette même idée que réfère le shaykh (Ibn ‘Arabî), dans le chapitre 
des Fosûs consacré à Seth, en disant: “Cette connaissance n'appartient qu’au 
Sceau des Envoyés et au Sceau des Awliyâ. Ce que chacun des prophètes et des 
Envoyés a vu, il ne l’a vu que par la Niche aux lumières (mishkät) de l'Envoyé 
final. Et ce que chacun des Awliyâ a vu, il ne l’a vu que par la Niche aux lumières 
du Walî final (le Sceau de la waläyat), de sorte que les Envoyés ne l'ont vu, quand 
ils l'ont vu, que par la Niche aux lumières du Sceau des Awliyû. Car la risûlat 
(la mission des Envoyés) et la nobowwat (la mission des prophètes) sont tempo- 
raires; elles ont une fin, tandis que la waläyat n’a pas et n'aura jamais de fin. 
C'est pourquoi les Envoyés eux-mêmes, en tant qu'ils sont des Avwliya, n'ont 
vu ce dont nous avons parlé, que par la Niche aux lumières du Sceau des Awliyä. 
Alors à plus forte raison en est-il ainsi des autres, les Awliyû. Bien que le Sceau 
des Awliyä soit un suivant à l'égard de la législation religieuse apportée par le 
Sceau des Envoyés, cela ne porte nullement préjudice à son rang et ne contredit 
en rien ce que nous professons, car, si sous un aspect از‎ est d’un rang inférieur, 
sous un autre aspect il est d'un rang supérieur” ( $79. 

Cette page d'Ibn ‘Arabî, Haydar Amoli est d'autant plus à l'aise pour la 
citer qu'elle s'accorde avec la pensée profonde du shî’isme. Il annonce qu’elle 
sera approfondie et confirmée, au cours de ses prolégomènes, c'est-à-dire dans 
ce même tamhid où culmine la philosophie prophétique. 

Les chapitres de ce troisième ‘amhid portent le titre de qû ida (thèse de base). 
115 sont au nombre de sept. 

Les trois premières qå'ida exposent la prophétologie et l’imâmologie selon 
la pure doctrine shi'ite duodécimaine. Elles éclairent le concept de la prophétie 
absolue et de la prophétie limitée; de la walâyat absolue et de la waläyat limitée; 
elles développent à fond la grave question du “Sceau de la walâyat” sur laquelle, 
nonobstant toute l'admiration qu'il lui voue par ailleurs, Haydar Amoli s'oppose 
sans compromis possible à Ibn ‘Arabi. Le double Sceau de la waläyat, ce ne peut 
être d'une part Jésus qui est un prophète, ni d’autre part Ibn ‘Arabî (on a rappelé 
ci-dessus l'ambiguïté sur ce point, puisque c'est seulement en songe qu'Ibn ‘Arabî 
s'est vu investi de cette qualité). Le Sceau de la waläyat, conformément à tout le 
schéma de la prophétologie, ne peut être que le plérôme de l’Imâmat moham- 
madien: le Sceau de la waläyat absolue est le Ier Imâm; le Sceau de la waläyat 
postmohammadienne est le XIIe Imâm. Haydar Âmoli avait déjà longuement 
traité cette question dans son Jâmi’ al-asrûr ; l'argumentation est ici reprise avec 
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livre, comme événement à la fois concret et spirituel (süratan wa-ma'nan) '' 
(3200). 
“A la fois concret et spirituel”: c'est la définition même du “confluent des 
deux mers”, du monde imaginal (‘âlam al-mithäl). 

2) Le deuxième tamhid traitera de la précellence d'Ibn ‘Arabî sur tous les 
ونم‎ mashäyekh anciens et modernes; de la qualité du livre qui lui fut transmis 
par le Prophète, le Kitäb al-Fosûs, et de la précellence du livre qui, à son tour, par 
la surabondante inspiration divine, émana de lui, à savoir le Kitäb al-Fotühât 
al-Makkiya, le “Livre des conquêtes spirituelles de La Mekke” (352). C'est 
qu’en effet il importe de montrer la précellence du Shaykh al-Akbar, sinon l'acte 
de lui confier le livre des Fosûs apparaîtrait comme un acte inconsidéré de la 
part du Prophète, mettant les choses ailleurs qu'à leur place, ce qui entraîne finale- 
ment l’auteur d’un tel acte à l'impiété et à l'infidélité (kofr wa zandaga). Bien 
entendu, un tel acte serait inconcevable de la part du Prophète. En faisant res- 
sortir la précellence d'Ibn ‘Arabî, on confirmera que c'était lui qui était digne 
de recevoir le dépôt de ce livre, plutôt que tout autre d'entre les Amis de Dieu 
et les Parfaits de son temps, voire du temps même du Prophète, et depuis lors 
jusqu’à aujourd'hui. Cela ne porte aucun préjudice au rang des kholafä', des 
compagnons, des Imâms et des adeptes, “comme nous l'indiquerons au cours 
de ce tamhid, en nous tenant ferme à la sagesse de Dieu et à la sagesse de son 


prophète, en ayant égard au temps, au lieu et aux frères” ( 8 74). 

Ce tamhid comporte trois chapitres prenant le titre de wajh. Trois aspects 
sont considérés: 1) L'acte de révélation et transmission du livre des Fosûs à Ibn 
‘Arabî, du triple point de vue philosophique, théologique et théosophique. 2) 
La walâyat d'Ibn ‘Arabî considérée dans ses propres propos. 3)Sa walâyat con- 
sidérée dans son activité. 

3) Le troisième tamhîd traitera de toutes les figures de la hiérarchie ésotérique 
et insistera, comme on l’annonçait ci-dessus, sur l'importance du nombre dix- 
neuf comme dominant aussi bien la métaphysique de l'être que la philosophie 
prophétique, c'est-à-dire comme rythmant aussi bien l'épiphanie de l'être que 
l'épiphanie de la Haqiqat mohammadiya. Il traitera en premier lieu de la précel- 
lence des prophètes, des Awliyâ, des Envoyés et des Imâms, puis de la précel- 
lence des Pôles (Agràb), des Awrâd, des Abdûl, des Rijal al-ghayb (les hommes de 
l'incognito). Il traitera de la concrétisation (ta'ayyon) du prophète absolu (mot- 
lag) et du prophète limité (littéralement “entravé”, mogayyad) ; du Walî absolu 
et du Walî limité: du Sceau des prophètes, sous l'aspect absolu et sous l'aspect 
limité: du Sceau des Awliyâ, également sous ce double aspect, et de la limitation 
des plus éminents et des plus savants d’entre les Awliyû au nombre de dix-neuf, 
sans plus, à savoir les sept grands prophètes législateurs et les douze Imâms, 
autrement dit les sept Pôles et les douze Awliya; on montrera que l'ensemble 
des prophètes et des Awliyâ se ramène à dix-neuf, et que ces dix-neuf sont leur 
origine ( $ 52). 

Ailleurs, Sayyed Haydar précise: le propos de ce troisième tamhîd est de 
montrer la précellence des prophètes et des Awliyä, puis de ceux qui les suivent: 
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physique des mondes de I’ Intelligence pure pour les configurer en diagrammes, 
comme il arrive à Haydar Amoli, qui en a parfaitement conscience, lorsqu'il 
désigne les diagrammes dessinés par lui comme autant d"“‘images intellectives” 
(amthila ‘agliya). Cette théorie de l’Imagination active illustre la connexion 
très étroite marquée par lui-même entre son propre cas et celui d'Ibn ‘Arabî, 
tous deux entre deux livres”. C’est au “confluent des deux mers” qu’Ibn ‘Arabi 
5 7 du لبس نينا‎ c'est au “confluent des deux mers” que Haydar 
son propre livre par des “Images métaphysiques” il déclare 
cons être le premier à les avoir Are) oran ee Lpa 
connexion que nous soulignons, se di principalemen: 
ج لسن‎ qui se font وی‎ dans le texte de سکب‎ olî. i LE das 
n livre comme celui-là (les Fosüs), renfermant les plus sublimes 
des prophètes de Dieu et les plus hautes connaissances de SA a RE 
et intimes, [ émanation n’en était possible que de la part d'un prophète comme 
ao Prophète, parfait et parachevé, informé des connaissances des anciens et 
ری سیل‎ Si le livre eût émané d’un autre, quelque chose aurait été mis ailleurs 
rime Il en va comme pour le Qorän, Je veux dire ceci: de même qu'il 
n'était pas possible que le Qorân fût révélé à un autre que lui, étant données sa 
ك2‎ son aptitude et ما‎ connaissance que Dieu en avait prééternellement, 
même le livre intitulé les Fosûs ne pouvait émaner d'un autre que lui, en raison 
6 son aptitude, de sa dignité et de la connaissance qu'il en avait antérieurement 
3 est que la manifestation des connaissances qu'il renferme et des hauteş 
پیت‎ dont il est rempli, n’était possible que comme provenant de lui 0 
D mêm ۱6 qu'il n avait pas reçu l'ordre de les manifester et divulguer, ni au cours 
d hu ف وس‎ après sa tr ! سای وی‎ que vint l'heure du shaykh (Ibn 
bî), me, inversement, ce lui fut alors une obligation que de les lui 
manifester et divulguer, ainsi qu’à to 1 ساح عع‎ 
وج ا )8199 ان شش سے‎ opment 
ements de ce genre se produisent dans le barzakh pri اذ‎ 
شی نت یپ سب خی‎ l’Imagination abalos ا‎ TA 
14), comme le mentionnent ‘Arabî dans ses Fotûhât et d’ 
mashäyekh dans leurs livres. Le barzakh aı il fai 1 و‎ 
Š uquel il fait allusion, j- 
سو سس را‎ des mondes (la plus vaste des از ولو‎ 
onfi mers” (majma’ al-bahrayn)30: de la ۱ 
pa {ma'äni) et de la mer des objets de la ERMAK وس جرج‎ 
نم‎ par les sens n ‘est pas Idée; et l'Idée n'est pas perceptible par les 
2 لان‎ ontologique de 1 Imagination que l'on désigne comme le confluent 
tion ftalaof) des ل ييه اح‎ 
3 yl ‘Arabî) a parfois mentionné 
que de tous les prophètes et Envoyés, il n'en est il'n'aiten l 
jue t 8 seul dont il n'ait eu la 
vision directe dans le monde du barzakh. Il a su, ےا‎ il 
cl 1 erveill 
at bek n qu'il contient, par des choses devant la سین‎ iak پھر سم‎ apr اوعد‎ 
jé 1 a la stupeur. C' est là-dessus qu'il faut nous fonder pour admettre 
possibilité que le Prophète ait initié le shaykh dans ces univers et lui ait donné 


- LES “TAMHÎDÂT” 23 


1 "108 7 et de son histoire dans et pour 

secret du livre d'Ibn ‘Arabî cr À ا سا ی ر‎ 
tiellement liée à l'idée shî’ite de la 
, la nature même de l'événement 

igné comme “confluent des 


pus TE 
eux mers”, et par là même motive de sa part un rappel du thème 1 Imagina- 


est si caractéristique qu'il vaut 
on manquera à coup 


-Ishräg, que revient le mérite d'avoir été 
سو را‎ la hiérarchie des mondes, au 


1 it l'intellect pur et celui que perçoivent 
celui que perçoit l'in pi Fa 


B) C'est 
le premier à faire 
monde intermédiaire entre celui 
les facultés sensibles. 11 le désigne comme le 
(le pays du Non-où, ۷ 
mithûl, terme que 
imaginal, pour 
Tamanan occiden! : 
En revanche, pour ; e ل‎ 
visions des prophètes, les expériences re 

t Haydar Amoli, soucieux‏ هش lene‏ وپ 
t visionnaire,‏ 

de justifier et de اج‎ événement vi 


que la révélation dulivre 


pe défini ce mon 
élève, ira a 1 
er et où se spiritualisent les وس ا ی‎ siècles 
li s'était exprimé en termes Sem! ` 1 ۲ > 
مریم ری‎ imaginal est un monde séparé de la matière, mais non del res 
monde où toute chair ne peut être que caro spiritualis. C'est ce ۵ ا‎ me 
A côté, Ibn ‘Arabî dési le barzakh l'entre-deux) prim son 
ija ion absolue des deux mers”. C'est à ce conf 
: و‎ : idée même de ce monde comme 
logie classique, celle de 
imagination passive qui est 
sensorium, et une Imagination 
ir de l’estimative, tantôt 


est puissance‏ ای 1 jusquà‏ ل سا 
is el‏ 
و 4 0 isies allant jusqu’‏ 
ات ا ا یں pr ten à et r‏ و 6ا ne Er‏ 
imaginal (‘älam al-mit 0 pénétrant, elle pourra ta recevi à‏ 
or» est arrivé à Ibn ‘Arabî; tantôt imaginer l'architecture méta:‏ سی سے 
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Livres: celui qui lui fut révélé par Ange, et celui qu'il révéla à Ibn ‘Arabî en 


songe. Les trois chapitres sont complétés par un appendice, traitant du Mi'raj 
au sens physique et au sens spirituel, et du secret de la “distance de deux arcs” 
(gâb gawsayn, 53/9). 

De nouveau nous constatons ici l'importance capitale du fait des “deux 
livres”. En bref, ce fait pose au métaphysicien de la “philosophie prophétique" 
deux graves questions tout à fait décisives, car toute l'économie du commentaire 
gravite autour de leur solution. 

A) La révélation du livre des Fosûs à Ibn ‘Arabî par le Prophète suppose 
quelque chose comme une revelatio continuata. C'est précisément cette idée qui 
apparaît comme inacceptable aux théologiens sunnites, ou en général à tous ceux 
qui ont censuré le livre et son auteur, et dont une liste provisoire a été rappelée 
ci-dessus. En revanche, au penseur shi'ite qui admet l’idée de la walûyat, cette 
révélation par le Prophète n'offre pas de difficulté, puisque, si la prophétie 
législatrice est close, du moins continue sous le nom de waläyat une prophétie de 
l'ésotérique qui est initiation spirituelle. Celui qui est l'objet de cette faveur du 
Ciel, prend rang dans le cycle de la waläyat. Ainsi s'explique, pour une part, la 
facilité avec laquelle un philosophe shi'ite comme Haydar Amoli peut intégrer 
àsa propre pensée l'œuvre d'Ibn ‘Arabi. Le livre des Fosùs n'est pas une nouvelle 
shari'at, mais le livre de Lee pe de toute sharf'at. Admise l’idée du cycle 
de la waldyat succédant au cycle de la nobowwat, le fait visionnaire de la révélation 
des Fosûs à Ibn ‘Arabî n'offre donc pas de difficulté , à condition que le mystique 
qui bénéficie de cette révélation ne se donne pas comme étant le Sceau de la 
walâyat postmohammadienne, Or, telle aurait été la prétention d'Ibn ‘Arabî, 
mécomprise et exagérée par son commentateur Dâwûd Qaysari. C'est pourquoi 
Haydar Amol! adressera à celui-ci de si vives critiques. Car si le livre fut donné à 
Iba ‘Arabî en songe, c'est également en songe qu'Ibn ‘Arabî se vit, en une image 
symbolique, comme étant le Sceau de la waläyat (ce qui n'empêcha nullement sa 
rencontre avec un mystérieux personnage ayant tout l'aspect du XIIe Imäm). 

Les deux faits, se passant en songe, ont donc pour lieu le “confluent des deux 
mers", comme on va le préciser d'ici quelques lignes, et les événements parfajte- 
ment réels qui se passent à ce "confluent" ne rentrent pas dans le statut des événe- 
ments de ce monde-ci. L'idée d'un monde intermédiaire, du “confluent des deux 
mers”, est donc essentielle pour l'idée du cycle de la waläyat et de ses événements. 
Comme va le rappeler Haydar Amolî, la mission du Prophète, pendant sa vie 
terrestre, était essentiellement et uniquement de révéler l'exotérique de la shari'ar, 

correspondant à la dimension exotérique de la Hagigat mohammadiya. Mais 
sa mission, comme toute autre mission prophétique, présupposait qu'il possédät 
initialement le charisme de la waläyat : sa walayat est précisément la source de 
la waläyat des saints Imâms. C'est à ces derniers qu'il incombait d'initier les 
hommes à la waläyat en ce monde-ci, mais cela n'exclut nullement que post 
mortem, comme “événement dans le ciel”, le Prophète pût initier un Elu au secret 
de la waläyat, c'est-à-dire à l'ésotérique des Verbes des prophètes. Nous revien- 
drons plus loin (3e tamhtd) sur le sens du mot waläyat. Nous touchons ici à tout 
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Diagrammes. 

Les “Tamhtdât”‏ -1 کے 


9 i 1 1 ils exposent plusieurs 
Tamhidât sont d'une grande richesse, car ntplusieurs 
des grands thèmes de la “philosophie prophétique , entre autres celui de 1' “Ima: 


i i t 
å ensuite largement traité. Ces trois tamhîdût se développen! 
مو سس‎ du thème de la précellence du Prophète, de na 
d'Ibn ‘Arabî, de la précellence en général des Awliyà qui composent lé érarchie 
spirituelle ésotérique. Nous indiquerons yi ی ا‎ traits leur contenu respectif, 
۱ 1 les liminaires de l'auteur. 

re و‎ ram le thème de la précellence du Prophète ce 
un double aspect: a) Quant à sa personne envisagée sous son aspect concret 


à savoir la précellence du Livre “descendu sur lui” et du livre‏ کن و 
“descendu de lui ” sur leshaykh Ibn'Arabi( §51).‏ 


pour le livre des Fosus. 
“I n° possil nnaître toutes les précellences du Prophète, parce 
نا‎ r رس رزوی‎ re) elles sont infinies, مع ام ری‎ 
de Dieu cachés, non révélés, non plus les Verbes ا‎ a AE avis 

tee سس‎ E ای سک‎ erme 
سم سويب هسیر‎ verset qoränique : “Si tout ce qu'ilya d'arbres 


i i i tres mers leur fournissaient 
sur la terre étaient des calames, et si la mer, puis sept au! E 


l'impossible. 2) Du point de vue des trois degrés d’être que constituent 
l'Être divin, le cosmos et l'he 
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théosophiques (asrär rabbâniya), conformément à cet impératif: “Dieu vous 
ordonne de remettre les dépôts confiés à ceux à qui ils reviennent” (4/61), et à 
cette recommandation du Prophète: “Ne livrez pas la sagesse à ceux qui en sont 
indignes; vous seriez injuste envers elle. Ne la refusez pas à ceux qui en sont 
dignes, vous seriez injustes envers eux” ) § 51). 

Quelques pages plus loin, il déclare, après avoir rappelé les deux citations 
ci-dessus : “Ce qu'il faut entendre ici par le dépôt confié, ce sont les hautes sciences 
et les doctrines sacrosaintes (ma ‘arif godsiya), avec tout ce qui s'y rattache. Que 
tel soit bien le propos du verset cité, c'est ce que confirme cet autre verset: “Le 
dépôt dont nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de se 
charger, tous l'ont refusé et s'en sont gardés avec effroi. Seul l'homme a accepté 
de s’en charger; c'est un violent et un ignorant” (33/72)23. Ce dépôt confié, avec 
la variété de propos qu'il renferme, se ramène à une connaissance spirituelle de 
Dieu qui fasse droit à ce qu'implique cette connaissance 24, ou à semblable con- 
naissance de son khalife (connaissance de l'homme comme khalife de Dieu 
sur sa terre, ou connaissance de l'Homme Parfait, Logos mohammadien, Hagigat 
mohammadiya), qui fasse droit au khalifat de ce khalife” )5 70). “De même la 
sagesse dont il est question dans le khabar cité ci-dessus, ce sont les sciences 
divines et les hautes doctrines théosophiques (ma ‘ûrif rabbûnîya) '' ) 8 71). 

Dans la pensée de Haydar ,تامهم‎ le dépôt confié impose comme première 
règle de ne pas confondre les “sciences divines” avec ce que l'on appelle de nos 

jours “sciences humaines”. C’est pourquoi l'éthique du dépôt confié s'applique 
par excellence au livre des Fosûs d'Ibn ‘Arabî et à son commentaire. Nous ne 
relevons ici que quelques lignes du début de la wasiya. “Pénétrer la métaphysique 
et les considérations subtiles du livre des Fosüs, ce ne peut être qu'un office réservé 
à l'élite d'entre les hommes de Dieu, aux initiés qui sont des parfaits, ceux qui 
ont la qualification d’ “Amis de Dieu” (Awliyâ' Allâh), les proches, les Pôles, 
comme le shaykh (Ibn ‘Arabi) l'indique lui-même dès le premier chapitre: ce 
n’est point quelque chose que l'intellect peut comprendre au moyen de la dialecti- 
que mentale; non pas, cette science est une perception directe qui ne peut résulter 
que d’une inspiration divine intérieure (kashf ilahî)... (882). “Bref, ce livre 
intitulé Fosûs al-hikam est réservé spécialement (makhsüs) à un groupe spécial 
d'entre ceux qui viennent d'être nommés, et à personne d'autre. Qu'il suffise, 
pour en dire la noblesse et la précellence, d'en rappeler le rapport avec notre 
Prophète, pour ne rien dire de son rapport avec le shaykh (Ibn ‘Arabi) et ses 
semblables. C'est pourquoi ne le commentera tel qu’il doit être vraiment com- 
menté, que celui qui est de leur nombre, car se plonger dans ce livre et dans son 
commentaire requiert que l'on soit en état d’homogénéité (ou de parenté) es- 
sentielle avec le livre et avec son auteur” ) 8 83). 

Suivent les longues pages où Sa; Haydar situe la hauteur d'horizon de 
son livre, hauteur à laquelle doit le retrouver le phénoménologue, et dont l’histo- 
rien le plus positif doit tenir compte, sous peine de passer à côté de son objet. 
Nous relèverons maintenant dans ce qui constitue matériellement la première 
partie du livre (les Jftitâh4t), les indications que nous donnent l’auteur sur l'or- 
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pour désigner les phases de son commentaire. Tamhid (pluriel tamhidät), c'est 
l'acte de développer, déployer, étendre (un tapis, par exemple). Arkän est le 
pluriel de rokn, pilier, colonne. Les Dawä'ir (pluriel de dâ'ira), ce sont les cercles. 
L'emploi du terme “diagrammes” est ici préférable, non seulement parce qu'il 
estplus général, mais parce qu'en fait les diagrammes de Haydar Amoli com- 
pértent d'autres figures que des cercles. Si l’on reste fidèle mentalement à la 
succession d'images que suggère l’auteur, on le verra donc déployer le tapis, 
dresser ses piliers et dessiner ses “cercles”. 

Tamhidät, Arkân et Dawâ'ir forment ainsi, selon ses propres déclarations, 
les trois parties de ses Prolégomènes (cf§50, lignes 18 à 20, où il annonce Vingt- 
sept diagrammes, alors qu’il y en aura vingt-huit; cf. encore infra § 3). En fait, 
les diagrammes sont répartis tout au long des prolégomènes et insérés dans le 
texte. C'est pourquoi, s'il est vrai qu'ils en constituent mentalement pour l'auteur 
la troisième partie, et bien que les éditeurs les aient en effet tous rassemblés dans 
une partie finale (pour les raisons que l'on dira plus loin, 6 3), cependant ces 
diagrammes ne forment pas exactement une troisième partie dans l’économie 
matérielle de ces prolégomènes, tels que les a rédigés Sayyed Haydar. Ils en sont 
l'illustration. Selon leur ordonnance matérielle, ces prolégomènes sont bien 
constitués de trois parties, mais celles-ci se présentent comme suit: a) Une pre- 
mière partie, à laquelle les éditeurs ont donné le titre de Ifritähät (préliminaires) 
et qui rassemble les déclarations préalables de l'auteur, concernant les circon- 
stances qui ont motivé la composition de son commentaire (nous les avons rap- 
pelées ci-dessus), l'intitulation et le thème général des chapitres constituant ses 
prolégomènes, finalement un appel solennel qui a la portée d'un testament spiri- 
tuel. b) Une deuxième partie est constituée par les Tamhîdûr. c) Une troisième 
partie, par les ۰ ١ 

C'est au cours de la première partie selon l'ordonnance matérielle (les Ifti- 
tâhât) que l’auteur précise le propos et le contenu des trois parties qui constituent 
mentalement l'ordonnance de ses prolégomènes (tamhidät, arkân, dawû'ir). 
Nous indiquerons ci-dessous ce propos et ce contenu, tels qu'il les définit au 
cours de ces brèves pages, parce qu'elles éclairent toute la structure de ce massif 
volume. Mais cette première partie selon l'ordonnance matérielle, s'achève 
sur un texte de grande importance, parce qu’il nous revèle la pensée et les disposi- 
tions intimes de Sayyed Haydar, la conscience de ses responsabilités comme 
guide spirituel, toute son éthique personnelle. Cette éthique est essentiellement 
celle du “dépôt confié” (amäna), c'est-à-dire du dépôt divin confié à l'homme, 
comme entraînant l'observance du ketmân, la “discipline de l’arcane”. Nous y 
avons insisté ailleurs22, Nous relèverons ici les déclarations de Sayyed Haydar 
au seuil de ces prolégomènes, parce qu’elles en fixent la tonalité. 

La wasiya, ou testament spirituel de l’auteur, n'occupe pas moins. d'une 
dizaine de pages (pp. 32 à 42, tout le chap. IV des Ifritähât). Déjà, dans les pages 
qui précèdent, l’auteur s'en explique à deux reprises, avant d'en faire l'applica- 
tion au livre des Fosûs et à son commentaire. “Ma wasiya vise le secret à observer 
(ketmän) concernant les hautes sciences divines (‘olüm ilähiya) et les secrets 
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Ce qui précède concernait la conception d’ense: 1 
passant à la mise en œuvre de son plan, Sayyed ms طز ی و‎ 
difficultés. Il les résoudra en se guidant sur l'analogie que présente sa tâche de 
commentateur des عقوم‎ avec la tâche à laquelle il avait eu à faire face comme 
CRE des sens ésotériques du Qorân, cela même en vertu de la cor- 
respondance entre les deux livres, entre le Livre et le livre dı i 
fit pe précéder son tafsir ‘irfäni du Qorân par RS موم‎ j mår) 
5 -neuf diagrammes. De même son commentaire des Fosüs sera précédé 
7 2 prolégomènes, se répartissant en trois Tamhidât, trois Arkân et une série 
€ grammes. Dans un cas comme dans l'autre, le nombre dix-neuf revêt une 
aporten fondamentale, qui se révèle par excellence dans le plérôme composé 

sept grands prophètes et des douze Imâms. C'est qu'en fait ce nombre exprime 
une loi fondamentale de l'être, qui se vérifie à tous les degrés de l'être et dans 
tous les mondes. Il conditionne donc la mise en correspondance de tous les univers 
sensibles et suprasensibles, matériels et spirituels. Ce thème des correspondances 
حر سا يسع د ل ل بو مت‎ 

8 su i 'il 

ee e aa les رت خی و اجه انار چم‎ 
constitués, ces Prolégomènes forment à eux seuls un our 

(de même que les prolégomènes du ہ٥ا‎ qorânique), et c'est یع دا پت‎ 


nous sommes résolus à les publier séparément, en attendant que l'on puisse `` 


envisager la publication intégrale du commentaire lui-même. ۵ 1 
کے‎ fait de même; les amples prolégomènes de son commentaire 2 لس ا‎ 
0 aus et publiés depuis longtemps. Ceux de Haydar Âmoli, restés inédits 
Jusqu'ici, sont encore beaucoup plus étendus; ils constituent en quelque sorte la 
réplique spécifiquement shi'ite à ceux de Dâwûd Qaysari. 

On a vu, il y a quelques lignes, que Sayyed Haydar se sert de termes imagés 
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nous donner une information. 

Sayyed Haydar indique ensuite son plan de travail. Tout d'abord il repro- 
duira chaque fois, en lemmata, le texte intégral d'Ibn ‘Arabî. Ce texte sera écrit 
à l'encre rouge, tandis que le commentaire le sera à l'encre noire, cela afin d'éviter 
tote confusion de mot et d'idée. Il prendra à tâche de dissiper toute ambiguïté 
dént on a pu se servir pour diffamer atrocement, sans la comprendre, la pensée 
d'Ibn ‘Arabî, cela en suivant toujours la triple voie de ‘agl, naql et kashf, par 
exemple quant à la question de savoir si le Pharaon peut être l'objet d'un pardon 
divin, quant à la qualification de Sceau de la walâyat conférée à Jésus par Ibn 
‘Arabî (thèse contre laquelle, on le sait, Haydar Amoli prenait déjà vigoureuse- 
ment position dans son Jâmi’ al-asrär, parce qu'elle entraîne avec elle le sort de 
l’imâmologie). Il est résolu à prendre position à chaque passage où il pourrait 
y avoir quelque étrangeté ou quelque erreur. Il veillera à donner les raisons de 
celle-ci, à tout remettre en ordre, toujours en suivant la triple voie indiquée. 
“Cela, pour que personne d'autre ne vienne formuler d'objection en disant: la 
chose n’est pas comme cela. Car je ne dirai, Dieu aidant, que ce qui est réel et 
adéquat, car tout ce qui n’est ni réel ni adéquat, n’est ni science ni objet de 
science.” On saisit donc pourquoi, nonobstant son admiration, Sayyed Haydar 
garde toute sa liberté pour prendre position contre Ibn ‘Arabî, quant à la doctrine 
du Sceau de la walävar. A plus forte raison, son attitude sera-t-elle également 
libre à l'égard des trois commentateurs déjà nommés, “car ils ne sont pas supé- 


rieurs au shaykh (Ibn ‘Arabi)”, que Sayyed Haydar excusera d’ailleurs, en rap- 
pelant que “même le parfait ne peut être parfait en toute chose et en toute science” 
)8 849-50). 
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et le commentaire des Fosäs qu'ils lui demandent. On a relevé précédemment 
l'importance qu’attachait Sayyed Haydar au fait qu'à l'exemple du Prophète et 
du Shaykh al-Akbar, il se trouvait, lui aussi, placé “entre deux livres”: celui qu’il 
reçut et celui qu’il donna. Ses interlocuteurs se réfèrent précisément à son grand 
commentaire spirituel du Qorân (ses ta 'wîlût), auquel, à leur avis, on ne peut 
comparer aucun autre commentaire, ni ancien ni récent. C'est cela même qui 
les persuade “que ce livre (les Fosüs) dont l’origine remonte au Prophète, nul 
ne peut lui donner un commentaire digne de ce nom, hormis celui qui a fait ses 
preuves en commentant le Livre de Dieu, puisqu'il y a une analogie entre les 
deux Verbes (celui du Qorân et celui des Fosûs).” Correspondance dont l'évidence 
s'impose à eux par le rapprochement qu’ils opèrent, d'une part, entre le verset 
qoränique: “Il ne parle pas sous l'emprise de la passion ; seulement, une Révéla- 
tion lui a été donnée” (53/3-4); et d'autre part, le célèbre hadith godsi devenu 
un leitmotiv chez les mystiques, et dans lequel Dieu même dit de son fidèle: “Je 
suis l'œil par lequel il voit, l'ouïe par laquelle il entend, la langue par laquelle 
il parle, etc.” 

Mis en présence d’une requête ainsi motivée, Sayyed Haydar ne pouvait 
lui opposer un refus. Il trouve aussi bien sa justification dans quelques versets 
qorâniques ( §44) et, confiant dans la direction divine dont il a déjà fait l'expé- 
rience au cours de sa vie, il se met courageusement au travail. Il est résolu à pro- 
duire un commentaire qui répondra aux aspirationsn de ses interlocuteurs. Ce 
commentaire sera la Somme des plus hautes vérités théosophiques; il suivra la 
triple voie du raisonnement philosophique (‘agl), de la tradition théologique 
(naql) et de l'intuition théosophique (kashf), afin de bien montrer en chaque 
cas le triple aspect de la Loi ou religion littérale (sharî'at), de la voie mystique 
(tariqat) et de la réalisation spirituelle (haqîqat), de sorte que ses interlocuteurs 
“n'aient plus besoin après cela d'un autre commentaire, lorsqu'ils auront bien 
compris tout ce que renferme celui-ci” ) 8 46). Et toujours soucieux de la cor- 
respondance entre les livres et leur herméneutique, il déclare: “J'espère de Dieu 
qu’il me soit en aide pour ce travail, de sorte que le présent commentaire devienne 
par rapport aux trois autres (commentaires des Fosůs nommés ci-dessus) comme 
le Qorân par rapport aux trois livres + la Torah, l'Evangile et les Psaumes” ( § 48). 
D'où se comprend le titre donné au commentaire : “Le Texte des Textes.” 

Puis Sayyed Haydar annonce que “ce commentaire comprendra deux grands 
volumes: le premier contiendra les Prolégomènes et cinq d’entre les Fosûs (c'est- 
à-dire jusqu’au chapitre d'Abraham inclus); le second contiendra le reste” (ibid) 
Ces deux volumes, dans sa pensée, équilibreront facilement les trois volumes 
de commentaires produits par ses prédécesseurs. L'important, c’est qu'ici Sayyed 


Haydar nous déclare explicitement qu'il y aura deux volumes. Car pour le mo- - ` 


ment hélas! le seul manuscrit contenant le texte intégral de son commentaire 
(cf. infra, IV) ne présente.que le premier volume, dans lequel sont contenus les 
prolégomènes publiés ici même et le commentaire des cinq premiers chapitres 
des Fosûs. Où trouver un manuscrit du second volume? Nos recherches ont 
jusqu'ici échoué. Nous remercions chaleureusement d'avance quiconque pourra 
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1) ۸ la première question, ces hommes de Dieu font une double réponse: 

a) D'une part, ils éprouvent un intérêt passionné pour le livre des Fosûs, 
parce que celui-ci, comme nous le savons déjà, remonte au Sceau des prophètes 
-qui le révéla, non pas au cours de sa vie terrestre (la chose eût été prématurée, 


Z= et il n'était pas missionné pour cela), mais tel que post mortem sa personne est 


<. intronisée en son individualité éternelle, la Hagigat mohammadiya. 

b) D'autre part, ils connaissent bien un certain nombre de commentaires 
qui ont été écrits sur ce livre précieux entre tous, mais dont la concision appelle 
des développements indispensables. Ils connaissent notamment ceux de Mo'ay- 
yadoddin Khojandi, de Kamäloddin ‘Abdorrazzäq Kâshânî et de Dâwûd Qay- 
sarî (il arrivera à Haydar Amoli de citer les deux premiers en termes favorables. 
En revanche, celui de Dâwûd Qaysari s’attire toute sa sévérité, parce qu'il lui 
apparaît comme le grand responsable de l’ambiguité qui pèse sur la doctrine 
d'Ibn ‘Arabî, concernant le double Sceau de la walayat, principalement le Sceau 
de la waläyat postmohammadienne. Dans le Jâmi’ al-asrär, la droiture des inten- 
tions de Dâwûd Qaysari est même mise en doute). Bref, malgré les qualités qu'ils 
reconnaissent à ces trois grands ouvrages, les interlocuteurs de Sayyed Haydar 
déclarent qu’en la plupart des passages ces trois commentaires n’ont ni répondu 
à leur attente, ni correspondu à leurs conceptions et à leur expérience intime. 
Car, malgré leurs efforts, leurs auteurs n'ont pas vraiment atteint jusqu'aux 
profondeurs et aux secrets subtils du livre. Il leur faut donc un autre commentaire, 

plus parfait que les précédents, en ce sens qu’il domine vraiment les hautes doc-‏ ۔ 
trines et les réalités métaphysiques; qu’il contienne vraiment la substance des‏ 
doctrines des maîtres et des idées qui leur ont été inspirées par le “Seigneur des‏ 
Seigneurs” (Rabb al-arbäb) ; qu'il sache vraiment montrer les mondes suprasen-‏ 
sibles, suggérer ce que recèle la hiérarchie des êtres spirituels et des choses maté-‏ 
rielles, faire droit à chaque mot, en montrant les symboles et les secrets qu'il‏ 
recèle, etc. C’est Dieu même qui a guidé vers Sayyed Haydar ses interlocuteurs‏ 
et leur a ordonné de lui formuler cette exigence, “afin que tu sois pour nous un‏ 
shaykh et un imâm nous guidant sur notre itinéraire spirituel, un maître (ostäd)‏ 
et un modèle (dastür) sur la voie menant à l’objet de notre quête”.‏ 

Fort bien, mais c’est précisément cette dernière affirmation qui provoque 
encore quelque réticence de la part de Haydar AÃmolî. Pourquoi est-ce à lui plutôt 
qu’à un autre, que s'adressent ces saints personnages, fût-ce sous une inspiration 
divine? 

2) Leur réponse ici encore présente un double aspect21 : 

a) Au point où ils en sont dans leur progression spirituelle, “nous profes- 
sons, disent-ils, en raison de notre expérience personnelle, que c'est toi qui as 
l'aptitude et la préparation nécessaire pour tenter cette grande entreprise, et 
nous avons décidé, en toute certitude, que c'est à toi que revient l'honneur de la 
tenter.” 

b) Le second aspect de la réponse ne fait qu’en expliciter le premier, et il 
est d'autant plus intéressant que, devançant le propos de Haydar Âmoli, ses 
interlocuteurs établissent un lien entre son commentaire mystique du Qorån 
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Les motifs et les circonstances qui ont amené Haydar Amoli à composer 
son commentaire du livre dès Fosûs d'Ibn‘Arabi, forment déjà tout un chapitre 
de la longue histoire de ce livre. Ces motifs, l'auteur les rappelle en détail au 
début de son volumineux ouvrage qu’il dédie au prince Ahmad Bahädor Khan 
ibn Teymûr Khân. C'est pour lui l’occasion de rappeler tous les ouvrages qu'il 
a composés antérieurement, et c'est grâce à ce catalogue qu'il nous a été possible 
de reconstituer, sauf omissions de sa part, la bibliographie de notre Sayyed. Ce 
catalogue nous fait aussi mesurer notre misère, puisque nous n'avons encore 
retrouvé de manuscrits que pour un sixième des titres. Il s’agit, il est vrai, avons- 
nous dit, des ouvrages les plus importants par le contenu et par le volume. Bref, 
nous lisons ici une longue énumération dont chaque article commence par les 


mots: wa-lamma faraghto (lorsque j'en eus fini avec ce livre-là), et qui finalement * 


nous conduit à la composition du présent commentaire que l’auteur entreprend 
au moment, nous dit-il, où il entre dans la septième décennie de sa vie, © 'est-à- 
dire au moment où il a franchi la soixantaine (781/1379). : 20 

Lors donc qu'il en avait terminé avec tous ses ouvrages antérieurs, voici 
qu'un groupe d'hommes de Dieu (Ahl Allâh, le terme ayant le sens qu’il conserve 
tout au long du livre, celui de Sages de Dieu, de théosophes mystiques, cumulant 
la gnose spéculative et la gnose pratique), voici que ces hommes, donc, lui deman- 
dèrent avec insistance d'écrire pour eux un commentaire des Fosûs al-hikam 
d'Tbn ‘Arabî, ce livre, tenaient-ils à rappeler, qui remonte au Prophète, puisque 
c'est celui-ci qui, au cours d’un songe visionnaire, le communiqua à Ibn ‘Arabî, 
à Damas, au mois de Moharram 627 h20. Bien entendu, Sayyed Haydar ne pou- 
vait opposer un refus à ces hommes de Dieu, mais il ne s’interdit pas de leur 
poser deux questions: 1) Pourquoi tout d’abord cette demande? pourquoi ont- 
ils besoin d'un nouveau commentaire? 2) En second lieu, pourquoi s'adressent- 
ils à lui, Haydar Âmolf, plutôt qu’à un autre? 
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doit provoquer ni étonnement ni surprise. En revanche la liste s'étend jusqu’au 
XIIe/XVIIIe siècle. Décisions et opinions s'échelonnent en effet sur ۱6 6 
siècle ) 139 à 141), le ۷۲۲۲۶/2۲۷ siècle (n° 142 à 147), le IXe/XVe siècle 
(n° 148 à 151), le Xe/XVIe siècle )7* 152 à 159), le XIe/XVIIe et le 16 


7 siècle ) 160 à 161). Dès maintenant nous pourrions ajouter à la liste favorable 


<. quelques noms de penseurs iraniens. 

La fin deliste(n”* 162 à 171) porte sur des décisions de date inconnue. 

Cet inventaire donne quelque idée du “champ de bataille” où s'est décidée, 
disions-nous, l'orientation proche et lointaine de la conscience islamique. Les 
gnostiques, ‘orafä et ‘irfaniyän, ne s’ étonneront pas de s'y trouver en minorité; 
c'est cette minorité qui a fait leur force et leur a permis de traverser les siècles. 
Quant à l'historien de la phi ie islamique, il se rend compte que son histoire 
n'aura quelque chance d’être à peu près complète, que lorsque tous ces textes 
cesseront d'être purement des titres. Et vita brevis. 
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Âmoli qui entreprit son travail en 781/1379. Il devait l'achever en 782/1380. 

Il n'est pas douteux que la prospection des bibliothèques iraniennes enrichira 
considérablement l'inventaire actuel (sans parler des bibliothèques du Pakistan 
et de l'Inde). Rappelons notamment ici l'œuvre considérable de Shâh Nimatol- 
lâh Walî Kermâni, contemporain plus jeune de Haydar Âmoli, mais qui mourut 
centenaire (731/1330-834/1431); son œuvre a eu, jusqu’à nos jours, une influence 
déterminante sur le soufisme iranien ; quatre de ses risäla au moins, en persan, 
se rapportent aux Fosûs, en présentent traduction ou commentairel?. 

Le commentaire en arabe le plus récent est celui par lequel le regretté Abû’l- 
‘Al&’Affifi (ob. 1386/1967) compléta sa bonne édition des Fosüs. Il importe de 
signaler, plus récente encore, la monumentale étude que Sayyed Jaläloddin 
Ashtiyäni, professeur à la Faculté de Théologie de l’Université de Mashhad, a 
consacrée aux Prolégomènes que 04×04 Qaysari a mis en tête de son commen- 
taire des Fosüs, comme devait le faire à son tour Haydar Amolî. Dans la pensée 
de M. Ashtiyâni, ce premier volume (de 651 pages) devait être suivi de deux 
autres, comportant son propre commentaire des Fosäs!8, Nous craignons d’avoir 
retardé cette publication en entraînant notre collègue et ami dans une autre 
monumentale entreprise, celle de l“ Anthologie des philosophes iraniens depuis 
le XVIIe siècle jusqu'à nos jours.""19 

2) Les Fosůs ont été en outre l’objet d’une douzaine de résumés ou versions 
abrégées ) 113 à 125), en arabe, en persan et en turc. Deux de ces versions 
abrégées, limitées aux Prolégomènes, ont servi à l'établissement de la présente 
édition. 

3) L'inventaire donne ensuite la liste des réfutations et refus opposés au 
livre des Fosûs et à son auteur, Le total aujourd'hui connu atteint le chiffre de 
trente-six (n”* 126 à 161). 

4) Cette liste est compensée par celle des ouvrages prenant la défense du 
livre des Fosüs et de son auteur. On atteint le chiffre de trente quatre (n” 162 à 
195). Les deux listes s'équilibrent à peu près. Nul doute que le pourcentage en 
faveur d’Ibn'Arabi s'accroîtra, après que l'on aura mené à bien les prospections 
souhaitées, il y a quelques lignes. En attendant, tout équilibre disparaît entre les 
deux listes qui suivent. 

5) Particulièrement instructive est en effet la double liste des farwd ou déci- 
sions rendues par les moftis et des opinions exprimées par les ‘olama' concernant 
les Fosûs et leur auteur. M.Osman Yahia donne très clairement, sur deux colon- 
nes, les noms et les sources: à droite le nom du mofti ou de la personnalité ayant 
exprimé une opinion; à gauche, indication de la source. 

a) La liste de ceux qui le condamnent et le rejettent atteint le chiffre de cent- 
trente-neuf noms (n 1۵ 138). Décisions et opinions s’échelonnent sur le Vlle/ 
XIIIe siècle "م)‎ 1 à 10), le VIlIe/XIVe siècle مو)‎ 11 à 55), le IXe/XVe siècle 
) 56à 138). 

b) La liste de ceux, moftis et penseurs, qui rendent justice à l'œuvre d'Ibn 
‘Arabî et l’approuvent, n’atteint que le chiffre de trente-trois (n* 139 à 171). 
La comparaison est écrasante, mais, selon ce que nous avons suggéré, elle ne 
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shîite, elle y avait été mise dès la mort du Prophète. Suivant la réponse donnée, la 

communauté islamique s'oriente sur une communauté spirituelle conquérant les 

âmes par la foi, ou bien sur une puissance de ce monde agissant par la force des 

._ armes politiques. Les compromis ne manquent pas. Croire à ces compromis 

-= c'est oublier que la même question a été posée, de siècle en siècle, au christianisme 
<-par la gnose. : : 

La réponse, certes, n’est pas facile. La compréhension des œuvres d’ Tbn 

‘Arabî n'est probablement pas au niveau dela moyenne des'olamà etdes  fogahà”. 

11 n'y a à s'étonner ni de leurs alarmes, ni de leurs incompréhensions, ni de leurs 

bévues, pas plus que de leur majorité hostile. Il reste que l'œuvre et la doctrine 

d'Ibn'Arabi ont dominé la pensée et la spiritualité islamiques depuis sept siècles; 

multiples, de fatwä multiples. La propaga- 

à son égard, constituent une grande part 

Comment écrire cette histoire, 


thèques et les cotes 
ainsi à pied d'œuvreet 
L'inventaire dressé par 

ne pouvons, bien entendu, ri 

i l'on y ajoute ce que nous avons dit at! 
peth پر جم ایا‎ on aura quelque idée de l'ampleur des recherches à mener 
à bien. Car il va sans dire que son auteur ne considère nullement ce premier in- 

1 ıe exhaustif. 

al-hikam, sélon l'inventaire correspondant à l'état actuel des‏ سر 
recherches de M. Osman Yahia, n'ont pas fait l'objet de moins de cent treize‏ 
commentaires (rf* 1 à 112),tanten arabe qu'en persan. Ils s ‘échelonnent depuis‏ 
le VIle/XIIIe siècle, qui est le siècle même d Ton Arabî, jusqu’au XIVe/XXe‏ 
siècle, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Parmi eux il y en a un certain nombre (n°‏ 
à 64) dont l’auteur est connu, sans que l'on puisse mettre de date. Il en est‏ 51 

’autres (n™ 65 à 108) dont l’auteur, la date et le titre exact sont inconnus; 
l'inventaire indique du moins, ici encore, les bibliothèques et les cotes des ea 
crits. Le plus ancien commentaire en langue pers semble être celui de Roknod- 
din Shiräzi (ob. 744/1344). Nous croyons savoir qu’il doit être publié prochaine- 
ment à Téhéran. Il précède de peu chronologiquement celui de notre Haydar 
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On ne peut plus, postérieurement au Sceau des prophètes, employer les termes 
de nobowwat et de nabî, cela parce que la prophétie législatrice {n.al-tashri') 
est close. Mais en fait, sous le nom de waläyat, se perpétue une prophétie ésotéri- 
que qui est initiation spirituelle (n.al-ta lim), et qui situe les Aw/iyä à un rang 
analogue à celui des anciens nabis. Nonobstant cet accord, nous voyons éclater 
la différence quand il s’agit de déterminer la personne du Sceau de la waläyat 
absolue et la personne du Sceau de la waläyat postmohammadienne. Selon Ibn 
*Arabi,le Sceau de la walâyat absolue est Jésus (or Jésus est un prophète, et le 
schéma de l'imâmologie shî’ite se trouve disloqué). Quant au Sceau de la waläyat 
postmohammadienne, peut-être est-ce Ibn’ Arabî lui-même, mais il y a sur ce 
point une certaine ambiguïté (nous y revenons ci-dessous, III, 1). C’est sur cette 
grave question que, malgré son admiration pour Ibn'Arabi, Sayyed Haydar 
prend une vigoureuse position critique à son égard. Le Sceau de la waläyat ne 
peut être que l’Imâmat mohammadien: le Ier Imâm est le Sceau de la waläyat 
absolue; le 20116 Imâm est le Sceau de la wa/âyat postmohammadienne. Les 
arguments apportés dans les présents Prolégomènes viennent renforcer ceux 
qui avaient été produits dans le Jämi'al-asrär. 

Observons que ce qui est finalement en cause, c’est le rapport entre l'histoire 
prophétique ésotérique et l’histoire profane de l'humanité. La première n'est 
pas une “philosophie de l’histoire”; elle est une “historiosophie”, en ce sens 
qu'elle se décide dans le Malaküt et que ses figures agissantes appartiennent 
au Malakür\6. Elle est contemplée et méditée non pas au niveau et à l’aide des 
données empiriques visibles, mais au “confluent des deux mers”, selon l’expres- 
sion d’Ibn’Arabi sur laquelle nous insisterons d'ici quelques pages, car elle typifie 
toute sa doctrine du monde imaginal et de la perception imaginative (infra III): 
Les événements du cycle de la waläyat, la révélation du livre des Fosûs à Ibn’ Arabî 
par exemple, ont leur réalité “au confluent des deux mers”. 

Les quelques remarques que l’on vient d'insérer ici, d’une part, quant à 
la conception que Haydar Amolî se fait de son commentaire, telle que l’illustrent 
ses propres déclarations, et d'autre part, quant à sa conviction shî'ite qui, sur 
un point décisif de la prophétologie et de l'imâmologie, l'oblige à se séparer 
d’Ibn'Arabi, - ces remarques aideront déjà, pensons-nous, à se faire une idée 
générale de son commentaire et à comprendre les raisons de l'importance ac- 
cordée aux Prolégomènes que nous publions ici. Elles nous font entrevoir tout 
ce que l'on peut attendre du commentaire lui-même, quant à la notion du Verbe 
manifesté dans la personne de chacun des prophètes. 

Du même coup aussi elles nous mettent en face de deux questions: quel 
accueil a été fait aux doctrines d'Ibn’Arabi dans le monde des penseurs shî’ites? 
Quel accueil a été fait aux doctrines d'Ibn’Arabi dans le monde de la pensée 
islamique en général? Quant à la première question, il suffit d'évoquer l'impor- 
tance d’Ibn'Arabi pour un Haydar Amoli, un Mollà 5203 Shiräzi, un Mollâ 
Hêdî Sabzavâri et tant d’autres. Quant à la seconde, elle est d'une portée incalcu- 
lable. Car il faut bien se rendre à l'évidence: volens nolens, Ibn’ Arabî met la 
conscience islamique à la croisée des chemins, comme aussi bien, aux yeux d’un 
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é la métaphysique ismaélienne de l'être et celle d'Ibn’Arabi. C'est 
اد‎ de d'être de Mobdi') transcende même l'être absolu وی یی‎ 
lutum), parce qu'il en est l'absolvens (motlig), celui dont procède l دس‎ 
de l'être (irläg). Il est à jamais le Super-être, 1 ‘hyperousion ; le معد من‎ 

- xeste au-delà de l'être. C'est lui l'Absconditum, | Inconnaissable. Ilen lte کی‎ 
~ pette différence quant au situs de la théologie apophatique, ییا‎ sort 
théomonisme et quant au concept de Premier Etre, puisque c'est ۹ ےس‎ 
tel, qui est créaturel (il n’y a pas d'ens increatum). Orc est également امد‎ 
que l'on retrouve dans le shi'isme duodécimain, dans rene 
rîzî, par exemple, dans l'école shaykhie, celle de Shaykh Ahı ری ان‎ 
D'autre part, si l’on envisage les choses du côté shi'ite تس نوت‎ 
frappant, certes, que le concept de Nir mohammadi, Lumière mol Le 
(dont la mention est fréquente dans les hadith des Imâms au contenu ساس‎ 8 
aille à la rencontre du concept de Hagigat mohammadtya chez Ibn'Arabi. Un 


۲ it place à une attitude critique lorsqu'il aborde la “philosophie pro- 
میب‎ e 4 , il y a,chez Ibn'Arabi, une ample doctrine de la ۱۵/۵۵/5, 
= charisme de l'amitié ou de la prédilection divine qui est le fondement même 


1 58 torze Éons de lumière”, les “Quatorze Im- 
ا ا‎ pro ا‎ leurs personnes نون ید‎ n de ریب‎ 
ås nûrûniya). rsonne du Prophète en constitue l'aspect exotérique, 
pen ا مت سا مس‎ (le tanzil). Les douze Imâms en نو‎ te uns 
ésotérique, se re-tournant vers Dieu (le ra'wil). Faute de bien percevoiretda ۳ 
tre cette structure, on erre fatalement quand il s'agit de déterminer qui est le 
e ph E ceconcept même de la Haqîqat mohammadî) iya que canne 
toute la philosophie prophétique du shî'isme, la conception du تا‎ 2 po 
phétie” auquel succède le cycle de la walâyat. Il y a certes, entre Il 1 a تیا‎ 
Haydar Âmoli, accord profond sur le concept des Amis de Dieu”, es 8 iya 
Allâh, tout en étant entendu que le concept shi'ite de la waläyat, ne ۶ appli کے‎ 
dans son intégralité qu'aux Douze Imâms comme typifiant la ا‎ Eu 2 
que de la waläyar. Ils sont la source de la waläyat qui se perpétue par les 7 


jusqu’à la parousie du XIIe Imâm, c'est-à-dire jusqu’à la fin de notre Ain. 


8 LE TEXTE DES TEXTES 


de méprises chez beaucoup d'interprètes occidentaux, entre Ens creativum 
(Haqq) et Ens creatum (Khalg). La théophanie primordiale prend, chez Ibn 
‘Arabî, le nom par excellence de Hagigat mohammadiya, Réalité prophétique 
éternelle, la personne du Prophète considérée dans sa réalité métaphysique. 
C'est le Logos mohammadien, dont la comparaison avec le Logos johannique 
appellerait une étude fondamentale, car le Logos mohammadien, nonobstant 
la sublimité de son rang ontologique primordial, est une créature, un Logos créé 
(cf. la christologie d'Arius). C'est ce qu'ont oublié, semble-t-il, les interprètes 
occidentaux qui, en confondant ce Logos avec celui du symbole d'Athanase, ont 
également confondu Ibn’ Arabî avec Hegel. 
Certes, c'est bien l'Absconditum qui se révèle, mais le Deus revelatus dans 
lequel il se révèle “et se crée lui-même dans les croyances”, est précisément le 
Dieu créé. La réciprocité de rapport entre le seigneur personnel (rabb) et le fidèle 
dont il estle seigneur en se révélant à lui (son marbüb), telle que Haqq est Khalq 
sous un aspect, et que Khalg est Haqq sous un autre aspect, bref le “secret (sirr) 
de la robůbiya” n'autorise pas à confondre dialectiquement les modi essendi et 
les modi intelligendi. En se méprenant sur le rapport entre Haqq et Khalq, on a 
cru pouvoir parler de monisme, au sens où l'entend la philosophie occidentale, 
comme si dès lors toute la philosophie islamique issue d’Ibn’Arabi, à travers les 
siècles, eût été entraînée dans un monisme qui aurait dû en faciliter la rencontre 
avec le monisme occidental moderne. Il n'en a rien été et pour cause. Le monisme 
de la philosophie occidentale moderne véhicule un athéisme et un agnosticisme 
complètement étrangers à Ibn’ Arabî et aux siens. Nous avons préféré, déjà ail- 
leurs, parler de “théomonisme”, mais en insistant sur le fait que ce théomonisme 
n'exclut nullement le pluralisme existentiel et la multiplicité des êtres; loin de là, 
il en est même le fondement et la garantie, comme le portent les mots du Hadith 
godsi devenu un leitmotiv : “J'étais un Trésor caché; j'ai aimé à être connu. Alors 
j'ai créé le le monde...” (cf. l'insistance de Haydar Amoli sur des expressions 


„telles que Seigneur des Seigneurs, rabb al-arbàb ; le meilleur des Créateurs, ahsan 


al-khäliqin 14, 1 

Le rapport d'un penseur shî'ite comme Haydar Amoli à l'égard d'Ibn'Arabi 
ne se comprend que si l'on ne perd pas de vue deux choses : d'une part, le penseur 
shi'ite ne doute pas qu'il récupère son propre bien dans la doctrine d’Ibn'Arabi. 
Aucun hiatus entre eux, quant à la métaphysique de l'être. Cependant, cette 
métaphysique n'est point partagée par tous les penseurs shf'ites. D'autre part, 
entre Haydar Amoli et Ibn'Arabi, un hiatus se produira quant à la philosophie 
prophétique, bien que celle-ci puisse apparaître comme concomitante de leur 
commune métaphysique de l'être. Les remarques faites ici seraient à approfondir 


en étudiant de plus près les rapports d’Ibn’ Arabî, au temps de sa jeunesse, avec ۰ ` 


l'école d'Almeria, en Andalousie. Retenons ces deux points de la confrontation. 

D'une part, le Logos mohammadien offre, certes, bien des similitudes avec 
l'entité spirituelle désignée dans la théosophie ismaélienne comme a/-Mobda'al- 
awwal, le Premier Etre instauré dans l'être, le Protoktistos, l'Archange primor- 
dial, la Première Intelligence de la hiérarchie qui, chez un Hamid Kermani, 
correspond à celle des philosophes avicenniens. Et pourtant il y a une nette dif- 
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L'interprète de Sayyed Haydar ne saurait mieux le situer“ entre deux livres” 
qu'il ne le fait lui-même. Les textes que l'on vient de citer rendent compte de 
l'analogie de structure entre le grand commentaire gorânique de Haydar Amoli 
et son commentaire des Fosûs d'IbnArabi, plus exactement dit, de la similitude 

-ade structure entre les prolégomènes respectifs de l’un et l'autre commentaire. 
„Cela, parce qu'il s'agit dans chaque cas d’un livre ressortissant au “Phénomène du 
Livre saint”, l’un étant communiqué par l'Ange au Prophète, l'autre par le Pro- 
phète à Ibn’Arabi; l’un étant un “Livre céleste”, l'autre étant le plus éminent 
des “Livres terrestres”. L'herméneutique qui doit en dévoiler les significations 
à différents niveaux ontologiques, suivra les mêmes règles dans un cas comme 
dans l’autre. Ainsi donc la correspondance entre les structures respectives des 
deux commentaires et entre l’herméneutique qu'ils déploient respectivement, 
ne devra jamais être perdue de vue, parce qu’elle reflète la similitude entre le 
cas du Prophète, celui d'Ibn'Arabi, celui de Haydar Amoli, situé chacun “entre 
deux livres”: un livre qu'il reçut et un livre qu'il donna. C'est ce que l'on peut 
récapituler dans le schéma suivant: 

Le Qorän Les Fosûs Les 0 

Le Prophète Ibn’Arabi Haydar Amoli 

Les Fosûs Les Fotühât Le Nass al-nosûs 

Reste à indiquer très brièvement comment les concepts fondamentaux 
d'Ibn’Arabi, suggérés dans le titre même des Fosûs, seront mis en œuvre par le 
théosophe shî’ite, son commentateur. Le titre complet donné par Ibn'Arabi au 
livre que lui transmet le Prophète, au cours d’un songe visionnaire, porte: Foss 
al-hikam wa-khosüs al-kilam. Deux mots-clefs apparaissent: hikam est le pluriel 
de hikma, sagesse. Kilam est le pluriel du mot kilma (-kalima), la parole, le Verbe, 
Logos. Les fosûs al-hikam, ce sont les gemmes (les pierres précieuses, les chatons 
d’une bague) des sagesses des prophètes, chaque prophète étant un tabernacle, 
un reposoir, de la Sagesse, parce que chacun d'eux est par son Verbe propre la 
forme épiphanique (mazhar) du Verbe ou Logos (Kalima). Disons simplement 
qu'il y a lieu de se rappeler ici les notions et rapports de Logos et Sophia chez 
Philon d'Alexandrie. Cette notion du Verbe ou Logos détermine ainsi la “philoso- 
phie prophétique” d’Ibn’ Arabî, telle qu'elle guide la méditation du Verbe mani 
festé dans le Verbe particulier à chacun des vingt-sept prophètes, suivant l'ordre 
du livre des Fosûs. Ibn'Arabi, donnant l'exemple à Haydar Amoli, n'envisage 
pas un instant l'histoire des prophètes comme le ferait un historien de nos jours. 
s'attachant à déterminer le milieu et les conditions socio-culturelles, socio-politi- 
ques, etc. Il ne le fait pas, pour la première raison qu’à ses yeux, comme aux 
yeux de ses semblables, ce genre de considération n’expliquerait rien du tout de 
ce qui est à “expliquer”. La méditation du Verbe de chacun des prophètes ne 
décline jamais, chez lui, du niveau métaphysique. Elle est solidaire de touts 
sa doctrine des théophanies, des Noms divins, des individualités éternelles (a'yän 
thäbita) ou quiddités intégrales (mâhiyät kolliya), bref de toute sa métaphysique 
de l'être. 

Cette métaphysique est en effet dominée par l'idée d'épiphanies ou de théo- 
phanies successives, déterminant un rapport, qui a donné'lieu à toutes sortes 
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leur espèce; leur espèce est limitée à leur seule individualité. 

“Quant à ce qu'il en est de nous-même, nous avons également deux livres: 
il y a le livre dispensé d'en-haut sur nous (al-fû id 'alay-nà) et il y a le livre éma- 
nant de nous. Quant au livre qui a été dispensé d’en-haut sur nous, ce sont les 
ta'wilât (herméneutiques spirituelles) du saint Qorân, comprenant les sciences 
et doctrines divines gorâniques les plus précieuses et les plus vénérables, et ras- 
semblant les symboles et les figures particulières au Prophète, les subtiles doc- 
rines et réalités métaphysiques mohammadiennes (hagä'ig mohammadiya), les- 
quelles ont leur expression fidèle dans ce que Dieu dit au sujet de ceux qui forment 
l'élite de ses serviteurs: J'ai préparé pour mes serviteurs les justes ce que l'œil 
n’a point vu,ce que l'oreille n’a pas entendu, ce qui n’est encore monté au cœur 
d'aucun homme. En conséquence, ce livre (nos ta'wilâr)10 a reçu pour titre: Le 
suprême océan et la montagne culminante, livre où l’on traite de l’herméneutique 
spirituelle du précieux et inébranlable Livre de Dieu. Il a été disposé en sept 
grands volumes, pour le mettre sous les auspices des sept grands prophètes, des 
sept Pôles (Agräb), des sept Abdäl, de sorte que nos prolégomènes forment avec 
la fâtiha un premier volume, et que chaque sixième du Qorân forme à son tour 
un autre volume. Ce (tafsfr'irfäni) est pour nous ce que sont les Fosüs al-hikam 

pport au shaykh (IbnjArabi), et ce qu’est le Qorân par rapport au Prophète. 
plan de notre tafsîr est celui-ci: nous commençons par établir dix-neuf prolé- 
gomènes et diagrammes (dawä'ir, cercles), les prolégomènes y étant au nombre 
de sept et les diagrammes au nombre de dix-neuf, en correspondance avec l'uni- 
vers manifesté et lunivers spirituel!1, avec le “Livre des Ames” et le “Livre des 
horizons” (cf. Qorân 41/53)!2, car chacun de ces univers et de ces livres est limité 
à dix-neuf degrés, conformément à ce verset: Sur elle (la géhenne) se tiennent 
dix-neuf gardes (74/30). 

“Quant au livre émanant de nous, c’est le présent commentaire (des Fosûs 
dTbn'Arabi, le Nass al-Nosüs, le “Texte des Textes”), bien qu’il ne soit pas 
gs? ourvu, lui aussi, d’une certaine dispensation divinel?, car il est également une 
orme (Jämi’) de connaissances et de doctrines multiples. Il est disposé, comme 
nous l’avons expliqué, en vingt-sept (plus exactement vingt-huit) diagrammes 
et en chapitres et en sections de plusieurs catégories, subdivisées en parties et en 
espèces nombreuses. Il correspond pour nous (de qui émane ce commentaire) 
à ce qu'est le livre des Fosûs par rapport au Prophète (de qui émana le livre des 
Fosûs), et il correspond aux Fotûhât par rapport à Ibn'Arabi (de qui émana le 
livre des Fotühät). Et c'est pourquoi tous deux (le livre des Fotûhût et notre com- 
mentaire des Fosûs) se présentent comme n’ayant ni pareil ni semblable, étant 


seuls de leur espèce; leur espèce se limite à leur seule individualité, de même que . 


leurs deux livres (le Qorân et les Fosüs). Et de même que le fondement (asäs) de 
la précellence de notre Prophète repose sur les deux livres en question (le Qorän et 
les Fosûs), et que le fondement de la précellence du shaykh (Ibn’ Arabî) repose 
sur les deux livres mentionnés (les Fosûs et les Fotühät), de même la précellence 
dont nous avons été favorisé est fondée sur les deux livres en question (notre 
commentaire spirituel du Qorän et le présent commentaire des Fosůs) ”. 
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le Qorân qui lui fut révélé par l'Ange et les Fosûs qu’il révéla à Ibn ‘Arabî. C'est 
cette sitüation que médite Haydar Amoli pour en faire l'application à son propre 
cas. 


Il y est conduit par l'éloge de Salmân Fârsi dont Ibn ‘Arabî glorifie le cas 


dans ses Forühàt. Sayyed Haydar remarque que son propre cas est à la ressem- 
“blance de celui de Salmân Färsi. Ibn‘Arabi considère que deux relations définis- 


sent le cas de Salmän?: il y a une relation qui lui est personnelle, et il y a une rela- 
tion qu'il partage en commun avec tous les serviteurs de Dieu au cœur pur. Ces 
deux relations, Sayyed Haydar les médite comme également actualisées en sa 
propre personne. Il y en a même une supplémentaire, à laquelle il fait allusion 
discrètement: il est un Sayyed, dont l’ascendance garantit le lien de parenté 
physique et de consanguinité avec les Ahl al-Bayt, les membres de la famille 
du Prophète. Mais la relation beaucoup plus précieuse, et que la précédente ne 
suffirait pas à garantir, celle quiestexemplifiée dans le cas de Salmän (Anta min- 
nû, “tu es l'un de nous”), c’est la filiation spirituelle avec les Ahl al-Bayt, les 
saints Imâms. Or, ne peuvent être admis à cette filiation qui les intègre spirituel- 
lement, en ce monde et dans l'autre, aux membres de la Famille Sainte, que les 
êtres purs qui sont à leur ressemblance. En ce qui le concerne, notre Sayyed 
estime que la grâce divine lui garantit cette filiation spirituelle par la perfection 
des hautes connaissances, celles des secrets du Jabarär, des êtres de lumière du 
Malakût, dont témoignent tous les livres et traités qu'il a composés. Le présent 
commentaire des Fosûs n’en serait-il pas déjà un témoignage suffisant? 

Quant à la relation que Salmân partage avec tous ceux qui se sont consacrés 
exclusivement au service divin, Haydar Amoli peut en appeler au témoignage 
de sa vie tout entière pour attester qu'elle est réalisée en sa personne. Car depuis 
le temps de sa jeunesse jusqu'au présent jour, où il entreprend le commentaire 
des Fosüs, et où il entre dans la septième décennie de son âgef, sa pensée a été 
tout entière tournée vers les choses divines. Toute sa vie a été consacrée à appren- 
dre et à enseigner, à connaître et à pratiquer, à visiter les lieux saints du Pro- 
phète et des saints Imâms et à prolonger son séjour dans leur voisinage. Le fruit 
de tout cela, ce furent les hautes connaissances en gnose et théosophie mystique 
dont il a plu à Dieu de le combler. 

Voilà pour la ressemblance de son cas avec le cas de Salmân Fârsi et de ses 
] “tous ceux que leur service divin exclusif ont conduit à la liberté absolue. 
“Mais, outre cela, il nous a été donné une ressemblance, quant aux livres, avec le 
Prophète et avec le shaykh (Ibn ‘Arabi)°. Quant à la ressemblance avec le Pro- 
phète, c'est que, suivant ce que nous avons déjà expliqué, le Prophète eut deux 
livres: un Livre descendant sur lui et un livre émanant de lui: Le premier est le 
Qorän; le second est le livre des Fosûs. Et nous avbns montré que les deux livres 
sont sans pareil ni semblable, seuls de leur espèce; leur espèce est limitée à leur 
seule individualité. Quand au shaykh (Ibn ‘Arabi), nous avons montré qu'il 
eut, lui aussi, deux livres : un livre lui parvenant (wâsil ilay-hi) et un livre émanant 
de lui. Le premier, c'est le livre des Fosûs ; le second, ce sont les Forûhât. Et nous 
avons encore montré que ces deux‘livres sont sans pareil ni semblable, seuls de 
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Fosûs d'Ibn ‘Arabî. C’est que nous sommes ici au cœur de ce que nous avons 
appelé ailleurs le “phénomène du Livre”, du “Livre révélé”. A très grands traits, 
il y a ceci: le livre des Fosûs d’Ibn ‘Arabî n’est pas un livre comme les autres. 
C'est un livre qui lui a été révélé, au cours d’une vision en songe, par le Prophète 
lui-même. Le Prophète se trouve ainsi placé “entre deux livres”: il ya le “livre 
qui descendit sur lui” (al-nåzil ‘alay-hi), c’est-à-dire qui lui fut révélé par l’Ange- 
Esprit-Saint, et c'est le Qorân. Et il y a le livre qui émana de lui (al -sâdir min-ho), 
et qui est le livre révélé par lui à Ibn ‘Arabî. A son tour, Ibn ‘Arabî se trouve, 
lui aussi, placé “entre deux livres” : celui qu’il reçut du Prophète au cours d'un 
songe visionnaire, et celui qui émana de lui, à savoir le monumental ouvrage 
intitulé “les Conquêtes spirituelles de La Mekke” (K. al-Fotûhât al-Makkiya)5. 
A son tour enfin, Haydar Amoli se trouve dans la même situation“ entre deux 
livres”: il y a le livre qui lui fut inspiré du Ciel, et c'est son grand commentaire 
spirituel du Qorän. Et il y a le livre qui émane de lui, et c’est précisément son 
grand commentaire des Fosûs, du livre révélé à Ibn ‘Arabî par le Prophète. 
Il y a donc une situation archétypique exemplifiée dans le cas du Prophète, 
dans le cas d'Ibn ‘Arabî et dans celui de Haydar Amoli, chacun se trouvant situé 
“entre deux livres”. Ilest entendu que c’est à des niveaux différents que se répète 
le cas de l’ “entre deux”, puisque dans le cas du Prophète le livre reçu est le Livre 
divin communiqué par l'Ange-Esprit-Saint, tandis que dans le cas d'Ibn ‘Arabî, 
le livre reçu est le livre communiqué par le Prophète. Quant à Haydar Amoli, il 
se trouve placé entre ses deux commentaires: celui du Qorân et celui des Fosûs. 
Il reste que la compréhension réelle de livres comme le Qorân et les Fosûs néces- 
site une démarche de la pensée ayant dans les deux cas quelque chose de commun: 
il y faut non pas une construction dialectique mais une herméneutique, c'est- 
à-dire qu'il faut en faire éclore tous les sens aux différents niveaux de l'être et 
de la conscience. C'est pourquoi Sayyed Haydar insistera sur le schéma com- 
mun à son herméneutique spirituelle du Qorân et à son herméneutique du livre 


des Fosûs. La situation présente pour la phénoménologie religieuse un intérêt | 


tel qu’il nous faut rappeler comment, d’une part, Ibn ‘Arabî explique la nais- 
sance de son livre des Fosûs, et comment, d'autre part, Haydar Amoli conçoit le 
commentaire qu'on lui a demandé d'écrire sur ce livre. Reportons-nous donc 
aux textes. 

Ibn ‘Arabî présente ainsi son livre: “J'eus la vision de l'Envoyé de Dieu... 
le dixième jour du mois de Moharram de l’année 627h (1230 A.D.), à Damasf. 
Dans la main du Prophète il y avait un livre. Il me dit: ce livre, ce sont les gemmes 
des sagesses (fosûs al-hikam). Prends-le. Fais-le connaître aux hommes pour 
qu'ils en tirent profit.” Ce livre est donc déjà en lui-même un événement vision- 


naire, présupposant, certes, toute l'expérience spéculative et mystique accumulée ` 


par l’auteur au cours de sa vie. Ibn ‘Arabî était alors établi à Damas depuis l'an 
620 h., après avoir fait letour du monde islamique, d'Occident en Orient, pendant 
une quarantaine d'années. En 627 h. il avait environ soixante-dix ans. H devait 
mourir paisiblement une dizaine d’années plus tard (638/1240). ۸ partir de cette 
donnée visionnaire, se détermine la situation du Prophète “entre deux livres”: 
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ans; elle sera tout entière absorbée par la composition d’une œuvre immense. 
De cette œuvre, nous avons pu reconstituer, d’après les indications mêmes de 
l’auteur, quelque 35 titres référant à des œuvres écrites tantôt en persan, tantôt 
en arabe. Nous n'avons encore retrouvé aucun manuscrit des œuvres écrites 
en persan. Quant aux œuvres arabes, nous n'avons encore retrouvé que les manus- 
crits de quelques-unes d’entre elles, les plus importantes, il est vrai, par le contenu 
et par le volume. Aussi attendons-nous toujours une réponse à l’appel que nous 
adressions, à la fin de notre introduction, aux bibliothécaires et aux proprié- 
taires de collections privées. 

Dans l’ensemble de cette bibliographie, trois grandes œuvres ressortent 
par leurs dimensions et leur importance majeure: 1) Le Jûmi’ al -asrûr (rî 7 de 
la bibliographie, publié dans le vol. 16 de la présente collection). 2)Le grand 
commentaire théosophique et mystique du Qorân, en sept grands volumes, 
intitulé al-Mohît al-a'zam (“le suprême océan”), dont un volume nous a été 
accessible jusqu'ici (n° 30 de la bibliographie). 3) Le Nass al-Nosüs, le “Texte 
des Textes” dont nous présentons ici les Prolégomènes?. 

Ces trois œuvres monumentales suffiraient déjà pour signaler l'importance 
de l'œuvre de Haydar Amoli à l'attention de l'historien de la pensée philoso- 
phique, théologique et théosophique de l'Islam shiite. Il faudra peut-être quelque 
temps encore pour que tout le monde s'en aperçoive, comme il arrive chaque 
fois que l'apparition ou la réapparition d’une œuvre vient bousculer les catégories 
et représentions passées dans la routine. Certain compte-rendu du Jâmi’ al-asrär 
en a parlé comme d’une œuvre d’un “auteur secondaire”. On nous dira peut- 
être qu’un tel point de vue est lui-même tout à fait secondaire; certes, mais il 
est affligeant, comme est affligeante toute opinion passant à côté de la question. 
En revanche, la rapidité avec laquelle la métaphysique de l'être, exposée dans le 
même ouvrage, fit l’objet d’une thèse, nous atteste que son importance retient 
dès maintenant l'attention des philosophest. 

Mieux que tout ce que nous pourrions dire concernant cette œuvre, en la 
situant sur la ligne évolutive qu'est habituée à construire, plus ou moins fictive- 
ment, la conscience historique, nous apparaît caractéristique et décisive la ma- 
nière dont se situe Haydar Amolî lui-même. A la différence d’un auteur ou d’un 
philosophe de nos jours, Sayyed Haydar prend conscience de son situs person- 
nel, non pas en recourant aux coordonnées historiques qui nous sont familiè- 
res, mais en se définissant dans son rapport métaphysique avec le monde supra- 
sensible et les figures qui peuplent celui-ci. C'est une histoire métaphysique, non 
pas une histoire empirique, parce que les événements vraiment réels et réellement 
vrais se passent, non pas dans le monde visible, mais dans le Malakür. Ici toute 
critique historique perd ses droits, et toute critique psychologique est inopérante. 
Si nous voulons comprendre, il nous faut accueillir intégralement le témoignage 
de Haydar Amoli lui-même, voir avec lui ce qui s’est montré à lui, et tel que cela 

s’est montré à lui, bref procéder rigoureusement en phénoménologue. | 

A cette condition, nous pourrons comprendre et valoriser le lien qu’il éta- 
blit entre son grand commentaire ésotérique du Qorân et son commentaire des 
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Osman Yahia et à moi-même, que la publication de ces Proli اہ وم‎ i 
d'urgence et d’un double point de vue: parce qu’ils جات وی‎ iê 
œuvre qui se suffit à soi-même, et parce que la connaissance de cette œuvre est 
idp عرد وہ یت ا ہر‎ adéquate de la pensée et de la spiritualité 
1 s le e siècle jusqu’à nos jours, 1 il 
اع‎ et de la spiritualité جا کی بای کیا ساس‎ 
conception d'une histoire de la philosophie islamique s’arrê 
mort d’Averroës (1198), voire avec celle d'Ibn Khaldün, est nu 
dépassée. Nous avons esquissé ailleurs comment les siècles qui ont suivi, ont été 
dominés et stimulés par deux grands faits: l'œuvre d'Ibn‘Arabi d’une part, celle de 
Shihäboddin Yahyâ Sohrawardi, shaykh al-Ishräq, d'autre part, rapatriant en 
Iran islamisé la sagesse des théosophes de l’ancienne Perse, amplifiée par l'apport 
de l'hermétisme et du néoplatonismel, Sans doute, les courants de pensée issus 
de l'un et de l’autre bousculent-ils la conception étroite que certains esprits, 
en Occident, trop fidèles héritiers de l'Au/klärung, tendent à se faire de la philo- 
sophie. Il y aura occasion de le redire encore, en rappelant la longue série des 
perpa où s'est manifestée, au cours des siècles, l'influence insigne d'Ibn 
. Son commentaire des Fosús, ce “Texte des Textes” dont le ti 

qu'il s'agit bien, dans la pensée de l'auteur, d’un sommet de la ماس‎ 
spiritualité, est le troisième des ouvrages de Sayyed Haydar Âmoli appelés à 
figurer dans notre “Bibliothèque Iranienne”, laquelle a largement fait place à 
la “littérature iranienne de langue arabe”, lingua arabica mente persica. 

: Un précédent volume (vol. 16 de la présente collection) contenait deux 
importants traités de lui, d’inégale longueur : le Jämi' al-Asrär, qui est une Somme 
de philosophie sbf'ite, et le “Traité de la connaissance de l'être”. A cette oc- 
casion, M. Osman Yahia et moi-même, avions pu tenter, d’après les renseigne- 
ments que nous fournit Haydar Amoli lui-même, une première reconstitution 


de sa biographie et de sa bibliographie. Nous rappelons ici l’une et l'autre à 
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iographie de Sayyed Haydar illustre de façon exemplaire certain‏ یہ 
spirituel iranien shi'ite. Né en 720/1320 à Rte le Tabarestan EE‏ 
la mer Caspienne, Sayyed Haydar appartient à une grande famille de Sayyeds;‏ 
aussi bien la population de Amol était-elle presque entièrement shfite depuis‏ 
les origines. Jeunesse comblée; après avoir accompli le cycle de ses études en‏ 
divers lieux de l'Iran, notre Sayyed revient à Amol, à l’âge d'environ vingt-cinq‏ 
ans. Le souverain régnant du Tabarestan, le roi Fakhroddin Hasan, l’admet au‏ 
nombre de ses familiers et finalement fait de lui son ministre. A l’âge de trente‏ 
ans, Sayyed Haydar passe par une profonde crise spirituelle, dont son autobio=‏ 
graphie nousa laissé un récit à la fois discret et pathétique. Renonçant à tous les‏ 
une magnifique carrière, rompant les liens qui l’attachaient à sa famille‏ و 
et à une brillante société 4 ‘amis, notre Sayyed revêt une khirga (manteau) de‏ 
soufi, et va s'établir aux lieux saints shî'ites en Iraq (750 et 751h.). A la période‏ 
iranienne de sa vie succède la période iragienne, qui devait durer plus de trente‏ 
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L'OEUVRE D'IBN'ARABI COMMENTEE PAR HAYDAR AMOLI 


L'œuvre que nous présentons ici en édition princeps, ne constitue que les 
Prolégomènes du très vaste commentaire consacré par Sayyed Haydar Amolî 
à un ouvrage d'Ibn ‘Arabî, le Kitab Fosûs al-hikam, qui, depuis plus de sept 
siècles, n’a cessé d’être lu,relu et médité, par les spirituels de l'Islam. Ces Pro- 
légomènes forment une “Somme” de théosophie mystique qui se suffit à elle- 
même. Quant à l'œuvre elle-même, Haydar Amoli 12 intitulée “le Texte des 
Textes” (Nass al-nosüs), pour montrer simultanément l'importance qu'il at- 
tachait au texte original d'Ibn ‘Arabî et au commentaire qu’il lui consacre. La 
raison nous en apparaîtra bientôt. 

Cependant, si nous en! ions de publier intégralement ce vaste com- 
mentaire, il n’y faudrait pas moins de quatre ou cinq volumes de la même taille 
que le présent volume. Ne s'en étonnera pas quiconque ۶ éprouvé l'extrême 


concision, la densité allusive, des Fosûs d'Ibn ‘Arabî, qui fut peut-être le plus 
d théosophe visionnaire de tous les temps. Les Fosûs sont un lium 
dans lequel, à la fin de sa vie, Ibn 'Arabî a condensé toute sa ine, sa théoso- 


phie prophétique et 
du Shaykh al-Akbar, ce livre avait une origine visio! 


de comparaison avec tout autre. - 
C'est pourquoi, certains commentateurs, Dâwûd Qaysari par exemple, 
ont fait précéder leur commentaire de prolégomènes dont la vertu est decon- 
ble, mais une sorte de Somme 


stituer non seulement l'introduction indispensa! 
fait à son tour Haydaı Amolî, mais il nous donne aussi 


mènes et son commentaire offrent en effet l'intérêt 
de la gnose shi'ite (‘irfän sht’t). Ils nous montrent 

jusqu’à quelle limite les gn 1 1 

Tbn ‘Arabî; c’est un document d'importance majeure quant à l'intégration d’Tbn 

‘Arabî à la théosophie du shi’isme duodécimain. Aussi nous-est-il apparu, à M. 
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